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 ی این نسک شناسه

 )تِ مُ ر نامه( مرنامهنام                                                 تِ 

 ی امیر تیمور گورکانی گی نامه بازنمود زنده                                                    

 نام سراینده                                     عبدالله هاتفی خـرجـردی 

 زمینه                                            مثنوی پهلوانی )حماسی( 

 ویراست             منصور شکرایی بازنویسی، پیراست و
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 میلادی   7/2019/ 27  برابر با 5/5/1398تاریخ                                            

 گفتار                                        یاور استوارپیش
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 فهرست راهنما 

 1رُویه              نام فرگرد  

 

 10                                                                                                            دیباچه 

 17ها                                                                                                          چشمه

 18                                                                            روش بررسی این تمرنامه        

    19ای که در بررسی تمرنامه در دست داشتیم                                      گانهنسک های هشت

   21                                  ها                                                                    نامهواژه 

    22ی دیگر بافتیم                            ی واژه یاب / دهخدا و سامانههایی که در سامانهنامهواژه 

 23های کوتاه )کوتاه واره(                                                                                 نشانه

     25گفتار                                                                                                         پیش

     44تمرنامه                                                                                                          

   45                                                                                               سرآعاز           

   48فریاد رس فریاد رسان و تمنا  خواستن از آن منبع وجود و قلزم         تضرع بردن به درگاه 

 احسان                

   51محمد عربی و ستایش آن کشندۀ آتش بولهبی صلی الله علیه و آله         نعت آن سرور کائنات

 علیه و آله و سلم                                                                                                 

 54                          در صفت معراج نبی صلی الله علیه و سـلم                                     

 58داستان موسوم بکوه پاره                                                                                      

   61         قـران کردن سهیل آسمان سعادت و جهانبانی به زمره خجـسته طلوع سپهر کامرانی و 

 رج سعادت و اقبال و آمال و دانایی                                       طالع شدن هلال فرخنده مآل از ب 

 67والی بلخ و رسانیدن ماه جهان  افروزش       قران با میرحسین محاربه کردن سلطان صاحب

               را ازغره به سلخ                                                                                      

 72نشستن سلطان صاحب قران درشهر بلخ  بر تخت بلند پایه خانی و سرافراختن از افسر        

 بانی                                                                                             سلطنت و جهان

 79لی خوارزم جهت بازگذاشتن        قران کامکار پیش حسین صوفی واایلچی فرستادن صاحب

 کات وخیوق و امیدوار و بیمناک ساختن اورا به جام جهـان نمای بزم و تیغ گیتی گشای رزم          

 
 رویه: صفحه و روی صورت . چهره . روی ./ معین.  سوی . جانب ./ناظم الاطباء. 1
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 فهرست راهنما                                               

 رُویه               نام فرگرد  

 

   86              در عین تسلط و کامرانی و  متوجه شدن صاحب قران به عـزم رزم والی خوارزم 

 گریختن او از عالم فانی به جهان جاودانی                                                                             

     89            ی جهانگیر از   زادهبزم آراستن مسند نشین سلطنت و حهانبانی جهت کام یافتن شاه

 ی نخلستان خانی                                                                                         ی شجرهثمره

 101درخشیدن آفتاب اوج سعادت از بـرج شاهی و منور ساختن جهان را از ماه تا ماهی یعنی     

 کشانقران بگردنکردن صاحبرخ و مشورت شاه ی عالمیان امیرزاده شاهزادهرخ نمودن 

 ممالک تـوران به جهت عزیمت کردن به صوب مملکـت ایران                                        

 108صاحب            خراسان و فتح شدن به دست خدام متوجه شدن رایات نصرت شعار به جانب

                                                                                                    قرانی آسان     

 123               عزیمت کردن صاحب قران کامکار دویم بار به جانب ایران وفـتح شـدن مازندران

                                              و گیلان و عراق و  فارس و آذربایجان                                   

 132ی  شیراز                                     متوجه شدن آن سـرور سرافـراز به جانـب دارالسلطنه

 144های داودی زرنگار را و به جولان آوردن یلان تازیان رعد          عرض کردن دلیران رزم 

                                                                                   ی برق  رفتار را       شیهه 

 151به قراولی رفتن ایکو تمر و کشته شدن بدستِ قبجانِ از کینه پرُ                                      

   156                خان و هزیمت یافتن خان               قران به جنگ تقتمشبیرق افراختنِ صاحب

   162قران به عزمِ یورشِ پنج ساله                                                     لشگر آراستن صاحب

 165قران به قصد شاه منصور و کشته شدن آن گردنکش آیین غرور         لشگر آراستن صاحب 

 171      گریختن سلطان احمد جایز نژاد ی بغداد وتوجه نمودن رایت فتـح آیت بصوب دارالخلافه

 179     خجسته فرجام به صوب دیاربکر و دیگر مواضع  سرحد شام         عـزیمت کردن اعلام

 نوشتن  به تقمش خان جهت تاراج کردن ولایت شیروان                                       و نامه 

 182کردن خان به سبب افساد بعضی از       خانان و مخالفتی صاحب قران به خانرسیدن نامه

                           مردم نادان                                                                             

   185                   خان و بـرآشفتن و جیبه پوشیدن     تقتمش رسیدن ایلچی صاحب قران از پیش

 راه در بنـد باکـو به جانب دشت    قران زمان و لشگرکشیدن آن سر خیل فـرخنده مآل ازصاحب

                                                                           قبچاق و بلاد شمال                                      
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 فهرست راهنما                                               

 رُویه               نام فرگرد  

 

 189خان و عنان  تافتن     قران نوبت دویم در سرحد ظلمات به جنگ  تقتمشصاحبسپاه آراستن 

 ستان                                                                                ی جانخان از آن مهلکه

 197          ی آفاق بر لشگر دشت قبچاق و ارزانی داشتن ایالت  ظفر یافتن صاحب قران ستاننده

 تافتن هم از راه دربند به جانب آذربایجان             ملک چنگیز را به پور ارس خان و عنان 

 201به جهت عزیمت به          سالاران ممالک توران و ایرانقران به سپهمجلس آراستن صاجب

 ل ایشان                   سوی    ممالک  هندوستان و کشیدن لشگر بر سر کفار کَتوَر و فتح کردن مناز 

 210متوجه شدن صاحب قران بعد از فتح کوهستان به جانب هندوستان                                 

 215ی و گریختن خانخان و مسخرشدن ممالک                 قران به محاربهافراشتن صاحتبیرق

 هندوستان                                                                                                        

 229متوجه شدن اعلام خجسته فـرجام به عـزم یورش هفت ساله به صوب ممالک مصر           

 و روم و شام                                                                                                    

 235قران در قراباغ آران و رسیدن ایلچی طهـرتن جهت مطالبه             قشلاق فرمودن صاحب

                                             کردن قیصـر خراج ازذربایجان                                 

238      قران به روم و آمدن جواب آن                                               فرستادن صاحبنامه   

                    242     عنان تافتن صاحب قران مالک رقاب بعد از فتح سیواس به صوب بهتی و عتناب           

    247    ودن آن سرور کامیاب به مرز حلب بعد از گرفتن بهنتی و عـنتاب                     توجه نم

250     کشان مملکت             قران سپهر احتشام در نواحی حلب با گردنمحاربه کردن صاحب  

 شام و رسیدن دولت شامی نژادان به شام                                           

 256       گاه دارالملک شام و گـرفتن  ح  صاحب قران گـردون غلام به صوب دمشق تخت رفتن

 صونو قلاع که در آن راه بود به تمام ومحاربه فرخ و گریختن آن مدبر برگشته روز  

                      فروز                                                                            از پیش آن سپاه ظفر 

   263   قران در عین نشاط و            صاحب  ی سپاه صاحب قران و تسلطگریختن فرج از دبدبه 

 کامرانی                

 266              عزیمت کردن صاحب قران هیجاهجوم به سوی دارالملک روم و با قیصر مشورت

 کردن معارف و مشاهیر آن مرز و بوم                                                                                        
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 فهرست راهنما                                                 

 رُویه               نام فرگرد  

 

    270ی کماخ و التماس    قران به قیصر روم  بار دویم و طلب کردن کلید قلعهنامه نوشتن صاحب

 کشتن قرایوسف ترکمان و آشفتن قیصر و جواب گفتن به سخنان پریشـان و توجه صاحب  

                                       ی کماخ بردست شاهزاده محمدسلطانَ قلعهقران به روم و فتح  

 278انگیز با شور و شـر و آشفتن صاحب              های فتنهرسیدن ایلچی قیصـر و رسانیدن خبر

    قران و به میدان عرض درآوردن آن سپاه ظفرآیین                                                    

 282       دیگر را و به زبان گیری رفتن شاه ملک با فوج دلیران و              دیدن قراولان یک 

                                           محاربه  کردن با خیل رومیان وبرگشتن منصور و کامران            

      287             قران به عزم رزم شاه روم و رومیان و شکست یافتن و عنانآراستن صاحبصف 

 اثر                                                                              تافتن او از پیش سپاه ظفر 

 299       قران          به دست سلطان محمودخان و آوردن او را پیش  صاحبگرفتار شدن قیصر  

 مرحمت و شستن لوث جرایم قیصر قرانی بر مسند لطف وزمان و نشستن صاحب 

         را به آب عفو و مکرمت                                                                                

 303گاه ملک خطای و متغیر شدن               قران گیتی گشای به جانب تختحبمتوج شدن صا 

      مزاج شریفش در مواضع اترار و عننان تافتن به صوب دارالقرار                               

 307                             ی گرامی                        ی نامی و اختتام این صحیفهاتمام این نامه 

 314                                                                                                       ها  پیوست 

 315                                                                                                جانشینان تیمور   

    318            نامه                                                                                            واژه  

 336          بازنمود                                                                                                  

 337        نام نامه                                                                                                    

 356                                                                                                       جای نامه 

   369            ها                                                                                             یادداشت

 373                                                                                 ها )منابع(                چشمه

   375                                                                                                              سپاس
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 ها پیکره سیاهه

 رویه                ها                                                                                نام و بازنمود پیکره

   12ی              کتاب خانه ملی شماره  کار کمال الدین بهزاد. چشمه: تمر نامه –هاتفی خرجردی  - 1

                                                                                                   (2)ت  1606-39      

 44. چشمه:                  1941: بازساخت چهره ی  تیمور. کار ام. گراسیموف سال تیمور لنگ -  2

              https://en.wikipedia.org/wiki/File:Timur_reconstruction03.jpg     

 66            [.https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cumania.eng] . چشمه: شت قبچاق - 3

     66           [ https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chagatai_Khan.JPGچشمه: ]ول تندیس  جغتای خان مغ -  4

71 چشمه:                     .   خورشیدی  749-میلادی  1370-فرمان دادن تیمور شهربندی بلخ را -  5  

https://en.wikipedia.org/wiki/Timur 

    En.wikipedia.org/wiki/Samarkand                               ]78)   اندازهایی از سمرقند . چشمه: چشم -  6

 85                  گاه خوارزم به فرمان تیمور             شهر بند اورگنج ] گرگانج ، جرجانیه[ تخت -  7

 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tamerlane_Besieging_Urganj.JPG         چشمه :      

                                                                       107                                                          چشمه :      فرارودان  در سده ی هشتم میلادی. -  8

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tamerlane_Besieging_Urganj.JPG                                                                      

 https://en.wikipedia.org/wiki/Timur                          107چشمه :    گسترده گی امپراتوری تیمور -  9

 134.        (یلادیم 1393 -  139۴/   یقمر 79۴ -  79۶: ) موریپور ت  نیدوم خیعمر ش یکرهیپ  -10  

                                            ، CC BY-SA 3.0  اثر شخصی،  ، ساندرا اوسمانوا           کار        

                                                   https://commons.wikimedia.org/w/ index.php?curid=18710136    چشمه:       

                   143                       ی نبرد با تقتممش خان در سرزمینسپاه خویش در آستانه سان دیدن تیمور از -11

 (                                                 Altan Ord) اردوی زرین یا به ترکی مغولی آلتان اورد    

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Timur.jpeg/330px-Timur.jpegچشمه :         

 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Teymur.jpg     200چشمه :  مهمانی امیر تیمور در باغ سمرقند.  - 12

    286                                                الدین بهزاد. شهربند اسمیرااز کارهای کمال دو مینیاتور -13

 https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Smyrnaچشمه :        

 298                                                                              .( 1377-1411سلیمان چلبی  ) -14

    https://en.wikipedia.org/wiki/Süleyman_ Çelebi  ] چشمه:       

 298                           خورشیدی ،  733-782های ی سالبایزید یکم امپراتور عثمانی در میانه -15

  چشمه: میلادی(. ورنام او» ایلدریم« به چم » تندر« بود. 1403-1354)      

En.wikipedia.org/wiki_Bayezid 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Timur_reconstruction03.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chagatai_Khan.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Timur
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Smyrna
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 ها پیکره سیاهه                                                         

 رویه       ها                                                                                   نام و بازنمود پیکره

 298   میلادی[1379-1421خورشیدی ] 802درگزشت  761زادروز  ) محمد چلبی ( محمد یکم -16

  چشمه: [ . 5/7/1421 –  1413 /5 /26های ]  ی سالسلطان عثمانی میانه      

https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_ Çelebi                                                                      

 298                           .             ( میلادی 1380-1406خورشیدی ) 761 -786چلبی  عیسا  -17

                                                                                                                       [  _Çelebi https://en.wikipedia.org/wiki/Musa چشمه : ]        

                                 298ی.                                                خورشید 792درگزشت یکم فروردین ماه موسا چلبی  -18

                                                                                [  https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_ Çelebiچشمه: ]       

                                       302                                                                                      سلطان ایلدریم بایزید )بایزید یکم( در بند تیمور . -19

 [   https://en.wikipedia.org/wiki/Timur]   . چشمه:  هـ خو(   1257کار سانسلاو جلوبسکی )          

 320                  سلطان بایزید یکم اسیر در قفس آهنین و همسر وی به عنوان یک برده در حال  -20

 خدمت به تیمور. چشمه:        

      ] https://fa.wikipedia.org/wiki/ بایزید_یکم#/media/ پرونده:Bajazeth_-_Timur_-_J_N_Geiger.jpg   [ 

 306          هنگام مرگ او                                                     ی امپراتوری تیمور همگستره -21

 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Timur_Empire.jpg  :  چشمه      

 312             ی برداشت استکهلم                                                                 آخرین رویه -22

 312            الدین در پایان نسخه استکهلم                                                        مـهر برهان  -23

 312                                                                            ی برداشت لکنهو    نخستین رویه -24

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_%20Çelebi
https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_%20Çelebi
https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_%20Çelebi
https://en.wikipedia.org/wiki/Timur
https://fa.wikipedia.org/wiki/یکم
https://fa.wikipedia.org/wiki/یکم
https://fa.wikipedia.org/wiki/یکم
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 دیباچه 

  

ایران نامی است که آریاییان ایران باستان سرزمین خود را به آن  ی یورش تازیان      در آستانه         

به چم سرزمین آریاییان شاخه   آریانای کهن تر  نامیدند. ایران در فارسی میانه ارَان بود که خود از گونه

( و در سانسکریت æāry) اریه  و در پارسی باستان(  æyryâ) آیریهدر زبان اوستایی  آریاشده. واژه ی 

. آریا نام واژه ای است که مردمان ایران و هند باستان برخود نهاده بودند. چم 1بوده است(    æryâآریه )

. بنا بر این از نگر آنان ایران سرزمین مردمان پاک   2واژه آریا  را پاک نژاد ، نجیب و آزاده نوشته اند  

 نژاد ، نجیب و آزاده بود.  

هنگامی که تازیان بر ایران چیره شدند در برابر مردمانی با فرهنگ و تمدن جز شمشیر و اسلام           

های جنوبی مدیترانه و مصر چنین بودند. در ایران های کرانهچیزی نداشتند. هم چنان که در برابر تمدن

ی اسلامی را کوشیدند اندیشه  ی توان خویشها افتاده بود تازیان با همهو سرزمین هایی که به دست آن

ی عربی   گزین اندیشه های دیگر کنند و همه را وادارند تا با زبان عربی سخن بگویند و با دبیرهجای

های پیشین شد اما گزین زبانی مدیترانه جایهای کنارهبنویسند. عربی با این کوشش در مصر و سرزمین

 3در ایران ریشه نیافت.

فرهن          ایرانیهنایش  دو سده    گ  درازنای  نویسندهدر  که  ایران  بر  نخستین چیرگی  ایرانی  ی  ی 

دوران پردردی در خاموشی بر ایرانیان و دیگر   4سکوت نامیده   های کوب آن را سدهعبدالحسین زرین  

 گی دچاریدند گزشت.   چیرهملت هایی که به درد عرب

آمد و جز شماری  وان ساسانیان بود . اینک اما به کار نمیپیش از این زبان پهلوی زبان دربار و دی         

رفت تا درگزر زمان از یاد برود.  اندک کسی آن را نمی شناخت. این زبان در سراشیب فراموشی افتاده می

بودی و  ی آن بود نیز از میان برود و همراه با آن چه  بیم آن بود که فرهنگ بزرگی که این زبان نماینده

 های زمان پنهان وفراموش شود.  انیان هم در لایهبودی ایرکه

های سپاهی و سیاسی از تازیان شکست خورده بودند اما دانش و یاما چنین نشد. ایرانیان در پهنه         

زمینه در  ایرانی  دانشفرهنگ  بود.  نیرومند  هنوز  گوناگون  ایرانی  ورهای  های  ان  دهه  نخستین  از 

های  یدند. در سدهآغازاری از نوشتارهای دانشی آریایی را به زبان تازی  بسیبازنویسی  گی    چیرهعرب

های نوشتارها به پارسی برگردانده شد. این بازماندها همراه با دیگر بازیافتاز آن  بخش بزرگیتر  سپس

       پسا اسلامی جلوگرفت.    تاریخی از گسستن پیوندهای ایران باستان و دوران

 
    دو قرن سکوت -4      8و  2رویه -محمدی  -3ی اریا     واژه   -دهخدا -2  رویه ح   مقدمه  -رضایی  -1
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ر  ـگی آن شد اما از دیگ  دهـبالن  بزرگی در راستای      تارها به زبان تازی گامـنوش    رچه ورود انبوهـگا         

.  1آیینی اسلامی فراهمیدای را در دستگاه سیاسی تازیان و ساختارهای کیشگسترده ی دگرگونیزمینهسو 

. تازیان ناآشنا  2های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و دانشی پارسی به زبان تازی وارد شدبسیاری از واژه

ها دستگاه خلافت  راه با آنگرفتند و هم  به روش راهبری امپراتوری اسلامی ناگزیر ایرانیان را به کار  

 . 3برداشتی از دربار ساسانی شد

تازیان خود را مالکان سرزمین ایران می دانستند و ایرانیان را مانند     زبان دری یا پارسی دری           

های اجتماعی از حقوقبخشی  . اهل ذمه  4خواندندچیره »اهل ذمه« می مردمان دیگر سرزمین های عرب 

ویژه به  و  . از این شمار سخن گفتن و نوشتن به زبان مادری. در آن زمان گفتگو  را از دست داده بودند

با این همه زبان پارسی دری که در آغاز   5زبانی جز عربی در اجتماع جزای سنگینی داشـت. نوشتن به  

کی دبیره ی زبان تازیان گانی با زیربود آرام و آهسـته گسترید و فرهیخته  6باختریبومی خـراسان  زبان

بود به آن افزودند   تازیهای زبان  مانند دیگر واک  ریختی  های ]پ؛ چ؛ ژ؛ گ [ را کهرا وام گرفتند و واک

 و زبان پارسی دری را به این افزار نوشتاری آراستند. 

نخستین ی بادغیسی  ها حنظلههای تازیان سی سد سال پس از یورش آن ها و سختگیریآخشیج ستم         

 سراینده پارسی گوی چنین سرود: 

 مهتری گر به کام شیر در است         شو خطر کن ز کام شیر بجوی                         

 یا بزرگی و عز نعمت و جاه         یا جو مردانت مرگ رویاروی                           

نویسان دیگر راه حنظله  پس از او دیگرانی مانند رودکی و شهید بلخی و پارسی سرایان و پارسی         

ها  که سینه به سینه نسلها  را پیمودند و هر یک خشتی تازه بر بنای زبان پارسی نهادند. انبوه این اندیشه

ها  های رفتاری ایرانیان در گزار سدهگونیرا درنوردیدند و یا از راه نوشتارها به ما رسیدند و انبوه گونه

هنگام که فرهنگی زاده شود در گزار نامیم. آنمیپارسی  ای شدند که ما فرهنگ  های بنیادی پویهستون

  ماند . فرهنگ پارسی نیزچنین گاه یک سان نمیدواند و هیچ  یها مبالد و از خود بسیار شاخهزمان برمی 

را   تاریخ  گزار سدهدر  فرگشتی  را  فرگشت فرهنگ  و روند  دیگرگونی ها  این  درنوردید.  بررسی  ها 

         جای خود را دارد و در خورد بررسی است.  ها از این دیدگاه تمرنامه هم در انبوه اندیشه 7نامیم.می

 
اهل ذمه : ورنامی بود    -4برمکیان      -ایرانیکا  - 3     4-8رویه    -پیشگفت  -امام شوشتری  -2   120رویه    -نقش شعوبیه    - راوندی  -1

گران عرب ایرانیان را به آن می خواندند. این ورنام گواژه از زیردست بودن ایرانیان و داشتاری )مالکیت( عربان بر  که یورش 

گیری بیشتربزرگان ، دانشمندان و فرهیخته گان و به دیگر   آماج این سخت  -5     80بخارا رویه    سرزمین ایران بود. بنگر تاریخ

به نگر گروهی از پژوهنده گان ایرانی پارسی دری زبانی است   –  6سخن کسانی بودند که به گویش امروز باسواد بودند. م.ش.    

وهنده گان افغان و تاجیک این گمانه را بی پایه  ژن به خراسان رفته. پبوده و با فرار یزدگرد از تیسفودربار ساسانی روان در  که  

 .     11رویه  - Harari -7    280رویه  -میدانند. بنگر خانلری
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 عبدالله هاتفی خرجردی تمرنامه را به پیروی از فردوسی مانند نکاهی گزرا به هاتفی و کارهایش              

شاه نامه در ریخت پهلوانی ) حماسی( سرود. او جز این در کارهای دیگر خود ، لیلی و مجنون ،  شیرین  

نظامی گنجوی پیروید. اندکی پیش از مرگ خود سرودن و خسرو و هفت منظر از  

شاه اسماعیل صفوی آغازید تا زنده گی  ظفرنامه ای همانند تمرنامه را به سپارش

و نبردهای شاه صفوی را بازبنماید اما این کار او به سبب درگزشت سراینده ناتمام 

نامه یاد شدهماند. چون از فردوسی و شاه  او در تمرناته بسیار  راه   ی  است بی 

 سنجیم.نخواهد بود اگر به کوتاهی فردوسی و کار او را با هاتفی و سروده او هم

کشد نگاه ویژه ی او به تاریخ آن چه ارج فردوسی را در دیدگاه تاریخ برمی         

گران به سرزمین و  گی یورش  و برداشت او از آن و واکنش او در برابر چیره

است. ایران  و فرهنگ  نام  مردم  بر چم  )بنا  ایران  که  گفتیم  این  از  ی  واژه  پیش 

خورشیدی   371بود. فردوسی پیرامون سال    و آزاده  نجیب،    مردمان پاک نژادایران[ روزگاری سرزمین  

گروهی دید ویران.  . ایران را بوم بری مینژاده گیگی و    خود را در سرزمینی می یافت تهَی از آن آزاده  1

بیگانه به چاپبزرگان آن در پیش  از نوایی و نای بیی مردمان در تنگلوسی سربند و تودهگاه شاهی 

  ه بود، را ای که پیش از او سرودن بخشی از شاهنامه را آغازید   سراینده،  گی دربند. او کاردقیقی  گرسنه

لاح  . آن هنگام که در این روزگاران به دربار سلطان محمود راه یافت به جای چاپلوسی از سشناختمی

آن  سراید...  می  پشن  در جنگ  می گیو  ایران  در  او  گی  زنده  زمان  در  دلچه  او گزشت  نبود.  او  خواه 

های این بازمانده گی و خواروزاری را بداند پس این خواسته را از زبان پهلوانی دهقان  خواست سببمی

 نهد: نژاد و خردمند در ریخت پرسشی به این گونه پیش می

 که گیتی به آغاز چون داشتند         که ایدون به ما خوار بگزاشتند                              

 سراید :تر در شاه نامه با افسوس میسپس 

 به ایران زمین آنچ بد شارسان        کنون گشت یک سر همه خارسان                           

ن          ]اَ  اندارهای  او  این پرسش  یافتن پاسخ  ایرانی را ْدا ر    ْدر راه     به زبان پارسی   [ )اسطوره( 

های توران به  دهد که چگونه بیابان گردان دشترایی خود نشان میسُ در جای جای داستان  .سراید  می

شاهنامه بازتاب نبرد  ها را به تاراج برند.  تازند تا فرآورد رنج و کار آن شهرنشینان تمدن مدار ایران می

تافتند وخواهان بازگشت  گر و شهرنشینان است. یا کسانی که شهرنشینی را بر نمیمیان کوچنده گان شکار

   2به شیوه های نخستین وداشتاری همه گانی و چراگاه های بی مرز بودند.

 

در   هـ خو  416در آبادی باژ از روستاهای توس در خراسان درگزشت پیرامون سال  هـ خو  329فردوسی: زادروز پیرامون سال   -1

     .بازیگران عصر تمدن -توده ـرید به سیامک سـدر این زمینه بنگ    -2س در خراسان.   تو

 : هاتفی خرجردی1پیکره 

 الدین بهزادکار کمال
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  اگرچه در زمان چیره گی بر  بودند.    های سوزان عربستانگرد دشتبیابان  انگرتاراج  هم  تازیان          

   پیکـر برافتاده و     ردوسی این جامه  ـاما در زمان ف  ندپوشانباسلامی  ی  خود جامهبه کردار    توانسـتند  ایران

نامه گواژه    . روی پنهان شاه  شد  ه گی و دژخیم  یزشت  تندیس آزمندی،سلطان محمودها    نماددر  عریان آن   

 ای به این راستینه است. 

زمان با سـرودن تاریخ پهلوانی ایرانیان کیومـرت و هوشـنگ و تهـمورس و جمشـید هم   وسیفرد         

نماید و برمی کشد که چهره ی اندارهای سامی یعقوب و یوسف و یونس  ها را چنان باز میگان آنو ماننده

و خردم رفتار  نیک  او شاهان  ببازند.  مردمان رنگ  نزد  در  دیگران  و  اسماعیل  و  مانند  وابراهیم  ندی 

 نکوهد و می گـوید: "سـتم  کاووس را که بدکـردار و کژ پندارند میستاید و گشتاسب و کیخسـرو را می کی

ی عزل شاهان بوَد و این بلورینه ایست که در جای جای فضای  ی عزل شاهان بوَد" . آری ستم نامهنامه

 شاه نامه آویخته است.  

درهمی رویدادها و  لوان دهقان نژاد و خردمند را نمی دهد بلکه پیدرشاهنامه پاسخ پرسش په  او         

ها را دریابند. پس  ها و چراییسراید تا خواننده گان در آینده خود چونیکردار شاهان و بزرگان را باز می

های خود نوشتند اما هنوز پاسخ استوار و روشنی به هایی را در کتاباز او بسیاری در این راستا گمانه 

 . به همین سبب شاهنامه را توانیم بارها و بارها بخوانیم و باز بخوانبم. 1ست ندادندد

 کار فردوسی است. بنا بر سخن او هنگامی کهوی گفتسُراید واژگونهآن چه هاتفی در تمرنامه می         

 تیمور برتخت نشست   

 سراسر دلیران توران زمین        کشیدند صف بر یسار و یمین                                  

 ی فردوسی بودند. هاتفی ند که در شاه نامهستیزی هستگر و ایران این کسان از شمار همان تیره های ویران

 

؛ ز گفتار  1361سال   -چاپخش پای ژه-چ  ؛  . ندوشن -چاپخش بنیاد نیشابور-ف. جنیدی -بنگرید: زنده گی و مهاجرت آریاییان -1

قتل "  -:نمایدباز میچنین  را  تیمور    ددمنشیادوارد براون  مرتصی راوندی از زبان    -2تهران.    -چاپخش توس  -ا. یغمایی  -دهقان

بریدن صد هزار   ه در آن واقعه دو هزار تن اسیر را در دیوارى زنده زنده جا دادند، و نیز سرهجرى ك 785عام مردم سیستان در 

هجرى، و    803در سال    هجرى، دیگر زنده به گور كردن چهار هزار نفر ارمنى  801تن اسیر هندى در نزدیكى دهلى در سال  

هفتاد هزار نفر سكنه بیگناه اصفهان در سال    نین قتل عام دیگر برپا كردن بیست كله منار در همان سال نزدیك حلب و دمشق، و همچ 

سپس    .او را به جان ابناء نوع انسانى نشان مى دهد   حوادث خونینى است كه بى اعتنایى  ی از هجرى، اینها اندكى از بسیار  789

را مى پرستیدند، اعتنایى به با ششصد یا هفتصد هزار نفر لشكر، كه او »  براون عقیده هموطن خود، سر جان ملكم را نقل مى كند:

اسباب این دو مطلب، پروا نداشت كه ملكى با   خیالات سایر طبقات مردم نداشت. مقصود او بلندى نام و فتح بلاد بود. براى تحصیل

تیمور اگرچه از بزرگترین ابطال و جنگجویان است   »  در جاى دیگر مى گوید:.«  جان گردند  بيتیغ  خاك یكسان شود یا خلقى با  

لیكن از بدترین سلاطین است. در قابلیت و شجاعت و جوانمردى او حرفى نیست لیكن جبار و متكبر و ظالم بود. حیات و عافیت  

استیفاى خواهش خود، به پر كاهى نمى سنجید ... دستگاه حكومت او اگرچه فسحتى بى اندازه   جمیع افراد بشر را در مقابل ترقى و

  بود. تا خود نامى داشت سلطنتش قوامى داشت و به محض آنكه رشته حیاتش گسیخت، بنیاد مملكتش از همباد    داشت ولى بنیادش بر

 [ 357رویه -]راوندی «   .فروریخت
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مرد خونزیزی را که او به دنبال هزار سپاهی 700خوار و آزمند و این دلیران تورانی و  اما تیمور جهان  

. از این رو تمرنامه  2ستاید کشد و میستاند را بر میخود به این سو و آن سو میکشاند و از مردمان باج می

-شارسانمردمان دراید و ستهای ترکستان را به نیکی بازمی گردان دشترا باید ستم نامه نامید. او بیابان

ایران گران  پد  به سبب  های  تاراج  برابر  در  می افندشان  کند  نگردبه خواری  می  یاد  دشنام  با  مانند  .  و 

 چنین سروده است: . اوگان فوشنج کشتار زیستندهاز او بازنمود 

 ریز   ژاله اطراف فوشنج شد  بر          یمور[ت]سپاهیان  آن شتابنده ابر ستیز  نخست               

 ل  ماند  آنجا سـلامـت نه خارنه  گُ      فــرو ریخت آن ژاله بر کشت زار                        

  سلطـان  میـان  بستنــد درکیــنب    که فـوشنجیان    ز نابخردی چون                         

 داند  چه        آفتاب گریـزان بود  شب پره  ز                        
 گلاب  و  مشک بوی  جُعَل  

 1 است  اگر آب خضرش دهی ناخوش     است    آتش  ی پرورده  که  رمندس                      

ی مردمان که به فرمان  ها و برساختن مناره ها از سرهای بریدهها ، سوختنگریدر تمرنامه ویران          

ی خدا بماند. به گمان نان سایه  تیمور روی داده آن گونه سروده شده که دردی را بر نخیزاند و شاه هم چ

 ین ـرد به همـی شاهان از آن برداشتی نکز نامهـهای پهلوانی شاه نامه را درنیافت و جارج آماج ما هاتفی

 گوید: سبب می

 نامه بستی تراز نخستین که فردوسی سحرساز        سخن را ز شه                          

 های سخنبود  و آک  راوان و زبان پارسی نوباوهـر و ارزنده فـردوسی سخن بکـو می افزاید در زمان ف

 فردوسی را کسی باز نمی نمود.این گواژه را او چنین سروده:  

 سپرده باو مهر بکری همه        پس پرده بکران فکری همه                              

 ارزنده ناگفته بود  یاهسخن          گهرهای اندیشه ناسفته بود                              

 نجوید کسی عیب نوباوه نیز         سخن نیز نوباوه بود و عزیز                             

 ه گزیند تا شااما چون در زمان او دیگر سخنی برای سرودن نمانده بود  او ناگزیر امیرتیمور را برمی 

 زنده گی نامه او بسراید.   سخن ازی  خود را با نامه

 سخن را دهم از تمر نامه زیب کلک جادو فـریب        من امروز کز ِ                         

 را کوتهی شهیاند وزو دست        زگوهر تهی معنی بود کان                             

 انده یکی در پس  پرده بکـرمعروسان فکـر         ن شوهر رسیدهه ب                            

الدین  اییده از دیدگاهی بود که کسانی در کالبد نظام الدین شامی ، شرفنگاه هاتفی به تاریخ هن            

ها در برابر دریافت جاه و گاه و مال  یزدی ، حافظ ابرو و خواندمیر و دیگرانی از این دست داشتند. آن

ی  ابرو امیرتیمور را " مظهر تجلیات جلال نامیدند. حافظ  های تیمور و جانشینانش را پیروزی  کشی  مردم

پاک و دور از هر لغزشند به ویژه تیمور . او    می نامد. از نگراو شاهان  2و جمالی حضرت ذوالجلال"

 های او را مانند پیامبران انگیزشی غیبی می نامد. این دیدگاهی  تیمور را وابسته به عالم غیب می داند. کنش

 
 رویه سی و هفت      -ی مصححمقدمه  –  1جلد   -زبدة التواریخ -2   107رویه  -تمرنامه   -1
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است که در کار شامی وخواند میر و یزدی هم دیده می شود و از آن ها به هاتفی میرسد. در نگر            

   هاتفی:

     ... ماه و مهر برآراست از انجم     خدایی که این لاجوردی سپهر                              

 ...  لباس  بزرگی کرم کردشان       اللهی محترم  کردشان  به ظل  )تیمور را(             
 بانی آموختند به شاهان جهان     ای دوختند     قامتی جامههر ه ب                               

پنداشت هنرآشنایان و . هاتفی اما خودشیفته بود و می  1کندفردوسی در شاهنامه خودستایی نمی           

پایان یابد از آن نسخه   آنگان دیگر ناشکیب چشم به راه تمرنامه اند و چون سرودن  خردمندان و سراینده

ددمنشی تیمور هنوز دریادمان  تود و او را نیز هم. اما چنین نشد.  ها برخواهند داشت و آن را خواهند س

تمرنامه کاری فـرمایشی بود و هاتفی به فـرمان دربار گورکانی آن را سـروده بود.  زیست.  اجتماعی می

دیگـران  کار او  را برنستودند بلکه بسیار نکوهیدند. از زبان هاتفی می خوانیم    گان آنجز دربار و وابسته

 نکوهد:  که خود کار خویش را می ستاید و دیگران را به دشنام  می

                       ... بی نیاز  گانمشاطه پـرداز ز  تراز       گیتی خورشید روی بود                           

    ...  لمعخورشید شهرت  برآورد        )تمرنامه(مانی قلم  نظم عطلَ مَ  زین چو                

      برغنی برد طبع دنی        چو مفلس که حسرتسفله   حسـد برد از آن                          

 ...  چنین و نظامی چنان خسرو که  ابلهان        آن طعن این بود من به                          

 ...  هر یکی کژدمی مردم ازآن چه   مردمی      عجب عجب روزگاری                          

 گنه کاری است و همت نر عیبه        ستاخواری  ردخ  و فهم دور  این در                        

هاتفی از خود رویه و راهی به جای نگزاشت بلکه در تمرنامه از فردوسی و در کارهای دیگر از نظامی 

 ی زیر:تمرنامه  بسیار پایین تر از کار فردوسی است. مانند نمونهپیروی کرد. تراز کار او در 

 فردوسی گوید: 

 برنشانی به باغ بهشت    گرش        رختی که تلخ است وی را سرشتد                   

  به بیخ، انگبین ریزی و شهد ناب         ور از جوی خلدش به هنگام آب                        

 همان میوهٔ تلخ بار آورد        کار آوردسرانجام گوهر به                               

 هاتفی گوید: 

 نهی زیـر طاووس باغ بهشت         ی زاغ ظلمت سرشت اگر بیضه                        

 ارزنش پروردنش        ز انجیر جنت دهی بیضهآن   هـنگامبه                            

 رییل بدهی آبش از چشمه سلسبیـل        به آن بیضه دم دردمد ج                             

 طاووس باغ  رنج  بیهوده  برد         شود عاقبت بیضه زاغ ، زاغ                          

 ازدیگر او نیز به تراز کارهای نظامی نرسید. کارهای هاتفی به سبب " تهی بودن    چگونی سروده های 

 ی آگاه زمان خود ارمغان نیاورد. او راز ناکامی خود را درنیافت  ای برای خوانندهگوهر معنی " چیز تازه

 
ردوسی نسبت داده است. در این  یی را در نکوهش سلطان محمود آورده که به فنظامی عروضی در کتاب چهار مقاله هجونامه  -1

ها رفت. اما به درستی  عجم زنده کردم بدین پارسی"  به نام فردوسی بر سر زبان -نامه بیت " بسی رنج بردم در این سال سیهجو

 دانسته نیست که این سروده از او باشد. امروزه فردوسی شناسان هجونامه را به سبب سستی  سخن از فردوسی نمی دانند.  
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  به سبب در ار  ک  چند اینزیرا دیگر بار قلم دردست به سرودن مردم کشی شاه اسماعیل صفوی آغازید. هر

ی تیموری است زیرا در این دوران در  ناتمام ماند. تمر نامه از کارهای بزرگ دورهدرگزشت سُراینده  

 سُرایش سُراینده ای برنخواست که سخنی تازه سراید . 

 

سال پس از فردوسی زاده شد. در گزار این   493هاتفی نزدیک به        تمرنامه و زبان پارسی           

مغولسده یورش  از  پس  دوران  ویژه  به  و ها  گان  سراینده  دست  به  دری  پارسی  زبان  ایران  به  ها 

پارسی نبودند و پروای پیراست آن را نمی داشتند با انبوه واژه های تازی  سوز زبان  گانی که دلنویسنده

درآمیخت. این درآمیخته گی مرز و کرانه ای نداشت. این بی مهری از روانی و زایایی پارسی بسیار 

 بکاست.  

انبوه    ی واژگانیبه زبان پارسی واندوخته  گی  چیرهبا  سخن هاتفی اما بسیارساده و آسان است. او           

کوشیده است سخن به پارسی بسراید. دراین ره گزر بسیاری واژه های پارسی را که از چم خود   خود

، گیراندن )به چم آتش    2، پایان1بیرون رفته بودند را در جای درست و کاربرد درست آورد. مانند: آینده 

که امروزه غارت کردن و تاراج  ها را  زدن( و بسیاری دیگر. واژه هایی مانند غارت و تاراج و مانند این

ها را پارسیانه کرده است. او در سرایش  کردن نویسند او غارتیدن و تاراجیدن آورده. به دیگر سخن آن

آمیخته گی گاهی به چشم نمی آید و  هم  تمرنامه بارها سخن قلمی و زبان کوچه را در هم آمیخته اما این در

گزرد. امـروز کسی که به  دسـتور زبان  پارسی آشنا   ز آن می گاهی چندان روان است که خواننـده آسـان ا

باشـد  به  آسـانی واژه زایی زبان و نیروی بیانی آن را در تمرنامه در می یابد. این ویژه گی آن ارج را 

 دارد که تمرنامه راخواند. 

 منصور شکرایی                                                                                      

 [ 2019ژانویه   5] 1397دی ماه   15                                                                                   

 

 

 

 

 

 

]آ  واژه ی آیدن  کسی که )به سوی تو( می آید ]آخشیج رونده )کسی که از تو دور می شود([ نام کننده گی )اسم مصدر( از بن    -1 

پایان: جایی که درخت یا دیوار    -2ی فرمایش به کار می رود    هاو پاره ای از گونه  [ آید  ]   ی گزشته ساده . از این کارواژه گونه یَ دَ[

 ای خود بر زمین ایستاده باشد ( به زمین بپیوندد )در زبان امروز پای دیوار یا پای درخت گفته شود( .  )یا هرچه که برراست
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 روش بررسی تمرنامه                                                        

 

های کهن از دوستان دیرین در جست و جوی کتاب  با دوتن  1393ی پایان خرداد  روزی در هفته          

کتاب به  کتاب خانهفارسی  شرق   ادب  بخش  در  روز  آن  رفتیم.  سوئد  کشور  در  استکهلم  پادشاهی  ی 

ی در زمینه  1357ی هاتفی را یافتیم. هریک به سببی ازیافتن آن شاد شدیم.  با آن که گردآورنده از  تمرنامه

است نام هاتفی برایش آشنا نبود برای آن دو نیز هم . در آغاز پنداشتیم  زبان پارسی وفرگشت آن کوشیده

نام است و برآن شدیم پیرامون او و کارهایش بجوییم و بکاویم .  اما زود دانستیم که  ای  گمهاتفی سراینده

 اند. م وی افزودهاند و پیشوند مولانا را به ناهاتفی را دیگرانی بسیار پیش از ما شناخته اند و او را شناسانده

کاوی گردآوردنده را برآن داشت که  آن  دو دوست پس از این پژوهیدن هاتفی را رها کردند. کنج         

 گان دیگر بسنجد.  هاتفی را بهتر بشناسد و دست کم تمرنامه را با کارهای همانند سراینده

ال به دراز کشید.  در این کار آن دو  کاری که در آغاز آسان می نمود در کنش بیش از چهار س          

یاری هرجا گردآورنده دیدگاه خود را بازخواستی گفت  دوست هرگاه نیازبود یاری کردند. به پاس این هم

 جانام "ما" را آورده  اما کمی و کاستی آن را خود به گردن گیرد. 

ی  ی پادشاهی استکهلم با شمارهخانهما کار خود را بر اساس برداشتی از تمر نامه که در کتاب          

نامیدیم . ما روش »اس«      ی استکهلمنمونهیم بنا نمودیم. این نسخه را  ت( یافCod orient 38بایگانی )

این کتاب گزیدیم. خواست پایهانتقادی را در بررسی  بر  این است که  انتقادی  ی شیوه ی  مان از روش 

با برداشت های دیگری از  سرایش و واژه گزینی هاتفی هر بیت را در جای خ ود بررسیدیم و آن را 

رنامه که در دست داشتیم سنجیدیم و گونه ای را که از دیدگاه تاریخی و ادبی و واژه گانی درست می تم

ی »اس«  آن بود که در »اس« آمده در پانویس بازگفتیم و گونه  زنمود را برگزیدیم. هر جا گزینش ما ج 

های پیرامونی بود آن را ر برای دریافت بهترسخن سراینده نیاز به آگاهیرا هم برای آگاهی نوشتیم . اگ

ویژه کردیم و در پانویس همان رویه در     نمره ایدر بازنمود پیوست کتاب آوردیم و در متن آن را با  

هر گاه سراینده در تمرنامه در  .  [ استبنگرید به بازنمودی ]برابر آن نمره واک )ب( را نوشتیم که نشانه

ای را باز سروده که از نگر تاریخی و دانشی نادرست بود  ها نکتهدادها و یا آدم ها و مکان ی رویباره  

آن نادرستی بایسته بود، آن چه را ما درست دانستیم در یاداشت های پایان کتاب  و پالودن سخن سراینده از  

یادداشت ها[ است ویژه  بنگرید به  آورده ایم و آن را در پانوس همان رویه با واک )ی( که نشانه ی ]

 کردیم.

 واژه    بردیم. چمهای تاریخی و جغرافیایی به کار  همین رَویه را برای بازنمود نام های کسان و جای         
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کردیم.                                                               ها را با واک )و( ویژهها آنایم ودر پانویسکتاب نشان داده  ی پیوستنامه های دشوار را در واژه

های دیگر را  درست دانستیم در پانویس آن  ر جا برداشت »استکهلم« را نادرست و برداشت یا برداشته

 زیر:  گزین را نوشتیم. مانند نمونههای جایرا باز نمودیم . ولی تنها یکی از برداشت

 را گزیدیم. « ی »ل گونه «: ترگ و تارک. ما 2442«: ترگ . »ل ؛ م2»اس ؛ ت                                        

شود  یی دیده می ها یسی نو کنارهها  در برداشت استکهلم که اساس کار ما است ای از رُویهدر پاره         

ها  نویسی  نویسی را کار رونویسنده دانستیم. ما آن کنارهی آن ، کناره  سنجیدن رنگ جوهر و دبیرهکه با هم

ها گاهی به زبان ترکی است و ما نکوشیدیم برگردان  نویسی  کناره.  این  م  ایرا در پانویس همان رویه آورده

تر شدن دریافت داستان هنایشی نداشت و دوم به  فارسی آن را هم بنویسیم. نخست به این سبب که در آسان

  سبب ناخوانا بودن آن در بسیاری رویه ها.

 داشتیم بررسی تمرنامه در دست  ای که در گانهنسک های هشت

نمونهتمرنامه         -1 استکهلم ی  سال Kungliga biblioteket, Cod orient 38)  ی  برداشت   )

 1جری قمریه960

ی استکهلم به دست علی یدالعبدالضعیف الراجی دوست محمد بن شاه یوسف الحفاجی رونویسی شد  نمونه 

دست کم آن چه پیدا است چاپ آن باید    هـ ق پایان یافت. سال چاپ آن را نتوانستیم دریابیم.  960و در سال  

بوده باشد. به گمان ما نخستین کسی که این کتاب را در دست داشته  مردی به  996و  960درسالی میان 

ی نخست نوشته است. ی نام خود در رویهرا در دنباله   هـ ق  996نام برهان الدین بوده  است . او تاریخ  

ابوالفظل السمعیل بن محمد المدعو  هـ ق  1137کوت آهی القاضی و محمد ال هـ ق 1114سپس تر در سال  

اند و نام و تاریخ خود را بر آن نبشته گوداوغلی هر یک پس از دیگری  آن را در دست داشته  هـ ق1155و  

 فرنام است.  به 45بیت و  4664اند. این برداشت را ما از این پس  »اس« می نامیم. این برداشت دارای

 است.  4675های آن بیت افزوده شده و شمار بیت 11ای که پیش رو دارید اما تمرنامه

 .  23779ی بایگانی ی ملـی، شمارهکتاب خانهی ی نمونهتمرنامه      -2

از چاپخانه     خ1271آذرماه    /م  1892این تمرنامه پی دی اف برداشت چاپ دوم نسکی است که در دسامبر  

بیرون آمد. این برداشت را ما از این پس »ل« می نامیم.  این برداشت دارای    2نولکشور درشهر لکنهو

 فرنام است.  41یت و ب 4699

 ی ملی( شماره بایگانی آن خوانا نیست. )ما خانهتمرنامه ملا هاتفی دوسر لوح هجده تصویر )کتاب     -3

 ( تختگاه استان اوتار پرادش در هندوستان.Lucknowشهر لکنهو)  -2این تاریخ را از روی مهر نام رونویسنده برداشنیم.     -1
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 باشد. 39-1606پنداریم( 

 چینی از تمرنامه را آورده است. با  چونی و چگونی آن خوب است. اما رونویسنده دراین برداشت  دست

فرنام   39بیت و  3144این برداشت دارای شود که در )اس( نیامده است. این همه در آن بیتهایی دیده می

این پس »ت  است. ما از  نامیم.2این برداشت را  دبیره  «  اما از  آن روشن نیست.  ی  تاریخ رونویسیدن 

تر از  زمان هاتفی نزدیک  ها توان پنداشت که برداشت آن بهآهنگی در برخی سرودهها و ناهمای واژهپاره

 »اس« باشد 

این    346ها در رویه  در نوار میان بیت.  2442بایگانی    یرنامه هاتفی کتابخانه ملی  شمارهتم         -4

. توان پنداشت که این برداشت    «1209سنه       ترینچو منی است کمهمشده » درین ایام  برداشت نوشته  

   در این تاریخ پایانیده باشد.

  9فرنام است. از این رو بسیار به )اس( نزدیک است. با این همه    45بیت و    4673اشت دارایاین  برد

 « نامیم.2442بیت در آن هست که در )اس( نیامده. این برداشت را ما از این پس »م

، ما از این پس آن   M.A.Library , A.M.U  13423  یشماره  ی اف  لکنهو  ید  ی پنمونه ی      -1/5

 « مینامیم. 1را »ل

 .ی دانشگاه مشهدی نمونهتمرنامه      -2/5

 م  1869 سال اکتبـر در نولکشور  یبرداشت شدند که چاپ چاپخانهی از تمرنامه « 1ی مشهد و »لنمونه 

   م یگرد  یزمبا    «1»ل  یبه لکنهو  اهماره تنه  یبررس  نیرو ما در ا  ن یاست. ازا  خو    12۴8    ماهمهر  رابر باب

   مشهد است. یخوانا تر از نمونه رایز

 . نویسی با کناره( 4212 -219ی آستان قدس خانه)کتاب  تمرنامه       -6

مندی برای هم سنجی است. از این رو ما ی ارزشاین برداشت چونی و چگونی خوبی ندارد. اما چشمه

 « می نامیم.1»تآن را نگاه داشتیم. این برداشت را ما از این پس 

 .  ی آبی رنگهایی با زمینهرویه با 34854ی شماره تمرنامه     -7

برداشت با دبیره ی نستعلیق شکسته نوشته شده و چونی و چگونی خوبی ندارد. با این همه هرگاه     نای

« 1انمودن درستی یا نادرستی واژه ای دشوار بود از آن سود بردیم. این برداشت را ما از این پس »ه

 نامیم. می

 . ی مجلس شورای ملی تقدیمی محسن امینی مجدیخانهی کتابتمرنامه      -8



                                                                 21 

 

 نامیم.  ما آن را به گونه ی پی دی اف دریافتیم.  این برداشت را ما از این پس »مجدی « می 

   « است. آن جا که2442« و »م2های »اس«، »ل«، »تستین ما در این بررسی نمونهی نخگزینه        

 « و »مجدی« یاری خواهیم جست. 1«، »ها1« ، »ل1نیاز باشد از »ت

  ایم سخن کوتاه ولی رسا باشد. گاهیکوشیده ها در پانویس و  نسک   این  پایانی  بازنمودهای در          

هایی که در پیوند با  چند برداشتیم و با سخن خود نوشتیم. از این رو در چشمه هاییبازنمودی را از چشمه

در این بررسی بارها    تواند بسیار بیشتر و با سخنی دیگر باشد.آن بازنمود آمده  آن چه خواهید یافت می

 ی زیر: ونهها را به کار بردیم به گی آنبه ظفرنامه ی شامی و یزدی بازگشته ایم . به همین سبب کوتاهه

  -تاور فلیکس رونوشت از برداشت - ظفرنامه -شامی الدین نظام

       :                                                                                ظفرنامه شامی سمنانی پناهی کوششبه 

  دکتر و صادق محمد میر سعید سید تحقیق و تصحیح -ظفرنامه -یزدی شرفالدین

 ظفرنامه                             :شورا مجلس اسناد مرکز و موزه یکتابخانه چاپ - نوایی عبدالحسین

 ها نامه واژه

نامه آوردیم. ازاین رو  ای برداشتیم، آن را با شیوه و زبان آن واژهنامه ای را از واژههر گاه ما چم  واژه

بازنمود آن  شیوهدر  گونهها  سخن  از  های  برداشت  در  است.  نامه  ی انهسامگون  نام    دهخدا  ی واژه   ،

 ها و کوتاه واره ها به گونه ی زیر است: چشمه.آن  که در آن بود به کوتاهی بازنوشتیمهایی را چشمه

 واره کوتاه                 نام واژه نامه   

 

 نتاب فروشی   انتشارات -زیر نظرمحمد دبیرسیاقی - ورنام شاد ، باگردآوری محمد پادشاه :آنندراج

 آنندراج                                                                                  1335 - خیام                  

    چاپخش -معین دکترمحمد با کوشش -ی محمد حسین بن خلف تبریزیه:  گردآوربرهان قاطع

 برهان                                                                 1357 تهران -امیرکبیر -خیام                 

 پاشنگ                                          1381چاپ یکم  -گردآوری مصطفی پاشنگ  :پارسی پاشنگ

 ی ویراسته -انجوشیرازی گردآوری میرجمال الدین حسین بن فخرالدین حسن   :گیری جهان

 گیریجهان                      1351 مشهد -چاپ انتشارات دانشگاه مشهد -دکتررحیم عفیفی                 

 حسین  به کوشش  -ی زبان فارسیهای کسروی در زمینهبرگرفته از نوشته :   زبان پاک

 زبان پاک                                                           1352 -تهران-مرکز نشر سپهر -یزدانیان                 

 عمید             1363تهران  -امیرکبیر یخانهچاپ بنیاد چاب -گردآوری حسن عمید :فارسی عمید
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 عین م                            1362تهران   -امیرکبیر خشچاپ -گردآوری محمد معین :  فارسی معین

 - چاپخانه مجلس -عباس اقبال -بن احمد اسدی طوسیی ابو منصور علیگردآور:  لغت فرُس

 اسدی                                                                                                    1319تهران 

        رانیافرهنگ                                  پاسداران فرهنگ ایران   :  های تازی به پارسیفرهنگ واژه

 

 های دیگر یافتیمنهو ساماواژه یاب دهخدا  ی نهساماهایی که در واژه نامه

 

 واره کوتاه                 نام واژه نامه   

 

 اقرب                                                                                                       اقرب الموارد 

 من انج                                                                                                         انجمن آرا

   دهخدا                                                                                   دهخدا  ی واژه نامهی  رایانه

 رشیدی                                                                                                              رشیدی 

 غیاث                                                                                                      اللغاتغیاث

 معجم                                                                                                      معجم البلدان

 منتهی                                                                                   الارب                    منتهی

 مهذب                                                                                                    مهذب السماء

 ناظم                                                                                                          الاطباناظم

 نظام                                                                                                   نظام   فرهنگ 

 نفیسی                                                                                                    یس ینف فرهنگ

 وصاف                                                                                   وصاف                 فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       23    

   

 های کوتاه )کوتاه واره( نشانه 

 

 کوتاه واره      نام                                                                                                          
 

 فرگرد                                                                                 باب/فصل                          

 بر                                                                                                            برداشت 

 ب                                                                                                 بنگرید به بازنمود

 بنگر                                                                                         بنگرید به رویه )صفحه(

 و این نسک                                                                         نامه پیوستواژه بنگرید به 

 پا                                                                                                               پانویس

    پهل                                                                                                                پهلوی

 چ                                      چاپ                                                                             

 ام.  ها را گزیدههایی که در زیر، در ستون نخست نوشته شدند برابر های پارسی آنما در برابر واژه

 کوتاه واره                                           نام پارسی                                                       نام 
 

 نا                                                                      نام    اسم                                                  

 چاپخش                                انتشارات                                              چاپخش )چاپ و پخش(

 کردهم                                                      کردورزبانی(                       هم ی دستجمع )واژه

 واک                                                        حرف                                                  واک

 فر                                                    1فروزه         صفت                                          

 رویه                                                     2رُویه    صفحه                                               

 جا                                                        جانام    ضمیر                                              

 رونویسنده                                               3نده کاتب ، نسخه بردار                                 رونویس

 
 

  یصفت که مقابل ذات است . چون فروز به معن  یبه معنآمده است :  آنندراج  و    انجمن آراهای  در واژه نامه  ] ف ُ زِ [:  فروزه   -1
واژه    . فروزه/خواهد بود.    زهایچ   قتیحق  یصفت معرف و شناسا  یعنیفروزه    نیشناخته شود، همچن  زهایچ   یاست و بروشن  یروشن

./   یو صورت. چهره . ر ی: صفحه و رو هیرو  -2     است .و هواداران او وانیآذرکی برساخته ریفرهنگ دسات ای دساتیری است.

است    کاتبی برابر واژه  زادبیر است و دبیرستان جایی است که در آن نوشتن آمورند.   دبیره ی پارسی برابر خط  واژه  - 3      .نیمع
 . با آن که این واژه در زبان پارسی بوده جز مولوی کسی آن را به کار نبرده و باگزشت زمان از یاد رفته.      

 مولوی مترس     ر یزادبمترس           چون دولت تو منم،  ریتو از ش ،یچون رو به من شد                             

                                     را که به چشم آشنا تر است برگزیدیم  ندهرونویسما این واژه را برای آگاهی نوشتیم . و   



                                                                 24 

                                                                  

 کوتاه واره                                         نام پارسی                                                         نام  
 

 

 نام نامه                                          فهرست نام اشخاص                                     نام نامه      

 فهرست نام مکان ها                                     جای نامه                                             جای نامه

 نسک                                                   1کتاب                                                   نـسُک

 واژه                                                   واژه       کلمه و لغت                                         

 ورنام   کنیه                                                         ورنام                                               

 آمیز واژه                                                                 لغت ترکیبی                                       

   واژه نامه                                                              ی دهخدا(          لغت نامه )جز از لغت نامه

 ما                                                                 مانند                                                  

 لنگه                                                    لنگه       مصراع/ مصرع                                  

 چم                                                                   معنی                                              

 چشمه                                                         چشمه                                                      2منبع 

 برداشت /                                                              نسخه                                                  

 رونوشت                                                                                                                       

                                   

 

 

 

 

 

 

 
ما این واژه را به چم کتاب به کار می بریم زیرا این واژه در آغاز همین چم را می داشته است. سپس تر  )اِ(  ]نَ[ ] ن ُ [نسک   -1

ها ی دهخدا در میان بسیاری چم ها آن را به دین زردشتی پیوستند و با گزشت زمان از دور بیرون رفت. در لغت نامه در واژه نامه

قسم کتاب زند منسوب به زردشت که هر    ک یو  ستیباشد از ب  یقسم  .  اللغات  اثیغ /د.هر دفتر را نام باشد از دفاترپازنآمده است:  

کتاب یا جایی که آگاهیی از آن برداشت    -2   آنندراج؛  انجمن آرا  /  ...موسوم ساخته  یقسم را نسک نام نهاده وهر نسک را به اسم

   .    شده
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 گفتارپیش 

 

 مولانا عبدالله هاتفی خرجردیی گی نامهزنده                          

 

 نامه: زندگی

 مولانا عبدالله هاتفی خرجردی 

 کوتاه در پیوند با تیمور و خاندان تیموری

 هنر و فرهنگ در دوره تیموریان 

 شعرِ و شاعران دوره تیموری

 مولانا عبدالله هاتفی 

 ی تمرنامه کوتاه در باره

 ها)منابع( سرچشمه

 

 

        مولانا عبدالله هاتفی خرجردی 

ردی از سرایندگان عصرِ تیموری بود که کمابیش یک قرن زیست و در ـرجـمولانا عبدالله هاتفی خ           

تار  ـکاریِ این نوشدرازای این رهِ سد ساله، آثاری از خود برجای گذاشت. پرداختن به این آثار، خویش

   ایران گشوده شود.ادبیات  های مهجور مانده تاریخای بر یکی از دورهتا پنجرهفشرده است 

تر به زندگی و بازماندهای نوشتاریِ هاتفی پرداخته شود،  اما پیش از آن که از نزدیک و ریزبینانه        

ه زمان برای درک و دریافت بهتر از زندگی و چگونگیِ زیست این شاعر، بهتر است تا بکوتاهی در بار 

اجتماعی وضعیت  زیست،  عصر  زمینه-و  و  تا  تاریخی  بیندازیم  نگاهی  مولاناهاتفی  آثار  سرایش  های 

 های این شاعر.آثار و بویژه تمر نامه و دیگر منظومه رهنمودی باشد برای دریافت انگیزه سرایش همه

دی با  یخورش  748ز سال  بی هیچ دو دلی آگاهیِ نسبی از این وضعیت یعنی عصر تیموریان که ا         

الزمان میرزا فرزند سلطان حسین بایقرا پایان  خورشیدی، با مرگ بدیع  886تاجگذاری تیمور آغاز و در  

 ها یاری رساند.تواند ما را در پی بردن به این آثار و فضای سروده شدن آنیافت ، می
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 کوتاه در پیوند با تیمور و خاندان تیموری

   گوید ازخود می     که  و آن گونه    ،  ت )در برخی منابع تراقا(ـتراغا اس    رزندـر تیمور گورکان فـامی         

رلاس نامیده  ی تموچین یا همان چنگیزخان مغول است. او به ایلی تعلق داشت که بَ نسلِ قراجار و عموزاده

رفتند.  مادرِ تیمور تکینه نام داشت که او ی تاتار بشمار میهای کوچندهشد. این ایل  تجمعی از خاندانمی

 ها و اشراف تاتار بود.  زادهنیز از خان

 25هجری قمری( زاده شد و نخستین اقدام مهم او  در سن  736خورشیدی ) 715تیمور در سال          

تهاجم  ورت گرفت که از سوی حاجی برلاس وظیفهسالگی هنگامی ص ی دفاع از شهر کش که مورد 

ی انجامِ این ماموریت برآمد و نشان  او بخوبی از عهده  لشگریان تغلق تیمور واقع شده بود، برگزیده شد.

 ی نظامی فردی مدبر است.داد در عرصه

  که در ادامه این پیروزی بلخ را نیز  او شکستن حاکمیت امیر حسین حاکم کابل بودکنش    دومین          

 تصرف و  پس از کشتار فراوان؛ آن را مرکز فرمانروایی خویش قرار داد .

 ز توفانِ کینه غرنبش کنان       ی بلخ جنبش کنان بویرانی                              

از     انه این شهرنهاده شد.بر ویر  در واقع نخستین سنگ بنای حکومت و مرکز فرمانروایی  تیمور        

  سال بارها به فرارودان )ماورا النهر(   10درازاینامید در  آن پس تیمور که خود را »صاحبقران« می 

جا را  ی گسترش قلمرو فرمانرواییِ خویش برآمد تا سرانجام خوارزم را گشود و آن حمله کرد و در اندیشه

 عام کرد.نیز همانند بلخ قتل

 گوید: مولانا هاتفی در رابطه با این کشتار چنین می 

  کارسازبقتل و به تاراج شد         سران« را شهِ سرفرازچو آن »بد           

 ودر ادامه...

 نگون گشت خوارزمیان را اساس          قیاسپس از کشتن و بستنِ بی               

 برگرفته شده است.   87و  86رویه پیش رو، ، نسخه هاتفی  بیت از تمرنامه این دو

برخاسته    توجه داشته باشیم که در بیت نخست؛ »بدسران« مردم خوارزم هستند که به دفاع از شهر خویش

 جاست که »شهِ سرفراز« تیمور است!بودند.  شگفت آن

ن، گرجستان،  اهای ایران از جمله  مازندران، آذربایجبه کلِ خراسان و دیگر سرزمین  تیمور دوبار          

اصفهان   و  یورشتاخت  لرستان  این  بیشتر  در  بو  وهمهگونهه  ها،  کشتار  غارت،  به  وحشیانه  کشی  ای 

را    ها  از آننمونه  دو  و وحشیگری  این سبعیت    عام( دست یازید. برای درک و دریافت بهترِ چگونگی)قتل

  گوییم.مولانا هاتفی باز می از زبان



                                                                  27 

 

 عام( فوشنج:کشی )قتلنخست همه        

 عام کشیدند شمشیر در قتل        دویدند بالا ببارو و بام                         

 ی پیشوایان ده نادانیز          ببادِ فنا رفت چه که چه مه                    

 ها نم )خم( گرفتبه سقفِ سرا چوب        در و بام از سیلِ خون نم گرفت             

 ها شدند از پیِ جغد ویرانه        هادر افتاد از آن موجِ خون خانه            

 سر و دست مردم به چوب و رسن        شکستند و بستند خیلِ ختن                    

 مناره ز سرها برافراخته         چوشد قتل و تاراج پرداخته                  

 بخاکش همان روز یکسان کنند        بفرمود تا قلعه )شهر( ویران کنند            

  108رویه ، تمرنامه مولانا هاتفی 

 :  (122-  127رویه  تمرنامه مولانا هاتفی ) کشی اصفهاندویم همه

 ..... 

 که گفتی در آن شهر شد رستخیز        چنان آتشِ فتنه کردند تیز                     

 مناره ز سرها برافراختند         ز تاراج و کشتن بپرداختند                   

 سرِ کشته هفتاد باره هزار         بدفتر در آمد در ان کارزار                  

 127رویه تمرنامه مولانا هاتفی 

 و تارـز کشـدارای همین ویژگی بود. سپاهیان تاتار کاری نداشتند ج  هاجایتیمور در بیشتر  یورش         

تاریخی آثار  فرهنگی.  غارت و درهم کوفتنِ  نمادهای  این »ایلغار« پهنه  و  از  ای  گستردهی  شوربختانه 

سوی    بخاک و خون کشید. »صاحبقران« مغولستان و کاشغر و آنفت و  رگ  بر  روزگار را در   جهانِ آن

از قلمرو عثمانی را گشود. تسخیر    چشمگیری  مسکو ، ارمنستان و بخشِ ِبفرمانِ خود درآورد.  آمو را  

ها بویژه حلب، دمشق و بغداد با کشتاری هولناک همراه بود . فارس را نیز که  از  بیشتر این سرزمین

  همه کشی  ن ازی  نافرمانی مظفریارا نیز به بهانه  شیرازیان    وگشود  بود    در بردهجان بچنگیز    سرکوبِ 

نگزاشتبی لشکریهره  هند  به  سرزمین  کشید  .  آن  پایتخت  در  گذارند    100000و  تیغ  دم  از  را     .تن 

خورشیدی  در شهر اترار کنار رود سیحون و هنگامی که آماده تسخیر چین   783تیمورگورکانی  در سال  

 شد بیمار گشت و در گذشت.  می

)امیر تیمور گورکانی( را    الدین علی یزدی، جسد خاقانِ مغفور الدین شامی و شرفروایت نظامه  ب        

به سمرقند برده  و بخاک سپردند.  در حالیکه جهانی ویران و غارت شده در سراسرِ قلمرو پهناورش  

 ساله بود.  68برجای گذاشته بود. او بهنگام مرگ 

 تیموریان پس از تیمور

 نپایید. علت اصلی    او چندان    سرزمین پهناوری که بدست تیمور بر جای مانده بود پس از مرگِ         

   یبا انگـیزهها در زمان او تنها رزمینـیر سـشکستنِ آن امپراتوری هم این بود که تسخپاشی و درهمازهم

 اندازِ چشمها در ری برای حفظ و نگهداری آنو در واقع بنیان هیچ تدبی رخ داده بود!و سرکوب تاراج 
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 - بیهای تسخیر شده  . تا آنجا که حتا در زمان خود تیمور هم  مردمانِ سرزمینتیمور و لشگریانش نبود

  پیچیدند. رمان آنها میـر از ف ـو س  یدندشورمینخوار تاتار،  رفتن اردوی خوـپس از کوچ و فاصله گ  درنگ

و    بنیاد نکردده  ـهای غارت شرزمینـداشت سـبواقع تیمور هیچ سیاست و سیستمی برای پابرجایی و نگه

تر شود. از آن گذشته  و کوچکاز هم گسیخته  رو وسیع تیمور  ـهمین امر باعث شد که پس از مرگ او قلم

ادارهتیمور  جانشینانِ   با یکدیگر بر سر  نتوانستند  رایی  گهمو  شان به توافقی میراث پدر خونخوارنیز 

 ند. برس

ی رزا  نوه ـرمحمد میـیدند تا پیـکوش بودند    ردهـها پنهان کران سپاه تیمور که مرگ او را تا مدتـس        

در آن هنگام   نامبردهو بنشانند، را حاضر آورند. اما  یایست برجای امی  اشنامهبر طبق وصیتاو را که  

تیمور و      )شاید نوهخلیل سلطان   در محلِ حکمرانیش، کابل حضور نداشت و آنان ناچار پسر دیگرش  

های تیمور روبرو دیگر فرزندان و نوه پزیرفتند. اما این اقدام نه تنها با د پسرِ میرانشاه( را بجای او نشان

باعث و بلکه  بیشتردر خاندانش    انگیزه  نشد  و کشمکش  اختلاف عمگردیدشکاف  و  که ـ. کشمکش     یقی 

تیموریان   پاشیده گی  رانجام  ـرو و سـر شدن قلمـستگی، کوچکتـاز هم گسی  زمینه      نوعی ه  ب  گفت    توان  می

 گردید.

  ولی ستند ـی قدرت نشاریکهگورکانی  کسان زیادی بر  راتوریِ ـقوط امپـپس از تیمور و تا زمان س        

ای  رزمینِ پهناور سلطه یابند. در هرجا شاهزاده و یا مدعیِ تازهـآن س  یهمهها نتوانستند بر  کدام از آنهیچ

دادها  ـی این رخفرصت آن نیست تا جزئیات همه  نوشتارنی کرد. در این  یسر برآورد و ادعای حقانیتِ جانش 

برخی از مهمترین آنان را نام برد وبرکردارِ آنان متمرکز شد. در    هگون  توان فهرستبر قلم آید. اما می

، بایـشاه  میان جانشینان تیمور ، ابوسعید میـسنقرخ، الغ بیک  رانجام   ـرا و سـرزا، حسین بایقـرمیرزا 

دیگرانند. شگفت آن که همهالزمان برجستهبدیع نقاش، شاعر و خوشتر از  نامبردگان خود  و  نویس  ی 

  هنر، فرهنگ و ادبیات ایران بودند!ِ دلباخته

   هنر و فرهنگ در عصر تیموریان

نوادگانش      و   رزندان  ـف  گذراند      عامبرعکس تیمور که زندگانی را در جنگ و خونریزی  و قتل         

بسیاری از آثار بازمانده آن    پدیداریِ  سازان  زمینه  و  های با فرهنگ و هنردوستی از کار در آمدندانسان

بایسنقرمیرزا هستند. برجستگی و ترین آنان هم میدوران شدند. برجسته   توان گفت شاهرخ و فرزندش 

آن   از  دو  این  می  نگرگاهاهمیت  پایهنمایانتر  که  )گذار  شود  بودند.  بز  (مکتبدبستان  رگ هنری هرات 

  جانبه یافت و با حمایت همهاستاد جعفر تبریزی که بعدها بنام جعفر بایسنقری شهرت  فراخوانِ  بایسنقر با  

 یافته و شکوفا گردد.   رواج  های هنری آن روزگارشاهرخ و بایسنقر امکاناتی فراهم آورد تا بیشترین رشته
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خوش مکتب  این  حاشیهدر  نفیس،  نویسان،  کتابهای  بندهای  شیرازه  )پردازان،  و   (نقاشاننگارگران 

دربار   ی  پشتیبانییافتند با  فرصت  همانند استاد بهزاد و آقا میرک،  همتایی   مینیاتورنگاران بزرگ و بی

به  شا بایسنقر  و  بیفرینشآهرخ  هم  امروز  تا  که  بپردازند  ماندگاری  بیهای  و  شاهنامه بدیل  نظیرند. 

فردوسی، لیلی و مجنون، گلستان و بوستان سعدی و دها کتاب دیگر از آن دوران باقی است که بعنوان  

و  ی  گنجینه ایران  می دبستان  هنری  گیتی  در سراسر  هرات  هرات  جامع  مسجد  عهد  درخشند.   در  که 

غوریان بنا  شده بود در زمان شاهرخ و جانشینانش گسترش یافت و به اوج عظمت امروزینش رسید. 

. کتابخانه بایسنقر که با دلسوزی  به همت گوهرشاد خاتون، همسر شاهرخ ساخته شدگوهرشادِ  مشهد  مسجد  

و چراغ هنر آن عصر و  چشم    ، استاد جعفر تبریزی ایجاد گردید   یدلسوزانهشخص ایشان و زیرنظارت  

 ها بود. کتاب ترین  گرانبهاترین و برگزیدهی در برگیرنده

دانشمند    ی تیموری است  که بکوشش و تشویقِ امیرعلی شیرنوایی وزیرحسین بایقرا دیگر شاهزاده         

 ی پسین تیموریان فراهم آورد.  علم و ادب را در دورهشکوفنده گی  یپرورش زمینهو دانش

های هنری تبریز و اصفهان  های فرهنگی  و مکتبهای ارجمند، کانوندر پیروی از همین کوشش        

  ند داشتها که پیوندِ نزدیک و تنگاتنگی با مرکز هرات  شد. این کانون   مکتب شیراز بنیاد  ترسپسو اندکی  

 ، سرانجام با ظهور صفویه از رونق افتادند. 

 شعر و شاعران عصرِ تیموری

و در جا زدن را آغارید. سبک عراقی به اوج   تباهیشعر ایران  در عصر مغول اندک اندک راه           

ها را گفته  نداشت. سعدی، خواجو، مولوی و... گفتنیو پویایی  گیش رسیده و دیگر جایی برای رشد  بالند

که     فرازآییِ و درهای معنی و زیبایی را سفته بودند   این عصر  پایان  ر سالهای  دحضورش  حافظ در 

ی پایانی سبک عراق بود. البته ی یکتای غزل، نقطهآغازین عصر تیموری نیز با ماست،  بعنوان چکیده

بردند.  ها میهای حافظ و خود او دیگرانی نیز بودند که هر از چندگاهی  راه به چشم و گوشدر کنار سروده

 . ندرهروان این کاروان الدین اسماعیل و عبیدزاکانی لاکم

و اندک اندک    را آغازیده  اما از این گروه که بگذریم شعر ایران در آن هنگامه  درجا زدن و تکرار        

 شد.تهی می( ونممضاندرونه )از 

شعر این عصر است. کسی که در میان بسیاری   ترین نمایندهنورالدین عبدالرحمان جامی برجسته         

  ی شود. جامی در همهعر جامع سبک شعر کلاسیک ایران شناخته مینظران بعنوان آخرین شااز صاحب

ی خود است. اما های شعری از غزل، قصیده، رباعی گرفته تا مثنوی، استاد و صاحب سبک ویژهزمینه

 آزمایی شاعرانریخته ناشی از ناکاراییِ سبک عراقی و ذوق  همهای روشن در میان آسمان باو تک ستاره
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 و یا مدعیان شاعری این عصراست که بر حسب اتفاق اندک هم نیستند. 

. چرا که مکتبی که با حضور این دو و چند راهی  را نگشودندوحشی بافقی و عرفی شیرازی هم          

قول  ه  ب   .چیزی جز دست و پازدنی بیهوده نبود  گیری بود، تن دیگر با نام »مکتب وقوع« در حال شکل

زمینه    آورد. کلام اینان در بهترین حالت  گرایانِ روسی، نبضی در زبان و حسی در تن بحرکت در نمیفرم

 ک هندی شد که در زمان صفویه به اوج رسید. سبسازِ 

تر به شعر عصرِ تیموری بویژه در اوانِ این دوره نظری بیفکنیم این  اگر بخواهیم ریزتر و تیزبینانه        

 توان برای آن بر شمرد. ویژگیها را   می 

نخست این که: بدلیل پر و پیمان بودن الگوی تقلید، و اعتقاد به حقانیت شعرهای دوران گذشته،         

شناسی پرداخته  ز آن که شاعر باشد، به فراگیریِ واژه و دانشِ واژهشاعر و مدعی شاعری بیش و پیش ا

 ی واژگانی به »شعر سازی« بپردازد . کوشد با استادی و تسلط بر گنجینهو می

دویم این که: صنایع بدیعی، ترفندهای لفظی و تسلط بر وزن و قافیه اسباب کار شاعر این عصر           

 ت. ی تشخص آنان اسبوده و نشانه

 شود. سیم این که: با برخوردار بودنِ دو ویژگیِ بالا »ساختن و نه سرودن« شعر آسان می         

نقطه، شعر ذوقافیه، شعر ذو وزن،  گویی کرد، شعر بی  شود نظیرهها میچهارم: با بودن این ویژگی         

را ساخت ی تاریخ  وت نامه و مادهپندنامه و مر  ،  دیوان البسه ،  چیستان، معما، شعر اطعمه، شعر اشربه  

 و نه سرود!

ه مصنوعی که ب شوربختانه  روح  و  ویژگیِ شعر زمان تیموریان همین است. شعری تقلیدی و بی         

ها لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا . در این دوره، دهنیست  دلنشینبه هیچ وجه  کار و ابداع  تدلیل ضعف اب

گنج و...  به تقلید از نظامی و ، خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد  و هفت منظر و  هفت پیکر و پنج

های جامی  ها حتا سرودهکدام از آنها را بخوانید تا دریابید که هیچشود. کافی است آندیگران ساخته می

رساند که انگار به  نظیرِ نظامی ما را به جایی میی نیستند. حلاوت و بافت کلامیِ بینظام  در قد و قواره

ها نظامی بخشی جدایی ناپذیر از خود منظومه بوده و در جانش حلول کرده  هنگام سرایش این منظومه

 است.  

موجودپژوهش          نیز  منظومهدر    های  عصر  این  حماسی  داوریهای  به  را  می  ما  . رساندبالا 

 روایتی ه  های حماسیِ این روزگار که بیشتر نظر به شاهنامه، گرشاسبنامه و اسکندر نامه دارند، بمنظومه

 الفارق است.  قیاسِ مع

 گره   »  -:شعر که به قول دکتر اسماعیلِ خویی    ذاتی    این دوره بیش و پیش از آن  که از معنیسروده های  
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با تکیه بر یک جهان بینی و بگونهخوردگی  برخوردار   -ای فشرده و آهنگین است«ی اندیشه و خیال 

با خود   را ، ر استـیه مد نظـجا وزن و قاف که در این« ، ر اندیشه و »آهنگین بودن ـد، تنها  دو عنصنباش

کاری شده که در کارگاه آرام و امنی  که حامیان هنری د. شعری ارادی و همانند ظرف مسین چکشندار

 .  کاری شده استاند صیقلپس از تیمور برایشان فراهم آورده

 مولانا عبدالله هاتفی 

زمان خود از  هایی هستند که اگر چه در  شمارِ دوره تیموری، کسان و چهرهدر میان شاعران بی         

شهرت بسیار برخودار بودند، اما پس از سپری شدن آن دوران و در بستر گذشتِ زمان فراموش شدند و  

در ذهن مردم و حتا دوستداران شعر جایی برای خود نیافتند. بیشترِ این سرایندگان بدلیل نزدیک بودن به 

نسبتکانون یا  و  قدرت  پشتی های  و  امنیت  نوعی  از  خانوادگی،  می های  برخوردار  مایه  بانی  که  شدند 

 شد. شهرتشان در آن دوره می

هنرمندان یک سبک  و یک دوران را در خود جای نداده و  ی اجتماعی همهکه حافظه  گمانهاین           

از این زاویه است   ، البته یک حکم کلی است. ولیشودتنها به گردِ  تنی چند از برجستگانِ آن متمرکز می 

سفرِ ذهنی  بزرگ تعداد اندکی را برگزیده و با خود در    ی  که ایرانیان از میان هزاران گوینده و نویسنده

ی برگزیدگان برند. رودکی، فردوسی، نظامی، خیام، خاقانی، سعدی، مولوی و حافظ از جملههمراه می

ی نیاز مردم بشمار رفته و در هنگامه ی توان گفت همراهان روحی و روانی بیشینهِ شعری ایرانند که می

ر ایران( کمتر موجب اقبال و استقبال  آورند. این داوری حتا در پیوند با سبک هندی که )دها روی میبدان

 هرچند کم   بوده، نیز صادق است. صائب و بیدل و امیر حسن دهلوی، جایی در ذهن و روح ما دارند، 

 های خراسانی و عراقی. رنگتر از برگزیدگان سبک

با نیما، داوری در رابطه با شعر امروز نیز همین است. شک نکنیم که در آینده شعر امروزمان را           

اخوان، شاملو ، فروغ  و خویی به قضاوت خواهند نشست. نه هزاران نام مدعی شاعری و صدها دفتر و  

 دیوان شعر.

  نماید؛ وقتی از شاعرِمعینی در یک دوره نام میی این نکته  نیز ضروری مییادآورباید گفت و           

  - اش را نداریم. چرا که  می دورهگویندگان همدیگر  از ارج و ارزشِ  پوشی  ی چشمبریم، قصد و انگیزه

وجودش    در کیمیای  بود تا  الله  ولی میبایست شاه نعمتتبود تا الگوی حافظ باشد. میبایست خواجویی می

 ی چشمی دواکند«.  »درد حافظ را بگوشه

 ی بگذریم قله امی ، گردیم، اگر از استثنای جهر تقدیر وقتی به گویندگان عصرِ تیموری برمیه ب          
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 یابیم. علت این امر هم کاملن روشن و قابل درک است. سرایندگان این عصر ی دیگری  را نمیبرجسته

  ابزاری  آگاهیکیه بر  گرانی بودند که با ت؛ بیش و پیش از آن که شاعر باشند صنعتیم گونه که گفتهمان

قافیه و تکیه برگنجینه بدیع و  ها، منظومه سرایی کرده و در پیروی از  ی واژهخود به علمِ عروض و 

توان گاه و بیگاه  ها میپرداختند. البته در میان این شعرسازیگان به صدور قصیده و تولیدِ غزل میهگذشت

ها بسیار اندک و  صور خیال را نیز یافت و تصویر سازی های بدیعی را نیز حس کرد.  اما این ویژگی

 یابند.  کم

زمان خود مورد احترام بیش از اندازه    مولانا عبدالله هاتفی نیز یکی از همین شاعران است که در        

هایی  اند. علت اصلی این امر هم همانعصرانش زبان به ستایشش گشودهجا که بسیاری از همبود.  تا آن

 است که چند رج بالاتر بدان اشاره شده است. 

جلد هفتم  ،  لصفا  در روضه ا   ، بجزاندشتهنو منابعِ در دسترس، عبدالله    یهمه  رانام این سراینده           

  822بود. او در سال  دیارش  . نام پدرش محمد و از معتبران  شده( که او عبدالحی نامیده  1308)چاپ هند  

به و  جام  توابع  از  درخرجرد  شمسی  در  ه  هجری  او  گشود.  جهان  بر  چشم  شاهرخ،  حکمرانیِ  نگام 

دایی شاگرد  خویش  زمان  دانش  آمتحصیلات  تمامیِ  توانست  و  بود  جامی  او وزهاش،  از  را  لازم  های 

فراگرفته و با ذوق و شوقی فراوان همانند استاد خود بسوی ادبیات و صنایع لفظی روی آورد. با توجه به 

بسیاری از علاقمندان آن روزگار، به سرودن شعر و بویژه مثنوی ی  شیوهاین گرایش برآن شد تا بسبک و  

 پروانه  برآن داشت تا از استاد خود جامی کسب    روی آورد. پرداختن به چنین امر خطیری نامبرده را

 نماید. 

ی نورالدین عبدالرحمان جامی است. وجود و  است. او خواهرزاده  هاتفی از این نگر انسان  خوش شانسی 

پس از حافظ و تا زمان فراروییِ نیما و شعر   است که  ی ادبی ایرانحضور این تنها شخصیت برجسته

عرصه در  ایران  شعرامروز  است  ی  کرده  ظهور  پیوسته  .کلاسیک   حضور  و  کنارِ  وجود  در  او  ی 

گذاشت تا از یک سو با زیر و بم شعر و  ارزشمندی در اختیار او می  ما  فرصت یگشودهزبان هشاعرِتاز

ی  ی نویسندهشاعری آشنایی یافته و اندک اندک خود نیز به ذوق آزمایی بپردازد. بویژه آن که بنا به گفته

ی خود،  الله صفا و ادوارد براون؛ هاتفی تحصیلاتش را نزد داییالانس و ذبیحو مولف نفحات  امیتحفه س

و شاگردی تا آنجا بهم پیوسته و   این پیوندِ استاد  گرفته است.  آموخته و از محضر او بهره می جامی می 

 هایش نه تنها ودنِ کتابی امور از جمله سربود که هاتفی در همه  سودمندمستمر و در عین حال برای او  

بلکه آغاز آنبا جامی مشورت می کرد. اش میدایی فرهنگی و فرهیخته  یبه اجازه  ها را منوط  کرد، 

 ای است که برای آغازِ سرودنِ ها بدان اشاره شده همان اذن و اجازهای را که در بسیاری از تذکرهنمونه
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 کند. جامی سه بیت از شاهنامه را بعنوانی نظامی از جامی درخواست می های همسان با خمسهمثنوی

 سرایی کند.  معیار سرایش، پیشِ روی او گذاشته و از هاتفی  میخواهد آن را باز

 ند: اشاهنامه چنین یهابیت

 گرش برنشانی به باغِ بهشت          درختی که تلخ است وی را سرشت                   

 به بیج انگبین ریزی و شهدِ ناب       هنگامِ آب  ه ور از جوی خلدش ب                       

 آوردی تلخ بار کار آورد       همان میوه ه سرانجام گوهر ب                             

 بازسراییِ هاتفی از این مضمون چنین است: 

 نهی زیرِ طاووسِ باغِ بهشت         ی زاغِ ظلمت سرشتاگر بیضه                       

 ز انجیرِ جنت دهی ارزنش     بهنگامِ آن بیضه پروردنش                                 

 بدان بیضه دم در دمد جبرییل          سبیلی سلدهی آبش از چشمه                          

 برد رنجِ بیهوده طاووسِ باغ          ی زاغ زاغشود عاقبت بیضه                          

اش قرار گرفت ولی بشوخی گفت که شاعرِ تازه کار »چند  نویسد: )این( ابیات مورد پذیرشِ داییبراون می

 ( 212، تاریخ ادبیات ایران، از صفویه تا عصر حاضر رویه گذاشته« است! )ادوارد براون جا بیضه

سال پیش از درگذشتِ هاتفی، روی داد،  ادامه    30که حدود    این مراد و مریدی تا زمان درگذشتِ جامی

 داشت. 

ورزانی  ی آشنایی با تمامی فرهنگاز سوی دیگر، غنیمت این خویشاوندی برای هاتفی همانا زمینه        

ی و بده بستان ادبی و فکری قرار داشتند. همچنین فرصت دسترسی به کتابخانه  جامی در پیوندبود که با  

 وندی بود.بزرگ هرات که بدربار شاهانِ تیموری تعلق داشت، از مزایای این خویشا

ز  سرایی« کند که پس ا   همانگونه که اشاره شد مولانا هاتفی برآن شد تا  خمسهِ نظامی را »نظیره         

مولانا عبدالله "  -نویسد:شیر نوایی در مجالس النفائس می امیر علیکند.  آغاز به سرایش میموافقت جامی  

  باشد، بلکه از خویشان نزدیک است. می)نورالدین عبدالرحمان جامی(  هاتفی در خدمتِ مخدومی نورا  

ای از یثِ جوانی که شعبه)هاتفی( از سایر اصنافِ شعر به مثنوی مایلتر است. اگر چه در اوایل از ح

شود و بجای ناز، نیاز و در جنون )است( ناملایماتی داشت، حالا اوقاتش مضبوط و مقولاتش مربوط می

)با الگو ساختنِ(   و شد ادهد. و در این تاریخ که این رساله نوشته میی برودت، سوز و گداز جلوه میمقابله

اسکندر   یرایرِ و هفت پیکر را جواب گفته بود و در    ، لیلی و مجنون و خسرو و شیرینی نظامی خمسه

 )مجالس النفائس( ". نمود. شعرش در میان مردم مشهور استمی  نظمِ ظفرنامه اشتغاله نامه ب

  هر بار که از جام به هرات "-رفت.  گاه برای زیارت جامی به هرات می)هاتفی( گاه  نویسد:هم او می

امیر علیشیرنوایی که وزیر اعظم و سپهسالار وی بوده، وی را بسیار عزت آمد، سلطان حسین بایقرا و  می

   الزمان، شاهزادگان تیموری، و نیز ملا آصفی، شاعر معروف، اند و مظفر میرزا و میرزا بدیعنمودهمی
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 ".اندآوردهاند و همیشه تعظیم و تکریم هاتفی نکته سنج را بجای می یگانگی داشتهبا وی نهایت اتحاد و  

شد تا دریابیم  نوشته  آورد از این نگر  این گفت.     های خسرو وشیرین، بانو مرضیه مراغیان()بررسی نسخه

  پروای ویبرده یک بوده و نامدامیر علیشیر نوایی نز های قدرت و در راسِ آنبه کانون  پایهکه او تا چه 

 است.  داشته می

و در درازای این     سال  104هجری قمری یعنی    927تا    822از    –هاتفی بیش ازسد سال زیست          

تن از امیران   14بود. او در مجموع با  سخن و همدم  ها با بسیاری از مردان برجسته آن روزگارهم  سال

ها بهره برده و زندگی را در آرامش سپری  طاف آناکرام و ال  ازعصر بود و توانست  خاندان تیموری هم

کند. او که در خرجرد باغ و ملکی داشت در سال چند بار به هرات و دیدار جامی آمده و در تمامی این  

 شیرنوایی در خدمتش بودند. امیران تیموری و بویژه امیر علی  رفت و آمدها دربار، 

ی آنروزگار سید قاسم انوار داشت و حتا  و عارف برجستهای به شاعر  او اخلاص و ارادتِ  ویژه         

 مثنویِ لیلی و مجنون را بنام او کرد. او در عین حال پیروِ مکتب کبرویه بود. 

،  ستایشگرِ یکی از خونخوارترین   هاتفی    ی از مردان آن روزگار سنی بودنداگر چه جامی و بسیار        

مت  بسیار  سنیِ  اتفاقن  که  تاریخ  همهمردان  پیروان  و  بود  هم  دینِ عصبی  مذهبی  و  تیغ ها  دم  از  را  ها 

دلیلِ روشنی بر  از دیدگاه عقیدتی، شیعه بود و شعر زیر    گذرانید ، همانگونه که در ادامه خواهید دیدمی

 گوید: او در جایی از مثنویِ لیلی و مجنون چنین می این مدعاست.

 در دینِ دوازده امامم        ی خجسته نامم یارب که کن                              

 یک جرعه به حقِ آل حیدر       بخشای به هاتفی ز کوثر                                 

 مداحِ علی  و آلِ اویم          ویمگگردد چو زبان بگفت                              

 سراید: یو در جای دیگر بارِ دیگر این مضمون را چنین باز م

 ده اماممزدر مدح دوا         خواهم که شود سخن تمامم                             

 درسال بقا دوازده ماه )؟(        ای آمده آن دوازده شاه                                    

صفوی    سلسله  بانی  و پیامد آن است.هاتفی ملاقات شاه اسماعیل صفوی در خرجرد    دومین دلیل شیعه بودن

شود  مصمم می  ، بپاسِ ارادتی که به سید قاسم انوار داشت  ، ها و در راه بازگشتازبک  دادن  پس از شکست

هجری    916شود تا در سال  تا تربت او را که در خرجرد واقع است، زیارت کند. همین خود باعث می

 ری ملاقاتی میان هاتفی و  شاه اسماعیل صورت پذیرد. پیامد این ملاقات، فرمان شاه صفوی برای  قم

  از سوی هاتفی پذیرفته شده و شاعر  آغاز به سرایش ای بنام شهنشاه نامه است کهسرودن شاهنامه        

       .     ماندشود اما ناتمام باقی میکند. این مثنوی تا هزار بیت سروده میمی

  تحقق  رود، شاهنامه خویش را در راستایگویند که قاسمیِ گنابادی که از شاگردان هاتفی بشمار می         
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 آمال استادش سروده است. 

 آورده  67و  66ورت مشروح در رویه ی شامی، شرح این ملاقات را بصسام میرزا مولفِ تحفه        

 آوریم.: از همان کتاب می  که در ستایش و مدح شاه اسماعیل استاست.  در اینجا چند بیتی را 

 .... 

 چو بر جدش آیینِ پیغمبری      برو ختم شد منصبِ سروری                             

 سرشته ز مردی و مردانگی      مثل در زمانه بفرزانگی                                     

 دگر زن نیامد ازو در وجود         چه مردی! که هر کس که نامش شنود                

 نهایت کرم  درم منتهی بی     آورد تابِ بذلش درم   نمی                                  

 ی بذلِ او کم بودز اندازه       بهم دخلِ کونین اگر ضم بود                             

 چو شاهان شطرنج در دستِ او         همه پادشاهان شده پستِ او                              

 بود شاه بهرامِ چوبین یکی       شکی ز شاهانِ شطرنج او بی                            

 (67)تحفه سامی 

هجری شمسی در خرجرد جام چشم از جهان فرو بست و در   927همانگونه که خواندید هاتفی در سال  

سامی تاریخ درگذشت او به  ی سام میرزا در تحفه ، بخاک سپرده شد. بگفتهزادگاهشچهار راه باغش در  

 است. 927حساب ابجد »جامی ثانی شده« یعنی 

 بازماندهای ادبی هاتفی

های ادبی با زندگی و آثار هاتفی سر و کار  ها  و تاریخی آنانی که در تذکرهدر نزد همه  نیبتقر         

 اند.  شتهواند، آثارش را بدینگونه نداشته

 لیلی و مجنون.    – 1

مین خاطر و پس از  ه نظامی را همتاسرایی کند. بههاتفی از آغاز کار شاعری بر آن بود تا خمسه         

بیت را    2000گرفتن،  لیلی و مجنون را سرود که اندکی بیش از  ی سرایش  پروانهی زنی با جامی و  را

یف    که در قالب مثنوی سروده شده است، نخستین بار بکوشش سعدالله اسدالله  شود. این منظومهشامل می

 تصحیح و در مسکو به چاپ رسید. 

 شیرین و خسرو  -2

 د الله یف درـش سعدالله اسـکوشه  ز بـومین مثنوی هاتفی است. که این یک نیشیرین و خسرو نامِ د         

 ده است.  یمسکو بچاپ رس

          هفت منظر – 3

 مضمون این منظومه همانند هفت  * مولانا هفت منظر را در برابر هفت پیکر نظامی سرود. گویا        
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ندیده  نگارنده چون هنوز این منظومه را از نزدیک    * چرخد. )پیکرِ نظامی برگرد زندگیِ بهرام گور، می

ی خطی از هفت  نسخه  22ی بانو مرضیه راغبیان،    ی »گویا« بهره گرفته است(. بگفتهواژهاز    است

 .  شناسایی شده است ، تا کنونشودبیت را شامل می 2200ر که حدود منظ

 تمرنامه  – 4

توان گفت بزرگترین و مشهورترین اثر هاتفی است در آغاز سرایش از سوی  این منظومه که می        

  تیموری   از آن میان تیمور نامه، ظفرنامه شاهنامه،  های گوناگون  شاعر به بایسنقر میرزا تقدیم شده و با نام

 اما  او خود نام این منظومه را »تمرنامه« خوانده است: شود. ، تمرنامه و... شناخته می

 « ام رهنمای شدند آن  حرفانِ فرخنده رای        بسوی »تمرنامه                           

بیت.   20000تا    4000خوریم. از    -های گوناگونی برمیهای این منظومه به گفتهدر تعداد بیت        

 20000های تمرنامه  سامی بر آن است که تعداد بیت  شود. تحفتهبیت را شامل می  4660ی استکهلم  نسخه

 ی هاتفی تراویده است! است که در مدت چهل سال از خامه

یدِ  های بکر و زیبایی را در خود جای داده است، اما تقلتمرنامه اگر چه در جاهایی تصورپردازی         

های گسترده از آن نتوانسته  ی نظامی است که علیرغم حمایتای از شاهنامه و حتا اسکندر نامهناشیایانه

است جایی در میان صاحبنظران و مردمِ ادب دوست برای خویش بیابد. )در ادامه این نوشتار باز هم به  

 تمرنامه خواهیم پرداخت(

 شاهنامه هاتفی  – 5

شود.فتوحات شاهی، شاهنامه شاه اسماعیل، شاهنامه  های گوناگونی یاد میتمام با ناماز این اثر نا           

 هاتفی و... 

  اتفاق افتاد، بدرخواست شاه صفوی   916پس از ملاقات شاه اسماعیل  و مولانا هاتفی که در سال           

آغاز گردید و پس از  های شاهنامه( بود  ، سرایش این منظومه که مثنوی و در بحر متقارب ) وزن بیت

 بیت و بدلایلی ناروشن، ناتمام ماند. 1000

 دیوان اشعار -6

بنا بگفته برخی از پژوهشگران و از آن میان بانو مرضیه راغبیان, دیوان شعری مشتمل بر قصیده           

 جود و غزل و مقطعات  از هاتفی برجای مانده است که دست کم یک نسخه از آن در دارالکتاب قاهره مو

 بیت است.    5000و مشتمل بر 

 ی هنری  و تمرنامه نگاهی به زندگی

 ای  شارها وند شتوهای ادبیاتی که در دوران حیات هاتفی و پس از آن نها و تاریخدر بیشتر تذکره         
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  شود که او فردی وارسته بود که از گی زیست این شاعر دارند، عنوان می   ه گی و چگون  دهزن  نام وبه  

گذرانید. او در کنار باغ خود خانقاهی ساخته و از کشاورزی روزگار می و کار از  رنج خویش و  -دست

عی  پرداخت. حتا با آن که دریافتی از هیچ کانون و مرجطریق آن به پرورش روح خود و شاگردانش می

ها« و ناداران یاری  زیست، اما در حد توان به »بغل تنگنداشت و با آن که بطور نسبی در تگنای فقر می 

»بیمی او  پیشهرسانید!  را  تذکیهنیازی«  به  کبرویه  عرفان  هوای   و  حال  در  و  ساخته  نفس  خود  ی 

 پرداخت.  می

تر از دیگران  و سیدقاسم انوار برجسته  توان گفت؛ او در میان شاعران همعصرش، پس از جامیمی         

ریزی،  های جنگ و قتال و خونآرایی بود. تعبیرها، نوآوریِ واژگانی، تصویر سازی و بویژه در صحنه

 هایی که در زیر از تمرنامه آورده شده بنگرید:همتا بود. به گزیدهدر زمان خود بی

 شمردی پرِ زاغ در  پشتِ زاغ        اغ  چرچنان تیزبینی که شب بی                        

 و همچنین 

  رهِ رفتن خویش گم کرد تیر       چو قیر   زبسیاری تیره گردِ                              

                                                                     .... 

  که دیده چنین طرفه سرو و تذرو        برفتن تذرو و ببالا چو سرو                             

                                                                  .... 

 ...      ز گردِ سپه مهر گم کرد راه       ز بانگِ دهل گوش بگرفت ماه                          

                                                                  .... 

 هوا آتشین، تشنگان بیقرار              همین نیزه و تیرشان آبدار!                       

در جای خود بکار گرفته شده است.  حتا در جاهایی که    و  هنگامبه  یباتصویرها و اداتِ بافتِ بیانی ز  

 . آزار نیستپردازد چندان ذهنپروا به الگوبرداری از شاهنامه میبی

 گفت ده ی گفت بستان، یک ییک     ها درآمد به زه   کیانی کمان                               

                                                                   .... 

 از آن به که در عجز گردن نهیم         تعصب کنان گر سر از تن نهیم                       

                                                                  .... 

 در زبون نهیم  از آن به که تن       اگر سر به شمشیرِ خونی نهیم                      

 دهد: ها که خوشبختانه تصاویرِ زیبایی از آن بدست میدر هم آمیزیِ سبک هندی و دیگر سبک         

 به جیب دلیران درآورد دست         ز بانگ دهل، فتنه از خواب جست                   
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 گذرگاه شد تنگ بر عافیت        ز جوشِ سواران آن ناحیت                               

زمان   ، بلکه درشود که نه تنها در زمان ما فراموش شدههایی بهره گرفته میدر تمرنامه گاهی از واژه

 خود شاعر نیز تازگی داشته و در میان دیگر همگنانش معمول نیست: 

تازه از راه     آینده،   بردمیهمانی باخود میاز  هایی که مهمان پس  خوراکی   زله   ، بسیار شنونده     تیزگوش 

  روارو ،   روشن کردن آتش و چراغ       رانیدنیگ   ،نافرمان     ینشِ   ،  دنباله روی و گرایش     آویزش  ،   آمده

    بر آب زدن، کارخشت  نصیحت برآب نوشتن  ، )زورانه( بخاو، پا بند، زنجیر  زولانه   ، فرمان حرکت

 های دیگر که در سراسر تمرنامه و صدها واژه و آمیزواژه...  خواستگاری و طلب کردن    خواهش      بیهوده

 پراکنده است.  

از   ها  و تمجیدهاستایشاین قلم با بخشی از  ؛  در کنار آنچه در بالا بیان شد و بسیاری نکات دیگر          

 هاتفی که بر قلم نویسندگان رفته است، نه تنها موافق نیست، بلکه نگری واژگون دارد.

او هیچ کس را مدح نگفت و هیچ کس را نستود. این ادعا چندان پای در واقعیت  :  شود  گفته می         

 گوید: هاتفی با روشنی و آشکارا میندارد. 

  مداحِ علی  و آلِ اویم         ویمگن بگفتگردد چو زبا                              

آورده شده که در آن هاتفی  ی شاه اسماعیلی،  از شاهنامههایی  ا رجوع به سطرهای بالا ، بیتاز آن گذشته ب

همانند پیامبریِ  )شاه اسماعیل(  مسند بزرگی با او    :ستاید بلکه براین باوراست که نه تنها شاه اسماعیل را می

  یابد! محمد پایان میبا 

 چو شاهان شطرنج در دستِ او  و....        همه پادشاهان شده پستِ او                              

کشان تاریخ ترین آدمستایش نیست؟  تمرنامه تاریخ زندگانیِ تیمور یکی از مخوفمدح و  براستی آیا این  

یزدی بر    الدین علی یزدی سروده شده است. خود ظفرنامهظفرنامه شرفاست. این منظومه بر اساسِ  

شکل برهنه  ه  ها سبعیت تیمور بشته شده است. در هردوی این ظفرنامهو الدین شامی ناساسِ ظفرنامه نظام

عارف و   ی موزونِ این دوکتاب است که هاتفیهم نسخههاتفی  شود. تمرنامه  بازگو می  یآورو چندش

تنها  تفاوت آن . ی »شعرسازیِ« این مثنوی را بر خود هموار کرده استهچهل سالرنجِ ، ی ما تارکِ دنیا

شوند دو نفر )شامی و یزدی( و هاتفی در این است که آن هردو »اجیر شده و در خدمت« تیمور معرفی می

 و اما این آخری )هاتفی(، عارف و مردِ خدا!

شوند. اما زمانی بر اساس داستانهای واقعی و یا تخیلی آفریده می  روایی، ی  هامنظومهناگفته پیداست که  

شوند که سراینده  نقشِ خویش را در آن کاشته وذهنیاتش را در آن بنمایش ها از آن شاعر می این منظومه

 هاست.  بگذارد. شاهنامه یکی از این منظومه
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بر هایش را و آرمان هاولیمشغ ها، دلخواستهتحققِ جای شاهنامه حضورِ زنده دارد. او  فردوسی در همه

گاه و بیگاه و هر جا که   امانشیند.  هایشان را بداوری میکنشخود  و    گذاردمیقهرمانانِ داستانش  دوشِ  

 :  کندهایشان بازخواست میر انجامِ خویشکاریبه دستاویزِ کوتاهی دنیازی باشد آنان را 

و هیچ شاهی پس هیچ کس ورجاوند نیست!  ".ی عزل شاهان بود!ستم، نامه" -او بر آن است که:          

جایی هر آن او  از »فره ایزدی« برخوردار باشند!     سکاووهمانند نوذر و کی   حتا اگرحقِ ستم کردن ندارد!  

  آورد. ی بزهکار، هر که باشد، فرود میگیری بلند کرده و برگرده  تقاد و خوردهکه لازم ببیند مهمیز ان

   داند.تان مازندران او را نادان میـر و در داســره س ــرا خیکاووس کییاوش ـتان س ـکه در داس این نمونه

روی جهان پهلوان  دراست که پسر برومندش را رو   و آزمند    گرشاسب پدر اسفندیار پادشاهی دور از خرد

باید برای دیدگاه فردوسی تنها یک پهلوان نیست. او نماد ایران است که می   فرستد. رستم ازبه نبرد می

از او سر زند،   کوتاهی و »بزه«  را به آب و آتش بزند. اما هر آنگاه که    خود،  آزادی خود یعنی ایران 

           تازد. او می باید بر او تاخت و برمی

 را، تانِ ـردوسی در بازگوییِ این داسـرزنش بارِ فـآورید و لحن س هراب را بیادـتراژدیِ رستم و س         

و جا دارد که دل هرکس و از آن میان بازگوینده )راوی( ست پر آب چشم «  »یکی داستانیی او:  گفتهبه  

 به خشم آمده و سرکوفت بزند.   کارکه در اینجا رستم است«  ، از »بزهو آفریننده تراژدی، فردوسی بزرگ

هایی که با دل و جانِ او در پیوند است و از آن رهگذر به دل و جانِ   ی راوی در مثنویبرای حضور زنده

پیوندد، ترفندهایی باید بکاربرد تا خوننده آن را ی ناپیدا در میی مثنوی با هزاران رشتهشنونده و خواننده  

یابیم! های ساخته شده در روزگارِ هاتفی نمیود بداند. ترفندی که در تمر نامه  و هیچ یک از  مثنویِ از خ

ی فردوسی که بپاسِ بزرگیش الگوی نامِ فرزندان  جالب اینجاست که بدانیم رستم شخصیت والای  شاهنامه

ر اوستا از او نامی  شود، در اصلِ خداینامک نیست. نه دترک و تاجیک و روس وتازی و پارسی  می

های  آیینیِ دیگر! نام و نقش گرشاسب نیای دیرینِ خاندانِ سیستان و سام هست.  هست و نه در بسیار نسک

فروزه بلکه  نیست.  اثرِی  و  خبر  رستم  از  خداینامک  در  اسطورهاما  در  که  سکایی  است  آنان  ای  های 

ای  و فروزه  وسی از آمیختن ویژه گیحضوری کمرنگ دارد. تنها در بندهشن رد پای رستم هست.  فرد

آفریند تا ستونِ فقرات  های سکایی آن را میای و پهلوانی و حماسههای اسطورهگرشاسب و دیگر چهره

گردد باشد!  و چنین کنند بزرگان چو کرد باید کرد! و چون  مثنویش، تا آنجا که به حماسه و اسطوره برمی

گردد تا  و زادِ راهِ ملتی می   فردوسی شده و از این رهگذر، شناسنامهاین کار انجام گرفت شاهنامه از آنِ 

 ها باشد! یاورش در گذار هزاره

 دور از دادگری نیست. او بارها ه دشمن نیز ب یسخنِ سخنسرای توس در بازگوییِ جبههشگفتا که         
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و بسیار کسان   ( برادرِ افراسیابثرا می ستاید و از اغریرس )اغریر  پیران ویسه، سردار سپاه توران

 انگار شگفتا که  !  کندبه نیکی یاد میبا آرمانشهرِ  فردوسی،    های درگیر  دیگر در توران و دیگر سرزمین

 "  -گوید:میها  پس از سدهدر دبستان فردوسی درس آموخته است که  ،  تماگاندی مصلح بزرگ هند هاما

 ".آبروی دشمنانتان را حفظ کند! در مبازه،  بکوشید تا

آیا آنچه هاتفی به مردم لر، مدافعان اصفهان، پایمردان پوشنگ و سرفرازان خوارزم که از زاد و          

حاشا که    و حفظِ ابروی دشمن و مخالف است؟و دادگری  انصاف    نسبت می دهد  کنند، بوم خود دفاع می

 چنین باشد!                                                                

 حال برگردیم به مولانا هاتفی و تیمور و تیمورنامه. 

تیمور با آن ویژگیدر سراسرِ منظومه          ، شما جز ستایشِ  و  هایی که پیش از این گفتیم  ی هاتفی 

 یابید!  جهانی برآن اعتراف دارند نمی

 سراید: او چنین می بهنگام زاده شدن تیمور و در وصفِ 

 از آن اخترِ سعد زاد آفتاب          قدر چون زد این نقشِ زیبا برآب                      

 در کمند  هرِ سپهر آمدشکه مِ      چنان آفتاب بلند   زهی آن                                  

 که نورش به اطرفِ عالم رسید         هلالی شد از اوجِ عزت پدید                             

 کزان شد دماغِ جهان عطریاب        برون آمد از نافه آن مشکِ ناب                         

  تاج و تزیینِ تخت که شد زیورِ         ی بحرِ بخت درُی آمد از لجه                           

 که پرورده بهرِ نگین آفتاب         برون آمد از کانش آن لعلِ ناب                         

 سخن!که  گردد برویینه تن هم       تمُر کرد نامش سپهرِ بلند                                 

و            هاتفی  یعنی  »شاعر«  دو  نگاهِ  سنجشِ  داوریدر  و  با شخصیتآن  فردوسی  پیوند  در  های  ها 

ی هاتفی  گوناگونی وجود دارد. در ستایش نامه لسنجی و در عینِ حاهایشان جهانی نکتهی مثنویبرجسته

نگامِ زاده شدن »تمام اسبابِ بزرگی« را با خود  ههایی که در بالا خواندید. قهرمان هاتفی بهو در بیت

آفتابی بود که مهرِ آسمانی را در کمندِ خود داشت ! حتا    همانندِ عطریاب شد! و  دارد، با زادن او جهان  

 بود!  )خدا(ی سپهر بلندنامش هم گزیده

اش بود، یعنی  اکنون نوعِ نگاه فردوسی به یکی از قهرمانانش، که اتفاقن بسیار هم مورد علاقه         

 خوانیم: سُرا میبا هم و از زبان این سخن . فریدون

 ز مشک و ز عنبر سرشته نبود         فریدونِ فرخ فرشته نبود                                 

 تو داد و دهش کن، فریدون تویی!         به داد و دهش یافت آن نیکویی                        

 به   او را ستایشگرانه   یاد کرده وهای ها و کنیهدر تمامِ تمرنامه، از قهرمانِ کتابش با نام و فرنامهاتفی 

   رساند. کشورآرای اندیشه پاک،  قهرمان زمان، شاهِ سپهرمسند، ماهِ ناکاسته، عالم پناه، سروراوج می
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بیت  مانند  هایی که جز مدح و ستایش نیست.  ا بیت و واژهو ده  ، قیامت شکوهغلامکامکار، شاهِ گردون

   بزرگیش آسمان )در اینجا به چمِ خداوند( هم بکار گرفته شده است:نمایاندنِ که برای  زیر ینمونه

 همی گشت کز رنج یابد امان        بگرد سرش آسمان هر زمان

نِ تیمور از تابش آفتاب گزند نبیند، تکه  چمِ سرراست این بیت چنین است: خداوند برای این که وجود نازنی

و در وصفِ لشگریانش      ابری بر سر چوب کرده و در کوه وکمر بر سرش نگهمیدارد! غیر از این است؟

 گوید: هم می

 وگر دم زدی، بر سرش هم زدی!        از ان هر یکی بانگ بر جم زدی                       

ی حکم خدا  ی پیشبرندهیمور را مشیت الهی دانسته و او را تا پایههاتفی چندین بار رفتار ضدِ بشریِ ت 

 گوید: ی اسپهان چنین میکشیبرکشیده است.  او در پیوندِ با  همه

 بهانه تمر بود اما خدای        غضب را بر ان قوم شد رهنمای!                                   

 برگی ز باد د ز توفانِ عاد        نجنبد یکی کاهخدا گر نخواه                            

یابید  نمی  آوراست. برای نمونه حتا یک جا نیزهای جانبدارانه و چندشسراسر تمرنامه آگنده از این توصیف

 !. گشایدگری خم به ابرو آورد و یا  خدای نخواسته، دهان به اعتراض که هاتفی از این همه وحشی

 : ی یکی از این دو دلیل باشدتواند بر پایهد و واکنش میورخاینگونه بر        

اما م    12   خونخوارِ پیرو آیین تسنن بوده و با مداحیتیمورِ مانند    عارف و مولانا و مرد خدای ما الف:   

 نموده است. خود را شیعه وامی

 بسته است!  بر این همه سبعیت بر حسبِ مصلحت دم درکشیده و چشمانش را ب : مولانا  هاتفی   

امن و آرام شاعر، ناامنی و خطری و باشد، با توجه به زندگیِ دراز اصلِ ماجر اگر این دلیل دوم           

وردیم  علیشیر نوایی آ قولهایی که از امیرکرد و بر عکس ، همانگونه که در بالا و در نقلنمیتهدید  را او

تر  ، ریزبینانهتیزرو  در کنفِ حمایت بوده و کیا و بیایی فراتر از دیگران داشته است. در اینجاست که ذهن

ی برودت،  .... بجای ناز، نیاز و در مقابله"  -گوید:گردد. امیر علیشیرِ نوایی میبدنبال کشف واقعیت می

های  نویسان  که  »بی نیازی« را خصیصه . راستی از خود بپرسید که تذکره-"دهدسوز و گداز جلوه می

ناز را به نیاز:  -که بر آن است :نقل شده    هاتفی میدانند در تفسیر جمله چه نظری  بدل کرده است    - " 

 بگویند که این »نیاز« چه بود؟ دارند!!؟؟؟

گفته          به  کنندگانبنا  تدوین  آقایان  تصحیح  متنِ    ی  تمرنامه،  و  حسن  انتقادی  قاسمدکبساک  زاده تر 

توصیه  این پژوهش  ی شعرهای تمرنامه، هستند، خواندن  )بکسانی که علاقمند به پرداختن فنیشاندیز،  

ی خطی یافت نسخه  157  منبعِ دیگریک  و در روایت    نسخه  150تاکنون   هاتفی  ی  از تمرنامهشود.(  می

    این نتیجه توان بهد، میشوها گم میهآثار هاتفی از خاطربا توجه به این که پس از تیموریان   شده است! 
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و امروزه     رت تدوین شدهو حامیانش و بدستورِ کانون قد  در زمان خود شاعر  ها  بیشتر این نسخه    رسید که

نفیسند و با    بسیاراز نگرِ دبیره ، تهذیب و نگارگری  ها  اند. برخی از این نسخهدر سراسر گیتی پراکنده

 اند.تدوین یافته )از آن میان استاد بهزاد،( سرآمد آنروزگار نگاران تابلوهای منیاتور

نیافتنسبودنِ    رسدستراستی چرا این اثر با وجود در             ؟ به  بی، جایی در میان فارسی زبانان 

 ها رخت بر بسته است: ، از حافظهدلایل زیره بنگراین قلم این اثر 

 . منظور برکشیدنِ تیمور است! آور و تنفربرانگیز تمرنامهمحتوای چندش –ا 

 کتاب.  گیریِ غیرمنصفانه نسبت به قربانیانِ ایلغارِ تیمور و مدح و ستایشِ او  در سراسرِ جهت – 2

زبان تقلیدی و تراز پایین سرایش کتاب تا آنجا که  تمرنامه را در ردیفِ تالیفات درجه سوم در ادبیات    –  3

 دهد.  ایران قرار می

 عدم ابداع و ابتکار موضوعی!  – 4

منزلتِ خویش در میان سخن  –  5 تا جایی که شاعر خود را  خودستایی و گم کردن جایگاه و  سرایان! 

سنگِ  چه بسا فراتر از چکادهایی همانند انوری و امیرخسرو دهلوی و نظامی و خاقانی وحتا همتراز و  هم

 داند!: با فردوسی می

 های کهن    کشیده نیِ کلکِ من در سخن         خطِ نسخ بر نسخه                            

 58تمرنامه رویه 

 و اما سخن و پرسش پایانی: 

سوی زنده  هخوانان و پژوهشگران بسوی بخشی از کتابسال پیش به این  20دود  ی ما، از حچرا در دوره 

 اند؟ سوق داده شده)تمرنامه(  و برکشیدنِ شاعری اینچنین  گردانیدن یک اثر مرده 

 های زیر است: بیتدر پاسخ 

 در دینِ دوازده امامم         یارب که کنی خجسته نامم                               

 یک جرعه به حقِ آل حیدر        بخشای به هاتفی ز کوثر                                 

 مداحِ علی  و آلِ اویم          ویمگگردد چو زبان بگفت                               

 سراید: و در جای دیگر بارِ دیگر این مضمون را چنین باز می

 ده اماممزدر مدح دوا        خواهم که شود سخن تمامم                              

 درسال بقا دوازده ماه )؟(       ای آمده آن دوازده شاه                                     

 گری دارند! های قدرت نیاز به آوازهکانون

                                                                                                      (1همین! )

 یاور استوار                                                                                                                   
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 تِمُرنامه
 ی امیر تیمور گورکانی  گی نامه  بازنمود زنده       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سروده ی 

 عبدالله هاتفی  

 خُراسانی خـرجـردی  
 .ق( هـ  858/833–۹۲۷)

 

 تیمور لنگ : 2پیکره 
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 ازـســـرآغ
 

 کـه  تا کـنـه  او پی بـــرد  2نیارد          خـرد          1بنام   خـدایی  که   فـکر و 

 3چیست  ندانست ولیکن او هست که                   همیـن دید ازوعقـل چون بنگـریست

4ازاوهست شد کههستی  چه
 دسـت هـردسـت او راست دست زبر                  هست هرچه 

 نبــردســوی آن  بـزرگـی خلل ره                  5بزرگی که هـرگز نبـودست  خُرد

  6منزه بود علمش  از عقل و هوش                 بی چشم وگوش  ستبصیــروسمیع ا

 ببیـند جمـال  7های خیـال                 نهـان گـشته گان را >بصیـری کـه در پـرده

   8پرسـت< بت اگر پرستستبرهـیچکـس در نبسـت                 اگرحق  رحیمی که

 کـریمی  که تا  خوان  احسان  نهاد                 بـران خوان نهاد آنچـه بتـوان نهـاد 

 > بساط   زمیـن  و  بسـیط   فـلک                 بـر آراســت  از آدمـی   و مَـاـَـک 

   نیســت  بیگـانـه  جزاوکس خداونـدایـن خانـه نیسـت                 هـمـه زان اوینــد

 بـود ظاهـرو باطن هـر چه هـسـت                 هـم از آسـتینـش طلـب هم زدسـت 

 مُبــرا  ز  بهتـان   و  غـایـت  بـود                 کـه بــی  ابـتــدا بـی نهــایت بـــود

 و بخشنـده کـار                هــــم آمـوزگـار و هـم آمــــرزگـار     بـود    کارفرما

 10<9نامه اش ز سهـو و خطا ا  ره نبـرده  ســوی خـامـه اش                 منزهخط

 دل  خلق غمگـین  ازو،  شاد از او                 جهـان راسـت بیداد  ازو، داد  ازو

 نشد  خوار  او  نـزد مـردم  عزیـز                 عـزیـزش نشـد در جهان خوار نیز

 رده جوش                 ز جبـه بـرآورده صـوفی خــروشمی ازعشق او در خم آو

 
ی > که هست و  ولی  «: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت   -3       و -2«: واک > و< از قلم افتاده است.     2442م» -  1 

نگنجد در اندیشهای   >بیت  برداشت « در این 1»ها  -6     «: خـورد2»ت  -5« زو.    2»ت  -4    کس ندانست چیست < آمده است.

آمده است و در     <... منزه بود علمش از عقل و هوش  > بیدرنگ پس از  بیت     <   که اندیشه خرد است و دانش بزرگ   - سترگ  

در این برداشت بیت های میان >    «:2»ت  -8«: نهانگشتگانرا.   2442»اس؛ ل؛ م  -7    « دیده نشده است .2442؛م2؛ل؛ت»اس

<، در»ل«    اگر حق پرستست ا گر بت پرست >ی  برداشت ها این لنگه به گونه  در این  «: 2442آمده است ؛ »اس؛ م  وپیش< پس 

»ل؛    -9    .آمده است<    اگر حق پرست و گر بت پرست  ی >« به گونه 2< و در »ت  اگر بت پرستست اگر حق پرست   ی >به گونه

های میان > < در  «: بیت 2»ت -10اش < آمده است.   ی > منزه ز سهـو و غلط نامه«: در این برداشت این لنگه  به گونه2442م

   این برداشت نیامده است
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 گِـل دیـر و  مسـجـد  بهــم  سـاختـه                 چـلـیپـا  و  مـحـــراب  پــرداخـتـه 

 مـــؤذ ن   فـــرست   مـنـاجـاتیــان                 مـغـنــی  رســــان  خــــرابـاتـیــان

 دل زاهـدان  را بـه  مهراب  بسـت                 در ابـروی سـاقـی دل مـی پـرست 

 به رحمت  کند  سـوی  نیکان  نگاه                 به عذر بـدان  نیـــز بخـشــد گـنـاه 

 باز                 ز نیکان  غـنـی و ز بـدان بی نیـاز ه  لطف بر نیک و بد کرد > در

 بـه  لطـفـش  امیـد  سـیاه  و  سـفیـد                 وزو نیـسـت ابلـیــس هــم  نـاامــید 

 کنـد عاصـیان را به عصیان دلیــر                 که رحمـت فــرســتـد ز بالا بـزیـر

 ــف عـامش   پنــاه  هـمـه                 بـه  امــید  عـفــوش  گـنــاه هـمــه بـود   لط

 عدل  و داد                 که بـر حرفـش انگـشت نتوان نهاد  یرقم زد چنان صفحه

 دلـش   انـجـمـن                 نه  جامـه  شـود  حایلـش   نه  بـدن  1 هـاینهـان خـانه

 پی   دیدن   هـر  خطـا  و  صواب                 غنـی از چــراغ   و  بری زافـتاب 

 4ز بـالا و پـایـان  مـقـدس  شــود<                  3و کس شود از 2کس و نی نه اواز

 سـت                 ز کنـه  کمالـش  کـس آگـاه  نیسـت جـوانی  و پیـریش هـم  راه نی

 شــود  کــم   فـراهـم نیـایـد که در هـم  شــود                  زیـاده   نگـــردید   تـا  >

 که در انـتقالــش تـوان    بسـت  دل نشد مُلک از کس  بـه او  مـنتقـــل                  

 نشد خواهــش هیچکس تا نخواست                 نشــد کار  کـس کاسـته تا نکـاسـت  

 ی  حـرف   بیـم   و امیــد                رقــــم سنـــچ لوح  سیــاه و سفــید نگــارنده

 6 [5ی حاجت هر که هست برآرنده    ی  کـار بالا  و  پســت              گشـــاینـده]

 7بـرآرد سـر و رو  ببالا  کـنـــد <      در زمـیـنـش   تـمنـا   کنــد                گیـــا

 
هایی را که همانند "نهانخانهای" در این رونوشت ها  سرهم  ما از این پس واژه،  «: نهان خانهای2442ی. »م»اس؛ ل«: نهانخانها  -1

   -   4  «: بود2442»م- 3ی »ل« را گزیدیم .   «: نی. ما گونه2442»اس «: نه. »ل؛ م   -2  اند از هم جدا می نویسیم.   نوشته شده 

ی کار  گشاینده  >ی  به گونه   بیتاین    ین برداشت در ا»اس«:   -5«:  بیت های میان )> <( در این رونوشت نیامده است.    2»ت

ی حاجت برآرنده  - ی کار بالا و پسـت گشاینده ی > « به گونه 2442»ل؛ م< و در همه طالـب او چه هشیار و مسـت   -  بالا و پسـت 

 های  «: بیت2442»ل؛ م  -6ی »ل« را گزیدیم.    ما گونه   .آمده است  <  هـر که هست

 نه دربان بود بر درش نی امیر           ی هر فقیر به سمعش رسد ناله                           

 همه طالب او چه هشیار جه مست       همه ساز اویند بالا و پست                                

این برداشت  ند.  در  دیده  در »اس«  آمده و  این برداشت بیت های میان > < را به روال زیر نوشته  2442»م  -7ها                                           ند: ا«: در 

 ی حرف بیم  و امید           رقـم سنچ لوح  سیاه و سفـید  نگارنده

 ی حاجت هـر که هست ی کار بالا و پسـت          برآرنده گشاینده                     

 ز دربان بود بر درش تا امیر      ی هر فقیر      به سمعش رسد ناله                
                       ←   دنباله                          همه ساز اویند بالا و پست           همه طالب او چه هشیار ومست                    
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  4همه  بی بدل  عیب  و تکرار نی                 3نی پرگار  و 2نقش ها کِلک  1کشد

 وقوفش ز هـر جنبشی  بی قصور                  5ز  سیر فـلک  تـا  به رفتـار مور

 ز ســــرو ســـهی تا به شـاخ گیــاه                 کند سـوی هــر یک به نوعی نگاه 

 نمودیجز اوهر چه بینی وجودیش نیست                 
6شگر 

 هست بودیش نیست  

 ا ولیکــن کـسـی بـود  لاف  دانــش  اگـر چـه  بسی                 جــز او نیست  دان

 منـجـــم کـه از خـود نـدارد  خبـــر                 چه سان داند احوال شمـس و قـمـر

 چه داند کس آینده  را چـیست حال    خیال                گـذشتـه   رود   از   7زمان

   نیست 9اوحَیَر 8درضِمْن صدگونه کهبـد ونیک چیـزی دریـن دیـرنیست                 

10و روی ترش را دی ابر مبین
 که در وی بهاری بود چون بهشت      زشت              

 زهـر خار 11نــروید  گیـاهـی  کـه  نـایـد بـکـار                 شتـر  را بـود انگـبین 

 21هــم  رساننـده   او خبر  بــرنـده   هـم               ستاننده    او      بـود دهـنده   

 ســـر راه پـویهازو ها تـفـی  ســوی او راه جـوی                 گـرت ره نـمـایـد ب 

   31مغنـــی  بیـار    آن  نـو  آییـن نــوا                 دل  درد منـد   مـرا   ده   شــفا 

   نـوایی  کـه  در  مغـز  جوش آورد                 بیک نغــمــه ام در  خـروش آورد

 

 

 

 

 
 برآرد سـر و رو ببالا کـند         گیا در زمینش تمنا کنـد                                                  →

 شود   زیاده  نگـردید تا کم         فـراهم نیایـد که در هم  شـود                                              

 نشد مُلک از کس به او منتقـل           که در انتقالش توان  بسـت دل                                           

 نشد خواهـش هیچکس تا نخواست           نشد کار کـس کاسته تا نکـاست                                      

  برداشت  نیدر ا»ل«:    -5ی »ل« را گزیدیم.  «: نی. ما گونه2442»ل؛ م  ؛»اس«: نه   -4؛  3     و  -2     ها«: کند نقش 2442»ل؛ م  -1

    .آمده است  <  ز سرو سهی تا به رفتار مور ی >به گونه« 2442»م<  و در    تا به رفتار مور ملک ز سیر ی >لنگه  به گونه نیا

   و. -9     و  -8  «: زمانی2442»م  -7   ی »ل« را گزیدیم.ما گونه « : نمودی گرش. 2442؛ م2ت  »ل ؛ ؛ گر  وجودیش »اس«:   - 6

برنده جز او   >ی این لنگه  به گونه در این برداشت »اس«:    -12و     -11    .اک واو در »اس« از قلم افتاده بود ما افزودیمو -10

  ر او  رساننده هم خببرنده    ی >« به گونه2< و در »تبرنده جز اونی رساننده هم    ی > به گونه  « 2449»م  ؛»ل«، در   <رساننده هم  

دل  درد   -  مغنی بیار آن  نوای نوا   > ی به گونه  این بیت  این برداشت »ل«: در    -13زیدیم.    گ« را 2تما گونه ی »  .  آمده است < 

  ی > « به گونه2442< و در »مدل  درد مند  مـرا ده دوا    -   یار آن  نوآیین نوا مغنی ب  ی > « به گونه 2< ، در »ت مند  مـرا ده دوا

 .آمده است  <  دل  درد مند  مـرا ده دوا    - مغنی بیار آن  نوایی نوا
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 رسان   تضرع بردن به درگاه فـریاد رس فـریاد

 1زمـو قل بع جودـتن از آن منـخواسو تمنا 

 2انـاحس و
 

 راز کـن   محـــرم   گـهـمکـــن                 به طاعتالـهــی   در   طـاعـتــم   بـاز

 حجاب    بی  ترا    جمال  بینم  مــرا دیـده بگشـا  و  بگشـا  نقـاب                 که 

 3دلم   روشن  اسلام  نور  گِلم                 کن  از    و   آب  ز  دل    ظلمت  ر بب

 بشوی را  ام معـصیت نامه  بر سبوی                  وزان  زمزمم  ی سر چشمهه ب

 گران  کن     طاعتم  ی پله قران                 وزان    دِه  ام کعبه در  سنگ   به 

 خجل   که باشـی تو ناراضی و مـن           دل         ز  آرزویـم     آن   مهـر ببر 

 عقــل  و   دینم  به آب    ءامـانـم ده از تـیــره  سـیـل شــراب                 مـده  خانه

 مایلم      مکـن      آتـش پرستی  به        دلم              در   بتان    لعل   مِهر    منه

 مبنـد     بتانش     ذلـف  زنجیر ه   ب            و تژند       وردارـرا ع نفــس  سـگ 

 بـازیم      دهـد   شیطان   که   نیـندازیم                 مبادا     4شاهـد    سـوی   نظـر

 زهـر   لقـمـه  ازان  مــران نـا ســزا بـرزبـانـم ز قـهـر                 منـه بـر زبانم 

 ده      زبانیمشیـرین     وار  ده                 رطب دهـانیم خوشی  نکـته پر  از  

 پنـاهــم تـویی ای درون  و بــرون                 5بـود  نفس  دیوم  برون  و  درون

 جوان                 چـو مـن نیـز پیـرش کـن و ناتـوان 6ن نـاتـوان  پیـر و حرصمم

 
« را  2442ی »م«: قلزم جود و احسان. ما گونه 2442جود و احسان؛ »م  »اس«: جود قلزم و احسان؛ »ل«:  -2   ؛ وقلزم: ب  -1

؛  2ل؛ ت»   -3  ی >تضرع نمودن به درگاه فریادرس فریاد رسان < آمده  است.  «: در این برداشت این فرنام به گونه2گزیدیم. »ت

گزینی و چندی  است که از دیدگاه واژه ای آمده گانهی  زمزمم بر سبوی.."  بیت های هفت سرچشمه ه  «: میان این بیت و " ب2442م

 ای که »اس« از آن رونویسی شده کاستی داشته:  و چونی سخن سرایی به کار هاتفی  بسیار مانند است. بگمان ما نمونه

 دلی ده که یابد تسلی ز تو          زبانی  که  یابد  تمـنی ز تو                                                 

  ام جام دهز شهد شهادت مرا کام ده           وزان جان فزا باده                                                

 امام           ببَر گرد عصیان ز رخساره ز آب وضـو سازکن چاره                                             

 ستم اندر عبادت دراز           دهش پنجه از پنج نوبت نمازبکن د                                             

 صفّ طاعت زمن          درخت مرا بر مکن زان چمن                                   مکن رخنه در                                      

 « نیامده[2]این بیت در »ت  ر دوزخت را برویم ببنددز روزه لب طعمه جویم ببند                                                       

»اس«: جرمم؛ »ل؛    -6   ی > بود نفس دیوم درون و برون < آمده است.ها این لنگه  به گونهدر این برداشت   «:2ت»ل؛  - 5    و   -4 

     ی »ل« را گزیدیم.. ما گونه  «: حرصم 2442؛ م2ت
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 شـرمسار  کنی  1عفوم ز    که آخر                 مدار    ناروایم     بر ان اول   در 

 2سزاست رحمت وزتو معصیت زمن                   مرا نور ده  گـر چه نارم جـزاست

 گـر از دوزخـم  ره بـه جنـت دهی                  نه جنـت  شـود پـر نـه دوزخ تهی

 بس   و   تو باشی جا خانه آنهم هوس                 که    خانه   دارم   ی ویرانهه ب

 داده   داد  هـمه  ای   همه                  بده   دادم     یاد ه مرو  ای    ب  یادم    ز

 دوردار    اآشن   و    نه ابیگ   مستور دار                 ز     وارم  از  خَلق   پری 

 مرا   نه ایشان  شناسم من  3نی  مرا                 که  جدا  دار  چندان  ز  خویشان

 از دو سو روشنی بده   هرممِ  چو                  دنیا غنی  4و کن ز ده   دین   مرا 

 لبم شیرین  شُکـر     شِکـر از   شبم                 کن   و روزه  ب چو نعمت  رسانی

 بخش    بیانیم   هم    زبان   آن   بخـش                 پی زبانیم   5شکـرت ر  سزاوا

 نیز  بردوز      دیده    دیدنم   بد  مرا  چشـم   دادی  که دارم عـزیز                 ز 

 مگـس    من    کاسۀ    در   میفکـن  حسـد  در  دل  من ز کس                  مینداز 

 غـضــب  گـه ستـم تحـمـل  دِه آنخُ غضـب راچو سویم فـرستی سبـب                 نُ 

 امید   زارکشت    سبزکن  بـده  نیمه شب  ز آب چشمم نـویـد                 و زان  

 درُ   زان گرانمایه شوم  4مُنعـمَ  اشک  پر                 که  یهدانم  از  مچش بکن 

 رهم    از  بَرَد  م                 که خاشاک عصیانهآگ    کن    رگاه حس      آهه    ب

 خسی  در  هـر  بر   مکـن    ـر نا  کسی                 ذلیلمه   به   م اجاحتی   مـدِه 

 مرا        زبونان    بار   زیر    سوی  دونان  مرا                 مکـن    نان   بهر   مبر

 ردنم گـ   بـر     قخل    تنم    همن   کشیدن  فنم                6منت  چو  نکـردی  

 7>بـده جـا  به کُـنج   قـناعـت   مرا                 توانگـــر کن از گـنج طاعت مـرا

 هدم     م گانس   ال ـفس   از  ام عط    مده               خوان   عـوانان   نشانـم ه   ب

  8آب حرام<  ز  آن   بود  بدتر  کام                 که     میالای      حرامم   نانه   ب

 
زمن معصیت    -  نارم سزاستمرا نور ده  گر چه    > ی  به گونه  این بیت  در این برداشت »اس«:    -2       «: عفوش2442»م    -1

زمن معصیت وزتو رحمت    -   مرا نور ده  گر چه نارم جزاست  ی > به گونه  «2442؛ م2»ل؛ تو در   <  وزتو رحمت جزاست 

 خیام در یکی از رباعی های خود چنین سروده بودد:   پیش از این .آمده است<  سزاست 

   آن کس که گنه نکرد چون زیست بگو          ناکرده گنه در این جهان کیست بگو                                  

 من بدکنم و تو بد مکافات دهی          پس فرق میان من و تو چیست بگو                                                        

ل؛  اس؛  »  -2«: نه      2»ت  -3ی »ل« را گزیدیم.    ما گونهعی را سروده است. از این رو  هاتفی در این جا آخشیج این ربا

این بیت    «: 2442»م - 7«: گردن    2442»م -6    و  - 5      »ل«: شکرم  -4   « را گزیدیم.2«: ز؛ ما »ت2؛ »ت«: به2442م

     .وپیش آمده استبیت های میان > < پس ها«: در این برداشت 2442؛م2»ل؛ ت  -8     .برداشت نیامده است در این
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 دور دار مرا    منت  بار    وزا ن     بار                بهر  مبر   میرم  درگاه   بـه 

 گی چون کند یک غلام  هبهر کام                  دو جا بند   خواجه ام  ی همکن  بند

 کـس                  تمـنا ز تـو مـی تـوان کـرد و بـس    پیش    مبـر   تمنا   کنانم  

 تـهی  کـن  ز رنج  طـمع سـینـه ام                 کـه در سـیـنه نبـود ز کـس کینه ام 

 کس     ز  نترسم  تا  خود ز  بترسان                مترسان در این دشتم از خاروخس 

 2امیـد    دی   رو    نیـز  دارمیید                 سفـ ـم سفـسیاه 1روی چو  شـد موی

    3مــرا  جـرم  پیشـین  به گـردن منه                 در آینده  تـوفـیـق  کـردن  مــده  

 نیشتر    اگـر   4و  ست هم کـار مـن   پیشتـر                 اگـر مـر   یهکـردز مـن  

 خویش کش   ی هکش                 خطی در رقم کرد   پیش   مرا      گـناه   سجـلّ 

 6کردی خودت برتراشخراش                 خودت نقشدل  بود  5درمن  وشی کهنق

 خجل نباشم      آنهم   یاد   از    ز دل                 که و  بشویش   7ببخش  گناهم 

 9تست  سزاوار آن  این من   سزای                 8عفو کردار تست من،   کار گنه  

 مبر     درونم    طبیعـت   چاهه  ر                 ببم   بـرونم   شریعت    راه    ز 

 13خیرالـبشر 12ناقه درو  که رانده                   11بر زیـن حشر  10وادی  سلمیمه ب

 شپی    بوسم  ، 14یش پا  اگـر روم  در  پیــش  مست  جام میـش                  نیابم 

 نـا صـواب   یهحسـاب                  نمایی  بمـن  کـرددر  آندم  که ازمن بجـویی 

 کوثـرم   61ساقـی از   ساغـر دهی   شفاعـت گرم                 را  15کنی  مصطفا 

 سرودی  که  باشد   سراسر  درود                  17مغنی   بیا      برلب آور  سرود

    نـی  کنــمانبـی  درفشـ  81کنم                  ز نعــت زبانی تـو همه  ب  مکه  من   ه
 

 در این برداشت »اس«:    -2   ی »ل« را گزیدیم.ما گونهروی.  «: موی 2442م«: روی موی ؛»ل؛ 2»ت»اس«: روی و موی؛    -1

به    « 2»ت< و در    سفیدی رو نیز دارم امید  ی >به گونه   «2442»ل ؛ م< ، در    سفید رویی نیز دارم امید   >ی  این لنگه  به گونه

بیدرنگ ها  در این برداشت «  2442؛ م2» ل؛ ت  -  3ی »ل« را گزیدیم.     ما گونه.   آمده است    <  سفیدی درو نیز دارم امید   ی >گونه

 دو بیت زیر آمده و در »اس« نیست:  < در آینده توفیق کردن مده>...    یت بپس از
 ام هر چه هست   چو من عاجزی را چه آید ز دست           به تقدیر تو کرده                                  

 تست  زان]»ل«: آن ز[مرا سرنوشت آنچه کردی نخست          جز آن هر چه بینی بگو                                   

کردی  خودش  نقش   >ی  ها این لنگه  به گونهدر این برداشت «:  2»اس؛ ل؛ ت  -6   وی   «: در  2442»م  -5     «: آن2442؛ م2»ت  -4

کردی  خودش]خودت آنرا[ هم   < آمده است.  برتراشخودت نقش کردی خودت    ی >به گونه   « 2442»م  < و در   خودش بر تراش 

« خودت ]خود تو[  آمده خودت جانامی )ضمیر( است که  2442ی »م)ترکیبی( است که در تمرنامه  بسیار کم یاب است. درنمونه

«:  2»ت  -7   تر است و آن را گزیدیم.  « به شیوه سرایش هاتفی نزدیک 2442ی »ماید. ما گمانیم نمونهتر درزبان کوچه میبیش

  -14و     -13و      -12   و -11     سمیم؛ و  «:2»ل«: شمیم؛ ت   - 10    توست  «: 2442م ؛ 2ت ؛  »ل؛ »اس«: تو  -9  و  8ببخشی.    

«:  2442؛ م2» ل؛ ت  «:» ل؛    -  16«: مصطفی     2»ل؛ ت  -15    «: پاش. ما "پایش"  را گزیدیم2442؛ م2»اس«:پای؛ »ل؛ ت

                                                                                    و   18   سرو   -17   ی »ل« را گزیدیم.  ساقی. »اس«: ساتی. ما گونه
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 ربی وــعـ محمد اتـرور کائنـس ت آنـنع

 بـیـه  بول   ش ـآت ندۀـکش ایش آنـست
 1مـیه و آله و سـلـصـلـی الله عـل

 

 ه السلام یـد    عـلحمم     تـعنَ   ز      شیریـن کلام           2لک کِ  نگوی ایسخن

 عجم   هم عرب  هم    رهش 4فیلـُ ط                 3حرم  یثرب     شاه  رسول عرب

 صدف       قریشی   5یتیـمی  چو  درّ     هر  شرف             پس ر ـهمِ   فرخنده   چه 

 7الکتاب ام 6 شمادری کرد یتیمی  کـه مادر شدش   در نقـاب                 به جان

 دیگـری  در  از درش  بر   گه زد دری                 نرفت   چند  هـر نبوت  که  

 اختتام      بدو   و     افتتاح    و   تمام                 از     نبوّت   کتاب   بـاو     شد  

 هـردارـُ م بود   آخر  ت شانگـ   ار                 کهمش     در   8بیا ان    م اتخ  بود  

 10مُهر شاه   آخر بـود بر خط    گواه                 که  مُهرش 9و  ختم او بر  نبوت

 او   ای ج  رب ای پ  یسک  دنهن  که                  11بالای  او    سایه  آن  از  فکند ین

 که اندیــشه بـر لوح محفــوظ بست                  12دست  یدزسوی  لوح مکـتب  نیا

 علـم  13لــم                 نبود احتیـاجش بـه تحصیـل سـرشتـه ز عـلـم آمـد آن کان حِ 

     14سخــن  آفــــرینـان  خیــل  عــرب                 ز شیـرین زبـانـی او بسـتــه لـب

 دومعجزبهم کـرد شیـریـن و چست                 که بشکست مَه را وکردش درست  

   16اللهشبیت ز   بود عالم    پر  آگهش                 که   15عر ـش  تبی از  ردند ـنک

 17تاج و گرتَ  او ینـرا ز نعل احتیاج                  فلک  او پابوس   به  را   مَلکَ 

 سخن ل ـفض   19توقـیع     برازنده   کن               دیوان   ت ـرسـفه 18رازنده ط

 
 های زیر آمده  است: ها این فرنام به گونه در این برداشت  -1

«: در نعت سید کائنات محمد عربی آن  2ی آتش بولهبی صلی الله علیه و سلم؛ »ت»ل«: نعت سید کائنات محمد عربی آن کشنده 

»ل« مادری    ؛مادری کرد»اس«:    -  6  «: یتیم.2»ت  - 5      و.  - 4.    ب   -   3و .     - 2    بولهبی صلی الله علیه و سلم.ی آتش  کشنده 

؛  2» ل؛ ت  - 10    «: واک )و( از قلم افتاده است.2»ت  -9      الانبیاخاتم    «: 2»ت  - 8   ب.    -7   گزیدیم.را  »ل«  کردش.  ما گونه  

... که  > بیدرنگ پس از  بیت     <مایه میغ  درو برق دارد گران   -   بدستیش حجت بدستیش تیغ  > ها بیت  در این برداشت   « :   2442م

نبفکـند   ی >این لنگه  به این گونه  برداشت   این  در»ل«:    -11     .آمده است و در »اس« دیده نشده است   <بر خط آخر بود مُهر شاه.

نبفکـند از او سایـه    ی > به گونه  «2442»م< و در    ن سایـه بـالای او انبفکـند ز    ی >« به گونه 2< ، در »ت  از آن مایـه بـالای او 

و در      <  سوی لوح مکـتب نیازیده دست  ی >ه این لنگه  به این گونهبرداشت   این  در«:  2»ت  -  12.     آمده است      <بـالای او

در   تیب  ن یا«:  2442»م -14«: تعلیم.    2442»م  - 13     .آمده است <  د دست  رنسوی لوح  مکـتب نیا  ی > « به گونه2442»م

«:  2«: ترک تاج. »ل؛ ت2442»اس؛م  -17     های قرآنیکی از نام  -16     «: بیت و شعر.2»ل؛ ت  -15    .است  امدهیبرداشت ن  نیا

     و  -19    و  -18ی »ل« را گزیدیم.    ترک و تاج. ما گونه 
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 آخرین   بر  چه  و اولین   بر   نشین                 چه مقدم     عزت    ایوان  در  

 لات    و  3ازّ ـع  تند ـگش  ارـسنگون                 2ت ومناس او  1ت یص  از  بلرزید 

 آورد در طاق کسری شکسـت   بست                  که    محراب طاق  ن ناآنچ  د نبل

 4که کردندش از خاک واز گِل نهاد     د            انه   دل  راب ازوـمح بر ابروی 

 او    محبوب    اندمحب     راسراو                  س     لوبطم    انند بطال    ه  مه

 همه    گناه از   پیش   د  قرنصبه     خواه همه              عذر  شد  که  نیب  کرم

 ساررم ـش  بود   او  کنیم   ما  بار                  گنه   زیر  دلش امت    عصیان ز 

 خال  بود    را   اسلام   خوب   او لال  بود                 رخ   در  لببل که   5بلالش 

 رامشکب  گیـسوی    ناقـه اش   پی    مهار                   6حورا   بر  دوش فکندند  

 10الامین روح  چو ،دص  جان 9فداکرده                 8الیقینعین   7گه زره زه مغ زده 

 یرش نمک ـدرخم 21مـلَکَ                 که کردند  ازو   11از آن  آدم   آمد  خورای

   جبرئیل ین ه  اب  آمد  هدهد آن ه بـرش  تاج  و  تخت سلیمان قـلیـل                  ب

  بـرده آرام دل                  شـده  غـبغـب یـوسـف آنجـا خجـل  13العـنـق ز  تحـت

 15ورطتجلی    د یدی ن  یدی  ،  دب        ز دور          14گرش بر شترپورعمران

 ز لعـل لبش سنگ تـا جان گرفـت                  مسیحا لـب خـود به دنـدان گـرفـت 

61خضر چون لبش  حدیث
 ردـک   فـراموش   حیاتش  آب    ز                    71کردگوش 

 رفت    پیش  ولی  آمد  پس چه  رفت                 اگردیگران پیش 18ره عشق زان

 پیشواست  و پیش هر گه رسد  رواست                 پس  آمد مسجد پس امام ار به 

 تر بیش   19رسپیش   زتــع  ر                 بودته   پیشمد  از هیرس  زل به  من

 
به    این بیت   در این برداشت »ل«:    -   4را گزیدیم.     2ی ت«: عزّا. ما گونه 2«: عزّی، »ت2442»اس؛ ل؛ ت  -3ب      - 2و      -1

بر ابروی محـراب زان    ی > « به گونه2<، در »ت  که کردندش از خاک محراب  گِل  -  داد دل ان  ابروی محـراب از   ه ب  > ی  گونه

که کردندش از خاک    -   داد دلوابروی محـراب از  هب  ی > « به گونه 2442< و در »م  که کردندش از خاک محراب  گِل  -  داد دل 

      و  -10     «: فـدا کرده.2442؛ م2»ت  -9 و   -8«: به    2»ت  -7   ؛ »ل«: حوران. و - 6ب      -5 .     آمده است   < محراب  گِل

  - 12    .خورا: درخور؛ سزاوار ی > از آن  آدم  آمـد  چورای ملک< آمده است.  این لنگه  به گونه  «: در این برداشت 2»ت -11

  -14    ی درست این واژه: تحَتَ الَحَنَک است:و: ز تحت العـتق؛ گونه «2؛ ت2442م»ل«: زتحت الهنک ؛ »    -13«: زو    2»ت

بد یدی بد    «:2442؛ »مروطد یدی تجلی  نبد یدی  «:  2»ت  ر ؛و طبد یدی بد یدی تجلی  ؛ »ل«:  بد یدی بد یدی تجلی نور    »اس«:

نام کوهی است که موسی    طور  -15تر دانستیم و گزیدیم.     « را به روش سرایش هاتفی نزدیک 2»ت  یر. ما گونهو و ط  یدی تجلی

لنگه   نیا هابرداشت  نیدر ا«: 2ل؛ ت »  -17    ب  -16     ی قرآن است.به مناجات بر آن شد وهم جنین  نام پنجاه و دومین سوره 

  -18.  آمده است  حدیث لبش خضر تا گوش کرد <  ی >« به گونه 2442حدیث لبش تا خضر گوش کرد < و در »م  >  یبه گونه

      پیش و پس «:2»ت -19   « : ره عشق ازان.  2442«: ره عشق از؛ »م2؛ت»ل
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 سر آمدیه ب  سویش  از عرش  آمدی                 که   ـره  بب   جبرئیلش  1مگـر

 چـو گنجـشـک آمـوختـه    دستـش هب                 2اندوخته  ریل ـجب   خُلق از   او 

 نظر    در   را    4کونیَن   نیاورد        ما زاغ روشن بصََر            3شد از کـحََل

5رصقَ  >گرش
 شکـست   ماه   آسان  یگِرده   ولی                   بدست چوآمد  مشکل 

 نفس      ش   گشاده الکم    تعنه   ب                 6قـدسی قفس   مرغان  سراینـده  

 کوتهی   ابد   تا     ازل  د   از  ندهـم آگهی                  کگـر از  وصـف  ذاتـش 

 نهاد   دونرگـ  بام  بر   راجع م اد                 که هنرونیب    پای   اننچ  یتز هس

 او     راه   در  بسی  کمتر  از  هیچبـود   هـاتفـی   خـاک   درگـاه   او                 

 رسول  7رودی به نعتـس  هستــم  ملـول                 بـرآوربیـا  ای  مغنــی کـه 

 9  <  8کـه  دفـع  ملالـم  کــند آن  ســـرود                منش هم فـرستم سلام ودرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  « 2442؛ م2»ل؛ ت< و در   ازاو خُلق جبریل آموخته  > ی  این لنگه  به گونه   در این برداشت »اس«:   -2 «: مگو  2442»ل؛م -1

  - 5     و - 4    و   -3ی »ل« را گزیدیم.   از دیدگاه سرایش اندوخته پسندیده تر است. ما گونه    .آمده است    <  ازاو خُلق جبریل اندوخته  >

بسیاری  داشته  و در هاتفی در تمرنامه قافیه کردن واژه های هم آهنک را دوست می. »اس«: قدسی نفس؛ »ل«: قدسی قفس  -6     و

هایی مانند نُخُست به چم آغاز و نَخُست به چم زخمی نشد و نجُست  داشتند. واژه ی یک سانی میها به کار برده به ویژه اگر دیبره نمونه

«:   2442؛ م»ل   -7       یا نَسخ  و نُسخ .در این بیت آورده شدن نفس در هردو لنگه از روش او دور است. ما گمانیم قفس درست باشد.

«: بیت  2»ت -9ی > منش هم فـرستم هزاران درود< آمده است.  ها این لنگه  به گونه«:در این برداشت 2442؛ م»ل -8    عتز ن

   اند.های میان >< در این رونوشت نیامده 
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 نبی صلی  در صفت معـراج

 1علیه و ســـلمالله 
 ی زنـدگـانی خــرام چشـمه 3گام                 ســوی فرخنده خضر ای 2خرامان شو

 برون  آر  از  آن  چشمه آب حیات                 نثــار  نـبـی  کـن  عـلـیه  الصـلوة  

 5ز نور مه و زهـره او را فــــراغ                    روشن شبی بی نیازاز چـراغ 4چه

 بـردرش نهد  ســـر  یثـربی  افســرش                 کـه دست ادب کـس 7به سجده6

 8یی شـد  دورویده از  روزگوی                 شـب و روز آیینهشب از روشنی بر

 10دوچیز زین بود  ایمن که شب آن خوش                  9نیـز   عسس بـود درخـواب وعیار

    11و بمرده  چـراغ فـراغ                  شـده کشته شمع بخواب  مؤذن  و   خـروس

 طی     هآسمان  کرد دم  ره یکه  فــرخنـده پی                  بدر آمـد  ز در پیـک  

 12فال هب لماع دو هر  از برتر ای رسـانـدش  سلامی  ز  ایزد   تعال                 که

 13بهشت  زآب و گیاه   هرسـانید  روحانی  جان   سـرشـت                  که پرورد

 تر   51خیزسبک      سحرگه ز باد   تیـز تر                  14 ز تیـر نظــر در روش

 او می پـریـد  هـم از بال 16آننش نـدیـد                 ولی اعن بجــز سـایـه کـس هم

 چنـان تیـز گوشی که  گاه خـروش                 رسیـدیـش   آواز  مـوری  بگــوش   

 شمـــردی  پـر زاع بـر پشـت زاغ            چنـان تیـزبینی که شـب بی چـراغ      

 شنیدی زصحرای چین بوی خوش      عرب گر شـدی بوی کش              71بـرَّ  ز

 نگنجـیـد  در زیـر چـــرخ  کـبــود                 18جود وازان مـژده شـاه  ملایک 

هـانی سرای  شـدش راهبـر رهنمای   20اقصـی هب                 91سفــر  کـرد  از  امَُّ

 
در    ی > « به گونه 2442< و در »ل؛ م  الله علیه واسلمدر معراج نبی صلی  > ی  این فرگرد به گونه در این برداشت «:  2»ت  -1

«:  2؛ ت2442ل ؛ م» -5    »ل« چو -4    » ل « سو   - 3    «: رو 2442»م -2  .   آمده است   <الله علیه وسلم صفت معراج صلی

 اه«  در این برداشت 2؛ ت2442»ل؛ م   -6     .  < آمده است  زهره نیزش فراغی > ز نور مه و  ها این لنگه به گونهدر این برداشت 

«:  2»ت -   8مسجد    ه  « : ب  2442»ل ؛ م -   7   آمده است .   < خروس و مؤذن بخواب فـراغ...  > درنگ پس از  بیت  ین بیت بی ا

در این   :  «2خواب عیار؛ »ت  :  » ل «   -   9.     < آمده استشب و روز آیینه بینند و روی >  یلنگه  به گونه   نیبرداشت ا  نیدر ا

شـب ؛ »ل« خوش    «: خوش آن1»ل  -  10درخواب و عیار نیز< آمده است.      مَرد /رد ی > عسـس مُ این لنگه  به گونه   برداشت 

؛ ل؛  1ل  »   - 11   ی >خوش آن شـب که ایمن بود دردو چیز< آمده است.   این لنگه  به گونه  «: در این برداشت 2آنسـت ؛  »ت

«: تعال؛  2442»ل؛ م  - 12    . < آمده است بمرده چراغ  شده شمع کشته ی >ها این لنگه به گونهدر این برداشت «: 2442؛ م2ت

که   >    یبه گونه   » ل«  در   <؛آب و گیاه بهشت  کز و برده  >ی  این لنگه  به گونه  در این برداشت   :»اس«  -13      «: نعال2»ت

«  2442ی »مونهگما آمده است.   زاب و گیاه بهشت<  هکه پرورد  > یبه گونه  «2442؛م2»تو در ؛ پرورد زاب و گیاه بهشت<

«:  2»اس؛ل؛ت   -18و  -17     ی »ل« را گزیدیم.«: آن. ما گونه2442او؛»ل؛م«:  2»اس؛ت -16   و -15   و  -14  را گزیدیم.

      ب  -20  و  -19   را گزیدیم. جنود: و «2442»می ما گونه «: ملائک وجود. 2442»م جنود؛
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 سـوار 2صـرصـر سلیمان شـده  باد چون نگار                  1بر آمد  بر آن پیکـری

 آیـتــی   بـود   3نـور  نـورعـلیِ  بر  آن  نور محض آسمـان  رایتی                 ز 

 خاسته   زمین   از   او   عظیمه  تفـلـک  خـویشتــن  را  بـر آراسـته                 ب

 ســیر دیـد 5که نتـوان بچـشم کمـش     دید                4به صد دیده  چـرخ برین دیـر 

 تازیانه نه مهمیـز داشـت   7تیزداشت                 که نـی  6یتوسنچنان   رو فلک

  8فکند   تـزلـزل در اقصای بیرون        ردون فکند         ـاز  آنجا  نظر سـوی گ

 بـرون جســت از گنـبـد نه  فـلـک       بیک  گنـبد  آهوی سیـرت  مَلَـک             

 مجـرد  شـد از عـالــم آب و خـاک      بیـک طـرفتـه العـین آن جان پاک               

 سان که نور چــراغ از حــریر      بدان                 9گـذر کــرد از ایـن آسمـان  منیـر

 ی  نار  ازو     گـل   نـار  شـد  شعـله نار گلـــزار از او                   10شده عنصـر

 ز نعـلیــن او  آسمـان  دیـد  بخــت                  دری یافت از چوب جنت دو لخت 

 زمهمانیــش  مه خجـل شد  نخست                 که  بـر سفـــره کـم دید نان درسـت 

       31او خط  نیا موخته  12بیـادش  ورق  سـوخـته                 که امُیـسـت  11عطارُد

 درید را دفش و شکست 41به زهـره چو  آثار شرعـش رسـید                 صراحی

 چشـمه دریای نور 16عـبـور                 شد از برکـتش   افتـاد  بـر آفتـابــش 15بـر

 بیـدادیش                 بـه  قصــابـی  آمـد   ز  جـلادیــش        مریخ      کرد    رها 

 آمـوختــه                 چـراغ  از چـراغش بـر افــروخته  71ازو   مشتــری  ملـت 

 81زحـل  نـور  چنـدان   از  او یافتـه                  که نـورش درون و بـرون تافته 

 چـو  بـر  هشتمـین  آسمان  پا نهـاد                 قـدم   بـر  ســــریـر  ثـریـا  نهـــاد 

 ید                 چـه  گلهــای رعنا ز خـارش دمیـد ـرس  91عقرب هچو بوی گل او ب

 شیرفلک چو قشخل ز

21خو 20
 آهو گرفـت   22گرفـت                 سگ او  شد و بوی 

 
  -6    »ل« : یکش  -5      «: زیر دید2442؛ م2»ل؛ ت  -4   نور    «:  ز نوراٌ علی 2»ت   -3    و  -2     «: پیکر2442؛ م2»ل؛ ت  -1

  «:2442؛ م2»ل؛ ت  -8    «: بی  2»ت-  7    « را گزیدیم.   2ی »تما گونه  «: توسنی.2؛ »ت  «: توسن2442م؛  »ل»اس«: مرکبی؛  

ی  این بیت در نمونه.  آمده است   تزلزل در اقصای والا فکند   <  -جا نظر سوی بالا فکند  از آن   >ی  ها این بیت به گونهدر این برداشت 

ی واژه گان آن از روال هاتفی بیرون است. از این رو ما  های این بخش سست و گزینههای دیگر در سنجش با بیت »اس« و نمونه

تر  را درست   2ی »ت:ما گونه  «: شده عنصر.2»ت ؛«: شد این عنصر2442»اس؛ ل؛ م -10و      -9 دانیم   آن را کار هاتفی نمی 

که آنیست او خط    >  یلنگه  به گونه  نیبرداشت ا  نیدر ا»ل«:   -13      «: عامیست2442»م  -12   و  -11  .   یدیمگز  ه و بر دانست

شعر پسندیده تر است. با این همه به گمان ما     «:چو افتاد از دیدگاه بافت 2442؛ م2»ل؛ ت  - 15      و   - 14    < آمده است.بیاموخته

برداشت    نیدر ا؛ «:  2ل؛ ت؛  2442م  »  -18   و    -17   «: نرگسش   2»ت  -16    نزدیکتر است.برافتاد به گویش هاتفی و زمان او  

»    -22« : بو    2؛ ت؛ ل2442م »    -21و      -20ب     -19.    < آمده استکه نور درون بر برون تافته  >  یلنگه  به گونه  نیا

        « : خوی  2442م؛ل
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 مشــرف شــد از گـوشـۀ خـوان او      را  کرد  قـربان او               خویش  1حمل

 شـده   3ز بـوی خـوشش گاوعنبـــر               دیگــر   شـده   2ز  الطـاف او ثـور

 است شد                 وزوهــرد و پلـه کم و کاســت شـد تـرازوی  گردون  ازو ر

 از خاک پایش عــزیـز   4پـر  از  آب  رحمت شـده دلو نیـز                 که  گردید

 آب حیات  و   7خضر 6ی بی ثبات                 شـده مایه  5ز گـرد رهـش مائه ای

 پیـش    9بـرده    حمایل  پی  بیعــتش   کیش                 رخندهف 8شـدش بنده جوزای 

 بکـار   12نوبهار                 کـه  در دعوت دینش آمد 11فربه ازان  10شده جدیّ 

 دعـوی  کمان  فـلک را  کشیـد                 در آویخـت  از طـاق عــرش مجید    هب

 معـطـر شــده  14شـده                 دماغ  فــلـک زان    13تریسنبله    سنبل    ازو 

 از عنـان  کف  او داده ز سـودای       نطـاره کنان             عـروسـان   خلـدش 

 بــریـدنـد  دسـت   ز  نظّــارۀ   او               پرست    همـه چون عروسان یوسف

 بـرآورده  ســـر از بــروج فلـــک            هـزاران   مَـلکَ         15نظّـارۀ  او ه بـ

 یافتـه ساق عـرش  16شـده  عرش زیـرقـدم هاش فـرش                 زنـورش صفا

17پرسی  ازهرچه  جزدوست به                 قدم بین که ازعرش وکرسی گذشت
 گذشت  

 لـوح  و  قـلم  هــم    نـپرداخـته                 نظـــر  ســوی  ایشــان   نیـنداخـته  ه ب

 از دویـدن  بمانـد                 کـه روح الامیـن از پــریـدن بمـاند   81هم آنجا  براق

 ممکنش  جای  شــد   20یرف  خـانه             گران پای  شد     19پس آنگاه  رَفرَف

 که درلامکان ریخـت از اوج موج                  21زاوج بحرعشقش زد جوش نچنا

   24هــزاران قـدر کاسمان بر زمین                  23نیبر 22انـآسم از  دـش راتر  ـف

 نـه  انجــام  بـود  25در آنجـا  نـه  جنـش نـه  آرام  بـود                 نه  آغاز  آنرا 

 27دور ازو دو صد ساله ره بیشتر                  26سرگشته مهجورازو شب وروز
 

  به گمان ما ثور ]بنگر: و[ در این لنگه درست است زیرا سراینده  در  ؛ثور  «:2ت؛  2442»م  ؛؛ »اس«: نورر» ل«: شو  -2   و  -1

ی داری دریایی مانند وال که فضله پستان    - 3در این لنگه هم از ثور نام برده است.    و  های پشین از برج های فلکی نام برده    بیت

نامند/دهخدا   - 9    و   -8    ب    -7    «:ماهی2ت ؛  »ل  -6      « ماهی2» ل« و»ت  -5  «: گردیده   2442»م  - 4    .  آن را عنبر 

ی تر. ما گونهتر؛ »ل«: سنبلیسنبل  «:2442؛ م2»اس؛ ت  -13       «: آید2442»م  -12»ل«: دران      -11    و  -10«:کرده     2»ت

«:  2442»م  -17      «:  ضیا2»ت    -16    «: نظاره کردن2442؛ م2»ل؛ ت  -15    «: زو  2442؛ م2» ل؛ ت  -14»ل« را گزیدیم.   

»ل«: شد زاسمان ؛     -22  به اوج  »ل«:     -21    ی«: رفوخانه2»ت»ل«: برفخانه؛    -20    و    -19    و  -18     ..هر چه گویی  

هـزاران قدر    > ی  ها این لنگه  به گونه در این برداشت :  «2442»ل؛ م - 24بر زمین      «:2»ت  - 23«: شده زاسمان    2442»م

«:  2»ل؛ ت -26«: آنجا     2»ت -25      .آمده است   <  هزاران قدر کاسمان و زمین  >یه گونهب«  2< و در»ت  کاسمان از زمین

 «: دور ازان.   2442دورزان ؛ »م  «:2»ل ؛ ت -27      «: محجور ازان2442محجور زان ؛ »م
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  2درَ      بیرون      و   نامحرمانندچشش جهت هم خبر                  1از آن  ندارند

 آمده          کـردگار    وبیِ  بمحه      آمده                 ب     یار   سوی   نازنین  مَـهِ  

 او  قـوسـیـن  در پیـش 3بسـی  ناوک  غمـزه  در  کیـش او                 کمـان قـاب

 ر گوش هوشســراپای آن شـاخ گل گشـته گوش                 رسیدش به یک بارد

 ز   آلــودگــیِ    دهـــان     و  زبان                  منــــزه   5کام   مبرا  ز   4کلامی 

 ار بود                 پذیــرفت چنـــدان که در کـار بـود  ماز آن گنـج وحدت کـه بی 

 چه از خـواسـته چـه ز  ناخـواسـته     ته             ـجـهـانی شـد  از رحـمت  آراس

 زمـین  آمــد  از  آسـمـان به روی      مهـر در یک زمان             و چـو نـور مه

 چنـین کوتهش   آن  چنـان شـد 7 رهِ                  6ش ـرهطول  ردیدـگ عـرضهمه 

 بلب   تشنگان    عـرب  داده   آب                 8سحاب سرشته رحمت به آن نخست

 ز مطلـوب و مقصـودشـان  بیشتـر                  به  آل و به اصحاب خـود پیش تر 

 پـس آنـگاه  آن ابـر  گـوهـــر نثار                 گهـــر ریـز شـد بـر صغار و کبار

 روز چو9فروزان   را  شب هاتفی    الــهی از  آن  نـور گـیتـی فــروز            

 ازیـن  ظلـمـت  آخــر  نجاتیـش ده                 وزان  چشــمه آب   حیـاتـیـــش ده   

 بـیـا   ای  مغـنی که دل  مــرده ام                 ز افســـردگان خـاطـر افســـرده ام 

    بر فــروز 10اغ فــرو مـرده ام ی دردنـاکــم  بســـوز                 چـربیـک  نغـمه

 

 

 

 

 

                                              

 

 
ندارند   > یبه گونه«: 2442و دربرداشت »م <  شش جهت هم خبر  زان  ندارند >  یلنگه  به گونه نیبرداشت ا نیدر ا«: 2»ت -1

  «: ز2»ت  -5    «: کلام  2442»م  -4    «: قاب و 2442»م  -3      «:  بیرون ز در 2»ت  -2     آمده است.  <از شش جهت هم خبر 

  «2442؛ م2»ل؛ ت< و در   همه طول گردید عرض رهش  > ی  ها این لنگه  به گونه در این برداشت   »اس«:  -6    گوش و زبان  

ی »ل« گویش رساتری برای کوتاه شدن راه است از این رو ما آن  گونه   .آمده است    <   همه عرض گردید طول رهش   > ی  به گونه

 »ل«: فرومرد را   -10    .و -9        و-8     «:رهی.  2442؛ م2»ل؛ ت  -7را گزیدیم.  
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 1کوه پارهه داستان موسوم ب

 پـرورا       جهان       رورا                 خداوندگارا س   را س   شهریارا    شها  

فـراموش کـن گـرت خـوش  نیایـد                      2دمی عرض حالی زمن  گوش کـن

     4ـرازت  نامه  بستـیسحرسـاز                 سخن را ز شـه 3نخـسـتین که فـردوسی 

 بود     درُ شه وار    از  ها پربـود                 صدف  ارد صدف  نی  عام  ط یمح

 همه      بکـری    مهر  باو  فکـری  همه                 سپرده   5بکران  پرده   پـس

 نـا گفتـــه بـود هــای  ارزنـده نگهـرهای   اندیشـه   ناسفتـه   بود                 سخ

 نیــز        نوباوه  کسـی  عیـب بـود وعزیز                 نجوید    نوباوه   نیـز  سخـن

 بـود گـوش                  همـه اهــل انصاف  بـودند و هــوش  بـدو  نیک را بـر سخن

 و  احسـان سر افـراختـش انعـام ه  ب                  نیــز بنواخـتش 6شــه عـزنـوی  >

 برتر که بـر کرسی زر نشاند 7ز   بالانشـینانـش   بـرتـر  نشـانـد                 چه 

 8فـریب                  سخـن  را دهــم از تمـر نامه زیـبلک  جادو من  امروز  کز کِ 

 11<کوتهی  دست اندیشه  را 10وزو                تهی  9زگوهر  معنی   کان  بـود 

 نـمانـده  یکـی در پـس  پــرده بکــر    شوهـر  رسیده   عـروسان  فکـر               ه ب

 خانه هـممـز خ  12در  ایـن بزم مـی نیسـت  پیمانه هـم                  نه از خم نشان نی 

 ـزل سخـن هــر کسینُ  31ل  معانی  بسـی                  ز من دیده اسـ  ـط حدر  ایـن ق

 وبزرگ 61بردند خرد  51کزان زله                   گخـوانی  نهادم  ستــر 41خـلیـلانه 

 استـخوان   در   مغــز    نشــستـند شاهـان بـریـن گـرِد خوان                  به پروردن

 17بـود   کـیـمیــا  سـاختـن   پیشـــه ام                  درم   گـر   نباشـــد چـه اندیــشه ام

   81 چه  حاجـت به دکان قصابی است      اسـت               مـرغابی   عـقابی  کـه صـیاد

   91به نیلـوفـر روی   دریا چه  غم        شـود  در  بهاران اگر  قحـط   نـم          

 
کوه  ی >داستان موسم به  « به گونه2442ی >داستان موهوم کوه < و در برداشت »مفرنام به گونه  نیا  برداشت   نیدر ا»ل«:    -1

ی  به گونه   «2442»م< و در مرا گوش کن  دمی عرض حالِ >  ی  این لنگه  به گونهدر این برداشت «:  2»ت    -2.    آمده  است  پاره<

«: چو    2»ت -7      ب   -6     و    -5«:  دادی طراز.    2442»م  -4ب .      -3     . آمده است<  گوش کن  ز من  دمی عرض حالِ >  

؛  «: دیده 2442»م  -13     «: نه2»ت -12        .1ی  -11     «: وزان2442؛ م2»ل؛ ت  -10   گوهر    «: معنی و2»ت  -9      و  -8

خرد به چم کوچک در این جا درست است. ما    ؛«:خرد2442؛ م2»ل؛ ت  ؛»اس«: خورد  -16    و.  -15       و  -14      »ل«: دید

عقابی که قصاب    >   به گونه  ها این بیت«: در این برداشت 2442؛ م  2؛ ت»ل  -18      .2ی  -17     ی »ل« را گزیدیم.  گونه

ی > به نیلوفر روی  درآب  در این برداشت این لنگه  به گونه  »ل«:  -19.      آمده است   < چه محتاج دکان قصابیست  -  مرغابیست

 است.غم < آمده  
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 بود از فــــروغ چـــراغش فـــراغ                 خانه  کـز نور  باشـد چـراغ رآند

 به آب     2کاوکاوش  از   رسانیـدم                  1گـرآن کان تهی  بود ازلعـل  ناب

 اه وار ـر شدُ  پـر 3رسـیدم   بـدریـای  گـوهــــر نـثار                 صدفـها   درآن  

 یافتــم    پـر  درُ یکـی بحـــرِ  4ر یافـتــم                 وزآندُ    اگـر   لعــل   نـدیـدم 

 فشـانـدم  جـواهــر بـر اهل جهـان                 همــه  لایـق   گـوشــوار  شهـــــان 

 روم                 رسـید این جواهـربه هـرمـرزوبوم  5ز سـرحد چیـن تا به اقصای 

 هـمین  در  فـن   مثنـوی                  سخـن را و  هــم زینـت خسـروی   6نگویـم 

 قـلـم    8ز  دسـت عطارد 7م دکـز  نظـم  کردم علم                  ستـانبهـر شیـوه  

 دریغ بی   گهــر ریـزدم    اگـر همچـو  میـغ                 به  دامن  9 بلـند  آستـانی 

 آنجا کنـد  جان فــدا   10دهـــم  در  قصــاید  بدانسـان  نـدا                 کـه خاقـانی

 جان  دمـم 21آنـدمم                 کـه  در قـالـب انوری  11الامین روح مدد  کــرده 

 وازجان شکیب 13که ازدل برد صبرفـریب                 آن دل   جلوه  در  آید گربه

   16نیز کیست 51کدامست خسرو حسنچیست                  14طریق غزل را ببـیند که

 من                 درو لعــل ریزد  ســـر  کلــک من بود  بحر  و کان سخـن ملک 

 آویـزها     جمشید     گوش    از  آن  درُّ و  لَعـلمَ  شــود ریـزهـا                 پی 

 لــب سـاحــــران بســته بر یکـدگر                    71تـرم از  شکــرسخنهای  شیـرین

 ک ح  20کرده   ردفترانـهای سمـمن یک بیک                 رق 91تیز  81سر گزلک

 کهن 32های هنسُخ  22در21مـن در سخن                 خط  نَسخ  کشــیده  نی  کلـک 

     گـرفتــند  گیتـی کــران تـا کـــرانز  اولاد  آدم  دو صـاحـب  قـران                  

       26یکی ماه توران یکی مهر روس                  52فیلقـوس 42و اسکندر 24تمرخان

 
«:  2»ت  -4   «:  درو  2ت»- 3    و -2ی >چو دکان تهی بود از لعل ناب< آمده است.   »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه -1

  - 7      «: نگویی2؛ ت2442» ل؛ ت  - 6« را گزیدیم.    ل ی »ی گونه   «: اقصا. ما دبیره 2442؛ م2»اس«: اقصی؛ »ل؛ ت  -5    ازان  

  2ل؛ ت»   - 11   ب   - 10  آسمانی     «:2»ت  - 9     و   -8   ی »ل« را گزیدیم.«: ستاندم. ما گونه2442؛م2»ل؛ت»اس«: ستانم؛  

گرفت و عیسا را  بار  در مسیحی گری نام روحی است که بر مریم عذرا آشکارید و بر او دمید و مریم از او  ؛: روح القدس  «2442م

)که(   «:2442»ل؛ م  -14     هوش  «:2؛ ت2442»ل؛ ت  -13       ب  -12شد.    بزاد. به گمان ما این نام گزینه ی هاتفی نمی تواند با

بیند که طریق غزل را نه   >ی  به گونه  «: در این برداشت این بیت 2»ت  -16   ب  خسرو و حسن دهلوی،   -15    از قلم افتاده است.

های شیرین  سخن>    یبه گونهلنگه     نیا  برداشت   نیدر ا«:  2»ت  -17.    آمده است    <   که خسـرو کدامست حسن نیز کیست   -  چیسـت

»ل؛    -23      «: بر2»ت  -22     و  -21     »ل«: کرد  -20     «: نثر2»ت  -19بنگر :گزلیک ،و      -18     < آمده است.و نرم از شکر

      .3ی  ب.  -26    ب  -25  ؛ »ل«: تمر بود  ب - 24 . ما دبیره ی»ل« را گزیدیم.    «: نسخه های 2ت
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 بـوصــف سکنـدربســی لعل سفت                 که کان سخن را  بـرفـت  1نظامی

 وصـف تمــر ه بـود  بحــر  شعــر مــرا  نیــز درُ                 که ریزم گوهـرها ب

        گــــرانمایه چـون گوهـــــر آفتـابهمچو در خوشـاب                   2سخـن دارمـش

 نیـامـد   از   ایـن   آسـمان  کـهـن                مـتــاعــی گــرانمــایـه تر از سخن

 یاب کام   6 ز مــریما 5روح الله  که                 4الکتاب ام  ز  3سان  سخن زاد آن

 ره  نیـابـد  زوال                 سخن را توان گفـت صاحب جمـال   به حسن  سخـن

 7 فــرود آمــده   سخنـور   آمده                  طـفیـل    کبـود        سخن    زآسمان

 هانشاهـنش   اوصاف اگر  در جهان                 که می گفـت    سخن ور   نبودی

 بلـند   شـد  8فـــردوسـی  هوش مند                 بسـی نام  کاووس کـیز  گـفتــار  

 و سنجـری 9سخن    گر     نپرداختی    انوری                 که می گفت از سنجـر

 ندادی گر از مدح داد  11یرش ـظه            کرد یاد        را  که می 10قـزل ارسلان

 کـردگـار                 که من هــــم کنـــم نام نیکـت نگاربـرانـم پـس  از خـواهـش 

 چـو خضـرش دهـم بهره پـاینـدگی                 ز   آب   حیـات  سـخـن   زنـدگـی

 نبـاشــد  مجـال  گهـــر سـفـتـنــــــم      کم  گفتنـم             نیسـت   ز  بـی  قــوتی

 12روزگار وار                 سـراسیـمه  دارد مــرا  ز  فکـــر  معـاشــم سـراسیـمه

 کام  دل  خــود  دمـاغــی   بـود هگــر  انـدک  زمانم  فــراغـی بـود                 ب

 چنـان  داد  را  در سخـن                  کـه حیـــران بمانـد سپهــــر کهــن دهـم  آن

 ــیم                  نه شایـــستۀ  مســند  و کرسیـــــم اگـر  من   نـه مانـند فــــردوس

 کهی  بهی                 بمعـنـی مهـی گـر بصـورت 31 تـوانا  ز  محمـود غـزنیـن

 باده  بود 15و او نه شهـزاده بود                 تـو صافی و او  دردی 14تـو شهزاده 

 جو  که نوشــم دهـد                 نه هوشـــم برد بلکه هوشــــم دهـد  61دلا  ساقیی 

  کـه خمخانه ها  دارم  از  بـاده پـر                  در  اطـــراف بستـانسـرای تمــــر

 
«: در این  2»ت  -7  ب     - 6     ب   - 5ب      - 4      «:  زانسان 24422؛ ت؛ م»ل  -3«: داریش    2»ل«: دارش ؛ »ت  -2ب        -1

«: کاووس  2: کاووس و کی؛ » ت2442»اس؛ ل م - 8  .   طفیل  سخن  از فـرود آمده < آمده است   ی > برداشت این لنگه  به گونه 

سراسیمه وار    ی >در این برداشت این لنگه  به گونه»اس«:    -12   ب.    -11    ب    - 10   ب.  -9« را گزیدیم.    2ی »ت. ما گونه  کی

ی »ل« را گزیدیم.    . ما گونهاست< آمده    ی > سراسیمه  دارد مرا روزگار «: به گونه2442؛ م2و در »ل؛ ت  <  و مرا روزگار 

ی سخنوری  ی شیوه بر پایه  ا ووزن شعر با غزنین ناهم آهنگ است. به گمان م«: غزنی.  2«: غزنین؛ »ت2442»اس، ل؛ م -13

  -16  «:دردمی   2»ت -15. ب    غیاث الدین بایسنقرگواژه به میرزا    -14   « را گزیدیم.  2ما »ت  غزنی بایست بوده باشد.هاتفی  

   ی »ل« را گزیدیم.» اس « ساقی ؛ »ل«: ساقیی . ما گونه
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 یـل آسمـان سعــادت و جهـانبانی ـسه قـران کــردن 

 ر کامـرانی وـخجـسته طلـوع سپه رهــهزبه 

 هلال فـرخنده مآل از برج طـالع شدن

 1&2آمال و امانی اقبال و و سعادت

 

 دسـت                 حــریر سخــن را چنـین نقش بست   3نقـش  بهزاد  ی> نگـارنده     

 5آیین  بــزرگ   جنابی  در  4سـلاطیـن تـرک                 ثریا  کـه بـود از نـژاد

 جهـا نـش بـکـام و سپهـــرش غلام                 نام ه ب  7تباری  تراقـا    6قـراخان 

 9قــراخـانـش خوان دان                 گل طرف باغ  8انـشیـو نقــــراچار ز نســل 

 گشـایـی قــــرین  هـم اند  ـشوره کاند                 بقــــرا چار و چنگیـــز  ابن عـم

 شـه و شـه نشـان پشـت برپشـت او                 نگـیــن  سعــادت  در انگـــشت او 

 نشـد  جانـب  سـلطنـت  ره گـرای                 بـدامـان   هـمـت     درآورد   پـای 

 10انجام  کارش سعادت همه< نشـســتی  به اهـل عبــادت  همــه                  سر 

 سر به محـرابش آمد فرود   11ـــر به چرخ کبـود                همیـنفــرو نامدش س 

 در  نیـاورد  ســر                 که جــز دردسـر نیست در تاج زر    12به  تاج  کیان 

 بهشـت     41سـلسبیـل    یبه اندیشه                 31تمنای  لـذات  مـی  را  بِهـشــت

 بهنـد از شیاطین خاک     61نیالــود   دامان  پـاک                 که حورا  15شاهـد  به

 نـوازی  مقیــم  عظـیم                 لبـش  تر به  مهمان  17سـرایی بناکـرد   مهمان

81سوی
19حشر صد او خوان 

 آدمی                 مگـس   وار  رفتنــد بی مـــردمی   

 22 خوان او  12کـه  گــردیـد مهمـان او                 توانگـر شد از زلۀ   20گـدایـی 

   پیـکـــر نـازنیـن  23گـی ز ابنــای  شـاهان  تـوران  زمیـن                 یکی پـرده

 
چنین توان نوشت » نزدیک شدن ]اختر[ سهیل آسمان نیک بختی و جهان بانی به ]اختر[  به گویش امروز این قرگرد را -1

  -2 ی )ناهید( خجسته و برآمدن خورشید شپهر کامرانی و پدیداری هلال نیک بختی از برج بهروزی و آرزو و خواسته«.زهره 

ی طلوع سپهر  ی خجسته  بانی به زهره آسمان سعادت و جهانقـران کردن با سهیل  >یاین فرنام به گونه  در این برداشت «: 2»ت

قران کردن سهیل آسمان سعادت و  به گونه ی > «: 2442»م  < و درکامرانی و طالع شدن هلال فرخنده  مآل از برج امانی وامال

       و -4      ب  -3  .  ده  استآم<      ی طلوع سپهـر کامرانی و طالع شدن هلال فرخنده مآل برج اماییی خجـسته  بانی به زمرهجهان

ار یونانش ]قَ )ی و  چ «  قرا2442؛ م2ل؛ تاس؛»  - 8     ب   «: طراغا؛2442»ل؛ م   -7     ب  -6     «:.آیین ترک2442»م -5

های میان > < در این  «: بیت 2» ت   -10      »ل«: دان -9    : ب. ما نویان نوشتیماست   . نام درست قراچار نویان )ن و ی( ن( [

  -17     »ل«: حوران. حورا:و -16    و  -15    و -14    و  -13   «: نیاکان2»ت  - 12   «: همی 2»ت  -11برداشت نیامده است.  

«:  2»ت -22      و - 21     «: گروهی2»ت   -20 «: هزار   2» ت  -19    » ل«: سر   -18سرای    «: مهمان2442؛ م2»ل؛ت

           و -23.  ی >  تونگـر شد از  دلۀ خوان او< آمده استدر این برداشت این لنگه  به گونه 
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   1دران عصرهم زا نـویی   پــردۀ   لطــف  را  بـانــویی                 نبـودشســرا

 اش در خــرامفـلـک ســایـه نـدیـده                  3ام ه نب 2بعـصمت یگـانه   تکـینه  

 بهتـرین    کــرد  در  منـزل  5قـران                4قرین شد چون ماه  آن زهره  این  به

 زاد  آفتــاب  ازآن  اختــــر سعـــد                  نقش  زیبا  برآب 7چون زد این6قـدر

 زهــی   آنچنــان   آفتــاب    بلنـــد                 که مهــــر سپهـــر آمدش در  کمند

 اطـراف عالم رسید 8هلالـی  شـد از اوج عـزت  پـدیـد                 که نورش به

 شـد دماغ  جهان  عطـریاب  9کزان         بـرون آمد از نـافـه آن مشک ناب        

 تـزیین تخـت  11بحر بخت                 که شد زیـورتاج و  10ی آمد  از لجّه  درُی

 21بـرون آمد از کانـش آن لعــل ناب                 که  پـرورد   بهـر نگیــن  آفتـاب

   14دد به رویینه تـن هم سخنکـــرد نامـش سپهـــر کهـن                  که گر 31تمـر

 اش  ز شیــر خـــرد کــرد  پـرورده                  51زجـان مادر دهر  شـد بـرده اش

 چرخ بـرین   هسـر قـدر ســودش ب        چـو  بنهاد  از  مهد پا  بـر زمیـن           

 جهـان  آمـدش  نامـــزدچـو سـوی  بلـوغ و  خـرد  گام زد                 عـــروس  

 بگوشـش خرد گفت  احوال چیست                   بیست چو بگذشت سالش ز سرحد

 فـراغ    61ز سـودای  شاهیش   پـر شـد دماغ                 برفـت از دماغش هـوای 

 جهان را  امان 81بخشد آن که   نبود                  17جغتای خان  از نسل قتو دران

 دگـر  20اش اعـتبـاریدگـر                  بهــر قـــریـه 91بهــــر شهـر او شهـریاری

      ایوان   کاخ   21ملـوک  طوایـف  نشـستـه  فــراخ                  بکیوان   رسانیـده 

   به صد کروفـر 22تمـرخاندر  اثنـای   آن  حـال  آمـد  خبــر                 که تقلـق 
 

(  Tekina Khatun«: بکینه. نام او در تاریخ تکینه مه بیگم یا تکینه خاتون )2»ت»ل«: نگینه؛-2و   .  ی، زانو  ی«: بانو2»ل؛ ت  -1

به   «:2< و در »ت باین زهره آن ماه شد چون قرین  >  یاین لنگه  به گونه در این برداشت  »ل«:    - 4   «:تمام2»ت - 3   ب است. 

  - 9      «: بر 2»ت  -8      «: آن 2442؛ م2»ل؛ ت  - 7      و     -6       و   - 5  .آمده است  <    باین زهره آن مهر چون شد قرین   >   یگونه

  > ی  به گونه  در این برداشت این بیت  «:2442»م -12«: واک > و<  از قلم افتاده است.    2»ت  -11      و  -10   «: کزو  2»ت

گواژه به نام تمر   -14ی تیمور است. تمر کوتاهه -13  .  آمده است  < که پرورد بهر نگین آفتاب -ناب   کانشان لعلبرون آمد از 

ن مادر دهر   ازج  > یگونهها این لنگه  به در این برداشت   «:  2442اس؛ ل؛م» -15است که در زبان ازبک به معنی آهنین است.   

. چون در این بخش نمادینه های آسمانی آمده است <   ز جان مادر از مهر شد برده اش  >  یبه گونه  «:2< و در »ت  شد برده اش 

ر" هم  ی "مادر ده مانند فلک و سپهر و مهر و مانند آنها به کار آمده تا نوزاد را نوباوه ای ابر انسان باز بنمایند،  به گمان گزینه

  2442»م -16   « کردار طبیعی یک مادر را باز می نماید و آحساس ابر انسانی در آن نیست. 2ی »تگونه .تواند کار هاتفی باشد

«:  2442؛ م2ت»اس؛ ل«: رسانید؛ »  -21     عتبارا«: 2»ت  -20    «: شهریار 2»ت   -19   باشد  »ل«  - 18     ب - 17    «: خیال

    اند. ب ها تغـلق نوشته ای رونوشت تقلق را در پاره   - 22       گزیدیم.« را 2ی »مرسانیده. ما گونه
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 روی                 سپاهی به او پـردل و کینــه جـوی   1به سـوی  سمـرقند   آورد

 رسیـد  3که سیل عداوت به سیحون رسید                  2خبر چون باطـراف جیحون 

   5هـر کس پناه جستملک دگر  راه                 به  و بر برد  بوم   4آن تزلـزل به

 6قرانصاحب چو
7کان  دید 

 9نه خیـل   سالـم گذارد  8نه ســرخیلتندسیل                     

 تــزیین گـوش ر مشــورت کــرد تیــز هــوش                 دُ   دانا دل  پیــران بـه 

 10باد   ستـیزه که تابیـم اگر رو از ایـن رستخیـز                 شود   خـرمن  ما  ب

 شـود ملـک تاراج و مــردم اسیـــر                 11ورآن فتـنه آرد  بـدانسـان  نفـیر

 12ـن بـلا                 شویم  از وطن هـا  به کـلی جدا هـــزیمـت نمـاییـم اگـــر زی

   15هــر کسی14آنبسی                 کجـا  آورد  تاب    13جـلای وطن  سخت باشـد 

 در آنجا دگر پای خـویش  61نه بنید                درختی که شد کنده ازجای خویش

    81شـود دورتر از کمان هــر زمان                 17جدا گشت هرگه که تیر از کمان

 صـواب  آن  بـود   کــز  ره انقیاد                 روم   جـانـب  خـان  چنـگـیـز زاد

 بخـوانــم   بــرو  داستــــان   وفــا                      91گشایم  ز روی  صفا  به او  لب

       20دگـــر    ر                 رود  جانـب  صیـدگـاه ایـن حیله شاید که آن  خیره سه ب

 بیـابیــم   شــایـد  امـان   افسـونه ازان  سهـمگـین   اژدهای   دمان                 ب

    ر از ره  نـرم گـویی مـپــویـغیه کس نـرم گوی                 ب ز درشـتی نه بینـد

 

این   در این برداشت  »اس«:   -5«: به هر    2؛»تآن»ل«:در  - 4«: چو شیحون؛ سیحون:ب   2»ت    3ب      -2   »ل«: آورده   -1

< و در  به ملکی دگر جست هر کس پناه     >ی  به گونه   «:2442»ل ؛ م در    ،<  رد هر کس پناهک  به ملک دگر>    یلنگه  به گونه

و   -8     «: آن2»ت -7    ب  -6ی »ل« را گزیزیدیم.     < آمده است.  ما گونهبرد هر کس پناه    به ملک دگر  > یبه گونه«  2»ت

  در این برداشت این بیت  «:2»ت  -10ی > ز سرخیل سالم گذارد ز خیل< آمده است.    »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -9

ها در این برداشت   «:2442؛ م2ت»ل؛    - 11.    آمده است  <   بباد ستیز   رود خرمن ما    -  که تابیم گر روی زین رستخیـز   > ی  به گونه

ها به کلی جدا گویش > شویم از وطن  ؛ «: جلا 2»ل؛ ت  -12ی > گر آن فتنه آرد به این سو نفیر< آمده است.     این لنگه  به گونه

ت هاتفی زبان ادب و توده را در هم آمیخته. این آمیخته گی از  آید. در این بی بیشتر در زبان گفت وگو و زبان کوچه  به کار می  <

(  Literary languageنگر نزدیک تر شدن زبان گفت و گو و زبان نوشتار خوب است ولی این روال مرزهای میان زبان ادب )

  - 15       ی »ل« را گزیدیم.ما گونه؛  «: آن2442م  ؛2ت»ل ؛ »اس«:  او؛    -14  »ل«: باشند     -13و زبان توده را از میان می برد.    

«: در  2»ت  -17      «: به بیند2»ت - 16< آمده است.     کجا تاب آن آوردهـر کسی ی > این لنگه  به گونه  «: در این برداشت 2»ت

رداشت این لنگه  به  «: در این ب2؛ ت » ل  - 18    < آمده است.  جدا گشت  هرگاه تیر از کمان  >  یاین برداشت این لنگه  به گونه

ها در این برداشت   «:2442؛ م2»ل؛ ت  -20«: ..ز روی جفا   2»ت  -19 .ی > شود از کمان دورتـر هـر زمان < آمده استگونه

 آمده است   <رود جـانـب صیــد دیگـــردلیر   - باین حیله شاید که آن خیره شیر > ی به گونه این بیت
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 نبـینـد بغیــــر از تواضـع  ز کــس                   1نفـس  کسی  کـز تـواضـع نشـانـد

   2به نـرمی شـود سهـل کار درشـت                 تـوان شعلـۀ  آتـــش از آب  کُشـت

 آخر قـرار                 کـه از خان کند کار خویش استوار    3دادسخن را  بـر آن 

 رغبت انگیـز کرد   4بارگی  تیـزکرد                 طمع را بر آن  سـوی خیـل خان

   5رسـید وشـد آن فـوج را عـذرخـواه نخستیـن  بســر  کــردگـان  سپــاه                 

   7گـذشتنــد  از  شیـــوه ی  کــژدمی                 6چـو دیـدنـد  آنـان  ازو  مـردمی 

 بدلخـواه   او  قصــه  پــرداختـــند                 بـه هر کار فــرمــودشــان  ساختند 

 مقـــرر بســــرخیلی خیـــل خـویش  شــد  از کاردانـان چنگیــز کیــش                 

  8افسون ازان  اژدها   دیـد  امان                 ز ره   بـازگـشتنـــد  نـامحـرمـانه ب

 خیزآن رسـت که برگشت ازین راه                 9تیز یرن  او سوی خیل خود رفت

 خویش را شمع کــرد را همـه  جمع کـرد                 دران انجمـن  گان  پراکنـده

 خیالـش که گیـــرد ز عالـم خــراج             تاج       10و تخت فکرت از پر دماغش

 را  کـــرد  آرام گـاه   سپاه                 سمـــرقـنـــد  11دگـربـار  کان  خان  انجم 

   13چودر حدیث12این بگوش زبانها  ز  وصـف  تمــر بـود  پر                رسیدش

   14و دیدنش  آوردن   چـو  بشـنید   میـــزان  سـنجیدنش                 هـوس   کرد 

 گــرآینــده کـرد  هـوای    تمــاشـای   آیـنده   کــرد                 رسـولـی  گــرامی

 شـد    51تیـزکـردارتمر چون  ز فـرمان خبـردار  شـد                  به فـرمانبـری  

61ره زنواب
 انوار خور صبح را در قفاست  که                    راست کرد خان سوی 

 بـارگــاه  17به عـــزت   پـرستـان درگـاه  شاه                 درآمـد بـآن  چنـگـــزی 

 
کسی کـز تواضع   ی >به گونه  «:2442< و در »م لبی کـز تواضع گشاید نفـس >هی  این لنگه  به گونه در این برداشت »ل«:   -1

«:  2» ت  -3ی > توان شعلۀ آتش از لب گشت< آمده است.   این لنگه  به گونه  »ل«: در این برداشت   - 2.   آمده است <   گشاید نفـس

ی > سپـرد و شـد  این لنگه  به گونه  »ل«: در این برداشت  - 5    «: به او 24422»ل؛ ت؛ م  -4      «: بدان داد 2442» م؛برین داد 

< آمده است.    > چو دیدند مردم ازان مردمی     یاین لنگه  به گونه   در این برداشت   »ل«:   -6آن فوج را دادخواه < آمده است.     

»اس«:آن تیر    -9امردمان.    ن  «:2442مل؛  ؛ »   «:  با مردمان2»ت  -8«: این بیت در این رونوشت نیامده است.   2442»م    -7

«: واک >و< آمده و در »اس«از قلم  2442؛ م2در »ل؛ ت  -10   .ی »ل« را گزیدیمما گونه .نیز تیز «: او 24422؛م2ل؛ت» تیز؛

  ها به وصفزبان   >   یبه گونه   این بیت  «: در این برداشت 2»ت -13»ل«: آن      -12  و    - 11   افتاده بود . ما آن را افزودیم .

»اس«: تیز گفتار، »ل؛    -15«: این بیت از قلم افتاده است .    2»ت  -14     . آمده است<  هوس کرد آوردن نامور - تمر بود پر

«:  2442»م  -17«: ز نو آب ره .   2« نواب رو؛ »ت2442»ل؛ م  -16»ل« را گزیدیم.     . ما گونهر«: تیز کردا2442؛ م2ت

 .چنگیزی
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 1دگر ی دگــر                 به هر جنس طرز و تراز یجهانی  دگــر دیـد  و  ساز

   3باو  کــرد خـویشـانه  آمـیـزشی                   2به خویشش  چو خان دید آویزشی 

 زیردست   4نشـسـتند ازو همگـنان    به همداسـتـانی خان  چون  نشست             

 آمـده   آفتـاب    آمـده                 بگــــرداب  دولــت  حبـاب     ستـاره    ســوی  

 جـان پـروری ه حــریفان مجلـس ب         شـــکـرریز شــد در  ثناگستــــری        

  5درُی سفت  شایسته ی گـوش خان                   ی گوش  جانسخن  گفت  پرورده

 سخنهای شیریـن تـر از شهــد ناب                  گهـرهـای  روشـن تـر از آفتــاب 

 6و فــر صـولت  ازو دانی  سـخـن      آثار دولـت ازو              >چـو  شـد  فهـم

 8کـرد خیلیش و سـرخیل کـرد میل  کـرد                 کرم  7آن  هبسی خاطر خان ب

  نشـست  9به جای  قـراچار نـویان   نشـست               احسان ایـوان عـزت دربه

     10بازگـشت< روان و رفـت تعجیل به     بازگشت              ادمانـش  خود خیل سوی

    ودـدر گشـ 10ناگهـش بسته بـود                 زنـو دولتـی    کهن خـانـدانی  که در 

 سخُـن   اطوب  بـر آمـد کـه گـویـد به                 11سروبنچو سرو نوی زان کهن  

 که دولت خریدار او گشت و بخت                  12 درخت دیرین داد ای میوه خوش چه

 فـرق   فقیـران   گم کـرده   جای به                13همایفرخ  کرده ایسایه  خوش چه

 کـه سـازد فــــروزان چـــراغ پـدر     فــرخ  آیـین  پســـر               14بماناد   آن

 
ی  به گونه   »ل«، در    <  به هر جنس طرزو تراز دگر   -  جهانی دگر دید و ساز دگر  >  یبه گونه  این بیت  در این برداشت »اس«:      -1

زهر جنس    -   جهانی دگر دید سازی دگری >  به گونه «  2»ت  < ، در به هر جنس طرز و طراز دگر  -  جهانی دگر دید درساز دگر >  

    .آمده است  <  به هر جنس طرزو ترازی دگر    -  جهانی دگر دید و سازی دگری >  به گونه  «2442»م< و در  طرزو ترازی دگر

ی آویزش در این جا به چم بسته گی و خویشاوندی است. این واژه  واژه   آوازشی.«:  2442»م  -2« را گزیدیم.   2442ی »مما گونه

به او کرد    -  به خویش چو خان دید آویزش   >ی  به گونه  در این برداشت این بیت  «:2»ت  -3    به چم جنگ و کارزار هم آمده است.

«  2442این بیت در »م  -5       «: نشـسـتند از همگـنان2442»م  «: نشـسـتند زو همگـنان؛2»ت  -4.      آمده است  <خویشانه آمیزش

  > ی  به گونه   «2»ت، در <درُی سفت شایسته  گوش جان    -  ی نوش جانسخن گفـت پرورده  >ی  به گونه   »ل«:در   لیدیده نشد و 

 >ی به گونه این بیت در این برداشت »اس«:   -6.    آمده است< ری سفت شایسته ی گوش خان ُ- وش جانسخن گفـت پرورد دل ن

دانی و  سخن  - چو شد فهم آثار دولت ازو >ی به گونه  «:2؛ ت»ل< و در  دانی و فـر دولت  ازو  سخن  - چو شد فهم آثار دولت ازو 

)= بزرگی،    دولت در هر دو لنگه این بیت آمده . در »ل« به گمان ما آوردن صولت ی »اس«  در گونه   .آمده است  <  فـر صولت  ازو 

«:  2»ل؛ ت -7    »ل« را گزیدیم. ی گونهبه چم این بیت نزدیک تر است. از این رو ما  فر و شکوه( در لنگه دوم در برابر دولت

کرد  کرم   ی > «: به گونه 2< و در »ت  ر خیل سـرخیل کرد کرد و بکرم   >   ی این لنگه  به گونه  در این برداشت : »ل«  - 8  به او   

  «: 2442»م  -10« گزیدیم    2«: قراچار نویان. ما »ت2»اس؛ ل« قراچار یونان؛»ت  -9   .    آمده است  <   خیلش سـرخیل کرد

ی > چه »ل« : در این برداشت این لنگه  به گونه  -11      »ل«: ناگهان  -10      های میان > < در این برداشت نیامده است.بیت

 زان.    ا »ل«   - 14و.       -13    «: دیران درخت.2» ت  -12سروبن< آمده است.    سرو نوی زین کهن
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 آمــدنـد   شــماربی  او  درگـاه  ه ب باو   مـــــردم    امیـدوار   آمـدنـد                 

 نـبودی  پدید                 به یک بار  صبــح سعـادت  دمیــد   1شبی را  که  روزش

 اندک زمان  جمـع شـد لشگـری  ه به گــردش ز گردان هـر کشـوری                 ب

 2رسـم شهــانه بـزرگـی بـبگستــــرد  ســــر خیل  کارآگهـان                 بسـاط  

 شدش چون بزرگان نشیـمن فــراخ                  3کاخ وبـزرگانه   آراسـت  ایوان 

 به هـم   داستانان   خـود  دوسـتـی                     پوستی خوش کرده مغزیش4زخوش

 7حسـین    دلاور دلــیـر     6امــیر                 5ینشِ شورو یدجله آن به خصوصا 

دمی  دیـد  نـامحـــرمی   هـم   دمی                 درآن باو کــرد  در  کـارهــا   هـم

 آزارهــا      دیـد    او  بارها                 وزو    بـارهـــا  گذشـت   از  سـر جرم

 11که کرد اعتمید 10که برمار و افعی    امید                 9طینت   ببرید  زهر  8ازآن

 نبـودش   امیــد وفا  زان  دورنگ                 خواص فــرشـته نجسـت از پلنـگ 

 داشــت  از  وی  امیــد   امـانیزمان                 نم نبود   ایمن از مکـر او یک

 بســی                 چـــــرا خـار در پـا گـذارد  کســی   31خارشاز خار 21جفـا دید

  پرس 51ی جام وپیمانه قصه 41بیـا    سـاقیا  راه  میخانه     پرس                 زمن

   71او دیـن وملت درسته ب که باشد                 نخست  بمن ده راحت 61از آن راح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -3«.: مهان.    2442؛ م2ت »ل؛  -2   ی »ل« را گزیدیم.«: روشن. ما گونه 2442«: روزش؛ »م2»اس«: صبحش؛ »ل؛ ت -1

ی ایوان در گزشته چم کاخ را در گویش امروزین پارسی داشت. " هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان   ایوان مداین  واژه 

ایوان و  :»ل« )که در آن کاخ قید مکان است ( آمده  و در    ایوان کاخ«: 2442؛ م 2در »اس؛ ت  ".خاقانیی عبرت دان، را آیینه

و   -6و      -5»ل«: به خوش      -4ی »ل« را گزیدیم.    از این رو ما گونه ی هم چم ]مترادف[(. : )شیوه ی آوردن دو واژه  کاخ

«:  2< و در »تدلاور حسین  امیری دلیری  >ی   این لنگه  به گونه در این برداشت »ل«: نام او امیر حسین قزغنی بود. ب؛   -7

«:  2442؛ م2»اس؛ ت  -10    »ل«: برّید     -9    «: وزان.  2»ت  -8.   آمده است   < دلاور حسین  و دلیر   امیر و به گونه ی > 

    زما   »ل« :  -14    و -13     »ل« : جنان دیده - 12   و  -11    ی »ل« را گزیدیم. برمارافعی ؛ »ل«: برمار و افعی. ما گونه

       درست< آمده است. لتمی >کـه باشـد به او دین واین لنگه  به گونه  »ل« : در این برداشت   -17    و - 16می خانه  «: 2»ت  -15

  خان یجغتا سیتند -4پیکره 

  مغولستان در

دشت   -3یکره  پ
رنگ  زردچاق _ بخش قب

  . 
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 رحسین ـران با می ـق محاربه کردن سلطان صاحب

 والـی بلـخ و رســانـیــدن  مــاه جهــان 

 1را از غـره به سـلخ فـروزشا 
      

 بــــرآورد   دارای   ایـن   داوری                 چنیــن نعـــره  از نای  اسکنــدری

 اـجف    داسـتان   به جز   نخـواند     که صاحـب قـران دید کان بی وفا              

 ی جنــگ اوبه آهنگ او                 ندارد جــــز  اندیشـه  2شــده    تیـــزدنـدان 

 بـازکــرد  ی مشــورت سازکرد                 ســر حقــه   راز  دل  به کارآگهان 

 کـه سـردفتـر فتنه جویان   حسیـن                 به ما در مقام نـزاع اسـت و  شِـین 

 نیست باک   پـیمانیـش اک                 که از سـستپبمانم   اندیشه نازآن    سـست

3دورنگ ونفاقـش زبغض
  4نه جویـزبان آشـتی خواه و دل کی                     دوروی و 

ای  اندیشـه   قصـدم   نـدارد  بجـز      ای            ز  کـین مـن  نیستش  پیشهجبه 

کـنــم    آشـکـارا  او  دشـمنـی  ه  بـرانــم  کـه  تـرک  مـدارا کنــــم                  ب

 دســتی  کنـــد مبـادا کـه  او   پیـش                کند 5سستی   سعی  م  رَ به  قصدش  گَ 

 گـزنـد   آیـد    گـریبـانم  در    ببـرم  ازآن  پیــش  دستش  ز  بند                 کـزو

 م ـدَ تـا   نگیـــــرانَ   7بگیــــرانمـش                  6خواه  خود  دانـدماندیش  و  بدبـد

   9پلنگ چون بد و خواهکین  شمشیر چو                  دورنگ 8و دورویِ  باشم که نخواهم

 ای انـدیشـه ولی کـم  بـود  راســت ای                 از  راسـتی  پیـشـه نبـاشـد  بـه 

 
قران با میرحسین وایلچی بلخ  و رسانیدن ماه جهان  محاربه کردن سلطان صاحب   >ی  این فرنام به گونه  در این برداشت »اس«:    -1

با میرحسین  محاربه کردن سلطان صاحب  >ی  به گونه   «2442»ل؛ م<، در  .  افروزش  را از غره به سلخ بلخ  و  قران  والی 

قران با امیرحسین والی  محاربه کردن سلطان صاحب  ی >« به گونه2و در »ت  <   از غره به سلخ  را  رسانیدنماه جهان  افروزش

«:  2؛ ت»ل  -3     «: تیز وتند آن  2»ت   - 2      ی »ل« را گزیدیم.  ما گونه.  آمده  است   <   بلخ  و رسانیدن ماه جهان  افروزش را به سلخ 

زبان آشـتی   ی >به گونه   «2» ت< و در  جوزبان آشـتی خواه و دل جنگ >  یاین لنگه  به گونه  ر این برداشت د»ل«:    -4     رای

گی مانده عقب، گیسِپَسی به چم  بازمانده ؛«: سستی2«: سپسی ؛ »ل؛ ت2442»اس؛ م -5     .آمده است  < جویگوی و دل جنگ 

«: در این  2ت»  -  6    ی »ل«  را بر گزیدیم .ی این بیت به "سستی" نزدیک است از این رو ما گونهگی است. خواسته ماندهواپس  و

این لنگه  به گونه  بـد برداشت  دانـدم < آمده است.اندیش وبد ی >  م  - 7       خواه می  ؛«:  2ل؛ت؛    2442»اس«:بگیرانمدنمش؛ » 

پیش از این    «: دوروی و دورنگ.2442؛ م2»ل؛ ت»اس«: دوروی دورنگ؛    -8       و ؛  را گزیدیمی »ل«  بگیرانمش . ما گونه

ی »ل«  ما گونه رو آورده و به گمان ما در این بیت هم چنین تواند باشد. از این هم چم )مترادف( یسراینده این دو واژه را به گونه 

  یبه گونه:  « 2442» ل؛ م  < و در    خو پلنگ   بد شمشیر کین خواه    چو   > ی  »اس«: در این برداشت این لنگه به گونه   - 9  را گزیدیم.   

ی  ما گونه  .آمده است   <      چو شمشیر کین خواه آیم به جنگ   ی >به گونه  «2» ت< و در   شمشیر کین خواه  وبد خو پلنگ   چو  >

 »ل« را گزیدیم.
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 آراستــی   ی  خود  بجز  راستی                 اگـــر راستــی ، کـارت مکـن  پیشه

 در خاطراز راستی جا گـرفت   الـف  را  ازآن   کار بـالا گرفــت                 که 

 راه   1گــراینــد  خـواه                 رســولان  شتـابـانینــهبگفتـا  پـی  لشگـــــر  ک

 استــوار   2رسوار                 ببستنـد   تنـگ  ستــوررصَ چـوفـرمـان پذیـران صَ 

 4تخش کمانهای از تیـر که دانسان ه> ز هرسو دواندند پـرنده رخش                 ب3

 بعــزم درسـت                 کمــر بست بـر  کین بدخواه چست   5ازخطۀ کـش   چو

 لقـب      6یکـی  گـوهــر پاک بـرکه       ن  ره  ز نسـل  رسـول  عرب           آدر

 ل و علــم  ســربلنــدیــش داد به طببه یمـــن نفــس  ارجمـنـدیــش داد                 

 پنـاه                 سـوی چشــمۀ  دولـتـش خضـرراه  شـد ان  شـه  نشـان  سکــندر

 کیـوان رسیـد    پذیران رسید                 خــروش رُوا رو بهرمان به فـرمانـچو ف

 ی موج ریز                 روان شـد سـوی آن محیـط  ستیــزز هـر سو یکی دجـله

 درگـاه   رو نهـــادنـد بــر خــــاک                  8و    الجـایتو    7رسیــدند   جاکـو 

 پـس آنـگاه  شـــاه  بـدخشـان  سپاه                 ز خـاک  درش کــرد  عــــز  کلاه

 ی  و  طوق و علـم دخیـل  اپـره ب                  9ز سـوی  دگــر نیـز زنـده حشـم 

 مند  بهـره  قرانالطـاف صـاجبزمیـن بـوس شـد  ســـر بلند                 ز 10بفـر

 خانی  لقب                 ز لـب  نقــــش بستنـــد خـاک ادب   دلیــــران    جغتـای  

 راهـش همـه     11خاک بـوسـی  نهــادنـد ســــــر در کـلاهش  همه                 بجـان

 موج بـر روی  اوج  نانموج                 طپـانچه زه آمد  ب  12یکـی آتشـین قلـزم 

 13کنانغـرنبش  کینــه جنبـش کنــــان                 ز تـــوفـان    بلـخ     یبویران

 به ماهبـرآمـد  هیـاهــو ز مـاهـــی       گذشــت آن سپاه              14چـو از آب آمو

 قــــراول    ســواران  آیین نبـــرد                 شــدنـد از ســـر کینـه صحـرانورد 

 آن آتش  کین ، شــرار                 کـه ســوزد تن خصــم در کـارزار  برانگیخت

 که  شمشیـر گردد عـدو  را بفـرق                 15برق   ابـرغـرنده ویا جسـت  از
 

«:   2»ت -2«: گراینده؛ »ل«:گرایند. ما نمونه »ل« را گزیدیم  زیرا از دیدگاه دستورزبانی رساتر است.  2442؛ م2»اس؛ ت-1

نوشت نیامده .    «: از این بیت تا پایان بیتی که در »اس« با > پلنگینه پوشان.< آغازیده است در این رو2»ت  - 3      تنگ و کمر 

  - 8      ب  -7     بنگر بابا سنکو:ب.گواژه به درویشی است به نام  بابا سنکو  - 6       ب  -5      و   -4   .این کاستی بیست و یک بیت است

  و   -13      قلزم: ب  -12      « خاک بوسان2442؛ م» ل  -11   » ل«: به عز   -10     حشم   » ل«: رانده   :ب؛  زنده حشم  -9     ب

  زیدیم.گ « : غرنده برق. ما »ل« را 2442»ل ؛ م  ؛ »اس« بـرنده بـرق  -15      ب  -14
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 ســاز نبــرد                 کـه بنمـود از خیـــل  بیـگانه گــرد   آیین ه ب   هـژبران 

 1پلـنگـیـنـــه  پـوشــان  آهـو سـوار                 ببـستــند تنگ و کمــر استـــوار<

2کین  از مصـاف                 پر  صـفّ  ه کشیــدند مـردان
3سر ز دشمن 

 4ناف به تا 

 آهن و سنگ شان تـن همه  6ن همـه                 وز آنسنگــین  در آهـ  5بدنهـای 

 زنانکف آمده  7سیـل رود شه    صف زنان                 دو سو دو دو فوج سپه از

 ده   گفت  زه                 یکـی گفت  بســتان  یکی ه  ب   درآمد     ها  انمکیانی ک

 جستن گرفت   برق 8ز قوس و قــزح گرفت                  گسستن  کمانها خدنگ از 

 ـت برروی روزبس ـ 9ای زمین پـرده         ز ســم  ستــوران  هنـگامه ســوز         

 11ز رفتن ره خویش گم کـرده  تیر         چو قیـر          10ز بسیاری تیره گردی 

 زمـین لاله خیـز آسمان  ژاله  ریز   ز خـون دلیـران   و پیـکان  تیـــز              

 کرد پیچش در این کهنه طاسخــــروشـــیدن نای رویین اسـاس                 همی

 پوش   14کینه کوش                 یکی  سقـف آمد هوا چوب 13کیبر  شـد   12ز  آمد

 گیــر د و شـد نیـزهچـو تـرکـش تهـی مایه آمـد زتیــر                 کمـانها فـکــندنـ

 آبدار    51نهنــگان  دران  قـلــــزم موج بار                 درونها  پــراز  خنجـــر

 سـپـاه   مخـالـف  در   آن  داوری                 نـدیـدنـد  از  بخـت   خود  یـاوری

 ی   بـلخ   بشــتافـتـند قـلـعهکیـنه    بـر تافتــنـد                 ســوی   عنـانها  ازان 

 ست رُ  یکـی شهـربنـدی  ز  پولاد                   چست و61براطراف آن قلعه شیرین

  19  شهـربنـد   یحلـقه در  گزند                 شـده  بند 18اختر ز دیده   71بداندیش 

 21ی کینـه کیشانـدیـشه  زاندازه  بیـش                 شبی آن بـد 20پس ازماجــرایی

 یک دویی ازخواص 22هراسان به او                 21ی  بند آهـن خلاص  شد از عقده

  24آن  خیره سر 23گـردید  سـراسیمه تر                 تیـره   آن از بخـتش تیـره شبی

 
سنجی  میان > < در این برداشت نیامده است. این کاستی از بیت > ببستند تنگ ستور استوار<  در هم  «: بیست و دو بیت 2»ت -1

اگر سراینده در این لنگه به جای ناف "پا" آورده بود،   - 4    «:  ز لب 2»ل؛ ت -3    «: کینه2442؛ م2»ت  -2    با »اس« آغازید.

چم از سر تا پا کینه بودن آشنا و پزیره بود. اما با مصاف هم آهنگ نمی شد. به گمان ما این بیت در سنجش با سخن هاتقی در این  

ازگفت )روایت( درست است  این ب.  سنگـین  »ل«: بـدنهای؛های سنگین  «: به دل 2442؛م2»اس؛ ت  -5   اندار )حماسه( سست است.  

ه رود  س« : 2442؛ م2رود سیل؛ »ترود وسیل؛ »ل«: دو شه «: دو شه 2442»اس؛ م -7«: وزو    2»ت  -6 . و ما آن را گرینیم 

؛  2تل؛  »    -10ها    «:.پرده 2442؛ م2»ل ؛ ت  -9« : قوس قزح    2442؛ م2»ل ؛ ت  -8   ی »ل« را گزیدیم.ما گونهسیل.  

  < آمده است.ره رفتن خویش گم کرده تیر>  یلنگه  به گونه نیها ابرداشت  نیدر ا«:  2442؛ م2»ل؛ ت  -11   کردتیر«: 2442م
  - 16     «: نشتـر2442؛ م2»ل ؛ ت  -15    تیر  «:2ت»   -14     «: کیسر2ی ؛ »ت».ل«:  نیزه   ؛و  -13    «: در آمدشد  2442»م  -12

  ن یدر ا»ل«    -21«: ماجرای    2442»ل« ؛»م  -20و      -19    «: به آخر 2»ت  -18     »ل«: بد اندیشه   -17      «: سنگین2»ت

    ←دنباله     بهاین برداشت این لنگه  »ل«: در   -22   < آمده است.ی کینه توزشب آن کج اندیشه  >  یلنگه  به گونه نیها ابرداشت 
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 مـاه   ه ب  سـرکشیده در آن    پناه                 مناری   برد   آخـر    یـی یـرانهبه و

  2رد عزم  گریزـن کاسوی  آسم                 1خیزرست آن از وی بر تنگ زمین

   3منـار آمـدش  رهنمــون                 گـــرفتـار  شـد  درچـه  بـا ژگـون ل  بـر اج

 ی لشـگری گشــت گــم  یـکی  نـاقه                 4پر اشُتـُلمُ    ز  نیـرنگ   دوران  

 بـر آمـد بـر آن آســــمان رس منار                 5گسـسته  مهار   اشتر طلبـکار   

 را  دید پنهـان  در آن                 رسـانیـد  مـژده بـه  صـاحب  قرانبـد انـدیـش  

 سـار شـد بـدسـگال  از منـارچـو آن  راز  پـوشیـده شـد آشکار                 نگـون

 پناه                 در آخــــر بـه آن نیــــز بردنـد راه   6ای   برد  از آنجا به  بیغـوله

 انجمـن  تاختنـد     8سـوی 7خلوتز بـرافـراختنـد                   ها به  قصدش  علم

 اشرستــند  از  کینـه 9بکشتـند  و      اش            پس  از پرسـش جرم  دیـرینـه

 لک ی ملکت آنروز ملک                 کـه بری ســر وارثانـش چـو کَ شود عرصه

 اسـت  10ـن هتـن ملک  را  فتنه پیرا             سـر وارث  ملک  تا   بـرتن ست    

 عقــد  کــسیه ب عـروسی  که خواهنده  دارد بسی                 نمـی    آیـد  آســان

   11جزاست ز کس هـرچه آید همانش                زاسـت   ـجزا  ناسـزا گوی  را  ناس

 و عقرب  نکویی  مکن 12افعی خویی  مکـن                 بهبه  بـدطیـنتان   نیک

 جام   رخشان   بیار                 درخشــــنده لعـــل  بدخشــان بیــار  13بیا  سـاقیـا 

 51ی  عقلم   آزاد   کـن  پـی  انـدر پیـم   شـادکـن                 ز  انـدیشه 41جام به

 
در این    «:2»ت    -24     «: گردیده 2442»م  - 23    «: ازو2»ت  -22آمده است.    <  خلاص  بند آهن  یی > شده عقده گونه     →

    < آمده است.سراسیمه گردید آن خیره سر  - تری > شب تیره بگریخت زان تیره  به گونه   بیت برداشت این 

  »اس«: در این برداشت   -2ی > زمین تنگ بودش از ان  رستخیـز < آمده است.    «: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -1

«:  2442؛ م2»تو در   <سو آسمان گرم عزم گریز>   یگونهبه    »ل«در  ،  «آسمان کرد عرض گریز سوی>    یاین لنگه به گونه

ی  « درست و »اس و ل« نادرست است . ما گونه 2به گمان ما برداشت »ت.  آمده است<  آسمان کرد عزم گریز سوی >ی  به گونه

  < گسسته مهار  طلبکار جنگ  >    ی  این لنگه  به گونه   در این برداشت »اس«:    - 5و       - 4«: واژگون    2»ت  -3   « را گزیدیم.  2»ت

.  آمده است <  طلبکار اشتر گسسته مهار>    یبه گونه   «2»تدر  < و طلبکار جنگ و گسسته مهار  >   ی به گونه  « 2442؛ م»ل در   ،

؛  2؛ »ل؛ ت  »اس«: به خلوت  -7«: زانجا    2ت؛    »ل -6« را با رَوَند داستان  هم ساز دانستیم و آن را گزیدیم.   2ی »تما گونه

ما گمانیم   -10  .   < از قلم افتاده استوواک >«:  2»ت  -9»ل «: سو     -8  ی »ل« را گزیدیم.     . ما گونهخلوت  ز«:   2442م

ی نخستین با > بر تن است < بسته شده و  ی نادرستی است زیرا  لنگه های در دست ما است گزینه پیرامنش که در تمام برداشت 

ی نخست و هم گواژه به بلوای » پیراهن عثمان«  ی نیمهبا > فتنه پیراهنش است< به هم آید تا تراز خواسته جاست که  ی  دوم بهلنگه

»ل«    -14       «: بیا ساقی آن 2»ت  - 13      فعی   ـ«: ع2»ت  -12«: سزاست    2»ت   - 11    باشد. از این رو ما پیراهن نوشتیم.  

 ت.   این بیت در این برداشت نیامده اس   «:2»ت  -15    بجامی:
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ی دیخورش 749- یلادیم 1370-بلخ را یمحاصره  موریفرمان دادن ت  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Timurچشمه:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دیخورش 749- یلادیم 1370-بلخ را شهربندی موریفرمان دادن ت -5پیکره 

 



 

27  
 

 شـــهر بلـخ 2ران درـصـاحـب ق 1سلطان  نشـسـتن

 تخـت بلنـد پایه خانـی و سـرافـراختن  بر

 3از افسر ســلطنت و جهانبانی 

 

 و مهـر ماه  4خدایی  که ایـن لاجـوردی   سپهـر                 بـر آراست از انجـم 

   5اش اش                 شهـان جهان سـر بسـر  سـایهز  انـدیشه  بیــرون  بـود   پایه

 آدم نهاد  7بنیـاد عالـم  نهـاد                 خـــرد در ســر و مغـــز  6چنـیـن طــرفـه

 ی مـدار                 شهــان جهـــان را شــد آمــوزگـاربدارایی     عا لـم        ه ب

 اللهی محتــرم   کــردشــان                 لبـاس  بــزرگـی  کــرم کـردشــانبه ظـل

 9آموختـند    به  شاهان   جهانبانی           دوختـند         8 یاجامه   قـامتیبه هـر 

 12و زمان  قرار زمین 11شهانـد   بنـیاد    امن   و    امان                 وز ایشان01

 به تخـت   ازان  مملکـت  زود بـربنـد رخـت                 که نبـود در آن پادشـاهی

 کـه فــــریـادرس را نداننـد کیـسـت                    بایـد گـــریســت انجــمـن زاربـران 

 31بدانـد  کـسی  کــش   کـیاسـت بـود                 که امن و امان در سـیا سـت بود

 ز پی   کنـد سـفلـۀ  مسـت در کعــبه  قــی                 اگــر چـوب   حاکم  نبـاشـد 

 زنا      گـر  نیـارد خـلل در غـنـا                 کـنــد  در  شـب  قـدر قـاضـی عـسـس 

 پـی  ضـبط  آن   باغبان  خواسـتند                  14ند آراستـبر  باغی    بهـر جا  که

 باغ                 شـود میـوه تاراج گنجشـگ و زاغ 15بان  سهـم نباشـد  اگـر  باغ

 16گـــر   در میـانـه  شـهی                 به هرگوشه شیری شـود روبهینبـاشــد   ا

 چـو   از  گـــردش   آسـمان  بلــند                 نمـاند از سـلاطیــن کسـی ارجمـند  

 
»ل«: در    - 3    از  :  »ل«   - 2ی »ل« را گزیدیم.    «: سلطان صاحب قران. ما گونه 2442؛ م2»اس«:  صاحب قران؛ »ل؛ ت   -1

  : «؛ ل 2442»م -4  در این برداشت >بلند< از قلم افتاده است.    «:2این برداشت > فرماید< به پایان فرنام افزوده شده است. »ت

ما  ؛  جامۀ  »اس«:    -8      «: سر مغز2»ت    -7و       -6در این برداشت نیامده است.     «: این بیت  2»ت   -5انجم وماه و مهر    

  < به  شاهان جهانبانی آموختـه - به هر قامتی جامۀ دوختـه >ی به گونه در این برداشت این بیت   «:2»ت  -9   نوشتیم " جامه ای"

«  2442و در »م < آدمندشهان فخـر نوع بنی - شهان زیور و زینت عالمند >ها بیت دراین برداشت «:  2»ل؛ ت -10  .آمده است 

در »اس«    لیآمده و< پیش ازبیت > شهانند بنیاد امن و امان...<  آدم اند شهان فخـر و نوع بنی  - شهان زیور و زینت عالمند بیت >

« : این بیت در  2ت؛ 2442م» -13  این بیت در این برداشت نیامده است.  «: 2442»م -12     ایشان   «: از 2»ت -11  دیده نشد. 

- 16     و   - 15  ی »ل« را گزیدیم.  ما گونه«: برآراستند.  2442؛ م2»ل ؛ ت»اس«: افراختند؛    -14ها نیامده است.   این برداشت 

<  بهـر گوشه شیـر شـود روبهی >  یلنگه  به گونه نیبرداشت ا نیدر ا«:  2442»م  .است امدهیبرداشت ن نیدر ا تیب نیا«: 2ت»

 آمده است.
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 حکــم رانـی  کـنــــد   که بـر تخـت  جغـتـای خـانی  کند                 به آییـن   او 

 1نـه گـــردنکـشی نی  بلند  اختـری    شهر بی سروری              حشم  بی سر و

 2وری سـر بـودنه  پیـــری  که سالار  لشـگر بود                 سـپـه را  بـه دانش

 جهان را چـو فـرزانـه پیـران پیش      وتدبیـر خویش              رای   3از   نگه دارد

 گیــــرد جهــانـرا  بشـمشیــر تیزنه  آن  نو جوان هم  که  گاه  ستیز                 به

 گانهگان                 نه خود رای بـاشـد چـو دیـوانهگـوش  بـر  پنـد  فـــرزاننهـد

 ای ســر شـده  به هـر جا یکی سِفـلهَ      ـم  در شـده            ه اسـر بهممـالک  سـر

   5هـا از تخم  بد خوشه  کشیده سـر      ها            گوشه از سربـرآورده  >بـَدان4

 و قبــاد  بـر جـای سـام   ژاد                 زده تکـیه ن  6دی ـهن فــرومـایه   دونان  

 آییـنه روی                 دران چهـــره پــرداز لـولـی کـوی   7نهفـته سکـندر ز >>

 10 <<9که از نسل اسکندرم یادگار   ینه دار                ـآی   8ولی ـل    زده     لاف

 افســارهـای خـــــران  گسـسته  گهـر  ز افسـر سـروران                 شــده  زیب 

 ــل شَ   چتـــر  کیـانی  خـلل                 نگــین سلیـمان در انگــشت  11پـذیــرفـته  

 ای پـادشـاهـی دگــرملـوک طـوایـف  بـرآورده  ســــر                  به هـر  قــریه

 21طـرب ز مشـــرق بجـنبید صبح                 شب رهـتی  قیرگون  گینسهم  ازان

 ران                 به تسـخـیـر بـلـخ  آمـده  کـامـــرانـخـدیـو  جهـانگیـر  صاحب ق

 31ســران سپـه جمـع در شهــــر بلخ                 شــده غــــــرۀ مـاه انـدوه ســـلـخ

 گـردنکشــی  مملکـت را سـریازان هــر یکی  ســـرور کشوری                 به 

15ختلان شیر 14نآ خسروچوکی 
 کـه در خیـل ختـلانیـان داشـت نـام                  مقام 

 
ل«  ؛  2442م»   -2   گزیدیم.بری »ل«  گونه> نی<  را ازری. ما  خت«:  نه بلند ا2؛ »اس؛ ت   « : نی بلند اقسـری 2442»ل ؛ م  -1

»اس«:    -3    .آمده است    <  شود  دانشوری سره سپه را ب  -  شود  نه پیری که سالار لشگر  > ی  به گونه  ها این بیتدر این برداشت 

« : بیت هایی  که از  2»ت -4   ی »ل« را برگزیدیم.ما گونه ؛ دارد آری ز«: نگه2؛ »تاز  دارد«: نگه 2442»ل ؛ م؛  از دارنگه

  > «:  2442؛ م2؛ل؛ت»اسهای  در برداشت   -5    بیت سپس تر در این برداشت از قلم افتاده است.    33)>(  آغازیده است  تا  

»اس«: در آیینه؛ »ل«:   -7    «: هندونژاد2442»ل؛ م -6     نوشتیم.  .«ها  ها و خوشه. ما »گوشه آمده است   <  هاخوش   و  هاگوش

»ل« در این برداشت بیت های میان    -10      یا قباد  «: 2442»م  -9     و   -8ی »ل« را درست دانستیم و برگزیدیم.     ما گونه  ؛  زآیینه

برداشت   ن یدر ا»ل«:  - 12    «: پذیرفته. ما »ل« را گزیدیم. 2442»اس«: پذیرفت. »ل؛ م  -11پیش آمده است .    و  < پس > <>

  ن ای در کناره  »اس«:   - 13    .  آمده است  <   ز مشرق بجنبید صبح غرب  -  گون تیره شب گین قیره سهم در این  > یبه گونه   تیب  نیا

« بی درنگ پس از  2442؛ م»ل  . این بیت در < نوشته شده    شده غرۀ ماه اندوه سلخ   -  سران سپه جمع در شهر بلخ   >  بیت  هیرو

خسرو  «: کی2442»ل؛ م  ؛»اس«: کیخسروان  - 14    گزیدیم.ی »ل« را  گونهاست. ما    بیت " خدیو جهانگیر صاحب قران" آمده 

 ب    - 15 .   خسرو: بکی  ی »ل« را گزیدیم.ما گونه ؛ آن.
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 2رستـم  نهاد                 بـه  الجـایتــوی   اپـروی  نـــژاد    1دگــر  سـاربـوغای

 بـر آورده  در  هم عـنانـی   عـلــم     حشـم                 3نیـــر زنده  بآن سرکشان 

 همداسـتان  5به  جـاکـوی   بـرلاس                4شـدنـد آن هـژبران  جـم  آستـان 

 دگر  نامـداران  هر  مـرز  و  بوم                  کـه کـردنـد در بلخ گیــری  هجوم 

 در مـمـلـکـت  داشـتند اختـیار بزرگان   آن   روزگار                 کــه   6فوج ه ب

 شدند ایـن چنـین رأی  را کار بـند                  کـه  سـا زنـد  ایـوان  دولـت  بلنـد 

 7ونـد رسـر به صاحب قران بگروند                 همه در رکاب  و عـنانـش  سـرا

 سـری  8انیونقــراچـار    نـدیـدنـد   مـا ننـد  او  دیگــــــری                 ز نسـل 

 ی تخـت شـاهـی بـود                 ســــــزاوارِ    ظِـلِّ    الهـی     بودکه  شـایسـته

 گان و تو شمع هشـتابان شدندش به جمع                 کـه مـا جمله پـروانبه خدمت 

 تـاج                 تویی آنکه  شاهان  دهنـدت خـراجخور تخـت و زرینـهتویی  در

 تویی    10انی ونتـویی                 چــراغ  قــراچـار    9راخان ـگل طـرف  باغ  قـ

 11افســران   ســــران تویی  وارث تخـت آن ســـروران                 تویی  لایق  

 اند   از  تـو   امیـدوارز  شـاهان  پیشــین  تـویـی یادگـار                 هـمه  عـالــم

 31یکی بوسـدت پا  دگـریک رکاب                 21ـراسیابـو اف  که  خاقانتویی آن

 رد ز تـو  یجـام گ  14یاپی  جرعــه           که   جم  نام  گیرد  ز تو      تویی  آن

 سپارد  بتو افســر و تخت و کـوس                 15که   اسکندر فـیلقـوس  تویی  آن

 شــود  خیــل  جغتـای  زیـرو زبـر                 اگـر تـو  نبـاشـی بـر آن  قـوم سـر

 جمـله   در  دامنت                 همــه   بنـدگـانیــــم   پیـــــرامـنـت بـود  دست  ما  

 پذیرفـت  او  نیز  از ایشان  سخن                 کـه   یـابـد   نـوی  خـانـدان  کهــن

 17اس <ـدند  طـرح اسـشناس                 بساعت فکناختــر      کلامان  16توارس

 
»اس«: جم اشیان؛   -5      »ل«: رانده  -3       »ل«: به الجایتو آبروی نژاد؛ الجایتو : ب  -2     ساربوغای؛ ساربوغا : ب»ل«: اگر    -1 

«:  2442»ل؛ م  -6         ب  ؛برلاس؛ جاکوی برلاسو  «: به جاکو  2442»م  -6ی »ل« را گزیدیم.    ما اگونه  ؛«: جم آستان2442»ل؛ م

«: قراجار  2442»میونان؛    قراجار»اس؛ ل«:   -8   ی »ل« را گزیدیم.   ؛ ما گونه«: روند 2442م»ل؛  »اس«: دوند؛   - 7    بفوجی

گونهنویان ما  »م؛  نام  2442ی  گزیدیم.  را  بنگر ب «  است.  نویان  قراچار  یونان؛   -10     ب  -9      درست  قراچار  ل«:  »اس؛ 

نویان2442»م قراجار  لنگه  به گونه »ل«: د  -11      « را گزیدیم.2442ی »م؛ ما گونه «:  این  این برداشت  ی > تویی  لایق   ر 

ی > یکـی بوسـدت پـا و دیگــر رکـاب<  »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -13      ب -12      افســران وســران< آمده است.

ها آمده یا نادرست است  و آن چه در این برداشت   جرعۀ. به گمان ما باید "جرعه یی" باشد  «: 2442م  »اس؛ ل؛ -14     است.آمده  

؛  2442ارسطون ؛ »ل؛م  «: اس » -16   و  -15اند. ما "جرعه یی" نوشتیم.   یا مانند بسیاری نمونه های دیگر "یی" را "ـۀ" نوشته 

ترتا این بیت در  بیت پیش    33«: از  2»ت -17 .  4ی ؛  ب   : ارسطونی »ل« را گزیدیم  و  آن را ارستو  نوشتیم.  ارسطو؛ ما گونه 

 این برداشت نیامده است.   
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 ماه و مهــــر   1ی  مینـاسپهـر                 کـشیدند تـا ذروه   یکی  بارگاهی   چـو 

 نهـــادنـد تخــت جـواهـــــرنگـــار >دران   پیکـــر   آسمـان   اقتـدار                  

 3<2که با آسمان بود  سیبی دونیـم         عظیم              فکنـدنـد  زر کش  بسـاطی

 هشتمین  5طعـنه  بر طارم   4 دههــا  یسـار  و   یمین                 زز گستــردنی

 د اهتمامصبـر کف  به    رلابـسط                کلام   ـتوارس   سنج  سطـرلاب>

 6 ـری< ـفلاطون ف شناسی  ی ساعت آن دیگـری                 کواکب بکف  شیشه

 8ـرخ  زمان ـف که مسنـد  پـذیرد  به                 7آسمان این  ی ساعت شده  شیشه

 بخـت تخت                 خـدیـو  جهـانگیــر  فیـروز  ه ب  آمد  ساعت  ترینفرخه ب

 بـر  سـریر                 چـو  بـر  آسـمــان  آفتـاب  منیــــر   9ران ـبر آمـد شه  کام

   10سی وچار ی دران  سال ، روزی  شـه کامکار                 شرف دیـد در خانه

 ی خســـروی بـر شکسـت کله گوشه                    شاهی نشست برتخت چو شوکت هب

 کشیـدنـد  صـف بـر یسـار و  یمینســـراســر دلیــران   توران   زمین                  

 پـی   تهنیـت  یک بیک   همگنـان                 زبـان   بـرگشــــادنـد   زانـوزنـان

 بمـان  تـا   بمـانـد   ز   آدم   نتـاج      تاج            و تخت11و فرو زیب به شاها که

 13گانـی ز خـدمـت  خجـل هاز جان  و  دل                 ولی بند 12گانیم   هترا   بند

 کـه مـا  بنـدگـان   تو  خـداونـدگـار   چاکـرانیـم  و تو شهـریار               14ه  ماک

 بندیم   بهر  نیاز                 یکی   پیش   تو   دیگری  در نمازدو   جا   دست   

 ی  کردگاربود  واحب و فرض بر ما دو کار                 زمیـن  بـوس تـو سجده

 خدمت ستـادند بـر جای خـویش ه ب      کیش              پاکیزه دلیـران 15پس  وزان

 
وپیش آمده  ها بیت های میان > < پس «: در این برداشت 2442»ل ؛  م  -3  برداشت نیامده است.«: این بیت در این  2»ت  -2     و  -1

ما  ؛  «: طارم2442»اس«: جارم؛ »ل؛ م  -5    ی »ل« را گزیدیم.  ما گونه  «: زده.2442؛ م2؛ت  »ل»اس«: ازو؛  -4     است.  

؛ ل؛  2442»م  - 7        در این برداشت نیامده است.  های میان > <    «: بیت 2»ت  -6      ی »ل« را گزیدیم. طارم و جارم: وگونه

آمده   <  ی ساعت آسمانشده شیـشه   و در »اس«: >  <ی ساعت این آسمانی > شده شیـشه ها این لنگه  به گونه : در این برداشت « 2م

  -10  کاردان  »ل«:  -9    ی »ل« را گزیدیم.«: زمان. ما گونه2442؛ م2»اس«: امان؛ »ل؛ت  -8ی »ل« را گزیدیم.    ما گونه  است.

« ؛  2»ت< و در      شرف دید در خانه دی دو چار   -  در آن روز سال شه کامکار  > ی  به گونه  ها این بیت در این برداشت »ل«:  

« : فرتخت،  ؛ ل2442م»     -11.    آمده است    <و چاری سی شرف دیـد درخانه  -  در آن روز سال شه کامکار  ی >به گونه   «2442م

ولی   ی>این لنگه  به گونه  در این برداشت «:  2»ت  -13«: ترا بند بد گانیم.    2442»م  -12     واک > و< از قلم افتاده است.   

«: نه  2442»اس؛ م-14.    آمده است  <ولی بندگان ز خدمـت خجل     ی >به گونه  «:2442»م< و در  گان را ز خدمت مهل بنده

    «: ازان  جا 2»ت- 15      ی »ل« را گزیدیم.ما گونه ؛ا«: که م2»ل« ؛ »تما ؛ 
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 2بهــر خاســت    ز آبادیِ ممـلکـت                   1ر ـشهوفتنه صحرا چواز شدتهی 

 ز عدل و سیـاست جهان را طـراز   اندک  زمان  داد  آن  سرفـراز               ه ب

 بـرآورد  دار و  فــــرو بــرد  چـاه                  3پـی  خـونی   و دزد این  بارگاه 

 هـل عیبا و غـل او  4ز زولانـه
 

 یب ه  جب  سر یدند پا ـدامان کش به                    5

 جیب رعیت گــزند داشت  6 قـلم زن  زبـند                 کـزان  دسـت   جـدا کـرد

 که برچوبشـان بست دسـت ازدوشاخفــراخ                   گامی  عمال   »>نـرفتند 

 9 «8 شوربخت< کردشان نمک  زآب    قـلم شد ازو کار سخت               7بـر اهـل  

 وعوان رست صحرا و ده   ده                 زگرگز  انصـاف   آن   عـادل    داد  

 نه چـوب محصـل نـه کلک عـوان                 11زبانها روان طلب بر10نه حرف 

 ز بخشـش سپـاهیـش هــم شـاد شـد     رعیـت   ز انصـافــش   آباد  شــد               

 12رـُ بکیسه  از   هم ایمن   دزد  از  شدها گشت پـر                 ز عدلـش  همه  کیسه

 نماند جان نماند                 کجی جـز در ابروی خـوبان  جان را ازان راستی ـَ ک

31چنان 
 ل مَ حَ    اعتدال   تمـوز  در  عمل                 که شـد عدلش کرد جهان در 

 41چـشـم بتـان چگل بجــــز تـرک    نیـاراســت کــردن کــس آزار دل                

 15اشیشهپیشه بودند وهـم بم ـیــشه اش                 که هبدرنده  هـــــژبران  هـم 

 در  لطف  بـر رویشـان   کرد باز                 زبان کــرد در حـق گـــذاری دراز

 داد   انعـام شــان                  تلطــف کنــان کـرد  اکــرام شــان  تـواضـع  کـنان

 نهـی     اگـــرنیــم نانـی  بـه عـــزت دهـی                 ازان بـه کـه خـوانـی به منت

 گی    هی زنـدمکـن  رو  تـرش  گاه بخشنـده گی                 مکـن زهـر در چشمـه 

 
«  2؛ ل؛ ت2442های »منخست >صحرا و داشت< و سپس خط زده  >شهر< نویسیده اند. در برداشت  این برداشت در »اس«:   -1

به  «: 2»ت  <  و در خواست بهر> ز آبادی آن مملکت   یلنگه به گونه نیها ابرداشت  نیدر ا  «:2442»ل؛ م  -2   نیز "شهر" آمده.

ی  ها این لنگه  به گونه« : در این برداشت 2442؛ م2ت«: کارکاه ؛»»ل  -3< آمده است.    افت بهر>ز آبادی آن مملکت ی  یگونه

ز زولانه و غل او    ی >ها این لنگه  به گونه در این برداشت «: 2»ت  -5    و   -4>  پی دزد و خونی و این کارگاه < آمده است.    

  - 9«: بیت های میان >< از قلم افتاده است. 2»ت- 8    اهل «: ز2442»م -7    «: کزو 2442؛ م»ل  -6  آمده است. <  هل عیبا

  -12»ل«: دوان.     -11      «: ز حرف2تل؛ »-10     آمده است .  شیوپپس   »«  ان یم  یها  تیب  هابرداشت   نیدر ا «:2442»ل؛ م

« > از< از قلم اقتاده  2442]در »م  ایمن هم از کیسه بر  شدازضبطش   ی >لنگه  به گونه  نیها ابرداشت   نیر اد   «:  2442»اس؛ ل؛ م

« را گزیدیم. کیسه بـرُ به چم  2ما گونه ی »ت  .  آمده است    <  ر ایمن هم از کیسه بُ    دزد   از   شد >ی  « به گونه 2< و در »تاست.[

«:  2442م»اس؛ ل؛  -15   ا ین بیت از قلم افتاده است.ها  در این برداشت   « : 2»ل؛ ت -14    «: جهان2»ت -13جیب بر است.   

«  2ی نقطه گزاری دشوار است اما در »تها به سبب شیوه ( در این برداشت pisheh( و پیشه )bishehی بیشه )باز شناختن واژه

 « را گزیدیم.  2ی > که هم بیشه بودند و هم پیشه اش < آمده است. ما »تخوانا و به گونه
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 2د جوی بارـص   کـردش نثار                 به پاداش  آن  داد 1دمی آب هـرکس که 

  7را   6و عباس 5وجیـنـدگـرعلفـه ق                  را   4برلاس   یجاکو و   3قمـاری

 10برتری دادشان   9انـکشلشگـرز                  8 سـپه سروری  به لشگر کشی و

 برشکـــشت   31کلـه  21بدیوان  نشـست                 باو ساربوغا    11 امیر آغبوغا

 61تان ـداس هم   51حسین بن برلاستان                 ـراس  به آن 41به الجی بهادر >

 بــدیــوان  نسـشتـند  چــندی دگـــر      فـــرخنـده  فــر             71 بآن  نـامداران 

 همدم شـدند                 به مــردی سپـــه را مقـــدم شـــدند 19و قـرامـند  81خطای

   22<آوازشـان هــم    12هـادربتامان ب         دمسـازشـان           02آق تیمور  شـده  

 عنان                 که می سـوختندی جهان از   سناندگر هم   32آنان   گـروه ه ب 

 25بسی منصب و جاه 42زاوار اوـدگــر کـرد  انعـام  با  هـر  کسی                 س 

 تبـار                 نشـــســتند بـر مســــند اختیـــــــار  62وزیــران  دانـای  عـاقــل 

 صفی                 ز روی خـــرد   هــر  یکی آصفیدیوان    کشیدند  در  صدر 

 افــــراختــه  چـو  شـد بلخ  را  کار    پـرداخته                 کیــانی عـلــم ها شــد 

 نگـنجد بگوش 72بـر  آمد  ز کوسِ  رُوارو خروش                 خـروشیـدنی کان 

 رف  آفتاب ـش  28برج به  خـرامان     از پای عزت  رکاب              گـران  آمـد

 هفـت پـایـه ســـریـر  آن  به مرز سمـرقنـد  آن   تخـت گیـر                 بـرآورد 

 برآراست  خیل  31جته 30بر آهـنگ                  29  طفیل ل جغتای خوانشـهمه  خی

 
به ظبط سمرقند شد    -> ز احسانش داد و فیروزمند    ها بیتدر این برداشت « :  2442» ل ؛ م  - 2«: دم آب هر کسکه     2»ت  -1

به ظبط سمرقند شد   - ز انعام دادار فیروزمند « بیت > 2سربلند ]احسانش داد و..، شاید در آغاز " احسان دادار"  بوده.[ < و در »ت

ما گمانیم ردیف بیت   .بار < آمده است و در »اس« دیده نشده است  بیدرنگ  یس از  بیت  >... به پاداش آن داد صد جوی<  سربلند 

   ای را باز می گوید که با این بخش هم خوان نیست.  ها در »اس« درست باشد و برداشت های دیگر نا درست. زیرا این بیت زمینه

« درست است. ما  2ی »ته«: جاکوی برلاس. گون2442؛ م2  ؛ »ت  ؛ »ل«: جاکو و جولاس  »اس«: جاکو و برلاس  -4ب      -3

«: حله قوچین؛  2»ت  -5نماید که سخن از دو تن باشد و این نادرست است.   آن را برگزیدیم زیرا آن سان که در »اس« آمده  چنان می

دگرعلف قوحین و عباس را < آمده    -جولاس را    ی > قماری و جاکو وبه گونه  »ل« : در این برداشت این بیت  -7ب      -6ب     

ی درست "لشگرکشان" است  لشگرکشان. گونه  ؛«: ز2کشان ؛ »ل؛ ت«: گردن 2442»اس؛ م  -9      »ل«: سپه پروری   -8     است .

»ل«:    -11      «: سروری2»ت  -10     زیرا تا این زمان تیمور کوشیده بود گردن کشان را از میان بردارد. ما »ل« را گزیدیم.

  - 16    ب -15    ب ؛»ل«: ایلچی بهادر -14   »ل«: قله -13    ب ؛  بوغا و سار »ل«:   -12    ب؛  «: آقبوخان2آقبوغا؛ »ت

  -22      «: بتابان بهادر؛ ب2442»ل ؛ م  -  21      ب  -20      ب   -19    ب  - 18      یکه تازان  «:2442»م  -17     ستان»ل«: عالم 

«:  2442»ل «: زروی خرد؛ »  م -24  «: گروهی   2442» م -  23   های میان > < در این برداشت نیامده است.  بیت «:  2»ت

؛  2442م»  -27     «: عالم  2؛ »ت  «: عالی 2442»ل  ؛ م  -26   این بیت در این برداشت نیامده است.  «:  2»ت  -25  زروی و خرد    

    ←دنباله        در این برداشت این    »اس«:  -29    .از قلم افتاده است( به) رجب »ل «: خرامان  -28     «: خروشیدنی کو  2ل ؛ ت
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 چــــراغ روزنـش بـود بـاد  1اش  آمـدی دزد باغ                 وزانکــز  آن رخنه

 زادان  نهـد  رستخـــیـز  خـرامـان  شـد آن  ابر سیلاب ریز                 که در جـته

 بر آن قـوم یاجوج شــد  رخنـه بنـد                  3بلند   2ز صف سپه   کرد  سـدیّ 

 باک دود                 بکـشت آتـش فتـنه هـــر جا که بود خیـل بی 4بـرآورد از آن 

 شــد   ره زنش    تمـاشـای خـوارزم                  5چـو آسـود از  کار   جته   تنــش

 یک جـرعه پاینده گی  که  بخشـد  به بیـا  ساقــی آن  شــربت   زنـدگی                 

 مــرا                 چو خضـر از دمی  زنده دارد مرا  دارد  پاینـده بمـن  ده   کـه 

 

 

همه خیل چغتای   ی >«به گونه2<، در »ل؛ تی آن چند نقطه است[ همه خیل جغتای خوانش ...]دنباله   ی >لنگه  به گونه  →   

از آن رونویس  ما گمانیم نسکی که »اس«     < آمده است .  همه خیل جغتای خوانش طفیل  ی > « به گونه 2442و در »م<  خانش طفیل  

  -31      ؛و  :به آهنگ « 2442م؛  2ل؛ ت»   -30« را گزیدیم.      2442شده خوانا نبوده یا این واژه را کم داشته. بنا براین ما گونه ی »ام

ز صف سپه گرد چون    > ی  ها این لنگه  به گونهدر این برداشت   »ل« :  -3    «: سد 2442»م- 2     «: ازان2ت»   - 1        جته: ب 

 ی > برآورد از کار جته تنش < آمده است.»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه   -5     «: زان2»ت  -4      آمده است   <شد بلند

 اندازهایی از سمرقند . چشم -6پیکره 
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 ایلچی فـرستادن صاحب قران کامکـار پیش حسین صـوفی والی خوارزم

 ساختن   1ناکجهت باز گذاشـتن کات  وخیوق و امیدوار و بیم 

 2اورا به جام جهـان نمای بزم و تیغ گیتی گشای رزم

 

 بـدین گــونه افکنـد  طــرح  اساس       بی قیـاس              لشـگــر  این  دار سپه

 کامران      شـد  جغتای قران                 چو بـر تخت صاحب  بخت جوان  شاه   که

 ملک چیــد   ی در رخنه 3ببـرید  و    دید                 که بهـر  جا سـر  فتنه جویی 

 ی مُلـک کـرد  استوارپـر فتنه  در هر دیار                 بسـی رخنـه 4ز سـر های

 ر جا غباری که  دید  از ستـیز                 نشـانیـدش از آب شمـشـــیـر تیـــزهبه

 ز باران    پیــکان   جـوشـن گــذر                 نمـــاند  از غبــار مخــالــف اثــــر 

 گی سحــاب  از تیـــره گی  آن  بلنـد آفتاب                 شــد آسـوده  بارهچـو  یک 

   6جهـان دیـده ای     پسـندیده رایی                   5ایدانای  سنــجیده  طلـب  کــرد 

 بـرون آرمیـده درون  پـر زجـوش                 می خمـوشخـم  7ای چوناندیشـهپر

 و کـاردان     زیــرک  و  پیشه دان                 خــردبسیار و  گوی  8کم و  سنجسخن

 9استخوان  برون و زـمغ ز ی طرف خوان                 درون پرچـو  بـادام  شایسته

 کن بیابان و صحرا نورد 11که طی       مرد          فـرزانههداد  پاسـخ  ب 10چنـین

 گنج   ز گاهی 12و گوی اژدها از  گه       به والی خوارزم  شو  نکته  سنـج          

   یکی مشت خاک که از فضل یزدان  پاک                 که آدم سرشت ازسخن  این

 کـه جغتـای خـان داشـت زیر نگین                 زمین روی 13چه صحرا چه و رهش چه

 
ایلچی فرستادن  > ی این فرنام به گونه در این برداشت »ل«:   - 2.    ناک" نوشتیمما "امیدوار و بیم ؛»اس«: امیدوار و وبیمناک  -1

وخیوق به جام  صاحب قران کامگار پیش حسین صـوفی والی خوارزم  وامیدوار و بیمناک ساختن اورا جهت باز گذاشتن کاث  

ایلچی فرستادن صاحب قران پیش چین صـوفی والی خوارزم    ی >به گونه  «2ت »   در ؛    < جهان نمای بزم تیغ گیتی ستان رزم

های به گونه   « 2442»م   < و در وامیدوار و بیمناک کردن او را جهت باز گذاشتن کاث وخیوق به جام جهان نمای تیغ گیتی گشای 

ناک ساختن به کامکار پیش حسین صوفی والی خوارزم جهت گذاشتن کات وخیوق و امیدوار و بیم ایلچی فرستادن صاحب قران  >

  -5  «: سرها   2442»م  -4      «: واک )و( از قلم افتاده است.2»ت  -3    .< آمده استجام جهان نمای بزم و تیغ گیتی گشای رزم

»ل«: باندیشه    -7     دیده را< آمده است.> پسندیده پیری جهانی  در این برداشت این لنگه به گونه «:  2»ت  -6      را«: سنجیده  2»ت

است.    امدهیبرداشت ن  ندرای   این بیت  «:2»ت  -9      «: سخن سنج کم گوی2»ت  -8        چون  اندیشهپر   «:  2442؛ »م   همچون

»ل؛   -12«: حل. ]حَ[ کلمه ای است که بدان شتران را زجر کنند تا تیزروند. /منتهی الارب.   2»ت  -11«: همین .    2»ت -10

 «: ز    2442؛ م»ل  -13    . ما افزودیم.بود « واک )و( از قلم افتاده2»اس ، تدر   ؛ گوی و گاهی «: 2442م
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3تمـساخ کین کارشان  شمشـیر 2به                 1بپـرداختـم   مخالـف    شــر   ز 
 

 5با ما گـذاشـت 4به کام  و به ناکام          ر کس که داشت        ـسراسر گرفتیم ه

 پایدار  7مانَدتَ مملکـت   تا    کـه                  6بدار  خیوق و کات از تـدس هم تو

 جاست  دو  زان  ما درملک  رخنه همین     ملک ماست              داخل جا هردوکه آن 

 9پا بکش     کن   دست کوتاه    وزان                 8بکش جا و منزل  ازان رخت روان

 به دست  تو  همواره   در بند  بود   در این  مدت  آن بـی خـداوند بود              

 بدار  ز آنجا  ا 10تـو دسـت تصـرف      ون    خداوندگار             چ   آمدش  پـدیـد

 بــود آفتـــاب منیـــــر   ستــاره  بـود آنــزمـان اوج گـیــر                 کــه پنهـــان

 نباشد  فــروغ  صبح دروغ                 که از صبـح صادق تاب   زمان  آن بود 

 بـود   مــگ  بود                 که  آب  زلال از میـان   تیمم    رسم  وقـت    در  آن

 خویش  زنگیه چب  11ز نسل قراخان    منم وارث تخــت  شـاهـان  پیــش              

 منم   قـراخان  41د بوهچ 31قـراچار   منــم                12انیونقــراچار  جهان را 

  51ز من زنده شد  نام   آن  سروران                 ز مـن تازه شد  رسم نام  آوران 

 هنـوزم شـراریست روشـن چـراغ                  61هنـوزم  نهالی بود  سـبز و باغ  

 بود  در  پـس پرده  رازم   هنـوز                 نهــانســت در بیضــه بـازم هنــوز

 هنـوزم  بـود  چشـــمه  دریـای آب     طـره  در خوشاب              هنوزم   بـود  ق

 17تم  هنوزـبود  صبح دم  روز بخ     شـکوفه   است  بار  درختم هنوز             

 کـردم   پیام                 تمنــای ملـک تو  بـر مـن حــــرام  چهآن اگـر بشــنوی 

 18میغه انم سرت را بـز رفعت رس       عنـایـت   ندارم   زکارت  دریــغ            

 بـانگ  بلــند ه ب   20تــرا بشــنوانم                   91اگـر نشـنوی  زان  بیابی گـزند 

 جنگ  نار 21یکی و  نورصلح یکی     چنگ              و شعله زیک شمع دارم بهد

 
«: ساختیم 2442»ل؛ م  -3   « را گزیدیم.   2ی »تما گونه  ؛  «: به2»ت  ؛«: ز2442»اس؛ ل؛ م  -2  «: بپرداختیم   2442»ل م   -1

مدار؛    «: کاث و خنوق2442؛ م»ل  -6«: این بیت در این برداشت نیامده است.      2»ت   -5    ؛  «: بکام و ز ناکام2442»ل؛ م  -4

؛  کشمپا    و   کوته کـن دست  »ل« :    -9»ل«: مکش      -8«: گرددت     2»ت  -7کات و خیوق: ب      ؛   بدار   «: کات خیوق2»ت

.  آمده است    <    دست کوتاه کن و پای کش   ازان  -روان رخت زان منزل جای کش  >  ی  به گونه  «: در این برداشت این بیت 2»ت

« را  2ی»تما گونه؛ «: نویان2442؛ م 2ت »»اس؛ ل«: یونان؛  -12   ؛ ببنگر: قراخانیان -11    ؛ و«:  تغلب 2»ل؛ ت  -10

ی »ل« را گزیدیم.  ما گونه  ؛: چه بود« 2ت«: چبود؛ »ل؛  2442اس؛ م»  - 14      تام درست قراچار نویان است : ب -13    .  گزیدیم

هنوزم  >«: این بیت پیش از بیت  2»ت   -17        «: سرو باغ2442م؛  2»ت  ؛  »ل«: سردماغ  -16«: نام رسم آوران.    2442»م  -15

ی > ز رفعت سرت را رسانم به میغ < آمده است. میغ :  »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  - 18آمده است.       . <بور قطره..

   »ل«:دگر  -21و   -20ی > اگر نشنوی آن پیام تو چند < آمده است.   «: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت -19و    
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 بود  نور  صلحم  شبـستان  فـروز                 ولـی نـار جنگـــم بود  خانه ســوز

  2آزمـودنـد  این را بسـی   1کــنون           کسی          دـدرافت من چونبه   برافتد 

 والــیِ   خــوارزم  هــم داســتانبه                 4آن آســـتان  3پـیمـای  چـو شـد راه

 تمــام   6بگـفت آنچـه بایسـت گفتــن                  5بپـــرداخـت آنگـه  زبان  از پیام  

 7ســـازهای خـاراگـداز                 بـرآشـفـت خـوارزمـی رزمازان  ســـرزنــش

 شکاف   8شمشیر مغفـــرگـرفـتم  به             اف    زگاین ملک را بی بگفـتا  من 

 عجـب گــر تـوانیدش آسان  گـرفت     ز من هـم  بشمشـیر بتوان گـرفت              

 اگر من  هـراسان  شدی از  سُخُن                 نماندی مـــرا در جهـــان بیخ و بن

 9کشـم  پا  زتهدید از این  کار پس  ز تهدید کـس                   نه  طفـلم که ترسـم 

 نیــم  نیـز  دیـوانه   و بی  وقـوف                 کـه تــرسانـدم از  سخــن فیلسـوف 

 سنگ ه ب  11که از جنگ پایم درآید            زجنگ          ترسم که هم  10جگر بی نیم

 31حاصلمنه کم  سال و  نادان و بی         زیـرک  و پردلـم          12دیـده  وجهـان

 را کسی خودی چون41 زبون  که باشد       بهتـر بسی              ن  زنـدگی  مرگآاز>

 51<کوش  ستس ده ازشاه رشوت ی  باج  ده  نزد  هوش                 بهبـود  قحـبه

 به  ز تاجا 61خرد  مِعْجَـر  ز روی               بـود  بـر  ســــر   خسـرو  باج ده  

   71دوم  در پی  هـژبـرم نیم سگ که رو   کس  شوم  خسـروم                چرا  پی

 ســر در قـلاده  پلـنـگ  81نیفتــاده  در  دام  ماهــی   نهنـگ                  نیـاورده

 نخواهـم  ازین  حرف  بستن  نفس  گرم  سـر رود  در سـر این هوس               

 ازان به کـه در عجـز گــردن  نهم                 91تعصب کنان گر سر از تن نهم 

 ستیــز                 شـد آزرده زانسان که از تیـغ تیــز  20های فرستـاده  زان  دشـن

 را تــدارک پـذیـــر رفــو  نبـاشـــد                  خورده  حریرزخم 21چودانست کان
 

«: پیمای؛ »اس«: پیمان؛ 2442؛ م2»ل؛ ت  - 3«: این بیت در این برداشت نیامده است.    2»ت  -2     «: کسان2442» ل؛ م  -1

«: زبان 2»ت  -5راستان      »ل«   - 4به همین سبب ما پیمای را گزیدیم.     ؛   ی این بیت نزدیک تر است ی )پیمای( به خواستهگزینه

شم بار  ی > ک«: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -9»ل«: خارا   ؛  و  -8      ساز«: کینه2»ت  -7«: گفتش    2»ت  -6پیام  

باکی و نترسیدن. این نمونه ای از آمیختن زبان  زبان کوجه است برای بی   بی جگر گویش  -10   تهدید زین کار بس < آمده است.  

نه کم سان    ی >«: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -13«: جهان دیدهُ    2»ت   -12  »ل«: آمد     -11    کوجه و قلم است.

؛ ل  2442م  »  -15. ما "زبون" را برگزیدیم.      زبون  «:2442؛ م2» ل ؛ ت؛زبو  »اس« :  -14حاصلم < آمده است.    نادان بی

    «: نیاورد2»ت  -18      روم«: در پی2؛ ت»ل  -17   و  -16   است.  آمدهو پیش  پس    های میان ><بیتها  برداشت این  در  «: 2؛ت

   زان »ل«: -21    و  -20    ی > تعصب کنان گر ازین سر نهم < آمده است.برداشت این لنگه  به گونه «: در این 2»ت  -19
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 دهــان پــر شـکایـت زبان  پر گلـه      سلـسله              ازان    خجـل  باز  گردید

 میغ                 ز شـــه پـرتـو مهــــر دارد دریــغ  1دکه آن سهمگین تیره ـیقین ش

درآمـد  زجـا  خســــرو  ارجمـنــد      ی  ناپسـند              از آن  نـاگــهان  نعــره

 آتشِ کیـنه ریزان شــرار  2شـد آن      گـذار               مخـالـف   تنـد   بـاد ازان 

 چنیـن  خواسـت  آن   آسمان بلــند                 که بـر اهـل خـوارزم ریـزد گزنـد  

 یی افسـانه 3فـــرزانگـی  گـشته به   یی                 دران  انجمن  بـود   فـــرزانه

 بی غرض  5بر اهل جهان تـافـتـی                  عـوض 4چـو مهـرفلک کس نـدیـده 

 7یی  گــرانمایه   یی                 گــرامی وجـودی  آسمـان   پایـه   6بلـند  اختـری

 کـه  شـاه عجــم   شهــریار عـرب    پاسخ  بدین  گونه  فـرسود  لب               به

 درست  کمان را کنــم آن  شکـستـه   من اول کـنم عـزم خوارزم چست              

  9ر یاب  ـا قعن  از این موج  صواب                 رهانم خرد  را  برایبی 8مر آن

 آرد گـذار خوارزم   مرز 11سـوی                  10بار آشـوب ابر این سهمگـین گر

 سوخته  13شود  12ها ومانشـود  آتـش  بـرقـش    افــروختـه                 بسی خان

 تلف  ناحـق ه ب  گــردد  مال  بسـی      گنه را  شـود جـان هـدف             بسی بی

تباه                  نگیــــرد کسـی  بر رعیــت گنــاه    14اگـر   پـادشه    کـرد   کار 

 سوختن 15جـرم جوی خـرمنی ه نشــایـد  چنیـن آتـــش  افـــروختن                 ب

 را    پســـنـدیـده       چو بشـنید  آن حرف سنجـییده  را                 پسـنـدیـده رای

 خـوارزم بگـشــاد  بـال  به آهـنگ         فـال           فــرخنـده    یـوناهـمای هـم

 اهتمام ی سـایه  و بـر  چـو  گستـرد  مــرغ  خجسته  پیام                 بـران بـوم

 خـوارزمیان   سـالار    71قـلاووز                    61خواهی میانکین در شد آن بسته

 19ی  رزم راکه تسـکین دهــد فتنـه    والی  خوارزم     را                   18نشانید

 
«:  2»ت  -5      «:  ندیدش2442، م2»ل، ت  -4      «: گشت2442»م -3      «: شدش2442، م  2»ل، ت  -2«: تیر    2442»م  -1

ی »ل«  ما گونه   ؛«: مر آن  2»ل، ت  ؛«: مران  2442»اس، م  -8     »ل«: گران پایه ای    -7       «: اخترِ 2442؛ م2»ت  -6          یافتی

<    ار وی > گر آن سهمگین لبر آشوب  «: در این برداشت این لنگه به گونه2»ت  -10    «: تا قعـر آب2»ل؛ ت  -9را گزیدیم.     

  - 15      «:  کاری  2442م  2»ل ؛ ت  -14       «: بود2»ت  -13      «: خانمانها2؛ ت»ل  -12   ـوِ  »ل«: س  -11     آمده است.  

  - 17ی > ازان بست بر جنگ جویی میان < آمده است.     »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه   -16      «: خرمن  2442»م

  18    و  .  بنا بر این ما قلاووز را گزیدیم   ،ی درست آن قلاووز استگونه    ؛«: قلاوُز2442»م  «: قلاوز؛  2قلاورز؛ »ل، ت  »اس«: 

    «: این بیت در این برداشت نیامده است.  2»ت -19    «: بشانید2442»م -
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 ز بحـــر  خـرد  گوهـر  انگیز شـد                 پـی درج کـوشــش گهـــر ریز شـد

 پیچی ز صاحب قرانصلاح   تـو  بـاشـد   دران                 که گردن نه   1بگفـتا

 هـردو  نیـز استواری کنی 2این ی                 بهنک یاری   و   مهرورزی  او ه ب

3است  ناخوش باو خصومت طریق
 است   آتش  همه  خصومت ناخوش هچ                   

 بسـی  رفتــه  سـر در سـر دشمـنی                 نـبـایـد   گشـــادن   در   دشـمنـــی  

 ی    رنجـــــها                 فـــــرو رفتــه در دشمنـــی گنـجهابـود دشمنـــی  مـایه

 جنـگ به د ره از ص   ـه                 بـه او آشتــیه  خواه  مِ بـداندیش  تـو خـواه  کِ 

 گـرش  سر فتـد  با تو چون در فـتد                 کلاه تو هــــم شــاید  از ســـر فـتد  

 سـر خصـم  اگر بشکـند  مشت  تو                 شــود  نیــــز  آزرده   انگــشت تو 

 4ـنـد پس خـرد  را   بی  آن   هـوشمــند                 نیفتـاد   دانا دل    هـای  سخن

 نصیـــحــت نوشتـن بر آب  به نادان  بـود  پـند  بس  ناصـواب                 نشـایـد

 زکامـش  گــرفته دماغ                 چسـان بشـنود بـوی  گــلهــای باغ   5کسی  کـز

 زآوازخـوش بی نصـیب                 چه حـظ مـرده  را از علاج طبیب   6ربود کــ

 نور  بـود                 ولـی چشـــم نظـــاره گی کـور بود    7یهسـر شمرخ جلوه گ

 ونوشاونیـش 9هوش                 که بودی یکی پیـش   8شـراب غرورش چنان برد

 غافـل  بــسی10تصور نکـرده   به  از خـود  کسی                 ز نـام آوران  بـوده

 کنـد جلـوه در صـیدگـاهــش دلیـــر                  11نخورده  غـزالی کـه سیلی شیر 

 نازخـــــرامـد ســوی آشـیانــش بـه   چـنگال  باز                21نـدیـده   تـذروی که

 ـربخ      دریا   انتوف  ز      گذر                 ندارد  13دریا  ه کـسی  کـو نکـرده  ب

 14ش و پـسیی قــران بود  غافـل بسـی                 نـدیـد آن بـداندیـش  پـاحبز ص

 داشت 51ناز بسی نخوت ز ز رفتـن فــــرستاده  را  باز داشت                 که درسر 

 16بسی رخنـه  در سـد نامـوس شـد     محبــوس شــد              ی  شـاه فـــرستاده

 
ی >طریق  «: در این برداشت این لنگه به گونه2442؛م2؛ ت»ل  -3       «: برین  2442، م2»ل، ت  -2      «: بگفـتش2»ت  -1

»ل ،    -6      «: گر2»ت  -5    از قلم افتاده است .  این بیت این برداشت    در «: 2»ت  - 4      < آمده است. ناخوش است   خصومت بسی 

ی »ل« را به خواسته این لنگه نزدیک تر دانستیم و آن را  ما گونه   «؛ شمه؛ »ل «: شمسه.2442؛ م2»اس ؛ ت  -7    «: گر   2ت

«: در این برداشت  2»ت    -11«: بود    2442؛ م2ت؛  »ل  -10«: نزد   2442؛ م2»ل ، ت  -9      «: برده 2442؛ م»ل  -8    .    گزیدیم

  - 14      « : ز دریا2442؛ م2»ل؛ ت  -13      چو  «:2»ت-12ی >غـزالی که ناخورده سیلی شیر < آمده است.   این لنگه  به گونه

«: در این برداشت این بیت از قلم افتاده  2»ت  -16    «: نار2442»م  - 15     از قلم افتاده است . این بیت این برداشت   در «: 2»ت

 است .   
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 سوزاندیشه 1بیـا  ســاقــی  آن  آب  آتـش  فروز                 که فکرت گدازست و

 ام خاطــرآسـوده    یی لحظـه   بمـن ده  کـه  از فـکـــر  بیهوده ام                 کنـد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ما گونه ی »ل« را گزیدیم. واک )و( از قلم افتاده استدر »اس« اندیشه <.   و«: >..است  2»ل؛ ت اندیشه؛ »اس«: است -1  
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  714گاه خوارزم به فرمان تیمور  شهر بند اورگنج ] گرگانج ، جرجانیه[ تخت  -7پیکره  

 خورشیدی. 
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 متوجه شدن صاحب قــران به عــزم رزم والی خوارزم 

 در عین تسلط و کامرانی و گریختن او از عالم 

 1فانی به جهان جاودانی      

 

 این چنین کــرد روی 2ســـپهدار این لشـگـــر کینــه جوی                 به آوردگاه 

 3لـلجلی و ج   ســراســر   قصـر حمل                 درآمـدکـه چـون شـاه انجـم به

 جـوشه ریاحین  ب  4>برآمـد ز کـوس سحابی خــروش                 درآمـد  سپاه 

 کشـیـد  درهـــم کشــید                  بدعـــوی کمانهـای رســتم  رخ خـویشــتن ابـر

 5و حشم <  خیل   برآراست  ریاحینعـلم                    شکـوفـه بــرآورد  شاخ  » 

 7«سحاب رسوـه سنگ  کشان دامان به و جباب                  6خود  پی  فـرق ز ژاله  

10اشتران اشترک9ز اندر آشـوب سیل                  8روان شد سپاهی پـر
   11خیلخیل 

     12رهسپ  جوشن ابر  ازان  وشیدپآهـن میـغ مهـــر                 ب  در گشت  نهـان 

 
و   نتسلط جینر دوالی خوارزم  به عزم  رزم صاحب قـران حضرت  متوجه شدن   > یفرنام به گونه  نیبرداشت ا نیا در »ل«:    -1

صاحب قـران والی خوارزم  حضرت  متوجه شدن    ی >« به گونه 2<، در »ت  اودانیج فانی به جهان      از عالم او  و گریختن    کامرانی

صاحب  حضرت  متوجه شدن    ی > « به گونه2442و در »م  <  اودانیج فانی به جهان      و گریختن از عالم   ین تسلط و کامرانیح ر  و د 

»ل«:    -2  .است  آمده <  اودانیج فانی به جهان   از عالم او گریختن بو  تسلط و کامرانی عینر دوالی خوارزم  به عزم  رزم قـران 

«: جلی و جلل. حلی و حلل به چم زیور و زیورها است اما جلی و جلل به 2«: حلی و حلل؛ » ت2442»اس؛ ل؛ م -3آوردگه     

»ل«:    - 4« را گزیدیم. و.    2ی این لنگه نزدیک تر باشد. ما »تخواسته« به  2ی »ت چم روشن و بزرگ است. ما گمانیم گونه

 ها بیت های میان > < بدین گونه آمده اند: در این برداشت  -5     ستاره

 برآورد شاخ شکـوفه علم           ریاحین برآراست خیل و حشم                                                    »ل«:    

    یدرخ خویشتن ابر درهم کشید           به دعوی کمانهای رستم کش                                             

 جوشه درآمد سپاه ریاحین ب     برآمد ز کوس سحابی خروش                                               

    ]این بیت در »اس« نیامده است[   مسلح به تیر و کمان آسمان            شد از تیر باران رستم کمان                                    

 برآورد شاخ شکوفه علم           ریاحین برآراست خیل و حشـم                                 «: 2442»م 

 جوشه برآمد ز کوس سحابی خروش           درآمد سپاه ریاحین ب                                         

 رخ خویشتن ابر درهم کشید           بدعوی کمانهای رستم کشید                                                

  مسلح به تیر و کمان آسمان           شد از تیر باران رستم کمان                                             

شد از تیر باران    >ها بیت جای آن  رد  است  امدهیبرداشت ن نیدر ا » « انیمهای «: بیت2»ت  -7   «: فرق و خود2442»ل؛ م -6

    است.    واک > ز< از قلم افتاده«:  2»ت  - 9    به  «: 2»ت  -8   آمده و در »اس« دیده نشد.<    مسلح به تیر و کمان آسمان    -  رستم کمان

 نیها ابرداشت   نیدر ا  «:2»ل؛ ت -12     .است   امدهیبرداشت ن  نیدر ا  تیب  نیا  «:2442»م  -11؛ و   ک اشترانااشتر»ل«:    -10

  ؛ 2م»ل؛ ؛      .آمده است    <ر پهر سیازان جوشن پ بپوشید    ی >به گونه  «2442»م< و در  رهبپوشید از ابرجوشن سپ  > ها  لنگه  به گونه

  ...>  تیپس از  ب درنگ یب <همه جوشن و خود گردید آب    -ز آشوب باران وجوش سحاب  >  تیها ببرداشت  نیدر ا«:  2442م

      .است دیده نشده آمده است و در »اس«    <  رهسپ  جوشن ابر  ازان وشیدپب
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 کارزار   پی  لشـگــر   نوبهار                 بــرآراسـت    دران   1نـوآیین   ـدیو خ

 عـزم کرد   خوارزمیان پرخاش  کـرد                 به بارگـه ســوی خـوارزم  2در

 4خروش  زان جهان  اندرآمد  جوش بهجوش                   3هفـت  برآمد خــروش خـم  

 ماه                 تـزلـزل درآمـــد بـه بی راه  و راه   بـه  5رآمـدبروارو    غـریـو 

 6 که بـودند هــریک چـو  اسکـندرینـدک زمان جمع شـد لشگــری                 ه اب

 ران  ـران تا کـک    گیتی     بجنبید     ــران              گ     سـپاه   آن   جنـبـیدن ز 

 قـرارر بیبه سشــکار                 زمیـن و زمان سـر  7طغـــرل  ز پـرواز بازان

 شکـسـت  8خـــرامیدن شـــرزه شیــران مست                  کمـرگاه گاو زمین مـی

 نقش گیـر  10بَر و پشـت ماهی همه              و پیـر      برنا  9اسب   سـم میـخ   ز

 در گریز 12رینغبود شیر 11خیــز                 کزانرسـت  آتش  سهمگین دران 

 چـو گـل از چمـن ی هماانجمن                 فــرستــاده 31در آن  رسید از خراسان

 فــرمان بـری  دران  داستـان هـای                41هتری کی  رسـاند از ملک نامه

 ما کهتـــران  تو  سپهــر 51ایـم و تو مِهـــر                 سهاییـمسـخن اینکه ما ذره

 71راه   اریمپاز سـر س  قدم کـرده      شــاه               61پابـوس  به  مد اگـر بایـد  آ

 دگــر 91بســازیـم  از  دیـده  پـایـی  خدمـتی هسـت جای دگــر                 81وگــر

 20پنــاه پـــیش گاه                 نـه بینیـــم جـــز آستــانـت  نداریم جــــز درگهــت 

 بسیار چیز 12برد گه نیــــز                 دران عـرض  هــای شــاهــانـه ز آوردنـی

 نامه  فـال نکـو  آن  22پرخـاش جـو                 ازان مـرغ و  ن سپهــدارگــرفت آ

  آزاده  را   32کـردنـد  فــــرستـاد بـاز  آن فـــــرستـاده را                 ز جان  بنده 

 
»ل؛     -4»ل«: سخت        -3    «: دری  2442»م   -2    را گزیدیم.  »ل«نوآیین. ما  «:2ین .»ل ، تی« : نوا2442»اس، م -1

در هر دو    در »اس«  ؛«: برآمد2442؛ م»ل  »« درآمد؛2»اس؛ ت - 5    «: سپه زان خروش2442خروش ؛ »م ا «: جهان ر2ت

که بودی   ی > لنگه  به گونه نی ا  برداشت  نیدر ا  »ل«: -6  ی »ل« را درست دانستیم و گزیدیم.  لنگه "درآمد" نوشتند.  ما گونه

«: این بیت در این  2»ت؛  آمده است  <  ریپیک بودی از آن هــریک که  ی >« به گونه2442»م< و در   از آن هــریک اسکندری

ی خنگ )به چم  به کار بردن نام واژه  ؛« : خنگ 2442؛ م1»ل؛ ل   -9پی     «:2442»م   -8    و  -7    .ها نیامده استبرداشت 

  -11    «: شده  2؛ ت1»ل؛ ل -10    اسب سپید موی( در زمان تیمور روان بوده اما در این بیت با خواست سراینده سازگار نیست 

ی »ل« را درست  «: کهتری. ما گونه2442؛ م2»ل؛ ت  ی؛»اس«: مهتر  -14      ان  بد«:  2»ت  -13و     -12 « : کزو 2تل، »

«: این بیت در  2»ت  به راه ؛»ل«: سپارم   - 17   پا پیش «:به 2442»م  -16    «: شهاییم 2»ت ؛سها: و -15.  گزیدیمیافتیم و آنرا 

  -21 «: این بیت در این برداشت نیامده است.   2»ت  -20   «: پای  2»ت -19  گر  ا«: 2ت»  -18   این برداشت نیامده است.

   وزان ازان مرغ « :  2442؛ م2. »تمرغ ازان»ل«: ازان ؛  را ما افزودیم  »اس«: واک >و<   -22بر   «: 2442»م  «: بوده؛2»ت

    گردید »ل«:   -23
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 نامه ســر افـــراز کرد                 ز شــاهــان دورانش ممــتاز کــرد ملک را به

 1قیمت فـزود   زیاده شـدش قدر و      تشـریـف نیـزش  نـوازش  نمود             به 

 3به   آرایش    ملک    آورد   رای                 2ره نمای   یدیباچهچو  پرداخت  

 جاکـو که باشـد طـرف دار هـند ه ب                            5آب سند   تا رقــم کـــرد   4زقندز

 سوی مـرز خوارزم راند   8جنیبت      خواند  7ی رزمپس خردنامه 6وزان

 دشت پهن آتش دران زد 10ز برقش                 ت ـگذشاز بخارا   9 ابرچو آن  تند 

 ت موجشهمه د11پوشان زد از کومه                 فوج فوج    خوارزمیان   رسیدند 

 ی کــینه را سـد راه شــد آن دجــله      یکــی کــوه آهــن در ابــــر سیـــاه 

 پروانـه ســوی چــــراغ آمـدند چو       دمــاغ  آمــدنــد ز انـدیشـــه خـالـی

12خواب از فتنه دهل زبانگ
 بجـیب  دلیـــران  درآورد  دســت       جَست  

 گـذرگـاه  شــد  تنـگ بـر عافـیــت       ناحیـت    13ز جوشن سواران در آن

 روی زمینخون به  14کنانهــراغَ مَ                  کمانهـا به خـون ریخـتن از کــمین

 زهــــرگـوشـه دادنـد اجـل را  نـدا       کمـانهـا صدا >بــرآمـد ز  چـاچـی

 15شنگ< خوبان زابروی غمزه چواز     خـون ریخـتن از کمـانها خدنگ             بـه

 تراوش گرفت     خون  زچشم زره                  ســـر نیــزه در سینه کاوش گرفت

 فـــروزان چـو از خار گلهـای تـر      سنـان لخـت لخـتِ جگــــر زنـوک 

 61جا   شنـاور شـدهدرآن  توران ـدر و دشت  از سیـل خون تر شـده                 س

  17را فـتور  آسمان   سـیه  گـرد   زمیـن در تـزلـزل  ز ســـم  ستـور                 ز

 شـدند اهـل خوارزم برگـشته بخت       سخت  گشت طرف دو هر ز کوشش چو

 تــوان  ز بازو  تاب رفـــته  ز تن                  ز شیـــران گـریزان  شـدند آهـوان

 

  «: ره گرای؛ »ل«: رهـنمای 2442؛ م2»اس؛ ت -2« : این بیت در این برداشت نیامده است.    2»ت«: قدرقیمت؛ 2442»م  - 1

»اس؛ ل؛    -9   و -8      «: فتح2442»م -7      «: ازان2»ت  -6   ب   -5     ب  -4    «: پای2»ت  -3   ی »ل« را گزیدیم.ما گونه

را    « برقش>ما    ؛": برقش  2442؛ م 2»ت ؛»اس؛ ل«: رفتن   - 10 « را گزیدیم.2»ت  ما گونه  ؛تند ابر  «: 2»ت«: تند باد؛ 2442م

  «: 2»ت«: کومه پوشان؛ »ل«: گومه پوشان؛  2442؛ م2»اس؛ ت  -11آنرا گزیدیم.     ه وی این لنگه نزدیک تر دانستبه خواسته

ها برداشت   نیدر ا  2442م؛  »ل  -15      کردن: و    مراغه   -14     دران  «:2»ت  -13     « : جای2442؛ م2»ل؛ ت  -12       پوشان  کهنه

     شت نیامده است.  های میان >< در این بردا«: بیت2»ت؛    < آمده است   شنگ     خوبان  ابروی  ز    غمزه  چو>    یلنگه  به گونه  نیا

جا سواران  ی > در آن « به گونه 2442ی > وزآن جا ستوران شناور شده< و در »م»ل«: در این برداشت این لنگه به گونه - 16

    نیامده است.   این بیت در این برداشت  «: 2442»م  -17   نیامده است.   «: این بیت در این برداشت 2ت»شناور شده< آمده است؛  
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 خون دســت آلــوده قصــاب واربه                 1شکار  همـه شیـر مــردان مــردم

 ستوزان صیدگه صید بیـرون نجَ                  2ست خَ ن  خون که بر صیدی  ندیدند

 برافراختند    بیرق  3کات  سو ی                   پرداختــند  فتح   ی  نامـه چـو آن 

 کـه آمـد قیــامـت بـه  تــاراج کـات                  کات 5باج   4ی سـتاننـده ـد شخبـر 

 و نیک کــردند یکســـر هـجوم نــواحی نشــینان آن مــــرز و بـوم                 بـد

 گشـــادند  بـر خــود  در  کـارزار                 حصــار   دروازه هـای    بســتندب

 در  خـانـه  بنــدی چــو بـر آقتــاب                 درون آیـد از روزنـت بـی حجـاب 

 بر اطـــراف آن قلعه شد موج ریز                 6رسـید آن  شتابنده سـیل  ستیــــز 

 7گشادند دســت  گشـایی   قلـعهه ب                 پیلان  مسـت دلیــــران جنـگی چو

 و خس  خاشاک    به   بانباشـتندش                 یک نفـس رو  نهـادند   خنــدق بـه

 9آن بلــندآشیــان  تیـز پر 8سـو ی                 شــدنـد آن عقـــابـان آییـــن ظفــــر

 گونه شـد پست شان  10ندابلندی ب                 ســـر باره فـــرسود از دسـت شان

 درنگ  بی   آن قلـعه   را   ندـرفتـنکـردند  اندیـشه  از تیر و سنگ                 گ>

 رگـباره و بـرج مآمد از  12درون                 اهل ارگ   11در   یر ـمشـش  نهادند

  41< اهتمام سود چه بستن دروازه و بام                 به 13اجـل چـون در آید ز دیوار 

 و خاکـــریـز 16نسنــجد به آن باره                 آورد رسـتخـیـز 51چـو تـوفان نوح 

 دیـوار باشـد بلــند چـه حاصــل که                  فـــرود آید  از آسمان چـون گــزند

 قـتل  و به تـاراج  شــد کارسـاز به               را شه سـرفـراز   17چو آن بدسران

 کندی نمود  18که در کار  هنگامه                  کـوچـه ملک نیــز تنــدی نمــوده ب

 تا بساق  ــردنش از گ 20بفــرسود                             19یساق  چوبادب کردش اول به 

 در آن انجـمن آب رویــش ببــــرد                 عبـرت محاسن ز رویش ستـرد به

 تفـاوت میـان زن و شـوی نیـسـت                  محاسن که پیــــرامون روی نیست

 
  «:خوان نجست 2»ت  -2   آمده است.ی >همه شیر مردان .مردان مردم شکار<  در این برداشت این لنگه  به گونه «:2442»م  -1

رسید  >    یدر این برداشت این لنگه  به گونه :  « 2442»  -6      «: تاج2»ت  -5   »ل«: ستاینده -4    کات: ب  ؛»ل«: سو کات  -3

  - 10   تیزتر«: 2»ت  -9سو      »ل«:  -8   . در این برداشت نیامده است  بیت«: این 2»ت  -7    .ی سیل تیز< آمده استآن  شتابنده

میان   «: بیت 2»ت  - 14    »ل«: به دیوار – 13    «: برون 2442»م  - 12را    »ل«:    - 11  «: بلند بدان  2442»م  ؛ »ل«: بلندی بر

«:  2»ت  - 18     سروران   «: 2»ت -17     )= بازوی(  بازؤ  «:2»ت -16    «: موج 2»ت  -15    .  >< در این برداشت نیامده است

ما بفرسود را به چم این سروده  نزدیک دانستیم   ؛ » اس«: بفرمود  ؛«: بفرسود2442؛ م2»ل؛ ت  -20   چوب یساق:و - 19  بیگانه.

     و گزیدیم. 
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 معجری  زنان  چون  1شن وشاندبپ                  پـرداخـتش پیکـــری عـــروسـانه 

  2بریدند موی   یی کـشولی قحـبه                روی ساخت گانقحبه چون سرخیش به

 رخ کردس بایدش  یمه  ـرخیه سب                  شـود زرد  روز نبـرد 3رخی کان

 رخـت  را  سفـیـده بود عـذر خواه                  یاهـوی روسـغیرتی گـر ش  ز بی >

 گـاونــر   بـود  شیــــر مـاده بـه از                  جگـررد بی دل زن پر ـ» به از م

 4<بران بـی جگــر باد مـردی  حـرام                 که تن پروری باشـدش به ز نام 

 5گـریـز« میدان  ـی قـوچتنبود کش                 جِست ازستیز  که را   دلی بی   بکش

 7تافت  خوارزم صحرای سوی عنان                 یافت 6زمچـو کام دل از کار آن ر

 رسـانیـد تا  آسمـان گــرد خـویـش                  دگـــــر بـاره بـاد مخـالـف ز پیـش

 درآورد  لغـــز  8ـنپـای   تمکـّ  بـه                 غـــــریـویـدن کــوس درنـده مغــز

 خروش 10ران راـد مغـز سـخراشی                 درآمد  بجوش 9دو دریای  خونین 

 ناف  شکاف  اندر آمد ز تارک  به                  ز نیـروی شمـشـیر تارک شـکاف

 نگون گـشت خوارزمیان را اساس                  س اقیبی   پـس از کشـتن و بســتن

 12ر بندـشه  یعرصه تا   11ناستاد                 سپـهدار  خــوارزم  تازان  سمــند

 هـلاک  14نامداری   چنان فتـنه جو                 ناکهول 13ی عرصه آن بیم از شد

51چواو
16تخت  شد سارنگون را 

 71تخـت  جایش برادر بـرآمد به به                 بخت و  

 18بست را عقـد عروس ز شو مانده                 جـای  بـرادر نشــســتـرادر  بـهب

 نهــد آسمـــان بـر ســـر دیگــــری                 چو مـرگ افکند افسـری از سـری

  سـام و حام  که کـردید گـرد ســـر                 همـــانست این چتــر فبـــروزه فام

 
«: این بیت در این برداشت نیامده  2»ت  -2« را گزیدیم.  2ی »تبپوشاندنش. ما گونه«: 2«: بپوشاندش؛ »ت2442»اس؛ ل؛ م  -1

ها ها بیت«: در این برداشت 2442»ل؛ م  - 5    های میان >< در این برداشت نیامده است.  «: بیت 2»ت  - 4     »«:کو - 3    است.

 اند:  میان »« به این سان جا به جا نوشته شده 
 ی قوچ  میدان گریزندلی را که جِست از ستیز           بود کشت بکش بی                                     

 به از مرد بی دل زن پر جگر           بود شیر ماده به از گاونر                                           

   باد مردی حرام           که تن پروری باشدش به زنامبران بی جگر                                           
در    «: این بیت 2442»م  -7  ی هاتفی دانستیم و آن را گزیدیم.ی »ل« را مانند شیوه ما گونه   ؛  «: رزم2؛ ت»ل  اس «: مرز؛»  -6

«:  ؛ ل2442م»    - 11    زان  :«2442م  ؛2تل ؛»  -10    خونی  «:2442»م  -9     »ل«: تمکین  - 8       این برداشت نیامده است.

«:  2؛ ت ل؛ 2442» م  ؛را  نآ وچ اس«:    -15  دار  «: نام 2442»م  -14  ی  «:فتنه2442؛ م2»ت  -13    »ل«: هند  -12   نیستاد

در این  »ل«:    -17      «: سخت 2442»م  - 16     ن را گزینیم.آ  ، به چم این بیت نزدیک تر است  را< چو او >ما گمانیم  ؛    را چو او

  .آمده است< برادر به جایش در آمد ز تخت  ی >به گونه « 2»تو در  <تخت بجایش برآمد برادر به  > ی این لنگه  به گونه برداشت 

     .است   امدهیبرداشت ن نیدر ا ت یب نیا«: 2442»م- 18
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 که در عقــد جـم بود و افـــراسیاب                 همــانســـت ایـن زال  زیبــا نقــاب

 دسـت   چو خشتی که آید زدستی به         بود این محقـــر کـف خاک پسَــت         

  بدســتی بود در گـذار 2که هـــر دم               بـران خشــت مـانـدن مـدار 1نشــاید

  3که هسـت آب روی بهشتی رحیق                بیــا ســاقی  آن آب  کـــرده عقیــق

 جســم   و جـانـم   دهـد     تـوانـایی           بمـن ده کـه هـــــردو جهــانـم دهـد       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .ما برداشت »ل«  را درست دانستیم و آن را گزیدیم.    »ل« هر دم   ؛»اس«: مردم  -2        سام و حام : ب  ؛«: سام و جام  2ت؛  »ل  -1 

    رحیق: و --3
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 بزم آراستن مسـند نشـین سلطنت و حهانبانی جهت 

 یجهانگــیر از ثمـره  1کام یافتن شـاهــزاده

 2ی نخلـستـان خانیشجـــره

 نـه جـلـوه گــــرینمـایـد بـدیـن گـو                 ی دلبــــریعـــروس ســـراپـــرده

 رخـت   بردنـد صلح  ی هنگامه به                 که بر اهل خوارزم شد کـار سخت

 نشینـان  شاه   درگـه   پابـوس    به                 رسیـــدند زنهـــار خـواهـان ز راه

 گان  فــرسوده  ز محجوبی جـــرم                  گـانرخ آلـوده   خجالت   گـرد ز 

 3درخواستــند   گناهـان  بگذشــته                  عـذر  خطـاهــا  لــب  آراســتند به

 شـود  ســــترپـوش   گنــاه  کهــان                 کـه گـــر دامـن عـف شــاه جهــان

 رأی نیـک استواری کنیــم  4بـران                 خدمـت گــری جانسـپاری کنیـمه ب

 ی راســـتانقبــله  که هستـش لقـب                  5ازان  پـس  دگـرما  و آن آسـتان 

 خطاست  7اغلب 6*ی خردکه اندیشه                  عطاست بزرگان  وز خطا6خردان ز

 8تو خود کارفـرما بـزرگی خویش                    یشب چه  کند ا  چه6* خردان جرم مبین

 پـذیـرپـوزش قوم  10پذیـرفـت زان                 9گیرجای دله چو آن پوزش آمد ب

 ها  در  غـلاف  آورندهـمـه   تیــغ                 آورند  11یلان را بگفـت ازمصاف

 آوران  نرم  شـدکـین سخـت  12دل                 ی آشــتی گــرم شـــدچـو هـنـگامه

 41بگـــردن  دوالـش نگـــردید غـل                دهـل 13زن فـراموش  کرد ازدهـل

 مار تیر 16انخزکش ربه سوراخ ت                 51نفـس شـد گــره در گلـوی نفـیـر

 سـم    18میدان نفرسـود  17گاودمُ                 تکاور ز    خصومـت  نَـزَد  صَلای 

 
  ی فرگرد به گونه  نیبرداشت ا  نیدر ا «:  2»ت  -2  ی »ل« را گزیدیم.   ما گونه  ؛زاده  «: شاه 2442ی؛ »ل؛ م  »اس«: شاهزاده   -1

؛  2؛ ت»ل  ؛»اس«: درخاستند - 3     . آمده است <  گیر از تمر بانی آراستن جهت کام یافتن شهزاده جهانمسند نشستن و بزم جهان> 

؛  »ل -5     «: بدان 2»ت -4   ی این بیت هم خوان است.ی »ل« را گزیدیم زیرا چم آن با خواسته درخواستند. ما نمونه  «: 2442م

»ل؛    ؛ خوردان«:  2؛ ت»اس  -6*  و   6     > ازین پس سرما واین آستان < آمده است.  یاین لنگه  به گونه   هادر این برداشت   «:2ت

  - 8      ر«: اکث2442؛م2»ل؛ت  -7      ی این بیت هم خوان است.ی »ل« را گزیدیم زیرا چم آن با خواستهما نمونه  ؛«: خردان2442م

ل؛  »  -10    جایگیر»ل«: بدان  - 9   ی > تو خود کارکن با بزرگی خویش< آمده است.در این برداشت این لنگه به گونه   «: 2»ت

«: بگردید  2»ل؛ ت  -14      «: آن 2»ت   -13      «: دلی2442»م  -12       «: ار مصاف2»ت  ؛او مضاف  : ل«»  -11     زانا«:    2442م

«: خزان؛ فروزه ی )صفت( مار خزیدن است. هاتفی تا کنون بارها 2442؛ م2»اس«: روان؛ »ل؛ ت  -16       و   -15   : و  غل  ؛غـل

این نمونه هم میتواند چنان باشد از این روما گمانیم گونه ی »ل« درست باشد. ما آن را    واین گونه هماننده گی ها را بکار برده  

 بیاسود  « 2»ت  -18به     -17گزیدیم.     
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 نیاورد بیــرون دو سـر زان دو درَ                همچـو مار دوسـر  کمان حلقه شـد

 خواب فـــــراغنهـادند ســــرهـا به                چــراغ 1داران زنده نکـردند شب 

  2کمـان    هایشهخـزیدند   در  گو                نـزاع و خصـومـت ز امـن و امان

 گان بتی بـود، مهـر و مهــش بنـده                 گـان ـدهنوی ج صــلح    یپس پـرده

 ز مـادر چو او طـرفـه دختــر نزاد                 3نـژاد خان    مادرش  نغـری تپدر  

 سـیـما گلی  بـر سـرشماه   4رخی                پــرورشیکـی شـاخ گـل قــد جـان

 ی روزگـاردو ابرو دو ســــر فـتنه                دو چشمش دو آهــوی مـردم شکار

   5دو شـــب  یرآویخـتـــه ز آفـتـابد                سـا  دو گیسـوی  عـنبـرلقـبزمـین

 بستـه گــره  دهـانـش بـر آن رشتـه                  6 زه  گشتهجیب جان  بر لبش رشته

 7ـتجف  ردیدـگ عـید   شب   به ماه                 گفت بناگوش   با  سخن  غبغبش>

 8 ه ـدرآویخت   تابی  ـزآف شب    دو                 ز گل هـر طرف سنبـل انگیخته »

 به رفـتن تـذرو و به بالا چو ســرو                 که دیده چنـین طـرفه سرو و تذرو

 دیـن  او                 حـیــا پیـشـــه  و  شـــــرم آییـن  او ا یهـمـه شــــرم بـود و ح

 9 « زنخدان گریبانش را گوی سیم      سـر از شـرم در پیـش بـودش مقیم            

10خرم که بهشتی حور نه                چهــره حـوراســرشتبر پریسمن
 11بهشت< 

 
 گوشهای کمان در    یدندزخ   ی >ها این لنگه به گونه: در این برداشت «2442؛ل؛م»اس  -2  چـراغ کردن:و   ؛پاسبانان    «:2»ت -1 

در این برداشت این لنگه به   »ل« :  -3    را گزیدیم.  «2»تما  های کمان< آمده است.  در گوشه   یدندزخ   ی >« به گونه2< و در »ت

  پدر >«:  2442»م< و در  نژادای( مادرش خاندی )بدون هیچ نقطه عپدر تب>«:  2»ت< ، در  مادرش خانه زاد    تبغدی  پدر  >ی  گونه

گی و پیوند خونی دختر بوده است. بنابراین  " ه  خواست سراینده بازنمودن نژاد  .  آمده است  <مادرش خان نژاد مادرش    غذینن

ها به سبب ناخوانایی نسک مادر یا ناآشنایی رونویسان با  برداشت   نیاباید نوشته می شده . ما گمانیم در  "  ق ُ [    نٍ  ] س ُ    سنقـری

هایی نوشتند که نادرست و بی چم است. نام درست سُـلـغُـر  ام را درنیافتند و آن را به گونهاین نام یا سبب دیگری به درستی این ن

  دو شب   فتاب آ»اس«:   -5« را گزیدیم.  2442ی »مما گونه   ؛رخی    «: 2442»ل؛ م ؛  «: رخ 2»اس؛ ت -4    است. ب : سلغریان

  ی در این برداشت این لنگه به گونه  : ل«  - 6  ی »ل« را گزیدیم.    ما گونه  «: «: آفتابی عقب .2»ت  .  دو شب   فتابیآ«:  2442؛م»ل؛  

جیب جان   بر  لبش رشته«:>  2442»ام و در<   مر جیب جان گشته زه   لبش رشته   :>«2»تبه<، جیب جان گشته    یلبش رشته  >

»ل؛    -8< آمده است.      ی >هلال آفتابی در آغوش خفت«: در این برداشت این لنگه به گونه2»ت  -7      .  آمده است  <  زهه  کرد

«:  2»ت  -10   .ها نیامده است در این برداشت   »« میان    «: چهاربیت2»ت  -9   .است  امدهین  هابرداشت   نیدر ا  تیب  نیا«:  2442م

 ی زیر آمده است : هابه گونه> < های میان بیت هادر این برداشت  - 11    حور

 رو و به بالا چو سرو          که دیده چنین طرفه سرو و تذرو  ثمبه رفتن                                 »ل«:

 او  همه شرم بود و حیا دین       او     شرم آیین و  حیا پیشه                                                

    گریبانش را گوی سیم از شرم در پیش بودش مقیم           زنخدان سر                                      

 فتغبش با بناگوش گـفت           هلال آفتابی در آغوش گ بسخن غ                                         

   ←دنباله           بهشت                  چهره حورا سرشت           نه حور بهشتی که خرمبر پری سمن                                       
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2خویشی به صلحش که                 شهریار  1چنین خـواست آن تاجور
 استوار شود 

 خـواهـــش   درُّ   داناپســـند پـی                    ی هــوشــمــندفـــــــرســـتاد دلالـه

  حـــرام  فـــروشــنده باشـد 3مَکاس               پـذیـــرفـت کالا چــو نـــرخ تمـــام 

 جـویدرآورد گـوهـر به  4که درُی                چـو دانسـت خوارزمی صلح جوی

 گی ان  فـتـنه آوارهنکه  دیـد  آن چ                 گی شـدش خـاطرآسـوده یک باره

 آراســته    7جهـــانگیــــر   نـام  به                 6نـاکاسـته   کانیِّ    زرّ   5شـد   آن 

 9او شود برج روشن 8رهـوزان زه                درُج او  کــزان درُ مــــزیـن شـود

 گرد ستیز 11از میان تیره  10نشست                شـد ابر صــفا عـاقبت قطـــره ریز

 چـو شیـر و شکــر در هــم آمیختند                  ز هــر دو طـرف صلـح انگیختنــد  

21وجنگ فریاد و بانگ آن شد
 به شادی  و شـور عــروســی بـدل                 وجدل 

 ز بهـر عـروسی دفی شـد دو روی                 31دهل کز پی فتنه شد جنگ جوی

 چنـگ ه گرفـتـنـد آیـیـنـه خوبـان  ب                 نهـادنـد شـمشیــــر مــردان جنـگ

 همــه مطـــربان بـر گــرفتـنـد دف                  سپـــــرهـا نهـادند گــردان ز کـف

 ی را کــند سـاختـــه ه گکه آن  پـَرد                 بدین گــونه شـد قصــه پــرداختــه

 طی    هــوده  بی  ردـغ وادیِ   کند                   هنگـام خواهـش فرستد ز پی 14که

 17سای نعـل  د شـد نراه  سمـرقه ب      سیر فرخنده رای  16فـلک  15یتمِ کُ 

 اسـکنـدری  آییـن   18و  به قانـون                  چـو بنشـست بـر مسنـد ســـروری

 

 خفتغبش با بناگوش گـفت           هلال آفتابی در آغوش بسخن غ                  «: 2442»م     →

 چهره حورا سرشت           نه حور بهشتی که خرم بهشت  بر پری سمن                                        

 رو و به بالا چو سرو          که دیده چنین طرفه سرو و تذرو ثمبه رفتن                                        

 او  م بود و حیا دیناو          همه شر شرم آیین و  حیا پیشه                                                  

 سـر از شـرم در پیـش بـودش مقیم          زنخدان گریبانش را کوی سیـم                                    

ـس ) ] م َ [)عربی( ک ی مواژه   «: مگس / مکس؛ »ل«: مکاس.2442؛م2»اس؛ ت  -3«: به خویش    2»ت  -2«: نامور     2»ت  -1

ی درست مکاس  باج و خراج  راه داری و عوارض . باج و از این گونه است.( چندان نزدیکی با دادوستد ندارد. ما گمانیم واژه 

؛  2»ل؛ ت  »اس«: درُّی؛  -4    »ل« را  گزیدیم.  یما گونه)چانه زدن فروشنده و خرنده( باشد که به کوتاهی مکس نوشته شده است.  

: ظهره. »ل«:    »اس«  -8    ب  -7      «: نوکاسته2442»م  -6    «: از 2»ت  -5     ی »ل« را گزیدیم .؛ ما گونه  دریا  «:  2442م

  - 11   «: بشست 2442»م -10   ها نیامده است.در این برداشت «: این بیت 2»ت  -9    زهره: و ی »ل« را گزیدیم.  ؛ ما گونهزهره

دهل کزپی کینه   > یها این لنگه به گونهدراین برداشت «:  2442م  ؛ 2ت  »ل؛  - 13   بانگ فریاد جنک    «: 2»ت - 12«: نیز  2»ت

»ل«: واک  -18    «: لعل سای 2»ت  - 17      «: سبک 2»ت  - 16     کمیت: و    -15    «: چو2»ت  -  14    آمده است    <زد جنگ جوی 

 > و< از قلم افتاده است 
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 آوردن آن طـــــرازنــده مَهـــــد بـه                1جهدن را بهرااکفــرستــاد دانستـه

 فـــرسـتاد  بیــــرون ز حـد قـیــاس                 بسوی عـروس از عـروسی اساس

 هفـت رنگ  2یجامهزرکش و  ِخز                 کاروان  پـرنـیان  فــرنگد  صدو

 هـــزاران هـــزار  4پــرند خطــایی                3مصری برون از شمارهایقصب

 بسـی بیشتــــر از حد چـون و چنـد                 5روسی  پسـند زربفـت   یاهکتان

 7تمن هزاران من  چه 6و خروار چه                 به خروار مشک و جواهـر به من

 نعل و زرینه زین 8همـه نقـره گین                 طـویـلـه طــویـلـه ســـتور گــزین

 11بریشم فسار و   10لّ جُ  9سقـرلات                 قطـار شتـــــر بیشتــــر ازشـمــار

13پویه در که                 تـــر بـرق روشا  21همـه بـردعی 
  بردی 

 زصرصرگرو41

 کمند گیسو به  و 17سنان  به مژگان      16دنبالابل       ـزانیکن    15خطایی 

 کـاروان  کاروان  18فـرستاد  ازآن                ز هـر چیـز کـش نام بــردن تــوان

 شتــافـتند تعظـــیم شـان نیـــــز بهبه                 چـو خـوارزمیان زان خبریافـتند>

 آمـدند    نــوازدل    را  قـوم  مـران                 دو ســه روزه ره پیـش واز آمـدند

 شــدند از ســر مهـر خدمـت گرای                 ســرایببـــردندشـان سـوی مهمان

 19<بـری د جهد کردند فـرمانصبه                  پس از عذرخواهـی و خدمـتگری

 نمـودند فـــــرمـان پـذیــران شتـاب                  به آرایــــش مـــاه خـانــی   نقـاب

 ســهی قـامـت عنبـــــرین مـوی را                بیــاراستــــند آن ســـــمن بــوی را

 نگار 20ه فَّ حَ شــد از عقـد گـوهـر مِ                 یکی طـرفه صنعت گــر سحـرکار

 21ریپیک فلک  برج   چو ع صمر                بلنداختـری      بهر     برآراسـت 

تاجه؛ » ل«:  «:  2442؛ م2»اس؛ ت -2  آمده است.<جهدگان را به فرستاد دانسته >ی این لنگه به گونهدر این برداشت «: 2ت» -1

چنین مؤلف قاموس الاعلام زد. هم ز نهــری است در اسپانیا که از نزدیکی شهر تولیدو می گ  (Tagusعربی و  )تاجه ]ی  واژه  ؛  جامه

ل«  »ی  گونه در    " که  ساز نیست ."جامهی این بیت هم با خواستهها  . این چم   [ ترکی گوید: نام دختر ذوشفـره از ملوک یمن بوده است

ی > قصبهای مصـری و  »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -3بهتری است. ما آن را نوشتیم.       یآمده به گمان ما گزینه

  >  ها این لنگه  به گونه در این برداشت   «:2»ل؛ ت  -5     تایی(: وـَ طایی )خ پرند خَ   -4    مصری:و مُشک تتار< آمده است. قصب 

  - 9  «: نقرگی   2»ت  -8     :و  تمن  -7   واک > و< از قلم افتاده است.    2»ت  -6    آمده است.<  های  زربفـت رومـی  پسند  کتان

پویه :   -13   ب    بردعی: ؛«: بسی بردعی2442؛ م2»ل؛ ت12   «: بریشم فرار2»ت  -11  جل:و   -10سقرلاط :و    /  سقرلات

؛  2»اس«: سیاه . »ل؛ ت  -17ماند     »ل«: ناخوانا است به  > بالابلند< می  -16«: خطایان   2442»م  -15برده   »ل«:   -14و   

های دیگر آمده درست است و از دیدگاه مانندسازی سنان ی »اس« نادرست و سنان، که در گونه «: " سنان ". ما گمانیم گونه2442م

  و    -20   است.    امدهیبرداشت ن  نی< در ا  >  انیمهای  بیت «:  2»ت-19      ان«: ز 2»ت - 18تر از سیاه و کمند است.    و کمند شایسته

تر  ی »ل« را به روند داستان نزدیک از آن چه در بیت پسین آمده ما گونه«: پیکری.  2442؛ م»ل؛ «: گوهری؛  2»اس؛ ت  -21

      دانستیم و آن را گزیدیم.
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 1دران طـرفه پیکـر نشـست آن پری                چـو خـورشید در مهـد نیلـوفــری

 3؛2 تنا گلی را نهفـکه درپرده رع                 ناشکــفـت یمحـفــه  یکـی غنـچـه

 و او اخــترش  و برجـیچ رش                 و یا همـگوه 4اود آن مهد درجی و ـش

 اطراف در جلوه به
 آن 5

 مَـهِ چـارده اختــــران ــــردِ چـو گـِ                  رانـدخت 6

 7هـمـه پـرنیــان پـوش قـصـابه بنـد                هـمـه ســــرو بالا و گیســـو کمــند

 9ذقـن   سـرینـان  سیمین بلـورین                  غـنچـه دهـن 8عــذارانگـل  هـمـه 

 شان وشد سود برد حسن میص به                 گوش شـان  ی  > دلاویـز   آویزه

   بنــد بـر  دوشـهـا 11حـمایل  حـلـی                10سرآغوشها    به گوهر   مرصع

 13یکی از یســـار و یکی از یمین<                 نبرین گیسوان بر زمینع 12کشان

 شـانتـواضـع کنـان پیـش  ابـروی                   شــانمَــهِ نـو اسیـــر خـــم  مـوی

 هـمـه نـازک اندام و گل پیــــرهــن                هـمـه سیــم سـاقـان سـاعـد ســـمن

 آشـوب هـوش 14هـمه آفـت عقـل و                همه هم چو خورشید زربفت پوش

 شـان بـر روی ز سـایه خـم  زلـف                 15شان جویدل  گوشِ در  زده حلقه

 16به گفتـن همه برده ازجان شکیب                 به رفتن هـمـه داده دل را فــــریب

 19شـانسنگ18ولی پای بر خوردهن                رنگشانموزه گل 17چو کبک دری

 همه      تذروان ا زیب     رفتار     به                 همه   جان   آفت   و  دل    بلای 

 رنگ و بوی  21وزایشان گل ولاله را                 ماه روی ی مغل بچه  20هیگـرو

 از همه  پیش  22 هشتابند خدمت  پیـش از همه                 به  گــراینده ره  شــده 

 
؛  م ل»؛ شکفـت  »اس«:  -2    در مهد نیلوفری < آمده است.    دی > چو شد خور «: در این برداشت این لنگه به گونه2442»م  -1

«: این بیت در این برداشت نیامده است.    2»ت -3   نهفت را از دیدگاه چم و سرایش بهتر دانستیم و آنرا گزیدیم .  ؛ «: نهفت2442م

   - 6   بر اطراف  «:  2»ت  ز اطراف؛ ":  2442»ل؛ م  -5      ی »ل» را گزیدیم.گونه  ما« : او.  24422؛م»ل؛ ت  »اس«: آن؛   -4

  نوشته شده >   هیرو نایدر کناره  »اس«:   -10    و -9رخ     ی گل ی عربی شده گونه-8ی نی    نی زن، نوازنده   -7«: او    2»ت

«: مشا. چم مشا  2442»م  - 12      «: کلی2442»م  - 11    ما برای نزکب چمی نیافتیم.  .  می . نشانه ):( را ما افزود< نزکب  : آغوشرسَ 

های میان «: بیت 2»ت  - 13نبوده.     می نوشته خوانادر نسکی که رونویس از آن باز   در این برداشت نارسا است. ما گمانیم این واژه

 ها این لنگهدر این برداشت «:  2»اس؛ ل؛ ت  - 15«: واک > و< از قلم افتاده است.    2»ت  -14      >< در این برداشت نیامده است.

ی  ما گونه. آمده است   <زده حلقه در گوش دلجو یشان   ی >گونه« به 2442< و در »م  شانیجودل  گوشِ  یِ زده حلقه  >ی به گونه

به گفتار    >ی  به گونه  این لنگه   در این برداشت»ل«:    -16.      ی دوم بهتر دانستیم و آن را گزیدیم سنحی با لنگه« را در هم 2442»م

  هیرو  نایدر کناره »اس«:  - 17    .آمده است   < به گفتن همه برد ازجان شکیب ی >« به گونه2< و در »تبرده هم ازجان شکیب  

این بیت در این برداشت  «:  2»ت -19    «:  پای در .2442»م  -18   . می<. نشانه ):( را ما افزود دامن کوه  : دری   نوشته شده >

  - 22     «: لاله و2442؛ م2»ت  -21دیم.     ی »ل« راگزی «: گروهی. ما گونه 2442؛م2»اس«: گروه؛ »ل؛ ت  -20نیامده است.     

 ی »ل« را گزیدیم.نخست ما گونه  ی»«: شتابنده. درهم سنجی با لنگه2442؛م2؛ »ل؛ت شتابند »اس«: 
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 سـپه را سـران ملـک را سـروران                اختـرانشـان خیـل نیک> ز دنبال

 هـمه تاج بخش و هـمه تخت گیـــر                 ربر سپاهـی امی هـر یکی  1وزان

 2< کـاردان  همه  کاردیـده  هـمـه                 پیـران   بسـیـاردان    بخـتجـوان

4هیگرو پس 3وزان
 ارسطو بضـاعت فلاطـون اســاس                 شناس کواکب 

 7دگـر  دگـر                 به هر یک از ایشان شکـوه  6گـروه  5سـرایانز خـواجه

 8دم زدی بر سـرش هـم زدی  وگـر                   ازان هـریکی بانگ بـر جـم زدی

 چـو ســایـه کـه گیــــرد  پیِ آفتـاب                   در  رکاب 9غلامـان زنگـی دوان

  11و لعل و گهـر مرصع به یاقـوت                 زر  هایتازی به زیـن  10های کتـل

13وزان                 12رکیب  ترانشا        12ه برآراست
  زیب دیده همه صحرا روی 

 کسی را به پا بوس                14جهـدروان ساختند آن سواران به
 سـلطان عهد  15

 16نا ـسجمـشـید   خاقـان درگاه  ان                 بـهرسـاینک رسـیـدیم مــــژده  که 

 را    ارزنده   گـوهــــرهــای راز ت                 رســانـدیـم بـانـوی فــــرخنــده را

 رساندند فـــرمـان بـران عذرخـواه                  به  صد عز و نازش به درگاه شاه

 17 تد رشک هشتم  بهشـد شـسمرقن                 ذاران حـورا ســرشتـز سیمین ع

 و لشگــری  شهـری  تا  ــرمـودفب             بـوزنجـری       سرخیل 18ه اگآن پس 

 هـمـه راه و رسمـــش بجـای آورند                آن  بـزم  رأی آورند  19بـه  آیـیـن

 به چنـگیز خویش و ز چنگیز بیش                  چنــگیز کیش دانان   20بسی توره 

 ـت گـــری رهنمـای آمـدنـد به خـدم                دران کـار خـدمـت گـــرای آمـدنـد

 
»اس؛ ل«: گروه ؛ »    - 4«: ازان   2»ت - 3    های میان >< در این برداشت نیامده است.«: بیت 2ت»   -2   «: ازان 2442»ل؛م  -1

):(  ینشانه  < خواجه سرا : خادم .>نوشته شده :  رویهی این در کناره -5« راگزیدیم.   2ی »تما گونه ؛«: گروهی2442؛ م2ت

»ل«: این بیت در این برداشت نیامده است.    ؛  «: شکوهـی دگر2442م؛2م»   -7«: گروهی    2442؛ م2»ت  - 6    را ما افزودیم.  

«  2< و در »ت وگر دم زدی بر سرش بم زدی  -ازان هریکی بانگ پر چم زدی   >ی به گونه »ل« : در این برداشت این بیت  -8

ی  در کناره  -10«: روان   2»ت -9آمده است.    <  م زدی ه وگر دم زدی بر سرش    -م زدی خ  سرازان هریکی بانگ   ی >به گونه

»اس«:    -12.  «: این بیت در این برداشت نیامده است2»ت  -11      و   ی ):( را ما افزودیم.نشانه  <کتل :اسب  >  این رویه نوشته شده :

نماید و  میگونی کاروان عروس آن گونه که بوده باز برآراسته. در این بخش سراینده چونی و چه «:  2442؛ م2برآراستند؛ »ل؛ ت

این در این برداشت «:  2»ت و؛بنگر استر رکیب : : اشتررکیب-12یی »ل« را گزیدیم.    از این رو برآراسته درست است. ما گونه

ی   به گونه« 2442و در »م < برآراسته افسران در رکیب > ی ونهبه گ < ؛ در »ل«   برآراسته اشتران رکیب >ی  لنگه  به گونه

    به گمان نادرست است.  این گونه  ؛   عهدسواران    : »ل«    -14      «: ازان2»ل؛ ت  -13    .آمده است  <    رکیب  را   برآراسته اشتران   >

به درگاه خاقان جمشید     -  انکنکه اینک رسیدیم مژده    ی > به گونه  ت یب  نیا  برداشت   نیدر ا»اس«:    -16     «: به پاس2442»م  -15

ی  ما گونه  .آمده است <    به درگاه خاقان جمشید سان  -   که اینک رسیدیم مژده رسان  ی > به گونه   «:2442؛ م2» ل؛ تو در    <  شان

. ما    گاه«: آن 2442م؛  2»ل؛ ت  جا؛»اس«: آن  -18    « این بیت دراین برداشت  نیامده است.2»ت. ؛ 5ی -17»ل« را گزیدیم.    

      و -20   »ل«:  زآیین  - 19ی »ل« را با روند داستان سازگار دانستیم و آن را گزیدیم.   گونه
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 2اراستندیب    برزن   1و  همه کوی                 بـه  آرایش  شهــر  بـر  خـاستـنـد

 ماه و مِهــر  3 بـر طـارم  کشــیدند                 چو میـنا سپـهر  3یکـی بـارگـاهـی

 شکیب  جان  از زارگل  چو بردی که                  فریبچنان دل 4> فکـندند فـرشی

 5< شاه گـیتی پناه  تکیه  زد   بران                  نهــادنـد   تختـی   دران    بـارگاه

 نشــسـتند  بـر  صــندلـی هـای  زر                  سپهــــبد یـلان  مــــرصـع کمــــر

 ـدر مجـلـس  مقـامصگــرفتـند  در                  حکــیمــان  دانـا دل  خـوش  کلام

 ها   نکـته جوینشـستند  بـر  گفـت                 سنــجیده گوی   ندیمـان  6گومحل 

 به خـدمـت  ستـادنـد  در  پیش گـاه                  کلاه مــرصّـع  7حـاجبـان   صـف 

 پـرداختند   8مه  و   زهـره   نکـاح                 گـه  ســاختــندچــو  آییـن آن  بـزم

9وزان                جهان در جهان شیره در شیره شد 
 10مهر یدیده  

 شد  مه خیره و  

 می و مطـــرب خوش نوا خواستند                  11برآراستند  بزمی سان چو  بدان

 رنگ  13لاله  می آمد اندر رقـصبه               12چنگ آهنگ به  مطرب دست زد  چو

 ســوی مـاه نـو دسـت مـــردم دراز                عشـوه سـازکف جام می ساقـی به 

 هـر ســو بلای دلی 14به عشـوه به                  محفـلـی گـشا چـو خـلـد بـریـن دل

 15ی ساعـدش ساق  ویلاله  شـده                  ســر دســت سـاقیـش را جـام مـی

 گون به دست چو شاخ گلی جام گل                 مست 16هرخی نیمگل جانبی هر ز

 به نغــمـه شـکــــر ریخـته از لبـان                 17خوان غزالان  تازی زبان غزل

 ی  معتــدلربـوده  دل   از   نعمـه                 بتان  چِگل  18بـه  آهـنگ   ترکی

 رویپی    در    زهـره  ترنم کنان                  ی پـهلـویز صــوت خـوش آینـده

 درنـگ بیزده  راه  عـشــاق  را                     گن چـو ذلـف بتـان پری چهره چ

 سکون جان از 19و صبر دل  ز ربوده                  ی  ارغنــوننـــوای  نـی  و نـالـه

 
«:  2442»م  -4    «: تارک2»ت  -3     «: بارگاه2442»م  -3    «: برآراستند2442م ؛  2ت»  -2    افتاده است.  از قلم«: "و"  2»ت  -1

گو کسی است که به هنگام سخن  محل،    »اس«: محل گو؛  -6    های میان >< دراین برداشت  نیامده است.   «: بیت 2»ت  -5        فرش

  -7اند.  ها به سبب زیبایی سخن محل دان نوشته ؛ در این گونه محل دان : « 2442، م  2تگوید و آخشیج آن بی محل گوی است. »ل؛ 

«   2»ت -9 و   :بنگر ؛ی »ل« را گزیدیم «: زهره. ما گونه2442، م 2»ل ، ت ؛  »اس«: ظهره -8ان    «: حاجی2442؛ م2»ت

؛ »ل«: نی  -15    »ل«: ز    -14»ل«: لعل      -13   «: به چنگ  2»ت  -12   »ل«   بیاراستند    -11    »ل«: حور  -10ازان    

  -18     «:  بازی زنان2442»م  -17    < نوشتیم.     نیمه مست   ما >  ؛«: نیم مست2442؛م2»اس؛ل؛ت  -16      «: ومی2442»م

»اس«: > و<   -14   ما آن را گزیدیم.    با وزن شعر هم خوان تر است  <  ترکی>  «: ترکی . 2442، م  2»ل ، ت ؛»اس«:  ترک  

       .«:  وز . ما > و<  را افزودیم2از قلم افتاده ؛ »ت
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 فـــریـبز روی  ربـاب  آمـده  دل                 زیبچو ابروی خوبان به1کمانچه

 بلــبل   شـده     شـوق   از مغـنیش                   گل گل شـده از باده   2شاهـد رخ 

 3خـون دل  ز تیــر مــژه  ریخــته                  به  خــون ریختـن  سـاقیـان چگـل

 نظاره شان  به  گردن  4برآورد ه                  صـراحی چـو دیده دل خـاره شان

 6زافتاب برون زاتش سوخت درون                    داد ساقی شراب چو حور  5رویی به

 خاک    مشت  زر کوه   آمدش  چشم به                   ناکبچو شد  تا از می دماغ شه>

 کـوه و دریا تهیشـد از لعـل و در                  هنشــهی کف جـود بگسشــاد شـا 

 به آن دیـگــــری داد زرین کمــــر                 ج زر افــراخت سـرایکی را بـه ت

 7سزاوارش  کسهـر به                 بـه ایـن جامه با آن دگــر جـام داد
   8<  دادانعام 

 بارگـاه  بـه سـوی حـــرم رفـت از                  حشمت پناه  مست از باده 9چو شد

 ه به صد گونه چیزتخـود آرای گش                 عــروسـان درون ســـراپـرده نیـز

 10از آن شعله جان سوخته بسی را                  ز ســرخی یکی چهـره افــروخته

 گناه صد بی ازان گشته 11روزسیه                   ز سـرمـه یکی چشــم کـرده سـیاه

13بر                 مشکین کمند 12بیکی دیگر از تا
14مرغوله برگگل اطراف 

 بند 

 نـدارد بـه مشـاطـه هیـــچ احـتیــاج                 داده باج  حسن َمه  که در  را رخی > 

 16<  مهر چوهم  یامشّاطه اینده ـرگ                 15سـپهر  الی ح    ماه   به آرایش

 18ون بردـهردم دوصد دل به افس که                  برد ره چون مشاطه حسن 17آن به

19برد دران ذلـف ره چون
 ییکـه بسـتـه بهـــــر مـوی دیـوانه                 ییشانه 

 21بود چون  ایشبیارایی خون بود                 به سرخی  لاله در 20غداری کزآن

 22چـه محـتـاج  گــرد سـفـیداج را    جبیــنی  کـه  سیــلی زنـد عـاج را               

 
«:  2442، م 2»ل ، ت - 5   «: آورد2»ل ، ت  -4  «: این بیت در این برداشت نیامده است. 2»ت  -3   و - 2  »ل«: کماچه  - 1

«:  2»ت  -8 ی »ل« را گزیدیم.   ما گونه  ؛ «: سزاوارش2442؛ م»ل»اس«: سزاوار؛   - 7     »ل«: برون زاد آب  -6   رویبه

بسی ازان  > یلنگه  به گونه نیها ابرداشت  نیدر ا»ل«:  - 10      «: آن2»ت  - 9    های میان >< در این برداشت نیامده است.بیت

   و  -14   «: ز 2»ت - 13   « : تار2442؛ م 2»ل ؛ ت -12   «: سیه رو2ت؛ ل؛ 2442م»  - 11    < آمده است. شعله جان سوخته

؛  2442م»  -16   ی > به آرایش ماه خانی  سپهر < آمده است.«: در این برداشت ها این لنگه  به گونه2442؛ م2»ل؛ ت- 15

به  لنگهاین »ل«: در این برداشت   -18«: بدان   2»ت - 17   آمده است. های میان >< پس و پیشبیت  ها«: در این برداشت  2ت

«: غداری کزان؛  2442؛م2»ت  - 20«: کند   2442؛ م2»ت  -19.   آمده است <  صد دل به افسون برد لحظه هر که >یگونه

چه   ی >« به گونه2< و در »تبه سرخی به آرایشی چون بود  >ی هااین لنگه  به گونه »ل« : در این برداشت   -21  غدار: و  

< و   سپیداج را چه محتاج کرده  >ی  این لنگه  به گونه در این برداشت »ل«:   -22     .آمده است  <  گون بودگونه  گلحاجت به  گل

   .       آمده است <  ج راعا  سفید چه محتاج گردد « >2در »ت
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 راز ـط 2 دادش بایست  که بدانسان                  1کردساز زیورش صد  به آخر به

 نشاند  کنارش در و  5آمد بخت  چو                 نشاند  4زرنگـارش   3کـت  فــراز

 گــرفتـش  به  صد آرزو در کنــار                 ی کـام کـارجـوان بخـت شهــزاده

 دوست ز حجابی  بودش پوست آن  که                  زبادام پوستـ> جدا کرد ازان مغ

 ز همیــان پـــرسیـــم بگشـــاد بنــد                   اش بـرد دسـت  پسـندسـوی  نیفـه

 7کند < که صید جنان تـند گــردید                   بران صید تند زد   6ناوکی  چنان

 8ی لعـل پـــر شـد  ز درُویا حقـــه                 پر ی تازه آن غـنچه  نم شدز شب

 10در آغوش هم چون دو بادام مغز                  نغـز دو  9 دیبا   بر روی  بخفتند 

 دو   آرام  دل  با  هـم     12نشـینند                  دل کام 11چه خوش ساعتی کز پی

 14 مهر درآغوش ماهی به 13ریـکه گی                 رهسپ سرای ازان در ترچه خوش

 15یار کام  دل  از هم  دو  که یابند                  روزگار آن فرخنده روز آن خوش

 16را   روان بخـش  فـراغت  فـزای                 را  بیا  ساقی  آن  آب  جان بخش

 غـذابخـش  روح  و  روانـم  شــود                 به  مـن  ده  کـه  آرام جـانـم شـود

 

 

 

 

 

 

 

  -7  «: ناوک  2442»م  -6   «: آمدش  2»ل ، ت - 5   « : زر فشِانش2»ت  -4  و   -3   »ل«: دادی    -2   «: ساز کرد 2442»م -1

 ی زیر آمده است : به گونه این بیت هادر این برداشت  - 8 ها این دو بیت پس و پیش آمدند.«:در این برداشت 2442م، 2»ل، ت 

 ی لعـل شـد پـر گهر  ویا حقـه     ی تازه تر      زشبنم شـد آن غنچه         »ل «:                          

 گردید در ی لعـل ویا حقـه      ر      پی تازه زشبنم شـد آن غنچه        «:                    2442»م

  به خطا  «: 2»ت - 9  . استتر ی هاتفی نزدیک »ل« از دیدگاه چم و سخن به شیوه از شیوایی سخن هاتفی تهی است.   »اس«  یگونه

    سروده شده باشد.  <مغـزو  بادام    کهچون  درآغوش هم   ی دوم گویا نیست. شاید در آغاز > لنگه  - 10    دنیا < نوشته شده است.>  

این «: در این برداشت 2ت»  «: گیرد؛»ل   -14  «: گیرد   2»ل؛ ت -13   «: نشستـند2»ت  -12   «: سر  2ل؛ ت؛2442م» -11

خوش  >  ی  به گونه   «: در این برداشت این بیت 2»ت   -15  مهـر<   آمده است .  ی > که گیـرد در آغوش یاری چو لنگه  به گونه 

  این لنگه  به گونه   «: در این برداشت 2»ت  - 16    .   است  آمده   < هر دو یار  کـه یابند کام  دل آن  -  آن روز فرخنده وان روزگار 

    ی > فراغت فزای و روان بخش را  < آمده است.
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 درخشــیدن آفتـاب اوج سـعـادت از بـرج شـاهی و منـور سـاخـتن جهان را 

 ی عالمیـان امیـر زاده ماهـی یعنی رخ نمـودن شاهــزاده از ماه تا 

 شـاه رخ و مشــورت کـردن صـاحب قران بگـردن 

 کشـان ممالک تـوران بـه جهــت عـــزیمـت

 1کــردن بصـوب مملکـت ایــران

 گونه جهـد 2به پروردن طفـل ازین                 ی این خوش آینده مهـدکـند دایه >

 4ز اوج  کمال   3فــروزان  هلالی                 سپهــــر جـهان جـلالکـه شــد از 

 گوهـری 5عیان شد ز درُج  شرف          ز بــرج ســعادت  نمـود اختـــری       

 نهــاد  آسمــــان  نـام  او  شـاه رخ        رخ             چـو  از پـرده  بنمود  آن ماه

 کـه بـادا مبـارک بـر اهـل جـهــان                 بـر آمد خـروش از کهـان و مهان 

 کـوکـب سعـد مـه را خـلـف   یکـی                  شــــرف  از آسـمـان درخشـــنده 

 ش به اطــراف عـالم رسـید که بـوی                  6ای  شد پدیدزبطن  کــرم   نافه»

 بـود    آرزو منـد  بـه فــرزنـدیـش                 خـرسند بـود خلـف شـاه   ز روی

 ات نشـیـند بـه  جـای  تـو در خـانـه                  اتفـرزانه فـرزنـد  پس از مرگ 

 تـوان یـافتن  رنگ  و  بـویت  ازو      شـود  زنـده  نـام  نـکـویت  از او            

 7اخردمند     نیست    بدبر و تـرا  یـادگاری  چو فــرزند نیست                 اگـر 

 
 منور ساختن جهان را از ماه تا به درخشیدن آفتاب اوج سعادت از برج شاهی و    > ی   این فرنام به گونه در این برداشت »ل«:    -1

اوج    ازبرج   ب ادرخشـیدن آفت ی >به گونه  « 2442»م  < و در الدین شاه رخ میرزای عالمیان معینماهـی یعنی رخ نمـودن شاهـزاده 

  «2»ت  در  < و الدین شاه رخ سلطانی عالمیان معینماهی یعنی رخ نمـودن شاهـزاده ادت شاهی و منور ساختن جهان را از ماه تا  عس

  < آمده است.مشورت کردن سلطان صاحب قران به گردنکشان ممالک توران جهت عزیمت کردن به صوب هندوسان ی >به گونه

   های> به آهنگ ایران عنان تاب شد .. <  از قلم افتاده و بی درنگ با بیت  بیت تا این فرگردهفده بیت نخستین  «2در »ت

 سپهبد جهان گیر اقلیم بخش          به کشور گشایی چنین راند رخش                                              

 خواه  که می خواست سالار توران سپاه          ز اقلیم ایران شود باج                                     

»ل«:   - 2آغازیده است. این دو در »اس« دیده نشد ولی در »ل«: پس از بیت > به آهنگ ایران عنان تاب شد .. <  ، آمده است.    

«:  ز درُج  شرف. ما گمانیم 2442»اس«: ز برج  شرف؛ » ل ؛ م  - 5    »ل «:  بر اوج جمال    - 4    «:هلال  2442»م -3   زین

در این    «:2442»اس ؛ م  -6       ی »ل« را گزیدیم.ی »اس« درست نباشد. از این رو گونه درگونه نوشتن برج در لنگه ی دوم  

آمده است  <   یی شد پدیدچنین گرم  تر نافه ی >و در »ل« به گونه  < دپدییی شد ز حپن کرم  نافه >ی ها این لنگه  به گونهبرداشت 

ی نقطه گزاری دوران پیشین چم پسندیده ای نیافتیم که با خواست این شیوه   ی حپن ]ح پ ن[  که در »اس« آمده به سبباز واژه   .

این لنگه   در این برداشت »ل«:   -7.    ی هاتفی نمی ماند. ما واژه ی بطن را پیش نهادیمی »ل« هم به شیوه  خوان باشد. گونه بیت هم 

                         . بد بود ناخردمند نیـست اگر  ی>« به گونه 2442و در »م نیست< اگر بد بود یاخردمند  >ی به گونه
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 تلـف  1ردیـهمان به که گـردد به  خناخلـف                   وگر هـست  فـرزند کس 

 گـیتی پنـاه    گـیـــرخـدیـو  جهـــان                 چو بگذشت ازان  تهنیـب چـند گاه

 و تخـت   ی تـاج گـــردیـدطـرازنده                 مایه دری  ز دریـای بخـتگــران

 مـــردنت  پس از چـــراغت نمیــرد                  گـر روشـنت خـانه خلـف بـود از

 در سرو بن  بعـداز آن سـایه کنــد                   چـو رویـد  نهـالی ز سـرو   کُهُـن

 3«2  < شد تاب جهان نو از فتحش مَهِ                   گ  ایـران عـنان تاب شـدنبـه  آه 

 به محفــل شــتابند از هـــر کـــران                 بفــــرمـود  تـا خـیــل  نـام  آوران

 بـرآورد  تـا  اوج   رخشـــنده  مـاه                  کارگاهچو این   4بارگاهی   یکی 

 ی  دوستـانبـرآراســت  شـایـســته                  فــروزنده بـزمی بـه از  بـوسـتان

 دران انحمــن تـازه کـرد احـتـــرام                  بـلـنــد اخـتـــران  سـپـه  را تـمـام

 ز دریا برون ریخـت در خـوشاب                   ای صوابهبـدل داشــت انـدیـشـه

 شـهــان را بـود فـتنـه هـا درکـمیـن                 5کـه ای  نـامداران  تـوران زمیـن

 شــود قـوت لشـگــر از کـشــورش                 لشگــرش بـود سلـطان  نگهـبــان

 لشگـــر تـوان خصـم را کاستن 6ز                 به کشــور تـوان لشگــــر آراستن

 
  -  2      ی »ل« را گزیدیم در اینجا نادرست است. ما گونه)با چم امروزی آن ( به خوردی  ؛»ل«: خردی ؛ »اس« : به خوردی -1

مَهِ فتحش از نو جهان تاب شد <  ی این خوش آینده مهد« اغازیده و به >  ی میان »« که با > کند دایهگانه  «:  بیت های هفده 2»ت

به کشور گشایی چنین راند    -سپهبد جهان گـیراقلیم بخش    های >«: بیت 2442؛م2»ل؛ ت  -3    انجامیده در این برداشت نیامده است.

تاده است.  ها آمده و در »اس« از قلم اف< در این برداشت خواه ز اقلیم ایران شود باج  - که می خواست سالار توران سپاه   / / رخش

 اند: ی زیرنوشته شده جا بجا و به گونه »« « : در این برداشت ها بیت های میان 2442»ل ؛ م

 ی تاج گردید و تختطرازنده            ز دریای بخت  یمایه درگران                                           

   ی شب پدید[«: چنین گرم شد نافه 2442]»مکه بویش به اطراف عالم رسید            ای شد پدیدچنین گرم تر نافه                                            

            [  دشد نخرس: 2442]م        بود  آرزو مند  به فرزندیش          د بودنز روی خلف شاه خرس                                          

 بود از خلـف خانه گر روشنت           چراغت نمیرد پس از مردنت                                         

 فتن رنگ و بویت ازو اشود زنده نام نکـویت از او           توان ی                                             
 اتی تو درخانهانشیند به ج      ات       پس از مرگ فرزند فرزانه                                           
 از آن سایه در سرو بن  چو روید نهالی ز سرو کهُُن           کند بعد                                              

 اگر بد بود یاخردمند نیست             ترا یادگاری چو فرزند نیست                                            
 همان به که گردد به خردی تلف      وگر هـست  فـرزند کس  ناخلـف                                          

 خدیو جهانگـیر گیتی پناه     تهنیب چند گاه       چو بگذشت ازان                                        
 مَهِ فتحش از نو جهان تاب شد            به  آهنگ  ایران عنان تاب شد                                          

    به کشور گشایی چنین راند رخش         سپهبد جهان گـیراقلیم بخش                                           
 خواه ز اقلیم ایران شود باج       که می خواست سالار توران سپاه                                           

   «  2442و م  2»ل ؛ ت  ؛»اس«: کارگاهـی  -4    به نگر ما پیوند داستانی این بخش در این دو رونوشـت از »اس« بهتر است.    

 «: به 2»ت - 6    «: روی زمین2»ت   -5     .ی »ل« را گزیدیم ما گونه  .بارگاهی
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 زوال 1رسـد  زود  در روز  کوته                 ی ملک ما بی مجالبـود عــرصه

 بکـوشیـــم و کشـور سـتانی کنیـــم                  کنیـم  بیــایـیــد تـا  هــم  عـنــانی 

 چسـان گردد از پهلوُی صـید سیــر                  گر از بیشه ناید برون شرزه شـیر

  سـازطعـمـه شـود  3ز مرغابیـان کی جـره باز                   2نپـــرد  گــر ازآشــیان 

 نمــانـد بـه تـن پـروران ســـروری                  پـروری   تنه نشـسـتن  ب  4نشـاید 

 6خبـر از ســـرش تاج کـیفـتـد بی                 باشـد زمی  5چـو سلـطان سرانداز

 بند نقـش   شما  در  ضمیـر   شـوم                 دل پسند جهان از هست 7مرا آنچه

 بـود  مـلک  روی  زمینــم  هـوس                 و بس  به  تـوران  قـناعـت نـدارم

 زنی  را  دو شوهـــر نیایـد به کـار                 است یک شهریار  جـهان را پسند

 خــراج نـه از زیـردسـتـان ســتانم                  8بـرانـم کـه خـواهـم ز جمشید باج 

 چه خیزد ز درویش ناخـورده شـام                  مـامز شاهـان ت  شــود کار شاهان

 10آهنگری دوزی  و   تـوان  ساخت اسکندری                 نـه  از پـاره  9ز  دارا

 ی  کـاسـب  وام دارنـه از کـیـسـه    کامکار               11ز گـنجی شود خسروی

 ام  یا سـبـوسکـه ارزن دهـد بـیـوه               خروس وفرچون12زیب  این به نخواهم

 13زن  انگـشـترین نه  از دست  بیوه                بـرون کن ز انگـشت قیصر نگین     

 14لابنـه بیـنی جــز آلـودگی از خَ          ز دریا  تـوان یـافـت  در خوشاب         

 زراعـت  بـه  امـیـد آن  کـی تـوان       از ناودان             51قـطـره ها کایـد  ز نم

 پـرماکیان نـیـسـت در خـورد تیــر         زبـال  عـقـابـان   پـرَ تـیـــر گـــر          

 میش پشت از کس پوشد مویینه چه    به پرداز دوش هــژبـران ز کیش               

 نشـد شیــر از ران خرگوش سیــر                  شیر  در خورد 16گاه گاوست تهـی

 اگــر  شـاه  ایـران  شـود  سـد  راه                  بـه   ایـران  در  آریـم  اول  سـپاه

 قاف   ـریمـش ز جا  گـر بـود کـوهبَ                  ز دریـای لشــگر به روز مصاف

 که فـرقش زند بوسـه بر پشت پاش                  71نهیم آن چنان تیغ  کین در قفاش

 تـوانـد  کـه  کـاری  کـنـد کلـک ما                   چو ایـران و تـوران شود ملک ما

 
«: در این  برداشت  2442»ل ؛ م - 6    و  -5      «: نباید2»ت  -4   چون    «: 2»ل؛ت  -3      «: آسمان2»ت - 2     «: گویی2»ت  -1

  -10     ب  -9     «: تاج  2»ل؛ ت  -8    هرچه    «:  2»ت  - 7      خبر تاج کی < آمده است.بی  سرش   از  د تی > فاین لنگه  به گونه

»ل«:    -16   «: که آید2»ت  -15       و  -14     و  -13   «:تاج  2»ت  -12      «:  خسرو2442»م -11      «: اسکندری2442»م

ای که  چم این واژه  با آن خواسته   .قلاش مرد بدکاره را گویند  ؛«:ازقفاش2در قلاش ؛ »ت  »ل«:   -  17      «: آهوست2»ت  گاویست؛

       در لنگه دوم می آید خوانایی ندارد.
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 تمـاشــای هـنــدوستــان  ــزمه  عزنیـــم آنگـــهـی رأی بـا دوســـتان                 ب

 دارای هنـد   1گیــریـم کشــور زدریـای ســـند                 بـهدراریـم  کشـــتی  بـه

 گــــرد 4دشــت قبـچـاق 3کـوس نبـرد                 براریم از بـنـدیم   2پیـلچـو بـر 

 سحـرســازی کنـیم  6گه دران رزم                  کنیــم 5به چنگــیزیان دسـت بازی

 در آریم شـان دست و گـردن به قید                 ز گـرگان دشـــتی رباییــــم صــیـد

 تـاراج  را  تاج  را                 ز  ما بـایـد   آمـوخـت  8چنگـزی   7م  یبر غـنیمت

 وگـــــر  مَـه   بـود   آفتــابیــم   مـا                 اسـت او عقابیــم مـا 9اگـر شــنغـر

 دران راه ســـد سکنــــدر کشیــــــم                  ز پـولاد صفــهای لشگـــــر کشیـم

 سپاه   10کـه ایمن شـود ملک ما زان                ـم بـر خیـــل چنـگیـــــز راهببنـــدی 

 12 بوم و مرز هر روم                 بخواهیم لشگر ز  اقلیم  پس به آهنگ 11وزان 

 نشیـــمن در ایـوان قیصــــر کنیــم       لشگـــر کنیــم             گـذرگاه  را  جهـان

 ســتانیـم  نـوبـت   زنـوبـت  زنـش                 فــرستـیم   خازن  سـوی  مخـزنش 

 به ملک عــرب ترک تازی کنیـــم                 چــو در روم گــردن فــرازی کنیم

 دمشق و  حلب    13از  یـریم  باجبگ                 عــــــرب ـرّ بــرانیـــم  نا قــه ز بـَ 

 تاراج  مـا شـــود ایمـن از بـیــــم                  اگـــــر شــاه مصــــر آورد باج ما 

 بیـامــوزد  آییــن لشگــــــرکشـــی                سرکشی  15آرد سوی  14توخنورش 

 چــین و خطای  هـــر غـــزالان زمِ                 بــراریـم  از آن پـس فغــان درای 

 چـین   16به یغمـای سیـمین عـذاران    در ابـروی بی چـین در آریم چـین              

 کـنیـــم    فــــرش چـینی ره بارگــه                  چینی کنیم> به صحرای چین نافه

 17محیط هنـر شـد زگـوهــر تهی <                پـذیــرفـت چـون داستـان کـوتهـی 

 زمین سای شد 18به عــزت جبین ها                  ســـر ســـرکشــان نایـب پای  شـد

 خواهشش را به جان خواستند  همه                  زبـان   زافــــریــنش  بیـاراســتند

 
«  2»ت  -5      « خفچاق2»ت  -4       «:  ازان2442»م  -3    «:فیل  2»ت  -2    «: واک > ز< از قلم افتاده است.  2442»م  -1

  یگونه  مانیمما گ  .برم«:غنیمت 2»ل ؛ ت   ؛بر« غنیمت 2442»اس ؛ م  -7       گه« بزم 2»ت  -6      یاری«: دست 2442»م  ؛دستباری

«: شنقر ؛  2»اس«: شنغر؛ »ل«:  سنُقـرُ ؛ »ت  -9  «: چنگیزی   2442»م  -8    .م  باشد . ما آن را نوشتی  >غنیمت بریم <درست  

  -13   هرمرزوبوم.  « به 2»ت  -12    «: ازان.2»ت  -11     »ل«: زین - 10     ی درست سنُقـرُ است . و «: سنغر.  گونه 2442»م

  - 16      »ل«: سو  -15    ی »ل« را گزیدیم.گونهما    «: نخوت.2442؛ م2»ل ؛ ت»اس»«: بخت؛    -14    «:" از" نوشته نشده.2»ت

ی ونهها. ما گ«:جبین2442؛ م2»ل؛ ت ؛ها»اس«:زمین  -18    های میان >< در این برداشت نیامده است. «: بیت 2»ت -17    و

    را گزیدیم.  »ل« 
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 همتـت  کــوته اســت    1ی به اندازه                 کز آن جا که بنیاد سال و مه است

 تـو    از پای  2کــند نازش  ما ســر                 رای تــو ی بــود  رای  مـا  بنــده

 زجـان باخـتن پا فــــراتــــر نهیــم         نهیـم           ما   سـر  یتو هر جا نهی پا

 7 ددرن   6سکـندر 5شانتوچاو همه                  4فـرند  3فـریدون  همـه چاکرانت 

 کمـــند   کـه از مـاردوش آوریمـش   بند                 9ضحاک  8همــه روز رزمیـم

 پــرویــز را طبـــل باز  خــود کــله               تاز ترک در  کنیــــم از سـر کینـه 

 لخت لخت   گهی  برسـرشکنیـم آن           تخت        11پای جمشـید  01کشیم از ته

 بگــــرد ســـرش چتــر چادر شـود            به ما گــر سکنـدر بــرابــر شــود      

      21ببندیم از پـس نگــیرد چـو پیش                  کیشدودست عدو پیـشت ای  پاک

 گیـــــری  زمـا اشـارت ازو ملـک                 فـرمان پذیـری زما 13زشه حکـم  و

   کمـند   اندر  آوردن     زما دشـمن                  بلنــد  14ستادن ازو  زیــر چـرخ 

 نخجــیرگاه ما  صیــد کــردن به ز                به آهنگ نخجــــیر رفــتن ز شــاه 

 ببست    هـاز گفتــار  لب سخن دان                 شد آن بخــیه را رشته کوتاه دست 

 رنـــج  پی مــزد مـــزدور نابــرده                 گشـایــش پـذیــرفت درهـای گنــج 

    15نهی  بار کــردار بر  گــردنـش                 دهی مــزد اگــر  پیش از کردنش 

 کــبوتر نخست   از  قــوی  کنـندش                    شاهبازی که در صید چست 16بود

 دشــــوار آســــان  بــود بـرو راه                   مسـافـــر که نانـش در انبــان بـود

 سـینه ها   بـرآورد  از 17سـر  طمع  گنـجـــینه ها               آورد بخشـــش به  ره

 متـاعی به اندازه ی کـار خـویـش                  پذیرفت هـرکـس به مقـدارخویـش

 منـد   بهــره همهوعده   18ز انعام  و                 شـمـشـــیربند  دلیــــــران   دلاور

  19اساسی کزآن کرد گـردون هـراس                  فـزون کـرد اسباب کین را اسـاس

 خــور مایه اش   بود سـود هـــم در                  چو تاجــر فــزون کرد پیرایه اش

 
    گزیدیم.»ل« را  ی«: فرند. ما گونه2442»ل؛ م ؛«: فراند2»اس ، ت  -4   ب -3   و -2   ی«: برازنده 2442؛ م 2» ل ؛ ت -1 

  -10        ب   –   9   «: ازبیم  2»ت -8   گزیدیم.»ل« را   یما گونه  ، «: درند2442؛ م »ل ؛  «: دراند 2ت»اس ؛  -7     ب   - 6   و  -5

»اس   - 13ی > ببنـدیم پس گر نه بندد ز پیش< آمده است.  «: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -12   ب  - 11    «: تگ 2»ت

»ل«: چرخ. بر پایه   ؛«: چتر2442؛ م  2»اس ؛ ت  -14      «: حکم و فرمان2442»ل ؛ م   ؛«: واک> واو< از قلم افتاده است2؛ ت

«:  2»ت -15»ل« و چرخ بلند  را درست انگاشتیم و آنرا گزینیم   یبینی آن زمان گونه گزینی هاتفی و نگرش و جهانی واژه شیوه 

«: پرد.  2»ت  -16.      آمده است  <  نهی باز کـردار بر گردنش  -  دهی مزد گر پیش از کردنش  >ی  در این برداشت این بیت به گونه

  « نوشته شده است 24422و م 2تواک > واو< در»اس«: از قلم افتاده و در »ل ؛     - 18   .سر از قلم افتاده است«: 2442»م - 17

«  2442< و در »ماساس گران کرد گردون هراس    >ی  این لنگه  به گونه  در این برداشت «:  2»ت  - 19    ی »ل را گزیدیم.. ما گونه

    هر دو گونه به سبب کاستی  نارسایند. .آمده است < اساسی کزآن  گردون هراس   > یبه گونه
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 1آموزگـار که دانــا  دلان  را شـد                   ســـپاهی بـرآراســـت دانــای کـار

 انجـمـن آن  دلیــران همــه   ز یک                زیک بیشه آن شـرزه شـیران همه 

2هژبرانشان چون خورش
 4کام هـرگـز نیالـوده   3لـوزینه  به                صیدخام 

   6و 5نبردند جوزا  سوی  سایه  پی                هنـگام دی  جستــنـــد  آتــش  به نه

 8نی  جوی کتان   و خواه   رلاتـسق                 7نی خوی  شان لیمــو و نارنج  به

   10کار جـنگ   منجـم نخواهـند در                  9پلنگ  شیـر و   نـدیدند    تقـویم  

 علـم برکشـید  11به آهنـگ مغــرب                  جهانگیـــر خورشـــید مشرق پدید

 ود حرام کردند برخ 12خوروخواب                دلیــــــران پی کار نامـــوس و نام 

 بشـسـتند   آیین    خـوردن   ز لـب                 شب  ها   خواب ه برُفتـند  از  دید 

13خسک                 آمیختـــندرهـم د  شــب و روز را
 ریختند  وخور خواب ره در 

 دیو  شد سراسیمه  14غـریوی کزان                بــرآمـد زکـوس رُوارو غـــــریــو

 کـرد راه  ز گــــرد سـپه مهــــر گم               گــرفت ماه ب  بانگ دهـل گـوشز 

 گـلـــو  لــو                هـوا را گـــره شـد نفـس در ـغُ    آن   ردیـدنـوَ وادی   نَ   ز

   15ستــــور                 فتاد افسـراز فـرق فغـفور و فور  بلـــرزیـد گیتــی  زســــم

 حریر  17لاجوردی  16مشبک درین                  نوک سنــان های اقلیـــم گیــــر ز

 غبـار 18انجم   زگَــــرد سپــه چشــم                گـــرفـت انـدرآن روز آشــوب بار

 19زندند جیحون طرف بر سراپرده                ز توران زمین خیمه بیــرون زدند

 ناب را   20مایه   بیجاده ی گـــران                آب را   آتشــین بـده  ســاقــی  آن  

 فـــــراغـم دهـد   زســودای عــالـــم            دهـد         21دمـاغـم    گیِ ه آســود  که

 
  - 3«:هژبران بسا    2»ت  -2     < آمده است.آموزگار  ان شدیرکه دانا  دل>    یلنگه به گونه  نیها ابرداشت   نیدر ا«:  2442»م  -1

نی نیزه خوردندی    بیت >درنگ  بی  هادر این برداشت «:  2442؛ م2ت  ؛»ل    -5     .است  امدهیبرداشت ن  نیدر ا  تیب  ن یا  »ل«:   -4     و

. به گمان ما این بیت پیوند سستی با این بخش داستان آمده  و در »اس« دیده نشد  < شکردانسان که هندو خورد نیبه   - اندر جگـر  

ماه آتشی  به زبان هاتفی سپاهیان تیمورچنان ویژه بودند که در سرمای دی   -6ارد و شاید به همین سبب در »اس« نیامده است.    د

  -10    جنگ   «: در کار2؛ ت»ل  - 9      «: نه2»ت  -8    نه«:  2»ت  -7ای نمی خزیدند.   افروختند و در گرمای تابستان  به سایهنمی

زیرا از چم این    س" نادرست استی" اگونه   ؛«: مغرب  2442و م  2»ل ؛ ت  ؛  »اس«: مطرب  -11   «:  شیر و پلنگ  2؛ ت»ل

-12       لنگه چنین توان دانست که خورشید در مشرق پدیدارید وبه سوی مغرب خواستی رفت. بنابراین سوی مغرب پذیرفتنی است.

پس گردان )قافیه( دور    ؛ «: و فور2442و م  2»ل ؛ ت  ؛ »اس«: دور -15«: کزو    2»ت -14   و  - 13   «: خورد خواب  2ت»

شود . زیاده بر این  هاتفی این هم  میفور به روانی خوانده    و  کرد فغفوررا در این بیت با کمی ایست توان خواند از دیگر سو هم 

  - 16    ی »ل« را گزیدیم.روگونههم چنین است. ازین  بارکرد را بارها آورده تا اندازه بزرگی و دشواری رویداد را بنمایاند و این

  به گونه ی >  این لنگه  «: در این برداشت 2442»م -19    «: مردم2442»م -18    «: لاجورد2442»م  - 17   شد این  «: 2»ت

   جاده درست است. و جاده. بی«: بی2442و م  2ی. »ل ؛ ت»اس«: سجاده  -20  .سرا بر طرف جیحون زندند< آمده و نارسا است 

   ماغم دهدددر »ل«:   -21
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 ( در سده ی هشتم میلادی.    Transoxianaفرارودان ) به تازی: ماوراء النهر و به انگلیسی:  -8پیکزه 

 گسترده گی امپراتوری تیمور .   -9پیکره 
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 جــانب             بهمتــوجه شـدن رایات نصـــرت شعــار    

 خراسان و فتح شدن به دست خدام            

 1صـاحب قـرانی آسـان                   

 

 در رکــیب   پا  2بـدیـن گــونـه آورد                 نهـیب  > یل  ایـن  سپـاه  قیــامـت

 ناک  ه اندیش شد در کـار ایران چـو                 پاک انـدیشـهکه آن کشــور آرای  

 پل    4ندند  ـکـه بـر روی جیحــون بب                3ل غچنـین داد فــــرمان به خـیل مـ

 درآمـد بـه ســـر حد ایـران شــکوه      ز دریـا گـذر کــــرد البــرز کــوه            

 زخواب                 کـه بـگـذشــت  دریـای آتـش ز آب ســراهـل ایران تهـی شـد 

 کلیــد خــــراسـانـش آمــد بـدســت                 یـزدان پرست  5نخستین ز سنکوی 

 6فــرستـادش آن واقـف ارجمـند <  بـه تحفــه یکـی سینـه ی گـوسفنـد                 

 بال زد 7وی ماـکه مــرغ ظفـــر س                 ینه ی گوشت این فال زدـشه از س

  9اسـت    دیرینه  نام سمان از برو                  8خراسان  ز روی زمین سینه است

 ی آشکـــار و نهـــــان نگـــــارنـده                 ما دادش اینــک خـدای جهــان  به

 11من شدش ساحـل مـــرورودنشیـ                 پس چواز ناقه محمل گشود 10ناوز

  در آورد جوش 21به صحرای کوسو                وزآن منـزل آن سیل دریا خروش 

     31مردم شناس چشم   که روشن کند                هـوس کـرد جم قـدر خاقان اساس 

 51اک باد خ  آن  ناوخرین آف رهسپ               41 دتایبا  مـرشـد   بـه  نظــاره ی 

 
 دست خدام   به  آن  خراسان و فتح شدن  نصرت شعار جانب  اتیمتوجه شدن را  >  یدر این برداشت این فرنام به گونه  »ل«:   -1

  صاحب  دست خدام  به  خراسان و فتح شدن نصرت شعار به جانب  اتیمتوجه شدن رای >  « به گونه 2< ، در »تانالش  قران  صاحب

  ی قران  صاحب دست خدام  به  آن  خراسان و فتح شدن نصرت شعار به جانب  اتیمتوجه شدن را  ی >گونه « به  2442< و در »م  قران

  - 5  »ل«: ببندید   -4  ی »ل» را گزیدیم .  ؛ ما گونه»ل«: مغل«: مقل؛  2442»اس؛   - 3    «:آراست 2442»م  -2< آمده است.     آسان

در این رونوشت نیامده    های میان ><«: بیت 2»ت  -6«: سنکوی. »ل«: مشکوی. نام درست او بابا سنکو است: ب.  2442م  ؛»اس

ن نام دیرینه  ابران زاسمی >  »ل«: در این برداشت این لنگه به گونه:  -9  »ل«: سینه ایست      -8     «: او2442 »م   -7است.    

  -10      آمده است.اش<  ی >برو ز آسمان نام دیرینهبه گونه  « 2»تو در  <  ایست  ه ن دیرینابران زاسم« >2442< ؛ در »مایست

  491  یرویه،  1ی یزدی، ج  صحرای کوسو چیزی نیافتیم. در ظفرنامه  پیرامون  ما  - 12     »ل«: مروبود    -11      ازان  «: 2»ت

  سپاس   «:2»ت  -13   رستاخیز.  در خراسان فکندـــ  از آب جیحون گذشت و آمد تیز  قران دین پرور ...صاحب : ..  -آمده است که  

سپهر آفرین  ؛ در »ل« >  <باد پاک آن رین خاکبسپهر > ی ها این لنگه  به گونه در این برداشت»اس«:   -15      »ل«: مابیاد  -14

<  سپهر آفرین خوان او خاک باد  ی >به گونه« 2442»م  و در  < بادآفرین گوی آن خاک  سپهر  « > 2< ؛ در »تخوان آن خاک باد 

     .   ی »ل« را گزیدیم ، ما گونهآمده است 
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 2مصطفا    1سنت    شـده    مجـسم                   عین صفـا  تابنده   چـو خـورشیـد

 3انجمـن  در آن سـاخـته   قـدسیـان                  ها بـر چمـن زده  خلــوتش طعنــه

 بخیـه کش  اش سـوزن عیسی 5شده                 خضــروش  دوزی آن خــــرقه 4گه

 بهشـت    هایگـــــرامی تر از حلــه                به نزد خرد خرقه اش در سرشت 

 بود   کعبه در جامه6شــرف قدر و ز                یخ علامه بود در آن خــرقه کان ش

 آفتـابـه   سـویــش  آفتـــاب   آب                 دوانـد  7چو گاه وضو خاطرش جست 

 شست دست از جهانوزان آب می   در آب وضو آب خضــــرش نهان                

 هـوس 9 کـرده  او دانـه   ز تسبیح                   8 پی قوت جان مــرغ قدسـی نفس

 خورشید نور  وزآن عاریت کــرده                دل روشــنـش پــر زنـور حضـور 

 12لوح را خوانده هم 11 به عین الیقین                 قلــم  زبان   10دهانـش  در نهــان 

 انگـــــشت او  در   سلیمــان  نگیـن                > دهان دیده مسواک از مشـت او 

 13سرشت< کوثر آب از رضوانش که                عـصــایش نهـالـی زبـاغ بهشـــت 

 را  41 پاک  کـــه تا زودتــر بینـد آن                 هـوس تیــــزتـر شد هـوسـناک را

 خـــروش آورند  ــم روی را در خـُ                  دوش آورندبه محفـــه     بگـفتــا 

 15تایباد    بـر   سـایه    بگسـتردن                 خـــرامان شــد آن ابـرگـوهـر نهاد

 آفتاب  71د مه سویـش  16به دریوزه                از پا تـهــی کرد زرین رکاب  ـوچ

  81ستــرگ    دارتاج   کنانتواضـع                گـه  آن  بـزرگ خلـوتدرآمـد بـه 

 اختــری نیـک  19کار همـت زطلب                به زانو در آمد جهـــان ســروری 

 انجمن  عنبـــرین بـوی شد 20وزآن                زغنچـــه گــره باز کـرد آن چـمن 

 ببین درکهان   21یزدان ی کـــردگــار جهــــان                 مهت کرده که ای سایه

 ات  ه ـاندیش  دو رـه  این  جـز نباید                    اتو احسان مکن پیشه >بجزعدل

 به عدل آن جهان نیز بتوان گرفت                توان این جهان را به احسان گرفت 

 
برداشت   در   »ل«:  -3»ل«: مصطفی      - 2     «: صنت  2»ت  -1 گونه این  به  لنگه  قدسیان  >  یاین  انجمنسایه  وزان  ؛    <ی 

 ؛ »اس «:کهن  -4    .آمده است<  دران قدسیان ساخته انجمنی >« به گونه2  »تدر    < وساخته انجمن  وزان قدسیان  >  «: 2442»مدر 

  ؛  2»ت»اس؛ ل«: ز روی شرف؛    -6   شدی  :    «2442»ال؛م  -5    .»ل« را گزیدیمی  ما گونه  ،  «: گه24422و م  2»ل ؛ ت

«:  2»ت  -9     «: قفس2442؛ م2»ت   -8  «: خواست   2442»م  -7« را گزیدیم.     2ی  »تما گونه.    شرف  «: ز قدر و2442م

های میان > < در این برداشت    «: بیت2442و م  2»ت  -13      «: خوانده یم 2»ت  - 12    و   -11      «: نهانش2»ت  -10        کردی 

«:  2»ت  -20«:به    2»ت - 19     «: بزرگ2»ت -18   »ل«: سو  -17    و   -16  ب     -15    «: خاک2»ت  -14نیامده است.   

       یزدان  : کرد« 2»ت»ل«: کرده ایزد؛   -21وزان  
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 د از ایشان جـز این کـردگارـنپـرسر                 کا زشـاهـان همـیـن عـدل آیـد به

 ست بـازوی دولــت قــوی  زعــدل                 بـود عـدل ســرمـایـه ی خسـروی 

 1که فـــردا به دادت رسد داد ده <                  رسـی گـر به داد کـس امــروز به

 هست   2نیز که دستی زبردست تو                  کن رحــم بر مــردم زیر دسـت به

 جـواب    3که فـــردا توانیـش گـفـتن                   حساب سان زآن  امروز کن  مردم به

 جــداســاز  از  انگــبین  مــوم  را                   بـه خـود پـرس فــریاد مظــلوم را 

 او  بــود داد  دیوان   5کـه شـایـد  ز                میـــنداز فـــــریاد او  4بــه دیــوان

 بود گـــرگ فـارغ  ز تـرس خدای                  ست مـردم ربای نـویسنده گـــرگی

 7سـت نا اعـتمـیدسیـاهـی  6که مار                زکلــک قلــــم زن نــداری امیــــد 

 کـردگار  د هم از ـکه هم از تو ترس                 دســت وزیــری دهــی اختیــاربـه

 دش خطاست   ـدهن ظالم   9انبه دیو                سزاست   8نگین سلیمان به آصـف

 مکن  10بدیشان  اده  جبـین  رو ـگش                 نظـــر جـانب ظلــم کیشــان مکـن

 که ظلمـش برانداخـت از بیـخ وبن                  ســـــرای کهـنبســی بــود دولــت

 گــناه  کـژدم    از مار و نپـرسنـد    مکــن اشتبـاه                  11بـه قتـل عـوانــان

 کشی سگ در نیست دیت و قصاص                 ناخوشـی  11*قتـل عـوان  نبینی ز

 را  اده ب ده م هنـدو 12دمسـت  وه ب                 را  بدگهــــر زاده    مکـن تربیـت

 مار اژدر شـود  قـوی   دچـو گـرد                 بـد از نخــوت جــاه  بـدتـر  شــود

 کنــد   بچـه  مــار هـــــم کـار مـار                  ز بدگـوهـــران چشــم نیکـی مدار

 گـل   استــاد  13نشــد  زر ز اکســیر                 در کـار  بداصـل دل مکـن رنجـه

 نهـی زیـر طــاووس بـاغ بهشـــت                   ی زاغ ظلمت سـرشتاگـر بیضـه

 14هـنگــام  آن بیضه   پـروردنـش                 ز انجیـــر جنــت دهـی ارزنــشبه

 15رییلبدم  دردمد ج به  آن بیضه                   دهــی آبـش از چشــمه سلـــسبیـل

 طـاووس باغ  ـوده رنـج  بیه   بـرد                شــود عـاقـبت بیضــه زاغ ، زاغ 

 
  -3«: زبر دست نیزتو    2442»ل«: زبر دست او نیز؛ »م  -  2      های میان >< در این رونوشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -1

دراین    -9    و  -8    این بیت در این رونوشت نیامده است. «: 2»ت  -7 »ل«: ماری    - 6   «: به 2»ت -5    و -4  «: دادن  2»ت

   ار قلم  افتاده است.  >و< «: 2442؛ م   2»ل ؛ ت -12     و   - 11   «: به ایشان2»ت -10    منش است.بدمردمان  به    گواژهدیوان  جا  

د شهپـر جبرئیل <  می >  درو دم د«: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت -15       «:خوردنش 2»ت -14  «: اکثیر 2»ت -13

     آمده است.
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 شــد از روی اخـلاص  آویـزه بنـد                  پنـد  1لآلی از    خـدیـو چو گـوش 

 تاد میـل  ـدو هف  2آمـد در  بشجن به                 بــرآورد نعــــره ز طبـــل رحیــل

 ریز  ژاله  دـش  4نجـفوش  3رافـاط بر                 شتــابنــده ابر ستیــــزنخســت آن 

 5ل  ماند  آنجا سـلامـت نه خار نه  گُ                  فـرو ریخت آن ژاله بر کشت زار

 سلطـان  میـان   7درکیــن  بستنــد ب                 6که فـوشـنجیانز نابخـردی چـون

9داند  چه                8آفتاب شب پره  ز>گریزان بود  
 گلاب  و مشک بوی 10جُعَل   

  است  اگر آب خضرش دهی ناخوشاست                  ی آتش پرورده که 11رمندس

 چــرخ استــوار  حصــار                 حصاری چو بنیاد   هــای دروازه  ســتنـد بب

 آهـنت     از  در گـر  المثلفی  بـود                  بسـتنتقضــا بــرنگـــــردد ز در 

 سـود   دیـوار      بلنـدی    نـدارد                  چـو تقـدیــر از عــرش آیـد فــرود

 سنگ حوادث شکست  سـرش را به                 در  ببست 12 رعیت کـه بـرپـادشـا

 زیان  13سـراسـر  کند زان ستیـزه                  ژیانشیــر  گــر آهـــو ستیــزد به

 دار                 که لشگــر نهد رو به سوی حصارنـام   ده فـــــرمان    بفـــرمـود

 ت کمنـد ـدس14 حصــاری  چـو دیـوار همـت بلنـد                 کــزآن کـوتهی کـرد

ملک   71فلک                  نشـسته  برآن چون کبوتر  61با 51باره اش  بـرابـر سر

 18زرینه نای قلعه     آن   فتح    کشیــدنـد شیــران  قلعــه  گشــای                 پی

 کـردنـد روی   قلعـه   بـه بـاروی آن          زاطــراف گــردان هنگامه جـوی       

 به گــرداب خنــدق در انــداخـــتنـد         بسـی مـرکب از چـوب پـرداختنـد         

 چـو مـرغان آبی در آن موج خیـز                 شنــاور شـــده جــانب خــاکــریــز 

 گیـــر چـون بـاد از آن آب گـذشتـند               از سـنگ و تیـر    انـدیشه  نکـردند 

 امع  و خاص کین انداز در کارکف                بـرآمد  زدیــوار  و  بـام    19دهاده 

 پرشهـاب  هـوا   ر روییاز ت شــد                  آفتـاب  20 ــهیـرد سگـَ  فــروشد بـه

 درُ   برآورد   مردی      دریایز              21رـایکو تم سـرافـراز  نخسـتیـن 

 
«: در این برداشت این لنگه به  2»ت  -5   فوشنج: ب ؛«: پوشنج.  2»ت -4     اطراف    »ل«: به   -3   «: درآورد 2»ت  -2و       -1

  »ل«: پیشتر زآفتاب؛   -8: بر کین      «2ت  -7    «: پوشنجیان2»ت  -6   ی > نه گل ماند محروم آنجا نه خا ر< آمده است.گونه

  هزاران  :   « 2442»ل ؛ م  - 13  »ل«: پادشه  - 12    ند«: سم2442»م  - 11و      -10     »ل«: چو داند   -9     «: شیر از آفتاب 2442»م

»ل؛   - 16    <. نشانه ):( را ما افزودیم    حصار قلعه؛ : در کناره این رویه نوشته شده > باره:  »اس«   -15      «: کرده 2442»م - 14

»ل؛    »ااس«: ایکون تمر؛  -21«: سپاه  ل ؛    2442م»   - 20و     - 19    یاپ« :  2442» م   - 18کرسی      »ل«: به   - 17     «: تا  2442م

   ی »ل« نام درست این جنگ جو است ،ما آن را گزیدیم.  «: ایکو تمر. گونه 2442م
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 1بـرد  ســر بـاره   کیـانی علــم بر                 خورد خاره سپر بر و سر بر بسی

 بند  2 گـردیـده  دیـوار   به سـرهای                 کمنــد  چون  شده دست دیـواررُو 

 ها  کنـگـــره از رخنــه   ســر باره                ســـره   ی  آن یـلانز ســـرپنجــه

  4< شیـدند شـمـشـیر در قتـل عـام ک                 و   بام    بارو  بالا   به    3دویدند 

   6دِه      پیـشوایان    ز     نـادانـی                   5مِه  چه  ه، کِ   به باد فنا رفـت چه

  7هـان مِه د نــادانـی      گــرفتــار                  اندر جهان یا رب  کسی   رددـنگ

 دردآوری تـن  خویشـتــن   را   بـه                  به رویینــه تن گــــر نبـــردآوری

 آزار را  9پهلــوی  خـود بـینـد  بـه                 خار را  پهـلو زنـد  8چـو  بـرهـنه

 >به دروازه  راندند
 11در  بشکست   گسستند زنجیـر و                 فوجی دگر 10

 زـبـه خـون ریـز خیـل بـدانـدیش تی                 شــده  مــوج  دریـای  تیـغ  ستیـز

 گـرفـت   شپـاشــاپ شـمـشــیر بالا                  ها جا گـرفتســـر نیـــزه درجیب

 جوی   گشت هاکوچه  خون سیلاب ز                 گوی چو غلطان بود12بدسران سر

 آب  غ تی که شد جنبش از دست و از بـه کشــتن نمـودند چنـدان  شتـاب                 

 گـرفت  خـم ها چوب  به سقف سـرا                 گـرفـت از سـیل خون نم   دروبام

 هـا  هجغــد  ویـران  پـی   از شـدنـد                  ها نهخا  خون  اد از موجـافت 13در

 دگـر  جـدا سـاخـتش آن ســراز تن                  ز سـر 14یکی کنـد دسـتار غـوری

  یک انگشت در مشتشان  شکست آن                 یکی  بـرد  خاتـم ز انگــشت شان 

 15رسن و چوب به  غوری رودستـس                  شکــسـتند  و بسـتند خیـــل  ختــن

 
را خط زده و  آن  ،نخست لنگه > زدریای مردی برآورد درُ< را نویسیده »ل«: باره خورد؛ »اس«: در این برداشت رونویسنده  -1

تواند خطای رونویسی را  علم بر سر باره برد < را از پایین به بالا در میان لنگه ها نوشته است. آن گونه که خواننده به   > کیانی

«: بیست و دو بیت میان ><  2»ت -4    «: دویدن2442» م -3   »ل«:گردید  -2    در جای خود نوشتیم.ببیند. از این رو ما آنرا 

  ؛»ل   -6   «: چه کهه چه مِهه  2»ت  -5   از بیت >گریزان بود شب پره زآفتاب...< آغازید.در این برداشت نیامده است. این کاستی 

بی درنگ پس از این  <   ز نادانی پیشوایی رسید   -هر جا بلایی رسید     ز سلطان به>    ها بیت: در این برداشت «  1؛ها2442م  ؛  2ت

اند. هاتفی  های دیگر "مَه دهان" نوشته . در برداشت ابلهان  «:2ت»   -7  .   است[  در »ل« پس گردان )قافیه( " رسد"  ]بیت آمده است  

های  - چه در برداشتی سُراینده باشد. آن « تواند گزینه2ی »تپیش از این پدافنده گان را "نابخرد، نادان" نامیده از این رو گونه 

درنگ پس از  یسی از تمرنامه بیترین شمار رونوخوان نیست. میدانیم که بیشدیگر آمده ]مِه دهان[ با بافت کلامی این بیت هم

پیشکش آن به دربار تیموریان آغازیده، بنابراین گمان توان برد کسانی در این دایره کوشیده باشند از تندی سخن نخسستین بکاهند. 

.  »اس«: بند. »ل«: در . بند نادرست است  - 11«: رندند    2442» م  -10     »ل«:خویش آرد  -9«: که    24422»ل؛ ت؛ م  -8

  - 13   سران  »ل«: مِه   -12را گزیدیم .     آن   از این رو ما  است   آهنگ   ی>دگر<  هم خوان است و با واژه ی »ل با چم این بیت هم هگون

  -سرودست غوری به چوب و رسن    >  ی زیر آمده است:در این برداشت این بیت به گونه«:  2442»م  - 15   و    - 14    »ل«: بر

   <.    شکـستند  و بسـتند خیل  ختن
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 ز حلـق    رعیـت ز پا  و سپــاهــی                  شــد آویخـته بهــــر  پاداش خـلـق

 بـرافـــراختـه     ز ســرهـا  منــاره                 پـرداختـه    جاو تار قتـل  چو شد 

 سان کـنند خاکش همان روز یک به                 ویـران کنند قلعـه    1تا   ـــرمـودفب

 فکــندنـد  در بـام  و در  زلـــــزله                  غـلغــله   گـــرانبـرآمـد ز ویـران

 در  افتـــاد  کــوه   بلــند  به  دریا                   به خندق فــروریخت آن شهـر بند

 انـبـاشـــتـندبـ    دریا  وزآن  کـوه                  البـــــــرز بـرداشــــتند زجـا کــوه

 3د <ـبرافـلاک ش 2زســم ســتوران                    حصـاری چنـان توده ی خاک شد

 رایت افــراختــند  4به سوی هــری                  چـو پیـــکار فـوشـــنج پـرداخــتند

 گــرفـــت    زمین آسمان وار جنبش                   گرفت  5رفتن غـرنبشچو دریا به 

 دشـت  و کوه زبر  و زیر لحظه یک به                گشـت   6 بیـگانه  ستـوران  زسـم 

 ماه   گِـرد زد دایـره  چــو هاله که                  به گـرد هــری حلقه بست آن سپاه

 دیو غرور   که غولان غوری 7 چه                 ورـولان غـبرد غ  ک را ز رهـمل

 8گریز  راه  خویش  بر فـروبسته                   بـرافــــراختـــه بـاره وخـاکــریـز

 آهـن  تنــش     گــــرفتـــار  زنـدان                پیــرامنــش    فـولاد شــد آن کـوه 

 آخـــرش شـــرمسـار  بـرون آورند                 درحصارچو سلطان زمیدان رود 

 ت ـاس   9آهن  ت و درِ ـنه دیوار سخ                 حصار شهان مغفــر و جوشنـست

 آن جا  بـرون آمدن  کـه نتـوان از                  جـایی     نبـایـد     درون آمـدنبه

 هـــوس   زپــرواز بـایـد بـریـدش                  ـسـآید از بوستان در قف چو مرغ 

 نخجــــیر ماند  ز صـیادی گــور و                 ماند زنجیـر  هــژبری که در قید 

 سپهـر  10 لینی  فـروشـد به گـرداب                 شبــانگــاه کیـن آشنــا بــاز مهـــر

 ـر یگآب  11ـزارهماهی وشـپر از گ                 شد از موج آن پیکـران بحـر قیـر

 12پاسبان از سر  برد خواب  برون                 زبان رویین هایجـرس خــروش

 انجـم فــروز  13رد و  زمیـن آسمان                  سوزه زبس مشعـل و شمع کامد ب

 
بیت میان > < در این برداشت نیامده است. این    بیت هفتده  «:  2»ت -3        هـیـونان«:  2442»ل ؛ م -2   «: کان2442»ل ؛ م  -1

  -7  «: پیکار    2»ل، ت  -6    غرّش  رفتار»ل«: به    -5    ب  -4از بیت >به دروازه راندند فوجی دگر...< آغازیده است.     کاستی 

«:نیل؛  2442»اس؛ ل؛ م -10   «: دژو آهن2»ت -9    .است امدهیبرداشت ن نیدر ا تیب نیا«: 2»ت -8 «: نه  2»ت »ل«: چو؛

وار و  «: آسمان 2442»اس؛ل؛م  13      »ل«: ماهـیان  -12       «: همه2»ت  -11   « را گزیدیم.2ی »ت؛ ما گونه«: نیلی2»ت

    « را گزیدیم. 2ی »ت. ما گونه«: آسمان و در 2»ت؛
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ی  جنـگ   دریا  و کوه طلایه  روان شـد ز هـر دو گروه                  در اندیشـه

 به آن قلعه بر شــد به زرین طناب                  کیـن قلعه گــیر افتـاب  صبـح   دم

 برون رفت سودای خواب از دماغ                 داران چــراغکشـتند شـب زنده به

 گمـارند رای  بر قلعـه گیــری   کـه                 دارای کشــورگشـای  > بفـرمـود 

 خـش ب  کـردند  بـاره  و بـرج بهـم                  رخش  1دلیران سوی  باره راندند

 سـوزشـان  2کیـن جهـان نشـد آتش                   روزشـان  آن جنگ   نشـد میسـر

 بنشـست زاغ  پــریـد طــوطـی و ب                 گاه کـز نخل این طرفه باغ شبان»

 فام شـد از عـنبرین خط شب مشک                  رخ روز کـش بـود نسـرین غـلام

 بـازاریـان   از اشـــرار  3گـروهی                  انصـاریـان ز دروازه ی  کــوی  

 مکر و فسون آمدند  رو به چو شب                 آمـدند  بـرون  به قصـد شـبیـخـون

 5<  4«رفت  مانند دود زدند آتش و                 زود برگشت و کشتندبه سه کس را

 خروس  خروش از  خفتگان شب چو                  لشکـر ز آواز  کوس    6نخسـبید]

   7گشت  دشوار کار   گانودهـبر آس                  بیدارگشت   فتنه    دهل بانگ  ز

 به موج  9دریای لشکـر در آمد  که                 8نای رویین در آمـد به   اوج   دم

   ساختـند  خود و زره  ز  تن و سـر                 ندیـلان قــــرعـه ی جنگ انـداختـ

 10[ جیـبه پوش  گه آرایـش رزم زجـوشن شـد آراسته یال و  دوش                 شد

 راغ  ـچ را    گی هفـــرو برد ســر در گــریبان فراغ                 فـرو مـرد آسـود

 نشـســـتـند   بـر بـادپـایـان   روان                 گـــرفتـند چـــرخان به زیر آهـوان 

 ـــر شهــر بند نگـِ بر کُ   کـه پیچــند                  >همـه حلقــه کـردند پیچـان کمـند

   13دریای نیـل به البــرز در جنـگ                   12فصیل 11سوی به رو صف کشیدند

 
«:  2442»م  -4    »ل« را گزیدیم.  ما گونه،  »اس«: گروه؛ »ل«: گروهی  -3    و  «: عد2442»ل ؛ م  -2    «: باره رندند.2442»م  -1

  این  در  >< میان های«: بیت 2»ت  -5  است. امده چراغ< را  گی آسوده  مرد فرو >... بیت  از  پس  رونوشت  این در   »« میان هایبیت

زبانگ  دهـل    > ی  به گونه   این بیتها  «: در این برداشت 2442مل؛  »  -7    جنبیدبه:  «2442؛ م2»ل ؛ ت  -6   است.  نیامده  رونوشت

در  شت. د »اس«: به  -8   است. نیامده برداشت این در این بیت  «:2»ت؛ آمده است <گان کار دشوار شد بر آسوده   -فتنه بیدار شد 

  اوج  نوشته است/. ما گونهرویه  به    یخط زده و در کناره    آن رارا دریافته و  ناخوانی >به دشت <  رونویس خود  این برداشت  

  کین  آتش  نشد   >...  بیت   از  پس   درنگ بی   رونوشت  این  در  ][  میان  هایبیت «:  2442»م  -10    «: آید2»ت  -9»ل« را گزیدیم.    

  ی >به گونه  »ل«< ؛ در گه جیبه پوش  شد آراسته بزم   >ی  ه «: در این برداشت این لنگه  به گونهاس »؛     است.  امده  سوزشان<جهان

  یششد آرا >   یهبه گونه   « 2442»م؛ و در <پوش  هگه جیبشد آراسته رزم >ی هبه گونه  «2»تدر  <؛ گه جیب پوش بزم   یششد آرا

«:  2442»ل و م  -11   تر دانستیم و آن را گزیدیم.را به این بخش داستان نزدیک   «2442ی »مگونهما  < آمده است.  پوش  هگه جیبرزم 

       ب  -13    و  -12     روی
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 1< یک گزاف نه آن لاف باشد نه این                اش کـوه قاف    هـــری عـالم و باره

 بانگ کوس گل 4رعد و یدرآن نعره                  3آبنوس   2ردـگ از ابرِ   هوا  گشت

 6مــعل  5و  لـرق برآورد طبــحشـم                 ز مشزریندم  صبــح کیـن شـاه   

 آشکار زحـق  8و قوس 7ردهـکمان ک                گـــین ابـر آشــوب باردرآن سهـــم

 10موم 9چو دم  نـای   گـردیـد    بـاد   سـمـوم                 گدازان دل دشمنان زان

 بـه  تـدبیـــــر  دیـوار  پــرداختــند                  تاختـــندآوران ســوی باره جنــگ

11چندی گوشه زهر
 دوان  بالا     آن   قـلعه  به   دیوار                   رُوانچابک ز 

 13تبر یک آن به و 12میتین دست این به                 و  در گــرفتــه   پی کـار   دیوار 

 زده در گـــریبـان آن رخـنه دسـت                   رخنه دـیوارپسـتیکـی کــرده از 

 ی  نـردبـان  سـاخــته دو  پنجـه  یکــی درهــم انـداختـه                 وزان   پـایـه

 14بـرکـرده  مار کمـند   بـه  دیـوار                 یکـی تارسـاند به خصـمـش گـزند

 15از گریبان تنگ برون کـرده سر                 جنگ  دیوار  یکی کـرده سوراخ 

 پـای   نهــادنـد به  میـدان مـــردی                   کارآزمای ردان ـم  ز روهیـگ> 

 16دامان  کـوه  ماننـد  پر از سنگ                 پی جنـگ دامــان هــر   پرشـکوه 

 مـــردان جنـگ   بـرآمـد دهــا ده ز                  فـــروریخــتـند از ســرباره سنگ

 17<  ـزپیکان تی خوان پاره ـاست تن                  ها شـده ریزریززسنـگ استـخوان

 آمده   ن زان خصومت به تنگاجهـ                هــم کـوه و دریـا به جنگ آمـده به

 ز پای  قوت 18و بردز سر هوش می                   خـــــروش  یـلان  نبــــردآزمــای 

 شـد از خارها هــر طــرف  بارها                 خارها  19  ها هبار از ریخت ز بس

 نکـــردند اندیشــه از تیـــرو سنگ                  دلاور دلیــــران فیــــروز جنــگ 

 به تیـــر از ســر باره کــردند دور                 ــران آییـن غـــرور> عدو را دلیـ

 
«:  2»ل ؛ ت  -4    و  ؛    در این جا( سیاه)   -3      «: ابر و گرد2»ت  -2    های میان >< در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -1

در   «: این بیت 2»ت  -6    .  علمطبل و د «: برآور2442»ل ؛ م»اس«: واک >و< از قلم افتاده است.    -5   > و< از قلم افتاده است.

»ل«: هم    -9«: واک >و< از قلم افتاده است.   2442»اس؛ م  -8  .    «: "هـ" از قلم افتاده است2» ت  -7   این برداشت نیامده است.  

  ( mitin)میتین  ؛  «: تییس2442» م؛  »ل«: تیغ    - 12    »ل«: چندین    -11     در این برداشت نیامده است.  «: این بیت2»ت  -10    چو  

    «: سنگ 2»ت  -16    «:درکار2»ت   -15       «:گزند2442»م  -14     در این برداشت نیامده است.  «: این بیت2»ت  -13    : و  

»اس«  18    .  های میان >< در این برداشت نیامده است«: بیت 2»ت  -10«: این بیت در این برداشت نیامده است.  2442»م  -17

«: بارها. ما باره ها نوشتیم زیرا  2442؛ م2»اس؛ ل؛ ت  - 19 .    را گزیدیم   «2442»ل ؛ می واک >و< از قلم افتاده بود ما کونه

  تر دانستیم.    این دبیره را به چم این لنگه نزدیک 
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 دگـر   1شـد از نـردبان شـاه راهی                 »ز هـر سو برآن باره ی پرخطـر

 نهـادنـد  رو بـی درنگ    2باره  به                ز اطـــراف گـردان فیـروز جنگ  

 بـرآورد افـعی ســر از  شهـر بــند                   دیـوار  مـار  کــمنـدبــرآمـد  بـه  

 5  <  4و دلیـر« برآمد به بـالای بار                 شیر چـو  3نخسـتین خلیــل یساول

 فـروریخت دریای لشکر به شهـــر                  گـذشـت از ســربـاره توفـان قهــر

 ـالـف  فتـاد                 گـریــزان خس وخار از آن تند باد تـزلـزل  به  خیـل  مخ

 سنگ  6به  پا آن از آمد در  را رـجنگ                 دگ سنگ از دامنش یکی ریخت

 سنان خوردش سینه بر 7برگشت چو                 یکــی دیـد در پیـش گــرز گــران 

 10به دامان این دست زاری 9زد آن       کین              یکی را  گریبان  8نایگرفت 

 درآویخــته      بازان   چنـگال    ز            بگـریختـه           تذروان     فـراوان

   11ـریگچـه گونه کـند اخ  شـــراره                 ز شهـــری مجـو قـوت لشگـــری

 نجست   آفـتـــابـی   سُهــا   جِـرم  ز                   کــس از بچـه بـط عقـابی نجسـت

 مگـــس    پـر تیــــــر نتـــو ان زبال                 12کس اراز سـوزن خ بخیـه  نزد 

 دلیــــر مکـن دعـوی کار شیـــران                 شیر  دندان و چنگال نیست » گرت

 پناه آورد      پرشب     سوراخ   به                  > چـو خورشیـد بـراوج راه آورد

 13تنـدباد «  و  بال  در  گشاید   پر                 ی  زار لاغــر نهــادسان پشــهچه

 به شـاهیـن شـاهـنشهـــان پنجه زن                  پیرزن  14یشود  جوژه چگـونه »

 پیـر سـراسیمه گـردید از آن چرخ                  بگیــــرابگیــــربــرآمـد غــــریـو 

 

 ی آمده: گونه  این های میان »« در این رونوشت به: بیت 2442»م  -4    ب   -3    : بارو 2442»م  -2    «: شاهراه 2442؛ م»ل -1

 برآورد افعی سر ازشهر بند      برآمد به دیوار مار  کمند                                                     

     ز هر سو برآن باره ی پرخطر           شـد از نردبان شاه راه دگـر                                          

 نخسـتین خلیل یساول چو شیر          برآمـد بـه بـالای بـارو دلیر                                          
        باره   نهادنـد  رو بـی درنگ ز اطراف گردان فیروز جنگ           به                                            

«: چو  24422؛ م 2» ل ؛ ت»اس«: پس دید؛  - 7    »ل«: باره - 6      های میان >< در این رونوشت نیامده است.«: بیت 2»ت -5

  -10      «: این2442»م  -9   ی »ل« را گزیدیم.«: این؛  ما گونه2442»ل؛ م  »اس«: آن؛  -8ی »ل« را گزیدیم    ؛ ما گونه  برگشت

  « را گزیدیم.2ی »تما گونه  ؛«:اخگری  2442؛ م2»ت »اس؛ ل«: اختری؛ -11در این برداشت نیامده است.    «: این بیت 2»ت

 ی  به گونههای میان »« بیتدرهمی پی»ل«: در این برداشت  -13    «: خس2»ت  -12

 پر پناه آورد چـو خورشیــد بـراوج راه آورد           به سوراخ شـب                                        
 گشاید   پـر  و  بال  در  تندباد  ی  زار لاغر نهاد          سان پشه چه                                         

 گرت نیست چنگال و دندان شیر          مکن دعوی کار شیران دلیر                                      

 و  -14.    استزیر 
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 زه   گشتهمی    گـریبان  1به گرد                 هـا به گــردن چـو دور  زرهرسن

 2عنان کف در  نه  وتـق  پای در   نه                  گـریـزان  ازآن  رزمگـه دشمنـان

 3رد ـدرون  روی ک شهربند سوی                 درد و رنج  دص  به  گردان روی ملک

 5< 4«گزند از  رست دروازه فروبست                 هر بندـدرانداخت خود را به آن ش

 تنـی پر جـــراحت دلی پر زخــون                 شهـربند  درون   6پنـاهـش شــده 

 چنــین شــد خـــروش منــادی بلنـد                  ارجمـند  7دانادل   > ز فــــرمـان 

 نجنبد درین شورش ازجای خویش                    خویش کشد پای دامان به  کس  هر که

 ریـز مـا                 نســوزانـدش   آتـش    تیــــــزمـــا  خـون از تیـغ   بـود ایمن

 در خـون نهد چو لاله ســرخویـش                  وگــر پای از خانه بیـــرون نهـــد

 ازآن کــار آگــاه کــــرد کســان را                  ها راه کردوشـگ در   8منادی که 

9و آرام درون یافت                شـد از قصه آگـه  درون و بـرون 
 سکون رونـبی  

 بست  به  درها 10و  گشـادند  هامیان    نشست                کنجی به هرکس گاه آن پس

 11 پیکار کـرد <  در انگــیز پیکار                پیـکار  کـرد    انگــیز   زاملک بـ

 کسی   12اام  وی   نشـد جمع  پیش                  داد فــرمـان بسی   به جمـع سـپـه 

 چو لشگـــر پـراکنـده شـد در نبرد                 دگـر مشـکلــش می توان جمع کرد

 نگــــردد دگــر جمـع بر شـاخسـار        شکــــوفـه کـه  ریـزد ز بـاد بهــار          

 کـس نگــــردد درســت   استادی  به                13ست ـست مینای سـچوازخاره بشک

 است                 ســرانجـام  کارش پشـیمـانی اسـت   زنادانی رنجش که شد > یقین

 14<در آن چاره فرمانبری دید و بس                بسی کـرد  اندیشـه از پیش  و پس 

 15من  تقصیر وعذرـبگ خواهی چو                به مادر چنین گفـت کای نیک زن 

 کـه  زاد ه  رود  در  پـی  مـادرش                  رش بره  شـد آن بانـوی پـرخــرد 

 16خواه  د عذرـش هاشردیـز نابخ               پـابـوس  شـاه    بـه  فــرستـاده  آمـد

 
 هایبیت «:  »ل  -4     «: ره نورد2442م»   -3     در این برداشت نیامده است.    «: این بیت2442»م  -2     گردن«: به 2442»م  -1

«:   2ل؛ ت؛2442م»   - 6     .ها نیامده استبرداشت های میان >< در این  بیت   «: 2ت  »   - 5   در این برداشت نیامده است. »« میان  

ی »ل«  ما گونه   ؛«: آرام و2442ل ؛ م ؛ »آرام    »اس«:  - 9    «: منادی چو  2442»ل ؛ م -8  « : دارادل 2»ل ؛ ت  - 7     پناه ملک 

میان >< در این برداشت    های«: بیت2»ت  -11    ما »ل« را گزیدیم..  «: گشادند و  2442»ل ؛ م؛ »اس«: گشادند  -10    را گزیدیم .

  ی > چوازخار بشکست سیمای تست < آمده است.به گونه   «: در این برداشت این لنگه2»ت  - 13      »ل «: الا   - 12   نیامده است.

ی > در آن چاره فرمانبری دیده  »ل«: در این برداشت این لنگه به گونه؛  «: بیت میان >< در این برداشت نیامده است2»ت  -14

  < آمده است.تو خواهی مگر عذر کردار منی >  «: در این برداشت این لنگه به گونه2؛ تل؛  2442م»   -15    ست.< آمده ابس

       ها شدش عذرخـواه < آمده است.ی > ز نابخردی این لنگه  به گونه هابرداشت    در این «:2442؛ م»ل  -16
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 گیــردر دلش جای  شـد آن گفته ها                 ریوزش پذ ـپ  ،  عذر 1آن   پذیرفت

 زبان بـرگشــاد   نـوازی  3عاجز به                 2درگشــاد  شبـستـان الطـــاف  را 

 ش آراسـت گـوش ـرهای پیغـامبه دُ                  4بندپوش  ت حلی ـشدش چون ز خلع

 ندارد   وفـا   این   جهــان   کهــن                 را بگـو این سخن   5از من ملک  که

 کسـی  6از به هـر چنـد روزی بود                  جهاـن دیده همچون من و تو بسی

 7دوران  مـاست    زمـان تو گـذشـته                   کنون چرخ و انجم به فرمان ماست 

  8دست  بست  ون بایدت پیش ما ـپیش تو دست                 کن  بندند  نماند  آن  که

 تاج   علاج                 که خالی کنی ســر ز سـودای را دردسر این نیست این جز

 گـیـرباج 10باش  نی دگــر باج ده                   تاج گیـر  9م نسـر ک  بایدت وگــر 

   11چیسـت که  که حال رعیت بدانی                رعیت صفـت بـایـدت نیـز زیست 

 13بلند یک آن 12و مغاکست یک این که                 مشـو غـره از خنـدق و  شهـر بند   

 نهنــگان مـا را  ز دریـا  چـه باک                  مغاک 14تـرا گـــر  بـود آب خنـدق

 ایـن عقـابان ما   16 راندفـرشته   پـ                سر بر سما  15ه  وگر باره ات سود

 17دار آب   مـا   نیـــز میتین  بـود                   استـوار   وگـر  هسـت  دیـوار  تو

 تـنـنــد ـــژبـران مـا نیـــز روییــنه   دلیــران تـو گــرچــه نـاوک زننـد              

 البــرز کوه  صـف لشکــــر ماست                 سنگ رعدِ تـو دارد شکوه  18اگـر

 برون   20تر کاوریمت تهی کن  درون                 از آن پیش 19کینـه ربـرون آ 

 هسـت  بـام   در ببنـدی  ره  22اگـر                 21دستنداریم تو از بستن > به در

 24راز< ت را  ده  زالقاب ما خطبه                  فـراز 23د خطیـبت چـو بر منبر آی

 
  و؛ ل؛ ت «: حلی بنددوش ؛  2442» م -4     »ل«: فاخر -3     «: بر گشاد2442»م -2     «: زو  2؛ »ت«: از او2442»ل ؛ م  -1

ته  زشگ  > ی به گونه  این بیت  ل«: در این برداشت » -7«:هر   2»ت -6   ب ؛  ملک غیاث الدین  پور معزالدین حسین است  این   -5

آمده  ها پس و پیش  « : مانند »اس« است اما لنگه 2442؛ م2< ؛ »ت  کنون بایدت پیش ما عذر خواست   -زمان تو دوران  ماست   

ما  نم .  ک  سر   بایدت   اگر   «: 2»ت  کم ؛  بایدت سر   گرو  «: 2442؛ ملاس؛» -9  امده است.برداشت نی  این در   »ل«: این بیت  -8  . است 

  -11   تر دانستیم و آن را گزیدیم.ی »ل« را روان «: نی. ما گونه 2442«: نه. »ل ؛ م2؛ ت»اس   - 10    « را گزیدیم.2ی »تگونه

واک >واو<    . در »اس« مغاکست  و آن؛«:  2مغاک است آن؛ »ل؛ ت»اس«:    - 12    در این برداشت نیامده است.      این بیت «:  2»ت

؛  ل»   -15      «:خندک2442»م  -14در این برداشت نیامده است.       «: این بیت 2442»م  -13از قلم افتاده بود، ما افزودیم.     

  -19   «: وگر2442»ل؛ م  - 18      «: این بیت در این برداشت نیامده است.2»ت   - 17    «: پرند  2442»ل ؛ م  - 16  «: سود  2ت

« را گزیدیم.  2تی » «: برا وز کینه. ما گونه2442»م؛  کینه  ر «: برون آ  2ت»؛    «: برون آ ز کینه»ل ؛  »اس«: برون آ  و کینه  

«: در این برداشت بیت های  2442»م   -24    «: آرد2442»م -23    وگر «:  2442؛ م»ل -22     و -21    »ل«: کاورندت -20

 .    وپیش آمده است میان > < پس 
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 1ا آر  انعام  مـ  وزان  زر  بـدست                از  نـام  مـا  ـارای  یزرت   را   ب

 دولـت مـا پناه   سـایـه ی  2جــز از                  ز گــرمـای ایـن حشــرگـاه نیـابی 

  3ما  ســرفـراز    زمهمـان نـوازی                 درگه آری نیاز این ر بهـگ  ، شوی

 کـس   نیـازرد را   4حـرم که مـرغ                درین کعبـه گـوآشیــان کـن هــوس 

 رُفت    شاه ره   سو کیه رفت و بب                جفـت    به امید   را دل شـد آینـده 

 تـذرو   سوی باغ زاغان خــرامـان                 پس آن گاه کرد آن سرافراز سـرو

 رشت  ـجـان س  6دشـشمال آم بهشت                 نسـیم  5مگـو باغ زاغـان که خرم

9القدس روح  چو هوایش                   8ای ـگشدل 7ن بریخلد  فضایش چو
 10زایـفجان   

 بالا بلـنـــد  چـو سبــزان  رعنــای                   پسندـروش هـمـه دل> درختان سـَ 

11ز                گشـا چـو خـط بتـان سبــزه اش دل
  13<  صبا  12نسیم  گانشسرگشته 

 14 هـوا  در آمده  چـرخ   کبــوتر به                 بـرآورده   چـون   بلـبـلانش   نـوا

 اندوه گــرد گل نه  نه در وی غــم             هـوایش همیشـه نه گـرم و نه سرد    

   15و ژاله بار  بهاری نه  سـیل آور                 در آن  متصـــل  اعتـــدال  بهـــار

 اش کاسـته  شمسـه از حســرت   مه                آن طرفه قصـری برآراسـته  16در

   17زیر آمده  ز آسمـان  برج   یکـی                نـه  قصـــری  پــی آفتــاب زمـان 

 81آفتاب  آن  برج از  منور شـد آن                 در آمـد بـه آن ســرور کـامـیــاب 

 19دوستـان اش سایه در   نشـسـتند                 سـرافـراخت آن سـرو در بوستـان 

 د آن تنک راه ـز خـرسنگ خالی ش                دگـــر روز از صـیت اقبــال شـاه 

 اژدر ز گنج به افســون برون آمـد                 در قلعــه شــد بـاز نـابــرده رنــج 

 از غرور  سـر ز نخوت دماغ  تهی                غـور  سـالار  آمد از تخـتفــرود 

20مویی چو                گــران آمــدش طـوق فــرمانبـری 
 گردن از لاغری  شدش 

 

گر    این در سوی ما به   > ی  به گونه  »ل«: در این برداشت این بیت -3    «: به از 2442»ل ؛ م؛  جز«: به 2»ت - 2   «: را  2»ت 1

ی »ل« را بهتر «: حرم. ما گونه 2442؛ م2»اس«: هوس؛ »ل؛ ت  -4    .آمده است    < زمهمانی ما شوی سـرفـراز    -آری نیاز  

«: برین.ما »ل« را  2442؛ م2»اس«: بری؛ »ل؛ ت -7   «: آیدش2»ت  -6       «: باغ2442؛ م2»ل ؛ ت  -5   دانستیم و گزیدیم.

  - 13  نسیم و صبا      »ل«:   - 12    «: چو2»ت  -   11        فزا «: جان2»ت  - 10   روح قدس    «:2»ت  -9   گشا«: دل 2»ت  -8گزیدیم.     

ی >  «: در این برداشت این لنگه  به گونه 2»ت  - 14   .   وپیش آمده است«: در این برداشت بیت های میان >< پس 2442مل؛  »

«: در  2»ت   - 17    »ل«: از  - 16     «:این بیت در این برداشت نیامده است.2»ت - 15    .  چـرخ آمد اندر هوا < آمده استکبوتر به 

؛  «: ازان آفتاب2442»م؛  »ل«: زان آفتاب -18    ی > یکی برج زیر آمد ا ز آسمان< آمده است.   این لنگه  به گونه  این برداشت 

   «: موی     2؛ ت2442»م  -20     ت در این برداشت نیامده است.«:این بی2»ت  -19       «: از آفتاب2»ت
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 سـر بزرگ  آن  تواضع کنان پیش    در آمـد  بـه  آن  بـارگـاه  سـترگ             

رســم کیـان  پرستــش نمـودش بـه                 ستــه میــان ب را بـ  گـــریپرستـش

 زبـان بـرگشــاد   یزاربه پوزش گـ                >فـروبست دست و بخـدمت سـتاد

 بر ســرش بخت و دولت زده  لگـد                 خجلت زده   1و سرافکنده در پیش

 پادشـاه    گـریخـدمـت بـه  2 تاده س                گــاه پیـش  از  افتــاد  بـه  درگـاه  

 پار  3ـانفرم امسـال  کـه   بـدانسـان               شـــده  پـادشـاهـیـش  بـی اعـتبـــار

 خـط معـتـبر   بـر چـو حـرف غلـط                 بر روی زر  شده سـکه اش عیـب 

 4<  سر از شرم در پیش افکنده دید شـه نیک رایـش چـو شـرمنده دید                 

 > تلطـف کنـانش در ایوان نشـانـد                 زبـردســت    بـالانشیـنان   نشــاند 

 کـه در پـایـه ی میهمــان  داشـتـش       طـــریق بـزرگــی بـرآن داشــتش            

 ســرافراختش  مهمـان نـوازی  بـه     بنواختش                   نعام اِ    و   احسان ز 

 6روی< انجمن  آب نبردش در آن                  گویگفت در5بست  سرزنش از لب

 گنـاهـت بـود ـخشــی بن   گنـاهــش                 گنه کـار چـون عذرخواهـت  بـود

 7عجــب  بـود انتقــام از بـزرگـان                  نیسـت ترک ادب ز خـردان عجـب 

 جـا دو خنجـر پیـاپی  مزنبـه یک                مزن  وی بر 8طعنه  شد شرمنده چو

 9تنـریخ   بود  بر جـراحت  نمک                 > به آزردگان  وحشـت انگیـختـن

 را<10نشتر مکن بیشتر ریش مـزن طعنه شـرمنـده ی خویش را                 به 
11 

 دست  12ی آن بگـیریش شکـرانه به                 چـو دشمن شود زیر پای تو پست 

 مزن   14پایش    دست گرش نگیری                 قفــایش مــزن  13چـو افتــاد در رو

 
  -3     «: فتاده  2442؛ م»ل  - 2ی »ل« را گزیدیم .   «: افزوده شده. ما گونه 2442»اس«: واک >و< از قلم افتاده در »ل ؛ م  -1

  -5    میان >< در این برداشت نیامده است.    های«: بیت2»ت  -4   . ما »ل« را گزیدیم.     «: فرمان2442؛ م»ل»اس«:خوبان؛

 است: ی زیر آمده گونههای میان >< به تبی هابرداشت  دراین   -6      »ل«: بسته

 )در »اس« نیامده است.(   به مهمان نوازی سرافراختش          بنواختش شه از مرحمت نیز                       «: 2442؛ م2ت»

 بالانشینان نشاند بردست ز         تلطف کنانش در ایوان نشاند                                            

 « نیامده است.(  2)در »ت به مهمان نوازی سرافراختش    ز احسان و انعام بنواختش                                                     

     که در پایه ی میهمان داشتش   طریق بزرگی برآن داشتش                                                     

 روی گوی           نبردش در آن انجمن  آب لب از سرزنش بست در گفت                                       

ی  . ما گونه «: شرمنده شد طعنه 2442؛ م2»ل؛ ت»اس«:  شرمنده طعنه؛    -8    این بیت در این برداشت نیامده است. «: 2»ت  -7

»ل«: دو بیت میان > < پس و    -11  «: نیشتر   2»ت  - 10     برداشت نیامده است.«: این بیت در این  2»ت  - 9     .»ل« را گزیدیم 

    »ل«: دست و   -14    «: ره 2»ت  -13      پایش «: بگیرش   2442»م -12اند.    پیش آمده 
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مــروت نبــاشـد که ریـزیـش خون                  > چو دشمن به پیش تو آیـد زبون 

 1< زون ساختش ـوزآن قدرو قیمت ف                   ـواخـتـش بن  و  خــشیدبب گنـاهـش 

3  بخشش به ردشـک رازـرافـزرین کمــر                 س 2دیبـای زربفـت و به
 4مرت  

 سـپـرد  باغـش  باغبـانی    ن اهـم                 سپرد 6 چراغش دیدش تیره  5 شب

 > وزآن پـس بـزرگـان عـلی تبـار                 رسیــدنـد  در خــدمتـش  بنـده وار 

  7امان  از گـزند  زمان د ـنیاب که                امان       ل ام  بـر خـویش گـرفتـند  

 8د جانب  شهـر توس ـعنان تاب ش                 کـوس   ی نای وپس آنگاه دارنده 

 11< سرفراز10اش پابوس فرزانه به                 نیـاز    ز  راه   آمد   9بیـک عـلی

 ش یپاداش احسـان خو 13 ازو دیـده   ن خویـش              أهـم از ش ـ  12مؤید یعـل

 فــرمـانبـــری از  یسـار و یمیـنبه                >همـه ســرکشان خـراسان زمیـن 

 به تاج و کمــر کـردشان ســربلـند                 ارجمنـد   چـو بـردند فــرمان ، شه

14دهی فرمان دستور هجـاهـای ایشـان فــــرستـادشـان                 ببـه
 15دادشان< 

بام ه  تا ب 17ه گشدش ملک از فـرش                خـراسان تـمام   سـرای 16سپـنجی 

 از  راه  برد   سمـرقنـدش 91اه برد                 هوایچهر فتنه در 18ت چو هارو

 تیز رانــد   بنا خجســته   آن  سـوی                 راند  20مرز شـبدیز  به آهنگ آن 

ای ـبرآن صنــدلی خاک شد سایه س                 آیین همایون همای  21چو آن فـرخ

 کـه سـرزد زهــر گوشـه نام آوری                 رسیــد از خــراســان پیـام  آوری 

 افتـاد   در   گـوسفــند    پـریشــانی                  شــد آوازه ی کهنــه گــرگان بلنـد

 ســروران بـه ســر افســر  22نهاده                ـازنـدران ولـی   والـی   ملـک   م

23و    بیکعلی
کشـیدنـد  لشـــکر بـه آواز کـــوس                  توس  پرستانغوغا 

 

 تحسین   به  «: 2»ت  -3از قلم افتاده است.      >و< «: واک  2»ت  -2میان >< در این برداشت نیامده است.      های«:  بیت 2»ت  -1

از خواسته   )افسانه؛ کور کردن(ی تیمور است زیرا چم سمری گوتاه شده به گمان ما تمر بوده که گونه  . ؛«: سمر2»اس؛ ل؛ ت  -4

؛  «: شبی  ل؛    2442م»   -5«: این بیت در این رونوشت نیامده است.    2442»م ؛این بیت بسیار دور است. ما آن را تمر نوشتیم.

«: در این برداشت  2»ت -8   ها نیامده است.«: این بیت در این برداشت 2442»ل ؛ م -7 «: چراغیش   2»ت -6    شب  «:2ت

«:  2442»ل؛ م  -10     ب   - 9< آمده است.     او سرکشید  گر نداخت هرکس  اسر  -   وس لشگر کشیدتجا سوی  از آن   ی > این بیت به گونه 

؛  »اس«: فرمان بری  -14«: دید  2»ت  - 13     ب  -12   است.    امدهیبرداشت ن  نی< در ا  >   انیمهای  بیت   «: 2»ت  - 11شد       فرزانه 

     و  - 16.   میان >< در این برداشت نیامده است   های«: بیت 2»ت -15ی »ل« را گزیدیم.    ما گونه   دهی .«: فرمان2442»ل ؛ م

از قلم    >و< : واک  « 2ت»ل ؛   -23   «: نهاد  2442»م  -22   »ل«: تازه   - 21    ب  - 20     «: هوایی2»ت  -19     ب  - 18و    - 17

 افتاده است .    
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 رئیسی به هـــر قــریـه والـی شـود                ولایـت ز والـی چـو  خالـی  شـود 

 ایـرانیــان گشـت تیــــز  ز  تـوفـان                 خیـــز دگـــر بـاره آن آتـش رسـت

 آن تنـگ کـرد  جهــان بـر پلـنـگان                گ کرد ن آه  اول  1  بـه کـوه کلات

 خورشــید بنـد چه گــونه کنـــد راه                 بلــند    آسمـان   اگـر   کـوه   بـود

2جاوزآن
 4یافـت    نیـــز  خیـبرش در  کلید                 تافت 3ترشیز سوی عنان 

 بـه  تسـخیـــر  دیـوان  مـازنـدران                  جنـبــید از آنجـا بـه خـیل گـران به

 تسـخیــرشـانسـلیمـان صفت کرد                 اندیشـه فــرسـا به تدبیــرشـانشـد 

 روزی توانـد بـه پـایـی خَلـــید  کـه                    بســوزاند هـــر خـاربن را که دید

5سوی پس وزآن
 7رد بخشـرا ک 6شاهانش  هایوطن                 رخش راند سیستان 

 یـار و  یـاور زمین  بـه  او آسمـان                   9زمین  به داور 8از آن جا علم برد 

 سـر ســرکشان کـرد در زیـر پای                  زفـرمـان دهـانـش تهـی کرد جای

 مـار شـد  10که آن گـنج بـی زحمـت                دل  شــاه  بـا  خــرمـی  یـار شــد 

 ن آمـدش از کمـی 11عـــدو در کمنــد                 مسخـرشـدش ملـک ایـران زمیـن 

 هــوس کرد باز  تمــاشــای تـوران                 چـو از مـوکبـش دید ایران طـراز 

 گهـش ساز کرد 12سمرقنـد جـولان                تـذروش  خـــرامیـدن آغــاز کـرد 

 نیسـت درهـیچ مذهب وبال   13وزان                بیا سـاقی آن مـی کـه بـاشـد حلال 

 ـدهوش و مستم کند                 بلنــدی دهــد غــم چــو پســتم کــند به مـن ده که م

 

 

 

 

 

 

 
«:  2»ل؛ ت - 5  ها نیامده است. این بیت در این برداشت «:  2442»م -4«: تیزیر.  2ب؛  »ت -3   «: ازانجا2»ت -2  ب   - 1

<  نژادان بپرداختش ز رستم   -ستان تاختش درآمد به زابل   >بیت «: 2442؛ م2؛ تل» -7   شانشاهان»ل؛ «:   -6   وزان جا سو 

داورزمین: شاید داورزن باشد. داورزن امروزه    -9    «: زانجا2»ت -8  ولی در »اس« دیده نشده است     ها آمدهاین برداشت در 

«:  2»ت  - 13و     لا ؛ «: جو2»ت   - 12 «: کمین  2442»م - 11   »ل«: کلفت   -10های شهرستان سبزوار است.   یکی از بخش 

 «: وزو                             2442مل؛  »کزو؛ 
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 عـــزیمـت کـردن صاحب قران کامکار دویم بار به جـانب ایران 

 وفـتح شــدن مـازنـدران و گیـلان و عــــراق و فــارس 

 1آذربایجـانو 

 ز  پیشــینه  دفتــر  چنیــن  یـاد داد                ی ایـن خجسـته سـواد > نـویسنــده

 3پـر  از صـیتـش آفـاق گـردیـد که                 سـر خـیل گیـتی ستــانان تمـر  2که

 امچون خراسان نظام                 طمــع کــرد در ملـک ایـران تمـ4پذیرفت از آن 

 یـار کــرد  بـه تدبیـــر انـدیشــه را                 به دانـا دلان فکـــر آن کار کـــرد

   بگشــادنـد لـ بـه تعیــین ســاعـت                 سطــــرلاب  دانـان  انجــم  طـلب 

 زیور کنند و  زیب  5سـپه را پر از                 بفـــرمـود تا ســاز لشـکــــر کنــند

 دل و دسـت شمـشیـــرزن کن قوی                 خســروی   اگــر بایـدت شــوکــت

 ـد ـدر جهان طاق ش شمشـیرزن 6به                 سـکنـدر  که  سلطــان  آفـاق  شـد

  7ازو زر دریـغ <  تـو بایـد نـداری                دریغ  رـس ز تو   ندارد  کو کسی 

 کـم بـود  جهـانی دهــی بـه او گــر                دم بود ز رزم آن کـه یکبه تو رو

 لشـگــــری  زگنـجی کـن آراســـته                 چو خواهی مسخـر کنی کشــوری 

 کـه سیـلاب پـر زور غلطــاند مرد                سپــه را قــوی ســاز  روز نبــرد 

 شـکار  وپر در بالست بیچو بازی               دلیـــــر تهـی دســت هنـگــام کــار 

8هـژبری
 بیان زور میـدانش نیسـت   9به ببــر                 نیست دندانش و چنگال که 

 تــرازوی زرسنــج را ســاز کــرد                 در گـنــج زرخـازنـش بـاز کــــرد

 ملـخ کــرد   وزن   پـی مــور پــای                 گـوزن   10ران یان داد به شـیـر ژ

 11ز مزدش  نشد بهـره در کاردزد                 کـار کـس  داد مـزد بـه  انـدازه ی

 مقدور بـود  12آن چه  دادزدســــت دهـــنده کمــی دور بـود                 بخواهنده 

 دادنــی  را  به  دینار داد                 جـواهـر به  من زر به خـروار داد 13مگــو

 
وفتح شدن مازندران و عـراق  عزیمت کردن صاحب قران دوم بار جانب ایران >  یبه گونه نامفر نیبرداشت ا نیدر ا«: 2»ت -1

که از    >   یلنگه  به گونه   نیبرداشت ا  ن یدر ا»ل«:    -3: )که( از قلم افتاده است.     »ل«   -2.     آمده است  <و آذربایجان  و فارس 

»ل«:به    -5   «: ازو  2442»ل ؛ م  - 4   آمده است.  <   آفاق را کرد پر که از  صیتش    >   ، «2442»مو در  <  عیش آفاق را کرد پر  

»ل«: ببری   - 9     «: هژبر 2442»م  - 8میان >< در این برداشت نیامده است.    های«:  بیت 2»ت  -7«: ز    2442»ل؛ م  -6زر    

«: به خواهنده داد آن  2442؛ م2به خواهنده آن چه ؛ »ل؛ ت  »اس«:  -12«: کار کرد   2442»م -11      «: دو ران2442»  - 10

 «: درم   2»ت  -13  ی »ل« را گزیدیم . چه. ما گونه
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 جـای کلـه  تاج گفـتســران را به      ی بـاج  رفـت             جاروب  گـنجـینهبه

 دل، از وعـده امیدواربه زر خوش                 هـژبران  چابک سـوار شـدند آن 

 بـردنـد دســت     آن کار    به آییـن                 دلاور دلیـــران  فــــرمان پرسـت 

 تند ـآراس   نعلـش  از نقر ه  گین 2م ـس                  خواستنـد  ز تیمارگــر 1ستــوران

 پای    هب  ز ســرتا برآراستنــدش                  درَای   ببستنـد  بـر  نـاقـه   زریـن

 اسـاس   4 روی  پذیرفـت  محاسـن                 3در آویختنـد از ستـوران  قطـاس 

 کین  کـرده  سـاز پـی  شـاهبـازان                 ستنـــد بـر زیـن  زر طبــل بـاز ـبب

 6را مغـز پوچ سـر چـرخ گـردنده                  5ی سهمگین نای کوچ د از نعـرهـش

 به پیـچ  زمـیــن از رُوارو در آمـد                 سپـه  را بـه منــزل بـریـدن پسیـج

  7تیـزگام  سـوی آسمـان زمین شـد                  ز ســـم سـتـــوران  وادی خـــرام 

 نهنگ  جنگی   9پر از درُ شهوار و                 رنگ  8شتـابان شـده  نیـلمحیطی 

 همی کند پوست   نهنگــش ز دشمن                 دوسـت  گوش   آرایش  درُش  داد

 پر از قطـــره لطف و برق غضب                   11عجب 10ری بغـرنده ا > بجنبید 

 تیــز    بـرق   پـی   دشمنـان  آتـش           ریز        لطف یدوستان قطره 21سوی

 نشـانـد چــراغ  فــروزد   آتش ه ک                 13ز راغ روان شد  تندبادی  ی یک

 51نشـاند چـــراغ بـدانـدیـش هــم <                 دوسـت روشـن به دم  41کنـد آتـش

 بـه فیــــروزی آمد به فیـــروز کوه                زمـازنـدران شـاه خـاقـان شـکـــوه 

 شـد  71یار  به فـرمانبـری گــردنش                به دولـت سـزاوار شـد   61رئیسـش 

 18گان رسـانـدنـد بـاج از رضاداده                گان ز ســـاری و آمـــل فــــرستاده

 پــر   20بـود گـان  هــای آینـدهزبـان                   19ـاری  فـتنـه  جـویان  لـرز  بـدک

 آن دل شـــاه را                 کـه  از  فتنــه  ایمـن  کنــد راه  را  21ی شـــد انـدیشــه

 انگیــــز شـد فتـنــههـا بــرآن فتنـــه              خیـز شـد  آن سمندش سبک 22سوی

 
  »اس«: رویی؛ »ل؛   -4    و  -3   « را گزیدیم .ل ی »ما گونه  ؛«: سم    2442م  ل؛»   ؛«: هم  2»اس ؛ ت  -2     »ل«: سواران    -1

  سیل   »ل«:  -8     «: تیره گام  2»ت  -7     لوح  «:2»ت  -6     «: پای کوح  2»ت  -5   .  »ل« را گزیدیم  «: روی. ما گونه2442؛م2ت

»ل؛    -11    ابر .  «:2442»م  -10    ی »ل« را گزیدیم.«: واک "و" از قلم افتاده است. ما گونه2»اس؛ ت؛ در  «: و2442»ل؛م  -9

میان >< در این برداشت نیامده    های«:  بیت 2»ت  -15      »ل«:آتشی  -14      »ل«: باغ  -13        »ل«: سو  -12     «:عجیب  2442م

«: کرد  2»ت  - 20     »ل«:کر   -19    گان    «: فرستاده 2»ت  -18     «: مار 2442؛ م2»ت  -17      یس رئ«:  2442»م  -16    است.

    »ل«: سو. - 22    «: اندیشه 2442»م  -21
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 ریـز   2لهژا  1در آن خار زار سـتم                خیـز شــد آن شعـله زن آتش رست

 سراسر بسـوخت  خارزاری  چنان                 ز هـر نوک خار آتشی برفروخت 

 درکمنـد  که گـــردنکــشان را کشد                 سمنـد  3انسترلـاز   به تبـریز راند

 دروازه اش     به     اغـوغ  نیاورد                 آوازه اش   ز   اندیشدب   گـریزان

 شـد  از نام نیـکش   درم   محتـرم               را سـکه زد  بـر درم    چو تبــریز

 ز دریـای لشکــر ارس  مـانـد پس                 در  آورد   کشتـی  بـه   آب  ارس 

 به  فتراک بست  5سـرسـرکشان را   ناحیـت  نیـز  یازید دست                4در آن

 8قوم   گـرجی عنان سازشـد  7سوی                 آن رشـته چون باز شد   6های>گره

 10سارکرد< ها را نگونصنم خانه              کفـار کــرد  9گـاه گــذر  بـر و طـن

 پرست آتش  و هم آتش بکشت  هم               درآورد دسـت       پرستانآتش  به

 بـر  ایـوانـش  انـا  فتـحنـا  نـوشـت                کنشـت    جـای به بنا کـرد  مسجـد 

 آییـن   کفــار    را    بــرانـداخــت                و  زنـار  را   11زد  آتـش  چـلیپـا  

 تــزلــزل  بـه گیـلانیـان  بــرد راه              شــاه  و  سپــاه    صیت ی  زآوازه

 رعـیـت صفــت بـاج ده  شــدنـدش               سـلاطـین گیــلان ز کـهِ تا به  مـهِ  

 وار  رسیــدنـد  در  خـدمـتش بنــده              قلـــزم کنــار  12هـمـه  نـامــداران 

 گیش اسـت از دعــوی بنـده لـب آر              یش گ رخندهـف 13ز شهنشاه شروان

 هنـگام بار  16گه بـرددر آن عرصه              شمار  از بیش 15شاهانه  41لغزهای

 را شمرد   تنجـای نهـــم خـویشبـه              غـلامان تـرکی زبـان هشــت برد  

 ـازار او ب   وزآن کــرده شـــد گــرم              چـو گـل شــاه بشکـفـت از کـار او 

 شــــروانشــه نامـدار  از آن کــرده                شــد آن هــوشمـــند پسنــدیـده کـار 

 گنجینه ساز 19شدش بردع و گنجه              تاز  ترک 18گذر کرد آن 17به بردع

 آورد رخت                  بــرو میــوه افشــاند چندین درخت   گنجیـنه   زگنــجه به
 

ن . به گمان ما در این فرگرد روند داستان با آن چه در  . »ل«: خراسا-3     «: شعله  2442؛ م2»ل ؛ ت  -2  «: سم    2»ت  -1

اند. به همین سبب ناگهان روند داستان بریده شده و از   اینجا از بسیاری روی دادها چشم پوشیده  ظفرنامه آمده برابر نیست. در 

  - 8      »ل«: سو  -7     : گرهای «2442»م  -6  «:سرکشانش    2442»م  -5       «: دران2»ت  -4مازندران به لرستان می جهد.   

     آمده است .  شیوپ> < پس   انیم  ی ها  تیبرداشت ب  نیدر ا«:  2»ت  - 10      ها  «: وطن2»ت  -9      «: کرخی غنان تاز شد 2»ت

      «: توقوز 2»ت  ؛ «: تغز2442»ل ؛ م  -14      از قلم افتاده است.  <ز >  «:  2»ت  -13     «: تاجداران2»ت  - 12         «: لبیبا2»ت  - 11

   «: کینه 2»ت؛ ب  -19    «: زان. 2»ت- 18      ب   - 17  »ل«: بود     -16»ل«: شاهان     -15
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 گــاه آرام   2مَــهِ  دی  قـــرابـاغـش                  سـپاه   گی ه از بهــر آسـود  1شـــد 

 بــرد    تمـاشــای شیـــرازش از راه              ماه مرد  زمستـان چو شد پیر و دی

 برآورد گــَــرد   3ز گِــرد سفـاهـان              نخـسـت آن جهانگــیر گیـتی نورد    

 داوری یگــــریزان   ز  انـدیشـــه                 فــرمانبـــری  ســـران سفاهان  به

 5تـردد کنـان در ســــرانجـــام بـاج                 4ـــردن نهــادنـد بـار خــراجگـ بـه

 ایخــــرد پیشــهبیی فــــرو مایـه                  ای>شبی از قضـا کـوتـه انـدیشـه

 6ریش کهن ســـرو پاش فـاسـد چو                درشـــتی همــه نیــش چون خاربن 

 7ناپسند و دنی حسد   و  بخـل  چـو                 ی دشمنیمایه مع چو حرص و ط

 12و 11<10مُغلُ  کین هب صلازد سو هر ز                 دهل  دست زد بر 9و شغب 8زشور

 برخاسـت از هــر کنار بسی فتنــه                  انگیـــزِ شـوریـده کـارز یـک فتنـه

 چو سیل دمان در خـــــروش آمدند                  جـوش آمـدندهــزاران فــدایی بـه 

 چـند   12کاره  تحمــل ز تــرک ستــم                 بلـنـــد بـانــگ بـهگفتنــد با هــم به

 ترسـان ز جنگ   13نه شــیرازیانیم                 پلـنگ    شیـر  و   3*سفـاهـانیانیم 

 خـوی   بـه زنهــارخـواهـی نداریـم                 تیـــغِ خـونــریــز روینتـابیـــم از 

 15یمـنه زبونی در تن  که از آن به                  14هیمد  یرِ خونیـسر به شمش اگر

 بگـریستن   است  16دـبه  از  دردخن                 بـود مـرگ  بـه از زبـون زیسـتن 

 مـا کـه جـوینـد باز  18چـه دارنـد بر                      17شد دراز ما دستِ ترکان به چرا

 
ی سفاهان تنها در اند. گونه«: صفاهان. این نام را اسپهان نیز نوشته2»ت؛  «:سپاهان2442»ل ؛ م  -3   ب    -2«:شب     2»ت  -1

پیرامون کشتار   -5    .ی > به گردن گرفتند باج خراج< آمده استدر این برداشت این لنگه به گونه  :«2442م»  -4    »اس« آمده.  

»ل؛   -8      »ل«: ناپسندیدنی -7و آمده است.     وپیشدوم پش در این برداشت لنگه یکم و »ل«:   -6     .6:یمردم اصفهان: بنگر

«: شغب. شغب به چم برانگیختن مردم به فتنه و شر است. بنابراین شغب را  2442؛ م»اس«: شعب ؛ »ل  -9«: بشور     2442م

های میان «: بیت2»ت  -11    ل< و در »ل« >مغل< نوشته شده.ـی >مقی مغول ، همه جا در »اس« به گونهواژه  -10  گزیدیم . 

صلا زد ز هـر سو به کین   -  جویی به بانگ دهل شبی فتنه  > بیت     «: در این برداشت 2»ت - 12است . >< در این برداشت نیامده  

  آمده و در »اس« دیده نشد.  <  صلا زد ز هــر سو به کین مقل  -  بشور وشعب دست زد بر دهل    « بیت >2442و در »م  <  مغل

  لنگه بهاین    در این برداشت   - 14گمان نادرست است.    «: شیرآزماییم. این برداشت بی 2»ت  -13    کار  ستم«:    2تل؛  »  -12

ی »ل« را  : ما گونهآمده است    <هیم داگرسربه شمشیرِ خونی    ی >و در »ل« به گونه   <هیم  نبه شمشیرِ خونی    اگرسر  >ی    گونه

< و    از آن به که تن در زبونی دهم  -   اگرتن به شمشیرِ خونی دهم   > ی  به گونه  این بیت  در این برداشت «:  2»ت  -15     گزیدیم.

  2اس ؛ ت؛  2442م»   -16    .آمده است<  همان به که تن در زبونی دهیم  -  اگرسربه شمشیرِ خونی دهیمی >  به گونه  «2442»مدر  

برداشت   ن یدر ا»ل«:  - 17   را گزیدیم. «: دردخنده. »ل«: دردخند.  خند از دیدگاه سرایش در این لنگه روان تر است. بنابراین آن 

           «: با 2442؛ م2»ت -18    < آمده است.چرا  شد به ما دست ترکان دراز   >  یلنگه  به گونه نیا
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 نیــز  بسـوزند  و  جــراحـت کننـد                 1ستـانند  چیــز   ما  از به دشنام  

 چگـونه کنــد سیــرشـان  اصفهـان                  2جهان  نگـردند این قـوم  سیر از

 که اینـک ســـرِ ما و این  رزمـگاه                  ســـر کلاه ز ســرهـا فکنـدنـد یک

 تیغ   بهـرِ   از 4نـر  گـوسفنـدِ  بـود                  3ز کشتـن نـداریم  خـود را دریــغ 

 دست  5از خونش آلود  قصاب   که                  مست قوچِ  شودمی  زمان آن حلال

 6نندش که مـردار مردـبه کوی افک                 تیغِ خونخوار مـردبیخروسی که 

 بالاترند   شـمـشـیر      شهیــدانِ                    پرند  7الاوز فـوجی  که بر اوج  

 تـوانـد  گــریبـان قیصـــر گــرفـت                 گرفت   سـر کم  تواند    کـو  کسی

 گانخفتـه شـبیخون در آمد به شـب                   گـانآشفـته  ز شـمـشـیرخـونـریـز

9کوفت توان                   درنده پلنگ    8بد ـبخسـ  فلاچو غ
 سنگ به  را رشـس آسان 

 یر ماده چه نرـچه ش 10درنده اسـت                 زن و مـرد کـردند یک سر حشـر 

 13فغان از درون و برون  12 برآمد                11ه آمد  درون ـز  بام  و ز در فتن

 یرانِ غـافـل شـده ـسـازِ ش  14> بسی گـرگِ درنـده یکـدل  شـده                 کمیـن 

 رگان که چیست ـمروت چه دانند گ                  هـژبران مروت طلب بهر زیست

 15آمیختند< وخون در هم  بسی خاک               بـد و نیـک را خـون همی ریختنـد  

 از ستیــز ستیــزنـده عـاجـز شـود                  خیزرست چـو غـوغـای عام آورد

 16رگ ـام مـسراسیمه گشته  ز  سـرس                 هـراسنـده ترکـان بی ساز و برگ

   19پسـت18پیـل  زیر پای پشـه شود                   مست  17چو آرد غـلو پشه بـر پیلِ 

 بـه منقــارِ زاغ  و زغن شـد  تبـاه                  بسـی نامـور بـاز و شـاهـیـن شــاه

 دستِ  رعیـت  اسیـره ب 21محصل                  چرخِ پیر 20گرحیله شد از بازیِ >

 
ها این در این برداشت »اس«:    -2    ستانند و چیز< آمده است.ی > به دشنام زرها  «:  در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -1

آمده است   < نگردند این قوم سیر از جهان ی >به گونه« 2442؛ م 2»ل ؛ ت< و در   نگردند این سیر از جهان >ی لنگه  به گونه

  نیدر ا  تیب  نیا«:  2»ت  -6  ه    «: آلود 2»ت  -5  «: گوسفند و بز    2»ت  - 4     «: یغ  2»ت    -3ی »ل« را گزیدیم .    ما گونه.  

«:  2442»م؛  »ل«: بخفتد  -8  ی »ل« را گزیدیم.   «: والا. ما گونه2442»ل؛ م  «: بالا؛2»اس؛ ت  -7    است.    امدهین  هابرداشت 

را    « 2442م»ی «: برون. ما گونه2«: درون. »اس ؛ل؛ت2442»م - 11   »ل«: درندست  -10    «: کـفـت 2442»م -9   بخوفتد

رآمد فغان  دی >  »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه -13     «: درآمد2»ت  - 12   رایش بهتر است.گزیدیم زیرا از دیدگاه سُ 

- 16است.     ن برداشت نیامده  های میان >< در ای«: بیت 2»ت  -15      «:  بکین2442؛ م»ل  -14    است.    آمده<  از برون و درون  

  ی > به گونه«  2442؛ م  2»ل ؛ ت< و در  سراسیمه ترکان ز سرسام مرگ    >ی  ها این لنگه  به گونهدر این برداشت اس«:  »

»ل« :    -19    «: فیل 2»ت-18«: فیل     2»ت  -17    ی »ل« را گزیدیم  ما گونه.  آمده است    <  سراسیمه گشته ز سرسام مرگ

       و   -21    ی »ل«: حیله  -20     خست  
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 1<سـر گـوش تا گـوشـشان بریدند                   گــرفتنـد در خـواب خرگـوشـشان

 هـزار کشـتند آن شـب  سـه باره به                 آور   نـامدارز   تـرکـان    جنـگ

 2 سـر  انداختـند   بانان ز  دروازه                  هــا تــاختـنـد گـه  بـدروازهپـس آن

 4نیـلوفـری 3چـرخ  ت از نهمـذشـگ                 گـــریخـــروشیـدن کــوسِ یاغـی

 تیغ  طـشت  و  همه   ز مشرق برآمد                  دریغقـاتـل   بی  5دم  صبح  کیـن

 سـوخـته  6از آن که  گـردد جهانی                  کینـه  افــروختـه رخ   از   آتش  

 ن و امانـشـد رخنه در کار ام که                 زمان     قهـرمان   شـد   خبـردار 

 گـریبان گـرفت    ـرتیغ دندان ه ب               دندان گرفت  ه سرانگشت حیرت ب

 7سـنانو   تیغ آب  دکه از خون ده                  ان نره ع بـرآشفـت و بـرتافـت از 

 آتشـکـده    9کـه سـیـلاب ریـزد بـر                  8عـربـده شتــابان شـد آن ابـرِ در 

 11اهان از آن زلـزلـه لـرزنـاکصف                 برآورد خاک  10اهـانصف  ردـز گِ 

    12سیـاه ردِ سـپه گشـت گـیتـی ز گـَ                  ـاهــان در آمـد سپـاهصفبـه  گِـردِ 

 نمــود   محـتــاج   راره   گنــج  بـ                 بـه  تـرکـان  نشـان داد  تـاراج را

 تهـی کـرد خـاطــر ز بـارِ غـضـب                  فـرسـود لـببــه قـتــل همـه نیــز 

 کنـد از  بـرِ  کعبـه  جـامـه  بــرون                شوی ترک را رهنمون  به غـارت

 13ست ار بهشتش بشارت دهـندا به                 اگـر تــرک را مـژده غارت دهـند

 آمـاج تـــــیر  همـه سیــنه کــــردند                   شنیــدند غـارت چـو بـرنـا و پیــر

 کینه   دروازه بند  14شـدند  از سـر       >سـفاهانیان  هم   به  بانگ  بلـند           

 نکـردند   اندیشـه   از    تیغ   تیـز     ز  سرها    گزشـتند   روز  ستیر                

    15غنیم بهرکس که خواهی توان شد                 ز کشــتن کـسی را اگـر نیست بیم

 بـه جیــبِ فلـک دسـت آســان زنـد                  16کسـی کو قدم بر سـر  جان زند 

 ز کس تا  به  مردی  بود یک قدم                 ولی آن ز صـد سـاله ره  نیسـت کم

 د  قــدم پـای پـس صدر آن یک قـدم مانـده بسیـار کـس                 نهــاده  از آن  

 
«: این بیت در این  2»ت  -4     و -3        «: سرافراختند2442»م - 2    است.   امدهیبرداشت ن نی< در ا > انیمهای یت «: ب2»ت -1

  -8«: این بیت در این برداشت نیامده است.    2»ت  -7  «: ازو 2»ت  -6    نی  «:2»ل«: کاین؛ »ت -5.      برداشت نیامده است 

  -12    ناک «: هول 2442»م؛ ناک.«: لرزه  2تل؛  »  -11   « سپاهان 2442»ل و م -10   «: به 2»ت  -9     یازده   «: در 2»ت

    و   -15       »ل«: در   -14.    نیامده است«: این بیت در این برداشت  2»ت  -13.     «: این بیت در این برداشت نیامده است2»ت

 زند«.  ما > زند< را گزیدیم.     «:»2442»اس«: "نهد" و »ل ؛ م  -16
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 بـه گــردون نفــیر نــبرد  بــرآمــد                 گیتـی نـورد  شـاهِ  ی فــرمـودهه بـ

 1کـردند روی <  ببـاروی آن قلعـه        گیــرانِ بهـــرام خـوی         بســی قلعــه

 انتقــام   ستـادنـد   در   معـــرض                    تمـام     2ی اهـپس    وشــانِ فـدایـی

 4دریـغ    دم  تیـغ   پـای  بـر  زنـد                  گـر ببری به تیغ 3ایســرِ صعـوه

 5گـرفت  دامان  چنـگ در شـتوانی                 گــریبان دشمن چو نتوان گــرفت 

 داد قیصــرکشـد خـواهـد کـه بـینه                 کنیــزی کـه خـاشـاک بر سـرکشد

 بـه  دشنــام آهستــه گـویـد  جـواب                  غلامی که از خواجه بینـد عـتــاب

 خسـروی شـوکت   6شـد  ندمشکـو                 قوی شد طرف زهردو کوشش چو

 شهر ازهر طرف ره گشای 8درآن                 آزمای رزم 7> شـدنـد آن  دلیـران

 دری  ســوز رخنـه گشــادند هـــر                   به دیوار از هـر طـرف  صفدری

 امـان   نـدادنـدشــان  شیــرمـــردان                مسخــر شد آن شهر در یک زمان

    9ران  مـل و به تاراجشان حکـبه قت                 شــد از خشـم صـاحبقــران زمـان

 01<شومیش چندین هـزار دگـر به                 گـربه شـمشـیر کین کشته شـد فتـنه

بلند     اش   داشت   اختــر به خیــلِ سپـاهـان گـــزنـد                 ستیــزنده درآمد>

 11نره شـیر   یپنجه  عاجـزِ    ـودببود گـــرگ درنده گـــر چه دلیـــر                 

 ردند راه ـاز رخنه ک از در هم  هـم                  پرستـان شـاهدر آن شهــر غـارت

 12گلـه  کـرده   پــروار  به تاراج                  یرِ یـله  ـخیـل ش  دو صـد  مـد در آ

 15<14بانش فـراغ  ز رنـجِ دلِ  باغ                 13تبر زن درآمد ز هـر سو به باغ

 
»ل«:    -4     و  -3      «: سپاهان2442«: صفاهان. » ل ؛ م2»ت  -2های میان >< در این برداشت نیامده است.   «: بیت2»ت  -1

اگر    ی >« به گونه 2< و در »تزند بر دم تیغ پا بی دریغ  -  ای  گر نبّری به تیغسرِ صعوه  >ی  به گونه    این بیت  در این برداشت 

در  »اس«:   است؛ ر این برداشت نیامدهد بیتاین  «:  2»ت -5   آمده است .  <   دریغزند بر دم تیغ پا بی  -  را سرِببری به تیغ  صعوه 

آمده    <  توانیش در چنگ دامان گرفت   ی >< و در »ل« به گونه  توانش که چنگ دامان گرفت  >ی  به گونهلنگه  این    این برداشت 

توانش که    -گریبان دشمن چو بتوان  گرفت      ی >به گونه  ر این برداشتد   بیت«: این  2442ی »ل« را گزیدیم . »م. ما گونه است 

»ل«: ازان ؛    -8     «: هژبران2442»ل ؛ م  -7   شد      «: شکوهنده 2442؛ م2»ل ؛ ت  -6    .آمده است   <در چنگ دامان گرفت 

  2442م  »   - 11     . ه استهای میان >< در این برداشت نیامد«: بیت 2»ت -10     «: حکم امان2442»م  - 9    «: درآن2442»م

در این برداشت  «:  2»ت  -12< آمده است.     ی نره شیرپنجه   از  ود عاجزِ ی> شها این لنگه به گونهدر این برداشت «: 2ت  ال؛؛  

تبرزن ز    ی > در این برداشت این لنگه  به گونه«:  2»ت -13 < آمده است.   به تاراج برد از گروهی غله  ی >  این لنگه  به گونه

چو   -به غارت شتابنده لشگر همه    بیت >درنگ  پس از این بی  »ل«: در این برداشت  -14    < آمده است.  هر سو درآمد به باغ

 درنگبیهای میان ><  بیت «: در این برداشت  2442»م  -15    تر آمده است.رج سپس   13<  و در »اس«  گرگانِ درنده سوی رمه  

                    ← دنباله                                             ی: گر...< آمده است و پی درهمی آن به گونهشمشیرکین کشته شد فتنه پس از بیت > به  
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 سـار کــردنـد از بیـخ  و بن نگــون                 1چنار  کهُـن   ز ســرو  نوَُش  تا 

 دم ز بیـخش بــرانـداختنـــد  به یک               درختی که سی سـالش افــراختنــد  

 کشــی ســراسیـمه در کـار مـــردم               کشـان جوش زد ناخوشی ز مـردم

 تـر پیــش 3رود که ســوی کدامـین               تـر بیـــش 2گی  اجـلســــراسیــمه

 برق 5ندهـز رخش 4چو باران نیسان                 چکان خون ز شمشـیر برنده فرق

 مهــر  که شد غــرق دریای ارواح              روان روح چندان به سوی سپهـر 

 پـر از جـان و تن آسمـان و زمیـن              گــان یســار و یمیـن  شــد از کشتـه

 6کـرد فـرقبد و نیک را کـس نمی                 بودغرق خون به فرقی هرگوشه به

 هـای  گشــاده لحــد شـد آن  کـوچـه                بیرون ز حـد  افتاده  ز بس مـرده 

 آدمــی  د در آن  ناحـیــت پـَری شــ                 در آمــد بـه بنـیـــاد مـــردم کمــی

 زاد نــی  نشـــانی  در آن  زآدمـــی              در آن جا ز جنبنــــده جــز باد نی 

 زنده رود دود                 در آن زنده نگذاشت جز   بـرآورد   از سپاهان  ـرهسپ

 ســـر تبـاه یک شـد از سـیـلِ تاراج               اه  ـر شـدرویش تا  قص 7ز ویـران

 8رمه   درنده  سـوی چـو گـرگانِ      سـر همه              به غارت  شـتابنده  یک

 گــــرتـاراج   تـرکانِ      ــردنـد بب                 جام زر تا    دریوزه  9ولـز کجک

 درویش ماند د پاره خرقه به صکیش ماند                 نه  به منعـم نه زربفت ، نه

 11دان تهی ماند نیـــز ازنهـانجهـان                 نهـان 10نمـاند آشـکـارا ز چیـزی

 ســر فتـور                 ز انبـار شــه تـا بـه سـوراخِ  مـور ذخیـــره پذیــرفـت یک

 12محتـرم ی به گنجینـه  یکـی شـد    درم               یشـکستــه  خُـم   مفـلــسِ   بـ

 
 به تاراج  پروار کرده گله           در آمد  دو صد خیل شیرِ یله                                        →

 بانش فـراغ  ز رنجِ دلِ  باغ           تبرزن درآمد ز هر سو به باغ                                        

 اش داشت اختربلند   هان گزند           ستیزنده ابه خیلِ سپ درآمد                                            

 نره شیر  یپنجه عاجزِ  ود بدلیر            ه بود گرگ درنده گر چ                                            

   هم از رخنه کردند راه هم از در        پرستان شاه    در آن شهر غارت                                         

  سر همه           چو گرگانِ درنده  سوی رمه به غارت شتابنده یک                                         

»ل«: از اجل.  > از<  دراین    -2    ی > ز سر نوش شاخسار کهن  < آمده است.  »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه   -1 

«:  این  2»ت  - 6«: درخشنده     2»ت  -5     و   - 4«: گدامیرود      2»ت  -3   های دیگر نیست.برداشت افزوده شده و در برداشت 

اس ؛    -10     و  -9    نیامده است. این بیت در این برداشت «:  2»ت  -8     »ل«: ویرانه   -7    بیت در این برداشت نیامده است.  

نماند آشکارا    > ی  ونه ـبه گ  ت این بیت ـ»ل«: در این برداش  -11       را برگزیدیم.  ی »ل« گونه «:چیزی. ما  2»ل ؛ ت؛  «: چیز2442م

 ی لنگه  به گونه   نیبرداشت ا  نیدر ا«:  2؛ »ت»ل«:بر محترم  -12     آمده است .  < نهاد آن تهی ماند نیز از نهان  -ز چیزی جهان   

                                    < آمده است.ببردند از اقمشه بیش و کم  >
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 تمام     سفـالین  جنـسِ    چه   کانیـش  نام                 شکـسـتندآن    ببردند  بوَُد 

 کبــود  چــــرخِ   هـای هـا هــرچه بـود                 ز پــروردنیگــرفتنـد در خانـه

 سـوختنـد   در  2زنجیــر و  دوختنـد                 ببـردند   1خـانه هـم   نظـر بـر درِ 

 بانـو اسیـر   کشــته   3کـدخدا  شـده        یر           ـو حص پلاس  بی همه  سراها 

 4ارخ نه سالم ماند آندر لـگ ین شد ابری در آن بوستان ژاله بار                 که>

 6<5خیز رست شد شهر درآن گفتی که                  تیـز  گـردید    فتنـه   آتشِ   چنان 

 پــرداختنــد                 منـاره ز ســــرهـا بــرافــــراختــند ز تاراج  و  کشتـن  به

 هــــزار  ســـرِ کشتــه هفتــاد بـاره        به  دفتـر در  آمـد در آن کـار زار         

 7نمای ره  شد قوم آن بر را غضب                بهــانـه  تمــــر  بــود  امـا خــدای 

 ز باد   اه بـرگیک یکــی    نجنبـــد                  9عاد   8توفان  ز د گر نخواه  خدا

 کـیمـــیا   بــدلکه هسـتت از آن بـی    سـاقیـا                مـن   ویس   بیا   زمـانی 

 دلِ    نـاتـوانــم    شـــود    11جانم   شود                 دوای   01به من ده که اکسیـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که نه   > ی لنگه  به گونه نیا برداشت  نیدر ا»اس«:   - 4   و   - 3«: واک >و< از قلمافتاده است.    2»ت  -2  ها   «: خانه 2»ت -1

که نی گل    ی >« به گونه 2442< و در »مکه نه گل در آن ماند سالم نه خار  ی >»ل« به گونه  <،  در  گل در او ماند سالم نه خار

که گفتی    > ی  لنگه  به گونه   ن یا  برداشت  نیدر ااس«:    - 5  « را گزیدیم.   2442»می ما گونه  .آمده است <  در آن ماند سالم نه خار

برداشت »اس«  نارسا است. ما  آمده است.< خیزکه گفتی درآن شهر شد رست  ی >« به گونه 2442و در »م< در آن شد رستخیز

  - 9  «: بطوفان 2»ت  -8   .6یبنگر: -7    است.  امدهیبرداشت ن نی< در ا > انیمهای بیت «: 2»ت  -6 ی »ل« را گزیدیم.  گونه

   «: دوایی.2»ت  -11     و -10    ب
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 جـانـب  2ســــرافــــــراز به   1متـوجـه شــدن آن ســـرور

 ی شیـراز دارالسلطنه

 4ی  قــافــلهپیـرایـه گــونـه  بـدیـن                  3کنــد محـمـــل آرای ایـن مـرحله

 کنـار  را  ســـزا  در   سپـاهـانیـان                ی روزگاردهفـرمانکه چون کـرد 

 5بـرد  به آرایش  و  سـاز  جهانی                  شیــراز بــرد  قیـامـت بـه آهنـگ 

 مار بود  6زحمت  بی  چنـان گنـج                 خـار  بــودگلــستان  شیـــراز  بـی

 نه در بسـته، نی باغبان بر سـرش                  بـاغــی رسیــده بـرشمایـه گـران

 چنـان اختـرش داد کــام  7ز کاری                  مسخــر شــدش ملک ایـران تمـام

 8ا یک  کدخد  شـدند آن  دو بانو ز                 دویی شد جدا   و توران  ز ایران 

 نهاـــدند شـمـشــــیرهـا  در غـلاف                 خــلاف نکـــردنـد    آلِ  مظفـــر  

 ده امان خواستـند ن امـــاناهمــه ز                 آراســتند  چهــره  درش ز خـاک 

 رهنمای  9 شان کردار پیـشـین به                  آییـنِ فـــرخنـده رایشــد آن فــرخ

 داری فــــرستـادشــانبـه گـنجــینه                 شــانهــا  داد گنــج 10  کلــید   همه

 پذیر چـو شـاهان شطــرنج فــرمان                شــدنـدش همــه پـادشـاهـان  اسیـر

 رنج  که گاهـت دهد گنج و گاهیـت      ســرای سپـنج            رسمِ   چنیـن است

 ز بنُ  ه برآرد ـد گـر کشـــت سـگه                 پر از مهر و کین است چرخ کهُن 

 ای ـین پـ ـاه نعلـر، گــــهی تاج سـگ                سای رشـع  11مـه   وند آفتاب وـش

 21انکــدـاز ان د ــای آمادهــرستـــف                 گان هرازیان بندــو شی ـدش چـدنـش

 ای  دهـرازنـــط   دنـریـزل بــه منـب                   ایده ـازنـت  ام ـن  31ش ـیَ  ـجِ ـلراَ چپـــ

41شت خنگِکُ  بسی
 روز را 51 مــدهـد هف ـراز شــبه شی                 را وزـس زمین 

 
:  « 2442؛ م2»ل ؛ت ؛»اس«:غافله -4    و  -3   از قلم افتاده است.  )به(«: 2»ت  -2   واک )ر( از قلم افتاده است.  ؛»ل«  سرو  -1

جهان  -5     .ی »ل« را گزیدیم ما گونهنادرست است   در برداشت »اس«  ی غافل به چم بی خبر، نا آگاه(ی زنانهغافله )گونه قافله. 

را  تر شیراز گری است به سوی شیراز. او در بیت سپس سپاهی  بیت  رفتن تیمور و لشگرش با ساز و برگ  وآرایش   هاتفی در این

»ل«: ز کاری.    ؛«: ز کار2442؛ م2»اس ؛ ت  -7        «: کلفت2442؛ م2تل؛»  -6.    ی آسانی برای تاراج گران باز می نمایدهلقم

ی > شد آن هر دو بانوی یک  «: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -8تر دانستیم و برگزیدیم.    ما برداشت »ل« را روان 

ی  گونه شان. ما   «: به کردار پیشین 2»ت؛ «: به کردش ز پیشینیان2442»م ؛ه کردار پیشینیان»اس ؛ ل«: ب  -9    کدخدا< آمده است.

؛  »ل«: همه   -11      «: همان2442»م  -10     آن را گزیدیم.  ،    دانستیم  دیگری  هاتر از گونهخوانداستان هم روند  را با    «  2»ت

»ل«    -13      گانآمد از آینده   «: فرستاده2»ت  ؛گاناز آن بنده آمد    »ل«: فرستاده   ب؛  -12     «: مه و2442»م  ؛  «: مهـت2»ت

    «: مقدم 2»ت -15  و -14    .«: » خبراملجیش2442»م  ؛«: چپرایلش2»ت ؛خبیزایلجیش
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 ز ـردِ ستیـگ    رخـاز نهم چ ذشت ـگ                 2زـیخشد فتنه 1قبچاق  دِ ـرحـکه س

 اه ـه آب و گی ـد بـطی در آمــه قحـک                 سپاه 4د از سوی دشت چندانـرسی

 نی ـرست   5  ین  دـانـم نی  ـآبست  هـن                 یــدن  دونِ   انـم ـتنگ چش  از آن

  6شـانه  دـبرون آید ازعه که روزی                    انـنش د ـدهـراگاه نــچ  آن  سیـک

 دـآورن   ارــاکن ـدریـه   ب    مــــمـتی                 دـآورن  7ذارــگ  اـوی دریـر ســاگ

 رـرا در آمد به شهـکه سیلابِ صح                 رـده   رمای ـکارف    د ـخبردارش

  زارــ ـپنجه ه  م کردـر رقــــز لشگ                 ارـکتهـ ـدانس  8وارانِ ــردســـمف  ز

 11ر ـبر سـرِ آن حش  10فـرسـتادشان                   چنــدی دگـــر 9بـه عثمـان عبـاس

 چو دنبـال صبحِ فــروزنـده مهــــر                 شتـابـان ز پی شـاهِ مسنـد سپهــر]

 ســواد   سمـــرقنـدش  آمـد  مـقــام                  تیــز گامز شــیراز شــد توسـنـش 

 که آمد سوی بیشه آن شـرزه شیــر                  خبــر شــد  بـه  قـبچاقیـانِ  دلیــــر

12رنگ و نخجیر که بدانسان                 درنـگرمیـدنـد آن  وحشیــان  بی
 پلنگ  از 

 شــد آن  مسنـــدش  بـاز  آراستـــه                  ناکاســته   نشـین  مـاهِ   ز  مسند  

 فــروزدل ای هنـگـامه بـرآراسـت                  به دانـا  دلیـــرانِ  دیـــرینــه روز 

 فـــرخنده ماه   همــه اخـــتران، شاه                 نشـسـتنـد در صــف ســران سپـاه

 که  ای هـوشمــندانِ دانـنده  کـــار                  بـدین گـونه فــرسـود لـب شهریار 

 بگـــویید هــــر یک ز سر تا به بنُ                  سخُن  13چـه داریـد  در باب  جتـه 

 ریخـتند   انجـمن  آن   در  جـواهر                  انگیخـتند  14ز کــانِ خـرد گـوهر

 نیـند آن کـه داریـم از ایشــان امیـد                   سخـن ایـن کـه آن قــومِ نا اعتـمید

 بزرگ  16 نـخـواهـد شـدن بره آنجا                 گرگ ز نگـردد دشت خالی  15گر آن

 17بست رفـط توان باغ مشکل ازاین                 دست نبریم   گـر  رااگــر  رخنـه

 نبــندیـم اگــر در بــر ایـن تنـد بـاد                 نســوزد شبــی شمــع ما بـر مـراد

 
خیز را با چم این بیت سازگار دانستیم و آن را  خیز. ما فتنه«: فتنه2442؛م2»ل؛ ت ؛ریز.»اس«: فتنه  -2    «: خفچاق2»ت -1

»ل«   -6  را گزیدیم.    2442»م  یما گونه ؛ «: نی2442؛ »م نه : «2»اس؛ ل؛ ت -5     «: چندین2442»م -4   ب     -3  گزیدیم.

  >درنگ پس از این بیت فرگرد  »ل« بی  -11    «: فرستاد آن  2»ت  -10    ب   -9و       -8    «: گذر 2442»م  -7    عهدشان

  ، می آغازد 129آمده است این فرگرد  در»اس« از رویه ی   <بقراولی رفتن ایکو تمر و کشته شدن بدستِ قبچاقیانِ از کینه پُر 

  ؛ رنگ: و «: نخجیررنگ  2»ت  -12   رج این بخش از داستان که میان این بیت و آن فرگرد  است در »ل« نیامده است. 311

  «: این بیت در این برداشت نیامده2442»م - 17جا   «: این 2»ت - 16  «: این  2»ت -15  جوهر «:  2442م»  - 14ب     -13

 است.
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 (یلاد یم 1393 - 139۴/  یقمر 79۴ - 79۶: ) موریپور ت نیدوم خیعمر ش یکرهیپ 
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 انـد پیـرایه    گـاهِ در  کمـین   همـه    اند              ایهـسکه هم  1روهیـبه ما این گ

 فــروش  ســرایش بخـر یا سـرایت                  خروش در  2تو سایه باشد زهم چو

   روی  مِ دگر چون توان کرد ـبه خص                 جـوی در  قفـا  دشمنِ  کـینه  بـود 

 در آن روز بیـنی ز دشمـن فــراغ                 که شب بر مزارش فـروزی چراغ

 ی  آن گــــروهـدیشــهان   ی  شــاهِ  دارا شـکوه                 یکی بـودبـه  انـدیشــه

 دو پنجـه هــــزار  جتـه   روان شـد ز شیــرانِ دشمن شکار                 بـه پیـکار

 صیدگاه  آن    آرای  3جرگه  مقــدم    نشیـــنانِ    درگـاه   شــاه                 همه 

 گــروه  خجسته    سـرورانِ    5ی جم شکوه                 سـرشهــزاده 4شیخ عمر

 7دریا و کوه 6شـدند آن هـژبـران گـروهـا گـروه                 به صید افکنی سـوی

 ز شیـــران بیشـه  ســـر انـداختــند      ند            تتاخ   8ها  بیشه بـر اطـراف آن 

 9درآمیختند  صحرا  خاک    خون نگیختنـد                 بهبـه آن وحشـیان وحشـت ا

 ســوزی آمـوختنــد ز شمـشیــــرهـا آتـش افـــروختنــد                 بـه آتـش جهــان

 شــد   آراســته    فتحنـا   ز   انِـا                    10اسـتهوهای شمشیـر کین خزبـان

 کشانکین ایشان نشان 21جا نشان                  نماندند ازقـوم هـر  11شنیدند از آن 

 31دستـــگیر  و کردندشان  ز شــیر جـوان تا  به  روباهِ پیـــر                 بکشتند

 آرای  شـد مجلـس  کشـان شد                 به گـردن  41  فـرسایاندیشـه  دگـرباره 

 دگــر  16 اژدهــایـی گنج زر                 نظـــر دوختـه 51براین وشمندان؛ ه ای که

 81را ی فتنـه   او بـود  یانـدیشـه  آفــتِ  ایـن  دیـار                 به 17بـود  تقـتمـش

  است خونریزی  اندیشه شمشیرش است                 چو چنگیزی تاجِ   91یطـرازنده

 20ین ـین ملک را او بود در کمـهم  وارث  تخـتِ  تـوران  زمین                   بود

 
  «:2442»م  -5   ب    -4   و   -3     «: بتو2442؛ م2»م  -2« را گزیدیم.    2ی »ت«: گروهی؛ ما گونه2442؛ م2»اس«: گروهِ؛ »ت  -1

- 9ها    «: دشت 2»ت  --8.   آمده است    شیوپپس این    برداشت   نیدر ا  ت یبهای این  لنگه «:  2»ت  -7چو    «: هم 2»ت  - 6     و   سـر 

 خاک     به خون  ی >« به گونه2442؛ م2< و در »تدرآمیختند     صحرا  خاک  به خون  ی >در این برداشت این لنگه به گونهاس«:  »

«  2ی »ت«: خواسته. ما گونه2442؛ م2»اس«: خاسته ؛ »ت    -10« را گزیدیم.     2ی »ت< آمده است. ما گونهدرآمیختند     صحرا

درنگ بیت > به کلی  ها  پس از این  بی«: در این برداشت 2442؛ م2»ت -13«: ز   2»ت -12«: زان   2»ت -11راگزیدیم.   

تواری سخن و واژگانی  که مسدود شد بادرو بر چراغ < آمده و در »اس« نیست. ما گمانیم این بیت از نگر اس -دل شاه را شد فراغ 

«: اژدهایی. ما 2«: اژدهای. »ت2442»اس؛ م  - 16«:  بدین  2»ت  - 15   .7ی -14ی کار این بخش داستان نمی رسد.    به پایه

در این برداشت   «:2»ت  - 20    «: فرازنده2»ت  - 19«: کار 2»ت -18ب     «: توقهمش؛2»ت -17   را گزیدیم.    « 2ی »تگونه

     «: این بیت در این برداشت نیامده است.2442ی >همیشه بوَد ملک را در کمین < آمده است؛ »مگونهاین لنگه  به 
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 شـود   ابـرِ   ایـن   آفتــابِ     بلنـد      گزند               سحابِ   آن  به اندک زمان

 مشکل است   دل  آرامِ  به  نشسـتن                  است گل ازو  پـای انـدیشـه تا  در

 رسیــد     بـایـد  آفــاق   بـه اقصـای              بـایـد کشــید  1سپـه ســوی قبچــاق

 و بزرگ  2 خُرد رای   یپسنـدیده                  سترگ  رای ی هاسخن  آن  فتاد 

 ر کشوریـه  3و   زهرکشورآرای    روری              ـجهان س لشگـر  طلب کرد

 بـرافــراختــند   علــم در رسـالــت     هـا  تـاختنــد              رســولان  بـه  اقلیـــم

 آن  همـه  ســـروران  ی پـذیـرنـده      بران           به فــرمان  رسـاندند فــرمان

 پنـاه  عالـم    هِ ادرگ        آهـنگِ به    ز ایران  و تـوران روان شـد سپاه               

 ها خیـل از  شـد  4خیلی   مایههـا                 گـران به دریـا چـو پیـوستـه شـد سیـل

 از نفیــر   نـدمد صـور قیامت   گیــر                 که اقـلیــم   ســرخیـلِ   بفـرمود 

 چـرخِ  بلنـد    بـه  5بیدق    بـرآرند   بر سـمنـد                 زین    زرینه  ببنـدند 

 نـگ بـه گــردون بـرآمـد درنگـادر         جنگ          طبلِ   6بخُتـیان   ببسـتنـد  بر

 ز تیــر   7رمیـدنـد  مرغان  سـدره     گـذشـت از ثـریـا  صـفیـــر نفیـــر             

 9 بجنباند  ایران و  توران  ز جـای     ،   کشورگشای               8به آهنگ  قبچاق 

 >سوی دشت  قبچاق   آورد روی                 بر آن وحشیان دشـت را کرد کوی

 مقام 10به  قشلاق  شـد   تاشکندش     در آن سال  فصـل  زمستان  تمام            

 پذیر   تغیــرّقضا  را  شـد   از   آفـت   ناگزیر                 مـزاج     همایون     

 خاله    آزرده   آمد   لبش                 فتاد   آتشی   از   جهان    در تنش  ز    تب

   11بست رشته آن  بر  روحش   مرغ  طبیبش  چو  بر نبض آورد دسـت                 پر

 چو بقـراط  و لقمان  بسی هوشمـند                به جان کـرده کوشـش به دفع گزند

 زمان                همی گشـت   کـز  رنج  یابـد  امانبه  گرد  سرش  آسمان  هر  

 
«: واک )واو( میان آرای و هـر از قلم افتاده  2»ت  - 3    ؛ ما خرد نوشنیم.«: خورد2442؛ م2تاس؛  »  - 2      « : خفچاق2»ت  -1

ی پندق را چمی  «: بیدق. واژه 72«: بیرق. »مجدی س  2442«: برقی. »م2»ت    »اس«: پندق    -5     «: جنسی2»ت  -4   است .

ی تازی پیادک پارسی است و در بازی شترنگ  ترین واژه به آن بیدق است که در رونوشت »مجدی« آمده. بیدق گونهافتیم. نزدیک ین

های زبان  -واژه   م( را بیدق گویند. هاتفی بارها ازی پیاده را به آن نامند. در زبان توده )عامیانه( بیرق ) پرچم. عل)شطرنج( مهره 

روبروشدند  ها نیز در زمان خود با این دشواری  توده در این مثنوی سود برده این هم تواند یکی از آن واژگان باشد. ما گمانیم رونویس

  «: خفچاق 2»ت  - 8     و   -7      و   -6     نهاد مجدی را گزیدیم.گزین نوشته اند. ما پیش ای جای و هر یک فراخورد برداشت خویش واژه 

آمده و در »اس«  <    که گم شد درو شورش حشرگاه   - درآمد به آن دشت چندان سپاه    > درنگ بیت  بی در این برداشت  «:  2»ت  -9

ی > پر روح مرغش به آن رشته بست  «: در این برداشت این لنگه  به گونه 2442»م   -11     «: تاشکتس2442»م -10 .   نیست

      < آمده است. 



                                                                 137       

 

 گیگی در جهـان بستهگی                از آن خسـتهآن خسـته چهـل روز برداشـت 

 1کار                 مـزاج شـریـف  آمـدش  بر  قـرارسـرور  کام  چـو  آسـوده  شـد

 2و شکـرانه داد  بسی شکـر کـردند   گشـتند شـاد                خلایق  از آن  قصـه

 وز آن درُ شـد آراسـته درُج حـوت                          4حوت برج  3در  شه انجم آمد چو

 میـران  شهـی    5آییـن   فــرماندهی                 رسـیدند   رایاتز  ایران   به   

 بوس شـد سـرفـرازبه عــزم زمیـن    ی   رزم ساز              دگـر  باره  شهـزاده

 عـام  در گـنج  بگشـاد بر خـاص و    وز آن  پس شهنشاه  گردون غلام             

 زمـانه   ز   انعام    زیور  گرفـت                   گرفت زر خورشید در چو را جهان

 6ز اسـبان  تازی و   تاج   و  کمـر                 به   آرایش  آمـد   سـپاهش  سمـر

 7برآمد   غریویدن   کـوس  و  نای                 بجنـبید گـیـتی  سـراسر   ز  جای

 نهـادند    رو    جـانب    تخـت گاه   پناه               عصمت هایحرم  8 وزآن جا

  9سـاز که  باشـد  پی مملکـت چاره       به ضبط  جهان شاهرخ گشت باز          

 10سیل                 سـوی دشـت قبچـاق آورد مِیـل< بحــر در کینه زنان کف یکی

   11که توفان زدریا درآمد   به دشت        چو خان    سـتیزنده     آگاه گشت         

 پریشـان شـد از فکـر کارش دماغ                 برفـت  از  دماغـش  هـوای  فراغ

 رسولی   فـرسـتاد   سـوی   تمــُر                 که ریزد   پی  صلح  از  حقه   درُ

 توانی  نشـست                 مکن رنجـه از کار باز و و شـست از صلح  فارغ  گر

 درنگ  بی   فــرسـتاد     کارندشان                 12جنگ  مردان بهر از هم رسولان

 بود   جنگ   از   لشگـرش    مهیا     درش             که  نگشـاید  از آشـتی  گـر

 که  اندیشـه  سـرگشـته باشـد در آن             کـران    ی  بیگـین بیشهدر آن سهـم

 سـاز  کـرده   کلـید   تقتمش خان    رسید                 در صلح   را     یفـرستاده

 
  -2   آمده است .<  خلایق ازآن قصه گشتند شاد   -چو آسوده شد سرور آن بامداد    >  به گونه  «: در این برداشت این بیت 2442»م  -1

«: در این برداشت  2442»م  -7       و -6     و  -5    و -4     «: بر2442»م  -3  در این برداشت نیامده است.   «:این بیت 2442»م

میان >< در   «: بیست بیت2»ت  -10    ساز«:جلوه 2442»م -9     «: درای2442»م  -8   وپیش آمده است .دوم پشلنگه یکم و 

> درنگ این بیت    -بی  «:2442»م  ؛تی از بیت > در آن سال فصل زمستان تمام...< آغازیده است. این کاساین برداشت نیامده است 

این لنگه     در این برداشت   »اس«:  -11.  آمده و در »اس« نیست<  که گم شد درو شورش حشـرگاه  -  درآمد به آن دشت چندان سپاه

که  >  »مجدی«:  < و در  دریا در آمد بدشت  که توفان  >ی  به گونه «:  2442؛ م2»تو در     <   که توفان در آمد بدشت   >ی  به گونه

«: در  2442»م   -12 ی دریا در »اس« از قلم افتاده است ما »مجدی«  را گزیدیم.    واژه   < آمده است.توفان زدریا در آمد بدشت

     ی > رسولان با رسم مردان جنگ< آمده است.این برداشت این لنگه  به گونه 
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 سترگ                 درآمـد   به   آن    بارگاه    بزرگ  1نابیان   > چو  از  دولت

 طـریق   ادب  را  به  آن  ارجمند                 به   آیین   چنگیــز   شـد    کاربـند 

 2داشت< عرضه همه را خان هایسخن به  رسم  رسالت زبان برگماشـت                 

 آراسته                 بسـی عـذر پیـشـین در آن خواسـته      3رسـانیـد     مضـمون

 5خوشاب درُّ این قطره  ذره شـد آفتاب                 در آن بحـر 4این > کز آن نـور

 مهــر گـردیـد بـدر                 وز آن  دیـد  این بـدر هـم اوجِ قـدرهِـلالـم  از  آن 

 بسی  سـهـو کـردم  چـو نابخـردان        مـن  از  شـوربخـتی  و  شر بدان         

 ی   کـوتهـمخطـا  کــرد   انـدیشــه     خیـالات   فاسـد   ببرد     از رهم             

 ی  خـود  بسـی                 کـه  کـردم  به  تدبیـر هــر ناکـسیپشیـمانم   از کرده

 کـه  اصـلاح  آن  خـام کاری کــنم          کـنم          گــزاریچـگـونـه  اطـاعـت

 شــر   بـدآمـوز   دارد    نگـاه     هـمه خـلـق را خـالـق  مهـر و ماه                 ز

 کیش                 که بر من نگــیرد ز الطاف خویش اکامیـدم چنان اسـت از آن پ

 کـشد    خطـایم کــشد                 برون   از   دم    اژدهایـم 6گـر این بار خط در

 نپیچـم   دگـر   سـر  ز فـرمانشان                 نپویم      بجـز    راه     پیمـانشـان

 جواب   گـونه فـرسـود لب  دربدین                   جنـیـبت    سـپـهـر    ثریا   جناب

 احسـان نبود  به  او  در دلـم  غیـر    نبود                مرا  کـینه  با تقـتمـش  خان

 جدا  از  سپاه    سـویم   پناه                 گـریزان  ز دشمـن  در  اول   که   آورد 

 دیدم آواره اش                 شـدم  چاره جـو تا کنـم  چـاره اش  7چو از خان ومان

 میان                 کـزو  بـود  در کـار تخـتــش  زیان ببـستم   8ارس خان  به  کین

 سـوی جته بردم  گـران  لشگـری                 ز   اقـلیـم گیـران    هـر   کشـوری

 کاریم    تلـف   شـد   بسـی  مــردم      م            دشواری  راه     پس  از  محنـت

 زدم    آتـش   کیـنه   در  خرمنـش     سـیه   سـاحتــم  روز بر  دشمنش              

9جوجی  خیل همه
 بر آمـد   به   زیـر  نگیـنش  تمـامعام                    چه  و  خاص چه  

 
«:  2442»م -4    «: مضمونی2442؛ م2»ت -3  ها نیامده است.  های میان >< در این برداشت «:  بیت 2442؛ م2»ت  -2و   -1

<    ایوزآن تربیت خواستم توشه   -  ای  وزآن مزرعـم  دانه شد خوشه   >بیت     در این برداشت «:2442»م  -5        ران بود ازینک

  «: 2442»م  -7     «:  > در< در این برداشت از قلم افتاده است.2442»م  -6و در »اس« دیده نشد.        آمدهپس از این رج    درنگ بی

 ب   -9   ب  -8    اند.نیز گفته را خانه و کاچال و باشنده گان آن  ، خوان ومان. باید خان و مان باشد
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 نشـانـدم  بـر  اورنگ  سـلطـانیـش              چـو  افـراختـم    رایـت   خـانیـش    

 حـق  نعـمت  من  فـراموش  کـرد                 حدیث غـرض خواه را گوش کـرد 

 جهد                 مـرادور چون دید،  بشکست  عهـد رفتم به چو ایران ملک سوی

 تاج دادم  ز من سـرکشـید                 منش  تیـغ  دادم  به  من  در کشـید     منـش

 به او دوستی کـردن از ابلهی است      کسـی کـز وفـا  و محبت  تهـیست            

 اعتمید  او   بر    دم  نشایـدکه یک      امیـد              نشـایـد  در آن  عهد  بسـتن

 1پست< و سست او پیمان و  عهد بود   شکست                پیمان و بشکست عهد بسی

 چو   مجلس   ز آینده   آمـد   تهی                 سـران  را  شـه  از کار  داد آگهـی

 آیین وفا                 به  ما  تقـتـمـش  را   نباشـد   صفا    مندان که    ای   هـوش

 نیست  درخواست   2قول این است فریب       نیست            راست هم به زبان و دل او

 فـرسـتاده    بهـر     فریب    آمده                 نه  دشمـن  ز  بالا  به   شیب  آمده

 بند  ماسـت پیـوند ماسـت                 سـراسـر فسـون و زباننه  این عـذرها بهـر 

 به  کنده    گزر  خاربن که  از  ره    به                 افکنده   3سر   دشمن   کهنه

 زنـد   از   ضـرورت   در  آشـتی       >  همـانا     نـدارد   ســر  آشـتی           

 چـو آسـوده گـردد کـند کار خویش                  4کیشناپاک    کند در مرض تـوبه

 امان                امانش مـده سـر  فکـن   در  زمان 5چـو خصـم بـدانـدیـش جـویـد

 6و غـیر کردار زشـت < کـسی را  که نیکـو نبـاشد سرشت                 نیـاید  از

 گـران کـرد   پـای    گــراینـده   را    ز  رفـتن    نگهداشـت   آینـده  را             

 درای  به رفـتن صـلا گفـت  زرین                 7وزان پس بجنـبید لشگــر ز جای

 کـناروادی    بی     آن    8نـوردیـد   شمار              به  آن  سهمگـین  لشگـر بی

 در آن چرخ جز تخم محنت نکشت                  سرشت صلابت محشر صحرای چو>

 نیست                 ازآن روی کـش پای رفـتار نیـست  خار بجز ساکن دشت آن در

 
  -2     آغایده است.  .<  انِ سـترگ..بیچو از دولتِ نا  >  در این برداشت نیامده است. این کاستی از بیت  های میان ><«: بیت 2»ت  -1

ی خوان نیست. ما گونهگمان نادرست است و با چم ابن بیت هم«:قول . قوم که در »اس« آمده بی2442؛ م  2»ت    »اس«: قوم

ون پاک  چ ی > کند در مرض توبه  «: در این برداشت این لنگه به گونه 2442»م  -4      «:کینه2442»م  -3    « را گزیدیم.2»ت

:   «2»ت -6    «: یابد2442»م  -5   کیش. < آمده است. ما گمانیم رونویس چم این لنگه را درنیافته و آخشیج )ضد( آن را نوشته.

لشگر زجای<    ازآن پس به جنباند  ی>گه به گونهدر این برداشت این لن«:2»ت  -7های میان > < در این برداشت نیامده است.   بیت

      «: نوردیدن 2»ت  -8   .آمده است 
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است  بوم  همای و گور است شوم                 غزال صحرای و نحس وادیِ  آن در

 1دیو  اش  گـشته  دیوانه غـریـو                 ز  ویرانهاش  دیو  دارد   ز  بیغـوله

 بـود   زهــر  افعـیـش   آب   زلال    دم    اژدهـایش     نسیـم    شـمال                

 به سـالی از آن خـاک سـر بـر کنـد          زگـرَدشَ گـیا خاک  بـر سـر کـنـد        

 2ه                 کشـید آن سـپاه گــران رنـج راه <کـران  چـار مابی   دران   وادی

 4در آمـد  کـرانی بـه  خـیل   گـران                  3کرانعدد بود  و ره   بیسپه  بی

 که  نایاب  شـد  نان چـو آب حیات                  5قحط  نبات  چنان  پایفشـرد  آن

 دور                 فــرامـوش شـد  نام   نان  از تنـور آش شد دیگ از منزل صد دو

 نبرد جان 6ازآن چه قحطی که آتش   ها   بمرد              دانز قحـط  آتش   دیگ

 ســرایدرهـای    مهـمان    ز مهمان، سخاپیشه پرداخت جای                 برآورد

 گــر در به  در یوزههـا فتـاد از پی خشک و  تر                 چـو انبـان  درشـکـم

 هـای   حجـاب نهـان در پـس  پرده                8نهان در نقاب 7ای بکرچو مستوره

 ست پشم ی گوشت بودهکه همسایه        شکم  بر نمد  دوخت چَشـم         گـرسنه

 سال     تنگـی   سختی  ایام   و    ز                 9دریانوال    خبـــردار شــد شـــاه

 شـدند آن درختـان به گـردش چمن   انجمن               کرد 10یشه پ ان هـم  اهز ش

   11شب تیره این روز شد نزدیک که    داری  مـردم  آراسـت  لـب              بـه دل

 مبـاشیــد  رنجـه  ز ســـودای  نـان       صیـدافکنان           متـرسید از این قحط 

 وشور چرب وشیرین13خورد نازنین                  12ی شیر نخجیر و گوربود طعمه

 قـند   14نه از مرغ بـریـان و حلوا و                 زورمند  شیرغُرین  ز صید است

 ز پهـلـوی نخجیــــر دارنـد زیسـت                  هــژبران ندانند نـان را که چیست

 به قصــاب  شهـــرش  نباشـد نیـاز                 باز تیهو خورد شاه 15همه کبک و 

 
»اس«:    -3   های میان > < در این برداست نیامده است.«: بیت 2»ت  -2   در این برداشت نیامده است.  این بیت    «:2442»م -1

< و در  انرکعدد بوده و بیسپه بی >ی به گونه«  2و در »ت  <  کرانی عدد بود ره بسپه بی   > ی  به گونه  لنگهاین    در این برداشت 

«:  2442م؛  2ت»   -4    « را گزیدیم.2442ی »مما گونه  .است    < آمده  کران-ی  ره ب   وعدد بود  سپه بی   ی >« به گونه 2442»م

«:  2ت -6چنان قحط پای نبات< آمده است.    ی > فشرد آن به گونه لنگهاین  هادر این برداشت «  2442؛ م2»ت -5کرانی در آمد   

  -10و     -9 گان یک زمان در نقاب < آمده است.     ی > چـو مستـوره «: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت -8      و  -7    او

؛  2»ت < و درره تیره شب  د که نزدیک ش  >ی  به گونه  لنگهاین    در این برداشت »اس«:   -11     «:شیران هم بیشه 2442م ؛2»ت

«:  2ت»  -12   « را گزیدیم.2گونه »اس« نارسا است ما »ت< آمده است.  تیره شب که نزدیک شد روز این    >ی  «: به گونه 2442م

واک > و< از قلم افتاده  «: 2»ت  - 15      .آمده است> و<    واک  حلوای. واک >ی< به جای«:  2»ت  -  14     و  -13     نخجیرگور

       است.
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 عقــابان بـه  دانـه  نـدارنـد  خــوی                گی دانه جـویبود مــرغک  خانه

 نـدانـد  فــــراخـی  و  تنگـی  سـال                  عقــابی کـه صـیدش بـود زیـر بال

 اندکم خورده طعمه   چنـین2اند                 پلنگانپـرورده 1عـروسان به لوزینه 

 خوردنی   از    اندیشه دارید   چه                  صید افکنـی  بازوی    دارید  چو

 هــــژبـرانه بایـد پـی صیــد گشــت                  دشـتپهن  زیبا چنین از صـید پر

 گیـــــر شــد نشــاط شــکارش عنان                 دگــر روزش آهـنگ نخجیـــر شد

 سوار آهـو    4بر  آهـو  انـداز  به                  3آهوشکار     آن هــژبران شــدند 

   5کمـند   رانوگ   قصـد بر  مند                 گشادندس وـآه   هــژبران  ی> شکار

  8< 7شمار  از فرون و  حساب از برون                 شکار  6به عزم  شد سپاهی روان

 کــران دشـت دیوار بست د آن بیش                  دست داد همبه جرگه هایصف چو

 گشـــادنـد بـازو بـه صــید افـکــنی                  صد منی   افکنانصید   هایکمان

 10روش وحوشـزشت از ثریا خـگ                  9 خروش  بیابان درآمد به  وحش 

12یوز از شد پر11وا سمان زمین            ز نخجیر تاز         ز  تیهو  شکار  و
 13وباز 

 شـد   افسار را  بر سر 14کمند  شکاری   که   در  کار  شد                 خـر وحش

 بود  15نخجیر و گور در پهلوی  که                    پـر نیـزه  و تیـر بـود  درودشـت 

 درآمـد  بـه   بنـیاد    آهــو    زوال                 بگشاد بال 16چرخ چو مرغ اجل، 

 17به شور تا به ماهی در آمد  ز مه                 طیور و وحوش بر جهان تنگ شد

 پـر از یـوز و بـاز آسمان و زمـین                آهــویـی    نـازنـیـنپـی  تیهـو   و 

 غرق کردیش چالاکچرخ  خون به                 گـر آهویی از یوز جستی چو برق

 گــر از تیــر جســتی گرفــتیش باز                پــرنـده   در  آن   صیـدگـاه  دراز

 
ی این بیت به گونه   دراین برداشت   »اس«:   -5      «: به 2»ت  -4       «: آیین شکار2442؛ م2»ت  -3    «: پلنگان  2442»م  -2   و    -1

گشادند بر   - شکاری هژبران آهو سمند   ی >به گونه  ؛ « 2442»م< و در  کمند آهوگشادند بر قصد  - مندشهو  ن شکار هژبران آ >

تر دانستیم و آن را گزیدیم.    « را به بازنمود پیشین سراینده از این بیابان نزدیک 2442ی »مما گونه < آمده است.    قصد گوران کمند

  - 8  ی > فزون از حساب و برون از شمار< آمده است.این لنگه  به گونه » مجدی«: در این برداشت    -7    «: رسم 2442»م -6

> ی این لنگه  به گونهها در این برداشت ؛ مجدی«:  2442»اس؛ م  -9نیامده است.      های میان > < در این برداشت«: بیت 2»ت

« را گزیدیم  2ی »تما گونه  .آمده است  <درآمد به وحش بیابان خروش>  ی  به گونه«:  2»تو در  <  درآمد ز وحشی جهانی به جوش

«: در این  2442»م  -10     خروش در این بیت.  یگزینی واژهجای دانیم. به ویژه در  تر میی هاتفی نزدیک زیرا آن را به رویه 

سمان. »اس«:  ا ؛ مجدی«: زمین و2442»م    - 11  .  ی > گزشت از ثریا خروشی وجوش < آمده استبرداشت این لنگه به گونه

  «: خر گور   2ت»   -14    در این برداشت نیامده است.  «: این بیت 2»ت  -13    و  -12    « را گزیدیم.2442ما »م  .  زمین آسمان

   در این برداشت نیامده است.   «: این بیت 2»ت  -17   و   -16  نخجیر  «: گور2»ت  -15
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 پـناه بـه  قصــاب بـرد از  نهــیبش                   گاهچـو نخجیــر دید آن چنان صید

 شـده   آرزومنــد    پـالان  و   بار     آن شکار             ت  ـاز وحش 1حشر وـخ

 3ازهـراس دوید  هگرد جرـز بس ک                  2خراس  گاو  نده ـهـراس   گـوزن 

 دشت دور  در آن  شـتند چنـدان کب                4گور  و خرگوش و نخجیر و آهو ز

 6زبان اندر   نه در گوش گنجد نه                  5بیان و  کلک  حسابش بهنتوان   که

 7به  آب   سیل خون تا نم  فرو شد                  به غیـر از خـدایش نـدانـد حسـاب

 بود   قصاب   هـمـه  دشـت  دکـان    بود               سیلاب رود طرف هر خون ز

 سـیر خـوردند   8ز آهـو و نخجیــر                درآن دشت عمری دلیران چو شیر

 که از رشـک آن شـد دل لعل خون                ی  لعــل گــون بیـا سـاقـی  آن باده

   10یارم  بـرد  هجر چنان   9به رنج     برد                 رنج  خمارم ده  که   به من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  م ی<. نشانه ):( را ما افزود  دکرمن دوندرن خر و کاو و اسب  :خراس   نوشته شده >   هیرو  نایدر کناره    ؛و  -2  «:خروحشی  2»ت-1

  - 5     «: نخجیر خرگوش و گور2»ت ؛  خرگوش کور  و  ؛ «: نخجیر2442»م  - 4   در این برداشت نیامده است     این بیت   «: 2»ت  -3

که نتوان حسابش به    >ی  به گونه  ها این بیت«: در این برداشت  2؛ ت2442»م  -6.      »اس«: کلک بیان. ما کلک و بیان نوشتیم

نخجیر:    -8   ؛ «: این بیت در این برداشت نیامده است.   2442»م  -7      آمده است .  <نه در گوش گنجد نه اندر دهان  -  کلک و زبان

اللغات.  در این لنگه آهوی شکار شده خود  جانداری که شکار شود /غیاث ی درست این واژه نخچیر است به چم شکار یا هـر  گونه

در این برداشت این بیت به  ؛«: 2442»م 10    «: رنجی  2»ت -9   نخجیر است با این همه او "  ز آهو و نخجیر " سروده است.

 < آمده است. یارم بود  به رنجی چنان هجر  -خمارم بود ی > به من ده که گونه
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ی نبرد با تقتممش خان در سرزمین  یش در آستانهخوسپاه    سان دیدن تیمور از  -11پیکره  

 (.  Altan Ord) اردوی زرین یا به ترکی مغولی آلتان اورد
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 به جولان   1های داودی زرنگار را و دلیــران رزمعــرض کـردن 

 4بـرق  رفتــار را  3یتـازیـان رعــد  شیهــه 2آوردن یـلان 

 

 سپاه   ـفّ ـیـن گـونـه آراسـت صدبـ                 سپهــدار   ایـن  طـــرفـه  آوردگاه

 بی قیـاس  لشــگـر  کـان  ــرمود فب                 که صـاحـب قــران فریدون اساس

 کـوه  آهـن  کــنند  در و دشــت  را                  همه عـرض خفتان و جوشن کـنند

 ـــرزیـد مـاه  لبـ اهـی ـم    بـجـنبــید                 شـورش درآمـد یکی حشـــرگـاهبه

 برگستوان     دفکندن    اسبان  جـامـه پیـــر و جــوان                  برشــده آهـنین

 6از  قطاس 5اسـاس                 ستـوران مزین شـدند   دلـیران  ز  پر  دید  فـرق

 ز کـومه  نهـادنـد   بر   کوژپشـت                 8مشـت  7کلاه    آهنیـنان   کـوپال 

 خیـــزهیـاهـوی گـردان گـردون ســـتیـز                 زده طعـنه بر شـورش رست

 ی  کـهکشـان ی  کـوچـهشـده  فتـنه                 9شانی ابرصلابت رسـان  شـیهه

 مـزین  به  تیـغ  و کمـر کـوه کـوه      گـروه              اگـروهـ  در  آهـن  دلیـران

 ســر   پی خصـم  آورده   مـار  دو                     10یکی را  کیانی کمان زیب و فر

 نهنگ اژدهـایی در آغـوش داشـت      داشت             بردوش نیزه ستانجان یکی

 کمان از غـرور                 سوی خود کشـیدی حریفی به زور  ییکی زور کـرد

دم                 زد   او  نیــز  بر   تارک  باد  سم   12غـژغاو   11یکی پاشنه کرده 

 جای                 فلک را  در آورد  در دست و پای ز دگریک آن 13تکاور جهاند

 
:  شیهه  نوشته شده > هیرو نایدر کناره   -3«:" یلان" از قلم افتاده است.   2442»م  -2"را و" از قلم افتاده است.   «: 2442»م -1

در بررسی این فرگرد ناگزیرهفت رونوشت دردسترس را آزمودیم و دریافتیم در    -4   . م ی<. نشانه ):( را ما افزودکشنمه سیآت 

؛ مجدی« از دو دیدگاه به کار  2442بیت آن کم است.  رونوشت های »اس ؛ م 137ی «: این فرگرد با همه 1؛ ها 1؛ ت2»ل؛ ت

شده.   ها یادی یزدی وشامی از آن ن است که بازگفت رویدادهایی است که در ظفر نامههاتفی نزدیک ترند. نخست دیدگاه تاریخی آ

ای نامور بود و با آن که خود از فردوسی و نظامی پی  ی پس از آن سراینده هاتفی در زمان خود و دوره دوم دیدگاه سُرایش است. 

ی  واژه گزینی و شیوه را اما نباید نادیده گرفت. در این جا  رویده در این زمان سرمشق دیگران بود و مانند سرایی از تمرنامه می

-؛ مجدی« را برای هم2442ها دانیم.  » مسرودن و سخن همه  گویای گویش هاتفی است. ما »اس« را پرمایه تر از دیگربرداشت 

« یک بیت  افزون  2442سنجی در این بخش دردست خواهیم داشت. هرچند که در رونوشت »مجدی« سرفرگرد پاک شده و در »م

  -8  و   - 7   .  می<. نشانه ):( را ما افزودقوتاز: قطاس  نوشته شده > هیرو نایدر کناره ؛ و -6 »مجدی«: شدند مزین    - 5.    است 

   «: کرد؛ »مجدی«: کرده. ما »مجدی« را گزیدیم.  2442»اس؛ م - 11    «: زیب فر 2442»م -10    و  -9    »مجدی«: پشت 

در این بیت گَواژه ]گَ ژَ؛   <.سازند.  و قوتاز غژغاو گاوی است که از دم او پرچم > نوشته  شده  این رویهی درکناره و.   -12

 ← دنباله         ؛ مجدی«:  2442»م  -13اند.    های آرایشی ازموی  گژگاو آویخته)کنایه( [  از اسبی است که برگردن آن منگوله 
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 3عالمی 2چه رسـتم که  هـر پردل    رستمی                  پردلان هر  یکی   1ازآن

 همـه  نـیزه  داران  خـارا  شـکاف       همه  شیرمـردان  روز   مصـاف           

 ایشان یکی وز مخالـف هــزار 4از     دلیـران   خنجـرگـزار              ســراســر

 به کف خنجـر و تیغ، خرد و کلان      هـا  برآراستـند  آن یلان           چو صف

 کـشیدند    در  زیر  زین     6پس  جنیـبت  کشان  گـزین                 تکاور  5ازان

 9خُـم روییـنه   شـد  هم آواز 8به او                 7بـر آمـد     غـریـویـدن    گاو دمُ

 شـهـنشـه  در آورد   پا در  رکاب                 بـر آمـد بـه گــردون  بلنـد  آفـتـاب 

 ی  آن  کلـه  گـوی ماهکسـته طـرف مـرصع کلاه                 شـده  تکـمهبـر اشـ

 به زیـر یکـی چتــر رفعـت سپهـر                 چو زیر سپهـر این  جهانگیـر مهر

 قـرانی   آن   ســپاه گــران                 روان شـد سـرافـراز صاجببـه   نظـاره

 آورد میـل                 یلان   دیـد  آهــن  قبـا  خیـل  خیـل   10جرانغـاربـه  سـوی  

 چُسـت  13رسیـد آن خـدیو جهانگیر                  12اپردی بهادرنخسـت  11به تومان

 سـراسـر هــژبران هنـگامه جـوی                 نپیچـیده   از   کار  هنگامـه  روی

 به دسـتور چنگیــز  کـرد ا حتــرام        تیزگام              از   بهادر     فـرودآمد 

 کوکبی  برج شرف 15فروزان چو                 14یکی تیـزرو چون شهاب اشهبی 

 16همانا که از  باد  و از  برق  زاد باد                  چو رفتن به و برق چو جُستن به

 زمیـن سـوخـتی از  شــرار سـمش        وزیـدی  نســیمی  اگـر بر  دمـش          

 مهر 17کشـیده قطاس زرافشان چوپی  گــردنـش سـبزخنـگ سپـهــر                 

 
رونویس    خواست   ما گمانیم  ،نخست " تکاور جهان" بوده سپس خط خورده و"جهابد" نوشته شده  در برداشت »اس«  جهاند.      →

      « را گزیدیم.2442ی »م. ما گونه ه باشد"جَهانْد۫" بود

»م  -2وزان     «: 2442»م  -1 پردل؛  گزیدیم.    2442»اس«:  را  »مچدی«  ما  پردلی.  حاتمی    2442»م  -3؛ مجدی«:   :»4-  

«: آن.  از دیدگاه دستور زبان جانام )ضمیر( " آن " که گواژه  2442»م  -8و       -7      و  -6   ی«: وزان  »مجد  -5   «: وز2442»م

نشیند و " آن "  در جای نام  به گاودم دارد پسندیده تر از جانام " او" است. زیرا در فارسی امروزین " او" بیشتر در جای نام انسان  

ی زمانی او این رویه چندان ارجی  نمی داشته و این جانام به ویژه در  به ویژه در دوره جانوران و چیزها. اما در سخن هاتفی و  

 ده نام فرمانتومان پیش   -11    ؛ مجدی«: جوانغار: و2442»م  - 10    و   -9    سرایش برای چانوران و چیزها نیز به کار می رفته است.

. نام درست  آمده است  ی >به تومان سپردی بهادر نخست<ونهدر این برداشت این لنگه به گ«:2442»م -12 ده هزار سرباز بود.

«: در این  2442»م -16     ؛ مجدی«: ز 2442»م -15    و -14  ؛ مجدی«: صف آرای  2442»م -13    اپردی بهادر است : ب 

«: واژه ی > چو< در این برداشت از  2442»م   -17    ی> همانا که از برق و ازباد زاد < آمده است.برداشت این لنگه به گونه

     قلم افتاده است.
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 دین سـلاطین  ترک  1ترک                 که این اسـت  به  زانـو درآمـد   بـه  آیین

 سان که بایسـت پیش کشـیدش بـدان    از دوش خویش                2عنانش درافکـند

 قــراخـان نژاد  3که  ای  تخت گیر    وزان   پـس  زبان  دعـا  بـرگشاد              

 بمـانـد   جهـان  جـاودانـت  بـه کام     فلک  چاکـرت باد  و اخـتر غـلام            

 باد دور  5سر ز تن و زافسـر  سرش     باد              رنجور   4تن  بدسگال  از تو

 نـام   و نـشان  نمـانـیم ز خصـمت       اشـارت کنـی گـر به ما چـاوشـان            

 اند مشـت خار و خس 6اند                 پی سوختـنزادان  کسنگـوییم  کان دشـت 

 هـم  برزنیم   آن خسان را  به 7همه    به  آن  ناکسان  آتـش  اندر  زنیـم             

 یک   شیر مرد  8گـریزند  از آواز     هــزاران  دد  و  دام  صحرانورد             

 گـران  10سپاه   9سـوی  سـروران    قـران             بـه چشـم رضا دیـد صـاحب

 14جا گزشتآن 13نمودش نوازش وز                          12شادگشت چون11شیرپرُخاش آن از

 ها   دل  خصـم را زان گــروهچو در ابر کـوه                 گـره15در آهن گروهی

 به  نیـروی  پیـل  و به  کین  پلنگ      سـراسـر کـمان  کـیانی  به  چنگ            

 ی  گـور مـویگـه چون  که  آرند روی                  شکاقـند   بـر شـانهآماجبـه  

 گشایندش  از هم  به پیکان  ز دور      ی  خویش  مور            ببـندد  اگـر  دیـده

 حسـن تدبیـرشـان    گه   تیـرشان                  به از تیــرشـان نگـردد  خطـا  هیـچ

 های   رستـم   ز ابـر هــژبر                 نمایان   کمان  17صف 16ها به قربانکمان

 بـه کـین هــر یکی  اژدهـای دمـان       همه     پهلوانان    رسـتم    کمان           

 همـه 20رزم  آییـن ،  تقلـب    19گـه    همـه             18صفی    در مقـام   تعصب

 مهر رخشان رسـید  21چو خاقان به آن نره شـیران رسید                 به  برج اسد

 خدنگ   23درنگ                 فـروجست از پشـت زین  آن  شیردل  بی  22خداداد 

 ـزین  بـه   زین  و  قطاس سـفیدچو  صبح امید                 مـهـم  24 یکی  اشبهی

 
  - 5   «: تن بدسگال تو؛ مجدی2442»م -4      «: تخت گیری2442»م -3     «: درافکنده  2442»م -2    است  «: آن 2442»م  -1

چه در  " سروران " در این لنگه با آن   -9    زاواز  »مجدی«:  - 8     »مجدی«: بنه  -7        »مجدی«: جستن  -6»مجدی«: سر ز تن    

  »مجدی«: بازگشت  -12     و -11     «: گروه2442»م -10خواند. به گمان ما باید "سرور آن" باشد.   گزرد نمیروند داستان می

  -   آن پس کشیده صف بوالعجب  >بیت  درنگ  پس از این بیدر این برداشت ها  ؛ مجدی«:    2442م»    -14     «: از2442»م  -13

« را  2442ی »مما گونه  ،گروهی؛ مجدی«:  2442م  »»اس«: گروه ؛   - 15   و در »اس« نیست .آمده   <  اداد شیر حسینی لقـبخد

      و -24  مجدی«: زرین  -23    ب   -22     ب -21  و   -20   گهی ؛ مجدی«: 2442م»    -16    و -18و     -17    و -16  گزیدیم.
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 کشـیدش   به   دستور  زانو  زنان     گـرفتش  به  رسـم  غلامان  عنان             

 کار    بزرگثنا   گـفت    بر   کام        پس از شرط خدمت هژبر سترگ           

 جم 1بنده  فغفور ودرت  را  کمین                که ای سـرور ترک  و فخر عجم   

 ماه ومهر  2برتی  چتــر قـدرت  سپهـر                 شب و روز فرمان بود  سـایه

 کنیم   3عـدوی  ترا   خاک   بـر سر کنیم                 به خونش همه  خاک  را  تر

 برق آوریمـش به سـر تیغ تیزچـو     چو کوه از عدو سرکشد در ستیـز             

 6که  باری  نگـویند   از  خـویشـتن                         5 و  پشـن 4کجـایند   امـروز  گیـو

 بـدانـد کـه هنـگامه را کیسـت مـرد   کـه روز نبـرد                7کجا رفـت رستـم 

 جـو نـره شیـر غـرینبـر آن جنـگ                8قـران  آفـرین  بسی کرد صاحـب

 وزان جا به  دولت  جهـان شکـوه                 عنـان تاب شـد سـوی دیگـر گـروه

 9سـلـدوززاد  یکی  دیـد  فـوجی  صلابت  نهـاد                 ســرش  شیـخ تیمـور

 ان زی  10که  آرند   در جان  دشمن    هـا به کـین بسـته سـلدوزیان             میـان

 هـای عـدو کش به دست مسـت                 همـه نیـزه  چو پیلان  دلیران  جنگـی

 بـه نوک  سـنان سحرسازان  همـه     همه                بازان به رسم  عرب   نیـزه

 آن  گـروه  برندش به  نیرو  ز جا  نهـند ار به هنـگام کین رو به کوه                 

 فرو جسـت از روی عزت درست         ز بالای زین  شیخ تیمـور چســت         

 به    دستـور  آن    سرفراز  سـده                 کشــید   اشـبهی   نیــز  زانـو  زده

 ی  ذات  پاک   خدای که  ای  سایه     مـت به جای             بگـفتش چـو آورد خد

 سپهــر  بـریـن  در  نگـین  تـو باد                 جهـان  زیر   انگـشـترین    تـوباد 

 ماه ومهر  11ینگـردد دمی گـر به کامـت سـپهـر                 کشیمـش ز سر دیده

 ر                 جهـان را به یک لحظـه زیرو زبربـود  رأیـت  ای  نام و  کنیـم  ار

 بگیـریم   دسـتار  جـم  از  سـرش                 ببـنـدیم    در   گــردن  قیـصــرش

 اند از زمین گیا رُسته 12چونکه هم         نشین          صحرا مشت این از گوید که

 شان آب از اضطراب  شـود زهـره    ما را به خواب                 ببیـنند اگر صیت

 از نـره  شیـر 13زند  بانگ  آن  لحـظه روبه  دلیر                 که  بیشه تهی ماند

 
«:  2442»م  -3      فرمان پرست «:  2442»م  -2     ما آن را گزیدیم.  .جم   و    »مجدی« فغفور  ؛«: فغفور جم  2442»اس ؛ م  -1

  -10ب    -9   «: قرین  2442»م  - 8    «: قیصر  2442»م  -7ن   خ «: نگویند از خود س2442»م  -6     ب   -5    ب  -4    خاک بر سر 

    «: گردد2442»م  -13چو    «: هم 2442»م - 12   دیده و  «:2442»م -11    «: رستم   2442»م
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 ر  کلاهـپّ    1به تحسـین  او لـب بفــرسـود شـاه                 رسانـدش    به   عیوق

 یاب                 عنان تاب شـد نصـرتش  در رکاب جا  شـه  کامبه   اقبال  از  آن

 خیلی رسیـد آن خـدیو                 که از سهمشان   دیو کردی غریووزان پس به 

 وزان   خیـره  مـانده   سپهـر کهُن    در آهن  جهانی  ز سر  تا  به  بن             

 سـر علـم ماه و مهـر  3یشده مُهجه     اوج  سپهر               2ها   رسانده   بر علم

 5ی  جم جنابزادهعمــرشیخ  شـــه                 4قابر   مالک   سپهبد   سرافراز

 لاجورد  یاین قلعه از خورشید6فـرود  آمد  از  کوه هـامون نـورد                 که

 سـان  که بایسـت  شــد کاربنـد ی  ارجمنـد                 بدانزادهادب  را  چو  شـه

 پـروری  ی     مهـد    دیـنتـرازنـده        سروری          یدیباچه  شد  آن  طرفه

 عهـد   والامقـام                 به  خصـمـت  فلک  باد  در  انتقـام بگـفت   ای   ولی

 ی     قـدر    بادت    قَـدرقضا   از   رضایت  مپیچـاد  سـر                 فــزاینـده

 قـرین                 به  دست   ظفــر   باد  انگـشـترین  رکاب   شهنشاه    نصرت

 8دارز نعل   سمندت    بود    حلقه   دولـت ای  شـهـریار                7همیـشه  در

 قران    زمان                 از آن خیـل و سر خیل شـد شادمانحباگیر    صجهان

 سرافـراز  کـرد  آن   خـردمند   را            را        فـرزند    گفـت    هسـته  9 ثنا

 بپـیچیـد    از  آن  جا  عـنان سمند                 سـوی  فـوج  دیگـر  شـه   ارجمند

 آورد روی  10به صف  سلیمان شه    جـوی             نظـاره   کنان  سـرور   کام

 ی  آفتـاب خیره  شـد    دیـدهسپاهی نمودش برون  از  حسـاب                 کزآن  

 وز عـدو لشگـری11ار آن  هر یکی بهتر  از دیگــری                 از ایشان یکی

 سلیـمان   شـه  آن رزم جـوی دلیـر                ز خنگ سبک  خیز  آمد   به  زیر 

 ه   بیـش چو  دسـتـور  پیشـینه را برد پیش                 شتـایش  نمـودش  ز  انداز

 ز   پر   دل   شـناس  بهادر  نواز                 به تحسـین و انعام  شـد  سـر فـراز   

 نهاد   رو  دگـر  13به  سوی  گـروه   چاکـر قباد                  12وز  انجا   خدیوند

14دید عاریت  آن کز     جهـانیش  از  کینه  آمد  به  چشـم             
15بهرام  

 16حَشم 

 
  ؛ مجدی«: چو2442»م -6    و  -5    و -4    و -3  « را گزیدیم. 2442؛ مجدی«: به . ما »م2442»اس«: بر؛ »م  -2    ب -1

  - 13      و  -  12     «: تنی  2442»م   -11      ب   - 10     «: سنا2442»م  -9      دار«: قلعه 2442»م  - 8      «: دری2442»م  -7

    و   -16ب     -15   «: کرد  2442»م  - 14  ؛ مجدی«: گروهی  2442»م
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 نهم چـرخ   را  بر  گرفته  ز جای   های  عیوق سـای              ز هـر سـو  علم

 شمال   2فـرو بسـته  راه   صـبا   و                  1گـون وآلز سر نیـزه  والای  گل

 ســر 3ز  پـور  بزرگ   جهـانگیـر   فـرخنده فـر                   پذیـرفته  آن   فـوج

 پیـش    4پاک کیـش                 پیاده   شــد  و  پای  بنهـادی زادهبخـت شـهجـوان

 چـو  کار ادب  را  به پایان رساند                 جواهــر به مـدهـش فـراوان فشـاند 

 بسی شهــریار                 جهـان را  امان  و  فلک  را  مُدار نـوازش   نمودش 

 صلابت  5محشر قلب سوی                 وزان جـا  عنـان  تـکاور  بتـافـت 
 شتافت  6

 عـالـم    پنـاه   نمـودنـد     تعظیـم         گـردان  قلـب سـپاه             ، 7به  دستـور

 زمـین  قبا   جوشنان       کلاه       آهنین                 به خـدمت نهـادنـد  سـر بر

 پسند                 ز انعـام  و الطـاف شـه بهــره منـد    شدند   آن   یلان      مبارز

  یمهجه  شد چو
 پـرتـو نثـار  8شعار                 بـه  سـوی  بـرانغـار  نصرت چتـر 

 گـرفتـه جهـان  را کـران  تا کـران     قران            صاحـب  گران  لشگری  دید

 10مغز  گشته تهی 9سـر و فلک  را      ز  صیت  هیاهوی    میران شهی           

 پوش                 ز جوش سواران زمین در خروش  جیبه    11دم گرفته  هوا را 

 12ی دشـت پویفـلک قدر   میران شه    نام جوی                 فـرود آمد از کوهه

 کرد قـرض  عرض                  بدانسان که بایست ادا به هاکشپیش چون >رسانید

   15<14بوزنجری  زنجیر13عدل ای که   گه      ثناگستری               کرد      آن چنین

 16ی     دولتت  مستـدامبـود   سایه                 به فرق فقیران چه خاص و چه عام 

 نشیــمن  بـود  بهــر امـن  و  امـان                 17کمان کیانی     های ترا     خانه

 یکـی  تار مـو  از سـرت کـم مبـاد                  جـدا از  وجـود  تـو   عالـم   مباد

 ستیز                 نشـانیمش   از   آب    شمشیر تیـز در دشمنت    بود  گر  آتش

 م    از  جان    دشمن   دمار ز نیروی   بختت   به  هنگام کار                 بر آری

 کفن19گردت ز  بیند که 18تن آن تن                  خوش  ز افتد راهت  در که  سر آن خوش

 
الدین جهانگیر سلطان محمد است. ب؛ جانشینان    میرزاغیاث   نام او   -3عبا و      «:  2442»م  -2   گون آل. آل : و  «: گل 2442»م  -1

در کناره این   -10   «: سر از 2442»م  -9   »مجدی«: برنغار  -8     و -7    و -6      و -5   بنهاد«: پای و 2442»ت  -4.  تیمور

  -13      و   -12   »مجدی«:گرفته دم از    -11     رویه نوشته شده > میرانشاه : شاه میران معناسنه <. نشانه ):( را ما افزودیم .

  - 18  و    -17      و   -16    آمده است .  شیوپ> < پس   انیم  یها  ت یبرداشت ب  نیدر ا  «: 2442»م  -15        ب  -14     «: عقل  2442»م

      «: گرد2442»م  -19   »مجدی«: سر
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 ی چشم و گفتاز آن گفت صاحبقران بر شگـفُت                  نظر کرد از گوشـه

 کناد ارجمند  1به هــر دو   جهانت       از  هر گزند            نگهدارد   خدایـت  

 2تماشا کنان                 به جـای  گـیا  دیـد  رُستـه   سنـان     روان شد   وزآنجا 

 و کلان   4بـرانغـار جایان چـه خرد      و  دیگر یلان             3شاه    جاکوجهان

 گرای                  ســپـه  دید  گـردان   فـرخنده رایبه دستور   گشتند    خدمـت

 دو روز از دم  صبح تا  وقت شام                 صـف آراست سرخیل خاقان غلام

 تنگ  دهر یعرصه شد عرض همه  عرضه کردند  اسباب جنگ                 وزآن

 5جسد بیـا     سـاقیـا    آن    حیـات    ابد                  که شمع دل اسـت و چراغ 

 6ی    طرف   باغ   دلم[به  من  ده  که   باشد   فراغ   دلم                 شـود  لاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« را  2442ی »م؛ مجدی«:خرد. ما گونه   2442»ت؛  خورد»اس«:    -4        ب  -3      «:کیان2442»م  -2    «:ممانت2442»م-1

 .11، پا  129بیت میان ][ در این برداشت نیامده است. بنگر< رویه  311»ل«:   -6      و  - 5   گزیدیم.
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 2دن به ـو کشته ش 1ر ـراولی رفتن ایکو تمـبه ق

 5 کینه پر 4از 3دست قبچاقیان 

 

 ی     این     بـابیان    دور                 چنیـن راند در  راه  وادی   ستـور شتابنده

 درنگ  نبودی روزش دو جا یک به                 جنگ 6ی کارکه خان داشت اندیشه

   8نتوان  ستیز  7به  آن  دولت   تیز   که  دارد  تمر  دولـت  تنـد  و تیز              

  است 11و اسکندر 10دارا به از تاج                 9است سر بر اگر مویی از دولتت

 کـه نتـواندش لشگــر روم و زنگ      جنگ              روز کند آن طالعت  12جوی

 از صـولـتش دیشـهتیزی     دولتش                 وگــرنـه چـه انـ    هراسانم     از

 قوچ کان دید شه چو
13

 گریز                  نمی آید    آسـان   به   کار  ستیـز  میدان 

 حـرام اسـت بر ما سکـون و قـرار                 14کار کرده کای گفت تمُر ایکو به

 عنـان بـر متـاب از فـراز و نشیـب                15خبرگیر  از   دشمنی   پرفریب

 بیابان   نوردیدن   از   حدگزشت                  شمـار  منـازل  ز پانصـد گـزشـت 

 سفرکرده   را  نان  در انبان نماند                 غلـط می کنـم در بـدن جـان نمـانـد 

 و و خرگوش و گورطعمه دور                 تهی شـد ز آه از 17ز شیران 16بیابان 

 سم                 فکـندند  از  ضعف  تن، یال  و دم  18فتاد   از  ستوران   ز رفتار

 20شـده عنکبـوت مهارش  چو  تار                 19هر اشتر که بستندش اندر قطار

 جنگ                  که از قحط  بـر ما شـود کار تنگ  کار از دشمن بود  گریزان

 24آوریش جنگ  سوی23ستیزه کنان                 22باید به  تنگ آوریش  21زبیغاره 

 شیر   26میـدان سگـالـید   به آهنگ                  25فرمان    هژبر    دلیر   پذیرفت

 
ی  «: خفچاقیانِ. ما گونه2«: قبچاقیان؛ »ت2442»اس«: قبجان؛ »ل؛ م  - 3      کشته شدن او   «:2442»م  - 2»ل«: بایکو تمر      -1

  130ی از رویه این فرگرد «: 2»ت  ؛11، پا  129بنگر< رویه »ل«:  - 5«: "از" از قلم اقتاده است.   2»ت  -4»ل« را گزیدیم.    

«: این بیت در این برداشت نیامده  2442و؛ »م  -8    «: تند  2»ت  -7در کار      «: اندیشه 2442؛ م2»ل؛ ت  -6   آغازیده است.  

  - 12و        -11  و    - 10ی > اگر موی پر دولتت بر سرست < آمده است.   در این برداشت این لنگه  به گونه  »ل«:    - 9است.    

؛م  2»ت -17«: بیابا   2442»م - 16   »ل«: دلفریب-15    ر»ل«: کردکا -14«: فوج    22442؛ م 2»ت  -13«: جو     2»ت

و؛ در کناره این    -21  «: بود عنکبوتی   2«: شده عنکبوتی؛ »ت2442»ل؛ م  -20و      - 19و      - 18؛ مجدی«: شیرانی    2442

در این    -23نگ آورش    «: به ت  2»ل«: سنگ آوریش؛ »ت  -22رویه نوشته شده > بیَْغاَرَه : سرزنش <. نشانه ):( را ما افزودیم .  

«: فرمان هژبر دلیر؛  2»اس؛ مجدی«: فرمان پذیردلیر؛ »ل؛ ت  -25  آورش   «: جنگ 2»ت-24جا  چم ستیزه  لجبازی است.    

 و    - 26ی »ل« را بهتر از آن سه دیگر دانستیم و گزیدیم.   «: فرمان هژبران دلیر. ما گونه 2442»م
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 3زره  زآهن   قبا   از 2زه                 کله  کـرده   1کمـین عـدو را  کمان  کـرده 

 صلا                 در   آمد   نهـنگـی   بـه    دام   بلا    زره کرد پوشش به کین زد

 4ر  به سر  برزده                 چنـاری   عقـابی    برآن    پرزدهیکی  سهمگین  پ

5ترَک از  بودیش که))یکی تیغ هندیش  تارک  شکاف                 
6تارک و   

 غلاف 

 یافته  پرورش     8ز خـون    عدو                  7ده ارَش   یبه  کف ماروش نیزه

 بند                 گلـو گیـر  شیـران   شمـشیــر  بنـد کمند   خم   اندر  خمش   شیر 

 کینـه کـرد  9وداع     حریفان     دیرینه    کرد                 که  آهنـگ آن  قلـزم

 برآمد   به پشت    یکی   گورخیز                 شـد آن آتـش از  خـار مهمیــز تیـز

 به صید افکنی  بال و پر   بازکـرد        سبک سیر    پروازکـرد           10عقاب

 آرزوی    ستیـز   را      درآمد    به آن    وادی   فتنه خیز                 ستیـزنده  

 کـزآن   آتـش   فتـنه    بنمـود  دود                 12گشودمی هاگاهکمین  بر > نظر11

 انگیز    دید                 بسی    آتش  فتنه     را     تیز دید جهان درجهان     فتنه

 15شـده  موج   دریای آهـن   روان                 14تا به آن قیـروان 13ازاین قیروان

 16گـریز روی نه رأی سـتیـزش نه          خیز        فرو ماند  حیران  درآن رست

 عـجـب  17آشنایان      بفرسود      لب                 کـه  افتـاد امـروز  کاری به هم

 ما یکی 19اندکی                 از  ایشـان  هـزارند و از  ما  18و بسیار خصم   بود

 21دگر  چون  توان  برد  نام  ستیزخیز                 رست  20اگر  روبتابیم از این

 
در کناره  »اس «:  -4  «: زه 2442»م -3   «: کمان کرده  2«: کله کرد؛ »ت2442»ل؛ م - 2  «: کله کرد  2442؛  م2»ل؛ ت -1

افزودیم  این رویه نوشته شده >معنای مصراع :برچنار اوزرنده پر عقاب قنتدینی بر برینه اورمیین )بمک اوبه( <. نشانه ):( را ما 

ی داستان تر در ابن برداشت از قلم افتاده و دنباله ؛ »مجدی«: از بیت > یکی تیغ هندیش تارک شکاف...< تا بیست و چهاررج سپس 

«: در این  2»ت  -7«: ازترک تارک ؛ تارک:و    2»ت  -6و       - 5   از بیت > ز بسیاری خصمشان باک نی...< آغازیده است.  

»ل«: برقلزم؛    -9«: به خون جگر     2»ت  -8    : و    رشای نادرش ده ارش< آمده است.  ی > به کف نیزه برداشت این لنگه  به گونه 

ها گاه  -نظر بر کمین>    در این رونوشت از بیت   142ی  « : به سبب کاستی رویه 2442»م  - 11  « : عقابی    2»ت  - 10      ب

»اس«:   -14و     -13   گشـود «: بر2»ت -12  هوا قیرگون شد ز پرِ˘ عقاب ..< در دست رس ما نیست. گشود..< تا بیت >می

ز قیروان   -های آسمان و مشرق و مغرب. ترا به شعر چه گویم که سروری بودست در کناره این رویه نوشته شده >قیروان : کناره

  ی >»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -15  /( را ما افزودیم .    - :  های )جهان تا به قیروان  ارس/ کمال اصفهانی<. نشانه

این  »ل«: در این برداشت   -16است.      < آمده   شده موج دریای آتش روان  ی >«: به گونه2< ودر »تشده موج دریای عمان روان  

  - 18 «: کار؛ »ل«: کاری.   ما »ل« را گزیدیم    2»اس؛ ت  -17  ی > ز روی ستیزش نه پای گریز< آمده است.    لنگه به گونه

«:  2»ت -20ی »ل« را گزیدیم.    «: هزارند وز؛ ما گونه2»اس«: هزارند از؛ »ل «: هزارند واز؛ »ت -19«: بسیـارما    2»ت

ی > دگر جون  « به گونه2ونه ی > رود خرمن ما به باد ستیز< و در »»ل؛ تاین لنگه  به گ »اس«: در این برداشت  -21   زین 

     ی »ل« را گزیدیم.ما گونه توان برد نام ستیز < آمده است.
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 پیشه  شـرمنده گیکـه بـاشـد ز هـم                  1گیزنده   این از بهتـر مـرگ » بود

 2به شـمشـیر  اولی بود  گـردنـش«      برآوردنش             سری  را  که  نتوان 

 سوی  نبرد                 ستیزه  به دریای  جوشان   که کرد     وگر      حمله آریم

 ت از خیـل بیگانه گردکـه بـرخـاس      کار    فـرزانه مرد               یدر اندیشه

 زلزله  سهمگـین    3نجنـبید  از  آن    دلاور     دلیر       تمر     سلسله             

 پلنگ                 صـف آرای شـد در کمینـگاه تنـگ   درنده   به  اندک   گروهی

 به  کیـوان  رسـید   4کشید                 غریـو   دهاده    قربان   کمان   کیانی     ز 

 6سیه   آفتاب <   5عقاب                 نهان شد   ز ابر ز پَر   »هوا  قیرگون   شد

 7«زره را درآوری پیچـش به ناف       شپاشاپ   پیکان  جوشن   شکاف           

   8(( ستادند        گردان       آهن کلاه                 چو سد سکندر در آن رخنه گاه 

 ناک  نـی نی                 به بسیار   بودن    هـوس  ز بسیاری   خصمشـان   باک

 کوه108آن  لخت پریشان نگـردد از                  9شکـوه  اگر  قلزم  آرد  به کـوهی

 رزم  جـان  باخـتن  کارشـان 11عارشان                 گـه   ز  هنگامه    بگریختن

 12هزار گر یکی  گر غم چه خصمش که  بگزشت  هنگام  کار                 زز سر آن 

 13وشان      سویشان     تاختند                 ز سر خود وز تن سـر انـداختـندفدایی

 درآویختند                 ز  نوک  سنـان     آتـش ا نگیختنـد      به  آن     فتنه جویان

 چنان    آتش     فتنه    بالا گرفت                 کز آن شعـله در چــرخ والا گرفت 

 شمار                 به خون ریختن تیـز،  شمشیــروار بی   15قبچاقیان     14رسیدند

 چـو  گـرداب  قلـزوم  بجوش آمدند              آمدند    درخروش ستیزه کنان       

 فوج فوج                 پیـاپی   رسـیدند    مـاننـد     مـوج  نهنگان     دریای کین 

 
های میان »« در این  «: بیت 2»ت  -2   آمده است. بود مرگ اولی از آن زندگی<ی > این لنگه  به گونه »ل«: در این برداشت  -1

های میان > < « : بیت 2442»م -6 «: به ابر  2»ت -5»ل« غریو زهازه     -4 «: نجنـبید زان   2»ت -3     برداشت نیامده است

نظر  ">    در این رو نوشت  است. به این سبب از بیت  142ی  در این برداشت نیامده است. این کاستی به سبب از میان رفتن رویه 

های  » ل«: در این برداشت  بیت  -7     رس ما نیست.گشود ...< تا بیت > هوا قیرگون شد ز پرِ˘ عقاب ..< دردست ها میگاهبر کمین

 هوا قیرگون شد ز پّرِ عقاب           زره را در آورد پیچش به ناف  ی زیر آمده اند: میان »« به گونه 

 شباشابِ پیکانِ جوشن شکاف           نهان شد ز ابرِ سیه آفتاب                                            

- 11     و   -  10و      شَکوه:   به کوه؛«: آید  2442؛ م2»ل؛ ت  - 9»مجدی«: بیت های میان ))(( در این برداشت نیامده است.     -8

ها این لنگه به  در این برداشت «   2442؛م2»ل؛ت  -13   «: یکی هزار  2442«: ور هزار؛ »م2ت»  -12     «: گهی2442م»

ی »ل« به  ما گمانیم گونه< آمده است.    ز سر خود وز تن زره ساختند  <  و در »اس« >ز سر خود وز تن سر انداختند  ی>گونه

 «: خفچاقیان   2»ت -15رسیدن      «: 2442»م  -14  ی نخستین است. بنابراین  »ل« را برگزیدیم.  درستی بازنمود لنگه
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   3داوری  آن در  2ندیدند   ز اخـتر                 1سـتیـزنده گان         تمـر یاوری

 نْدْ   از  چـاره  ایکـو تمـرگردید  پر                 فــرو مـا    عمر  ی  چو   پیمانه

 4تارک و ترگ شـدش پریشان
   5به گـردون بر  آمـد  فغـان و دریغ                 تیغ ز  

 چنین است  دستور  این  زال  پیر                 که زهـرت دهد  چون چشانید شیر

 فا                 کـه   آخــر  نـزد   سیلـی   در قفــا وجبینی      نبوسید     آن     بی 

 هنوز                 که بخـت تمـر گشـت گیـتی فــروز هادرون آن  پر از کینه بود

 آهنش                 پـریشانی    آورد    در     دشمنش     6ینمودار    شد      دجله

 چو  خورشید رخشان  برآرد علـم                 سپاه  کواکـب     بـریـزد      ز هم 

7ترگ در  شمشیر مصاف                 ز   آوران جنگ    رسیدند  
 8شکاف   تارک و 

 9های     زنجیر   زهز تیـر   کمان      ها   چون  زره             مشبک  همه  سینه

 10نـوازنـده گی جهاندار   را   زان   نکو بنده گی                 زبان  تیز  شد   در

 ز مـرهـم،  بهـا   خـونبهـ   دادشان                 11اسِتادشان ثنا   گفت   بر کار  و

 13مرد مردان چو12حَنسی مایهگران نبودی   به نزدیک  فرزانه   مرد                 

 گـه   رفـت  شـاهنشـشـهی بـه  آرام     کوتهی              ماجرا 14ازآن  سخن  کرد

 15بپوشید     گیتی     لباس     سیاه      گاه            رزم  گاه   کز  سوگ  آنشبان

 ره بـر شبیـخـون زنان فــرو بسـت   طلایه  روان  شد  به تیغ  و سنان              

 کشانگردن اندیشه  در
 کـه فــردا بـه کام که گـردد  فـلـک      یک            به یک 

 کـه از کـوکـب نحـس بینـد  گــزنـد       بلند            17اختر  سعد   سازد  16که را

 ی  کـارسـازی  جنـگ  در  انـدیشـه                 18هنگ و باهوش هژبران  شب همه

 به صـقـل   ربـودنـد  زنگـار خون    زنگارگون                ی      تیغ   ز   آیینه

 آید از طبل جنگ  19که بانگ پلنـگ    پلنگ                چرم  ببستند    بر    طبل  

 
«: ترگ و  2442«: ترگ تارک؛ »ل ؛ م2»اس؛ ت  -4   «: یاوری 2»ت  -3«:ندیدند اختر    2442»م  - 2«: داوری     2»ت  -1

  - 6ی »ل « را گزیدیم .  «: فغان و دریغ. ما گونه2«: فغان دریغ؛ »ل؛ ت2442»اس ؛ م  -5ی »ل « را گزیدیم.    تارک. ما گونه

  - 12«: کار اوستادشان      2و؛ »ت  -11و      -10  و     -9«: غلاف     2442»م  -8وز ترگ     «:  2»ت  -7ی     «: جلوه 2»ت

ساز باشد. ما گمانیم چم  ی این بیت هم ؛ مجدی «: جنسی. ما برای "جنس" چمی نیافتیم که با خواسته2442؛ م2»اس«: حنس. »ل؛ ت

  - 13     برجامانَد.  حنس: و"حنس" که در »اس« آمده درست است . با این همه باید آن را حنسی نوشت تا آهنگ )وزن( این لنگه  

هاتفی ایکو تمر را پیش ازاین بسیار ستوده و او را فـرزانه مرد نامیده است . به گمان ما اینک هم روی سخن هاتفی به ایکوتمر است  

نکوهـد  میگاه رفت و سخن را  نامد که به آرام تراورا شاهنشهی می ی او را در این معرکه می ستاید. و در بیت سپس و مرگ مردانه

«:  2442»م  -17«: اگر   2»ت   -16«: سپاه    2»ت  -15«: زان   2»ت  -14که کوتاهی نموده و پیرامون وی چندان برنگفته است.   

 «: بانگ بلند    2442»م  -19«: ننگ   2»ت  -18 گردد  
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 یکی   کرده   زه                 دگــر یک جــلا داده خــود و  زره   کمان     کیانی

 زهـرمار     2 کـزآن دشمنش را دهـد     زهرآبدار                1کرد  یکی  نیزه   را

 آزمـایجنـگ  4به  دیـرینه سـالان       جای             3 گه  کـردهدار در بارجهان

 نوازش   زبان                 ز   درگـاه    سـالار   تا   سـاربانبرآراسته    در     

 چین سـتانند  باج 5که از روم و از    زاده گان تخت بخشید و تاج              به شه

 7سپرد6به این ری به آن یک سپاهانشاهان سپرد                   جای  کشانبه گردن

 نهالی  درختی  شـدش   در   چمـن                 8تمن  و  به  بی منصبان  مُهر داد

 سـپـاری  کمــرکمر  دادشان   پر   ز  قرص قمر                 کـه بنـدند  در جـان

   9گون و  شبدیز دادبه انعام   صـد   گنج   پرویز  داد                 هـزاران چو گل

 انگیـز کردبه خون ریخـتن رغبت   یلان  را چو شمشیرشان  تیز کرد               

 گوش  10ی جنگ  بنهاده همه    شب   دلیران    پولادپوش                  بر افسـانه

 پـرسـی   برآورد  دسـت  پـرسـت                 به   یزدانیـزدان 11سحرگه   خدیوند

 13از ایـزد  کارسـازنیاز                 مدد  خواسـت   12گاه   جبین  سود   بر سجده

 

 

 

 

 

 

 
ی این رویه، چنین آمده است: »سالان  در کناره  »اس«:  -4«: کرد  2»ت  -3  «: کند 2»ت  - 2    «: کرده2442»ل«: داد. »م -1

ی تاریخی ندارد. زیرا تیمور نتوانست مانند چنگیز بانه«: وز چین. ] ستاندن باج از چین پشت 2»ت  -5    به معنیِ سالار است«.  

در کناره این رویه نوشته شده > بوکه رَی شهری  »اس«:    - 7«: صفاهان    2»ت -6[.   639اقبال    -چین را بگشاید. بنگر پیرنیا  

«: داد مهر و تمن.  تمن همان تومان مغولی و ترکی و  2»ت  -8کرد<.   یخانلغنی اکه صفاهان حاکم لکنی و یردی یعنی استمالت م

گون و  گون و شبدیز داد < آمده است. |گلی > به زیران گل «: در این برداشت این لنگه  به گونه 2»ت  - 9هزار است.     به چمِ ده 

خدیوند.  ما خدیوند را گزیدیم زیرا "  ؛ مجدی«:  2442؛ م2»اس؛ ل«: خداوند. »م  - 11    «:بنهاد  2»ل ؛ ت  - 10  شبدیز: ب.   

»اس«:    -12    نامیده است.  -خدیوندِ چاکر قباد    : -کرد خوبی نیست. پیش از این هاتفی خود تیمور را  خداوند یزدان پرست" هم 

بِده ساز  ی >  در این برداشت این لنگه  به گونه:  »ل«   -13    ی »ل« را گزیدیم.«: سجده گاه؛ ما گونه2442؛م2سجدگاه؛ »ل؛ ت

 < آمده است.  از ایزد کارساز

    



                                                                 156 

 

 خان قران به جنگ تقتمشبیرق افراختن صاحب

 1و هزیمت بافتن خان

 

 همه کینه گردید و  بگـزاشـت مهر    قهرمان  سپهر                2دم صبح     کین

 نیـام    از  تیزگام                 بـرآورد   رخشـنـده  تیـغ    این    توسن بر برآمد    

 بفرمان     سالار     توران  گروه                 بغــریـد   رعـد   از   دمـاوند کـوه 

 درافتـاد  جـوشـش  به   دریای نیل   روی زد نعره  بر  پشت پیل                  3خم

 خـروش آمـد  از بیـم روییـنه پوش     دمیدند  در  نای   رویین  خروش                

 بـرآمـد   غــریـو    درنگــادرنـگ                   4راه جنگ     ی کوس  زدنوازنده

 ها مهـر و مه پرده بـند ها     برآمد     به چرخ    بلند                 شـد از شقـهعلم

 بـرزد  بلـند  آفتـاب   کـوه  از  رکاب                 ســر گران شد کوه تمکین از آن

 بـه گـردون دلیـر  7درآمد 6خیل شیر                 هـزاهـز 5به  صد  روارو  درآمد

 یکی بست ترکش به جهد و شتاب                 برآراست  بال  آن   شکاری عقاب

 سپـر   8ظفر                 فــروزنده    کـرد   آفتـاب  آسمان      یکی   دیگر     از

 زهر   چشم  در10و ریز  خون  تیغ کف به                9قهر به  یک دگر سوی دشمنان آن

 خیــزسـوز کـردآتس  رسـتجهـان   تیغ تیز                  یشعله 11آن دیگـر به کف

 که امروز ماییم  و  خصم  درشـت          مشت         به محاسـن دگریکآن گرفت

 درافتـاد  پیچـش  به   ناف   زمیـن                 13از یسار و  یمین 12شتابان یسال

 دشت  ریگ15آن از فرسود که گردون زگزشت                    ستوران 14 ژراژار   سم

 آسـمان    بلـند      مـاه     علـمزمین  آهنـین  شـد  ز  نعـل سمـند                 ز    

 
قران    «: بیرق افراختنِ صاحب 2442»م  ؛خان و هزیمت یافتن آن  قران به آهنگ جنگ تقتمش«: بیرق افراختنِ صاحب 2»ل؛ت  -1

»اس«: در کناره این رویه نوشته شده > خُم روی :    ؛  و   -3  »ل«: کاین    -2    خان و هزیمت خان خانان .به آهنگ جنگ تقتمش

؛ مجدی  24422»ل؛ ت؛ م؛   -7    و  -6    «: سد2442»م  -5      خنگ راه »ل«:   -4   مراد کوس در <. نشانه ):( را ما افزودیم.

  2)ت  قهر  آن یک ز   ی > سوی دشمنان دیدها این لنگه  به گونه«: در این برداشت 2»ل؛ ت   -9  «: آفتابی  2» ت  -8«: برآمد    

ی  شیوه  ؛«: یکی دیگراز 2442؛ م2»ل؛ ت  -11     «: واک >و< از قلم افتاده است.2442؛ م2» ت -10  < آمده است."بقهر"( 

.   « بسیار به هم مانند. از این رو به گمان ما هر دو توانند کار هاتفی باشند2442؛ م 2های »اس« و » ل؛ تسخن و سرُایش نمونه

برای پرهیز از  هایش  در بازنگری  او خود  های کوناگون نوشته شده اند . در این میانهه در دست ما است در زمانهایی کبرداشت 

؛  2»ل؛ ت  ؛»اس« : یمین و یسار  -31      »ل«: کسانو؛    -12    دوبارنویسی " یکی دیگر"، " به کف دیگر" را گزیده است.

  - 14» ل« را گزیدیم .      خوان نیست، بنابراین ما گونهدیدکاه سرُایش با مصراع دوم هم   ز ی »اس« ا«: یسار و یمین. گونه  2442م

  «: زان.2»ت -15     »ل«:غباری ز سم 
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 کشورستان هفت صف                 عنان   سمند     سعادت   به دسـت برآراست  

 شنـاس  2مهندس شـده هفـت لشگـر     اساس               سکندر  1بر آن   هفت  سد

 در آن   هفت  البرز  پولاد   پوش                 نهـان هفـت  دریای آهـن به جـوش

 فــروبستـه   راه   گـزر  بـر  صبـا             جهان در جهان    زیر   آهن   قبا     

 سای عرش کشانفرق گردن  6پَر  5ز     فرش سای               4ستورانشان  3قطاس 

 زمیـن پـرده گی  آسمـان  پرده دار       سوار               ستور   و   7ز  پر   قطاس

 نهنـگان بـه جَولانگــری زیر موجفوج فوج                     تنانپوش  رویین زره

 دار ـنام  9و میـران شـه 8عمـرشیـخ    یسار                برآراستندش      یمین    و

 دو بازوی غـرنـده شیـر  10و یا هــر   دلیر                    قوی شد   دو  بال   عقاب

 سیـاه  مردم چشـم 12در جهان کـرد      سپاه              11زاده گان   قلب گاهز  شه

 پس صـف بـود جای شطــرنج باز     علم در پس صف زد  آن سرفراز              

 روز صیت را صبح بود پی در که        سوز             خصم   ستاد  از قفای  صف

 که صیتـش ز نهُ آسمان در گزشت       دشت              آرای  ز  سوی دگر  لشگـر

 بـرآورد     آواز     رویینه    نـای       به   پشت   تکاور   درآورد   پای            

 لاجـورد   ید     این      گنـبـد رّ جهان  پرشد  از کوس  روز نبرد                 بد

 سـیـمه  گــردید  چــرخ کُهـنُ  ســرا        بلرزید  گیتی   ز  سر   تا  به  بن         

 به اوج                 محـیط صـلابت   درآمـد  به  مـوج    های   خانی    برآمدعلم

 آیین   پذیر  13جهانی  در  آهن   چو  دریای قیر                 ز  دستـور  چنگیــز

14جوجی لشگری                 ز   فزون   ز  ریگ بیابان
51نْش نژادا 

   سری هرسو  

 درنده خوی                 ربـوده    ز  شیـران    درّنده گوی    زادان همه    دشت

 پنداشـتی    16همه      زودخشمان      دیرآشتی                 ســرشتـه   ز  خشـمند

 وهم  مرگ از نه و ترس 71قتل از نه                            سهم  تیر  از نه غم شان تیغ از نه

 خواه  برآراست    خان   مبارز     سپاه                 هزاران صف از پردل و کینه

 فرو کوفتند از چپ و راست کوس    روس              و  بلغار و 81 سقسین و قبجاق  ز

 
    «: ابر2»ت  -6«: "ز" از قلم افتاده است.   2442»م  -5     »ل«: ستوران شا  -4    و - 3   «: کشور2»ت  -2     «: صف 2»ت -1

  »ت     و؛  13    « : بر2»ت   -12    های« : قلب 2»ت  -11     « : ویا شد2»ت  -10      ب   -9     ب    -8      «: ز پرِّ و قُطاسِ 2»ل؛ ت  -7

»ل«: ز قبچاق و    - 81      «: فـیل 2»ت  -17       اند خشم ؛ مجدی«:    2»ت  -61    «: نژادیش  2»ت  - 15    ب  -14«: دستورآیین  2

 ب سقسین :   ؛ وسقسین  »مجدی«: ز بلغار؛  «:ز قبجاق سقین2442«: ز خفچاق و سفین ؛ »م2سفین؛ »ت
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 2ترک   1نژادان سپه    کرد    خان بزرگ                 ز نیروی   اوغلن    یمین

 جهـان کـرد تاریک بر مهـر و مـاه    سپاه                    4یسار     3ز    قنقرتیآنش

 نو خاسـتـه    یمین   و   یسارش      شد آراسته                 ز   وادی     نـوردان 

 و کـوه  شتـاب و درنگـش چو دریا                  خاقان شکوه   خانِ   سپه  به قلبِ 

 آرای شد صـف  6سلطان اوغلن  ز                 شد  پای به جولان سبک  5کمیتش

 سـپاه   7گاه ِ جلــوه  رسیـــدند   در                   دو حشرگاه  ه ک دو لشگر نگویم 

 گشادند شست       و دست                  به بستند دست    9پولاد   8هژبرانِ  نخستین 

 11درخت شاخِ  ی کرد نافک  درخت    های سخت             کمان  10درََنگِ   برآمد

 تیز                 گشـادنـد  بـر هــم کمـان از ستیـــز  تازانِ  یکه   ز هـر دو طرف

 13گـرفت12ووادُ روی زمین خون دَ به خدنگ ازدو جانب رُوارو گرفـت                 

 بر لـب آورده کـف   طرف                 دو دریای کین دو   ز  هر   برآمد  دهاده 

 گـفـت زه 14یکی گفت احسن یکـی            یکی  گفت ده      یکی گفت  بستان ، 

 در بهار 15قزحو چو باران ز قوس                 زهرآبدار      پیکانِ     فروریخت

 دیده حیرانِ خویش   زره با دو صد                 نیشپیکانِ زنبور    از سهمِ   شد 

 گذار 17کرد از  دِرع و خفـتانهمی                  16چون  تیزمار  تیر  فشافش کنان

 نا اعتمید                 ز  خـون  دلیـران  شـده ســرخ بیـد      18خدنگ        فدایی 

19به قتلان صفِ سر
 در خاک و خون 20فتـاده بـه تاپاک                  سرنگون شده 

 دشـت مــرجان شده شده                 همـه ریگِ آن  جان پیِ  در پی که خون آن از

 
تیان.  ما    «: عنفرا 2442«: عفراتیان؛ »م2»ل« :عقرانیالش؛ » ت  -3  ؛ مجدی«: سترگ  2442»ل؛ م  - 2«:اغلانژادان     2»ت  -1

ها ما گمانیم قنقرتیان تیره ای از مغول   یافت.نتوانستیم  رس بازنمودی  های  دردست های دیگر آن در رونوشت از قنقرتیان و گونه

«:ز  2442ب؛ »ل؛ م  -6       «: کمیـنش2»ت  ؛و  -5    «: یسارد2»ت  -4  امزوز خود را قنقرات می نامند.بنگر: ب/ قنقرات  باشند که  

    گاه. ما جلوه گاه را گزیدیم.  «:جلــوه ؛ مجدی2442؛ م2»اس«: جلوگاه.  »ل؛ت  -7      لانوغ«: ز سلطان ا2»تسلطان و اغلن ؛ 

«: در این برداشت  2»ت - 11    و  - 10   «: پولاد ؛ ما »ل« را گزیدیم   2442؛ »ل؛ م «: فولاد 2»ت - 9«: دلیران    2442»م  -8

ی به گونه  در این برداشت این بیت   «:2»ت  -13    و  -12  < آمده است.  افکـنی شـاخِ شـاخِ درخـتی > درختاین لنگه  به گونه

«:  احسـنت آن . »ل«:  ؛ مجدی»اس -14.    است  آمده   < روی زمیـن خون رُوارو گـرفتبه  - خندگ ازدو جانب دوادو گرفت  >

؛  2442»اس؛ م  - 16     و   -15    گزیدیم.  « را  بر   2ی » ت«: احسـنت دگر . ما گونه 2442«: احسـن یکی.  »م2احسـنت و آن . »ت

> ز هر    گاهی با چم "شتاب" به کار رود چنان که فردوسی گوید:ی تیز  . /  واژه مار  «: زهر  2«: تیرمار. »ل«: تیزمار. »تمجدی

تر و از دیدگاه لنگه نزدیک این  ی »ل« را به خواست  از این رو ما گونه<.  سوی تیسفون تیز لشکر براند    -فرمانبران را بخواند  جای  

؛  2442سراسر بقبلان . »م «:2»ت ؛ لان»ل«: صفِ سر بفی  -19 »ل«: فدای   -18    و  -17سُرایش بهتر یافتیم و آن را گزیدیم.   

اند که نمی توان دانست  بناپاک است یا   «: آن سان نوشته 2442« : بطاپاک . »ل ؛ م؛ مجدی 2»اس؛ ت  -20   مجدی«: تقبلان  

به ناپاک ما  به تاپاک نوشیم زیرا چم آن را به خواست این لنگه نزدیک تر از     .گزاری نارسا استی نقطه بتاپاک. به سبب شیوه 

     دانستیم. ||   طاپاک:و
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 خدنگ                 وزآن کــرده نظـاره مــردانِ جنگ   شده  از   رها   مشبکسپ

 احتیـاجِ  کـسیبسی                 به  جـوشـن  نمـاند   پیکان   ز  شد    نیبدن  آهن

 شده                 ز هــر گوشــه غارتگـرِ جـان شـده  جانان  چو ابروی خم  کمان 

 تتــار  کافــردلانِ   چو   گیســوی     بار              فتنه    1ها توق   پرچمِ     ه دش

  2پـرخـون همههای عشاق  چـو دل                 همه  گون گل گشته    خودها  کله

 شــکارشکستـــند شیـــرانِ  دشـمن                 و  یسار یمین 4را   3دشتیان  صفِ 

 به زیـر    فتـادن  بـایـد   ز بـالاش                  دلیر  عقابِ   بالِ    بشکست    چو

 سرشفـدایی شد و دست شست از                  5لشگرش   ویرانیِ    خان دید  چو

 جوی                 بـه سـوی عمـــر شیـخ  آورد رویکام  شهِ       تابِ     نیاورد 

 ان زآن گـروهـگـره مانـد در کارِ خ                 چو کوه  از جا   زاده شه   نجنبید

 کُـندی  کـند   کوه،   چو پیش آیدش                 کند    تندی    سیل   اگر   برفتن 

 کـرد آن  سیل میل  6به سـلدوزیـان                 ـلیتند س   شد ب اتعنان جا آن  از

 راه    7ستند ـبب    ناکانخشم  بـر آن                  خواهکینه    سلدوزیِ      برانِ هـژ

 قراراز زمین برد، هوش از زمان                 8کمان   کیانی   جّرِ    و  تیر  شبِ 

 تاریک و تنگ  جهان بر یلان گشت                  شد   ز  پَّرِ خدنگ   قیرگون  هوا

 و بزرگ 9کشیـــدند شـمـشـیر خُرد                 گرگچنگال      نشینان      بیابان

 ز اندازه بیـش  10بکشـتند از ایشـان                ز  پیش   را   سلدوزیان    ببردند 

 گـــررخنه  11در آن سـد اسکندری                خانِ خون در جگرسهمگینشد آن 

 چــابک ســوار  وار                 به صحــرانوردانِ سیلاب بگذشت  رخنه وز آن 

 سپاه   13سرخیلِ جوجی برآراست                  پناهنصرت  12پسِ صّفِ  صفی در

 چو کوه14دگـرباره  آراست صّـفی                 قران  دید کان پرشکوهچو صاحب

 16بــرد به  ویـرانیِ  کـوه فــرهـاد                  برد ولاد  فکوه   15سوی     قیامت

 
چو بالابلندان   -  نه از خون کس نیز ه ها منفعل>  درنگ بیت  »ل«: در این برداشت بی  -2       ها«: توغ 2»ت؛  ها  »ل «: طوق   -1

  )را( از قلم افتاده است.  «:  2442»م   -4«: دشمنان    2»ت  -3اند.   نوشتهتر  رج سپس 24  آن را    در »اس«  اما  آمده  <  رحم دلبی

  یلنگه  به گونه  نیبرداشت ا  نیدر ا  «:2»ت  -8      »ل«: بستند  -7        ب  -6     «: دیوانی لشگرش2»ت؛ »ل«: ویرانی از لشگرش  -5

«:  2»ت  -10«: خرد. ما »ل« را گزیدیم.    2442«: خورد ؛ »ل؛ م2»اس؛ ت  -9     < آمده است.شب تیره چتر کیانی کمان  >

      قلب: و .«: صف2442«: قلبی؛ »م2»ت - 14    «: جوجن 2»ت -13 «: قلب  2»ت  -12    «: اسکندر2442»م  -11       زایشان

    «: این بیت در این برداشت نیامده است.  2»ت -16»ل«: سو      -15
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 میـدان  درآمیختـند  کِ ابه خـون خ                 فروریختند  جانب  دو  از  خدنگ

 فــــروریخـت بالِ عقـابانِ زجنـگ                  ز ترِ خدنگ شد یته  ترکش چو 

 هـا انگشـــت  ســود  2ز سـوفـارهـا                 هامشت 1ها قبضه  از  آزرده شد 

 دست  گاه  آن   نیزه  بـردنـد 4شست                 سوی   3گردید  کاربی پیکار   ز

  7کاوکاو  ها    نهادنـد    بر    سینه                 6هاوهاو   5زد  و  گرفتند  هاسنان

 چنان نیزه  را در زره رفت  نیش                  که افعـی درآید به سوراخِ خـویش  

 دل  رحم بـی  چـو   بـالابلــندانِ                    لعمنف  هانیزه  کس  8قتل  ز ا نه 

 برانهای  سنگیــنِ  سیمـیندل چو                   گرزِ گران    9بیداد  ز   پروا  نه 

 سـحــرکار   آمـده  سـنان   ز نوکِ                  گذار نیزه     ترکانِ     وار عرب

 شـد عـلم هـا شــیرمش    گاهپس آن                 10قلم    آمد    نیز     ها    نیزهیِ ن

 به ناف  شـکاف انـدر آمد ز تارک                  تارک شکاف شمشیرِ    برّنده   ز

 بنهـفت ماه   ماهـی  و بنمود   که      گاه             رزم  11از  چنان  گرد  برآمد 

 روید  بهار و لاله    سبزه  کـز آن                  12غبار  شـد  ایچنان در هوا پرده

13سرو جوش                 ربود ازهفـت خمِ        درََنگادرََنگ
 هوش14چرخنهُ مغزِ  

 پیر چرخِ 16کُش خیره شد نفیر                 سراسیمه    سهمگـینِ     15فـرَّافـرَِ   ز 

 لغــزید   مغـز                 شـد انـدیشـه از وهـم آن  پای رّ بد   17ز  بانگ  دهاده 

 و گـریبان رسید  18حکایت به دست      چو  شمشیر و نیزه به پایان رسید            

 19درست گریبان نی جا به گردن  نه      گلو  و   گریبان   گرفتند   چسـت            

 شکست  20کمرگه و کمرها گسست    کمرگاه  دست                  بند    درآمد    به

 زد برزمین   21گرفتند و کندند   و    دگر  را  ز  بالای  زین              یلان  یک

 
  - 5»ل«: سو     -4      »ل«: کردند  -3      و  -2     « را گزیدیم.2ی »تدبیره«: قبضها. ما  2442»اس ؛ ل ؛ م؛ها«: قبضه 2»ت  -1

»ل«: خون   -8  .  می<. نشانه ):( را ما افزودغم:  گاوکاو  نوشته شده >  هیرو  نایدر کناره  و؛    -7     و  -  6  رد  «: 2»ت »ل«: ازو

؛  زغباراشد  پرده «: »ل -12   زان   :«2»ت»ل ؛مجدی «: ازان؛   -11  و -10   داد  «: می 2»ت -9    (. 2/ پا 153)بنگر رویه 

؛  »اس  -15   «: نه چرخ  2»ت  -14    است.:  واک "واو" میان سر و مغز از قلم افتاده    «2»ت  -13   شد غبار  پرده «:    2»ت

  نوشته شده >   هیرو  نایدر کناره    و.  -16       ی »ل« را گزیدیم . فـرافـر :و«: فـرافـر. ما گونه2442؛ م2ر ؛ »ل ؛ترابُ «: بُ مجدی

در این    »اس؛ ل «:   -19    »ل«: به مشت -18ها     «: دهل 2»ت -17  .  م ی<. نشانه ):( را ما افزود  اونکو اوبورنجی  :خیره کش

<  گریبان درست ی    جا  نهنه گردن  ی >  «: به گونه 2»تو در     <  گریبان درست  نه  ه جابنه گردن    >های  ها این لنگه به گونهبرداشت 

ی ها« را از دیدگاه سرُایش از نمونه 2442»م ما گونه< آمده است. ی > نه گردن به جا نی گریبان درست « به گونه2442و در » م

ی »ل« از دید بافت سرایش  «:/. کمرگه. گونه2442م  ؛2«: کمرها. » ل؛ ت؛ مجدی»اس   - 20.   تر دانستیم و آن را گزیدیم دیگر روان 

«: واو  2442»م -21 .   شده و تواند خطای  رونویس باشد.ما گونه »ل« را گزیدیم    در »اس« کمرها دوباره نویسی.  درست است  

                                                                                    از قلم افتاده است.  
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 به   سالار دشت  1شکـست آمد آخرحدگزشت                   از کوشش طرف دو  هر  ز

 گرت  دولـت  از سر رود  ناگهی                 اگر   شیر  باشی    شوی   روبهی 

 شیـر  دلیـر                  چو نخجیـر و آهـو ز میدان    وحشـیان   رمیـدند    آن 

 ز هـم  کـوه  البـرز  ریـزان   شـده                    2شده  صف آن  گرازان   گریزان

 کلاه  آن  دگر  تا  سر   آسان  برد         تا  جان  برد           یکی  جامه   افکند

 خوردش سـنان دید بر سینهچو پس        گران           یکی خورد  بر  پشت  گرز

    3ه   چون  خارپشـتسر  ناتراشـید        درشت             دشتپهن  فتاده  در  آن  

 زاندازه  بیش    ز  پس  آتش  کین        ز پیش            5آب آمُل    4فرو بسته  ره 

 در آب  و  آتش  همـه   7فرو رفته      سرکش همه              6سراسیمه   آن قوم 

 گاهسپاه                 برون رفت ازآن سهمگین  رزم پریشان  به  صد  حیله  خان

 9انباشـته    دولـت   و  بخـت  8دل  از   تاج و  از تخت بر داشته                  در

 11 اندر قفا  10بی وفا                 که نوشت  دهد   نیش    چنین   است  آیین    این 

 نکرد دامن به خون12افق از شام نکرد                 که روشن صبح  ازآن چشم فلک

 بسی خمارش نگشت از کسی                 که ناحوش عشرتجام از سرخوش نشد

 13خانی نشـستدست                 بر اورنک  چنگیـز کار  چنانتمر را  چو داد آن

 شام   و صبح توأمان درآن بودی که     داد  کام              14آن  ناحیت اخترش   در

 اوقات شب   16بعضی در نمی بود                 15بوالعجـب کران وادی  در آن بی

 چون چراغبـود روشنی بخـش  هم    بیا  ساقی  آن می   که   آرد فراغ             

 18درین ظلمـت شـب  چـراغـم  دهـد                17به من ده که  از غم  فراغم دهد

 
. اگر خواست  آمده است   <صفِ لشگر از هم گریزان شده    >ی  این لنگه  به گونه برداشتدر این  »ل«:    -2«: آخر آمد  2»ت  -1

ی »ل« نادرست. زیاده  ی "گرازان" درست است و گونه سراینده ردیفیدن "گریزان و ریزان در این بیت بوده باشد بنابراین گزینه

شکافی بازنموده و هاتفی در این بخش رویدادها را با موی که ا آن براین از دیدگاه تمرنامه هرکه با تیمور در افتاد پست وبد است . ب

  > از این رو  با این همه ستایش او از سپاه تقتمش کوششی است برای برکشیدن ددمنشی آنها و    کوشیده سپاه هر دو سوی را بستاید

<. نشانه ):(  کژبی  :  اخارپشت  شته شده >نو   هیرو نایدر کناره    »اس«:  -3    .ی هاتفی بوده باشد< باید گزینه   ...  گرازان  آن صف

  - 8     »ل«: رفـت   - 7     «: ترکان  2442»م  - 6   ؛ ب  «: آتل2442؛ م2»ل ؛ ت؛    ب   -5      «: لب  2»ت  - 4      .  م یرا ما افزود

»ل«:   - 10  . م ی<. نشانه ):( را ما افزودفوریده/ خوریده :  انباشته نوشته شده >  هیرو ن ایدر کناره   »اس«:   -9     «: دری  2442»م

که زهرت دهد    -  چنین است دستور این سست عهد   >ی  به گونه  این بیت   در این برداشت   «:2»ت  - 11    ؛»مجدی«: نیشینیشش

< آمده است.    که زهرت دهد چون چشانید شهد   -چنین است آیین این کهنه مهد  >  یبه گونه   «2442»م< و در  چون چشانید شهد

؛    می<. نشانه ):( را ما افزود  تخت و بخت  :اوَُرنگ و بالفاء لفةُ   نوشته شده >   هیرو نایناره در ک »اس«: -13»ل«: شفق      -12

  - 14.   آمده است   بر او چنک چنگیز خانی نشست < -> تمر را بداد آن چنان کار دست  ی »ل«: این بیت در این برداشت به گونه

     «: بُود2»ت  -18    «: بُود 2»ت  -17      «: بعض 2»ل؛ ت -16      و  - 15      «: آخرش2ت»
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 1قران به عزم یورش پنج سالهلشگر آراستن صاحب                        

 

 قـلم    نامه در   فتـج    چنـین   راند     ی    این   خجسته    رقم             طرازنده

 دیار     آن   3کلفـت    شـد شهریار                 برآسـود    از  2که چون فتـح قبـچاق

 گاه                 مـه   رایتـش   ثالـث  مهـر و  مـاه تخت   4به فیروزی  آمد  سوی

 نکــرده  دمـاغـش  هـوای  فـــراغ   گیری   دماغ              ی    ملـکاندیشهپر 

 گیری   خیالی  نداشـت                 ز لشـگــر کشیدن    ملالی  نداشت  بجز  ملک

 نامه  بود                 ز خودش کلـه وز  زره  جامه بـودپی  خوابش  افسانه   شه

 نوروزعید                  ز غیـبش  نـوید   سعـادت   رسـید  روزی چو  5افروزدل

 کار                 بـزرگـان    درگـاه    را   داد  بـار  به تدبیر   سوی   بارگه   شد

 آوران                 نشستند    در   بـارگـه   ســرورانزمین      بوسه دادند     نام

 هـای خاطــرپزیرسریر                 بـه شیـرین سخنلب آراست سرخیل   خاقان 

  باید    آورد یادز  عشــرت    نمـی                          6که   ای   شیرمردان   جغتا نژاد

 دنیا  ز دسـت   8می پرست                 دهد دین به تاراج و 7پرورتن  > کم اندیشه

 9 داد < د                 دل شیر و  بازوی شمشیرچـو  یزدان  شما را  دل شیــر دا

 به کار آورید                 عـروس   جهـان   در  کنـار آورید  10دل و تیغ  و بازو

 بود                 لبـش  را  گــزیدن  نـه  آسان  بـود جان و دل عروسی که مهرش

 کـه  بـر آتـش  اژدهـآ  ریخـت  آب  یاب                 کام  زر   دلیری  شد  از  گنج

 رسید                 کـه   رنـج   بیـابان   تـوانـد  کشیـد   تواندمی  بـه  کعبه   کسی 

 کـه  در  راه  آن   سـر  تواند  نهاد     کسی   بر سر  افسر   تواند   نهاد            

 شنیدم  که  آن  ملک   ویران  شده  ام    عزم    ایران    شده                 دگرباره 

 اهتمام  11پس که  لشگر تمام                 کننـد    از  پـی  زادرا ه بفرمود   ازآن 

 جـسـت    12درست                 نبـاید سـفــرکـرده را زاد سال پنج به نوعی  که  تا 

 
«:  2442»اس؛ م  -5      »ل«: سو  - 4    و  - 3   «: خفچاق2»ت  - 2   ساله.قران  یورشِ پنج  «: لشگر آراستن صاحب 2442»م  -1

«: جغتای زاد؛  2442»اس؛ ل؛ م  -6    ما گونه »ل « را گزیدیم تا آهنک این لنگه درست باشد.  .افروز «: دل 2»ل؛ت؛  دلفروز

  - 8    پروری.تن   «:  مجدی  ؛2442»ل؛ م  -7   « در این لنگه روان تر است ما آن را گزیدیم.2ی »تگونه   «: جغتا نژاد.2»ت

اس؛  »  -10    .آمده استهای میان > < را در این برداشت پس وپیش  «: بیت2»ت  -9    «: واک  واو از قلم افتاده است.2»ت

 «: راه 2»ت -12   «: زایره 2و؛ »ت -11   ی »ل« را گزیدیم.. ما گونه تیغ  و بازو«: ل » تیغ بازو؛«: 2442م
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 1ی  گوش    بـیننـده گانفشاند   آن جواهر چو بر بنده گان                 شــد آویزه

گوهر  آراستند                 زمـین  بـوسـه  دادنـد و بـرخاسـتند    2همه گوش از آن

 3ها فـگاربه شکر    خدا     و    خداوندگار                 زبان ریش کـردنـد ، لـب

را کرد  جفـت   از بهر اندیشه   درُدانه سفت                 بـه  تقـدیر  تـدبیــر  4شه

 خرگه    فـرود                 بـرآرند  چتـــر   و   بیـارنـد   زود   5بفـرمود   کارند

 بارگه   باره گـی    کند   بر   زمین پیک   سیاره گی                 کشــد    بر   در

 >دمادم    برآرند    از    چرمِ گاو                 روارو نهــد   در  زمـین کـاو کـاو 

 غرنده کوس                 کنـد   آسمـان را  ز  گــرد آبنــوس رزند نعـره چون شی

  8<7درای 6گروارگردد حدی  ی    بادپای                 عربخرامش    کند     ناقه

 یاب                 به  دولـت   درآورد  پا  در  رکاب به نیکو ترین ساعـت  آن  کام

 بارکه بر خاک ایران شـود قطــره                خرامان  شد  آن   ابر   گوهرنثار  

 به  بالای سـر رفـت    از زیر پای    زمین  از روارو  بپرداخت  جای              

 جیحون گزشت آن جهان شکوه                 ز  دریا  گـزر   کـرد  البــرز کـوه 9ز

 رد   بـر  مـرز  مازنـدران نخستین   سر  و  سرور   برتران                 گـزر کـ

 بپرداخـت   از  فتنه   آن   بوم  را                 ز ظـالـم   رهـا نــید   مظلــوم   را

 یراق                 عنـان تاب شـد سـوی ملک عــراق سکـندر  خدیو  10  جا آن وز

 آراسـته    11ز ری تا  به   تبـریزش     شد    از   پرتو     ماه     ناکاسته             

 عافیت   13به  آن  بوم و بـر  درآمد  ناحیت                 12برون رفت  بیداد از آن

 بوم و بـر کام دل نیز یافت 16از آن          شتافت         15لرستان سوی به14وزآنجا

 ستیـز   17از آن   ناحیت  نیز  لوث        تیز           از  آب    شمشیرفروشست   

 در  بارگه  سـوی   شیــراز   کـرد       های  آن  رشته  چون باز کرد            گره

 ز حرفی  که بودند عمری خموش        در اثنای آن حالش  آمد  به  گوش             

 18نهـادنـد  پای  از حد خـود بـرون      نگون                بخت   که   آل مظفـر   ز

 
     «: شد؛ مجدی »ل  -4      «:  فگار. || فگار: و2«: فکار. » ل؛ ت2442»اس؛ م  -3      «: زان2»ت  -2»مجدی«: آینده گان      -1 

وار گردد عدو کو درای < آمده   عربی >  «: در این برداشت این لنگه  به گونه2442»م  و؛   -7   و    - 6   «: که آرند 2؛ »تو  -5

«:  2442»م - 11      «: ازانجا2»ت - 10      «: چو2»ت  -9    است.  امدهیبرداشت ن نی< در ا > انیمهای بیت «: 2»ت  -8     .است 

  - 17     «: دران2442»م  -16    »ل«: کرستان    -15       «: ازانجا2»ت  -14     «: قوم و بر2»ت  -13     «: زان2»ت  -12     تبریز

 . آمده است <نهادند پا از حدی خود برون >ی به گونه لنگهاین   «: در این برداشت 2442»م - 18   »ل«: گرد  
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 اختــرانقـران                 فـــرامــوش  کـردنـد   بـد صاحب  اکرام  و  ز  انعام 

1کردگارت از که ممالک
 زاده گانش سپردن خطاست  عطاسـت                 بـه شـه 

 تهی نیسـت سـر 3پدر                 ز سـودای تاجـش  روزی 2شه بوده  را که کسی

 زاده گان   ملک دادن   دلیر                  نهـادن بـود طـعـمه  در  کام شـیربه شه

 شـاهـان  گـزنـد گـریبان در 4زاده گان زورمند                 رسـدچو شد دست شه

 ی   شیر  چندان    زبون                 کـه ناورده  چنـگال و دندان بـرونبود  بچه

 ننگ                 سـر   انـدر   قلاده   نیـارد   پلـنگ 5ز گردن نهآدن شهان راست

 درآفتــاد جـوشـش بـه  دریـای نیـل                 فرو کوفت  طبل  رحیل    6ز تستر

   8ایبیشه است درشیری که گفتش از شاه منصورش  اندیشه ای                 نه 7نه

 خسی 9کسی                 کسی چه،  که  اندر  شمار   نمی داشتش   در   حساب 

 چیسـت   نزد   بلند   آفتاب   11  سـهاعقاب                   چه اندیشه دارد   10ز باشه 

 خطاب                 که اندیشــه در کـار بـاشـد صـواب   همت عقلش  به کرد ولی

 میدارهـُش                 کـه افعـی ز خـردی  بـود مردکـش   و خرد را خصم > مبین

 مباش ایمن از دشمن کینه جوی
   13مگـوی< خردش بودخرد،  اگرچه                12

 اگر خصم  خاری بود   در  رهی                 تـوانـد کـه   در  پا  خــلـد   ناگـهی 

 چو  شیراز  نزدیک  شد  شهریار                 بگقــتا    دلیـــران   مـوزون  عیار

   14مـردان  مردشتابند    در    کار    ساز    نبرد                 تغــافـل نـورزنـد    

 

 

 

 

ی »ل« را درست دانستیم و آنرا  «: تاجش. ما گونه2442؛ م2»اس«: باجش. »ل ؛ت  -3  »ل«: بود     - 2      «: کردگارش 2»ت   -1

های لنگه  به گونه  نیها ابرداشت  نیدر ا  »ل«: -8  به   «:2»ت   -7    ب  -6     »ل«: جهان راست - 5   «: نهد 2»ت  -4    گزیدیم.

«:  2»ت؛  »ل«: شمارد   -9.     آمده است  <  ایدر بیشه نه گفتش که شیر است    « >2و در »ت     <   ایدر بیشه   تو گفتی که شیریست   >

ی  ها ، واژه های میان > < در این برداشت «: دربیت 2»اس ؛ ت  -13      خوی«: کینه2»ل ؛ ت  -12      و  -11    و     -10      شمارش  

ی »ل ؛  درگونه ها ،« سه  بار>خُرد< و یک بار >خورد< 1در» ل ،شده  >خرد ]خُ ر۫ د[ <، چهار بار به خطا >خورْ د < نوشته

تیمور در لنگه دوم    -14    های »ل « را  درست دانستیم و گزیدیم.  گونه  ما  آمده بنابراین>خُرد<  جا    ه«  در هم  ؛ مجدی2442م

و فرمانده هان سپاه شنونده اند. در بیت دوم فرمان به گونه ای است که گوینده و شنونده ناشناسند. این رویه   است بیت پیشین گوینده

تغافل نورزید مردان    -> شتابید در کار ساز نبرد  ی  گونه  ست. به گمان ما این بیت بهسازگار نیبا آنچه تا کنون از هاتفی خواندیم  

                                                   باید می بود. مرد < 
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 قران به قصد شاه منصور و کشته صاحب 1لشگر آراستن

 2کش آیین غرور شدن آن گردن

 

 هـای آوردگـاه چنـین  بسـت  صـف   خواه              آرای  این  لشگر   کینهصف

 گه  شهریار  سپهر                 ز کین دلیــران برافــروخت چهــر   که چون  صبح

   5سنجــری  4فلک سـای شـد سَنجَـق                 3بوزنجری   به   حکم    تمرخان

 گشـت کـر 6گزر                 همـه گـوش کــروبیـان    ز     فر      نفیر     ثریا 

 8تفک از درخت شاخ 7ز  مرغان فلک                 چو از   گریزان مَلکَ زان  نفیر

 فوجگــر فوج نهنـگان در آن جلـوه                          9یکی  آهنین  قلزم  آمد  به   موج

 12هـازنگ  11ها                 ببـسـتند  بر  بختـیانتنگ    10کشیدند   بر     تازیان

 و زره  زیور یال  و دوش 13ستوران به شیهه یلان در خروش                 کجیم 

 سـان که جم را جهان در نگین  زمین                 بدانبه   زیر  سم    هر  تکاور  

 درآمـد بـه مـوج 14محیـط صـلابت      فوج            نشتند     بر    تازیان     فوج

 سر کوه   را   لخت  ابر  15 یکی کوه  آهن  از  آن  هر  هژبر                 اتـاغـه

 16کرده ساز  کین کار  پی از قول دو          شه    کامران    خسرو   سرفراز        

 ی   اژدهـا  بود  آب کـزان  زهــره                          17> یکی مرکز  رایت  فـتح  باب

 شد قـوی 19گیـرخانز پـور جهـان           را   رایت  خسـروی          18دگـر قـول

  20یک غلاف< در  سان دو شمشیربه عنان در مصاف                 شدش شاهـرخ هم

 
این    »اس«: در کناره -6ب     -5      و -4     ب  -3    »ل«: آن گردنکش از آیین غرور   -2     «: صف آراستن2442؛ م2»ت -1

«: واک > ز< از قلم افتاده است.    2»ت  - 7      رویه نوشته شده >کروبی : ملائکه مقربین <. نشانه ):( را ما افزودیم . کروبیان: و  

    ی > یکی قلزم آهن آمد به موج < آمده است.«: در این برداشت این لنگه  به گونه 2442؛ م2»ت  -9     وتفک:    ؛» ل« فلک   -8

»اس« در کناره این رویه نوشته شده >    - 21   <.    شتر نر نوشته شده >  واژه  زیر این نامدر این رویه »اس«: ؛ و  -11      و   -10

باید  ؛«: ادنانه2»ت  -51     و  -41      و  - 31آی <. نشانه ):( را ما افزودیم.    زنک: بالکافِ العربی درای که از او بانگِ قوی می

< و   ساز کردشان   کین ِ ل  از پی غو دو  ی >لنگه  به گونه نیا برداشت  نیدر ا«:  2»ت -61  و   اتاغه / اتاقه: اتاغه یا اتاقه باشد. 

این لنگه  به    در این برداشت   »ل« :  - 71       قول : و .  آمده است    < کار کین ساز کرد  ِ دو قول  از پی  ی > « به گونه2442در »م

   «: غول 2»ت  -18ب < آمده است.    با  مرکز فـتح    ی > یکی رایته گونهو در »مجدی«: بفـتحیاب <      ی > یکی مرکز رایتگونه

م( نوه تیمور    1۴0۶ق،    809)مرگ    پیرمحمدی "پور" فرزند نوشته شده است. نام پور جهانگیرخان   ی »اس«  واژه در کناره   - 19

                                میان ><  درهم آمیخته و چنین نوشته شده:  یها«: در این برداشت بیت2442»م  -20لنگ است ب.  

 یکی مرکز رایت خسروی           ز پورِجهانگیرِخان شد قوی                                             

 رخ در مصاف           بسانِ دو شمشیر در یک غلاف        عنان شاه شدش هم                        
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 به خورشـید و ماه2رساندند سـنجق                 و   یسار سـپاه  1چو قلـب  و یمین 

 3ستیز                 به آهنـگ    شیراز شد  موج ریز   به جنبش   درآمد    محیط 

 از  کار  او                 کـه  آمـد  قیـامــت   بـه پیــکار  او  4 چو  بدخواه  شد آگه

 آن شرزه شیر گریزان شد از بیشه  دلیر                   شیرافکنان   5 ز   گلبانگ

 حرام ترکش و  شمشیـر تو بر که ای                 7گفت زالی ز بام    6اشبه  بیغاره

 8چـرا می گریزی کجا می روی؟   قوی                 چو  بازوی   شمشیر داری 

 بهست   9>ز ناموس و نامت اگر سربهست                 سرت  را ز دستار معجـر

 10خورده گیر< دگر نان پاره سه دو                 شمشیر و تیر چه اندیشه داری  ز

 شمشیرزن                 کـه آمـد به گـوشـش از آن شیـرزن  شیر  سرزنش  از آن

 هایی به دستنهنگـی به زیر اژده      مست              11 پیل چون برگشت بغرید و

 بـه او کـرد بیعـت سـه بـاره  هزار        دار          آور    نامز   شیران     جنگ

 13مطـلا  کجـیم  بـر  اسـبان  تازی                  12فکندند   گردان   پی  وهم و بیم 

 مهمیزها                 بـه خـون تیــز کــرده یک آویـزهـا     ببستند        زرینه    

 تیـر  خدنگ   14نهـادند    در  کیش   به   سر  برنهادند   خود   فـرنگ              

 زرکـش   عبا  قبا                 به  بالای  آن   نیـز   کشیدند   در   بر    ز    آهن

 15کمان   اژده هـای   دماندمشـقی    کمان                 نهادند     زه     بر   دمشقی

 کـه جنـگ آورد یا  رود   برکـرانصاحبقران                    خصم ، 16 یاندیشه در

 که ناگاه  از طرف   باغات  شهر                 بـر آمـد یکـی گــرد  آشـوب  دهــر 

 فـوجی  بـه  سـاز نبـرد  17گرد                 نمـودنـد تیره سهمگین آن بشکافت چو

 گروهی ز زر جامه ی

 گشـته چون لَختِ کوهپرشکوه                 به هم متصل  18

 
«: در  2442؛ م2ت»  -3  نیزه  »ل« : -2ی »ل« را گزیدیم.   «: قلب یمین. »ل «: قلب و یمین. ما گونه24422»اس؛ ت؛ م -1

  - 6   و  -5     «:  آگه شد2442؛ م2»ل؛ ت  -4ی > به آهنگ شیرازیان موج ریز < آمده است.   این لنگه  به گونه هااین برداشت 

را ما   )؟(ی  نشانه  - 8        «: بنام  2»ت  - 7   نشانه ):( را ما افزودیم .بیعاره: طعنه<.  در کناره این رویه نوشته شده >؛ »اس« : و

در  «:  2442»م  -10   ی زنان <. نشانه ):( را ما افزودیم .ه این رویه نوشته شده > معجر: پرده »اس«:  در کنار  ؛و - 9افزودیم.   

ی درستی است  »ل«: شیر. از دیدگاه روند داستان "شیر" گزینه  -11      آمده است .  شیوپ> < پس   انیم  یها  تیبرداشت ب  نیا

»ل«:    - 12  پرهیخته زیرا در این بخش پنج بار این واژه را آورده است.توان پنداشت که سراینده از باز نوشت پی در پی این نام  نمی

«:  2442؛م2»ل؛ ت؛ »اس «: اندیشه - 16    دمشقی کمان نه اژدهای «:  2»ت - 15   و  -14     و؛ »ل«: کجم    -13     بیِ وهم وهم 

  > ما  ی.  زره جامه« گروهی  2442؛ م2»ت؛  ی  گروه  ز زر جامه  :»اس«   -18و      -17  ی »ل « را گزیدیم.ی. ما نمونهاندیشه 

   نوشتیم.< ی  گروهی ز زر جامه
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 کـس  نتـابد ز  دمـان رو  کـه سیـل           پس         ننهاده    ز  میدان  کین  پای

 جنگ  ز  نگردد بر  روان  شد چون که     خدنگ              تیر  چوهم ازآن  هر یکی

 شان در مصاف                 بجز تیر کز پشت بگـزشت صـاف  ندیده  کسی  پشت

 سـتور  هـا   برمهمیز   بار یک 1غرور                 به زدند   آن    دلیران     آیین

 بـر آن  خیــره  درنـدگان  سـرگلـه        یله             شده     شاه   منصور    شیر

 تیــر   4پیـکان  فشافاش   3پیر                 شـپاشـاپ   و    برنا   2بر آمد    ز  ناورد

 خـود  زر    کشیدند   از آن  تیرباران  به  سر                 کلـه هـای  بارانـی  از

 جـای   درآورد مـاهـی  و مـه را  ز    بادپای                یصدای   سم   و   شیهه

 بلنـد    سپهـر     کمند                 بپیچیـد      برخود   پیچاک   مار   کیانـی  1*به

 کشـیده کمـان  ن                 شــدنـد آن هــژبرانادم   سیل   مانند   5قول  سوی 

 هــوش  تـاراج عقــل و پـی غارتگوش                 ه ب  درآمد    کمانها   صدای

 گیر جای به تن غیرت هایتیر                 چو رگ چوب هرطرف از شد را یلان

 آمــده در ستــیز  شــمحموج ریز                 بـه البــرز    شده  ی  کینیکـی دجله

 مــردم سیـــاه رزم گاه                 جهـان کرد  بر چشم  برخاست از 6زگَردی که 

 سپهر جست با صد چراغشدرآن گَرد مهر                 که می  7 بدان گونه  گم شد

8باره دوصد   مرد                 آواز  آمد  گوشه زلب  تا ب
 9رد ـگ ز را ره کرد مـگ 

10و  رسیدند
11قول   آن 

 جنـگ   پــراکنـده کـردنـد   مـردان   درنگ             بی را 

 میغ   غرنده  لب چو بر 13آورده برنده تیغ                 کف 12 منصور شاه کف   به

 زلــزلـه  بنــا   آهــن  حوصله                 دران   ســدّ    از  درنده دد  آن  فکند

 زهـــــم  چــو آیـد قیــامــت بـریـزد    م             دثابت ق   کوه   بود    چه    اگر 

 کس اژدها                 ببایــد   بـاو  جـای  کـــردن   رهـا  14سوی چو روی آورد

 کهـن   آسمــان    ازآن بن                 بلــرزیـد   و بیخ را11*لقو آن زد هم بر به

 
گردانند اسب را به جنگ <. نشانه ):( را ما  »اس«: در کناره این رویه نوشته شده > ناورد: میدانی بُوَد که برمی  -2»ل«: ز      -1

ی درست " قول" است و در این لنگه به خطا  «: غول.  گونه 2» ت  -5      و  -4      «: شاشاپ2»ت  و؛  -3ناورد:و .     ؛افزودیم  

ی  «: در این برداشت این لنگه  به گونه 2»ت  -9      و  -8      «: شـد کم  2»ت  -7       چو «:    2442م»  -6   "غول" نوشته شده است.  

«: واک >و<  2442؛ م2»ت -  10    با چم و آهنگ شعر نا هم خوان است.و  > دوصد باره  گم  کرده ی را ز گرد < آمده است.  

  - 12   را گزیدیم.  آن درست است. و ما  »ل« ی «: غول. گونه 2»ت؛  «: قول2442»ل ؛ م؛  »اس«: قوم -11    از قلم افتاده است.

      «: سو 2442»م - 14«: آورد     2442»م  -13  ب 
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 تنـه  از  را  بـریـد آن چنـان  دست      میمنه             بر  عنان تافت  1  وزآن جا

 3  ت ـبشکست دس چو ز قدرت بمانَد                  2درشکشت   مـرز گرانش به هـزگ

 7سره  نا 6نی  ماند،  سره 5درآن  نی  میسره                 بر  ید ـپیچ  به پس  4وزان

 کند  حمله چون  تیر  خورده گراز                 شـود فــرض فــرزانه  را  احتراز

 گریز   ماجرایش از  9خوشتر بود   ستیز                 آرد  دیوانه      وید  8اگر

 کـف   اژدری نهنگـی   گـرفته  به     ستان  صفدری              جان   ز نیزه  شده

 اشنظّاره  بـه  به جمع   دلـیـران     اش             چاره  ی اندیشه  در  تمرخان 

انگشت حیرت گزید                 زمانی  ز غیرت  گــریبان درید گه   به دندان
 10 

 کمنـد   گشاده   و     کمان    سمند                 کشیده    عنان   سویش   پیچید  که 

 شمع زد  زد                 چو پروانه خود را بر آن جمع   رسید، آتش  کین  درآن

 12هـش دارد نه  وهـم نه   نه آزرم                 11کُش  رهیخ کان  دید قرانصاحب چو

 دست  14  پی  خواهش  نیزه  یازید                     مست 13پیل غیرت برآشفت چون ز

 15دارنیزه  نیزه دار                 زشـمشـیـرخُسته دوصد   نه  دید   بجا  نیزه   نه 

 فــروداشت پای  غوغا و  شور درآن   جای               ز  کوه  تمکین   آن  نجنبید 

 امــان قهــــرش آسمان                 نجـویـد ز امــواج    جا  ز   نجنبد  توفان   ز

 جوی نام   آن  زرانـدود17 دوروی                 به خـود انید  تیغ  سر 16دو نوـت 

 وه ـشـک  رـپ آن  فــرق  الـم  کوه                 نبینــد  فرق  بر  برق18 غ اگریزند ت

19بسوزد  او  نمیرد چراغ        چراغ           بر زند  را خود  پروانه  چو
 به داغ   

 
  »اس«:  -5   «: ازان 2»ت  - 4   «: این بیت در این برداشت نیامده .2442»م  -3     «: بر شکست 2»ت -2     «: ازانجا2»ت  -1

به   : در این برداشت این بیت  «2442»م  -7   «: بی2ت - 6  را روان تر دانستیم و گزیدیم.  »ل « ی  گونه. ما نی«: 2؛ »ل ؛ تنه

  -10«: بهتر2»ت  -9     »ل«: که گر   -8  .آمده است <  درآن نی سره ماند، نی نا سره    -زگرز گرانش به پیچید بر میسره    >ی  گونه

< و در  زمانی گریبان غیرت گزید  -به دندان گه انگـشت حیرت گزید  >ها این بیت به گونه ی  در این برداشت «:  2442مل؛  »

  - 12«: خیره کس 2442»م  -11.    آمده است  <  زمانی گریبان غـیرت درید  -  به دندان گه انگشت غیرت گزید  >گونه ی  « به   2»ت

  - 13      .آمده است  <  نه آزرم نه وهم دارد به پیش  -  کیش   قران دید کان خیره چو صاحب>ی  به گونه   »ل«: در این برداشت این بیت 

  «: 2442»اس؛ م -15   « را گزیدیم.2ی »ت«: یازید. ما گونه2»ت؛ »ل«: بازند  ؛«: یارند2442»اس ؛ م  -14    «: فیل  2»ت

  ی > ، در »ل« به گونه  < وارجسته دوصد نیزه   شمشیر ز  –نه نیزه به جا دید نه نیزه دار   >ی به گونه ها این بیتدر این برداشت 

زشمشیرجسته    -نه نیزه به جا دید نه نیزه دار  ی >« به گونه2< و در » ت  زشمشیر خُسته دوصد نیـزه وار  -ز نیزه بکاوید نه نیزه دار  

نه نیزه به جا دید نه نیزه دار   >  ی درست ها چم رسایی ندارند. ما گمانیم  گونهیک از این گونه هیچ  .آمده است <  دار دوصد نیزه  

«:  2»ت-18    »ل«: بخو-17  »ل«: دو جانب  -16   خُسته: زخمی.باشد. و آن را گزیدیم.    <دارخُسته دوصد نیزه  زشمشیر -

 .    «:  به سوزد . ما > به سوزد< را گزیدیم    24422؛ م2»اس«: بمیرد. »ل ؛ ت  -19    گر
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 ع گـزندـدف   بهـر  زورمند                 فــرو داشـت  از  1عادل رش ـس  بر  سپر

2مقـوس  سپهـــر  ان                 چـو زیـرهشاهنش   فخر    سپر   به زیر
 جهـان  

 شـمـال  از  دیـرین چنار نیفـتد  چو                  3ال ـخصدریا  اهـش  چو دانست کان

 نمود    تازیترک   سپه   نمود                 به قلـب     نیزه بازی   گهرزم   دران 

 اژدها تاخت بـر قـلـب گاه 4سپاه                 که باز  قلب     گردان   دیدند    چو

 کشیده
 

 زمیــن و زمـــان و کمان                 بــرآمد فغــان از   تیر  گشادند      5

 6نم   بنـشـست گرد و نه نه بررفت      هم           به  پرزد  تیر   در هوا  ز بس

 کشیــدند   شمـشـیـــر بـرنا  و پیــر        تیر             ان دمی  نوردیده   شد  در چو 

 دیـــرهــا  آن چـکـاچـاک تـا  شمشـیرها                 کشــید     چکاچاک     برآمد 

 کـلاه   پـر  یـلان  را  بـرافـراخـت                  گاهفرق  زا 8زد تیرک  که 7خونی  ز

   9هاپرگاله    پر گشـتهـس   هاچو گل    ها             لاله  چون   شده   خودها  چاک

 سرگران  دردسر سروران 10سروران                 وزان   گـران  گــرز   درد سر 

 بود مار ضحاک  را   ـزر و  مغـبود                 س سفاک   که  در دست سنانی  

 جنگی به فرق  خروسان تاج   چو     غرق             گشته  یلان11 خو به تبرزین

 ز ماهی به ماه  12چه گردی که برشده                 پاگرد   س  نشانید        خون نم  

13رخـشاه  افروخته بر
 14غلاف  ریـته تیغ مصـبـرافـراخ    مصاف                در 

 طـرف هـــر بهـــم جمـع گشتـند از   تورانیان    باز    صف                 کشیدند 

 15گشت مشت انگشـت ها  پـراکنده   درشت                 خصم  فرق  ی اندیشه به

 میـان   گرفتنـــد    بدخــواه  را  در    ژیان              ناک هریک  چو شیرغضب

 هول چاک  کـه می شد دل شیـر از              ناک    هول یعرصه سهم گین درآن

 گی یک باره گــردید  باره گی                 نگـون ســار درآمد  به سر خصم  را 

 بخـت  از سـر شاه منصـور پــرید   درخت                  باد صَرصَر افتاد از در >

 
    و   -8    »ل«: ز چوبی    - 7    »ل« هم    - 6    »ل«: کشید و  - 5      »ل«: با -4   نوال«: دریا  2»ت -3    و   - 2     یل آن  »ل«:   -1

< و در   ها سپر گشت پرگالهاچو گل   -شده خودها چاک چون لالها    > ی به گونه  ها این بیتدر این برداشت «: 2442»اس؛ ل؛ م -9

:  « را گزیدیم. پرگاله 2ی »تما گونه.  آمده است       <  هاپرگاله   ها سپر گشتهچو گل   -ها  شده خودها چاک چون لاله >  یبه گونه «  2»ت

«: در این برداشت این مصرع  به  2»ت  -14     ب -13   «: باشد 2442»م -12    «: به فرق2»ت -11  «: ازان 2»ت  -10  و.

  گشـت   انگشت های > پراکنده »ل«: در این برداشت این مصرع  به گونه  -15  ی > برافراخته تیغ مصـر از غلاف < آمده است.گونه

   .« آمده است  2442؛ م 2های »اس ؛ تو مشت < آمده است. واک )و( چم این لنگه را آحشیج آن کنُشی نموده است که در برداشت 
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 گــریزان  شـدند از  یسـار و یمـین            زمین         گه صف خیل ایرانپس آن 

 خـورد تیر بگیرابگیر                 یکی خـورد نیـزه یکـی       خروش    برآمد  

 نی  نه این خورد افسوس  به تیغ                  یک   1به نیزه یکی زد دگر
   دریغ  آن    2

  3فتاد آن
    4ابرش ز  

 کمنــد  از یکـی از  کمـان  دیگــری                     5سمند   از  دگر 

   را نــزد شــاه ســـر شـاه منصـــور     رزم گاه                  رخ   درآنشه رسانید

 کشید  کـه در پیـش خان تـرجمـانش       کشید              زانو زنازش  توره   پی  

 افتاده  بود   به خواری  به خاک ره     فرود                قـصیر به  نیامد  6کو سری

 گیــر  شیــر  کو بود  8بیندیش ازآن                 عدو را  حقیـر 7مبین گرچه شیری 

 جهـان  کـه بـاشـد بـه از به بسی در      هان            به لیای  ز خ  بهی  از مناز 

 آهــن  گـداز   کـه     آهن گــرانند  مناز                    آهنینت     ی  پنجه  بسر  

 کــرگدن  یمبـاش ایمــن از حملــه   بزور  بدن                پیلی    ارچه     9مناز

 ســـتادنـد   گــردان  تـوران  تمــام                   10شادکام   شه گرد  پس  آن  گاه 

 11 سـراسر به رسـم  مقـل  جام  مل                 سرودی    لاله گون   با   بگفتند 

   12<    وسـه ردشـک شیراز بس                 تماشای ی  کینه  شه کرد چو زاندیشه

 ی کارگاهسلم    زد    بارگاه                 شـد آن منــزلـش عـرصه      یبدروازه

 را 13ـجـاده بی  که  بشکست  بازار      باده  را             لعل گون   آن   بیا ساقی

 کنــد   مستم کند                 خـــرابـاتـی  و مـی پرســـتم و   مدهوش که  بمن ده 

 

 

 

 

 

ی » ل « را  ما گونه«: نی،  2442»اس«: نه؛ »ل؛ م   -2  یکی، ما »ل« را گزیدیم.    دنباله    دگر؛ »اس«:  این    در«:  2442»ل؛ م  -1

ی » ل «  ما گونه«: شیری.  2442»اس«: شیر؛ »ل؛ م  -7«: کان     2442»م  -6  و    -5     و -4     «: این  2442»م -3   گزیدیم.

پس  آن  ی >  لنگه  به گونه  نیها ابرداشت  نیدر ا«:  2442»اس؛ م  -10»ل«: ملاف؛ و       -9  «: ازاین   2442»م  -8     را  گزیدیم.

ی این بیت  ی »ل« را به خواسته. ما گونه آمده است<    پس آنگاه  گرد شه شادکامی >  به گونه   < و در »ل«  شادکام یگاه  بر پشته 

  -13   است.    امدهیبرداشت ن  نی< در ا  >  انیم  «: پانزده بیت 2»ت -12»ل«: مغل ؛ ب     -11نزدیک تر دانستیم و بر گزیدیم.   

که    ی >  ونهگ  و در »اس« به    را <که  بشکسـت  بازار  بیجاده  ی >  لنگه  به گونه  نیها ابرداشت   نیدر ا  : «2442؛ م2؛ ت»ل

 ی نخستین نزدیک تر دانستیم و بر گزیدیم.   بازنمود لنگه ی »ل« را به . ما گونهآمده است را < جاده سبشکست  بازار  
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 یبصوب دارالخلافه 1توجه نمودن رایت فتـح آیت

 2بغداد و گریختن سلطان احمدجلایر نژاد

 

 بنـد بکـــر سخن  4چنیـن شـد حـلـی    کهن                   داستان       3ی طرازنده

 تهـی چـو از فتنـه شـد آن  ممالک        شاهـنشهی              5اقبال   فر  از    که

 6آن دیـار کــش محنـت کـه بـودنـد    روزگار               آن    نیکان   رسیدند   

 آمـدنـد   7آمدند                 ستــم دیـدگان    دادخـواه   شاه      پیش   کنان  تظلم  

 ر ـنفیـ    8آل مظفــر      بیـداد   اقلیم گیر                 ز      عالم آرای    که ای 

 بـود  پریشـــان جهـــانـی بود                 وزایشــان ایشان 9از  ملک این   خرابیّ 

 گَلــه    بان پاس  را    گ رگِله                 مکـن  گـ     در  بیدادشان    ز  رعیت  

 شهریار                 شـــود ایمــن از فتنـه ها ایـن دیـار    کند  ایشان   دفع    اگر

 رسیـــد از ستــم کــــرد آزادشـــان        فریادشان              به عدل  گستر  شه> 

  10<بود   که جا بکشت آتش فتنه هر   دود                   برآورد     مظفر  آل    ز

را  انگبین موم  از ردـک  برون     را               آن  بوم    از فتنه   بپرداخت 
 11 

 داد بـاز  آن چـه  زیبا  تـذروی  به       داد              یرازـش  عمرشیخ   به سلطان

 ز میرانشه           روم        ملک  سرحد   تا    تبریز  ز

 بوم  آراست آن مرزو 21 

 سـلطانیــش   اورنگ   بـرآراســت     هلاخانیش                 تخت      کرد  کرم

 عـادلـی   41فـرخ فــر    فــرستـاد         منزلی          هر و 31ایران به هر شهر

 
توجه نمودن رایت نصرت شعار به   >   یبه گونه  نام فر ن یبرداشت ا نیدر ا«: 2442»م  - 2 «: >آیت< از قلم افتاده است.   2»ت -1

»اس«: سلطان احمد جایرنژاد؛ »ل«: سلطان احمد جلایر   ؛  آمده است  صوب دارالخلافۀ بغداد و گریختن سلطان احمد جلایر نژاد<

«: در   »اس   -3« را از نگر تاریخی درست دانستیم و آن را گزیدیم. ب   2ی »تما گونه  «: سلطان احمد جلایر نژاد. 2زاد. »ت

«:  2442»م -6   : فرو اقبال »ل«  -5 و  -4    کناره این رویه نوشته شده > طرازنده :آراسته کردن <. نشانه ):( را ما افزودیم. و

  «: دادخواه . ما " دادخواه" را  در کنار " ستم دیدگان" بهتر از "عذر ؛ مجدی2442؛ م2»اس«: عذرخواه. »ل؛ ت -7     روزگار

  ت یبرداشت ب  نیدر ا«:  2»ت  -10«: ز    2»ت -9   ب    -8   و گزیدیم.  ی هاتفی نزدیک تر یافتیمخواه" دانستیم و آن را به شیوه 

  - بکشت  آتش  فتنه هر جا که بود>  ی به گونه «: در این برداشت این بیت 2442؛ م2»ل؛ ت؛  آمده است  شیوپ> < پس  انیم یها

برون کرد از انگبین موم  >ی  ها این لنگه  به گونهدر این برداشت «:  2442؛ م2»ل؛ ت  - 11     .آمده است < ز آل مظفربرآورد دود 

ی »اس« را به سختی توانیم کار هاتفی دانیم . یکی  ما گونه  .آمده است   < ز ظالم رهانید مظلوم را >  یبه گونه   »اس«< و در   را

« بر »اس« مانندن عدل به انگبین 2442؛ م2های سخن هاتفی در این مثنوی مانندسازی است.  برتری گونه های »ل؛ تگیاز ویژه 

در  «:  2442» م  -13    «: که میرانشه؛ ب2»ت  -12    ی بهتری است.یک گزینهاست. ما گمانیم اینو آل مظفر به موم در آن ها 

     «: فری 2442؛ م 2»ل؛ ت  -14  < آمده است.به هر شهر ایوان و هر منزلی>  یلنگه  به گونه  نیا برداشت  نیا
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 اخته                 بـدانســان  کـه  بـایـست  پـرداختـه ـس زمین ایران کار 1د ـچو ش

 نـام آوری   کـه  نـی  پیـــام آوری      آوری               پیام     آمد       ز  بغـداد   

 شــد عــذر خــواه   بغــداد  شاه                 ز والــی نزدیک   ره یافت  آینده  چو 

 تمـــام   2انقیـــاد    پیام                 نیـــایـد   بــرون   خجسته   رسول  حرف  ز 

 3حیله جوی ازآن تـگف داننکته آن  کهوگوی                  گفت این مضمون بود ینهم

 6درآید به سنگ  زین هـردو پایمو                 جنگ 5رأی  4نی  و صلح حد نی  مرا

 این والسلام  تـو دانی دگــر بعـد از   تمام                کردم عرض خود حال به تو

 مهوشان یرهـُ ط  چـون  سکندرنشان                 شـد آشـفته   آن  سرکشی  ازآن 

 داد یاد  سـفر  را  گانداد                 جهـان گشته بغداد   7چو رخصت  به ایلچی

 گـوی گـردنده گـرد   8برآورد ازین     ره نورد                شد    بغداد   به آهنگ 

 دریا روی  از پـی کار دو مَشـک                   قوی و ضعیف کز شد  حکم چنین> 

 11<10که از روی دریا برآرند  گرد         نورد             وادی  9خنگ   بر  دند ـببن

 نام  بردیم  آن دو پیکر که   12شود   دریاخرام                  مرغ   از پی   بال  دو

 او  یار و  یاور  فلـک    به  سـتاره                 13براهـیم لک در   چو زد   بارگه

 گار رست  جهان در گوکه شد راست  دیار                  آن   مردم با   گفت   چنین 

 خبـر    را  14ز ما  کرده  بغـدادیان   نامه بر                  مرغی بود  که    کبوتر

 ر زیپ دل  شــه    15آری   گفتنـــد گزیر                 به  چون  ی تراس   از ندیدند  

 خط   16کبـوتر  به  بغـداد  دی بـرد      غلط                از     بتر   عیبی     ندانیم 

 چســت    نخست                 یکی  نـامـه   املا نمـودند  17نقیض  بر   تا  بفرمود

 
دان گفت که آن نکته>  ی  ها این لنگه  به گونهدر این برداشت «:  2442»اس؛ م  -3     «: انقیادی  2»ت  -2    «: چو شه  2»ت  -1

هاتفی جز شماری اندک هر جا   .  آمده است  < دان گفت ازان حیله جوی آن نکته که>  ی به گونه  « 2»ل؛ ت< و در ازان نکته جوی  

ها را با شیوه های گوناگون بد و بی راه نمایانده. ازاین رو ما گمانیم یاد کردن از  هماوردان تیمور سخن گفته آن و  از دگرخواهان  

»اس؛    -4      تر است تا نکته جوی . بنا براین ما نمونه »ل« را گزیدیم.ان احمد جلایر چون حیله جوی به کار هاتفی نزدیک سلط

لنگه این    در این برداشت »ل«:    -6      «: زور2442؛ م2»ل«: روی؛ »ت  -5   ما »ل« را گزیدیم.    ،«: نی2442» ل؛ م  «: نه؛2ت

  - 7      .آمده است<    ازین هـردو پایم  درآمد به سنگ   >ی  به گونه«   2و در »ت  <   یـد به سنگ وزان هـردو پایم  درآ  > ی  به گونه

«: این بیت در این  2»ت  -10     و -9      »ل«: زین -8      و؛  «: ایلچی . ما "ایلچی" را گزیدیم2442؛ م2»اس«: الجی . »ل ؛ ت

  -13      «: شوند2»ت  - 12    وپیش و آمده است .«: در این برداشت بیت های میان > < پش 2442»م - 11برداشت نیامده است.    

  -16«: آرای   2»ت  -15      »ل«: بغداد ما    - 14. ب   «: دراسم لک. نام درست آن ابراهیم لک است  2»ل«: براسـیم لک؛ »ت

     و   -17   «: دی بر2442»م  ؛»ل«:  میبرد
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 احشـام بود بود                 نه گـــرد سـپه ، گـــرد شام چون که تیره گردی آن که

 بر  نامه    2را شـود  ر                 که  بغـدادیـان ـدگ   1رغیـم  بر  پای   تند سبب

 دید  امـهگهن  اهـل 3و در  بخندیـد   دید               نامه  در  بغداد    چو  سلطان

 تِمُـر  تدبیـرهای ز 4که هسـت این      درُ               یاقوت  درج  از  رو ریختـف

 6رـبی خب    5رسـدـز دنبال  این  می             تیزپر       این   اوست    یفرستاده

   8  زبیـم  مقل  دجله پل                 گـذر کــرد از آن پـل     7بر  هماندم فرو بسـت

 پـر   گشـادند     9جغتی   فرخنده فر                 عقــابان   مرغ    آن   دنبال  ز 

 و کوه  10دریا یکی بـود نزدش دریا شکوه                 که  سیل    آن شد   انابشت

 چندان  سپاه                 کـه  روی زمیـن شـد همـه شاه راه  به  بغداد   روان شد 

 زمین   روارو   تـاب  نیــاورد   یمین                جهانی  روان  از   یسار  و

 خـاک  گـم   درمهـای  سیـــاره  در        سم          انگیخت تیره گردی که شد از

 آفتـاب     تیـز رفتــار   شتاب                 درآموخــت   نیآی  خیل   تیزرو  11ازآن

 بگوش قفایش رسیدی  خروش  از    خروش                 کشیدی  گر  بنده ای اشت

 زد   بغـداد شــط       لـب بـر زد                 علــم 12فریاد رخیزـسح   مرغ  چو

 ترکتاز  یک 13گیرجهان  آن دراز                 که کرد راه دور و  آن چهل فـرسخ 

 14دو  پنجه هـزار آنجـا    وار                رسیــدند ـردسـمف  دفعه  ترکان  به یک

 موج دشت همه15پوشان  جبه از زد     فوج فوج                دگر    از  پی   رسیدند

16 نورس از شد پر جهان
 آبنـوس بـدریـد     ایـن     گـنبد                     کوس بانگ  و 

 
؛  2»ل؛ ت -6   «: تا رسد2»ت  -5   آن»ل«:   -4    رب«:  2»ت  -3    »ل«:  را بود -2       بال مرغ«  2؛ »تپای مرغ  »ل«:    -1

ز دنبال    "...   تیپس از  ب  درنگ یب  <ز دنبال این میرسد بی خبر    -  ی اوست این تیز پرفرستاده   >  تیها ببرداشت   نیدر ا«:  2442م

دادهایی است که در دو بیت  ویبه گمان ما این بیت پاسخ یا برآیند آن ر.  است    دیده نشده"  آمده است و در »اس«  رسد بی خبراین می

ی  ل. ما گونهـ«: مغ2ل؛ »ل؛ تقـ«: م2442»اس؛ م  -8     «: از 2»ت - 7   یم.به »اس« افزودرا پیشین آمده است. از این رو ما آن 

؛  2»ت  - 13   «: بریاد  2»ت  - 12   «: ازاین  2»ت  -11      «: صحرا 2442»ل؛ م  -10      جفتی»ل«:    و؛   -9    »ل« را گزیدیم .

هزار< آمده وبه سبب پاره گی خوانا ی > رسیدند ... پنجه  «:در این برداشت این لنگه به گونه2»ت  -14      «: جهان گرد2442م

«: در این برداشت از این لنگه > زد از جـ...سان همه دشت  2»ت  ؛«: جبه پوشان 2442»اس«: چینه پوشان. »ل ؛ م - 15.   نیست

ل«:  ما گونه »  موج < به جا مانده  وبخش آسیب دیده به سبب پارگی خوانا نیست. . اما به نگر بخش آسیب دیده >جبه پوشان< است.

در  [ به چم بانگ ]سورن «: سورن و.  2442«: سورش؛ »م2»اس«: سورن؛ »ل«: شورش و؛ »ت  - 16جبه پوش: و     ؛را گزیدیم

  در کناره این رویه نوشته شده >  « را گزیدیم؛2442می »ها، گونهاین لنگه  باز گفت بانگ است. ما با هم سنجیدن دیگر برداشت 

الیه تقدیم اولترق اولسور.؟  ری نای سور معناسنه مضاف ـریف اولبوب زرنا دیدکلبح سورنا :  ؛  سورن: لفظی پرنده کجی لفتی کوریله  

   ؟( را ما افزودیم . : و ؛ و )های  <. نشانه
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 تان   نیـــزه دارـِ سهـژبران  آن  نی                  دریاکنار   نیزه  از  ن  شد  انیست

 خواب ز زآن قیامت  چو بیدار شد   روی  آب                غافل  درآن بد اندیش 

 زن  و رزندـف ورطه ازان 2گریزان                  از  وطن  برید   و  1سررید  جَ ـبب

 غـــرور  آییــن   دلاور   دلیـــران    دور                 اندیشه    ز    3رخانیانیـتم

 بازنشـناخـــتند   خشـکــیش  که از                   دتندرون تاخ  دریاه ه دانسان   بب

 گرد  بغـداد ردون شـد از شط به گوادی نورد                     4 ونانیـه   م  ـس  ز

 گـــرو دو                 ببـــردند  ز  اســـبان  آبـی    5 هـنگام  آب  دران  ستوران

 کنار   به دریـا      دریـا     ن گانهن                 شکار  دریا    بازان  ز   گریزان 

 پــر از مـرغ آبی  همـه روی شـط                    بی غـلط   کلاه    یلان    ز  پر  

 دریا ی   آب     بـرآراستـه   روی                   6 حباب  دریا رُوان چون کله خود

 جای    درآورد   بغــدادیان   را   ز                         7 خروشیدن   کوس     زرینه نای

 یو د  سراسیمه  دـش 8 کزآن  غریوی           غریو       زآن  گان بیچاره اسنده ره

 دمیـد   قیامت   صـور   9ســرافیـل                رسید     قیامـت  گویا  یکی  گفت  

 همـانـا کـه بـی بـال  و پـر نیســـتند         بشر نیستند            10 کاینان گفت    دگر

 بـود نـزدشـان بـی شـکوه دریـا کـه    گروه                  این  اند آبی    مردم یا   و

 تمر  سپاه  قیامت  12 این  که هست                   دگر یک مگویید پر 11 به گفت آن

 تنــدی  دریا   نه گشــــتند  کنــد   ز     آب تند                 13ازان گذشتند    دلیران 

 بـط   پرنده    چو    گـدشتنـد  آسـان                  شــط اب غـرق تازی  ز  تذروان

 شمـال  گـذرکـرد هم چـون  شاه دریا نوال                 ز دریا صاحب قران   چو

 ز دنبـال آن زخــم خــورده شــکار                 آهو سوار  شیر    آن شد   ناباشت

 بنـدگی تو فـرض  14 کـه برمـا همه  به عرض                  رساندند در گه نشینان 

 امید  بنـدد گنجـشک ید ـص15سفید                 کـه در باز     ز   نباشد      مناسب

 
  « را گزیدیم.2ی »ت«: گریزاند. ما گونه 2442«: گریزان ؛ »2«: گریزند؛ »ت2442»اس ؛ ل؛  - 2    «: جر 2جسر:و ؛ » ت -1

و؛ در کناره این رویه نوشته شده >هیون: شتر و پیل و اسب قوی و ناتوان<. نشانه ):( را ما افزودیم .    -4   » ل « تمرخانیانرا -3

خود  «: در این برداشت از این لنگه > کله 2»ت  -6.       گزیدیمی »ل« را  «: هنگام. ما گونه2442«: هنگامه. »ل ؛ م2»اس؛ ت  -5

«: کریوی  2»ت  -8    «: رویینه نای  2442؛ م»ل  -7    ... چون حباب < به جا مانده  وبخش آسیب دیده به سبب پارگی خوانا نیست.   

«: که ای بر همه  2442»م  -14«: زان   2»ت  - 13    «: بود این 2»ت  - 12«: این    2»ت - 11     «: ایشان2»ت  -10   و  - 9کزو  

 ر  «: اب2»ت  -15
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 1 ز پس ت جیحون  ـرا بایدش رفـچ   بس               قطره یکی  موری  غرق  پی

 مطیـع  بازو  2 به نیــروی  کننـدش       رفیع               آستان   این     غلامان  

 می رویم   تـا  می رود دنبــال م                 زی نیست ب ره   دوری  ی وتز سخ

 بال   یمبـرّ   4و   درآریم   ملال                 به دامـش بی ما    3 ر  بالـبرآرد   اگ

 صرصـرگرو تـرکان زبرد رخش    تیزرو                  گر   ناقه  بود   عرب  را

 شــکار آهـو نیـــز بـود چـــرخ مـا  وقت کار                 ر ـاگ  ز آهوشـتی 5 شود

 شویم  فــرمان و حکــم  بـرو قـادر                 شویم سلیمان     باد گردد    6 وگر

 نشـست از پا نخواهیم  7 ز کوشـش    دست              ه ب   درنیاید    تا   گریزنده 

 پسنـــدیـده   آمـد   پســـندیــده    را                 را سنجیده    حرف  8  پسندید  شه

 9 جای  بغـداد  در ایوان  سـلطـان                  جمشید رای    خاقان    برآراست 

 عنان ز  دنبـال  خصـم    گســسته                    شیرافکنان    ز   فوجی  فرستاد 

 ای دریاچه بـرانگیخـت  10 ز عمان                  دییاچه ای   کرد  رقم   توفان   ز

 که آتـش فشان گشت و سیلاب ریز       ستیز             دابرنت آن    شد   شتابان  >

 11 اسبان   تازی   ز  دو  به ماندند                  تنگی جو  ره  دور  و  تعجیل  و 

 دولـت   استـوار    ز   ارکـان   آن                  سوار   آهو    هژبران   از  چهل 

 13<   12را صلا  کین  هژبرانه دادند                 کربلا   در   رسیدند     به  دشمن

 انـدکـی  رس پیـش را   بـاغ   بـود                 14 یکی  از هزارش به میدان رسید

 دور شد کم بـه  پایان رسـد  چو ره                  رسد  بیابان    در   ییهلدج   اگر

 کـه از هـــول آن دیـو گشته هلاک                  هولناک    وادی    آتشین    یکی 

 فــــروزنده تـــر بود و سوزنده تـر    فـروزنده تر                 آتش ز    هـوایش 

 بـود آب  درآن   تکــاور کـه نعــل                     15 تاب بودچنان ریگ گرمش زمین 

 
خوانا نیست.  «: در این برداشت از این لنگه >را باید ... ت جیحون ز پس< به جا مانده  وبخش آسیب دیده به سبب پارگی  2»م  -1

  - 7«: اگر     2»ت  - 6     ل«: بود   - 5     «: واک >و< از قلم افتاده است.2»ت  -4  »ل«: مال     - 3   «: نه میروی   2442»م  -2

«:  2»ت  -10   زای  »ل«:    -9  «: آن    2»ت  -8.    ی »ل«  را برگزیدیم«:  کوشش. ما گونه2442؛ م2»اس«: نوشش. »ل؛ ت

  بران بدادند کین را صلا< آمده است ژی > ه»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -12      گرو»ل«:    -11      عما.؛ عمان: ب

در این برداشت از این لنگه > به میدان رسید... ارش    «: 2»ت  -14    های میان > < در این برداشت نیامده است.« : بیت 2»ت  -13

چنان  ی >«: در این برداشت این لنگه به گونه2442»م -15.   یستیکی < به جا مانده  وبخش آسیب دیده به سبب پارگی خوانا ن

     زمین " در آن از قلم افتاده است. ریگ گـرمش تاب بود . < آمده و "
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 همی گـشت بر روغـن خـود کبـاب                  آفتاب  سوزناک   درآن   چرنده  

 خورشید بود گرم  یچشمه  1  همین                 بود  امّید  که   به آبی   دران  برّ 

 3دار ان  آبو سن  و تیغتیـر   همین                 قرار یب گان تشنه   2 هوا   آتشین

 تمـوزی کزآن آتش آمـــوخت سوز                همــه  تشنــه لـب نیــم روز تمــوز

4 نه   گرما ز
 زوال جهـان آتشیـن روز پیـش از                  مجال مرکب و مرد در   

 هـمــه  تصــویـر نارو چـو اســبان                    همه  دو   از  مانده   ستورانشان 

 عـــرب تـرک تاز بـرّ   کـه  آمـد به                 کینه ساز     بغدادی  دانست   چو

 5ینـبـرون  از  کم  که آمـد قیـامت                 یمین یسار  و و   بر آراست  قلب

 بی شمار ربـو ع 6  که ایشان کمند               شکار دشمن   ترکان   دیدند  چو

 کـم کشـد زهـر را ار کـسـکه بسی                غم       نخوردند   خود   بودن کم ز

 چـو شیـــران بـه میدان  دلیر آمدند                  به  زیر آمدند  7ز اسبان  ران ـدلی

 شـنــاس  نا آشـتــی هـمـه جنـگجــو                 در دل هراس  نه در دیده ترس ونه 

ند ـلب آرا ست
 8     

 دادن هـم  که ای سـرکشــاندل بـه                   وشانفدایی   آن

 بـزور کمــان هــر یکـی  رستـمیـم                 یم  مک   ما  اگر  داریم   تیر   بسی

 ماست   نخجیر   فلک بیشه  ژبرـه                9 تیر ماست  خطابی  قضا تیر چو

 راه   خاک    فکنــدن  تـوانیـــم  بر                 صید گاه به هر تیر صیدی از این

   10یکـی  را  هـر یکی توان یافـتـن                  بی شکی    ما  تیر جگردوز > ز 

 باک  چه صحرا وحش بسیاری ز                   ترسناک  عرب  هجوم از   11نییم 

12> 13  

 ما   نخجیــر   گاهـنددـصی   دراین                  ما تیر   یک  صید  هر یکش بود 

 از یســار  و  یمین  بـر آمـد فغــان                 14زمین  بر  همه    زانو    نهادند

 

مین نیزه و ه>ی  این لنگه  به گونه  هادر این برداشت «:  2442؛م2»اس؛ ت  -3   «: هوا آتش  2»ت  -2    «: همی  2442»م  -1

  «: به 2»ت -4    »ل« را گزیدیم. یما گونه <  آمده است. دارهمین تیر و تیغ و سنان آب  ی >< و در »ل« به گونه دار شان آبتیغ

»ل«:   -6  «: در این برداشت از این لنگه > که آمد قیا... < به جا مانده  وبخش آسیب دیده به سبب پارگی خوانا نیست.  2»ت -5

  و   -8        «: اسپان2»ل ؛ ت  -7      .در بیت دوم چم " کمند" را در زیر آن ] ای کم هستند[ نوشته است  ندهدر این برداشت رونویس

  -11    »ل«: هر یکی با یکی  - 10     < آمده است.چو تیر قضا تیر ما بی خطاست  >  ی لنگه  به گونه  ن یبرداشت ا  ن یدر ا  «: 2»ت  -9

«: در این برداشت بیت های  2»ت  -13.    ی »ل«: را گزیدیم ما گونه؛    »ل«: چه باک؛    »اس« : جباک- 12   ایم  «: نه 2442»م

در این برداشت از این لنگه > ...بر زمین < به جا مانده و بخش آسیب دیده به  «:  2»ت  -14    وپیش و آمده است .میان > < پش 

 گی  خوانا نیست.   سبب پاره 
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  1ستـشـ  ادـو بگش کشیدند تا گوش                  دست به  درآمد  بازو  کمانها  ز

 کـه پـرّ مَلـَـک بر فلـــک ســوختند                  آتش افروختند   چنان   پیکان   ز

 آن سـوفـار سُفـت   پیکان ایـن که                  انـآن چن    زدند   پیاپی  خدنگ  

 دگــر  2خبــردار کـردیــش تیـــری                 بی خبر  شدی  گر ز تیری کسی 

  3چـو زنـبورخانه   مشــبک                   رزخارا گ   پیکان   ور  بز    زن
 سپـر  

 4 نهنگ  هـر ده ـش درخت خدنگی                  جنگ  مرد  س تیر درب ز نشسته 

 5سیـمین بران  ذلـف م ـکه باد از خ                 چنان   هازره     از  تیر  رکردزگ

 6 ته ـغ افـراخ  ـطــرف تی شـد از هـر                 پرداخته  تیر  از شد   ترکش  چو

 و  دوانـر سـه نشستند  و  کردند     آهوان                بران   7انغرـچ پس آنگاه 

 آویختنـــد  در  گــردون  انگیختند                 زمین را ز   بر   ن بادپایا    جا  ز

 تیــغ  و  بـازو  نمـودند  دشمـن دریغ                 بـهبی        شمشیرها      کشیدند

 فتنـــه انگیـــزتـر  بتـــان زچشـــم    تیزتر                   شمشیـرزن  شمشیر    ز

 ریزفتنه  8آسمان  خیـزفتنه   زمین                 تیز   فتنه   آتش   سنان   ر اخ ز 

 9باز  تهـرش   آن ی اگره ه  شدنمی                 دراز  شد ز هر دو طرف ماجرا 

 بغـــدادیـان  را  گـــزنـد  بلند                 رســانیــد    آسمان       ت بعاق   ولی  

 شکست                 زبـردست هنگامـه شـد زیـر دسـت   آمد در  آهن  سدّ   آن  به

 ت ـس ـخَ نَ   10نبودی تنی کش  سنانی                 نجَست  صیدی از آن صیدگه هیچ

 تنان                 یـکی را گریــبان یکــی  را عنــانرویین  دست   در   11گرفتار

 12رخت ورطه ستانجان  ازآن بردبرون      تیره بخت              بغدادی  حیله   دصبه 

 13از ره کـربلا  دمـشق  د گونه رنج  و بلا                 به ســویص به  گریزان 

 
کشیدند تا گوش    ی >« به گونه 2و در »ت  <  کشیدند تا گوش یک سو به شست  >ی  در این برداشت این لنگه  به گونه  »ل«:    -1

؛  2ت»  «: بتان؛»ل  -5     »ل«: « بی درنگ   -4      »ل«: زنبورخارا    و؛  -3    «:  تیر  2؛ ت»ل  -2    .آمده است<    بگشاد دست

  < کمانها فکندند و شد نیزه گیر -آمد ز تیر  و ترکِش تهی مایهچ  >ی به گونه در این برداشت این بیت »اس«: -6    ن.تنا«: 2442م

.  آمده است   <    شد از هر طرف تیغ افراخته  -از تیر پرداخته    چو ترکش شد  ی >به گونه«  2442؛ م2»ل؛تهای  و در برداشت 

می نمایاند و بافت بازی »ل« از دیدگاه سرایش بسی بهتر از »اس« است و رویدادی را که سراینده بازمی گوید به درستی  گونه

؛   و -7   واژگانی پیوسته و استواری دارد. زیاده براین ها چنین ساختاری در این مثنوی بسیار است و ما از این رو آن را گزیدیم.

در این برداشت از این لنگه >... آن رشته باز < به جا مانده  وبخش آسیب  «:  2»ت  -9خیز و آسمان    «:  2»ت  -8       »ل«: چرخان

 ی لنگه  به گونه   نیبرداشت ا  نیدر ا  »ل«:  -12ار    انب»ل«: گر  -11«: سنانش    2»ت  -10دیده به سبب پارگی خوانا نیست.   

    .»ل«:  این بیت در این برداشت نیامده است13     < آمده است. رخت  برون برد ازان دشت پر فتنه >
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 شـده خـانـه غـارت عیالـش اسـیــر                 دستگیر  و   کشته  همه   هشپاس

 که چـون سـر بـرآری بـرآرد ز بن                 چرخ کهن   دستور   است  چنین 

 ز دنبال مطــــرب رسد نــوحه گـر                 در دو سرای  لاجوردی این  در 

 درنگ یب   داوری    یز  هنگامه       جنگ             فیروزِ    دلیرانِ   آن 1شدند 

 که هم عین نوراست و هم نورعین                 حسین بخش   فیض  مرقد  سوی

 همــه یافتنـــد آنچـــه می خـواسـتند                  آراستند   چهره درش   ز  خاک  

 3بارگاه     آن    به بستنـد   احـرام                 رت پناهـنص  رانـدلی  پس  2وزان

 درگـاه  دریـافتــند   ،  زمیــن بـوس                 بشتافتند      نیز       غنیمت بران

 را    ـروزنـدهـدل ف  می    4روقـم                را  سورنده    آب   آن   یساق  ابی

 رهم  پـرسـی     خـود   ز اندیشــه    رهم              هستی  قید   از  که  بمن ده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به بستند احرام درگاه   ی >ها این لنگه به گونهدر این برداشت «:2442؛ م2»ل؛ ت  -3     «: ازان2»ت  -2   «: شدن  2442»م -1

         و  -4    و احرام:  < آمده است.؛شاه
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 دیگــر   2و  1صـوب دیاربکــرعــزیمت کـردن اعـلام خـجـسته فــرجام به 

 خـان تقمتـش 4نـوشـتن بـه  ســـر حد شـام  و نـامـه  3مـواضع 

 5جهت تاراج کـردن ولایت شیـروان

 

 رخش  نی چنین رانداست  ورـبه کش                  ج بخشتا     دهفرمان     فلک قدر

 پر  بغـداد چـون گشــت  بـوم و بـر                 تمر    نوبت زنان   صیت  از  که

 بست   نقش     درم نکـویش  ز نام                 دست  6بهزاد ش انق   گاه آن   پس

 لب   برآراست  ثنایش  از  خطـیب                 7عرب  عراق  ملک  فادر اطر

کـرد   یاد   را 8دیـار حســن کیــف                 آباد کرد   چو    را  عرب  عراق 

 هــوای   تمــاشــای  ســرحـد شـام        م            امق و   جا  ملوکانه  زان  شدش 

 ببســـتند  پــرده  ســـرا بـر شتــــر                 تمر      9م پناه ـعال      رمانـف به 

 بلنـد     رُوارو   آواز  کـوس   شــد                 بر  سمند     زرینه زین    نهادند 

 جنبش به هفـت آسمان  درآموخـت                  زمان 10و  به جنبش درآمد  زمین

 کامیاب 12ی ماردینشـد ازعـرصه                11جناب  گیر گردونجهان نخستین

 بود  چـرخ کبـود 13گـرفتـش وزآن                که بود  حصاری هر وبر بوم درآن

 دید نام    ز نـام  نکــویش  درم                  شام دحسر  نقد  بر سکه  چو زد 
14 

 آن خار و خس  کس                 که آتش فــروزد از فرستاد   15رجیگ  به تاراج 

 پـر  و خـرگه شاه  از خیـــمه  شـد                  16کر دریای  طرف ماه شدچو دی

 کـه تــوفان ازبک به کیـوان رسیـد         رسید             17 شروان رسولی ز که ناگه

 ی کشــوریازآن هــــر یکـی فتنـه                 ریـلشگ   گران  آمد  18ز  قبچاق

 تیـــز  فتنه  وزآن   باد  شـد  آتـش                 ستیز آیین     سرخیل    19برآشفت

 

  -3«: واک >و< از قلم افتاده است.    2»ت  -2ی »ل« راگزیدیم.    «: دیاربکر. ما گونه2442؛م2دیاربک؛ »ل؛ت»اس«:    -1

  :بالدینْ بهزادِ هروی کمال -6«: شیراز    2؛ »تشروان:  »ل«    -5      «: > به<  از قلم افتاده است.2»ت -4    ضع   «:2442»م

  -12    «: شتاب 2442؛ م2»ل؛ ت  - 11      «: در 2442»م  -10       «: عالم مطاع  2»ل؛ ت   -9ب      - 8«: عراق و عرب     2»ت  -7

«:  2»ت؛ »ل«: دران   -13    ر ماردین است.ب   ه«: باردین. نام درست این ش24422؛ م  2»ت  ؛»ل«: ماردین  ؛   «: کاردین1»ل

»ل«:    ب؛  -16    «: کرخی  2»ل؛ ت  و؛  -15«: این بیت در این برداشت نیامده است.    2442»م  -14     «: کران2442؛ »مگران  

را برگزیدیم زیرا به ی »ل«  گونه«: شروان. ما  2»ل؛ ت؛«: شیروان  2442»اس ؛ م  ب؛  -17   دریای گر    «:2»ت  ؛دریای لر

       «: شد آشفته2442؛ م2»ل ؛ ت -19    ب  ؛ «: خفجاق2»ت  -18    وان تر است. گمان ما این لنگه با آن ر
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 آن  سیـل  سـد   کـه بنـدد  بـَرِ  راه                  1حسد آهن    کرد  رقم      سپاهی

 خیـزرست    آتـش که بنشـاند  آن                   سیلاب ریز  ابر  آن خرامان شد 

 2آ وازشـان  ز   نی  شان آوازه سرکشان                 ز  چنانآن   گریزان شدند

3ـیردبدانا     درآورد     زانـو  ه سریر                 ب گردون   سرخیل پس آنگاه 
 

 کـن 4باز کین و مهر به رویش در                 ای سازکننامه  خان به من از که

 جنگ  6هم مرد یار صلحیم   که هم                 درنگبی  5ی  از درآبگویش  در

 مشک بیـد   ی فکــن بر سمن  سایه                 امید و   بیم  حرف  از   رایش ابی

 نام    خدای  هب  7 شدش  صدر  آرا                 خامه سای شد  بر نامه   نویسنده 

 ز زادیــچنگ  که ای خـان بـن خان   درگشاد               پس سخن را چنین 8وزآن

 ز انصـاف بـه   طـریقی  نبـود کـه                  9نه    راه  در   بیا   پای  انصاف

 کـه بـد تـر نبـاشـد ازان هیــچ چیـز                  نیز   فراموش  خدمت  حق مکن 

 ای مـن مهــر و کین نیز ورزیدهه ب                 ایمرا دیده  رزم  و بزم  تو خود 

 منجـر شود ماجـــرایم به جنگ  که                 11هنگ رآشیپ و10روز ازآن بیندیش

 سـرش ام برنیزه 13اژدر که هست                 12در زرش ن بیسوی گنجم م میا 

 گاه  پلـنـگ خـواب بـود  که  کانـش                 چنگ به  14لعلت  نیاید ازآن کوه 

15ازآن
 نهنـگـان بگـــرد صـدف  دارد  کـه                 16کف به آری مشکل  درُ بحر 

 فــگـار  سـاعـد پاره  کـند  آسـتـین                  راخ شیکزن گُل بکش دست 17ازآن

 ســـری نـرفـته  سـلامـت کـزآنجـا                   ریبدل   آن در کوی  پای   > منه

 19<18ست  تنی  رویین کبر پراز دماغت   دشمنی ست                 سر  بازت که  شنیدم

 دراز  کنـی  باز دسـت   تصـــرف                 تازترک   کشورم  آوری  20سوی

 
، در »ل« به   <  ز آوازشان نی را وارشان > ی این لنگه  به گونه  در این برداشت »اس«:   -2     «: آهن جسد2442؛ م2»ل ؛ ت  -1

ز    ی > « بهگونه2442< و در »مز آوازه شان نی آوازشان    ی > « به گونه2<، در »ت  آوازشان    ز آوازه شان نی ز   ی > گونه

»اس«: دانا و    -3    ما برداشت »ل« را به چم لنگه نخستین نزدیکتر دانستیم و آن را گزیدیم.  . آمده است  <   آوازه شانه زاوازشان

  -7    «: یار2»ت -6    دری «:2»ت  -5«: ساز    2442»م -4»ل« را گزیدیم.      ی«: دانا دبیر. ما گونه2442؛ م2پیر؛ »ل؛ ت

ی >  بیا پای در راه ا نصاف نه  «: در این برداشت ها این لنگه  به گونه2442؛ 2»ل ؛ ت   -9  «: ازان  2»ت  -8   «: آن را   2»ت

»ل«: مبین اژدرش. آن گونه که در این برداشت آمده   -12  «: سنگ 2ت ؛هنگ: و -11   روز «: زان 2»ت -10   < آمده است.

«: بدآید؛ »ل ؛  2442؛ م  »اس  -14      «: اژدری2442» م    ؛«: اژدها  2»ت  -13با چم این بیت به ویژه لنگه دوم ناساز است.   

ی > ازان  بحر مشکل  «: در این برداشت این لنگه به گونه2»ت  -16   »ل«: وزان    -15   ی »ل« را گزیدیم .«:نیا ید. ما گونه   2ت

شنیدم که باما سر    >ی  به گونه  »ل«: در این برداشت این بیت  -18    «: وزان  2442؛ م»ل  - 17      درُ آید به کـف < آمده است.

       ←دنباله     «: در این برداشت بیت های میان > <  2»ت  -19    .آمده است   < دماغت پراز کبر ما و منی ست  - دشمنی ست
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 که آری سـوی باد صَرصَر چـراغ                   در دماغ بوَد سودای خامت  1 چه

 دمـار روزگـارت    از    بـر آوردم                 2کارزار   روز در آن  که  آنم من

  اژدها ست افکنم خصم   3رَمْح همان                    جاست به دیدی که بازو زور همان

 کشــورم  یزیـاده  شـده عــرصـه                 لشگرم   تریشپ  از     بیش  بود 

 اژدهـای  دمان  4هــر یکـی   شـده                  بچه گان  این  زمان اژدها   ازان

 چراغ شده  مشعلی  نیز ازان  هـر                  باغ به  5 نهالم  هر  شده  درختی

 رـدگ  7بازی  شاه هــر یکی   شـده                  پر  نورسـته  بازان  6ره ـوزان جُ 

 9 را   آفـاق تیـره  مکـن بـر ایشان                   را 8چاقبق  باز   بر مزن  م ه به

 جمــع در دامــنت   بــود دســت آن     گردنت             10رب  قوم   بود  خون  آن

 آوری   به جای     مروت    صلح رأی آوری                 طریق بر که  همان به 

 فراغ   را شـود شهری و لشـگری                  چراغ  به صلح ار فروزند شاهان

 بر زمیــن   آورند     انـزآسم  بلا                 آورند  میدان  کین رو  به  11وگر

 ز است و رزمـگــر دشمنی تیغ تیو                  بزم و  ستلعل ماج  دوستی  اگر

 13سـوزخانه    آتـش  ام کینه  12گه    فـروز               شمع مجلس ترا  مهرم  به

 حکایت بـرایـن ختـــم شـد والسلام                 مادِه پی  >دم از مهر زن  یا زکین

 15ساخته<  شد  توقیع  و 14ا زطغر                 پرداخته   گردید   نامه  آن    چو

 16نامـدار    یـکی  رسـالـت   بهـر ز                 مردان کار  ز    گهآن    مقرر شد

 18شبان حدیـث با گــرگ گفـتی که                  هانهکارآگ  ز 17پیری خرد پیشه

 20ناب رهز یکی 19حیوان یکی آب              آفتاب     از  ترروشن    هاینخس

 ره نورد  شد 22قبچاق  دشت  سوی        مرد           رزانهـف21بست میان خدمتبه

 
     »ل«: سو  -20 وپیش  آمده است .س پ  →

  -4   و  - 3   روز در روز کار < آمده است.  آن  که  ی > من آنماین برداشت این لنگه به گونه در  «:  2442»م -2     «: چو2»ت -1 

  »ل«: شاهباز  -7  «: ازان جوزه بازان   2؛ »ت« وزان چوزه بازان2442م»ل ؛   و؛  -6   «: نهالی2442»م  -5  «: کدام 2442»م

»اس؛    -10.    ی > پـریشـان  مکـن نیز آفاق  را < آمده استبه گونه   «: در این برداشت این لنگه2»ت  -9     «: خفچاق2»ت  -8

«:  2»ت- 13  «: گهی2442»م  -12 اگر  «: 2442؛م2»ل ؛ت  - 11ی »ل« را گزیدیم.   «: بر.  ما گونه2«: در؛ »ل؛ ت2442م

«: در این برداشت  2»ت  -15     طغر؛ و  «:2»ت  -14  .  < آمده استسوز گه کینه بود آتش خانهی >  به گونه  در این برداشت این لنگه

این لنگه    در این برداشت »اس«:   - 18  »ل«: چیزی ؛  .8ی  -17     »ل«: نام آر -16   پیش آمده است . و  بیت های میان > < پس 

< و در  چو شمعش پر از آب و آتش دهان.    ی >به گونه   «2442»ل ؛ م< ، در    چو شمع پر از آب و آتش دهان  >ی    هبه گونه

»اس«: زر ناب؛   -20  و    -19   « را برگزیدیم.2ی »تما گونه .  آمده است  <   که با گرگ گفـتی حدیث شبان  ی > « به گونه2»ت

 «: خفچاق2»ت  -22     «: بسته2»ت - 21    « را برگزیدیم.ل ی »گونه ما   ناب. «: زهر2442؛ م2»ل؛ ت
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 ی  صـاحب قـران  به خـان خـانـان و مخالفت رسـیدن   نـامه

 2بعـضی از مـردم نادان  1کـردن خان به سبـب افسـاد

 

 3گاریچنیـن  کـــرد   آرایـش   رو                 ی چون نگارصفحهاین  رقم سنج

 دشـت   5درآمـد بســـرحـد  قـبـچـاق                  چون در گذشت 4که قاصد ز دربند

 دچار  6خانانخان  درآن  دشت  با                  منازل گذار   ره نورد   آن    شد 

 برگماشت  آن  7زبان را پی عرض                  داشت چه هر کشوز پیش ز پیغام 

 کـه احسـنت احسنـت گـفتش مسیـح                 ادای  فصیح  گونه  کردش  بدان 

 دادبار   را     5* چاقـبق   بزرگان                  تبار   نقاخان خا   مشورت   پی 

 9بارگاه  چنگــزی   سپاه                 در اطـراف آن    کشان ردنـگ     8د شستننـ

 یاقـوت ناب  انگیخـت   ز لعـل لب                  جناب   آن   ثریا   درآن   انجمن 

 11نمـی بـایـد  آزار  او   کـرد  پـُـر                 تمُر نزاع   ترک  10 اولی ست  که

 سـت اسـکنـدریبه کشــور گشـایی                 بلنداختری  کس  او    چو  ندارد 

 ز  دولـت  بـود  گـــرم   بـازار  او                 او  کار   آسمان  اختر  و   12 کند

 درین صیـد گـه  جــره   بـاز  ویند                  ویند      کارساز     ر  دقو  قضا 

 ریزاوست خون  شمشیر 13و تیر نه از                 تیز اوست  از دولـت من  هراس 

 آفـاق  پـر  14که  دریا  تهی کرد  و                 مایه درگران  چندان  فـرو ریخت

 پیـش تـو جـان را همــه  کـه بازیـم                   همه  را   خان  نمودند    پرستش

 51 تـوسـنت  سـم     فــدای سـر ما         تنت              دوران     آسیب   مَبیناد  

 18ورـگردیم قانع به نخجیر و گ 17چه                 دور ز معموره  16پهن دشتی  به این

 فــــراخی روزی ز ملــک فـــراخ                 کاخ   19شود خسروان را درین سبز

 
ی صاحب قران به خان و مخالفت خان به سبب  رسیدن نامه   >ی  این فرنام به گونه   ر این برداشت «: د2»ت  -2  »ل«: انشا    -1 

ی صاحب قران به جانب خان و مخالفت کردن خان به سبب  رسیدن نامه  ی > « به گونه2442< و در »م  افساد بعضی مردمان نادان

 «: خان خاقان 2»ت  -6      «: خفچاق2»ت  -5      ب -4     ر«: روزگا2442؛ م2»ت  -3.    آمده  است  <  افساد بعضی مردم نادان

 - 10  ها بارگاهجنگ   »ل«:    -9    کشیدند  »ل«:    -8        ی »ل« را برگزیدیم.ما گزینه  ؛«: عرض2442؛م2»اس«: عذر . »ل؛ت  -7

  -13  »ل«: کنند   - 12   «: سر 2»ت  - 11    ی > اولی ست < را بر گزیدیم.« اولی ست . ما دبیره 2442؛ م2؛ ت»ل؛  »اس« اولیست

«: در این برداشت این  2442»م  - 15   «: واک >و< از قلم افتاده است.2»ت- 14     «: واک  > و<  از قلم افتاده است.2442»م

«: در  2442»م  -18      »ل« : چو  -17«: پهن دشت    2442»ل؛ م  -16    ی > سری فدای سم  توسنت < آمده است.  لنگه  به گونه

     »ل؛ « : سیر -19    ی > چه گردیم قانع چو نخجیر و گور < آمده است.لنگه  به گونه این برداشت این 
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 ز صحـــرا نروید بغـیـــر از گیــاه                  شاه   1 خیل  آرایش است  ز شهر

 خـس  سـت و ی دشت خارنشیـننـده                 شاهان  و بس  جای   شهرها  بود

 3خسـروی  شوکت  این داشت نمی                 قـوی  خان   طالع 2اگر   بودنمی

 هست                 ز اسباب حشمت همـه چیــز هست  نیز تورا دولت راست او گر

 داســتان  تـوانـنـد  شــد  نـیــز هــم                 آستان    این غلامان      به خیلش

 رینـیرغ ـش   شهـریست به ازشــیر                 کین دندان  4و خونریز چنگال به

 رخورد تیغ  و د   5 بـود لایق تشـت                  تو باشد  دریغ  ز راه  کو  سری 

 6*ــمنیک   آسـان دشــوار کار هـمـه                  6کنیم   آن دهی هر چیز فرمان به 

 شـمع که خـود را بســوزیم در پای                  جمع و پروانهچما هم و شمعی تو

 ما  ز     بال دادن   پـریـدن  ز  تـو                 ما ز   شنیدن از  تو   گفتن    بود

 جوی صلح  شد   7وزچه غرض باشد چه                  گوی گفـت و این تمر را ندانیم از

 مهـر و وفـا می کـنـد  8 نه از روی                 صفا میکند  ضرورت    از به ما 

 کننـــد   مپنـــدار کـــز روی   یاری                 سازگازی کنند  به هم چو شاهان 

 کـه هـــم را فــــریبند و بازی دهند                  دهند  نوازیدل   یوعده   به هم 

 نتابــند   با   هـــم   مـه   و  آقتـاب                  هم رکاب  کسی ندیده   دو خسرو

 یک عـروس  که باشد فریبنده شان                  جنگی خروس دو  با هم  نسازند 

 نابخـردان بـرفت  از ره آخـر چو                   بدان  آن    کج      هایاندیشه  ز 

 رســد  نـاپـسنــدت کـنـی پســـنـدش                 رسد  گزندت بد    تبصح ز هم 

 ر  در  آسـتـینام   سـاعـد   منـه به                 نشین هم   را    انگیز فتنه     مکن

 گـزند  ملکش شـاه و  در 01رسـانند   مند               ناهوش     نیب کج      9وزیران

 نـادان  دهنـدش  به باد   نـواب  کـه                  قـباد  11> اگر شاه  قیصر بود ور

 21دانا وزیــر < و  دلیـران جمع ز                 گزیر   نباشد   را   انهج  ان هش

 
ی  ی > نمی داشت پیرایهها این لنگه  به گونه« : در این برداشت 2442؛ م2»ل؛ ت  -3  «: گر    2»ت  -2     « :خلق  2ت»  -1

افتاده است.2»ت  - 4     < آمده است.  خسروی  «: طشت.: ما پارسی آن را  2442؛م2»اس؛ل؛تو؛    -5     «: واک > و< از قلم 

»اس«: رساندند. »ل ؛    -10    «: وزیرا  2442»م  -9       «: راه2»ت  -8      «: از چه2442»م  -7  »ل«: کنم      -6  .   گزیدیم

را می نکوهد و روی سخنش با کسی    ن یا شاه اخ «: رسانند. سراینده در این بخش کردار و پندار گروهی از نزدیکان 2442؛م2ت

  - 11    .برگزیدیم تر از > رساندند < باشد. ازاین رو آن را  ی > رسـانند < به خواست هاتفی نزدیک ویژه نیست. ما گمانیم گزینه

     وپیش آمده است .«: در این برداشت بیت های میان > < پس 2»ت -12   «: گر2442»م
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 رای    به   دانا   مــرد  داردشــنگه                 جای   گیرند   رمشیبه ش   دلیران

 تباه  لشگـر شـــود مـلـک ویــران و                 پادشاه   نایب    شود    نادان چو

 شـــاه    را ی  طلــب  کـرد  آینـده                 را  بدخواه  قول  خان بشنید   چو

 2لب شـست  فـرو  1مدارا  ز شهــد                 چین  غـضب  درآورد   به  ابرو 

 ز آب   آتــش فــــروزد  جـوابی کـه                جـواب5دادش 4تشنیعو 3به تعـریض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    و   - 3    ی > ز شه دید آنرا  فـرو بست لب < آمده است.«: در این برداشت این لنگه  به گونه 2»ت - 2    »ل«: ز شید و مدارا  -1

   »ل«: گفتش.  -5     و -4
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 یدن پوش  2یبه خان و بـرآشفتن و ج 1تقتمشرسیدن ایلچی صاحب قـران از پیش 

 ل فــرخنده مآل از  ـیدن آن ســر خیـر کشـصاحب قـــران زمان و لشگ 

 3بـلاد شمــالراه در بنـد باکــو به جانب دشــت قبـچـاق و 

 

 تـوسـن  بـآوردگـاه   چـنـیـن   رانـد                 سپاه   خجسته  این   یطرازنده >

 4گشت< سـرافـراز خاقان پابوس به                 بازگشت خان پیش از چو قاصد که

 ایآلـوده  لـب   به زهـــر  هـلاهـل                 ایفرسوده از غصه  که قاصد چه

 نیشتر  رفـط  رـه  کسَ خارخَ   چو                 تریشب   5لویه پ  رپُ     هایسخن

 تـیـــز هـایبه زهـر آبـداده  سـنـان                  6زتیس      هایاچهبدی    انهتدرش

 نیـازبی   آشـتـی    ی انـدیـشـه  ز                   خاراگداز    هایسرزنش    مه ه

 به عنوان رساند  حـکایت ز طغـرا                  رساند  به پایان گفتن   7 دهنآی چو 

 شــد آتـش فـشــان اژدهــای دمــان                 قهرمان  زمان  8 از آن  برآشفت 

 9نـده از شمع چو
 ش ـوختـس   دهان در   سخن گرمی ز                 افروختش آتش  

 دماغ سـان پریشان بـدین شـده خان                 چراغ  کدامیـن دود    آیا   ز  که 

 افــروزکیست آتش تلخ   دود  درین                 کیست بدآموز گویش و گفت دراین

 زبـونی  تصـور کنــد    را  مـــر آن                 کند    تکبر   احترامش       کنم  

 تحـفه هـای  مـرا  بـاج   نـام   کنـد                  01شام  و روم یتحفه  فـرستم منش

 انعــام    را  از بـاج کـه نشنــاسـد                 اکرام  را کس  لایق بود آن   11چه

 دگــر41شمــار راکنـم  خیل  خـود                   دگر  31بار   21چاق بق   به آهـنگ 

 هـوش به  آیـد  51که از مستی نخوت                 وشـاین بار گ  انشـس بدان  بتابم 

 
  > ی  ها این فرنام به گونه در این برداشت »ل«:    -3    جبهبه  «:2»ت  - 2     »اس«: تقتمش از قلم افتاده بود. ما آن را افزودیم.  -1

فرخنده    خیلدن صاحب قران زمان و لشگرکشیدن آن سر  دیرسیدن ایلچی صاحب قران از پیش تقتمش خان و برآشفتن و به خشم  

رسیدن ایلچی صاحب قران از پیش تقتمش  ی >  به گونه   «2»ت<؛ در  مآل از راه در بند باکو به جانب دشت قبچاق و بلاد شمال  

  ی > به گونه  «2442»م< و در   از راه در بند باکو به جانب دشت قبچاق و شمال  خان و جبهبه دیدن صاحب قران و لشگرکشیدن

های میان »ل«:  بیت   -4< آمده است.     رسیدن ایلچی صاحب قران از پـیش تقتمش خان بـرآشـفـتن و جیبه دیدن صاحب قران زمان

ی > درستانه دیبا جهان این برداشت این لنگه  به گونه »ل«: در    -6   پهلویش    «: 2442»ل؛ م  -5    > < در این برداشت نیامده است.

«:  2442؛ م2»ل؛ ت  ؛»اس«: شام و روم  -10       «: دهان2»ت  -9      «: زان2»ت  -8        »ل«: آن پند  -7    ستیز < آمده است.

  - 15     شماری»ل«:    -14باری    «:2442»م  -13    «: خفچاق2»ت  -12      »ل«: چو  -11   ی »ل« را گزیدیم.ما گونه  روم و شام.

        »ل«: دولت
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 نه گـور   ارمزآهـو گـ  نه  در آنجا                 دشت دور سپـاهـی بـرم سـوی آن

 عــرض گاهی درآیـند در عــرصه                 که یک سـر سـپاه  بفـرمود آن گه

 وسنــان  همـه عــرض کوپال و تیغ                چابک عنان     رانیدل   آن  کننـد 

 زرنگـار      2داودی    های  زره                   مـردان  کار 1 بر دوش   کـشیـدند

 موج نهـنگان به جَولانگـری زیـر                 فـوج فـوج    یلان  هازره زیر به

 بال   گشــادند   تـرکــش ز قــــربان                    ملال بی   کین از  کار   3عقابانی

 گـران کیـن 4پلـهّ  که سـازنـد از آن                 کین وران  گـرز گـران   گـرفـتند

 گـر وهلج بـرآن و مـرغان درختان                 پـر  یکـه  چـابکـان  به سر برزده

 تنـاننیروی    کـه  5نی  قبـا آهنـان                  آهـنا ن قـبـا  زهــر سـو به جلــوه 

 آمـد  به مــوج  محیـــط تهـــور در                 فـوج  فـوج 6آهـوان  بر  نشـسـتند

 7کـوه  یرز گریولانج بـه  پلنگان                 شکــوه یلان بـر ستـوران گردون

 زرینـه زین     لجامان     مـرصع                  گزین  تازیان     ن تکوفـ  ا  ه  پب

 گـرو ز صـرصـر برده   رفتار به                 همـه رعـد شـیهـه همـه بــرق رو

 پرده بند   مه شــد از شقه ها مهر و                  بلـند  چرخ  به    بـرآمد  ا  ه علم

 8ی   بهـر  در   آسمان علم    زیور   آسـمان                 شـده  حلقـهمه    سـر   

 آبـدار  خنجــــر   اشهمـه   ماهــی                 طـی ز آهــن  شــده مـوج باریمح

 خود و سپر ه تگش اش گـل و غنچه                 9در ت وـدش همه پر  سنان خار ز

 خارپشت   زمین 10گِرد  گُوی  شده                  درشـت   اننس ر اخ   زیر   نهاج

 خـواه  گـان کینـه هزادرسیــدنـد شـه                  گاهعرض یعرصه آن به نخستین

 همه  بـرشکـستـه   هـاگــوشه کـله                 بر  نشـســته   هـمـه   به آیین  جم

 12 کلاه پرّ    11وَق  یبه عَـ   رسانده                 سـپاه سـران   ســر رسـیـدنـد یک

 هـا  به آیین جنـگ کشــیـدنـد صف                رنگ برآراسته  یک به یک رنگ

 
  ل«: » -3 «: داوودی   2442»م  -2  ی »ل« را گزیدیم.ما گونه   ،«: در دوش2442»م؛«:بر دوش2»ل ؛ ت ؛»اس«:تا  گوش -1

 گان تازیان / بارها از اسب چابک و تیزرو با واژه  تمرنامه در  ؛«: تازیان2442؛ م2»ل ؛ ت  -6    «: نه2»ت  -5    و -4   عقابان

ی هایی که زمینهی سراینده است. زیرا رونوشت ها گزینهآن در این بیت به درستی نمی توان دانست کدامین    است.آهوان یاد شده  

پلنگان >   یها این لنگه  به گونهدر این برداشت«:  2442؛ م2ت» -7    .ترندپیشهای  رونوشت پژوهش ما است خود برداشتی از  

ی مهر  شده حلقه  -> مه سر علم زیور آسمان     ی به گونه  تیب  ن یا  برداشت   نیدر ا  »ل«:  -8 < آمده است.    به جولان ز بالای کوه

  - 10چه همه دشت و بر<  آمده است.     ی > ز خار سنانبرداشت این لنگه  به گونه»ل«:  در این   -9  .  آمده است  بر آستان  <

     اهپ«: س2»ت  -12    ب     -11     «: گوی زیر 2»ت گرد؛  »ل«:گویی
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 بارگـاه   در  بـر     کشـید   اشهبـی                 شاه بهر از 1کش  جنیبت گهپس آن

 نگـین  3ســـریــر  سلیمـان    ثــریا                 زین     هنزری    بالای  به   برآمد

 زمان  و خـود زمیـن   بلـرزیـد بر                 آسمـان  4تا    رفـت    کـرَّنا   دم

 شکوه دارا خیل ســـر عـنان تافـت                 5کوه ـدوندما    آن     سنجیدن به

 آن شــه کـامکار 7ارزکه کـردی گـ                 6شمار انجم خیل آن فوج از هر به

 بـزرگ 9 ایر  پـیشی  فــرودآمـد                 ترگـس  گروه    8سروران و سر

 آن پاک کـیش  اشهب کـشیـدی یکی                 پیش سلاطین  رسم 10به دستور و

11وزآن
 غلام قـیـصــر جهـانگـیــر به مدح                 کام به را زبان رساندی پس 

 یسـار و یمـین 12تــرا فتـح ودولـت                  زمین روی شـاهـان زیـب ای که

 کــوه  آهـن بـود اگــر جـوشـن چـه                 گرت خصم جوشن بود 13سراسر

 15شکاف                 شکاف آوریمش زتارک  به ناف تارک شمشیر 14به نیروی 

 راه   بنـدیمب وی بر   17ابر و 16شویم                 خواه کینه    بـود   آفتـابت   اگـر

 رکاب  20رانیک زین    بر  ببندیم                  افراسیاب 19زراندود   18طوق  ز

 گــی در  نـوازنـده  بـرآراسـت لـب                 گیبنده نکو  21 نازیشا دید شه چو

 جـوش به آمـد    زملق تا   رزبال   ز                 پـوش پـولاد  سـواران  گینج ز 

 سـپـاه   بـیـابـان   به تعـداد   ریگ                 22گاهعرض آن در درآمد  جلوه به

 52هزار ششصد 42نویسنده رقم زد                  32ردسوارـمف  گشـایان کشــور ز

 
گاه ای خود بلندآوازه است و سراینده خواسته از این دیدگاه تیمور را تا جای گی های افسانهنگین سلیمان به سبب ویژه   -2و      -1

به هر فوج از آن   >ی  ها این لنگه  به گونه در این برداشت »اس«:    -6    ه کوهنند«:  دما2»ت  - 5    «: بر 2»ت  - 4   . سلیمان برکشد

به هر فوج از  >  ی  به گونه    «2442»ل؛ مو در   <  به هر خیل زان فوج انجم شمار  >  یبه گونه    «2»ت، در   < خیل مردم شمار

ی »ل«  این گونه نابرب)اختران( نمایاندن پرشماری سپاهیان است .  خواست سراینده با آوردن  انَجُمآمده است.  <آن خیل انجم شمار 

ی >گزار< در این لنگه روان تر  از > گزر< است.  «: گزار. گزینه2442»اس«: گزر؛ »م - 7    درست است و ما آن را گزیدیم.

« را  2تی »ما گونه،  رای    : «2442م  ؛ 2»ت؛ پای    »اس؛ ل«:  - 9    سرسروران    :   «  ؛2ت »ل؛ -8   از این رو ما آنرا گزیدیم.

»ل«: به   -13«: نصرت   2442؛ م2»ل ؛ ت -12«: ازان   2»ت -11«: واک  >و< از قلم افتاده است.   2»ت  -10گزیدیم.   

ی > زتارک شـکاف آوریمـش به  این لنگه  به گونه  ها«: در این برداشت 2442؛ م2»ت  -15»ل«:  به ابروی       -14سختی     

     «: زراندوز  2ت» -19   و  -18     «: واک  > و< از قلم افتاده است2442؛ م2»ت  -17      »ل«: شوم  -16  مده است.    ناف < آ

در کناره این رویه نوشته شده >  یَکْرانَْ  ؛    « را گزیدیم2442ی »مدبیره«: یکران. ما  2»اس؛ ل؛ ت  «: یک ران .2442»مو؛    -20

    «: ز ایشان2؛ »تیشانا «: ازل » - 21    .  می ( را ما افزودو ؟ نشانه ):. <.  مرسد ؟زبمنآت و اسب که در یک حمله  آت  فوله جل   :

     نویسنده را گزیدیم.نویسنده. ما     :« 2442؛ م2»اس«:  نویسند.»ل؛ ت  -24     «: مغفر سوار2»ت  -23گاه   «: عرصه 2»ت  -22

      «: سیصد هزار 2442»م  -25
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 2کـوه   جنبـاند  1قبچاق   آهنگ  به                  وهـشک کوه ر بر آراستـچو لشگ

 پیـچ  زمیـن  از روارو در آمـد  به                 3بسیـج    شمـالش   به قصد   بلاد

 5ستیـز  آن اساس نمود   به دوران                 تیـز     گزرکرد    4ز دربند  باکو

 سـیلاب کوه   دشت  کـه آمـد سـوی                 خبـردار شـد خـان خـاقـان شـکوه

 6هابـیـشه از  هـژبـران طلـب کـرد                 هـاانـدیـشه  کرد     بـه دانـا دلان 

 کـه در کـار جنگش نبـودی درنگ                   گ جنگن آه  ر بهـلشگ  برآراست

 پیشـینه نیز   8کین از   که پـر بـود                 7تیز   ی کینهدجله د آن ـشتابان ش

 10گرد  9توفان  ز ازهـم  آگه  شدند                 نوردبیابان  کوه  آن هـر دو   چو

 بـارگـاه   بــر افــــراختتد از دو سـو     اه             پس انجم  و د    آن  فـرود آمدند 

 خنگ سپهر 12پشت  11از فرود آمد                 فــرخنده چهـر  شبـانگاه کین مهـر

 جدا  نگـردد قشـونش از 13که کـس                  ندااین   شـاه  درگـاه ز  بـر  آمـد

 خویش   جای   روز از تا  14دننجنب                خویش   ر کسی پایـبدامان کشد ه

 پرسـت  آتش  زنهار     16نگـردند                  15نیارند دست     روزی ـآتش ف هب

 خــــزان در گـل ســـرخ باغ آورند                 آورنـد چــراغ  دم  ســـرد سـوی 

 17سنان و که نتـوان گشادش به تیغ                   چنان   دنـد   راه  سخن  را ن بـه ب

 همــه کـارگـر شـدند آن هـــژبران                  بر بحـر و  یبه فـرمـان فــرمانده

 زنان   پای لغـــز نشـد از شبیـخون                 مغــزدار  یبـ     سـر  پـاسـبانان  

 
لوازم سفر <    : در کناره این رویه نوشته شده > بسیج    - 3   »ل«: این بیت در این برداشت نیامده است.   -2    «: خفچاق2»ت   -1

گزاری را  رونویسی »اس ؛ ل« رونویسان نقطه چنین پیرامون زمان  »ل«:  تاکو. در گزشته  و هم   -4  .  می . نشانه ):( را ما افزود

چندان پاس نمی داشتند . از این رو  نام باکو را از تاکو اگر به درستی نقطه گزاری نشده باشد باز نتوان شناخت مگر آنکه چم آن 

  -5   اکنده است.های در دست ما پرخوانی در سراسر نمونه »ل« و »اس« و دیگربرداشت نوشته را خوب دریافت . این گونه ناهم

«: بیت  2< و در »ت  ز شبگیر رهوارش آمد به تنگ   - شب و روز از آن رفتن بیدرنگ    >ها بیت در این برداشت  «:   2442»ل؛ م

بیدرنگ پس از  بیت  "... به دوران نمود آن اساس ستیز"   <    ز شبگیر رهوارش آمد به تنگ  -  رفتن بیدرنگ    زانشب و روز   >

»ل  ؛  یشهاـپ  «:هژبران طلب کرد ابر1»ل؛  ها  «: هـژبـران طلـب کـرد از پـیشه 2442»اس؛ م  -6.     در »اس« دیده نشد  بیتی آمده و

»ل«: در این    -7   را گزیدیم.ما آن . است چم این لنگه ای برداشت »ل « به خوبی بازنم .ها«: هـژبـران طلـب کـرد از بـیشه 2؛ت

«: بطوفان؛ »اس؛ ل؛  2» ت -9    «: کینه2»ت -8    ی کینه  نیز < آمده است.بان شد آن دجلـهی > شتابرداشت این لنگه  به گونه

»ل«:  در این برداشت این لنگه  به    - 10   ای یونانی است ، ما آن را توفان نوشتیم .طوفان. این واژه از ریشه ز  «:  2442؛ م2ت

افتاده است.«:  2442م»  -11    ی > شدند ازهـم آگه ز طوفان گرد< آمده است.گونه ؛  2»اس؛ ت  -12         آمده، >از< از قلم 

 در این برداشت»اس«:    -15  «: نجنبید  2»ت  -14     «: زین 2»ت  - 13.    ی »ل« را گزیدیمما گونه  «: سبز؛ »ل«: پشت.2442م

  «2442؛ م2تو در »  < زآتش فروزی بدارند دست  ی > <، در »ل« به گونه به آتش فروزی نیارید دست    > ی   به گونهلنگه  این  

ی فرمایشی با ازدیدگاه دستور زبان بیت پیشین و پسین این بیت به گونه.  آمده است  <    به آتش فروزی نیارند دست  ی >به گونه

ی  ن به گونه« نیز روان است ولی در »اس« ناگها2ی »تی امر و نقل قول با واسطه( است. این شیوه در گونهمیانجی )صیغه

؛  2تل؛  »؛  »اس«: نگردید    -16    « را گزیدیم.2فرمایشی بی میانجی )نقل قول بی واسطه( دیگر شده است . از این رو ما »ت

  «: به تیغ بیان 2»ت  -17. ما »ل« را گزیدیم.  «: نگردند 2442م
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 حد ظلمـات به جنگ 2در ســــر 1میآراستن صاحب قران نوبت دوسپاه       

 ستــان ی جـانتقتمش خان و عنـان تافتن خـان ازآن مهـلـکه     

 

   4گاهحـصب   3گی باره برآمد  برین                  پاه ـری سپهـس  یاب ـافـراس >چو 

 نجــوم   در    سـپاه   پـراکنــدگـی                   هجـوم  شـرقی    خاقـان درآورد 

 یمیـن  و یـسار    درآمـد   بجنبـش                   زمین  روی   دارای  5فـرمانه ب

 نـای  به تعظم   بــرخـا سـت   آواز                  کشورگشـای    جای   از  د نبینج

 شاخ       هدرـس بر  بشکـست باد وزان     کاخ              سبز   6برین   برشـد دم نای 

7 

 شـرمنـدگی   داد   را     سـرافیـل                 زندگی  غارتگــر  8صور  شد آن

 چـو بـرق اشبهــی  بـر در بـارگـاه                  شاه   ان ننشی    درگه     کشیدند 

 9رکاب  گشته زریـن ر دهنـراسـس                 بارق کمال    پابوس       امید به

 01آسمان  کرد فــرامـوش جنبش که                  آن چنان  زمین   درآمد  به جنبش

 21<  ماه رخسار پرچـم سپاه                 درآویخت گیسـو ز 11فلک سای شد طوق

 زنان  نوبت جنگ 31ره  نوبت به        نان          ـس   تیغ  و  زدند  از  پی  کار

 مـرد   یودرآورد   قـوت   به باز              نبرد         41نای  و  خـروشـیدن کوس

 بلا ســــراســـر  خوبان بالای چــو                  17 از منقلا 61راخت ـقداف  15هاعلم

 18کافـر  دلان  تتارقطاس    سـتوران    آهـو   شکار                 چـو  گیـسوی   

 جنگ   هایگل 20شکفـتند 19رهاـسپ                 هفـت رنگ  یزیبنده  هایگل   ز

 عــروسـان رعنـا به جلـوه گــــری                 پری چونهم ستوران 21جَولان به

 22چین سـر ذلـف هایو در حلـقهـچ                 و زین  های  پر زیبیلان در زره  

 
های دیگر«: بارگی  »اس و برداشت   در -3     «: سر در این برداشت از قلم افتاده است.2»ت  -2    «: دوم2442؛ م2»ل؛ ت -1 

  - 6    »ل«:  بفرمود -5    «: بارگاه2442»م -4   گی نویسیم. به همین سبب ما آن را باره خوانند. با رِه گی[] نوشته اند و آن را

مسیحا بر آمد    -  د هنس   درآورد پا در رکاب   > ها بیت  «: در این برداشت 2442»ل ؛ م -9    و  - 8      »ل«: راخ   -7   »ل«: به این

  -10      .  سراسر دهن گشته زریـن  رکاب "  آمده است و در »اس« دیده نشده است  بیدرنگ پس از  بیت  "..  <   به چـرخ بلند 

آمده    <   درآموخت جنبش به هفت  آسمان  -   به جنبش  درآمد زمیـن  در زمان    >ی  به گونه   «: در این برداشت این بیت 2442»م

»ل«:    -13    های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -12      «: توق؛ و2442»اس؛ ل«:طوق . »م  -11.    است

  - 15   ی »ل« را گزیدیم.ما گونه  .  است   با چم این لنگهساز  ی هم گزینه«: نای. نای  2442؛ م2ت»اس«: رای . »ل؛   - 14     در

«:  2»ت  -20     ها»ل«: به سر   -19    بار« : فتنه2442»ل؛ م  -18    و  -17     «: برافراخـت2»ل ، ت  -16     ها  «: عمل 2»ت

ی این بیت همراه  چم  >شین )زشتی(< با خواسته «: چین.  2»ت ؛«: شین2442»اس ؛ل؛ م  -22    »ل«: به جلوه -21   شکستند

       « را گزیدیم.2ی »تما گونه ست .نی
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 تسکــین کــوه   و   1 به تندیّ  دریا                 شکوه  جهان   شتابان    میدان به 

 غـرنده شیـر ز پر   یجهـان بیشـه                 دلیــر  دار نیــزه 2شـد از نیــزه و

   چشـم انداخت  لشـگر  آرایش  در                    3خشم  مراـبه  شاهِ   در ابرو گـره

 6؛ 5ران شد چوکوه ـیمین ویسارش گ   ســنگین گـروه                 نژادان 4ز جغـتی

 جـوش قبچـاق صحـرای به درآمـد                  7فــولادپـوش    رستــم کمـانـان ز

 01بجنبش در آمـد به کـین انگـــزی                 9چنگـزی   8ثعبان وش  علم های 

 11الخی  از تربیش  برون ز تخمین                 نتـوان شمـارش خیال سـپاهی که 

 آراســته    12چنگیــــز     بـه آییـن                 خاسـته   زیـن   بلاهـا  ز  بالای 

 14ابر کوهی در چوهم نهان نـآه در                 ببر و شیر چون مویینه 13قبا کرده

 موی  روی بر   نـدارنـد   نهنگان                   روی ساده  شان رانپی و  جوانان

 
تندیّ چو دریا2»ت  -1 به  در حبیب    -3     یشه نیزه«:  ل »  -  2    «:  تیمورلنگ.  قهر ورنام  پادشاه بهرام  او  شده  نامیده    السیر 

السیر، ج  )اختربهرام نماد خشم و جنگ است(   در این  :  « 2442؛ م2»ل ؛ ت  -5    «: جغتا2»ت  -4    .396، ص:  3. حبیب 

  ه آمد  < آیین گران شد چو کوه  ه  ب  >  یبه گونه < و در »اس«  سارش گران شد چو کوه  یمین وی  > ی  ها این لنگه  به گونهبرداشت 

 ها سه بیت  «: در این برداشت 2442؛ م2»ل ، ت   -6ی »ل« را برگزیدم.    ما گونه .است 

 ز شهزادگان مرصع  کلاه        شده  سد  اسکندری  قلب  گاه        

[  جمله دریِ دولتِ  «:2442»م «: در دولت جمله؛2»ت * ]  بانرا پشت  *ز دولت شده جمله   بان به تعلیم آتش زبان    جهان     

          بپاداش دریا برآراست کوه   وزآن سوی خاقان قیامت شکوه      
گیری داستانی توانند کارهاتفی این سه بیت از دیدگاه سرایش و پی...< آمده است.نژادان سنگین گروه  ز جغتیدرنگ پس از بیت >  بی

ز رستم    >بان این گمانه بریده شدن  روند داستان به سبب پرش ناگهانی از بیت  . پشتیاز قلم افتاده اند باشند ولی در رونوشت »اس«  

)که بازنمود آرایش نیروهای      <..های ثعبان وش>علم به بیت    (است  تیمور نیرومندی سپاه  آرایش و  )که آغاز بازنمود  <  کمانان..

های این گونه آرایش سپاه تیمور را همراه با چونی و چگونی نقش شاهزاده گان  پیش از این هاتفی در نمونه.  باشدتقتمش است( می

نگر به کار هاتفی این سان    روند پی در همی بیت ها در این بخش بابه گمان ما  بازنموده و در این جا هم می توانست چنین باشد.  

 نژادان سنگین گروه           یمین ویسارش گران شد چوکوه   ز جغتیتوانستی باشد:                         

 درآمد به صحرای قبچاق جوش   فولادپوش         ز رستم کمانان                                             

 ز شهزادگان مرصع  کلاه          شده  سد  اسکندری  قلب  گاه                                             

 * بانبان به تعلیم آتش زبان          ز دولت شده جمله را پشت جهان                                           

 بپاداش  دریا  برآراست کوه       وه     ـخان قیامت شک  وزآن سوی                                        

 سپاهی شد آراسته چون عروس            ز ماچین وچین تا به بلغار و روس                                   

 بصد  خیل چون لشگر روم وزنگ              هی که نتوان شکستن  به جنگ اسپ                                   

 تر از محال برون  بیش  ز تخمین            سپاهی که نتوان شمارش خیال                                         

 علم های ثعبان وش چنگزی           بجنبش در آمد به کین انگزی                                           

 آراسته  چنگیز به آیین            خاسته بالای زیـن ز هابلا                                                

  -10   ما »ل« را گزیدیم.  «: چنگزی . 2؛ »ل؛ ت«:  چنگیزی2442»اس؛ م -9    و -8پولاد پوش     :« 2442؛ م2»ل؛ ت  -7  

  >  یها این لنگه  به گونه برداشت در این «: 2442»ل؛ م - 11  «: انگزی. ما »ل« را گزیدیم.  2»ل؛ ت؛  «:  انگیزی2442»اس؛ م

     »ل«: چنگیزی  - 12.   آمده است <    ز تخمین برون بیشتر از مجال  >   یبه گونه«  2< و در »ت  ز تخمین برون بیشتر از محال

      به ابر : « 2»ت - 14      « کرد2»ت  -13
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 جـوان  2مــردم  چشــم در  نمـایند                 از تـوان 1دور کهن سال  پیــران 

 عـــروس شـد آراسته چون سپاهی                 روس و بلغار به تا وچین ماچین ز

 وزنگ   روم لشگر چون 4خیل  بصد                 جنگ به 3شکستن  نتوان که سپاهی

 خان زادگان  6نژادان و  5اغـلـن ز                 آزادگان   خیل راستش    چپ  و 

 خسـروی   8رایـت   بـرافــراخـته                    لشگر قوی  قلب 7ز خاصان خان

 سپــاه  صـفّ  دو هـــر آراستـه شـد                 به میعادگاه  درآمد  چـو  لـشگــر

 د یم  در کشـقل  9عـفت  به     زمانه                دریـای آتـش عـلـم بـر کـشــید   دو

   10ت ـیخب   کخا آن آسمان به پاداش                 ریخت سیاره چشم در زمین خاک

   12شیرستـم کِ    جــولان درآورد به                 وشی رستم   11قبچاق  اقـصای ز

 15حام سام و از  رزم  در بـرده گرو                  نام   14 برآورده  13درـا لی بهـغبی

 گاهفــرق آرایـش   18کــرده   وزآن                 کلاه سـر 17بـر  چینـش 16ز فـولاد

 گون ابـر سـوزنده برقنیل چو  در                 به فـرق  پا تا آهن  ز  زیر نهـان 

 نکردی درنگ  20وآهن  که برسنگ                  رنگ19طـراز کمـر  تیـغ سیـماب 

 بـرخاستــــه  ز بـالای زیـن فـتتنـه                   آراستـه تـرکِـش از  کمـرگـاهــش

 گوش ز  را سران مغز که میریخت                 جوش هفـت پهلوی گرزشش  یکی

 را گسستی ز وزن   22چنـان  دوالی                 گوزن    21ل دوا   از   درآویخته

 پـیــــر و بـرنا  جهـانی بـه نـظــاره                  گیـــر هنگـامه  هنگامه درآمــد به

 23یاورش کمترین   لکـف  بادا   که                  نخسـستیـن ثنـا گـفـت  بر داورش

 نمـود را   خـویـشـتن   آورانبـنـام                 ستود خود را  24دگر سو بزرگانه

   زمین  بر   آسمان   زدن    تـوانـم                  روز کیـن  کـه  در آن بگفـتا منم 

 گـرفت این  زمـین را  و آن آسمان                  به قــوس  قــزح تـوأمان  کمـانـم 

 
؛ ل« :  2442»م -2   .  را به روند داستان نزدیک تر دانستیم و گزیدیمی »ل«  ما  گونه«: دور. 2442؛م2»اس«: روز؛ »ل؛ت -1

«: نژادان و خان زادگان. »اس«: واک >و<  2442م؛  2ت  »ل؛  -6      ب   - 5     «: حیله  2»ت  - 4      »ل« : شکستش   - 3   دشمن   

  »اس«: خاره ریخت؛  -10    ـتق «: به شف2»ت  -9    «: رویت2442»م  -8    «: آن  2442»م  -7    ازقلم افتاده بود ما افزودیم.

ب؛   - 13    »ل«: گر سر کشی -12   «: خفجاق2»ت -11ی »ل« را گزیدیم. . ما گونهچاره ریخت  «:2»ت؛ »ل«: خاک بیخت

  - 17     «: ز پولاد2442م  ؛2»ل؛ت    -16ب      -15آورد    «:  2»ل؛ ت  -14«: بی بر    2442«: نهرین؛ »م2»ل«: بهرین؛ ت

؛ 2442م«: دوال جهان؛ »  2»اس؛ ت  -22     و  -21   «: آتش2»ت  -20     و    -19     »ل«: وزان کـرد  - 18    «: بری  2442»م

»ل«: دگر سر  ؛  «: دگر سر بزرگانه.2442؛ م2»ت  -24     «: چاکرش2»ت  -23.    ی »ل« را گزیدیم ما گونه  : دوالی چنان.ل«

    بزرگان
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 مــــرا تیــغ مصـریست دریای نیل                   بازوی پیل   ی شیر ومرا  زهـره

  تیـــز تیـغ از  دسـت امنفــــرسـوده      خونـریـز هـر دشمنی در ستیز             ه ب

 روز  نبـــرد   همـاورد  قـصـد بـه                 چو هامون نورد از جا 1برانگیزم

  دشـمنـم    زین بالای  ز  درافـتـد                  تـوسـنـم   از سـم   نیزم  بلـرزد 

 پیاپی زنم   2تیغـش  که  حاجت چه                  زنم وی بر بانگ جان اگــردهـد 

 زهرچشم آن دهـد جـان شیـرین از                 به خشم  دشمن  نظر گرکنم سوی

 مـار 3کار پیچــنده  بـه دشمن  کنـد                   به کار    درآرم      اگر   تازیانه

 بی قصــور  دگـــر تیــر به گشــایم                  مـور چشم هم  بـدوزم ز پیکان به

 را  البـــرز کـوه    بشکنـم     کـمــر                  را گــرز فــرود آورم گـــر گران

 نهـنگ  و اژدهـا   4پهلـوُی خـورش       پلنگ           و بـود پــوششـم چـرم  شیر

5و کرد طلب مبارز
6ناورد 

 خواسـت   هم آورد    7ریدل  دلاور                  خواست 

8بیند که     کیست               عباس عثمان  دگــر گفـت
 چیست  که  9بازو و تیغ و دل 

 تمــر  او  در سپـاه  نبـود  چـو پــر                 که    ی   او   جهــانسـتز  آوازه

 نهفـت   11راز تـو که ظاهـر کنم بر                 گفت  آهسته  10و   بخندید عثمان 

 متـاع    ترازوت   را  بسنــجـــم                   بازوت   را زور    تو  به   نمایم

   13دیوزاد  بر   تنگ  کشـید  اژدها                 دیوزاد  12یکوهه از > فرو جست

   15سحاب< غران  برکرد کوه  از سر    پا  در رکاب               درآورد پس 14وزآن

 دندان  مار  به  نهـفـته چــو زهـــر                 آبدار   ینـیــزه  ســـر  در  اجـل 

  16برید کـرمی  ی  مـرغسرش  سینه                   درید مـاهـی اش پشـتبـن  نیــــزه

 اژدها    گیـنهمـس آن    17به انـداز                 صرصر رها باد  بر   عنان کـرد

 
واک واو از قلم افتاده  «:  2»ت  -5     »ل«: پهلو  -4    »ل«: پیچیده  -3    «:  تیرش 2442؛م2»ل؛ ت  -  2     «: برانگیز2442»م  -1

«: به 2»ت  -8    «: دلیری  2»ت  -7     ی  ناورد، "جنگ"  نوشته شده است.»اس«:  در زیرواژه رزم؛    هم «:  2442»م  -6      .است 

  -11    .واک واو از قلم افتاده است»ل«:    -10   ی »ل« را گزیدیم.ما گونه «:  بازو . 2442؛ م2»ل؛ ت»اس«: بازون؛   - 9    بیند

ی > کشـید  ها این لنگه  به گونه«: در این برداشت2442؛ م2»ل؛ ت  -13      ی«: گوشه 2»ت  -12   «: سرّ  2442؛ م2»ل؛ ت

.  وپیش آمده استدر این برداشت بیت های میان > < پس   «:2»ت  - 15    «: ازان پس2»ت  -14     بر تک دیو باد< آمده است.  اژدها

> مرغ اکرم : هما <. نشانه ):( را ما افزودیم  نوشته شده    هیرو  نایدر کناره    »اس«:کرکس ریش داراست.    و کرمی هما  مرغ   -16

  ی >به گونه   «2442»اس ؛ م< و در  برید    ی مرغ  کرمیسرش سینه  > ی  در این برداشت ها این لنگه  به گونه«:  2»ل؛ ت.  

پساوندند ]هم قافیه[. ولی  و هم  آهنگ درید و  کرمی برید هم از دیدگاه سرایش ماهی. آمده است  <  بُرید  ی مرغ  اکرمیسرش سینه 

     »ل«: باندازه ؛ انداز: و - 17     .ی »ل« را گزیدیم مرغ اکرمی  بُرید " ناساز است. بنابراین گونه "
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 سنان دشمن 2و مهمیز  خورد 1فرس                 شد عنان  شد رکابش سبکگران 

 بـرد دست  3آن به نیزه به این نمود                 چو یغلی به سوی کمان دست برد

 کـه تیری بـرون آرد  از تر کشـش                   رکشـشـس آن فـرصت قدر آن نداد

 کـبود  4سپهـر   احسـنت  گفتش  که                 درربود زین پشت از چستش چنان

 6آفــرین باد  بازوت و دسـت  بـر که                    5زمین و  انـآسم  ان  زـفغ برآمد

 عثــمان شکــوهی دگـر در آمـد به                 دگــر کـوهـی کـوهـی ز درافـتـاد

 آویزه کرد  8ز فتراکش  پس آن گه                 نیـزه کرد بر 7و ببـرید ســرش را

 9بدست آورد   آسان یرش ـنهنگ گ                 آورد شکـسـت  دریا ار به نهـنگ

 آمـده  زبـون فســونگــــر دسـت به                 آمـده  خـون   ز افعـی  اگـر  بـوی

 شکست   را قبچـاقیـان دسـت و دل                 10دست رفه ـط پردل چنان سحری به

 ازآن قــومـشان در دل آمد هــراس                 بی قـیاس   اننچ   کار  چو دیدند

 پلنگ   11ادیم    داده    تاب  همـه       رنگ               رنگـین  شاخ  بر  کشیـدند

12شست حلقه گیرشد زه چو
 یر رُست ـنخج  13اخـخدنگ ازبن ش                 درست 

 به جوش را    سران مغـز  درآورد                  وشـگ به  اـهکمان 14درنگ درآمد

 17بازو و شست گشادند   16هیبَ دست                 به شَ    15شیرچنگال  فولاد   بسی

 18از پوستش تیر مار   برون رفت      برق وار             ر از زره ـهمی جست تی

 نیو یم یسار   19و به قـلب   بگفـتا  زمیـن                 ایران  و  توران  سپهـدار

 
    «: نمود این زنیزه  به او  2442؛م  2»ت؛  نمودی زنیزه  به او  »ل«: -3    > و< از قلم افتده است.  واک «:2»ت -2     فرس:و -1

ی "چـرخ" در خواندن این لنگه می شود  به سبب آن ایستی که  ناگزیر روی واژه     ؛»اس«: چرخ  ؛«:  سپهـر2442؛ م2»ل؛ ت  -4

  -6    مده است.ی > پر آه  و فغان آسمان  و زمین < آ«: در این برداشت این لنگه  به گونه 2»ت  -5       ی »ل« را برگزیدیم.ما  گونه

پنداریم رزم بیغلی بهادر و عثمان عباس  بسیار به «: باد آفرین. ما "ل" را گزیدیم زیرا می 2442؛ م2»اس«: صد آفرین؛ »ل؛ ت

در  چنین توانایی خویش را  هایی ایننامه فردوسی مانند است. هاتفی در این مثنوی بارها با  مانندسازی نبرد رستم و اشکبوس شاه

  -7    تر از "صد آفرین " باشد.  ی "باد آفرین" در این بازنمود پسندیدهآزموده است. از این رو ما گمانیم گزینهردوسی  سنجش با ف

گر آسان  نهنگی  ی >»ل«:  در این برداشت این لنگه  به گونه  - 9«: بفتراکش     2»ل؛ ت  - 8       > و< از قلم افتاده است.  واک»ل«:  

< ، در »ل«   به سحر چنان پر دل طرفه دست > ی ر این برداشت این لنگه  به گونه د  »اس«:  -10      به شسـت آورد < آمده است .

«  2442< و در »مسحری چنان پر دلی طرفه دست   ه  ب  ی >« به گونه 2< ، در »تسحری چنان برد بی طرفه دست  ه  ب  >   یبه گونه

     «: مشت2»ل ؛ ت  -12    و  -11 « را گزیدیم.    2442ی »مما گونه .آمده است< سحری چنان پر دل طرفه دست  ه ب ی >به گونه

لنگه    نیبرداشت ا نیدر ا»ل«:   -18      «: دست2»ت -17      و -16     «: پولاد 2442»ل؛ م  -15     و - 14      «: سر2»ت  -13

«:  تغلب  2»ت؛  «: قـلب ویسار2442»ل؛ م»اس«: قلب یسار؛  - 19    < آمده است.  زهر مارشد از پوستش برون می > یبه گونه

 ی »ل« را گزیدیم.    .   ما گونهیسار
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 مصاف آمـده در  که دشمن به تیــر                 غلاف   در  شمشیرها      گذارید

 د ـدرزنی زین   رزها را بهـران گـگ                  برزنیـد   آستـین  کمان     به کار

 را کار   1از پیـش بـردن توان  که                 را   دارکمـان  دار   بـایـد   کمـان

  2بود  تنَ صد  چـو  تنَ یک  کار  کجا                 بود تنَ گرزیک تنَ و >کمان صد

 گـره   ابرو  دو    میان   قـبـضه  ز                  زه به     درآمد     انی یک  ان مک

 3<  جنگ به بازو برگشاندند هم به                   نهنگ و   دو لشگـــر همه اژدهـا

 در و دشـت پـر صیـد نخجیــر شـد                  شـد تیر  4ی شـیبه زهـر دو طرف

 تـیـــردوز   زره 5هـایکـاچ  شـده                  فــروز آتش سـوزجهـان خدنگ>

 سـوختنـــد  همی را عـالمی وزان                 آتش افــروختنـد خدنـگ چـوب ز

      7<  آسمان  آدمی   زمین  فـرشتـه                  کمـان از تیـر  6رفتـار ز  ندیدی

 نسیم  خوبان  ذولف ی چو از حلقه                   سیم  هایزره تیـر از   8گذر کرد

 ابـروی خـوبان شنگ  غمـزه ز چو                 خدنگ  هابه خون ریختن از کمان

 9ساز صنـوقه  می کـرد  دارکمـان                  تازترک  دران   ز صندوق سینه 

 سـپـــر   زنبـورخانـه  چـو  مشبک                 گـذر   ز  زنـبـور   پیـکان  خـارا

 گـروه  گــروهـا  ستیــزه در به هـم                  کــوه  پلـنـگان  بیشــه  هـژبـران

 گــرد نبـــرد درآویخت گــردون ز                 گرد انگیخت 10و  اسب برانگیختند

 شـد سبک آسمان شـد گـران زمیـن                 کـران هر از بـررفـت ز بس گرد

 هـا مـیغ    خون    دریای ز  بـرآمـد                   هاتیغ  شـد تیــز بـه خـون ریختن

 آن جویها شـسـته روی از دلیــران                 جوی  >دم تیـغ در فــرقـها کـرده

 نهان  شـد بسـان  پـری  11 مـواسـا                  جهان از رخت بـرد بـرون مـدارا

 
  «2»تو در    <  کمان صد من و گرز یک من بود > ی به گونه  لنگهها این در این برداشت «:  2442»اس؛ ل؛ م - 2     د وَ »ل«: بُ   -1

ی نخستین است . پس  ی دوم این بیت آمده بازنمود لنگه آن چه در لنگه .  آمده است   <   بود  ان صد تن و گرز یک تنمک  ی > به گونه

های میان  »ل«: بیت   -3   « را گزیدیم.   2ی درست. بنابراین ما »ت« گونه2« نادرستند و » ت2442های »اس و ل؛ مناگزیر گونه

 > < در این برداشت به روال زیر آمده است: 

 ز قـبضه میان دو ابرو گره           کـمان کـیانی در آمد به زه                                                 

 به هم  برگشاندند بازو به جنـگ      دولشگر همه اژدها و نهنگ                                                 

 ود بتنَ چـو صد تنَ کجا کار یک          کمان صد تنَ و گرز یک تنَ  بود                                        

  «: 2»ت  -7     و  -6   ی »ل« را گزیدیم.   ما گونه  های؛ »ل«شده چاکهای.«: جامه2442؛ م2؛ م»اس  -5      «: » شیبهه2»ت  و؛  -4 

واک  «:  2»ت  -10      ل«: صنـدوق ساز»  - 9      کرده ل«: گذر  »  -8     آمده است .  شیوپ> < پس   انیم  ی ها  تیبرداشت ب  نیدر ا

 مدارا و مواسا: و  -11   >و< از قلم افتاده است.
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 ها  نیز شــرمهدید از گـریزان شـد                  های نرمدل  شد سخت 1چو فولاد

 چـاک چـاک   بدن پـاره پـاره زره                 وخاک خون در 2اکپات به هژبران

 فـــرو ریختــه آب خضــر از سـبو                  گلو  خنجــر آب  یلان را  تـر از 

 3حشـرگاه رازخاک برکرده یکـس                 خاک راه افتاده  بر  ز سـرها کـه

   5بگـریختـه و    دامان بگــرفته که                  ریختـهآن قـدر   4شده خون خصم 

 6کـفن نی نه نـوحه گـر تابـوت نـه                 انجمن هـزار  ز کشــته   فـتــاده  

 فــراخ شـده روزی زاغ و کـرکس                  دیولاخ در   ز بس  کشـته افـتاده 

 سـنان و گشــادنـد  بـازو  بـه تـیــغ                   درعنان سو دو  از   7عنان تافتـند

 تیز  شـمـشیر همچو ریختن به خون                 ز شـمـشیـر هم ناگـریز لشگـر دو

 کـوه  دریـا نـه جـنبیــد بـرگشـت نه                 شـکوه  و فـــر بهـم  مـی نمـودند 

  9<  نیـز کند  تیـزشمـشیرها   شـده                 تند    8ستوران   تک  از فرومانده 

 فـرق بـود   یهـا ارهبـه آن رخنــه                 ـودخُ  رخنه ها کـرده  دم  تیـغ را 

 دریـده شـده بـر دهــل چـــرم گـور                 رفته زور 10ز بازوی نوبت زنان

  بدن  در  جان  12زمین را  درآورد                 زتن بیرون11رفته جان که بس خون به

 افــراخـتی  و قـامـت  زنـده  شـدی                  ساختی کسی گر خاک وخون ازآن

 مشت  انتقام  از هـم   به   کشیدند                  شمـشیر و نیزه تمام  کار چو شد 

 13را   مشت انگشت  در شکسـتند                  مـشـت را در فـرق هـم   نهـادنـد 

14دراین
 کـزآن بـود شیـر غـرین در گـریـز                  خیزرست یفتنه ستان جان 

   15عاد توفان چو خان سوی شدروان                  قـضـا را یکـی سـهمـگیـن تنـد باد

  برون بـردشان سرکشتی  از دماغ                 را  چـراغ 17قبچـاقیـان  16نشـانیــد 

 
ی »ل« را گزیدیم  ما گونه  و.؛  ی درست تاپاک است«: تاپاک .  گونه 2442»ل؛ م»اس«: طاباک؛    -2    «: چوپولاد  2442»ل؛ م  -1

ی >  این لنگه  به گونه   برداشت در این   »ل«:  - 3     <. نشانه )،( را ما افزودیم .  در کناره این رویه نوشته شده > طاباک ، اکریم؛  

»ل«: نه    -6   «: دامان بگـریخته2442»ل؛ م  -5      «: خلق2442» ل؛ م  -4     کلاه < آمده است.    سـرسر از خاک پر کرده یک 

  « 2»ت  -9    «: سواران  2442»م  - 8     ی »ل« را گزیدیم.ما گونه  ؛»ل«:عنان تافتند؛  «: عنان بافتند2442؛ م2»اس؛ت  و؛  -7      کفن

»ل«: در این برداشت    -13   »ل«: در آورده  -12»ل«: رفت       -11        و  -10    های میان > < در این برداشت نیامده است.: بیت 

 ی زیر آمده است: به گونه این بیت

 هاند در مشت انگشت ها           شکستنهادند در فرق هم مشت                                               

عاد:    شد سو خانه طوفان عاد < آمده است.  توفانی > روان »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -15     «: درآن  2»ت  -14

ی »ل« را گزیدیم زیرا در این جا  ما گونه  .«: نشایند2442»اس؛ م؛  «: نشانید  2»ل؛ ت - 16  ؛ و    ب.   طوفان را ما توفان نوشتیم

     «: خفچاقیان2»ت  -17    کشد یا به زبان هاتفی چراغ را می نشاند(.ی چراغ را میتندباد شعله 
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 1قـبچاقـیان  چشـم   در خاک  زده                   میان  باد  بستــه   تمــر   بکــار 

 سلـسلـه   آهـنـین  آن  شـد  گسسـته                  زلزله ازآن   ریخت آن کوه فرو 

 هم چــو در 2کنـد تـابنـاک اختــری                  کار تمر  که  ن شدیچو خان را یق

 نـمـانـد  به تدبیــر عقــل اعتمیـــدی                  نمانـد سـپاهـش  امیدی   به زور 

 آفـتـاب  از مَـه  پهلــو کــرد تهـــی                 عقاب روی به  3شنغـر پنجه نزد

 نهـان شــد  هــادیده از  وار پـری                 جهان در  جهان  وادی    نوردید

 شمـشــیر تیــــز در زیر  فـتــادنـد                  زـخی تـرس ازآن 4همه خیل قبچاق 

 شـد فـــراون جــوان عــزیز تلــف                  کشتـند نیز 5کشـته گشتـند و   بسی

 رخانگل  7یشکستش چو مرغوله                  ز خان  6آمـد  تیزدولت تر تمـر  

 تاختنـد    به تاراجشـان  به قـتل و                   را زبـون سـاختند 1*چـو قبچاقیان

 گــرفتــار، غـارتگــران به غارت                  وفا   اختــــرانز بـرگشـــتن   بی

 8تیر  زخم   یکشـته  کماندارشـان                 یک سر اسیر   گشته اسیرآوران 

 ی خـویش داشـت مـرده یکی ماتـم                   ریش داشتی یکی از سنان سینه

 دوختـی  بـر شمـشـیـر چـاک یـکی                 سـر سـوختی زخم   یکـی از نمـد

10و توتنگست بر گه که   کاخ                نهـکه این 9تورـدس  است چنین
  راخ ـف گاهی 

 کـه  نگـــریست در ماتمش  بلـبلـی    > نخندید بـر طرف  گلـشن  گلـی              

 و بس است  جاودان  خدای جهان                   به کـس جاودانی    جهان   نماند 

 هادیی  خضــرنیسـتش غیــراز کـه  در واد یی                  فتـح  این را شـد  تمـر

 ظلمـات پیـوسـته اسـت  به ســرحـد                 گان بسته استگشتهجهان  بر رهش

 آنجا  رسـیدسـت و بس ه سـکنـدر ب                 نکـــرده  تمـاشـای آن کس هـوس

 می برد الـم    مـی رساند  فـــرح                   بیـا سـاقـی آن می که غـم می برد

   11دهـد                 درین ظلمت شب چـراغـم دهـد<فـراغـم  از غـم  که   بمـن ده

 

 

 
  -4نام درست سنُقر است : و    .«: شنقـر 2»ت   ؛«: سنغــر2442»ل؛ م - 3   «: اختر2442»م  -2  «: خفچاقیان2»ت -1

از زخم   «: کشته 2»ت - 8   و -7    «: آید2442»م -6    واک > و< از قلم افتاده است.«: 2442؛ م2» ت -5      «: خفچاق2»ت

    «: آیین2442»ل؛ م  -9    ی > کماندارشان  گشته یک سر اسیر < آمده است.«: در این برداشت این لنگه  به گونه2442»م ؛ تیر

 های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت -11.    واک > و< از قلم افتاده است «: 2»ت  -10
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 ی آفـاق بـر لشگر دشـت قـبچـاق ظفـر یافتن صاحب قـران ستاننـده

 و ارزانـی داشــتن ایالــت مـلک چـنگـیز را به پور ارس خان 

 1  تافتـن هـم از راه دربنـد به جـانب آذربایجانو عنـان

 

 راســـتان بدین سـان کنــد  نقــل از                 تانـداس   کهن این    ی> نگـارنده

 فیـروزمند  فیـروز   شـد از بخـت                  که صـاحـب قـران خسرو ارجمند

 اشکـستـه طـــرف کیـانی  کلاه  بـر                 رزمگاه بـارگاه  آمـد  از   2سـوی

 3اختـرش نیــز یـار< فلک یاور و                 یسـار بر  نصـرتش ظفـر در یمیـن

 را   فـــر دولـت  انگیـــز   4سعـادت                 طلــب کــرد اورنـگ چنگـیــز را

 چـون تمـر  5د گـــر  درُی  نشـانیـد                 زمـانه  بـران  پیـکر  لعـل  و  درُ

 فیـــروزمند 6تخت فیــروزه آن بـر                 ســرور ارجمند ن، ابه دولـت جه

 را  پرویز   تاج     طـرف بـرزده                  را  گیزچن    تخـت   بـرآراســته

 فشان در  تهـنیـت در 7 زبان کـرده                 کشانگـردن دلیــران و ســراســر 

 از دیگـری  هر یک  مایه ترگران                   سـروریسپه  ز هـر سـو  ستـاده 

 پای ه  ب  ستاده  سو هـر 8ستون وار                 های دولـت به دولـت سرایستون

 دوخته     بر زمین به عزت نظـر                  تهـافـروخ  9ید از آزرمـورشـچو خ

 01کن یا مکن  که  نیآ همـه حاضر                 د سخنح   نه  جنبش   رای ای ه ن

 ی  یک کلاهسایه    در سر  آورده                   سـروران  سپاه     زمین  ز روی 

 گـی  ندهـزبـان بـــرگشــاده  به بخش                  گی به فـرخنـده   گیـتی  خـداونـد 

 کلک   به دادش11و شمشیر به گرفتش                  چنگیــزخانیـش مِلک   شـده مُلک

 
ظفر یافتن صاحب قران آفاق ستان بر لشگر دشت خفچاق و ارزانی داشتن  ی >  این فرنام به گونه   در این برداشت «:  2»ت  -1

  . آمده  است<  کتور نحوست نشان  آذربایجان  وسزا یافتنتافتن هم از راه اورغند جانب  عنان   درس خان و  به پور  چنگیز  ریاست 

  ؛ ل« به سطوت  1»ل  -4 های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت -3    « سو1»ل -2   جانبای  «: آذر2442»م

ی بهتر « دنباله 2442» م  ما گمانیم  برداشت     .رهر و گفشانید دُ   ؛ »اس« :ری د گر  دُ   « :2442؛  »م  دگر  ردُ   «:2ل؛ ت»    -5

اس؛ل  ؛ 2442م»  ؛فیروزه  «:2»ت -6. از این رو ما آن را گزیدیم.    است  چه در »اس« آمده پسندیده تری نخستین و از آنلنگه

است. زیاده  « روان  2ی" فیروز"لختی ایست بایدکرد ولی برداشت »ت« روی واژه 2442های »اس؛ ل؛ مفیروز ، در برداشت   « : 

»ل«:    - 7    م.گزید گی تخت است و تیمور فیروزمند بر چنان تختی نشست. از این رو ما آن را   ویژه   از برآن تخت فیروزه گواژه 

»ل«:    - 10«: خورشید ازرم.   2442»م  ؛«: «: خورشید از رزم  2»ل«: خورشید آزرم. »ت  -9     »ل«: ستون دار   -8     زبان کرد

و < همه خاطرانگیز کن یا مکنی >به کونه  «2»ت، در   <که کن یا مکنآنی  همه حاضر >ی  در این برداشت این لنگه  به گونه 

           .واک > و< از قلم افتاده است«: 2»ت -11.    آمده است< همه حاضری آن که کن یا مکنی >به کونه  «2442»م  در
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 قـوی دسـت کردش به تیغ و سنـان                 سپـردش عنان 1به پور ارس خان

 یش دادـماه  به  خنده  ز مه  تا  به                داد     شی پـادشـاه    کنـان   فتلت ـ

 کنی  2خوان چو حلواسـت  کارایش                احسان کنی   گر  زبانی  به شیرین

 کـه  می خنـدد  و  می فـشـانـد درم                طـریق  کـرم    گـل   بیـامـوز  از

 سا قیان  کف   از   خورد فتح   می                 3قبچا قیان   بر نقـد سکه  چو زد 

 نـای        رویینـه    آواز    بـرآورد                  به آهـنگ  بر گشـتن   آورد  رای

5است  روس که                 4روس  فرستاد  فوجی  به تسخیر
 عروس چون  آراسته  

 شکـوهی دگر   دادش  7و  فـرستاد                  گروهی دگر    6به تسخیر چـرکس

 تافت  گرزگران از  دستآن کوه بر                  تافت  البرز وز آنجا عنان سـوی 

 گروه   8گروها   مسخر   شـدندش                 سـخت کوه   آن  نـواحی  نشینـان

 سـوارصیــد فتــراک آن شـه  همــه                 کـوه   نخجـیـر وار   آن گان  نپـل

 ر و شکوهـف ـ رآورد  د 10به سمـسم                البرزکوه    از کار 9فارغ شـد چو 

 و گهی خورد می  گهی کـرد صیـد                 هـنگام   دی  بوم   آباد    دران   

 11ارـوهسـخرامان  ز دریا سـوی ک                 نـوبهار  چو سیـماب گون ابـرشـد

 راه   شدـدرازیش هم 12نآ به روز                 شـد   کوتاه  ماه دی  شب  تار  و

 انجمن  ســوی  گـل از خلـوت آمـد                ن مچ   آراسـته    جلوگـاه      شـد

 خجسـته سپاه  را گــرفت آن  جهـان                 اهیسـپاه   گ درآمد       به جنبـش 

 و کوه  صحرا 13ز بهاران سبزه چو                 فـرخ شکـوه   جای از   به جنبید 

 بـاز   دربنـد  مــرز بـر گـذر کـرد                  طراز  گیتی  ســرخیل  فـلک قدر

 جهـان  و کـشیــده  عـنـان گـشـاده                  رفت آهســـته عشــرت کنـانهمی

 گوارخـوش  مـی و  پذیــردل14بـت                 هـوای خـوش  و دامـن کـوهـسـار

 تخت  کیخسـروش و  جــم   نگیـن                 15رُوَش  پی  آسمان و تابع  زمـان

 
ی »ل« را  ما گونه  .خوان   «: که آرایش2؛ »تخوان  «: کارایش2442؛ »ل؛ مخان  »اس«: آرایش   -2      «: آرسی خان2»ت  ب؛  -1

«: روسی است. ما روس  2442؛ م2»اس«: روسیست؛ »ل«: روسست؛ »ت  -  5  ب       -4        «: خفچاقیان2»ت  -3       گزیدیم.

«:  2442؛ م2؛ ت»ل  - 9         «:گوروها2442»م  -8       .واک > و< از قلم افتاده است«:  2»ت  -7       چرکس: ب  -6        است نوشتیم.

«:  2442»ل؛ م    -12      «:کهسار 2»ت  - 11     ر دو است. ب  ی سمسم یا ولایت سمسم یا هگواژه به قلعه  -10      چو فارغ شد 

«:  2442؛ م2»اس؛ ل«: پیروش. »ت -15     «: بتی  2»ت  -14    واک > ز< از قلم افتاده است.   «:  2؛ ت»ل -13       بروزان

     « را گزیدیم. 2ی »تپی روش. ما دبیره 
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 چـو خـورشــید تابان هلالی بدست                ساقی نیـم مسـت  1به کـف جـام می

 2طهـور  شـراب  زده  قهـقهه  بـر                حـور صــراحی بدسـت بتـی بـه ز

 نـاز چشـم  در کـرشـمه در ابرو و                 عـاشـق  نـواز   3 نـوازان بـریـشـم

 زار                 سـراینده گان   هم چو   بلبل هـزار جهانی  همه   گلـشن   و  لاله

 دگـر بازکـرد  5گـنج 4به  هـر روز بزم   دگـر سازکـرد                 به هـر مـرز

 می  خورد 6*ییهتبه هـر منزلی هف                  طی کـرد منـزلی 6ییهت هفهر  به

 آفـتاب   ـردشگَ    بر    دهنخ  زده                  7رابـش جام ردـدرگ روز و شب

 آب  بـردنـد  راه  ستــوران  ســوی                 بارگاه   8رـآب ک بر لب   چو زد 

 ژرف  دریـا  در آمـد  کمــی   بـآن                 9دمی آگی  و  باره    بسیاری  ز 

 بـدریای   کـر  جا صـد  10داد گـذر                 تمـر خـوردن  سـپـاه  به یک   آب

 ز کشــتی  و مـلاح  شـد  بی  نیـاز   دور و دراز                پهن دریای     ان نچ

 11یزن   آب چنان  از   تیز گزشتند     سـتیـز               روز    نهنــگان   دریای 

 فتاد    فـراقـش  اهـل   ســوی  گـزر       عـراقش فتاد            بـر 12وزآن جا نظـر

13جاوزآن
 15گزشت آسان 14فرخنده  بوم ازآن                 گزشت خراسان  خاک به  

   16هشتم بهشت رشک شد باره رـدگسـرشت                  عشـرت سمرقنـد یمُنش ز

 گوی طرفه هم و رویی طرفه هم که                 روی طرفه زن 17بریشم   > بیا ای

 19کن< زنده لبت وز بکش18چشمت ز                 کن کشـم بنـدهدل ی نغمـه یک  به

 

 

 

 

 
 

  «: 2442؛م2»اس؛ل؛ت  -6        «: گنجی2442؛ م2»ت  -5         «: بزم  24422»ل؛ ت؛ م  -4       و   -3       و  -2      «: زر2442»م  -1

»اس؛ ل؛    -11 «: کرد   2»ت  -10      «: وادمی 2442»ل؛ م - 9     ب  -8     «: جام وشراب2»ت  -7     ای نوشتیم.هفتۀ. ما هفته 

«: ازانجا    2»ل؛ ت  -13   ر  ز«: از آن جا گ2»ت  -12     « را گزیدیم.1ی »لما گونه  « : آب نیـز.1»ل  «: آب تیز؛2442؛ م2ت

« را از دیدگاه  2ی  » تما گونه.  «: ازان بوم فرخنده  2«: وزان بوم فرخنده؛ »ت2442»اس«: وزان جای فرخنده؛ »ل؛ م  -14

»اس«: در    -17    .5ی  -16     گذشت : در این بیت در دو جا  ما   گزشت  نوشتیم.  -15    سرایش بهتر دانستیم و آن را گزیدیم.

جا مراد آن باشد، با قریته  کناره این رویه نوشته شده > " بریشم: از ابریشم مخفف است و در اوتار  ساز نیز استعمال کنند. در این 

«:  2442؛ »مچشمت  ز  »ل«    ؛مم  جش »اس«: ز  -18زن. <.] اوتار )عربی(  به چم تارهای ساز؛ زه کمان .[ نشانه):( را ما افزودیم    

 های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -19 ی »ل« را گزیدیم.    گونه ما .  به چشمت



Figur 1سمرقند باغ در موریت ریام یمهمان 
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 .    در باغ سمرقند موریت ریام یمهمان: 12پیکره 
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 به توران  و ایران  ممـالک ســالاران قـــــران به سـپهمجلـس آراسـتن صـاجب

 لشکر جهـت عــزیمت کردن به سـوی مـمالک هـندوستان و کشیدن 

ر  و  فتــح  کـــــردن   1ایشانمنازل بـر ســر کفــار  ک تــو 

                                          

 از عنبـــر چنـین زیب کافـور داد                 نهاد    دانا     منشی    دن> خردم

 گاهتخت 2بر بنشـست چو حشمت به               پناه  سلاطـین قــــرانصـاحب کـه

 کـی دســـتور و جمـشـید  آیین به                 می شوق وـمع به 3بسربرد چندی 

 کند بنده گی   5دش ـهن  که  سلطـان                 گی فرخنده  4ز رایش داشت بـران

 آورنـد   ستــانـند   انعـام   و   بـاج                 آورند   ــراجـز هنــدوســتانش  خ

 رســید   ســعـادت   نوید ز غـیبـش                  6چو نوروز عید گـرانمایه روزی

 برآراست جای زریـن بـر اورنگ                 رایـد به محفـل سـرا شـز پرده س

 7بـار   داد  را   درگـاه   بـزرگان                 وار چو بر تخـت بنشـست جمشیـد

     9بزرگ   در پیش ترک  8آزرم به                  تـرک  بـزرگان    نـشـسـتند   دانـا

   10درُ   آورده لب   بر  دل  ز دریای                 تمــر   ســر  و سـرور تـاجـداران

 هنـدوسـتان  تمـاشـای  کـه خـواهــم                 دوسـتان  شکـر ریخت در مجلـس

 سند    دریای   به    نهنگان  درآرم                  بـرآنـم کـه لشگـر کشـم سوی هـند

 هست  کـه بـوم هـرجا  دران  نمانم                 وسی و نصرانی و بت پرستـمج

 آفـتـاب    و   ی    آتـشپـرسـتــنده                 حساب بی وبن از بیخ   بـرانـدازم

 اند بسوزم  به آن  کش  به جان بندهاند                 به  آتش    کسـانی   که   نازیده

 
و کشیدن لشگر    عزیمت سوی ملک هندوستان  ة»ل«: مجلس آراستن صاجب قران سپهسالارو مالک توران و ایران جه  . ؛9ی-1

سالاران ممالک توران و ایران جهت قران به  سپه«: مجلس آراستن سلطان صاجب 2442؛ »م  بر سر کفار کشورو فتح منازل ایشان

ایشانعزیم این  2»ت    ؛ت کردن به سوی مملکت هندوستان و لشگرکشیدن بر سر کفار کتور وفتح منازل  این برداشت  در   :»

»اس   - 5     »ل«: به - 4    »ل« : چندین - 3     «: در 2442»م  -2   و بیست و شش بیت آغازین آن از قلم افتاده است.   سرفرگرد 

را    آن  و  دانستیمدرست را ی »ل« ما گونه »اس « ، نادرست استبرداشت  در <  مصرش  >  «: هندش.  2442»ل؛ م  ؛  «: مصرش

نشانه ):(    > بار در این جا بمعنی راه <نوشته شده    هیرو  نایدر کناره  »اس«:  و؛    -7   نوروز و عید   «:  2442»ل؛ م  -6    گزیدیم.  

در این  »اس«:   -9 نشانه ):( را ما افزودیم .  آزرم : حرمت <.ی این رویه  نوشته شده >  »اس«: در کناره -8     .  م یرا ما افزود

به آزرم  در پیش ترک سترگ    ی >به گونه   «2442»ل؛ م< و در  به آزرم در پیش آن سر بزرگ  > ی  این لنگه  به گونه   برداشت 

گزینی زیبا یی و پیوسته گی ندارند و این بیت، خود چنان است که   یک از این دو نمونه از دیدگاه سرایش و واژه  هیچ .آمده است< 

        »ل«: آورد درُ - 10ی »ل« بهتر از »اس«  است. ما  ترک را به جای سر گزیدیم.   همه گونههم برآمده. با اینگویی با دشواری به 
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 م ـدرآن جد کن 1به شمشـیر و حجت                 اجد  کنمـمس   را ا  خانه ه   صنم

 الـسـلاممحمـد    عـلـیه به   دیـن                    تمام  را  درآرم گشته گان   ره ز

 2رب    رسانم   سلام   بلندـد                 به    یثـدرآرم    به بام      بلنمؤذن      

3متاع   بسـنجـم                    ناهنـدوست     هایعجـب   بـبیـنم 
 ســـیه  پـوســتان   

 شـه هنـدوان  را به  نیـروی بخت                 به  سـقایی   مطبخ  آرم   ز   تخت  

 شتـر  را   دگـر   بگـسلانم   مهار     همـه ژنده پیلان   کشم  در  قطار              

 مگــر   پیـل   بردارد    آمال   من     شتر   برنتابد    دگر    مال    من              

 به طوطی کنم نیـــز گفـت و شنـود                بود  ر کهـخن  ز آدمی هـدم سنیـش

 4کنـــم  سلـیـمانی از خـود  روایـت                 به آن مــرغ هنــدی حکایـت کنــم

 فیــروز شـاه   بـر نقــد ســکه زنـم                  گاهتخت آن در چـو فیــروز گـردم

 شـد لـب دوسـتان که شکــرستــان                  ز هندوسـتان چندان ریخت شکـر

 6پسـند اوفـتـاد<   را پسنـندیده گان                 اوفتــاد بلنــد  ابـر  5گهــرهـا  کـز

 7و برخـاستـند  زمیـن بوسـه دادند                  آراستنـد همـه گـوش ازان گـوهـر

 8بازخـواسـت کنـد سپـاهـی اسـاس                  راست دسـتور که دـش مقرر چنین

 به انعـام و وعـده  بـر آراسـت  لب                  عــرب شهــــریار عـجـــم خـدیـو

 11داد  نی  اندکی 10و لک تمُن  داد                   9یکی که دادی را دو داد آن کسی

12و داد من  به جواهر
 برآراست شمـشیــر زن خیـل خیـل                  13کیل به  درهم 

 
دراین  »ل«:  - 2    « گزیدیم.2442ی »مما گونه .  «: به شمشیر و حجـت2442»م؛    «: ز شمشیر حجـت1مجدی؛تل؛  »اس؛    -1

آمده     <...تمامگان را درآرم  ز ره گشته>از  بیت     سپ  بیدرنگ <  به یثرب رسانم سلام بلند   -  مؤذن درآرم به بام بلند  >  بیت    برداشت 

و در    <  رسانم سلام بلندیثرب  به    -    رآرم به بام بلندبمؤذن    ی >« به گونه2442همین بیت در »م ،  ،  است و در »اس« دیده نشد

»اس«  به نگر ما این بیت در برداشت  < نوشته شده اشت.به کیوان رسانم سلام بلند - رآرم به بام بلندب مؤذن  ی >»مجدی« به گونه 

ی کیوان در لنگه ی دوم با چم این بیت سازگار تر از یثرب است زیرا    « واژه 1های »مجدی ؛ ت از قلم افتاده است:در برداشت 

ی کتاب رسانیدن سلام به یثرب  کیوان بر فراز هر بام بلندی که بر آن اذان خواستندی گفت گسترده و از دیگر سو درزبان چاپلوسانه

ت که به تاراج کشور هندوستان رنگ اسلامی می دهـد. این بیت از دیدگاه سرایش و واژگان به کار هاتفی ماند. )مدینه( گواژه ای اس 

ی سلیمان و هدهد  گواژه به افسانه   -4    «: طریق2442»م  -3  ی »ل« را گزیدیم و به برداشت »اس« افزودیم .بنا براین ما گونه

  «:1؛ ل2؛ تل؛ 2442م» -7    میان > < در این برداشت نیامده است.  بیست و سه بیت «:  2»ت  - 6      »ل«: کزابر و  - 5   است.

بیدرنگ پس    < [«:بزم  2«: جذب؛ »ت1»ل* ] ی رزم شددگر بارش اندیـشه   -  شـد   *روارو بهندوستان جـزم   > ها بیت  در این برداشت 

  -8      .ند  اه نوشت   .<سلیمان نه و باد در زیر پا..>بیت  آمده و در »اس« آن را پس از    .<همه گوش از آن گوهر آراستند..>از  بیت   

  -10< آمده است.     یکی  ی ی > دو دادی کـسی را کـه داد«: در این برداشت این لنگه  به گونه 2442»م  - 9      «: بازراست 2»ت

«: واک > و<  2»ت  -12  ی > تمن دادن و لک بود اندکی < آمده است.    «: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -11      لک: و

     و  -13    از قلم افتاده است.
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 1سیـم به سوهان   همه تیــز دنـدان                 شـدند آن هـژبران بی  وهم  و بیم

 آواز  رعـد  2داد  را   روی    خـم                  سعد روز از تبه فـرخ ترین ساع

 صر صـر نشـست   باد بر جهانگیـر                 ستـپس به زرینه زین برنش 3وزآن

 6جهانش کـران  تا کـران مســخــر                 5و باد  در زیر ران  4سـلیمان  نه 

 رزم   شـد  اندیـشه   دگــر بـارش                   جزم  شـد  به  هندوستان  روارو 

 جنبشی کم فـتـاد     7عـالـم  چنیـن به                 عـالـم فـتـاد  جنبش به  و   بجنبیـد

 پای   9بانگ دهـل  و هـم لغـزنده  ز                 8کـرِنای  ینعـره از شد کـر مَلکَ

 شـد تـنگ صحـرا و گم شد گیاه  که                 پاه ـاطـراف شـد جـمع چـندان س ز

 11بر زمین ماند ناف زمین  که گاو                 کوه قاف آن 01گونه گران شد بدان

 اب   ـطن مـبریشـ  31 بارگاه   چو زد                  12اندراب انـدیشـه  در   شـه عـدل

 گان   دادخـواه   آمـدنـد   سـتــم دیـده                 گاه    آمدندگـروهی   به آن   پیش

 51در دیده نـم 41ردن نمد کردهـبه گ                  ستم   از بهار ابر چو    خروشان

 زیـردســتان بگـــویـید راز  کـه ای                 عـاجـز نواز  سـلطـان  16ودبفـرم

 دهازیـن     کهنه  گانیم     دیدهستم                 ده بگـفـتـند     کـای     داور   داد

 جهـان   آمـدیـم   بـه درگاه    شــاه                 آمدیم  جان به   81کتور 71کفار ز

 درآینـد ازین  کـوه چـون سیـل تیـز                 ستـیـز  به هر چندگـاهـی بـه رسـم

 آتش پرسـت   قوم 19ازین بسوزیم                  برگشاینـد دسـت   به  تاراج   ما  

 عـیال   و  اهل سوی  گهی روند آن                 مال   شتـابـند     اول    به  تاراج

 02ســرای انـدر  آتـش زننـد برند و                  کد خدای   ز کشتنا  زنان را پس

 
سنه" است. مبـرد  تاای ناخوانا نوشتند و آن چه ما دریافتیم  " اکه مبـرد مقرویه چم سوهان را به گونهی این  »اس«: در کناره   -1

  -3  «: داده  2»ت  -2ای است که برای هموار کردن چوب و فلز به کار آید.    ی آهنی آجیده  ]مِرَ[ به چم سوهان است و سوهان میله

در کناره این رویه نوشته شده > ران :    »اس«:    -5ی او است .     ی افسانهقالیچه  گواژه به سلیمان پیامبر و  -4   «: ازان 2»ت

مسخر جهانش کران    ..>.ها بیدرنگ پس از  بیت  در این برداشت    «:2442؛ م2»ل؛ ت  -6اوبلق <. نشانه ):( را ما افزودیم .    

  - 7.   آمده است و در »اس« دیده نشده است  <  رای سترگ به نیـروی بازو و  -  روان شد سوی هند سالار ترک   > بیت    <تا کران  

از دیدگاه سرایش بد  ها آمده ای که در این برداشت لغزید. این لنگه به گونه«:  2» ت لغزیده؛  »ل«:   - 9     و   - 8   «: چنان  2442»م

  - 11     »ل«:  به آن - 10<.    لغزنده پایز بانگ دهل  هم  ز >    توانست چنین باشد:. به گمان ما در آغاز این لنگه میاست  آهنگ 

ی    «: بارگاه2»ت  -13    .را گزیدیم  «  2442»می  ما گونه«: اندراب .  2442؛ »مابز«: اندرآب؛»ل«: اند2»اس؛ ت  ب؛  -  12       و

آمدنـد < آمده است و  گان دادخواه    ستم دیده   ی >«: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -15        نمد به گردن کردن: و  -14

ما «: بفرمود. 2442؛م 2»ل؛ ت»اس«: بفرمان،    -16   ی دوم بیت پیشین است. از این رو برداشت نادرستی است.بازنوشت لنگه

ی >  »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -20«: زین    2»ت -19   ب   -18     «: گفتار2»ت -17   ی »ل« را گزیدیم.گونه

      ـد آتـش از سر به پای < آمده است.بــرنـد و زنن
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 جـدا  دور از  مــردمی ز  مــردم                  1آدمی   صـورت  بـر نه  گـروهی

 بـدانـدیـش تـرعـقـــرب  زافـعـی و                 3هرطرف نیشتر2چو خاروخسک 

 6گفـتار نرم   به  5نکرده هم   زبان                 رمـنه در دیده ش  4نه در دل ترحم

 را تـبـی  به عـمـری نگـیــرد یکـی                 فـراوان شبـی  7از ایشـان  بزاینـد

 زغن چو زاغ  وهمه  یاوه  گو هـم                 8دهن گنده و خوارند جیفه سگ چو

 هیچ باک   9نـدارند ازآن خورند و       خاک            بـود هـرچه جنبنده در آب و

 11قدم آواز و  کوته چو  خر خارج                  شکم سراسر  10چو افعی و ارقـم

 شــوم قـدم   نامبـارک   بـه  دیـدار                بوم   و جغـد   خرابه نشینـند چون

 چـو سگ ده ده انـدر پـی یک زنند                  تنند   ده  12خواستن  هزنی  را گه

 عـروس گه  و مادر جفتشان گهی                  بسـان خــروس  بی حمیت  همـه 

 هم    13خویش از هم ندارند شرمی                 هـم  پیـش در  آیـند در  شهوت به

 14جسـد هـم  از لباس حسـد  رُسـته                 دد و دیـو چون  نهـان زیر مویـند

 بانو  و  کـد خـدای   پـوشـش  شـده                پای زن و مـرد را موی سـر تا به

 بغـل بـوی  فـــرسنگ  رود تا  به                   بغـل  بادشان گـر به  سوی 15دوز

 18ب رـزبان دانشان نی عجم نی ع                  عجب 17را زبان 16مرآن بَد رَگان

 ز فـــرهاد  در  زور بازو  فــزون                  19ستون   بازو    پایندپیل  همه   

 وار  آورند پیــل 20آورنـد                 شتــــروار   نی چـو بر گـردن و دوش بـار

 12پشـت به  بگیـرند و پالان نهندش                 تـگور را در زمین درش      به تک

 
  -3خارخسک    : «2442؛ م2؛ ت»ل     -2صورت آدمی < آمده است.     ی > گروهی همه»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -1

ها بیدرنگ پس از بیت  در این برداشت   «: 2442؛م2؛ م»ل  - 6    «: نگردد 2442؛م2؛ ت»ل  - 5    «: توهم 2»ت  - 4    »ل«: منتشر 

آمده   [ <خداوند «:2»ت*  ] آن دیوو دد را عدد *خدا داند - ونند از دیو و ددزبه کثرت ف  > بیت  < ... زبان هم نکرده به گفتار نرم >

ما خوارند و گنده؛    «:2442»ل؛ مخوارند گنده ؛  «:  2»اس؛ ت  -8     «:  بزایند ز ایشان2»ت  -7     .  و در »اس« دیده نشده است

  آواز کوته قدمچو چرخ بد    >ی  به گونه  لنگهدر این برداشت این  »ل«:    -11    و     - 10«: زان    2»ت  -9    ی »ل« را گزیدیم.گونه

آمده   <قدم    آواز و کوته  چو خر خارج  >ی  به گونه« 2442< و در »مچو خر خارج آهنگ کوته قدم   >ی  به گونه« 2<، در »ت

این لنگه  به   هادر این برداشت «:  2»ل؛ ت  -14«:همه خویش     24422»ل؛ ت م  -13     «: گهی خواستند  2442»م  -12  .    است 

ی »ل را  «: رود.ما "ونه2442«:وزد؛ »م2»ل؛ ت    اس«: وزان؛» -15.    > لباس جسد رسته هم از جسد< آمده است  یگونه

زبان دانشان نه عجم نه    >ی  به گونه  لنگهاین    هادر این برداشت «: 2اس؛ ت»   -18     «: زبانی2442م» -17     و -16  گزیدیم.

»اس   -19    ی »ل« را گزیدیم.ما گونه .آمده است <زبان دانشان نی عجم نی عرب   >ی به گونه « 2442ل ؛ م <  و در » عرب

ها «: در این برداشت 2442؛ م2»ل ؛ ت  -21    «: نه2»ت  -20    . ی »ل« را گزیدیم. ما گ.نه بازو« 2442؛ م2؛ »ل؛ تبازون 

بگیرند و پالان نهندش به پشت    ..>درنگ پس از  بیت   بی   <  چنان سنگ را در تراش آورند  -  ز ناخن به خارا خـراش آورند  >بیت  

                                                      .آمده و در »اس« دیده نشده است   <
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 بن   ز  کنـدن گـــرفتـن  تـواننـد  و                 سُـخُن  بی را سـاله چهــل چنـار

 را  نخجیــر پای سـگ بدان سان که                  را زنجیـــر  1به رغبـت  بخـایـند

 3مـوی   درازی   و  ریش دراز به     مـوی              ژولیـده    2همه دیـوسـاران

 4رویـشان  کسـی    نبیـند    زانـویشـان                 خدایا  بـود  موی لـب  تا بـه 

 داد قـوت توان را گـرسـنه سـگـی                  5ت  برُو  ی  آنودهـر موی آلـز ه

 گراز 7د و دندانـددانن شـتـر لـب                   دراز  6فتـاده     لبانـند   و  دندان 

 و خاک    سنگند و آهن نه ازآب  ز                  نـدارند باک ز ســـرما  و گــرما 

 نداننـد  چیزی  به  جــز  نان و آب                   ندارند کاری به جز خورد و خواب

 چنگال و دندان چو درنده گرگ به                 بزرگ و 9خرد 8آینددر ار جنگ به

 خیــــز 10به خـندند بـر تـوسـن تنـد                 گـریز راه چـو در پیــش گیــرنـد 

 به جـوش   کـزان باد  دریا  در آمـد                 گوش هبنهاد  پرسنده صهق  11بران

12شد او مست
 شـب آخر شد افسـانـه بـاقـی هنـوز                 جام ساقی هنوز وپر 

 را  نـادیـده  کـه  بیـند  عجــب هـای     را              سنجیـده  شـاه شـد تیـز  هــوس

 صدهزار گـزین کـرد شـمشـیـرزن  شمار               بی  سهمگین لشگــر 13نازا

 دیگــــر سپــــرد به درگاه  سـالار                  ر گروهی که دید و شمردـه14ناوز

 16خسروان   بـه آهـنگ کتـور شـه                 روان 15کـوه   به  بالای بـرآمـد  

 شـد آن سهمــگین خـاره سـد رهش                 تمـاشـاگهـش چو شـد  کـوه  کتور 

 سخـت تر  گی ز  روز  فـــرومانده                  18سرسخت17نی ت رویین  که کوهی  نه

 20زی ت  تا  به سر تیع 19ستاده  ز پا                  ستیـز  برای   گر  هـا بـود  سـال

 
پس از بیت > برآمد به بالای کوه روان   »ل«: این بیت در این برداشت  -4     «: درازی روی2442م؛  2»ل ؛ت  -3   و  -2      و -1

ددانند    -   «:   اس   »   - 7. ما »ل« را گزیدیم.    دندان  لبانند و «:  2442؛ »ل؛ مدندان  لبانند  «: 2»اس؛ ت  - 6    و  -5ده است.    آم   ...< 

؛  2» ل ؛ ت - 8      ی »ل« را گزیدیم.ما گونه .دوابند دندان«: 2»ت  ؛دوانند دندان گراز:  « 2442» م؛  ددانند و دندان ؛ »ل« دندان 

؛  2ل ؛ ت  »  - 10    ی »ل« را گزیدیم.ما گونه  خرد..«:2442؛ م2خورد؛ »ل؛ ت» اس «:    -9      «: به جنگ اندر آیند2442م

ی »ل«  « ازان . ما گونه 2442؛ م2ن؛ »ل؛ ت ا»اس«: در  -13     «: شده مست 2»ل؛ ت  -12      »ل«: بدان - 11   «: تیـز 2442م

بی درنگ   پس از این بیت   »ل«: در این برداشت  -16      «: کوهی2»ت -15      «: ازان 2442؛ م2»ل؛ ت  - 14     را گزیدیم.

  پس های ما   ر رونوشت این بیت در »اس« و دیگ   است.  آمده  <  انشخدایا   نبیند کسی  روی     -  بُوَد  موی سر تا به  زانویشان  بیت >

  - 18    ی »ل« را گزیدیم.«: تنی. ما گونه 2442؛ م2»اس«: تن؛ »ل؛ ت  - 17    آمده است.<  ..  >همه دیوساران ژولیده موی از بیت  

ا تیع به پستاده ز سر پا  >     ی  به گونه  لنگهاین    هادر این برداشت «:   2442؛ م2»ت  -20بپا     »ل«:    -19«: سخت تر    2»ت

 .    زیر آمده است <تیز
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 1چون  مرمر آسمان   مگـس لغـز                  کـران  هــر بـررفتن از  گـذرهای

 خـواه قـرض   دیدن   از   چـو نـدار                 هـراسـان  سـپاه   2او  ی ز نظّاره

 بلـند     آسمــان    بـود    زمینــش                 نظـــر از بلنــدیش،  کـوته  کمــند

 نگـاه   گـاهــی  بالاش  به  ار  کننـد                 درافتــد کلاه از ســر مهـــر و ماه

 ی   آفتاب چشمــه  آب                 خـورد   آب  از به 3آید   رشـینخج  چو  ز بالا

 داده  شیــــر  ی  آسمـانبه  بزغاله                 4و  دلپـذیـر  سبزه بزش را  فلک 

 لخـتی  سیـاه  ماهـست    ازآن روی                 ماه  روی  بر زده  پنجه   پلنگش

 5از  فلـک    فـراز    آشیـانش    بود                 صیـد مرغ  مَلـکَ  کنـد   عقابش 

 دامنـش   یلاله چـون   درخشـــنده                 7 پیرامنش  6ز  اطراف   سـتاره 

 ربـای   گاه   دیـوان  مـــردم وطـن                  جای 8کرده ددان آن سنگلاخ دران

  پشتسنگ خورش لاخ وسنگ  وطن                   سفیهان درشت گروهی چو گفـت 

 جنگ  مـردان به  قـسمـت نمـودنـد                 درنگبی  را   آن کوه   روزهمان

 10توان پا در 9هنـر در سر دست و                 رُوان چابـک  چُـست کـردند میان 

 نخجـیر کـوه  چـو 11روی کمرها به                 گـــروهـا گــروه   بالا     دویـدنـد 

 که سر برزد از کوه شمشیر وشیر                  13ر ـدلی   12اهرامنانچو    دیدند   

 سـگان به کـین تیزدنـدان شـدنـد آن                  بد رگان ازآن   بـرآمد  14غریوی

 هم شکست  دست در سرو فــراوان                 دست بردند15سنگ سوی نخستین

 بـرآمـد  از  آن   دیوسـاران  نفیــر                 16تیر   بازو به  دنداگش  یلان هم 

 تنگ  گشتند ردوـه سمانا 9*زمین و                 خدنگ  و تیـر  سـنگ  ز آمـد شـد

 این چـــرخ والا شــدی مشـبک در                 ز  پایان  چـو  تیــری  ببالا شـدی

 
غز  لمگس  ی >به گونه «2442؛ م ل»< ، در  مگس لغز چون مردم از آسمان  > ی این لنگه  به گونه  در این برداشت »اس«:  -1

«    2؛« و » ت»اس  هایبرداشت   .  آمده است  <غز چون مردم از آسمان  نمگس    > یبه گونه  «  2ت»   <، و در  آسمان  مرچون مر

ز بالا چو نخجیرشاید به >      یبه گونه  لنگهاین    در این برداشت »ل«:    -3     »ل«: آن  -2ی »ل« را گزیدیم.     . ما گونهیندنارسا

؛  2»ل؛ ت  -5      پذیر <  آمده است.و دل   ی > بزش برفلک سبزه این لنگه  به گونه   »ل«: در این برداشت   - 4     .< آمده است آب

ی  < و در »اس« به گونه ود آشیانش فراز از فلک ب  -   عقابش کند صید مرغ مَلَک >یهابه گونه   ها این بیت «: در این برداشت 24422م

تر دانستیم و  این بیت نزدیک  ی »ل« را به باز نمودما گونه. آمده است<  بود آشیانش فراز از مَلَک  - عقابش کند صید مرغ فلک  >

  - 10است.      قلم افتاده واک >و< از  «:  2»ت  - 9     «: کرد2»ت -8    پیراهنش »ل«:  - 7        «: بر اطراف 2»ت - 6      گزیدیم.

«  »ل    -12    »ل«: مگر  و؛    -11.     آمده است  <  سر دور سر دست در پا توان  >  ی  این لنگه  به گونه  در این برداشت   «:1»ل

  ی > چو دیدند آن هندویان دلیر < آمده است.«: در این برداشت این لنگه  به گونه2442»م  - 13     «:  اهرمنان  2ت  اهریمنان؛ »

       «: باز و دتیر2»ت - 16     ننگ  «: سو 2»ت ؛سنگ   »ل«: سو -15      «: غریو2442م»  -14
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 بـانـگ شیـــر آمـدی ز گـاو زمیـن                 زیرآمدیب      ـیز  بالا  چو سنگ

 ها فـرسنگـ  همی رفـت هــر سـو به                 1 هاسنگ  گران       طراق طراقا 

 سـو روان کـرد سیلاب خـون بهـر                 الماس گـون پیـکان     شپـاشـاپ  

 نخـواهد شکـستن به سنگ  که آهـن      گ           ن چ  پـولاد  چـو دیـدند  دیـوان  

 گــراز خـورده تیــر چـون دویدنـد                 رازـف  2خروشان به سوی نشیب از

 ریختنــد  خـون چنـگال و دندان به                 درآویختــند  مـردان شـیر  به  آن

 3خویتـزش  آن ورد ـخ تر خرمای چو                   روی ز  بینی  به دندان یکی  کند 

 دیگـری سـر بـر  از غضب  زدش                 سری به  چنگال  برکند  آن  یک 

 شکست گردن و دست زمین بر زدش                  4دسـت   دگـر را  یکی برد  بالا به

 شـد تبـاه  ز طـوفـان  آن  دیو  و دد                  5اه ـش  و شیر  زنجیری ببر بسی 

 درخت  زیشـان آمـوخت در سـتادن                  ستــادند پـاکـرده سخـتدلیــــران 

 صـیــد وار گــرفتـندشـان در میـان                 کنار  د یوساران   6ن از  نکردند

 بگــریختند   پیش آن ســیل  که  از                  ازآن فــرقه خـون آنقـَـدرَ ریختــند

 7بران  سگانژاز ه شدند  گریزان                 بدرگان آن  چـو  بیچاره  گشـتند  

  کوه  به  9درآمد ـوفان ز دریا تکه                  سنگین گــروه  دیوان  8دیدند  چـو

 13سباع آن سخت کوه12ازآن  رمیدند                 11شیران عالم مطاع  10ز  گلبانگ 

14ترکوه  به مضبوط
6*ازآن  

 زخـمی  کشیــدند  رخـت    گـرازان                 کوه سخت  

 رخشنده مهر چو برزد کوه از چهـر                 سـر فـــرخنده جهـانگیــر خـدیـو

 انـداختـــه   ســایـه بـریـن رفعـت ز    افــــراختــه               دیـد  دگــر  15سپهــر

 اندیشـه راه  تسخیـــــرش  به نبـرده                 پناه  دیـوسـاران آن  بـرده   آن  به

 کــرد کـوه آن نـخجیــر به اشـارت                کرد اندوه کم خـاطر صیـد چـوزین

 

در این    »ل«:  -3  و    «:  2»ت  -2    ی > طراقا  طراقی کزان سنگها < آمده است.  »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -1

آن    شچو خرمای تر خورد  ی >« به گونه2< و در »ت  یکی در زمان خوردش آن زشت خوی  >ی    این لنگه  به گونهبرداشت 

ی > دگر را یکی برد بالای دسـت < آمده  ها این لنگه  به گونهدر این برداشت «: 2442؛ م2»ل؛ ت   - 4  . آمده است  <  زشت روی 

  -7    «: ازان    2ت»   -6     ی > بسی بری و بحری و شیر شاه < آمده است.»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -5   است .

  - 10      «: برآمد2442»م؛  «: درآمد  2»ت  -9     «: رمیدند دیوان  2»ت  -8    «: این بیت در این برداشت نیامده است.  2»ت

ی  »ل« را به چم این بیت  «: مطاع. ما گونه2442»ل؛ م«: متاع؛  2»اس، ت  -11    «: ز گلبنگ  2442گلبانگ؛ »م  «: که2»ت

   سپهری»ل«:   -15   و  -14   و  -13       «: زان2»ت -12   بردارند[.]مطاع: کسی که از وی فرمان تر دانستیم و گزیدیمنزدیک 
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 1دراز دش سـدّ  آن راه  دور  و ـش                 فـــراز  آن  ینشــیبی  بـه  انـدازه

 اش    درفتـادی     کلاه ز    بیننـده                 نگاه گر درآن کردی که > نشیبی

 3آمدی < یرـس به جان از  زیدنـلغ ز                  آمدی بزیر    جا 2ازآنمور  اگر 

 به  زیـر  درفتـادی  بلغــزیدی   و                  رـدلی آنجا  بر ستیـنش رـگ سـمگ

 اندیشه 5را  از  خرد                 دید  4هاروت  چاه  آن در دانا چو
 دید     فرتوت 6

 نمود  7گاریرســت ره   را خــرد     نمـود               یـاریولـی آخـــرش بخـت 

 عروس چون پیکری یکـی مـــربع                           آ بنوس  از و  برآراست  از عاج

 ش ـخواست    هیـگنآ  بـریشـم طناب     بـه   زرینـه   حلـقـه   بیـاراسـتش            

 پـرورش  گـرشبـریشــم کـه داده                  8ارَِش   نهصد  به  فـد هـر طنابیش

9بست رسن
 نظر خـوبان ذلف یحلـقـه در چـو     زر             طوق  درآن  محکم 

 اســتوار  هاحلقـه  آن  ها  دررسن                  آمـوزگار چو  کـردند  از  گـفـت 

 11چه زیبنده مَهد هدیچه فرخنده مَ        عهد              هدیمَ ، مَهد  10 ت اندرآنشنش

 آفتاب   نشــیب  سوی  به  شــدروان                  طناب نیـروی  بازو  و زور 12به

 14آسمان  از    آمد  دگـر  13مسیح                 امن و امـان زمـین بهــر به روی 

 رســیدند افتـان و خیــــزان به زیر                 دلیـر چابکان  15به صد حیـله هــم 

 دراز قیــامـت فــــرازی چــو روز                 گشت باز   ره  دگـر سـدّ   16فـراز

 بود                 رهــش رفــتـن مـور را تنــگ بود  17به فرسنگ لغزنده خرسنگ 

 راه   عـقـبـه پیـمــود  درآن    پیــاده     پناه             18نصرتقـریب  دو فرسنگ 

 کـیـان کلاه طـــرف  اشکســـته میان                 بـر  19در   زده   وانانه  دامنـج

 پـای  نهـادنـد    بـالا   بــر آن  کـوه   آزمـای                کـار   پلنگینــه   پـوشــان

 بـه  کین گـــراز  هـمـه  تیــزدنـدان                 فــراز  هــژبـران شـتابان به روی

 راس ـخ  گاو چو 21سهراـخ در  همه                هراس  20گرازان نکردند ازایشان

 
  ن ی در ا«:  2»ت  -3«: ازان     2»ت -2    < آمده است .   شد آن سد آن راه دور و درازی > ها این لنگه  به گونهدر این برداشت  -1

  گاری »ل«: دست  -7   تدبیر ز  «:  2442م  ؛2»ت -6    »ل«: به   -5     ب -4    .آمده است    شیوپ> < پس   انیم  ی ها  ت یبرداشت ب

»ل«: نشسته دران    10      »ل«: بسته-9  ی > به قد مرحبا بیش نهصد ارش < آمده است.   »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه   -8

لنگه  به    ن یا  برداشت   نیدر ا»ل«:    - 14        مسیحی  «: 2442»م  ا؛«: مسیح 2»ت  - 13    «: ز  2»ت-12    «: عهد  2442»م  - 11

«: نغزنده  2»ت  -17«:فرازی      2442»م  -16     «: گونه آن2442»م  -15    < آمده است.  مسیحی دگر آمده زاسمان>  یگونه

 «: خراخر 2»ت  ؛  »ل «: خراسیو؛    -21     «: ز ایشان2»ت  -20     «: بر 2»ت  -19      «:  گیتی2442؛ م2»ل؛ ت  - 18   فرسنگ   
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 یزـسوی    ست  3 ندـرفت   2ه  تیز                 گرازان  دندان 1ریز وبه چنگال خون

 جـنگ   آهـنگ زن و مــرد کـردند                 تنگ  ناکان چو شد کارسهم  برآن

 زهــــر ی اژدهـا راستنـرو مـاده                 آلـوده قهـر مـرد و زن خـروشـان

5همه  4دلیران غـریوان  به سـوی                  هـمـه  دویـدنـد   دیـوانـه   دیـوان 
 

 سیــل دور  پیــش آن  نـرفتــند  از                 غــرور یـلان نیـز مست شــراب 

 شــست  و بازو بـرگشـادنـد کیـن ز                 6 مست سوی ناز  دیوانه سوی ایناز

 گانرزانهـدانند  ف  7گوید  چو  چه                  گاندیوانه و مستان کس از جنگ 

8چو  شکـست                 آمد آخر   گانبه  دیوانه
 هست  ترس  گاندیوانه  ذات در  

 دیو خیل کــرد بر غضــب سـلیمان                 خـدیو فــرمان داد به خونریزشـان

 زن   و  مرد   9در  نهادند  شمشیر                 شمـشیرزن      دلیران       دلاور 

 10عدد < نداند   غیـر خدایش    هدد                 ک دیو و >بکشـتنـد چندان  از آن 

 درشـت  خـارزار   زد آتش  در آن  بکشت                 را  ن و مرد آن  دیو ددز

 12را    کوه  داد آن خـون سیلاب به                 را اندوه  برد زدل    11تنـبه  کش

 نیافت  دد لیـک دســتی و دیو آن بر                 شتافت  ایشان  تسخیر  به سکندر 

 دست  سکــندر دران کار ببـــرد از                 شکست   را  چنان 13تمر داد  قوم

 بـازار سـجـاده  را  بشـکـــست  کـه                 را باده  لعـل گـون   بیـا ساقـی آن

 مستـم کند                 خــــــرابـاتـی و مـی پـرســتم کــند  و به من ده که مدهـوش

 

 

 

 

 

 

 

  ن یبرداشت ا  نیدر ا«:  2»ت  -5   و     -4       «: رفتن2442»م  -3     «: گریزانه  2»ت  -2     واک >و< از قلم افتاده است.  «:2»ت  -1

ازان سوی دیوانه    >   یلنگه  به گونه   نیبرداشت ا  نیدر ا«:  2»ت  - 6     < آمده است.سوی آن دلیران غریوان همه  >   یلنگه  به گونه 

«: این بیت در این برداشت  2»ت -10  «: بر2»ت  -9   «: که  2442»ل؛ م  -8     »ل«: چه  -7   < آمده است.زین سوی مست 
   «: فومی 2»ت  -13  «: این بیت در این برداشت نیامده است. 2»ت - 12    «: به کشتند 2442»م -11  نیامده است.  
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 توجه شدن صاحب قران بعد از فتح کوهستان م

 1به جانب هندوستان

 2یــربد ورسخن از نقـل چنین کرد                  ی دلـپذیرقـصه   این   سخن سنـج

 کار طرفه3وآن فتح چنان آن کرد  چو                 اقتدار سپـهر  قــران صـاحب کـه 

 گاهکـوچ  سـوی گه آن   عنان تافت                 راه  ن  بپـرداخترهـز  ز دیـوان

 کــردی گـریز 4که از پیش او کـوه                 تیــز سیـل  آن کـوه فــرود آمـد از

 یافت  نیـز کام دل بوم و بـر 7وزان                  شتافت کابل مرز 6سوی 5جاوزآن

 فــرمان بـری و اطـاعت گــری به                  8تکـدری و   غانی  او  همه  خیل

  گوشانسفـته  همه شـدندش                  سند تا به  سـرزمین  9هژبران آن
 هند    10

 مـوم چو گدازان از آن مهــر تابان                  مرز و بوم  >همه سرفرازان آن 

 12ز دریا گزشت و در آمد به هند<                  سند   تا   آب  11ز   کابل   ناستاد

 درکشید     قلـم  را   آسـوده گی تن                 برکشـید  علـم  کشـور گشایی  به 

  14یسـار   13 که  باشند  فـرمانبـران                 صدهـزارسی کـرد جـدا لشگــر ز

 
  < و در فتح کتور به صوب هندوستانقران بعد از >  متوجه شدن سلطان صاحب   یفرنام به گونه  ن یا هابرداشت  ن یدر ا«:  2»ت  -1

:  « 2»ت  -2    .    < آمده استهندوستانفتح کوهستان کتور به صوب  قران بعد از  متوجه شدن سلطان صاحب  ی >به گونه  «2442»م

« را  ل ی »«: و آن . ما گونه 2442»ل؛ م؛  ینو«:  2»اس «: آن ؛ »ت  -3ور دبیر     «: نقل سخن2442؛ »مسخن از دبیرنقل  

اوغانی «:  2»ل؛ ت  -8     «: ازآن  2»م  -7      »ل «: سـو    -6      ازآن جا    «:2442؛ م   2»ل؛ ت  -5       سیلآن  «:  2»ت  - 4       گزیدیم.

اوغانی    -ی "غانی" از هم جدا  و در »ل«:  « جانام "او" و فروزه 2442در »اس؛ م  .«: او غانی و تکدری 2442و نکذری . »اس؛ م

ی یک واژه نوشته شده است.  اوغان )ی( به چم فغان و زاری است .  غانی شاخه شده از غنا به چم  توانگرو  سرهم و به گونه  -

یابی تاراج و پیامد آن واگزاشت بخشی از آن چه به  نا بر بیت پیشین از مرز کابل کام دل یافته ]و این کام دارا است. سپاه تیمور ب

ی " همه خیل او غانی و تکدری"  دست آمده به خیل است[  و ایدر این خیل دارا و خشنود درپی غارتیدنی دیگراست. بنا بر این گونه

قراری دریافتیم واین چم با  دراج  تیره شدن است اما در این جا ما از آن ناشکیبی و بیی آنننامه  درست است.  چم تکدری در واژه 

های میان > < «: بیت 2»ت -12      «: نیستاد2442»ل؛ م -11    و -10    «: هر2»ت -9     خوان است.ی دیگر این بیت هم لنگه

یمین سپه ی > لنگه به گونهاین  ها«: در این برداشت 2442م؛ 2ت»  -14  »ل«: خواهانبران -13     در این برداشت نیامده است.

 ها نوشته شده در این برداشت ی این رویه در کناره «:   1؛ ل»ل  ؛ آمده است  ( «: زان.2»ت  *)  <  استوار *زانا کرد 

 استوارز لشگر جدا کرد سیصد هزار           یمین سپه کرد از آن                                          

 ان در کف برتران          بیاموخت رسم و ره شاطران        ـنهادش عن                                            

 رستاد تا حد معمورشان          فرستاد تا حد معمور وشان  )این لنگه دوبار آمده(  ـف        چنین آمده :       « هم 1در »ل 

ی این  های دیگردیده نشد . بر پایهو در »اس«  و برداشت آمده    زیر  هبیت   سه  در این برداشت درنگ  بی   پس از این بیت«:  2442م  »

     گمارد سپس تر خواهیم دید که این شمار درست است:برداشت تیمور دوباره سیصدهزار سرباز را برمی

 برآراستش از سپه سروران           نهادش عنان در کف برتران                                            

             ← دنباله                                 فرستاد تاحد معموره شان       درآموخت رسم ره توره شان                                                    
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 آدمی هـست  کـه جـا آن به رسـد تا                 کش نه بینم کمیبگـفت این صفی 

 سنـان کـه آتش فــــروزان شوند از                 1عنان به  رسـتم عنـانان سـپردش

 برآراست صــف  2دهلی به آهنگ                  صدف  گرامی گوهر مایه گران 

 کـران تا کـران را جهــان گــرفتـه                 گران به گوهر 3ابری خرامان شد

 چــــراغ  آتش فــــروزد نشـــاند که                 5وراغ  باغ 4سوی بادی چو شدروان

 بوستان    6مهــرگان   از  بلــرزید                 هندوستان   به    در آمد   تزلـزل

 گاهتخت جــانـب گــریـــزان هـمــه                 راه نگهـبان 7ســـرحد   طـرف دار

 راه بـر هــر کـران     سـر از شـدند                 خیـــل گـــران بیــم رعایا هـــم از

 وه ـرهای کـس  9به   8ندنشیمن گرفت                 گــروه  گــروها بیـابان  نشـیـنان  

 کشــیـدنـد بـار جـــزایـر ســوی بـه                 کنــار   دریـا نـواحـی   نشـیـنـان  

 شهـربند   10به   معمـاری  خندق  و                 بیـــم گــزنـد بـزرگـان شهـــری ز

 رای  12ملک   آورده  11به  دارایی                 کشــورگشــای  ستــانـان ممـالـک

 میـان بســته به گشــایی بـه کشـور                 به  رسم کیـان دوران 13خِـدیونـد 

 15سوخت  و همه دیر  همه دیریان                 برفروخت  آتشی 14هند  دیر هر به

17بتخانه  و دیر بسی                 حساب در 16کامدی  منـزلیبه هـر 
 کردی خراب 

 بـرافــراختـی   بنـاهـای  مســجــد                   یتبـرانداخ  را   18ها  خـانـهصنـم

 
                               که باشتد فرمان بران یسار     رقم زد دگرباره سیصد هزار                                             →

      ی »اس« نارسا است.   در نبردهای دیگر لشگرآرایی تیمور جز به جز سروده  شده و در این جا نیز هم . به همبن سبب گونه

به  ی >« به گونه2442؛ م2؛ت1ل؛ ل < و در » عنانعنان شیروش هم به رستم  >ی  این لنگه به گونه در این برداشت »اس«:   -1

؛ »ل؛  »اس«: دلی   -2    تر یافتیم و آن را گزیدیم.ی »ل« را به چم این بیت نزدیک ما گونه  < آمده است.  رستم عنانان سپردش عنان

  را می گزینیم.    ی »ل« پس همه جا گونهو ما از این  همه جا دهلی ، دلی نوشته شده است . در برداشت »اس«  «: دهلی2442؛ «2ت

ی  »ل «: مهرگان . ما گونه؛  مهرجان  «: 2442؛ م2»اس؛ ت  -6    «: باغ راغ    2»ت   -5      »ل «: سو    -4   «: ابر  2442»م  -3

»اس«: گرفته؛    -8       و    »ل«: شهر  -7    آن را گزیدیم.  تر دانستیم و »ل« را به نگاه هاتفی به تیمور و سپاهش در این مثنوی نزدیک 

«:  2»ت  -10«: > به < از قلم افتاده است.    2442؛ م2»ل؛ ت    -9     ی »ل« را گزیدیم.«: گرفتند. ما گونه2442؛ م2»ل؛ ت

  »ل«: دیرمند  -14     « خداوند  2»ل ؛ ت  -13       «: آورد2»ت  -12      «: به داری2442»م  -11    واک " واو" از قلم افتاده است.

همه دیریان   >ی به گونه« 2<، در »ت همه دیریان را سراسر بسوخت >ی به گونه  لنگهاین  هادر این برداشت «:    اس؛ ل»   -15

مثنوی   این هر چه به پایان  هاتفی.  آمده است  < همه دیریان را دران دیر سوخت  >ی  به گونه « 2442< و در »م  و همه دیر سوخت

د. از دیدگاه  ند کار او باشنتوان«  2و »تی »اس«  هااز این رو گونه   شود.تر و زیبا تر میشود سخنش نبز استوار نزدیک تر می 

  - 16   « را گزیدیم.2« است. ما »ت2442ی »اس« و »مهاچم و بسیار بهتر از گونه « استوارسخن و گستریده 2» ت سرایش گونه 

ها این شیوه را بارها در  «: صنم خانه2»ت«: صنم خانها؛  2442»اس؛ ل؛ م  -18      خانه«: می 2»ت  -17      «: که آمدی 2»ت

      ما نیز این دبیره را گزیدیم.ها نیز دیده ایم. دیگر برداشت 
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 1بشـسـتند دسـت     پرسـتی آتش  ز                 زبـانـان آتـش پـرسـت  کـج همــه 

 گاهآرام       دهـلیش        مهـــرومـاه                 نـواحـی گـردش از گـردیـد چو

 گــروه هــم  تاختن  پـی از  3شـکــوه                 شـــدند قیـامـت       2برانغنیمت

 سـدّ قیـر 4بر   بسـته را  خواب  گیـــر                 ره ناگـاه      رسـانان شبیخــون

 کـرده چشـم   6خشـم                 به تاراج  هـندوسیـه  جبینان    آلـوده   5درگره    

 8سُست کرده عنان و چست کرده میان                   چست کرده میان  7دهلی  به یغمای

 راه   پنـاه                 کـه  بـودنـد  آگـه  ز ســرهـای     قـــراول  سـواران   دهـلی

 خبـــربی   غـارتگـــران  گـذشتــند        سحـر          خـواب به نهـادند ســر همـه

 به دروازه ها  بی خبـــر  تاختــــند         برافـراختنـد              رایت    صبح دم 

 و شهر به صحرا  قهـر                 درافتاد شورش   بهـرام  تـرکان    ز آشـوب 

 کشـت شمع و چراغ فــراغ                 کـه باد سحــر دلیــران دهـلی  به خـواب 

 10گلـه اشتـر یک آن دگـر ز سـوی              یله     اسب   برد  یکی  9سو از آن 

 حصیـر  تا   سـرا متاع   اسیر                 دگـر یک برون برد و شکست در یکی

 و ببـردش رمه  بکشـت را شــبان                 11سردمه  رمه    یکی بـرد سـوی

 تـرکـتـاز  دروازه هـا  کـه آمـد بـه راز                 ت  دهلی   12چو دانست ملُّـوی

 دوال  13ین گـردنش یر درـنه زنج        یال           برآورد  ســیه شیــــر  بیشــه

 سفـید    دـش   ینـآتـش  14دی نـه اعـتمــیـد                 لب   نا ازآن خیــره چشــمان

 15 گران  کـرد بیـمز تدبیــر افسـون        نیم           دو   شـد  دل  اژدهـا ی  سیه 

 بدن آهــن   شــیران  روی   16کـــرگدن                 خـم   بگفــتا    بـبنـدند    بر 

 قیـر دریای  به جـوشـش 18دننفـیر                 درآر  آواز   صور از    17دنبرآر

 پیـل مـسـت   یدست                 ز طبـل طـلا کـوهـه طـرفه زن نوبت آراسـتبر 

 

  ی >«: به گونه 2< و در برداشت »تپرستی ببستند دست به یزدان  ی >این لنگه به گونه«: 2442»اس ؛ ل؛ مهای در برداشت  -1

؛  2تل؛  »؛  »اس«: شده  - 3  بران   »ل«: جنیبت    -2     « را گزیدیم.2»تی  گونهما  < آمده است.    پرستی بشستند دست ز آتش 

  -6    «: بر 2» ت -5    «: از 2»ت   - 4    یم.ید« به چم این بیت نزدیک تر است آن را گزل ی »به گمان ما گونه.  «: شدند 2442م

میان کرد چست وعنان کرده   >ی این لنگه  به گونه در این برداشت   :»ل«   -8   .9ی:یورش تیمور به هند  -7 سیه   «:هندی 2»ت

  - 10     «: ازین سو2442؛م  2»ل؛ ت  -9.    آمده است<  میان کرد چست وعنان کرد سست    >  یبه گونه   «1»ل< و در  سست  

«:  2»اس؛ ت  - 13       ب   - 12      و   -11    ی > ز سوی دگر نیز اشترغله < آمده است.«: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت

؛  2»اس؛ ت   -17    »ل«: نهم    -16  »ل«: سیم.    - 15  »ل«: هندو     - 14ی »ل« را گزیدیم.    «: نی. ما گونه 2442نه؛ »ل؛ م

ی «ل:  درآرند. ما گونه »ل«: «: درآورد؛  2442؛ م2»اس؛ ت  -18ی »ل«  را گزیدیم.    . ما گونه  برآرند »ل«:  «: برآورد؛  2442م

 را گزیدیم.    
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 را   2کـزآ ن پیـش بسـتن تـوان نیـل                 را   پیــل  آن  قــدر   1بر آراســتند

 هنـــد کـار دشـوار   سـالار هنـد                 کـه آســان کنـد ز دهـلی  بـرون رانـد

 رزم گاه صد آشـوب از آن هـریک                4سیاه   اژدهای  3صد هزار  به او 

 خیــره تر  بتـان    سـیاه   چـشـم  خیـره سـر                 ز یفــتنه پـر  5ســیاهـان

 6سنـد آب   تا  ی  گنگ ز  دریاچه          هند          فـرازان   جمع  گـردن شـده 

ـع                   8روزشـاهـفی   چو 7زاران ـسپهبد ه  کلاه  11ع و مرصّ  10ز طوق  9مُلـمََّ

 هـند   روان شــد به  میعـاد گه رای      صـف آرای شـد  کشور آرای هند           

 ســراپـرده بـرپای کـرد دهـــل زد                بـه  نـزدیک میعاد گـه جای کــرد  

 طـناب                 کـه   بـودی   نقـاب   رخ   آفـتـاب    بریشـم   بان سایه بسی  

 ماه و مهر  12ی ذروه کشـیدند  تا       سپاه             بـزرگان  آن  محشــر آییـن  

 رد                 که دیـدند  شـب آتـش و روز گــردـدند آگه از هم  دو صاحب نبـش

 ه تا  به ماهی گـرفـت جهان را ز مَ      گرفت              شاهی تخت شب سلطان چو

 یاوری  کنـد فــردا  کـه بخــت کـه    داوری                 یدو  لشگــر در انـدیشـه

 13نهددررخت بر     آسمان    را ـنهـد                 ک ر افسـرستــاره کــرا بـر ســـ

 جمع  14ن   درگاه  را  کردا بـزرگ    شمع              چو فروزان شبستان در تمر

 حرام جا گی   باشـد  این آسودهتـن                   و نام روز ناموس   که فـردا بـود

 15کـه یـا سـرنهی  یـا  سـتـانی کلاه          چنان رو سـوی خصم در رزمگاه        

 بالاست ز انگشترین   16نگـین                 که زهگیر دت نده از پهـلوانـی   س پ

 18زآن که نامی بماند ز کس  بهِْ  چه                  بس و17است ننگ و نام غرض  زدنیا

 
ها و تا چندی پس از آن رونویسان هنوز  . تا زمان برداشت این نسخه پیل«:  2442» م  -2     «: بیاراستند 2442؛ م2»ل ؛ ت  -1

یا پیل و   هایی مانند بیش و پیش  داشتند از این رو گاهی دشوار توان واژه گذاری را کاری بایسته نمی پنداشتند و آن را پاس نمینقطه

دریاچه نامیدن رود گنگ   -6 «: سپاهان      2»ت -5    هپا:س«2؛ ت» ل  -4     «: سوار2442»م -3   را از هم باز شناخت.   نیل  

نامیدند مانند دریای نیل )رود نیل(  آمو دریا  پس نام دریا می   / . در زمان هاتفی  هنوز رودها را با پیشباشد گی سرایش  بایسته   تواند

  - 10    و -9    ب  -8     «: هزاری 2442؛ م2»ل؛ ت  -7     رود سند و رود گنگ: ب ؛  )رود سیحون( و سیر دریا )رود جیحون(

)جایی(/   رخت  در   .  نهد  بر رخت در    «: 2»ت  -13  و      - 12      و   -11«:  نطاق. نطاق:و       2442؛ م2»ل؛ ت»مجدی«: ز طاق؛  

یابیم چم را در  آن درمیآمده است، این    دیگریی  این لنگه  به گونه  جایی( نهادن  گواژه از مردن است. با آن که در این برداشت )  بر

«: در  2»ت  -15  است .     ی >بزرگان و آگاه را کرد جمع< آمدهبرداشت این ینگه به گونه  «: در این2؛ »ت»ل«: کرده  -14.    

آن ایست  که در    .آمده است <  که یا سردهی یا ستانی کلاه  -ی رزمگاه  چنان رو که در عرصه >   ی  به گونه  این برداشت این بیت

دو بار آمدن "که"    تر توان خواند. با این همه« از میان رفته و آن را روان 2ی »تی" سوی " پیش آمده در گونه   »اس« روی  واژه 

   «: بماند به کس  2442»م - 18نام و نیکست       «: 2442م؛ »  نیکست« نام 2ت»  -17    و -16 ارج آن را کاسته است.



                                                                 214 

 

 مند  از آن  نام نیـکـو شـوی  بهــره                 دنبل  گردد   نام  به مـردی  گرت 

 ته شدـری  سفـگوه 1ایر  لجهـگفتـه شد                 ز ه  اینکتـه  زهــر دفتـری

 هــراس  2کـه دارنـد از ژنـده پیلان            اس     ـرد   دانا   قیـز  گفتارشان   ک

 ها ببرد  اضطراب به حکمت ز دل   خوشـاب                در  ریخـت  تبسـم کنان 

3شرزه ار باشد اژدها گر  > که
 دلـیـر    شیر                 ســوی   آدمـی زاد   نـایـد 

 4دگر   چارپایی    بود هم  آن   حذر                 که  کردن   چرا   باید  از  پیل  

 باک   چه نباشد زهرش  که ناک                 ز ماریترس   مشو    5ز  افعیِ  پیلان

 از  مهار  اندیشه کرد  در شمار                 چرا   باید    او    مهاری  بـود  مار

 ست خالی  ز دسـت  که  آن آستینی   مست               پیلان خرطوم ز 6ترسی چه

 تمام    هندی   7اژگون کاروبود        خرطوم  نام              دارد  از  پیش   دمُی

 پیـل   سهـم  هاسینه  دلیل                 برون  برد از به  چندین     دانا   خـردمند 

 ســـروران افســـر کـه خـاک درت                  9زورآوران   8دادند هـبوس   زمین

 هـا   فـدای   تنـت همـه   نقـد   جان       توسـنت             طفیــل   ســم ســر ما  

 خلل   ایشـان     در  کار    و هنـدو زحـل                 درآریم  پیل   فلک گـر بود

 به باد را 10د ـداد  صدم توانبه یک        دونژاد         ـاز این  مشت هن  وید ـکه گ

 12زارـه کلاغان وز ز بازان یکی                  11صدهزار بود گر غم چه هندو ز

 13سـر< نیز ننهاده  خواب سحر ر                 بهـسح تا دو لشگـر ز خود  برخبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«:  2442؛ م»اس  -6        «:  افعی و پیلان  2442» ل ؛ م    -5      «: چارپای دگر2442»ل؛ م  -4       و  -3      «: فیلان2»ت  -2    و    -1

این بیت نزدیک »ل«: چه ترسی. ما گونه  ؛نه ترسی را به چم  آن را گزیدیم.ی »ل«  دانستیم و  م»    -7      تر  این  « 2442ل؛  در 

  -10    »مجدی«: نام آوران -9    «: دادن2442»م -8ست.  < آمده ا تمام کار هندی بود  باژگونی > ها این لنگه به گونهبرداشت 

های «: بیت 2»ت  - 13      وز زغا صدهـزار   «:2442؛ »م»ل«: و ز زاغان هـزار  - 12    شمار «: بی2442»ل؛ م  -11 »ل«: ضد 

ی > به خواب سحر نیز ننهاد سر < آمده  «: در این برداشت این لنگه  به گونه2442میان > < در این برداشت نیامده است؛ »ل؛ م

 است.  
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 و گـریختـن 1ی مـلـوخـانمحـاربهبیــرق افـــراشتن صـاحت قــــران به  

 2،3مـلـوخـان و مسخر شـدن ممالـک هندوستان

 

 4نقاب ره آتش به مشکینـزد از چه    تاب              آف  آتشین     کین    صبح دم  

 ار  شــب  از کـارگـاه  سـپهـــرـغب     مهر              فـرو رُفت دوران به جاروب

 5غ چو برق                 ببـرید  بازو  و  بشـکافـت  فــرق ـتیسیاهان  شب  را  به 

 7سیاه   6ابری  توران  سـپاه                 برآمد   یکی   تند     سـالار  ز  درگـاه 

 چون برق درتیره میغ  و باران چو       غ           ـتی و در آن  ابر پیکان  8بد اننه

 10نور  را   خـرد از چـراغ    ببرد         را           دم    صـور  9برآورد    نایی

 جوی چاره  زمین گاو بار 11وزان      روی             مّ خُ   م  آورد  در  پیل نر خَ 

 فـرش یکی گشت پنداشتی عرش و                 به عرش31غریو کَوُرکَه 21درآمد> 

 15زیر و بم   ینغمه  ره  جنگ زد                 14هم  به    کَوُرکَه و نواساز کوس

17خرد تیغ و نیزه کف به                          16سـترگ ترک خیـل قصد عدو به
 18بزرگ و 

 19همـه  جنـس پـولاد و آهــن گِران     گـرَان            آهن    بازار   گـرم    شـده 

 
  و مسخر  ی ایلوخان و گریختن ایلو احت قران به محاربهصعلم افراشتن >  ی  »ل«: در این برداشت این فرنام به گونه -2    ب   -1

    »ل«: طناب  -4.   10ی؛    .9ی  -3«: در این برداشت >ممالک < از قلم افتاده است.    2»ت؛  آمده  است<    شدن ملک هندوستان

«: در این برداشت این لنگه  به  2»ت   -7     ؛ مجدی«: ابر 2442»ل ؛ م  - 6    .   «: این بیت در این برداشت نیامده است 2»ت  -5

»ل؛    - 10     «: نای 2442؛ م2»ل؛ ت  - 9      «:  نهفته2442؛ م2» ل؛ ت  - 8    ی > برآمد یکی ابر تندر سیاه < آمده است.گونه

ز بانگ دهل فتنه گر    -   بر دهل فـتنه انگیز شد  *کجک   > درنگ پس از این،  بیت    ها بی؛ مجدی «: در این برداشت 2442؛ م2ت

این بیت به کار هاتفی    در  به گمان ما ریخت و سخن  .  ی این رویه نوشته شده  آمده  و در »اس« در کناره  < (کجک: و.  *)  تیز شد 

ما پنداریم  رو نویس  تنه.  ی ف. این بیت بازگوی روند داستان یورش به هند نیست به ویژه به سبب واژه ماند  میدر آعازهای تمرنامه  

  -11    نوشته است. رویهبه سببی به درستی آن بدگمان بوده یا آن را در جایی جز نسک در دست خویش،  یافته و در کنار این هم 

»اس«: در کناره این رویه نوشته شده > کورکه: )طاولم باز( مرغ قوی و    ؛  کورکه:و  -13     »ل« : بر آمد -12«: ازان   2»ت

»ل«: در این    - 14      <. نشانه ):( را ما افزودیم . ابی کوچک. در این مقام مناسب نیست. زار ها باشد و در آب مرغ د در کشت کبو

ی  به گونه  لنگهها این  در این برداشت   « :؛ مجدی»ل  -15< آمده است.      همنواسازگر پیل و کورکه به  ی >برداشت این لنگه به گونه

 در برداشت  -16.   آمده است  <  ره جنگ زد  نغمه  بر زیر و بم  ی > « به گونه2442و در »م < و زیر و بم ره جنگ زد نغمه  >  

به قـصد عـدو خیل   ی >به گونه « 2442»ل؛ مو در برداشت های   < خیل سترک به قصد عدو ترک  >ی این لنگه  به گونه »اس«

  -18ی »ل« را گزیدیم.  ما دبیره  ، »ل« خرد   ؛ « خورد 2444م ؛ »اس  - 17»ل« را گزیدیم.     یما گونه . آمده است<  سترک   ترک

  -  جهان سـوز تـرکان آهـن قبا  >ها بیت  « : در این برداشت 2442»ل؛ م ؛های میان > < در این برداشت نیامده است«: بیت 2»ت

« دیده نشده  2؛ تآمده و در »اس   <  ...خیل  سترکبه قـصد عـدو ترُک   >درنگ پس از  بیت   بی   <  به جلوه چو آتش ز باد صبا

همه جنس    >ی به گونه«  2442<، در »مهمه جنس بوده ز آهن دران   >ی به گونه  لنگهدر این برداشت این » ل«:   -19  .   است 

 .    آمده است <  آهن گِرانشده جنس فولاد و   >ی به گونه « 2< و در »تران بودند و آهن گِ 
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 میدان کین     جاروب   همی کـرد                 قطـاس   ستـوران   زریـنه   زین 

 دمَدرآرد  به که  شیــر فـلـک  را                  عَـلـمَ    اژدهای    دهــن    گشـاده

 1تتار  کافـر  دلان    گیسـوی   چو                 دارتـاب     خـم انـدرخـم    کمـند 

 گاودمُ   ی ره ـنع   ت  ـآف    ده ــش                خاره   سُـم  خـروشیدن    ابلـق    

 اره  رابـر خاک سـیّ فـــرو ریخـت                  2را خاره چون سُمِّ  زمین بر زد چو

 ز  دریای  نیل   4هانی لـرزنده  چو                میل میل   3هانیزه   برآورد    سر

 تر خوب    گره      دمُ   بادپا   در                   تیمـار گــر  باد   بر   گــره بـست

 باختن   در   دماغجـانهمه   باد                     ترک  فـراغ کـرده   سراسر سـپه

 وصییت نـوشـتـه به فـــرزنـد وزن                 خویشتن بر   مرگ  رفته  یکی ـگ

 اش رخش تیــز به قصــد گــریزنده                 گریز   5عنان  تافته   دیگری  از

 و منت   بری  مـزد   ی ز اندیشـه                 داوری  دیگری  6آن داشت  هوس

 بر خود حـرام  7گی کرده آسودهتن                 ناموس ونام  دیگر از بهـر    یکی

 ز  پـولاد  چیـنی   صـف  آراستـند                  زره  خواستند   قکندند   اطلس ، 

 مشتری را   9گیرزه   انگشتِ  شد                   8انگشتری  نهادند   از    دست   

 ها فکنـد ــداوت  در ابروی  چیـنع                  ها فکندجبین 10خصومت گره  در

 بـرزدنـد  آستـین   به   کار   نبــرد                   آسـوده گی    را    قلـم درزدنـدتن

 روز و روزی تمام  شده  را  بسی                 بسـی صبـح دولـت رسـیده به شام

 بـلا  ز آسـمان   بـر   زمیـن   آمده                ز  یسـار   و   یمـین   آمده اجـل  ا

 روان11به  دل دادن  و  جان ستادن                 پهـلوانشـد  آن   عـالم آرا  جهـان

 14گرفتار  ضیق النفـس  هـوا شـد                   ز سمّ  فـرََس 13توفان 12زمین دید

 سـوارفـــرس نیــز در زیر  چابک                 قــرارزیر  سـم فـرس  بیزمیـن  

 
های    این نام با دبیره .  آمده است  <  گان فتنه باربچهچو گیسوی مغ   > ی  ها این لنگه  به گونه در این برداشت   «:2442؛ م2» ل؛ ت  -1

ی > چو زد بر زمین نعل چون هاله »ل«: در این برداشت این لنگه به گونه  -2گان؛ مغبچگان، مغ بچکان نوشته شده است.    مغبچه

»    -4      گزیدیم. را « 2»ت یگونهما  «: سرتیزها. 2442»م؛ ها ه سرنیز« 2ت «:  سرنیزها ؛؛ مجدی لاس؛ »  - 3را < آمده است.   

های دریای  چو لرزیدنی > ی به گونه« 2<، در »ت  ها ز دریای نیلچو لرزند نی >ی  به گونه لنگهاین  هابرداشت در این اس؛ ل«:  

  -5    « را گزیدیم. 2442ی »مما گونه  .آمده است   <   ها ز دریای نیل نی  چو لرزنده   > ی  به گونه؛ مجدی «:  2442< و در »م  نیل

ی »ل« را  «: انگشتری. ما گونه  2442؛ م2»اس«: انگشترین؛ »ل؛ ت  -8      کرد«:  2، ت»ل  -7       «: از2»ت- 6     »ل«: در

؛  2»اس؛ ل؛ ت  -13      «: داد2»ت  -12      «: ستان2442»م«: ستاندن؛  2»ت  -11        «: بر2»ت  10      گیر: و  زه   -9       گزیدیم.

      و  -14    «: طوفان. ما توفان نوشتیم.2442م
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 کور   ر، مهــر افلاککَ   رخـه چمَ                  >شد از شیهه و گـرد ســم ســتور

 شـد  کمـان  اجـل   بـه  انـداز  تیـر    آسمان                ستانناج  ی در آن  فتنه

  پلنگ  جو صدهـزاراندرآن جنگ                 جنگ آهنگ  به   به جنبید کوهی

 نهنگان    پولاد   پوش    پردل   ز        جوش           به آمد  هن آ   1یو یا  دجله

 نژادان   نهادند   روی   2وی                 به  هندیـجناک  ترکان  پرخاشغضب

 نبود   ن   جا   مجال   گزشتنگردی  چو دود                 کز آ برآمد  یکی  تیـره

 4آب<3شوریده خاکِ  در  که  دانسان بهفـرو شـد  در آن  تیره گرد  آفتاب                 

 گـاه رزم  یفتنـه  شـد   باره سپــاه                 دگــر  سپهــــرانتقــام       ستــاره

 کـرد  5پولاد    کـوه   تـورانیــان ز                  بنیـاد کـرد  سخـت   یمــین  سپـه 

 کشـان را بـود دل نـوازکـه  گـردن                    7تراز   دادش  6یرــگجهان   پور ز

 رسـتم شکار   هـژبران  9فوج  رزار                 بهایـاور ک   8شهـش >سلیمـان 

 شکن سر را فـــریدون و ضحــاک  لشگرشکن                10مضراب و قماری»

 12<11« رایت افراخته رخ افروخته        کار  کین  سـاخته             گـروهـی  همه

 31به   ایرانیان    سـره  ه                 سـپردش  ربرآراست  آن  گه  صف   میسـ

 15بازداد  عنان14ینش  ـحسسلطان به         را  ساز داد             وه جنبنده ـچو آن  ک

 17گشتند  آن  سروران  آرایصف                 16ارسلان شیخ و جاکو شاه>جهان

 جام شان جامه  و  زره آشام شان                 ز  خـود و   گاه و   18وششکـ  گَهِ 

 جدا شد به سـد گونه فـــر و شکوه        چو کوه  20گروهی  19به رسم هراول

22تهـپزیرف  21رستم   زاده  شه ز                 هـــراول سواران فـــرخنده فـــــر
 رـس  

 خدمتش    جان  از  پی به    ستاده                   24صدمتش   زیور 23ملک ه ش  شده

 27ر ـدگ  26رکدامش  طفیلیـده  هـدگـر                 ش 25خیلی  ز   نام آوران   نیز

 
حال و  »اس«: در کناره این رویه نوشته شده >شوریده : چیزی به هم آمیخته شده پریشانو؛   -3   «: هندو 2442»ل؛ م  -2    ب -1

  «: فولاد 2»ت - 5   این برداشت نیامده است.های میان > < در «: بیت 2»ت  -4را ما افزودیم .   نشانه ):( لینّ <. لینّ: نرم و رقیق.

  11      ب   - 10   ل«:فوجی» -9   ب -8 .   «: طراز. ما  تراز نوشتیم  2442؛ م2»اس؛ ل؛ ت  - 7    است؛ ب  پیرمحمدگواژه به    -6

مده  های میان > < در این برداشت نیا«: بیت 2»ت  - 12    های میان »« در این برداشت پس و پیش آمده است.«: بیت 2442»م  -

صفی را که سر خیل رستم    ترو پس از بیت >در این برداشت پنج رج سپس   «: این بیت2442»م -15   ب    -14     و -13است.   

« را  2442«: کوشش . ما »م2442»اس؛ ل«: پوشش؛ »م  -18     «: پردلان2442»ل ؛ م  -17     ب  -16    بود . < آمده است.

؛  »ل؛   »اس«: پزیرفت  - 22      ب   -21    ی »ل« را گزیدیم.«: گروهی. ما گونه2442»اس«: گروه . »ل؛ م  -20     و   -19.      گزیدیم

   ←دنباله خیل.     »اس؛ ل«:    «: خیلی؛2442»م  -25     و  -24   ب  -23    ی »ل« را گزیدیم.«: پزیرفته . ما گونه2442م
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 2 <  غـم بود  مخـالف کجـا  1رستم بود                 ز کید صفی  را  که  سرخیل 

 سپاه    4آن دل  م  ـگاه                 شـده   جان  عالقلب  3 ی هـوهنده  از  فـرشـشک

 سـود   بر آسمـان  سـپه   های   صاحب قـران   زمان                 ز  قلـب علم>

 چــرخ برین زیر  در  البـــرز چو                  5ینـنگ سلیمان  به   زیر علم  آن 

 7< مخالف زخواب  رددـدارگـبی که    آفتاب              قلب  و شده  صبح 6هراول

 8هند    رای   آی    مسند  هنـد                 ترازنده  کـشورآرای  دگـر ز  سـوی 

 خـواسـتن در کار  کـین  غـلوکـرده                 لشـگـرآراسـتن  میـان بسـته   در 

 بـرآراســته     آزمایان         نبــرد        درم   خواسته            9 منعم  ارباب ز 

 دگـر 11هر اژدها   داد  گـنجی  دگر                 به  10ز هر شاخ  جُسـته  ترنجی 

 12گاوان   پـرورده سـیر قوی پنجه  صد خیـل  شـیر دلــیر                 ز  پهـلوی

 هـند   سـالار   سـپاهـی   برآراسـتسند                   تا  آب  13سراندیب ز حد > 

 14<ی ماه ومهر دیده  وزآن خیره شد                   که حیران  در آن ماند چشم سپهر

 نیازبی بستنش  از شد  16خازن که                  نان کرد بازچ بخشش گنج 15در>

 بیشـتر بیشـتر                 ز مقصود حـرص و طـمع   17طلب  به  خواهنده داد از

 نجـس  گنجینه  دست  81آبله  گـنج                 که  شد  ترازوی گران کرد زآن سان

 گفــتند   بس  گی  راند  چندان نفـس                 کـه   انعـام گـیرانـش  به بخـشنده

 شـمشـیرزن   را  کرد  19که  آیینه                  شـمـشـیرزن  بازار  چنان   گرم 

21لشگری هندوستان20ز
   22آز< چشم  اش هرنظا رشد زپساز                 که  کرد  

 
ی  ونه گما  «: طفیلی.  2442»اس «: طفیل؛ »ل؛ م  -26    دانستیم و آن را گزیدیم.  ترو روان   « را رساتر 2442ی »مونهگما    →

به    -  چو آن کوه جنبنده را ساز داد>بیت  در این برداشت  «:  2442»م  -27    دانستیم و آن را گزیدیم.  ترو روان   « را رساترل »

    ...< آمده است.صقی را که سرخیل رستم بود پس از  بیت  >  درنگ < بی سلطان حسینش عنان باز داد 

»ل«:  و؛  - 6    و  -5    »ل«: به قلب  -4   و   -3    است.میان > < در این برداشت نیامده    بیتهفت  «:  2»ت  -2      «: کیدی 2442»م  -1

ی  طرازنده   ی >این لنگه به گونه  در این برداشت «:  2ت»  -8       میان > < در این برداشت نیامده است.های  بیت «:  2»ت  -7      قراول 

فرماندهی سپاه هند را    بود  ودر زمان رویداد این نبرد سلطان نصیرالدین محمود شاه تغلق رای هند  آمده است.  <  مسند رای هند

گنج  »ل«:  -11ترنج     »ل«:    -10      «: ارباب و  منعم 2»ت    - 9  .       مالو اقبال داشت.  )اقبال آشتیانی در تاریخ مفصل ایران( 

ی  به گونه «2442؛ م2» تهای برداشتو در  <زپهلوی گاوان بپرورده شیر >ی هااین لنگه  به گونه »ل«: در این برداشت   -12

  ها نیامده است.های میان >< در این برداشت «: بیت 2442؛ م2»ت  -14ب     -13.    آمده است < پرورد سیربز پهلوی گاوان  >

  ←دنباله  قبرجق<.    »اس«: در کناره این رویه نوشته شده >آبله:  -18     «:طمع  2442»م  -  17    و  -16      «: دری2442»م  -15

  -22    «: لشگر. واک )ی( از قلم افتاده است.2442»م  - 21     «: به  2»ت  - 20       آیینه:و  -19      افزودیم .را ما      نشانه ):( →

ی این رویه نوشته شده: > آز: حِرص < نشانه ):( را  های میان این > < در این برداشت نیامده است؛ »اس«:  در کناره»ل«: بیت 

      ما افزودیم .
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 قیـر   دریای  درآورد  جنبش    به                  سریر > ز دهلی برون راند دهلی

 به کف    1کتاره کف  آورده  بر لب   صف                   کشیدند   هـندی    سیاهان

 3همـه کارشـان بـر خـلاف  مـــراد                 2کج نهاد  کج زبانان  همه   همه  

 5زد از آتشی<ـخی چو دودی که بر                 4ابرشی  هــر ز به  جلوه  سپـاهی

 6شـاه چ ـهی  گه  نامده چـگاه                 که  در هیرزم سـوی به  آن  شـوکت آمد

 فتاد    ـندیه   7فتورای   به   رای                  دهلی نژاد    شاه   ف  ـیمین   ص

 رایـت  خســـروی   بـرافـــروخـته                 8ویـل ـران  گـجُراتی  و  دهـدلی >

 9 <میـل مـیل                 کشـیده همه تنگ بـر نـره  پیل  جهـان  زیر  گـجراتیان 

 12قوی 11مولتانی  و 10د از هاتیِ ـش   خسروی              کیبه  آیین     یسارش> 

 14 <13ز  قلـب  سـپه   نیـز   سـالار هنـد                 کزو یافت آیین سر وکارهند

 را   پناه  عالمی    16یا سـایه گاه                 مگـوعلم  سایه  بر  قلـب 15فکـندش 

 غَـرین    سیاه فوج  شیـر   دصبه              بـرین     چرخ به 17یرق ب> رسانید  

 گـاه شـوکت رزم و  18پـی صدمـت       پاه            ـس صـفّ  ش ـپی  در پس آن گاه 

 19شـده  نره  پیـلان  بروج  فصیـل   پیـل               ز حصــاری کشــیدند عـالـی

 21پی  قلعه  چـــرخ  ســرکوب هــا    ا             ـهچوب ل ازـبر پی 20برآورده» 

 
به یاد آور ز جلاد    -ی این رویه نوشته شده: >کتاره :حربه در لغت هند ، مکن دزدی گرت هوش است، زنهار»اس«: در کناره    -1

زبان وهمه    >همه کج   یها این لنگه  به گونه «: در این برداشت 2442»ل؛ م  - 2       های ): ،( را ما افزودیم؛ کتاره:و و کتاره < نشانه

چو زاغان غافل گرفتار دام      -  تمام    دیوان هندی  *جامه  زره   >ها بیت  «: در این برداشت 2442»ل؛ م  -3کچ نهاد < آمده است.    

  -4.  بیدرنگ پس از  بیت ".. همه کارشان بر خلاف مراد "  آمده است و در »اس« دیده نشده است    پوش[ <«: زره 2442»م*]

ها به رنگی ویژه بوده است.  هپای ابرش در ابن جا به چم رنگ است.  از این لنگه چنین بر می آید که پوشش هر یک ازس  واژه 

به جلوه سپاهی زهر    > ی  به گونه، در »ل«    <   پاهی زهر ابرشهبیبه جلوه س  >های  این لنگه  به گونه   در این برداشت »اس«:  

های  «: بیت 2»ت  -5     ی »ل« را گزیدیم.ما گونه  .آمده است  < به خلوت سپاهی زهر ابرشی  > ی  به گونه «  2442< و در »م  ابرشی

دگر    -   ریای قهر از یسارو یمیندو د  > بیت    ها«: در این برداشت 2442؛ م2»ت  -6     میان این > < در این برداشت نیامده است.

  -7.  آمده است و در »اس« دیده نشده است     <گه نامده هیچ شاه  .. که در هیچ >.بیدرنگ پس از  بیت    <  باره شد غرق طوفان زمین

این لنگه در   -8   ای از سپاه هندیان بوده باشد.«:  پتورا. ما باز نمودی برای این نام نیافتیم جز آن که پنداریم سرکرده 2442ل؛ م»

دلیران  >   «:2442»م< و در  دلیران گجراتی و دهـلوی  >  »ل«:< ؛ در  در دهـلوی   یدلیران گجرات  >  یبه گونه  »اس«  برداشت

های میان این > < در این برداشت نیامده  «: بیت 2»ت -9   ب گجرات :؛  ی »ل« را گزیدیمما گونه  .آمده است <  گجراتی دهـلوی

همه چست و    -برآراسته لشگر مولتان    >ها بیت  «: در این برداشت 2442»ل؛ م  -12     مولتان : ب   -11      وهاتی:  10      است.

«:  2»ت    -13.   بیدرنگ پس ازبیت  ".. شد از هاتی مولتانی قوی"  آمده است و در »اس« دیده نشده است  <  چالاک هندوستان

»ل«:    - 15   وپیش آمده است  «: در این برداشت بیت های میان > < پس2442»م  - 14      این بیت در این برداشت نیامده است.

  »ل«: خدمت   - 18    پندق : و    ی »ل« را گزیدیم.«: بیرق. ما گونه2442»ل؛ م  ندق؛ب»اس«:    -17  «: سایه بل  2»ت  -16کشیدش   

شده برج پیلان حصاری  >    «:2442»م< و  ل شده برج پیلان بر اوج فصی  >»ل«:    : هایها این لنگه  به گونهدر این برداشت   -19

    وپیش آمده است .دوم پس «: در این برداشت مصراع یکم و  2442»م - 21    »ل«: آورد  - 20  فصیل :و. آمده است  <  فصیل
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 1وه  ـابر بهاری ز ک چو روشانـخ         شکوه         سیاهان  ز پیلان  گـردون] 

 2ن[ ولتـاــر  مگـلش  هنـدوستان                 برآراسـته     جـالاک همــه جسـت و

 کینـه دار  3هنـدی  تنـد خـو   همـه    پیاده    جهـانی   سوار               جهــانی  

 4شطرنج باز<  برین گشـته سپهـرسـاز                   کرد صف پیاده دو ز پیـل و

 هندی خــروشان شده                 ز قطــران یکی دجله جوشان  شده  هایجــرس

 هوش را ز   تهی کـرد مغــز سران                 5پوش   فـولاد  صف  ژنده  پیـلان 

 دنـب   در   6یـزنده گـرل   کرگدن                 درآورد     گینخـروشـیدن     سهم

 از آن  چشـم  خورشـید تاریک شـد          شد         نزدیک چو مسافت را صف دو

 جهآن گشـت از بختی و پیـل تنـگ                    جنگ هایصف گشت آراسته چو >

 7< روبروی  اجل شام و صبح جنگجو                 شده  همه  هنـدی  و ترک صـف دو

 8روبرو  بتان  زلف  و   رخسار چو                 دو سواز سیه  و  ر سفیـدـدو لشـگ

 10ترگـسپهر س  که شد خیره چشم                 9ترک و هندو  کردند راست صف دو

 12گاهرزم     آمده     گاه یکی    دام      سیـاه             زاغ  11پوش و ز باز  زره 

 میـدان جهــان کرده تنگ   فــراخی     جنگ             میدان 13دهر یعرصه همه

 نیز غایت  نداشت   نداشت                 درازای  صف   نهایت دو لشگــر14غُلوی

 عـروس روی چو پر از فتـنه عالم                  15کوس و نای سو دو از فروکوفتند

 گریز  16مدارا  نه  فکـر  رأی   ستیز                 نه آرزوی طــرف دو ز هــــر

 بر افــراختنــد  همـه  تیـغ   و بـازو     انداختند            دگــر   چشـمچـو  بر  یک

 17جوشان شدند دریای چو غیرت ز                 شدند خروشان  میدان به  دلیـران

 باره گییک  رفـت گی                 صلاح از میان دگـر  بارهبر   یک  18دواندند 

 
     در این برداشت نیامده است.    ][بیت های میان «: 2442»م -2  وپیش آمده است »ل«: در این برداشت بیت های میان » « پس -1

درآورده  «: 2442»م  -6      «: پولادپوشل »  -5        میان > < در این برداشت نیامده است. «: هشت بیت 2»ت - 4   »ل«: هندو   -3

دولشگر    >ی  به گونه   این بیت   در این برداشت   »ل«:   -8«: بیت های میان > < در این برداشت نیامده است.    2»ت  -7        زندگیرگ

چو    -   دولشگر سفیـد و سیه روبروی  ی > به گونه   « 2442؛ م2»ت< و در  جوچو رخسار و زلف بتان  فتنه  -   سفیـد و سیه روبرو

)و(  کردند هندو    راستدو صف   ی >»اس«: در این برداشت این لنگه به گونه  -9    < آمده است.  جویفتنهرخسار و زلف بتان   

  - 10ما واک >و< را به »اس« افزودیم.       .آمده است<    دو صف ساز کردند هندو و ترکی>  « به گونه 2442< ؛ در »ل ؛ م  ترک

   < آمده است.    که شد تیره چشم سپهر بزرگ  -  کردند زنگی و ترک  دو صف ساز  > ی  به گونه  این بیت  در این برداشت «:  2»ت

  -14     «: هند2442؛ م2»ت -13    .است  امدهیبرداشت ن  نیدر ا تیب  ن یا«:  2»ت -12    »ل«: واک )و( ازقلم افتاده است.  - 11

  -17   «: روی 2»ت -16     است.فـروکوفتندش ز دو سـوی کوس < آمده    ی >»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه - 15   و

                                                                  «: دویدند 2442»م  -18     «: این بیت در این برداشت نیامده است.2»ت
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 سیــاه  ابــر آوردگاه                 ز گـــردون  درآویخـت  هب      درآمد     قیامت  

 آویخــتنــد درهــم   ستیــــــزه کنـان   خسک  در  ره  آشتـی   ریختنـــد               

 بـرون آمـد از پـوست مار دوســـر        در          از قیـد قـــربان به > کمان آمد

 خـــدنگ  شــپاشـاپ  از تیـــرهـای    ز مـردان جنگ                بـرآمـد   دهـاده

 سیـه   آفتــاب   ابـر  ز    شـد  نهان          پرّ عقـاب             هـوا قیـرگـون شـد ز

 2فنا < یلـهـر سـو روان کرد س به                  1انعـ و   رنج     بارید   ابر    وز آن 

 4آمیخـته هم  با   فلک روز و شب                  3درآویخته  هنـدو و  به هـم تـرک

 پلنگ   5ادیـم   زمین  شـد    بسـاط                   رنگ دو  هندو و  ترک از گشت جهان

 7شُـبه  ردو  درُ  و ـه شده   زیـور                 6کوکبه  را  یکـیــه  یس و  سفیـد

 دگـر را ســـر انداختـند تر  تاختنــد                 ز کین  یکسپه ســـروران   پیـش

 8پیش تر   در معـرکه  ته ـتر                 شود کشکسی  را  که جرأت  بـود بـیش

 چابک سـوار  9اندرافتاد   شمار                 به خـاکز هـر دو طرف بیش تر از 

 مغــز   ســران   گـران                 پراکنده    کردند  دلیـــران  هنـدی  بـه گــرز

 روزگـار    آفت      کتـاره  گــزار              به کار     11ندی ه  10کتاره  درآورد 

 14بهمـنی    13بازوی   12دل  بیژنی              د منی   ص    کمان  را  تمـرخانیـان 

 شـوخ ســیه  ابروان کمانهـا    کشیــدند   بـر  هنــدوان                 چو بر چشــم 

 آزمـایتیـغ   گشـته > دلیـران جهانیده  اسبان  ز جای                 به   پیـلان  نر 

 شـیر   صید 15*سوی که آید سانبدان               هژبران دلیر    تازان  پیل  15سوی

 خیار چون  زدندی  به شمشـیر هـم                 16مرد وار  سیه مار  خرطوم  را

 17نگون   را  بانپیل ربه تیری دگ      زبـون            پیلی کـرد به  گرزی  یکی

 18یلان <  جان دلان                 نهاده  قدم  بر سر  پر طرف دو هر ز کوشش به

 
 لنگهها این  »ل«:در این برداشت  -4     »ل«: درآویختند    -3   های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -2   و  -1

 > ی این لنگه  به گونه در این برداشت »اس«:    -7      و  -6    و    -5   .آمده است < فلک روز و شب با هـم آمیختند> ی به گونه

شده زیور دهـردرُد    ی >« به گونه2< ، در »تشده زیور دهـردرُ و شبه    ی >< ؛ در »ل«: به گونه  ردرُد وزشبهـشده زیور ده

«: بیش تر این  2»ت  -8ی »ل« را گزیدیم. شبه:و    ما گونه.  آمده است   <    شده زیور درُ و شبه  ی >« به گونه 2442< و در »م  شبه

«:  2442»م  -9     گزاری را ارجی نبوده است.چنین تواند به آن سبب باشد که در زمان برداشت این رونوشت هنوز نقطه گی همدوگانه

بیژن و بهمن دو پهلوان   -14    »ل«: بازو  -13   «: شیر نه  2»ت  -12    «: هندو2442مل؛ »  -11   »ل«: آورده   -10     اندرفتاد

«:  2»ت  - 18    «: پیل بان را زبون 2442»م  - 17      »ل«: هردوار   -16      »ل«: سو  - 15       ی فردوسی. ب   نامه  ی در شاه اافسانه

 های میان > < در این برداشت نیامده است.  بیت
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 نه آن  یاوری یاری  این  جست  داوری                 نه در    1دو صف پا فشردند 

 هندو عنان  تافت از کار جنگ                 نه بر قامـت ترک شـد جـامه تنـگ  نه

 شکست     3 دمنیا    2که  در آستینی                  کمان ها شکستند و فـرسود دسـت

 به نیـــروی  بازو  و رای ستــرک                 پله هندو و ترک  به  میـدان دو هم

 بازی  نگشتند سیــر دلیــر                 ز  شـمـشـیـر  به دعـوی دو رستـم رکاب 

 اش می  شـد قـرابه شکسـت و تلف                   پیش 4در رـو س ر افتاد ـبسی مغف

 جوی جوی روان  شـد یلان خون ز         روی         یرهای دوـعلم گشته شمش >

 رطوم     پیل ـخ   5نهنگانش    افتاد     نیل              رود  شد  از خون  هندو یکی

 لاجـورد  این  خُـم   سفـالین  شـده         نبـرد           در  ا فلاک    پیچید   گرد 

 نشان   نو   هِ ـمَ   6نمانده    ز  نعـل                  کهکشان ی وزان گـرد در کـوچه

 گاو   زمین   ن مانده در خاک  چـرخ بـرین                 که گاو  فلـک  گشتـهاچن

 خیــزز خون  دلیــران  زمین  لاله               ژالـه  ریز    هـوا  ز  پیکان  خاکی

 کنـانبرسـرفَرَس   خاک    ز   سم                 7زمین چهره از سیل خون ترکنان

 8<  شده  میان  تن  و  جان  جدایی       اجـل  را  به  جان  آشــنایی  شـده          

 تیـــز ولی مـرد شـمـشـیرزن تند و   ستیــز                 شـمـشـیرهـای  کـند شـده 

 9سیر  گشت ز کشتن  نمی  کشنده       زیر            و بالا  جهانی  شـد  از کشـته

10دلیران سو هر ز
 خون طاس  کله خودِ پر خون شده                  11نگون توسن ز 

 14هادام  هم ه 13نآ دیخون ص پراز       ها          اندام   بر    12های   خونینزره

 خاک  راه    کلاه                 دگر را  سر افتاده   بر رـس از  15اده ـیکی  را  درافت

 روزگار  ی فتـنه   و کوته قدانـچ                  کارزار  درآن  شده   تیر  ناوک>

 
   -4ی »ل« را گزیدیم.   «: نیامد. ما گونه2442؛ م2»اس«: نیاید؛ »ل؛ ت  -3    که او راستینی  »ل«:  -2   ردند پ«: س2442»م  -1

  زمین  ازسیل  > ی  به گونه »اس«:    برداشت   دراین لنگه    -7       »ل«: فعل  -6     «: افتاده  2442»ل ؛ م  -5     «: از 2442»ل ؛ م

  -8  ی »ل« را گزیدیم.ما گونه  .آمده است  <ز سیل خون ترکنانزمین چهره ا>  ی  به گونه «:  2442»ل؛ م< و در  خون   ترکنـان

  -11   «: دلیر2442»م؛  »ل«: دلیری  -10      «: ثیر2442»م  -9      میان > < در این برداشت نیامده است.  «: هشت بیت 2»ت

  »ل؛؛   های پرخون»اس«: زره  -12.    آمده است  <به هر سو دلیری ز ابرش نگون>ی این لنگه به گونه   در این برداشت«: 2»ت

ی »ل«  ما گونه  صیدان، »ل«: صید آن.  «:2442؛ م2»اس؛ ت  -13   ی »ل« را گزیدیم.  ما گونه.  های خونین  «: زره 2442؛م2ت

بیدرنگ پس از  بیت   < کلاغان غافل گرفتار دام - پوش گبـران هندی تمام زره  >بیت  «: در این برداشت 2»ت  -14    را گزیدیم. 

     «: درافتاد2»ل؛ ت -15   . پر از خون صیدان همه دامها <  آمده است و در »اس« دیده نشده است  .>..
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 1ل <رگه  ز دریای نیـسح  که  باد       ل          ـپی ز ر ترکانـزشـتی  چنان تی ـگ

 کارزار    آن  قصاب وار                 بسی قوچ  جنـگی  در    2کرده   یکی  نیم تهَ

 بدن  از  دست 4و دست  از 3 رفته  عناندگـر را  در آن  سهمـگین انجـمن                 

 7خلـیل ان ـسـلط   زادهشه  6ل                 رسانیـدـدم  به توفیق رب جلی  5> در آن

 خیـزچنـان تیغ تیـز                 که  افتـاد  در هـندوان  رسـتیـلی،  پ به خـرطوم 

 سویش   گاو   جنگی   دلیر    نیاید                 8یر ـش درنده  روزهیک چه گر بود

 است  بس چــراغی پی سـوزش آن                 است خاروخس ز  پر جهان صد اگر

 ها پی  سـوختن   شعـله   زد   برق      ها           فرق بر شـمشـیر  فرو  ریخت 

 شکن 9شکن  برج خیبرر  ـچه  مغف                 مغفـرشکن سنگ     عمود  گران

 قـاف   کوه  یشکافنده کوهه  11وچ                  10شـکاف مغفـر برق رو تیغ  شده

 همی کـرد  در  جوشـن  و جوشنی                   نیکاف  چاک شـمـشـیر  چـکاچاک

 رنج12بیخت می  و غربال گشت سـنج                 سپر  کـوپال  ز نوک سـنان های

 گیرخانپور جهان 13خیـلصد به               ران    رخـش ز سـوی برانغـار  شـد 

 گور  افـراسیاب     ازو  لرزه   در                  رکاب در 14نسلیمان شهش تیغ ز

 رسـانـید   با   پیـل   تیـغ   دوروی     ی جنگ جوی            زادهدر آن فتـنه شه

 15*اد از آنـروان  شهان  جهان  ش                 15از آن   برباد  رفت   عدو  یسار

 زیب و زِین17ودی سپه را ازآنـکه بحسین                  سلطان 16جرانغار ز سوی

 را خیـــز سبک برانگیـخت  خنگ             را           یزـمهم     زرینه    بجنباند  

 گوی چو  سـرها درافتاد  های  دوروی                 به میـدانز رخشنده  شمـشیـر

 
ها نیامده، ما آن را جز  < در این برداشت یروزگارفتنه چو کوته قدان  - کارزار  درآن  ناوک تیر شده  >   بیت «:   2442؛ م2ل؛ ت -1

هاتفی در این جا  در برداشت های»اس؛ مجدی« نیافتیم. این بیت و رج پس از آن از دیدگاه داستانی با این بخش ناهماهنگ است.  

از بخش آغازین    به خطا  های میان ><بیت   توان پنداشت که  گند.چنسراید که در آن سپاهیان با شمشیر می انداز نبردی را میچشم 

»ل؛    -6     »ل«: ازآن -5   واک >و< ار قلم افتاده است. «: 2»ت  -4    «: رسته2»ت   -3  کرد   -2  د.  ن این جا آمده باش به داستان

«:  2442»م  - 8    است.قلم افتاده   از پیش رو    از این بیت تا چهل و جهاربیت   در این برداشت «: 2ب؛ »ت -7   «: رسانیده 2442م

در این    «:2442»ل؛ م  -10      ب  -9   ی > بود گر چه یک زور ورزنده شیر < آمده است.  در این برداشت این لنگه  به گونه

.  »ل«: بی نجیه   -12    «: چه  2ت ؛ 2442م»  -11 .آمده است <  شـده برق رو تیغ کوهه شکاف> ی ها این لنگه  به گونهبرداشت 

در این بخش    « : صد خیل.2442م ل؛  »   »اس«: سر خیل؛- 13   نجیه به چم زن بد چشم است و در این بیت آمدن آن بی جا است.

»اس«:    -14     ی »ل«  کوششی در این راستا است ما هم آن را گزیدیم.سراینده کوشیده انبوهی سپاهیان هردو سو را بنمایاند و گونه

  - 17     ؛ ورانغاجو:   ل«؛  2442م »  -16     «: ازاو2442»ل؛ م- 15  ی »ل« را گزیدیم.   «: تیغ زن. ما گونه2442تیغ زد؛ »ل؛ م

   «: ازو  2442»ل؛ م
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 افتـند کشب   1و ترک  تارک  بشـتافتـند                 به کین   ریزبه خون   دلیـران 

 نهـاد  نژاد                 ز غـیرت  زده   آتـش   اندردهلی     رانـدلی      2سـوناوز

   خواهآمـده  عالم   از  کیـنهسـیاه                 به  تنگ و  به  هـم  در  فتـاده  سفـید

 و ز عاج  وسـزآبن   3ده ـمداخل شندی نتاح                 ـه  و   زمین  از  خطایی

 کشـان  ســره گردن   شـاه  هم  از  صف  میســره                 به   فـوجی  زجهان

 میـمنـه   دگـریک   شـکـســتند   در        صف  هـندوان  را  ز بیخ  و  بنه         

 زبون چـو گاو  پیـلان  فــرومـانـده               رنگون  ـسـ شـده سـیاهـان ز پیـلان

 4گـر تبـاه ـلش  چنان حال چو دید آن                 قـلب گاه   بجـنبــید  ملـوّ  هـم   از

 5ته ز جان بهـر هـم دوسـتانـزشـهندوستان                 گ   داران  به     او    نام

 ـیر ـر نف د  6 قـیروان  شانآسیب  ز قـیر                 ز  مناری  اهییاز آن هـر س

 سـیاهی  گرفت  گـرفت                 تو گفـتی جهان را  تباهی ـه تا به ماهی» ز مَ 

 7« پوسـتان  سـیه آن   هـندوسـتان                 شـده  آتشـین  هـمه    کینه داران   

 از  غضب   هابرافـروخته    چهره                 8آورده لب کف چو مست اشـتران

 دریغ بـر   هـندوان   بی کشــیـدند      تیغ               بارهیک ناک ترکان بهغضت

 کوه البـــرز  جنبــید  از   جا  دو بگـروه                   دهاده   ز هــر  دو   برآمد

 هــا کینه  که  سـازد  تـهی سینه  از           ها      سینه بر  راست    9هاشده  تیـر

 به  بازیش  خـرطـوم چـوگان شـده                   شـده گوی غلطان  سر سـروران 

 10طنابردونـپیج و تاب                 شـده  از  پی  تاب  گ   در خرطوم  سیه مار

 ان به خاک سیاه ـس یک 11گشته همه        گاه         سیاهان    فتاده    درآن    زرم 

 غـــرور   رفته باد ز ســرها  برون       نده دور          ام  ها سـر سـرکشان زتن

 فـــرشها  شـده سنــگبه زیر قـدم        عرش           به رسیدی  تکبر کز  سری

 ز سـودای تن دیده  ســرها  فــراغ                    12دماغ ها درپریشـان  شـده  مغـز

 
  -4    «: مبدل شده2442م  - 3  ی »ل« را گزیدیم.    ما گونه  «:وزان پر.2442وزان خون؛ »ل«: وزآنسو؛»م»اس«:    -2    و  -1

شده و    های میانی کتاب سرایش بسیار شیواتر بخش  از .  حال هندی تباه«:  2442؛ »م  حال لشگرتباه؛ »ل«:    حال هندو تباه»اس«:  

کرد داستان ها بپرهیزد. از این رو با آوردن " صف هندوان" در بیت پیشین او روی ها و واژه نویسی نامسراینده کوشیده از دوباره 

زی به بازنویس نام هندو ندارد. زیاده براین پژواک واژه لشگر این بیت را به بیت  را به سوی هندیان گردانیده و در این بیت نیا

«:  2442»م  - 5    ی »ل« را گزیدیم.رساند و " نامداران هندوستان" را به "صف هندوان" می پیونداند. بنا براین ما گونهسپس تر می

»ل؛    -8      «: کف آلوده لب 2442»ل ؛ م  - 7   ت نیامده است.های میان » « در این برداش «: بیت 2442»م - 4    و    -6     هم داستان

ها «: مغـز 2442»ل؛ م  -11 »ل« : گشت      -10    «: از پی تاب کردن2442» م؛ »ل«: از پی مارکردن  -9    ها«: نیز 2442م

      از دماغ
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 خـروس تاج چوهم هاچاک   1درآن      خون تاج زرینه کوس            غــرق شده

 لب  روبسـتهـفـ و  خون فــروخورده                      غضب اهل هایسر گشته  خون به

 ابرشـان چو نعـل از سُـم 3   شکسته      کشان           ابروی گردن   2ز چین مانده

  4زنانگورکه
 شکست   چوبک و  بگسست چرم هم ز             دسـت       کار  از شـد را  

 5فـروخـتهیب    آتـش   کـین دمـش          فــروسـوخـته            را   زننفـس  نای

 7جوی <  پرخاش  ازآن نره پیلان                 6روی  نپیچیدهتوران     دلیـران  

 تا به زردی روز                 چنان  آتش   فتنه   هنـــگامه سـوز دم حـصب شـد از

 هنــدو شکسـت   خیـل  چیره دست                 درآورد  در  تمر شد  ولی  عاقبت

 8کران ران تا ـویران ک صف هـند         قـران         صاحب   اقبال   > ز نیروی

 تمام   محوگردد     شب    سیاهی                  فام کافور   شود صبح  رچو ظاه

 10کار<   به 9نیاید  سیاهی رـلشگ ز                 دارچه خـوش گـفت فــردوسی نام

 12بازوی باز نـدارنـد  11که زاغان                  هـندو نـواز  ـویچو  دانسـت   ملّ 

 13در گریز رو کـرد شـه هـندوان                  خیـزت ـسوز آتش  رسخانه از آن 

 14رابـغَ  برابر نباشد     آفتاب                 به  شنغـر گریزان  شـد  آن  سـایه  از

 16ت جدا مانده وز بخت دورـز دول                 دور تخت از تن  و 15عور تاج  از سر

 ز هنگامه   کردند   رو  در  گریز                 17خیز رست  ازآن همه خیل هـندو

 18 گرگان رمه چنگال م  هچو از س     زاغان   همه               ز  بازان   رمیـدند

 شدند   پریشان  19زلف  معنبر همـه  هنـدوان سیـنه ریشان  شدند                 چو 

 
  - 4   ما گونه »ل« را گزیدیم.  «:  شکسته.2442»ل؛ م؛   »اس«: مشبک   - 3     »ل«: ز چین ماند   - 2  «:  وزان   2442»م  -1

  -6  « را گزیدیم.2442ما گونه »م.  «:کین بیفروخته2442»م؛ »ل«: کین نیفروخته؛  »اس«: کینه افروخته  - 5  «: لَوُرکَه  2442»م

  آمده است.  <دلیران پوران پیچیده روی  > «:  2442»م< و در  دلیران توران پیچیده روی ی>به گونه  »ل«:  لنگه  در برداشت این  

این لنگه   -8    میان > < در این برداشت نیامده است. این کاستی برابر با سه رویه در »اس« است.  «: چهل و جهاربیت2»ت  -7

  < صف هندوان را کران تا کران    >«:  اس »< و در    صف هند ویران کران تا کران  ی>گونهبه    «: 2442»ل؛ مهای  در برداشت 

داشت نیامده   -میان > <  در این بر  های«:  بیت 2» ت  -10   «: نیاید سیاهی   2442»م  -9ی »ل« را گزیدیم.    ما گونه    آمده است.

درنگ بیت >جدا شد ازان آتش تیز دود...< آمده  «:  در این برداشت پس از این بیت بی2»ت -12  جا »ل«: که زان   -11.   است 

درنگ بیت > جدا شد ازان  ؛ »ل«: در این برداشت پس از این بیت بیدر این برداشت نیامده است  «: این بیت 2» ت  -13است.   

  م ی<. نشانه ):( را ما افزودمرغ از قست شاهین:  شنغر  شده >نوشته    هیرو  نایدر کناره  »اس«:    ب؛  -10  آتش تیز دود...< آمده است.

  - 16      .در این برداشت نیامده است  «: این بیت2» ت  -15     ی »ل« را گزیدیم.«: عور. »اس«: دور. ما گونه2442»ل؛ م  -14

در این برداشت نیامده    «: این بیت 2» ت؛  ی »ل« را گزیدیم  «: همه؛ »ل«:  رمه. ما گونه2442»اس؛ م    -17    »ل«: درگریز  

  -19   .در این برداشت نیامده است «: این بیت 2» ت؛ ی »ل« را گزیدیم «: همه؛ »ل«:  رمه. ما گونه 2442»اس؛ م  - 18 .   است 

    و 
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 2غـل  بار   انـشادندِ ـنه   به  گـردن                  1مقل  خوبان اسـیر سـیه  چرده  

 ودـکب  هر پس از     3دمویاری ن جدا  شـد  از  آن  آتش   تیـز  دود                 که  

    6ایزولانه     5گردید  بوسه ،  ای                 زدی ـرزانهـف لحظه که هر   4رکابی

 بماند   بماند                 بسی   پای   امید   در   کل  بسی  آرزوها   که  در  دل

 در   چــراغ   کـسی  بسی                 نمـاند آتشـی    دِماغ   تهی   شد  ز   سودا

 زمین  هـا  برسـیاهان  هـند  از  یسـار  و یمـین                 فتـادند   چون   سـایه

 8ت ـد ازدرخـهن  7ته جوزــروریخـلخت لخت                 ف  سر  هندوان   زیر پا 

 گـلو    گـرفـته    10درآورد   مِخلبَ            زآن غلو       9ر زاغ هر سنغریـبه ه

 یکی  سهـمگـین  اژدر  شــیر گـیر           فتـاده  ز هـر  سو  مناری  ز  قیر        

 11خراس گاو چوهم  آمده  چرخ به   راس              ـه اندر ل ـف پیـص ز  ترکان

 در   قطـار   بسـتندشـان   مهـار                 شـتروار چـون شـانخرطومگـرفتـند 

 پیـل مات   ثبات                 شـه   کشور هـند   شـد 12پای   تهـ> ز جا پیل را رف

 14اعتبار<بی چو  پیلان شطـرنج    تتار                پیش  ترک 13صف  پیل  در

 16 ردن  نهادندشان طوق غل ـبه  گ                 15مغـل اسیـرخیـل  هـندو   همـه  

 17جوان و فتـادند    در    بنـده گی   هـندوان                 چه دانا چه نادان چه پیر

 گـریز   خـیز                 بود   رســم   هـندوسـتانیگریزان سیاهان از آن  رست

 مــر مـــر بـود کجا شیـشه را تاب                  >کجا  پشّه  را تاب  صرصر بود

 کجـــا  تابان خورشیــد ،  ذره تخـت سـلیمـان کجـا                 کجـــا 18کجا مور و

 19چسان بط رود سوی بحری دلیر<شیــر                  به روبه گـونه زند پنـجهچـه

 
در این برداشت    «: این بیت 2» ت  -2ی > همه خیل هندو اسیر مغل< آمده است.    ها این لنگه  به گونه «: در این برداشت ل» -1

ی »ل«  « : گردید. ما گونه2442»ل؛ م   ؛»اس«: کردند  -5      «: رکاب2442»م  -4«: ندید.     2442؛م2»ل؛ ت  -3      .نیامده است

فرو    >  به گونه  برداشت   این  این لنگه  در  »اس«:  -8      و  -7    نیامده است.  ر این برداشت د  «: این بیت 2»ت  -6      را گزیدیم.

آمده    <فرو ریخته جوز هند از درخت    >   یبه گونه  «2442؛ م2ت  »ل؛  ی  هادر برداشت<  و  ریخت چون جوز هند از درخت 

؛  نام درست این پرنده سنغر  سنقری  :   « 2»ت ؛سنغری  :   « 2442م؛ ل  » ؛ نغریش »اس«:   - 9    ی »ل« را گزیدیم.ما گونه .  است 

در کناره این رویه نوشته شده > گاو خراس: دکرمن    -11        مخلب  ه «: درآورد2442»مو؛    10    ی »ل« را گزیدیم.ما گونهاست .  

های میان > <  «: بیت 2»ت -14     »ل«: از  -13    «: جای2442»م  -12   اوکوزی <. نشانه ):( را ما افزودیم . گاو خراس :و

های زراندوده  شده طوق  > به گونه  برداشت   این   این لنگه  در   »اس«:   - 16  «: مقل2442»م -15   در این برداشت نیامده است.  

به   >   یبه گونه  «2442»م در برداشت و   < به گردن نهادندشان بار غل  >   یبه گونه جدی«؛ م2»ل؛ت  ی هادر برداشت < ؛   غل

  -18   «: این بیت در این برداشت نیامده است.2ت»   - 17  « را گزیدیم.2442ما گونه »م.  آمده است   <   گردن نهادندشان طوق غل 

         های میان >< در این برداشت نیامده است«: بیت 2»ت  - 19    «: )واو( از قلم افتاده است.2442»م
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 1تخت و  تاج ازو ماند  بهاخون  برگشته بخت                 ولی  برون برد سر رای

 2خاص حوض جانب  گهرزم  از   دـخواص                 ش  با   ران کام   هـر شـمظف

 شـاه  فـیروز   ت ـتخ نشیمن شـدش                  بارگاه زد  دریاچه 3رفـط برآن>

 5<باز  کرده جبین از 4کین  هایسـرفــراز                 گره   زاده گانرسـیدند  شـه

 آفــــرین  کـردشـان گان   را   جبین                 نـوازش کنـان زادهشه   ببوسـید 

 عام و خاص  زانو زنان  دندـرسی     تمام               توران  ردانـگاه   گپس  آن]

 6 او[به  او  کـرد   لطفی   سزاوار    او               بپرسـید  از  هـر  یکی  کار>

 8<7چیز  گونه صد  و اکرام  انعام و برافراخت نیز                 به را سـروران 6په ـس

 9تمن و و  مُهـر  کـرم کرد ولایت       رستم شکن             به سرکش  جوانان>

 10خویش< نام درخور خود سزاوار                  انعام  خویش  ازو هـر کسی  برد

 از یسـار و یمـین  زمین                 به خـدمت گـری    داران    روی هـمه    نام

 11شمار  غـایب فــــرستـاد   امیـنان    دفتــرنـگار                 که آرند  در مـال  

 هـا   رهنمایگنجـینه   سـوی  همه           ـرکارداران  رای      ــس  12وکیلان و

 شکـست  14نج شاهـیـزر بفـرسود  دسـت                 ترازوی زرس 13ز سنجـیدن

 کتان و حـریر 16ز تفضـیل کیش و    دبیر                51دست ز  قوت  برون رفت

 کشیدند چندان  زر  و لعـل  و  درُ                 که  شـد  ریش  پهلو و  پشت  شتر

 شـتابان   هـزاران   ز مردان  کار   به  تاراج   کهـسار و  دریا  کـنار              

 
 ی : ی داستان پس از این بیت به گونهدنباله«: در این برداشت  2» ت -1

 ز هنگامه شد  جانب بارگاه           خدیو جهانگیر محشر سپاه            

                       «: فیروزی[2442م» *  ] خواسته خدا داده اش هرچه را     آراسته      *ز فتح و ز پیروزی}        

در »اس« نیامده است   ها{   پی گرفته شده است. این بیتچو بنشـست برتخت فیروزشاه          اهسر سروران شاه نصرت پن        

و بیت  شـاه<     > .. نشیمن شدش تخت فیروز  درنگ پس از  بیت بی  ی میان }{ها  ها بیتدر این برداشت   ؛ مجدی«:ل   ؛2442م؛ »  

از بیت >رسیدند شه   بارگاهز هنگامه شد  جانب    -   خدیو جهانگیر محشر سپاه  > آمده است.    زاده < پس    -2گان سرفراز...< 

تا این هنگام هاتفی سیزده بار تیمور را  خدیو ، خدیوند  .    «: این بیت در این برداشت نیامده است2ت»؛ خاص خاص  «:2442»م

ای نوشته ها بنا بر پاره  .یافتیمآل مظفر  در داستان جنگ تیمور با    جز این جا  را  مظفر  یواژه   . مایا خدیو جهانگیر نامیده است

سرودن تمر نامه بیست سال به درازا کشید. اگر این گمانه درست باشد در این بخش که به پایان کتاب نزدیک است تواند ورنام خدیو  

چین . ما    «: کین. »اس«:2442»ل؛ م   -4    اطراف  ؛ مجدی«: بر2442»م  -3و خدیوند پژواک نخستین را از دست داده باشد.   

«: این بیت در این برداشت نیامده  2»ت -6.  در این برداشت نیامده است  ی میان ><هابیت«: 2ت »  -5     ی »ل« را گزیدیم.گونه

>    های میان«: بیت 2»ت -10  و   - 9    های میان > < در این برداشت نیامده است .  «: بیت 2442»م -8  سر   »ل «:   - 7  .است 

  ی > که آرند در زین و زیب و شمار < آمده است.»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -11   مده است.نیا< در این برداشت  

     »ل«: به سنجیدن  -13   .ی »ل« را گزیدیمما گونه .    « آمده است 2442واک >و<  از قلم افتاده اما در »ل؛ م«:  2؛ ت»اس  -12

    کیش:و ؛«:واک )واو( از قلم افتاده است 2ت -16    «: شست2»ت- 15    «: شاهین2442؛م2»ل؛ ت  -14
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 ند ـسوخت  هاآن  بیشه  درآن  بوم  و  بر آتش  افـروختـند                 خس  و خار

 2رارـرا ق 1چنان بی کران کشوری            شهریار       به  اندک  زمان  داد  آن

 پردـس  دیـهن    بتورای  رای   به         شمرد          سراسر  و بوم آن  را   3بر

 از  آن  بوسـتان  زاغان   4یدندـهندوستان                 رم اقلیم   چـو  شـد  فتحش

 شـهر سـمرقـند  تاف   عنان  سـوی      یافت            آن مرز دل از همه خواهـش

 خند   آلوده زهـد این بر سـاغــر چـو           چـند       زهـد  بیا  ساقی  این  دعـوی

 5برکنار  را  قزری  آشکار                 کن این  پرده  می  جام  به  من  ده  یکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

چنان بیکران کشوری شد قرار    -  به اندک زمان دادن شهریار   >ی  به گونه  «: در این برداشت این بیت2»ت  -2    لشگری»ل«:    -1

  - 5   «: رمیدن  2442»م  -4   در کناره این رویه نوشته شده > برْ: جامه عربی در <. نشانه ):( را ما افزودیم .  -3     .آمده است  <

های بومی هندوان باز نمود. اما در  روزهای پس  رگزاری آیین اسلامی و از میان برداشتن آیینی یورش به هند را بتیمور انگیزه

گران تیموری افتاد. توان پنداشت که هاتفی  هایی بود که به دست غارت از پیروزی سخن هاتفی پیرامون چونی و چگونی دارایی

ی  بتواند سخنان تیمور را دعوی زهد بنامد و یورش به هند را پرده   دانسته روند داستان را در این فرگشت به این گونه یایانیده تا

   زرق. او هم آن چه را سروده باور نمی داشته.
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 اعلام خجـسته فــــرجام به عــــزم یورش  1متوجه شدن 

 2هفت ساله به صوب ممالک مصــر و روم و شام 

 

 ی  نقش  بهــزاد سـاز                 چنین کـرد  دیبای  چـین  را طراز> طـرازنده

 ز هـندوستان  چو آمد  به   توران        که صاحب قــــران سپهــر آسـتان          

 گاهآرامش    آرام    راه                 تهی    بود   از گـرد جبین ز ازنه شُـسـته هنو

 بر بســتری  3شبی بهـر عشـرت به سیمین بری                 به  راحت نخـفـتـیـده

 4وز ـعــرقناک  اسـبان   لاغــر  هن                 نمدزین   لشگـرکشـان   تر هنـوز

 از رنج  ره  توســنی  تنی                 نرسـته هـــم     5جبهاز   بار       نیاسـوده

 7کدخـدا < 6زنش  رضای نجـستــه       پیـشین ادا              نکرده  کسی  قـــرض

 مشام  شامش عطـر معطـــر شد از                  تماشای  شام  که  در سـر فتـادش

 نه شب   ماندش  روز آرام 8که  نی  چنان ره  زدش عشق ملک عرب               

 آمـوزگار فـرخنده    روزگار                 شدش   رای   از 9روزی خجسته ترین

   11گاه  و   گاه                 برآراستش  زیب خـرگاهدر  پیـش   10بگستـرد  دیهیــم 

 13به پای  سـتاده و ت ـگرای                 فـروبسته  دسخدمت ، شیران12به دسـتور 

 پرسـت                 رسـاندند  فرمان   که  باید  نشست  به  مجلس نشـینان   فـرمان

 زمین  نشیـن                 نظــــر دوختند  از ادب  برنشـستنـد     ترکان    مجلـس

 طــراز جنـس سخـن را  داد چنیـن                14آیین نواز    آیین نو      خدیوند

 15نهاددل  گی   نبـاید    بر  آسـوده    نهـاد              که  ای   شیرمردان   غیـرت

 
«: نخفتیده. »اس«: نخفتند. ما  2442»ل؛ م  -3       «: روم و مصر و شام2442م؛ 2ل؛ ت»  -2    «: توجه نمودن2»ت  .11ی  -1

ـر  و استان  پعـرقناک اس  -   نوزتر  ه نمدزین  لشگرکشان    ی >به گونه   بیت  نیبرداشت ا  نیدر ا»ل«:    - 4      .  ی »ل« را گزیدیم گونه

«:  2442»ل؛ م  -8    های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2» ت  -7     »ل«: تنش  -6     و - 5      آمده است. <  وزـهن

ی راست وبالای این رویه نوشته  »اس«: در کناره  -10      «:  روز2442»م  - 9    ی »ل« را گزیدیم.؛ «: نه. ما گونه 2نی. »اس؛ ت

پس از بیت > بود بر سپاهی گه ننگ و   »ل«: این بیت در این برداشت  -11    ی ): ( را ما افزودیم .شده: >دیهیم : تخت<. نشانه 

ی  « : به گونه 2< ؛ در برداشت »ت رگاه گاهبرآراستش زیب خ   ی > »اس«: در این برداشت این لنگه به گونه   مده است؛ آ  نام ...< 

ی  ما گونه< آمده است.  برآراستش زیب خرگاه و گاهی >  « به گونه2442< و در برداشت »م  برآراستش زیب درگاه و گاه  >

به  >    ی نهبه گو  این بیت   «: در این برداشت 2»ت  - 13   به دستور: در این جا به چم " بنا بر آیین" .  -12    « را گزیدیم.2442»م

ها این لنگه به »اس؛مجدی«: در این برداشت   -14.    آمده است  <  فرو بسته دست ایستاده به پای  -رای    دستور ، شیران فرخنده 

ی  درست  < آمده است. گونه   ین نوازئین نوئخدیو نوآ  ی >به گونه  « 2442؛ م2ی >خدیوند آیین نو آیین نواز< و در »ل؛ تگونه

 «: تن نهاد 2442»م - 15باشد.     آیین نواز< تواند >خدیو نوآیین
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 پروری تن    اگـــر بایدت  بر ســران سـروری                 نباید    نشستن     به 

  2سـر حرامشاهد و نغمه یک می و                 1پاهی  گه  ننگ  و نام ـبود  بر س

 دشـمن بـود  خـون  لعـل  مـن آهـن بـود                 می   خُـود   مـرا   جام   زر

 به  5ش  ـکی 4و3اطلس  از نزدم  زِرِه                  زره   ی   شـاهی  منبـود   جامه

 دل از جنگ بگشایدم شـد چو تنگ   روز  جنـگ                 بود   روز  آسـایشم

 ی  چین بودخانهصنـم  بود                 که  رشـک  6ی   زینخانه   امخانهربـط

 خـروشـنده کوس  عـروسی نوعـروس                 دف آن  بود  ملک  نوفتح  من

 ی   بادپایخوشـم    شیههی     کرنای                 سـرود   نوای     نیِمَ     نعـره

 تاز کنم  ترک  نشینم   دراز                 به   زین   بر 7راحت  چو خواهم کنم پا به

 گـزیـر  پزیر                 بـود  زابـروی  شـاهـدانـم کمـانم     بود    ابروی    دل

 دمتپا   یک    ود عالمت                 نباید   نشـسـتن   زـچو  خواهی  مسخـر ش

 مایه ز پی 8دست و چو تاجر نشـیند  به معشوق و می                 رود سودش از

 فراخ  10زاغ  و عکه روزی  زیر  شاخ                 شود   اگر   باغبان   9بخفتد

 اسکندر است  21آوردمهم  11گیریم   در سر است                 کمـینهجهان  هوای 

 رای و  بازو  تیـغ  و و جای                 بدیدی  دل   سکندر  گر امروز بودی به

 برخاستن    بیـامـوخـتی       لشـگــــرآراسـتن                  نشــسـتن  بـدیـدی   و

 آسان  گرفت                 به   امداد  اختـر  شناسان   گرفـت  سکندر جهان را که 

 مایه گنجسطـرلاب سنج                 که  بـودند  هـریک  گران ارسـطو و چنـدی 

 آراستند                 به  سـاعت نشـسـتند و  بر خاستـند   به  حکمت  همه  کارش 

 کارساز    بود    اختـــر  ندارم  نیاز                 خداوند       به     اختــرشناسان

 من    بازوی  من   زور   13ددکارـارسطوی  من                 م  ـنبود  رای  روش

 سکون  و درنگ  ما بر زمین وقت تنگ                 حرام است روی فـراخ است

 
  برداشت  نیدر ا  »ل«:  -2    ی > بود بر سپاهی چه نیک و چه نام < آمده است.«: در این برداشت این لنگه  به گونه2442»م  -1

»اس«: واک >و< از قلم افتاده بود ما آن را افزودیم.    -4    و  -3  .  ..." آمده است  گاه  بگسترد دیهیم درپیش   "   تیب  اینپس از    درنگ یب

  -6شهری <. نشانه ):( را ما افزودیم .    :این رویه نوشته شده > کیش ی: در کناره   »اس«  ؛ «: اطلس و کیش2442م؛2ل؛ ت» -5

«:  2»ت  -8        «: پای راحت   2»ت   -7    < آمده است.خانه بودام زینخانهطرب   >   یلنگه  به گونه   نیبرداشت ا  نیدر ا«:  2»ت

ی این رویه نوشته شده > عکه: قره  »اس«: در کناره  ؛«: حنکه2»ت و؛ -10     «: بچیند2»ت  -9واک >و< از قلم افتاده است.    

نشانه ):( ما    آورد: همتا<.ی این رویه نوشته شده >هم در کناره  »اس«:  -12     و  -11   تاوق< )ترکی( نشانه ):( را ما افزودیم.

     «: مددگار2»ل؛ت -13   افزودیم[.
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 کنم  ترک تاز به منــزل  رسم  گر       دراز            بود  روز  کوتاه  و   منزل

 1برم  سـردمََهعـرب  می من   شد  همه                 به  ملک    دیار عجـم   ملک

 2اندرزنم    زید  آتش ـزنم                 به    نسـل  ی دم   از مهــــر  آل    پیمبـــر

  4حسـین علی      کشــم     انتقـام                   3کنـــم   آفتاب    دگــر    منجــلی 

 ی  ملک شام براندازم از عـــرصه    وعام             از خاص  انیوو مر 5یزیدی

 برآن     پیغمبـــران                 جبین     تضـــرع   بمالم     گاه  ببوسـم      قدم

 بخواهــــم مدد، هست مقصودم این   ســـرزمین               ز  ارواح   پاکان  آن 

6و حشمت از دارم کم  چه   سال                این  دِیر دیرینه  وگرنه  در
 مال  و جاه 

 ید  و  ماهـشدندش  ثنا گوی  خورش                 شاه  چو  پایان   پزیرفت    گفتار

 آراستند     نایش   لبـث  به  مدح   و      خواهشش خواستند             سپه سروران

 داری  کردگار                 تو  را   باد   شـاهنـشـهی   پایسایه   که ای  بهترین 

 پناه   تو  باد                 فلـک  زیر  چتــــر  سـپاه   تو  باد  در   جهان  جاودان

 پزیرهمـه   چـاکـــرانند    فـــرمان  دراین انجمن چه جوان  و چه پیر                

 ایم شـرمنده  گی  نیـزبنده   7ایم                 وزاینبنده دهی  نبه هـر چیـز فــرما

 سـاز آن راه دور  که  لشگــر  کـند                 صدور فرمان یافت چنین پس 8وزان

 جست  توشـه کس را ز نباید  کسی   درست               سال هفت9به نوعی که تا 

   10قلم    چابک     دان دبیر   سخن    نشانید    گـردون   علم                  دمهمان

 گاهقبله  را  که   سـازنـد   تبــریز     جـمع   سپاه                  نویسـی به  فـرمان

 برق درآموخت نـرفت  گرم12کزآن      شرق               آتشی سوی  11گراینده  کرد

 هــژبـران درآرند  چیـن  در جبـین                  سرحد چین تا به  14کاشغر 13که از

 بـرآرنـد   از   راه   تبــریز   گـرد                 15نورد منازل  گزار  و  مراحل   

 خیـز                 به سوی خـــراسان فــرسـتاد تیـــز تیـز ران زیر   ایفــرستاده

 مـاه،  رخ رخ                 که سـاید به خـاک درش شـاه 16ام  که فــرزند فـرخنده 

 17شاسمان  جانب  از   تبریز   به   سیل  دمان                   رود    زود   مانند

  کنم صبج مردانیان را چو شام -  برآنم که لشگر کشم سوی شام > درنگ بیت ها بی؛ مجدی«: در این برداشت 2442؛ م2»ل؛ ت -1
«:    2؛ ت»اس  - 6     ب    -5    : حسین وعلی  «2»ت  ب؛  -4   و    -3    .11ی  -2    .آمده است و در »اس ؛ ل « دیده نشده است    <

«:  2442»م  -9  «: ازان 2»ت -8    «: ازین 2»ت  -7    ی »ل« را گزیدیم.«: حشمت و جاه.  ما گونه2442م حشمت جاه. »ل؛
در  «:  2ت» -15     ب  - 14     »ل«: گر از    - 13     «: کزو2442»م  -12    »ل«: تر -11     قدم  «: چابک 2442»م  - 10  چون

 ← دنباله        «: فرخنده فر2442؛ م 2»ل؛ ت  -16       < آمده است.  مراحل گزار منازل نورد ی > این برداشت این لنگه به گونه
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 2در آب  فـرات  ماهی شتابان چو                  1کات خوارزم رسولی دگر شد به

 از   پی    کارزار    آورند     بسیج   کنار              جیحون  و خوارزم  ز که لشگر

 درآرند   سیلاب   جوی   به  دریا                  3 روی آرند  تبریز    به  آهنگ  

 تا به زابل  زمین کــزان بـوم و بر      زمین            4کابل   شـد به رـدگ رسـولی

 به  آهـنـگ  تبـریز  لشگــر کشــند   برکـشـند                 > دلیران   جنگی   علم

 6به  شاهان  رستـم دل  سـیسـتان<                 5آستان  انرسـولی  دگر رفت  از

 ســر  بســیجآرند  یک  به  تبــریز                 8کیچ و7مکران به تا سرزمین کزان

 رد ـپرآوازه ک 9را ز صیتش   کــرد                 جهان تازه کشـی چو آیین  لشگــر

 10رش داشت پاسـی اختندهسازاختر شـناس                 که  نبـود احتـیاجـش به  

 چسـت  11هکرد میان رفتن آهنگ به                درست صدق به و صواب رأی به

 بلـــند    سـمــند                 شــد  آن   آفتـاب   سـعادت   رکاب    درآورد   پا   در

 گان از کـردند سـازنـدهـس 12به هـم      گان           نـوازنـده   خــروش    بر آمد 

 بـادپـای   رقـاص  شـد  ره  رقـص انگیـخت  زرینـه نـای                 عــروسـانـه

13شقطُاس   ن              ـر  ابرش   پری پیکری  نازنیه
14رب کشان گیسو چو 

  زمین 

 قامتی 15سهی سو  خرامان ز هـر  قد افـــراخت از هـر طرف رایتی               

 پرچمـش    یدادهدل   پرچم زطوق خمش                 شـده    فـتح 16فـرو هشـته 

 ز جیحون گزر کرد جیحون خـرام   فام                17 سیماب ابر   شد آن شتابان

 عافـیت    داددِه   18 نزا   ناحیت                 پزیـرفـته  نشـینان       آن     نواحی

 
از گزریدن   السیر ی یورش هفت ساله در حبیب«: شاسمان. در زمینه 2442؛ م2مان. » ت»اس«: شاه جان؛ » ل«: شاه    -17    →

سخن رفته ولی از شاه جان چیزی گفته نشده است. از این رو به    )آبادیی پیرامون گرکان و استرآباد(  شاهرخ  از شماسان  زاده    امیر

 جان: ب.تر است. ما آن را گزیدیم. شاسمان: ب. ؛ شاه « به روند تاریخی این یورش نزدیک 2ی »تگمان ما گونه

  -4      : آورد روی  «2442»م  -3     فرات:ب  -2      کات: بجا زیادی است.  .واک >و< در این  خوارزمِ و کات  «:2»ل؛ ت  -1 

»اس«: از آستان؛   - 5       ی > رسول دگر یک به کابل زمین < آمده است.    کابل: ب «: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت

های میان > < در این برداشت  «: بیت2442»م    -6      ی »ل« را گزیدیم.ما گونه  «:  زان استان.2»ت   ؛«: ازان آستان2442»ل؛ م

 ی ه «: سازند 2442»ل؛ م؛  ی اخترش  »اس«: دارنده   -10      «: به صیتش2»ت  - 9     ب    -8    ب    -7   است.  پس و پیش آمده  

؛    2ت؛ل» ؛»اس«: مهم -12   کرد  «:  2442م؛  2ل؛ ت» -11ی »ل« را گزیدیم.   ما گونه  .ی  اختران«: سازنده 2»ت  ؛  اخترش

  « را گزیدیم.2می »ما گونه«: قطاسش.  2«: قطاسی؛ »ت2442»اس؛ ل؛ م  -13    ی »ل« را گزیدیم.«: به هم. ما گونه2442م

  -17       »ل«: هشت  -16      «: سپهر2»ت  -15       ی »ل« را گزیدیم.ما گونه.    «: بر 2442؛ م2در؛ »ل؛ ت  »اس«:     -14

« را  2442می »ما گونه.  «: پزیرفته زآن  2442»م   ؛  پزیرفت زآن  «:  2تل؛  » ؛  پزیرفته آن  »اس«:    -18        سیلاب«:  2»ت

    گزیدیم.  
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 بازارگان می گـزشـت  1 ارِ ـبه هنج   دشت                و   عدالت کنان بر دهستان

 حجاز  رهـــروان  تر  ازنواز                 سـلامـت 2عـاجـز خیـل آن رفـتهمی

 بـه  جــز  همتی  از  رعـیت  مـدد                 3عدد  انجم   آن   خیل    تند ـنجس

 کشوریلشگـری                 گــزشـتی سـلامت ز هــر   4چنان  دهـش با به داد و

 ماه   گـوی  ی  بارگـه هشـدش  قـبّ    بارگاه                زد5جام  یچو در عـرصه

  6جـام  ی  شـیخ الاسـلامـزمین بوس    کرد  مهـر  سپهر  احترام                 هوس

 آسمان قطب زمین قطب هفت 7شـکوهنـده  قطـب زمیـن  و زمان                 چه

 جامه رسـول قبول                 درآن  کعـبه  پوشـاند کردش نبی خـرقه دادش چو

 ســر زده معجــز عـیسـوی 9وزو      د  نوُی             ـیافــته    دین  احم 8از او 

 ی طـور یافت موســیش بر قـله  یافـت                 که  سـر کوه  بردش همان نور

 ســتون  ی  آسـمان  رانگـون                 شـده  خیـمه   عصایش   مـدار   سپهـر

 کـرد  الـتماس    اساس                 ز تسـبـیح  او  دانه  جنت   حور  پی  زیورش 

 مند بهـره   درش خاک  گـردد ز که            آن    آفتاب   بلـند         شتابان    شد

 روی   نیاز    ناز                 برآن   آسمان   سود  و  ی  عزفرود  آمد  از ذروه

 10*راه   او  ته ـرُوف پر فـرشـته  ز                 10او   درگاه  خِضِـر  بود  سـقای 

 11بهـشت شـد انـدر ندیده   سرشت                 قیـامـت  جان یروضه  آن به آمد در

 طـاق او سـاق عـرش  یشـده  پایه              طاق عـرش      توأم   او  بوَُد  طـاق

 تمـام  را  ییکعـبه  عالی مقـام                 طـواف  چنـان قـدر آسمان   کـرد چـو

 آراسـته   13بـوسـی لـبی   از  زمیـن                   12ماه   ناکاسـته   برون   آمد  آن 

 ی فـتح دردسـت داشـت داشت                 کـه پـروانه پست  قـدم  فلک را به زیر

 
سراینده  و؛ »اس«: در کناره این رویه نوشته شده > هنجار: راه باریک <. نشانه ):( را ما افزودیم . ما چنین باوریم که خواست    -1

  - 3      «: انجم2442»م  -2   چون بازرگانان از آن سامان گزشتند و جایی را نغارتیدند و نسوزاندند.این بوده که سپاهیان    تیمور هم

     شهر تربت جام است. ب   به  جام : گواژه  -5   چنان   «: آن 2»ت    -4   ی )عدد( از قلم افتاده است.  «: در این برداشت  واژه 2442»م

  شیخی که دریای علم یقین  * چو>    ها بیتدر این برداشت   «:2244؛ م2شیخ احمد جام است.و؛  »ل؛ ت  بهالاسلام جام گواژه  شیخ   -6

درنگ پس از  بیت  ".. زمین بوسی شیخ الاسلام جام "  آمده است و  بی    <«: چه.[  2442* »م]    ی آسمان و زمیندرش کعبه   -

« را بهتر توان پزیرفت. با  2442؛« و » م 2های »ل؛ تروند داستان در این بخش چنان است که گونه   .اس« دیده نشده است در » 

ی  «: ازاو. ما گونه2442؛ م 2»اس«: از آن؛ »ل؛ ت  -8   «: چو2»ت -7ی داستان نگنجاندیم.    این همه ما این بیت را در زمینه

ی  امگو روضه   بیت >ها  «:  در این برداشت 2442م؛  2»ل؛ ت  -11آن    «:    2»ل؛ ت  10  «: درو    2»ت  - 9  »ل« را گزیدیم.  

.. قیامت ندیده شد اندر  >.بیدرنگ پس از  بیت   <    «: حور.[ 2442* »م]وزآن جسته فردوس نور حضور    -    * جنتی پر ز نور

    «: بوسه.2»ت -13    «: نوکاسته.2442»م -12 .آمده و در »اس« دیده نشده است   < بهشت 
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 زکات  خوارانصدقه بر  فرض شد که                   1و برات   نذر نقد قدر  آن بداد >

 2مهــر انور شـدند <   هـاهمه  ذره    شـدنـد               تـوانگـــر  گدایـان  آن  در

 گــردان مــرا زنده بـدِم،  عیسی ی  بیا  بنده   گـردان  مـرا                 چونمغـ  >

 3<بشکی جان  از و برـص دلم از ببر   فریب              دل  یکرم کن به یک  نغمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بداد    ی > « به گونه2442؛ م2< و در برداشت »ل؛ تقدر نقد نذر و برات بداد آن  ی > در این برداشت این لنگه به گونه   »اس«:   -1

وپیش آمده  «: در این برداشت بیت های میان > < پس 2»ت  -2    ی »ل« را کزیدیم.   < آمده است. ما گونهقدر نذر نقد و برات  آن

ها را با ساقی و می و شراب پایانیده است.  هاتفی تا کنون فرگرد   < در این برداشت نیامده است.  های میان >«: بیت 2»م  -3    است .

   این فرگرد اما با ساز و آواز به هم آمده. به یاد آریم که در مناجات آغاز کتاب از خدا خواسته بود که وی را از این چیزها دور بدارد.
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 و رسـیدن ایلـچی   آران قــران در قــرا باغ قشـلاق فــرمودن  صاحب

 1طهــرتن جهت مطـالبه کردن قیصــر خـراج از آذربایجان

 

 2ذشت آن قیامت ز جامـکه چون درگ  خرام                گیتی   سیاح گفت   > چنین

 رأی  تبــریزرو  3تابع   و    تیــزرو                 زمـانبه  آهنـگ  تبـریـز  شـد   

 ذره ریـز   دـتبـریز ش  ر اطـرافب      ستیز           به اندک  زمان  مهر گردون 

 گاهقـــراباغـش     آراسـت     آرام    سـپاه                 گاه وس    کـرد     آرامـه

 ـد هـزار آسمانصزمان                 به  روی زمین   یک خیمه در از راختـبراف

 مصــری  شـد  آراسـته  ز کـرباس      ناکاسـته               قـراباغـش   از   بخت 

 سـرحد روم ز    4ز پیش  طهـرتن    نجوم                 هاییچهباز  که   ناگه   ز

 5داستان <  دص   ز رومی  رسانید   آسـتان                   آن سـوی    ای فـرستاده

باج   کرده     آرزو   ز سـر حد ما     تاج               و تخت  یکه قیصر بود غره

 6باز حرم خواهد از بهر  مـرغ نیـاز                 که  نـدارد آن  کعــبه  گـویا  به 

 درّ  7که قیصـــر ز دریای او جسته              دارای  دوران تمـــر     چـو دانسـت

 بر آب زد  خـواه دکـه  ب  نقشـی  تاب زد                 ز  گان چهرهپری  ذلف چو

 شمعش فروزد چـراغ ز رومی  که     در دماغ              نگنجیدش آن خیره گی 

 حــــریر   متکّای  زده   تکـیه   بر                   8دانا دبیــر  به   زانـو    درآورد 

 9د  نصییحت  تمامـسـلام                 سلامی  که  باش قیصر که بنویس از من  به

 خـداوند  کـن   نام   به  10تـرازش       ســر  نامه   را  حمـد   پیـوند  کن          

 را                 وزآن  نیشــکــرریز کـن  نامـه  را 11کن از نیشکـر درفشان خامه

 اقلیـم    روم     باد    پاینـده  هجوم                 تـرا    12هیجا که ای  قیصر آیینِ 
 

قـران در قرا باغ و ازان و رسیدن ایلچی طهرتن جهت  قشلاق فـرمودن صاحب   >ی  این فرنام به گونه  «: در این برداشت ل »  -1

قـران در قرا باغ و رسیدن طهرتن در  قشلاق فـرمودن  صاحب   ی >« به گونه2< ، در »ت   مطالبه نمودن قیصر از آذربایجان

قران در قرا باغ  آران و  قشلاق فرمودن صاحب   ی > به گونه  « 2442< و در »مآذربایجان  رسانیدن خبر مطالبه  قیصر به تاراج   

آمده  <  رسـیدن ایلچی طهرتن جهت مطالبه کردن قیصر جران از آذربایجان در رسانیدن خبر طلب نمودن قیصر باج از آذربایجان

های  «: بیت 2»ت  -5     ب  -4    )واو( از قلم افتاده است.«: واک 2442»ل؛ م -3     ب  است. .گواژه به شهر تربت جام-2    .است 

« را با  2ی »تما گونه. «: بهر باز24422؛ م2»ت؛  بهر ناز  »ل«:؛ »اس«: پر باز   -6   میان > < در این برداشت نیامده است.

دبیر امیر تیمور    -8    «: جسته. ما »ل« را گزیدیم.2442؛ م2»اس«:جست. »ل؛ ت  -7   .  خوان یافتیم و گزیدیمچم این بیت هم

»اس«:    -10    «: نظام2442؛ م2»ل؛ ت  -9      .  1029، ص:  2مردی به نام مولانا شمس الدین منشی بود. ظفرنامه یزدی ، ج  

 و  - 12     : خانهل«»  -11    در کناره این رویه نوشته شده > طرازش : زینتش <. نشانه ):( را ما افزودیم .
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 یاوری 4دـایزد  کن کارت   3دراین                 2داوری  کنیدین  می 1به  اعدای

 نیازیت    بادســرفــرازیت باد                 ز   امـداد   کـس   بی  دبرانمُ   5به  آن

 کـه  بـر  صـیدگاه  مـن  آری گذار    شکار                 هوایداری   که    شـیدم 

 تدبیر را                 پریشـان مکـن گـور و نخجیـــر را  کار این     ردان  ازـبگ

 ترکتاز                 به    مــرغـابیـانم    میـــنداز   باز  میـاور به   این   صیدگه 

 6سـردمه  آرد   شبان   مبادا   که           ه         ـرم  براه رو  را   مکـن  گـرگ

 مباش  گـو حکـومت  بر  دهی  خصـومـت مبـاش                 ترا به مـا در مقـام 

 8بوم و مـرز نخـواهد شدن تنگ آن        از ملک روم          7کم گر ایقریه شود

 مکـن  کـرد  زشــتی نکـویی تـوان    درشـتی  مکـن               به  خدام  این  در

ت  ـاس ز تیـزی و تنـدیت تسکـین به                 ر ورزیدن از کین به استـبه ما مه

 تو  هــم   ساغــر  دوستی  نشکنی       دشـمنی             ســر   > نداریم  با   تـو

 منه پای خویش   بیـــرون ز اندازه       خویش             جای  9اگـرعـاقـلی  دارنگه

 نهـد   بالا    پای     آن  کـز  تـواند   پا نهـد               10اشانـدازه  کسی  کـو  به

 گـزند  بیـند خویش  ی از کـرده   منـد                 کههوش  کند  عـاقـل  11چـرا آن

 خویش   کـردار ز  پشیـمان نگـردد      خویش            چو داند کسی قدر و مقدار

 12<رو کنند رو به تو به مردم کنی    با تو نیکـو کنـند               چـو  نیکـو کـنی

 شهری خراب ری کشته ـشود لشگ      مالک رقـاب              دو 13نزاع ز  شر 

 آهنـگ کـین  به  گــردد   بین                 نی  نیـزه صلـح  ینخـواهم که این خامه

 من  تیــز    بپـــرهیز    از    آتش   من               ریزخون  از تیـغ   14بیـندیش 

 رسید   15مغرب اقـصای به دمید                 فروغش  ز مشـرق مرادم   چو صبح

 نخست    خراسان     ملک  گـرفتـیم   ت                ـدرس 16رأی  و  به نیروی بازو

 18بـرات 17ویان ج انِعام جست ز ما    هـرات                تخت  ک  مسـند آرای مل

 
دران  ؛ «: 2ل؛ ت؛ 2442» م -3    . می<. نشانه ):( را ما افزود حاکم:داوری  نوشته شده > هیرو نایدر کناره  »اس«: -2    و -1

؛  2»ل؛ ت  -5    ی ):( را ما افزودیم.ی این رویه نوشته شده >داور : حاکم <. نشانه»اس«: در کناره   ؛«: دهد.2442؛ م2»ل؛ ت  -4

در کناره این رویه نوشته شده > اولمسونکه : حبان   »اس«: -8      «: گر کم2442»م  -7      »ل«: شرزمه   -6       «: بران2442م

 »اس«: ز اندازه  -10   »ل«: عارفی -9 باشکه  دپی کتوزه ؟<. نشانه ):( را ما افزودیم . ما چم این کناره نویسی را در نیافتیم .  

میان > < در    «: هشت بیت 2»ت  - 12    «: چران2442»م  -11  .  ی »ل« را گزیدیماش. ما گونه  «: به اندازه 2442»ل ؛ م  ؛اش  

  -17   «: بازو درآی 2»ت - 16     »ل«:عالم    -15«: میندیش    2»ت  -14      »ل«: ز شر و نزاع  -13   این برداشت نیامده است.

      و  -18    ی »ل« را گزیدیم.«: جویان. ما گونه2442؛م2»ل؛ ت »اس«: گویان؛
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 ملـک  عـراق  به  تـزلـزل  درآمـد                 2طمطراق 1برآورد چون کوس ما

 تافتـیم    شانگوش  ادب  به رسـم      ظـفــر   یافتـیم               آل مـظفــر     بر

 خیـزرسـت     ازآن جا ستـیز                 نهادیم  در  دشــتیان  بردیم  3به قـبچاق 

 آموختــیم   غارت  به  چنگـــیزیان   افـروختیم                آتش     4غارتگـری ز

 تیــز   را   بکشــتیم    آن    آتش   را                   چنگـیز شکستـــیم   خـاقـان   

 آبنوس  5دگرر ـمه از شد هندو چو    کوس                برکشیدیم    به   هندوستان

 آستان   شـدند   از   غلامان   این    ســرفــرازان   هنـدوســتان                 همه

 ما   غـلامی   کـرد   از   مبـاهـات   ل نامی ما                 ـاز خی 6رایش  دـچو  ش

 سـرنهـادند   و  تاج برین  آسـتان       تاجداران     عـالی   نتـاج                 بسی

 زمـین                 سپـــردند  شـمـشــیـر و انگشـترین به   ما   پادشاهان   روی  

 پزیر  ســرفـرازان     اقلیم گیر                 که  بر تو  شمـردیم  عبـرت    7ازآن

 این والـسلام از تو  دانی  دگر  بعد   ردم  پیام              ـبه تو هـر چه  بایست  ک

 رغبت پزیر   8آل تمغاش  از  دـش     نقاش   نقش   حریر                به  پرداخت

 ای  دیده رد   را  دلی  عقـل  را  ـخ   پسندیده ای                ه    کآن     پسـندید   

 نکته پر                 برون استخوان  و درون  پر ز درُ  9از و خاموش وارصدف

    11اشهنگامه   فـتارگ   اش                 درآموخت نامه  حامل    شد   10چو  آماده

 

 

 

 

 
ی ):( را  <. نشانه  ی این رویه نوشته شده > طمطراق: عظمت و حشمت پادشاه»اس«: در کناره  و؛  -2      «: کوس را2442»م  -1 

ی »ل« درست  ما گمانیم گونه    «: ز غارتگری. »اس«: ز غارتگران /.2442؛م2»ل؛ ت   -4      «: خفچاق 2» ت - 3     ما افزودیم.

آوری بود و هم بهای   تاکتیک ترس  تیمور به ویژه غارتیدن کاری درست بود زیرا هم  دیدگاه  از  این سبب که  به  است. نخست 

های فئودال  لشگرکشی ها را بر می ساخت. دوم آن که  تیمور ناگزیر برای خشنودی امیران سپاهش که بیشتر سرکرده گان خاندان 

ی »ل « را گزیدیم.  شان لشگر او را ترک نکنند بنا براین ما گونهها و هواداران  ها تن در می بایست داد تا آن  این غارت بودند به  

 -9  تمغا: و      ؛ بنگر»ل«: تمقاش  -8       «: ازین2442؛ م2»ل؛ ت   -7        :واش[]رای   رایش  -6      رد مهرگ«:  2»ل؛ ت  -5

ی  ی »ل« را به خواسته »ل«: آماده. ما گونه؛  »اس«: آمد  - 10    ی »ل« را گزیدیم.ما گونهخاموش و از.    خاموش از؛ »ل«:  »اس«:

  آمده .<  ..  نامه فرستادن >  «:این بیت در این برداشت پس از فر گرد  2442»م  -11    تر دانستیم و آن را گزیدیم.این بیت نزدیک 

      نیامده است.    «: این بیت در این برداشت 2. »تاست 
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 1قـران به روم و آمـدن جواب آننامه فـرسـتادن صـاحب

 

 فـرستاد و خـرم شد آن مـرز و بوم    بوم روم                > همایون همایی سـوی

 ر نشـسـتن  فــروهشـت  بال فـرخنده فال                 ز بهـــ  چو در روم آن مرغ

 برنشست   صف به قیصر رسـالت پرسـت                 در ایوان به عـزت  رسـول

 داشت  چهآن  کرد عرض گهه عرض  درآن به عرض رسالت زبان برگماشت                 

 2< بار  ایوان در  برآشفت  قیصـر   کار                پایان   شـد  از  نامـه  معـلوم

 عتـاب   فـــرستـاده  را  در   مقـام  قیصر  جناب                      3نشـانید   رومی

 ام نامـه   چنـین  ز    آوردن     این    ام               ز هنگامه  4دهشت نکـردی   که

 تو پنـد    ز کار  شـدی  دیگـران  را  ناپسند                    کشی  5ایلچی  گر  نبودی

 داشـتم   گیفــرزانه   چشـم   6وزو     پنـداشتـم                خــردمنـد   تمــر  را  

 او   8هنـجار  ندانسـته    آییـن   و    او                در  کار    اندیشـه   7غلـط کرد

 ای هنگامههـر سطرش از جنگ ای                 بهنامه غضب    سـویم    فـرستاده

 پیـراسـته    انجـام تعـریضش    9به  آرا سته                   آغاز  ز     تهدیدش    

 کافلاک  پـست مـننـد                 که   چنگیـــزیان   زیردست  منـند   کند  فخــــر

 10مبیـناد مـزدبت   ـنس چنگیــزی   گاودزد                 مـرا کـرده   به   گـرگان 

 11رکابوبینـچ پوشانپوست آن به      درحساب              آورد   مرا      سپاه   

 گذشـت  باید  چــرا سـوی آن دشـت                  12روباه دشت و گرگ ازآن گوید که

 14هـندم قیاس ازآن  رای  کز رای                 13ناشـناس   کنـد  تلـخ  گفـتار  کس

 به کار   آید    مطـبخ  16به  سـقایی                 15تباربی  چه  گـویم  ازآن  هـندی
 

قران و آمدن جواب آن < آمده است.    به روم نامه فـرستادن صاحب   ی >ها این فرگرد به گونه«: در این برداشت  2442؛ م2»ت  -1 

ی »ل« را  «: رومی.  ما گونه2442؛ م2»اس«: والی ؛ »ل؛ ت -3    های میان > < در این برداشت نیامده است.بیت «: 2»ت -2

  -7    «: ازو  2»ت  -6     دیم.ی »ل« را گزی«: ایلچی. ما گونه 2442؛ م2»اس«: الچی؛ »ل؛ ت  - 5     »ل«: نخوردی  - 4    گزیدیم.

در    »ل«:  -10   «: ز 2»ت  -9     واک )واو( از قلم افتاده است. ؛«: آیین هنجار2»ت   -8    «: کردم 2442«: کرده. »م2»ل؛ ت

  ی>« به گونه 2442؛ م2< و در »ت مرا کرده نسبت به بنیاد بد - به گرگان چنگیزی وگاو دد >ی به گونه ها این بیتاین برداشت 

  >  ی لنگه به گونه  نیبرداشت ا  نی در ا«:  2442»م  - 11.  آمده است  <  مرا کرده نسبت به بنیاد مزد   -   گاو دزد    به گرگان چنگیزی

> که گوید ازآن    یبه گونه  این لنگه  ها«: در این برداشت 2442؛ م2»ت  -12      < آمده است.  رکابپوشان چوبینپوست پوست  آن    به

ازآن رای    ی > «: در این برداشت این لنگه به گونه2442»اس؛ م  - 14  »ل«: ناسپاس      -13    .  < آمده است  گرگ روباه دشت 

ازآن رای    ی > « به گونه   2< و در برداشت »ت  ازآن رای گیرای هندم قیاس  ی > <؛ در برداشت »ل« : به گونهکزای هندم قیاس

   ← دنباله           تردانستیم ، آن را گزیدیم.آهنگ « را با روند سخن در این بخش هم 2ی »تما گونه مده است.< آ کز رای هندم قیاس 



                                                                 239      

 

 اند نژاد   که   از  اند                 ز  نســل  کـدام  مظـفــر   چـه   1گان فـــروزاده

 از  ایشـان  چـه  آیـد  گـه  کـارزار رده کار                 ـناک ست تاجیک ـدوسه س

 2نظـــــر  لـاه   چـــرا نام گیــــرند   هـنــر              ـنده شـکـن  غـوری  بیگز 

 شمـرد   فــرازانـردنگ  3نام برد                 ز اعـداد  را  قوم  این  چـــرا  باید

 نـم    رایـطغ   ع  ـتوقی  ته ـندانس           من          آبای   و   جد  مگر نداند >

 4<مانـمن آس  درـ ـق فلک    به تاج                  د توأمانـکه ش من آن سر بزرگم 

 اسـکـندرم  ی    تخـتطــــرازنـده     مسـند     قیصـرم                ی    نشـیننـده

 شـه و شـهــــریار تاجدار                 هـمه  تا  به  آدم  من  پشـت  بر  پشـت  بود

 نـداننـد    نام     گانش او را  مقام                 که    داننـده  است  آبای  مرز 5چه

 ست ـکی  آباش و   بود  جد  7کدامین کیسـت                  هـمـتاش  6ندانســته همـانا

 ناید زنـم خـیمه بـیش    گـراو  پیـش   خویش                سرحد 8 به  برآنم  که رانم

 او   پیـش   دریای  او                کـشـم  کـوه  در 9هـیجای  به  بـرم  رومیـن  را 

 کاروان 10زنـان را  سـوی روان                 بـرم ره  جنگـش بـه  شـوم بی تـردد

 آتشش  10*طوفان سـوی برم  موج    آتـش  سـرکـشـش                زنـد علـم  گـر

 زنـم  بـر  رگ  غیــرتش  نیشـتــر           تر      یشپروم   تا   به   تبریز  بل   

 که  تختــم دهـد  یا  دهـم افســـرش                  11برسرش  ایفـتنه  چنانآن  برم 

 چـرخ کهن  سخن                 که  حیـران  فــروماند چندان12 گونه زین بپرداخت

 از  رسـالت   خجـل    آمـدنـدمنفعـل                 بـرون   انجمن  رسـولان  از  آن

 نه  یارای گـفـت  خـمـوشی رأی نه      شگـفـت             با   آینـده گان رسـیـدنـد 

13خامشی بر داشت                 نهنه پیغام قیصـر توان عرضه
 گماشت  بتوان رأی 

 او  پـرســید  نه  ایشـــان نه گـفتــند            تنـد خـو         ز  احـوال   آن   رومی
 

ی  « : به گونه 2442< ؛ در برداشت »ل؛ م چه گویم ازآن هند بی اعتبار  ی > در این برداشت این لنگه به گونه»اس«:   - 15   →

ی »ل«  ما گونه< آمده است.    چه گویم کزآن هندوی بی تبار  ی > « به گونه2< و در برداشت »ت  چه گویم ازآن هندی بی تبار  >

   «: بقالی .2»ت  -16   ی این بیت نزدیک تر دانستیم ، آن را گزیدیم.را به خواسته

«:  2442؛ م2»ل؛ت  - 3    «: بصر   2442«: این بیت در این برداشت نیامده است؛ »ل؛ م2»ت  - 2     زادگان    «: فره 2»ت  -1    

تر هاتفی کمی سپس   ها آمده و در »اس« از قلم افتاده بود.های میان >< در این برداشت بیت   «:2442؛ م2؛ ت»ل  - 4      در اعداد 

چه در این دو بیت آمده نیز پرداخته است. بنابراین توان انگاشت که این دو در  در بازنمود واکنش تیمور به سخنان قیصر به آن

«:  2؛ »ت»ل«: که آیین  -7        «: ندانست 2»ت  -6       »ل«: چو  -5اس« افزودیم.     ها را به »»اس« از قلم افتاده باشند. ما آن 

چنان  ای آن برم فتنه  ی >ها این لنگه به گونه« : در این برداشت 2442»ل؛    -11    »ل«: سو   -10       و  -9   »ل«: ز     -8      کدامش  

   «: خاموشی   2442»م -13     «: زان گونه2442»ل؛ م  -12 < آمده است.     بر سرش
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 درج  ناسفتنی  اسـت  است                 گهـرهای  آن ناگفتنی گفته کان دانسـت چو

 جای به  ها  سراسرسرای                 رسید آن سخنخلوت به چون انجمن از شد

 پریشـان دماغ 2شـد از دود حیـرت     راغ            ـچ بادش تند  1آن زد بر هم به

 زبان گـرد شـمـشــیر زهــــرآبـدار    بپیچـید بـر خـود چو  پیچـیده مـار              

 پای لغـــز  کـند  آشـــتی   می  سبک بوده و تیـز مغـز                 ره  قیصـر که

 روزیش    بد  رسـاند  به    آخر که    نـدانم   که   کـرده   بـد  آمـوزیش               

 یکی قیصـری است  بوَُد نازش او که قیصر فری است                 ز خدام ما هـر

 4اسکندرم   چوهم  روز صدـمن ام                   3سکندرفـرم   او من  گـوید  اگر 

 جسـت  نامهنسـب درست                 نـمی بایـد از مـن شد من به شاهان هاینسب

 ام هنـگـامـه  گـرم  نشـد  از  نسـب     ام            نامـهاهـل  جهان  را  نسب  مـن

 نسـب  از   شمـار    کـه  عـار آیـدم                  5مرا هسـت امرور چندان حـسـب 

 درست  به دینش  6شد نسب هزاران     ا نجست             نـامـه کـس از مسیحنسـب

 است  7 مهـین جـد من نیز بوزنجر  ر است                ـقیص  اگر  برترین  جد  او

 قــراخـانیــم   بـه   میـراث   تخـت                  مسـلطانی  هنگام   به      ده  یرسـ

 نسـبت   افــــسرم    رسـدبه  او می        چــراغ    شبــستا ن    بـوزنجــرم          

 ارجمـند    بلند                 ز من   تاج   بوزنجـری 8شـاهی تخـت یپایه  > ز من

 چو ایشان مرا  چاکراست  هـزاران  است                 وبوزنجر 9نه فخرم به خاقان

 گـرفـت  ارجمـندی شـانگرفـت                 زمن بخـت  ترکان  بلندیز  من  نام  

 10حساب چینش فغفور ز  که گیرد    افـراسیاب                و  خاقان ز  گویـد   که

 قـباد   یا  قیصـرم  یفضـله  من   جز این  نیست معنی فخر از نژاد                 که

 خمـوش  خـواندن نامهنسـب از بود  هوش                و عقل  جوی باشد را که کسی

 که نسـبت به او کـرد خـود را پـدر    پسـر                زهی   همـت   عـالـی   آن

 12گیست زنده بسی مردنش بهتر از               11کیست نازند که را کسی مرده به

 
  اگر گوید او من  سکندر   ی > ها این لنگه به گونهدر این برداشت   «: 2442م؛  2»ل؛  ت -3    «: غیرت 2»ت - 2    «: از2»ت -1

  - 6      و  -5< آمده است.       چون صد اسکندرممن امروز هم   ی  >ها این لنگه به گونه«: در این برداشت   ل »  -4< آمده است.     درم  

ها این لنگه «: در این برداشت 2442»ل؛ م  -10      «: بقاآن  2442»ل؛ م  -9    «: خانی  2442»ل؛ م  -8      ب   -7      «: بد  2442»م

 زندگی است.   «: 2442م» - 12کی است.   «: 2442م»  - 11       ی > که گیرد ز فغفور وخیلش حساب < آمده است.به گونه
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 پســر  که  آن را به میـراث گیــرد      ریده  به زر            ـشاهی خ  1که اورنگ

 2ز کس <  گرفتن نتوان به میراث         بس           بود  پادشاهی  به  شـمشیـر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های میان ><  «: بیت 2»ت  -2ی ):( را ما افزودیم.   نشانه <اورنگ: تاج و تخت >ی این رویه نوشته شده  »اس«: در کناره   -1 

 در این رونوشت نیامده است.
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 1بعد از فتح سیواس عنان تافتن صاحب قران مالک رقاب

 2به صوب بهنتی و عـنتاب 

 

 روز   آرایش   روی   داد    چنین    نامه فروز               کلک   ز مشک ختن 

 پر   داشـت ز  گـفـتار قیصــر  دلی      تمـر              سـتانان  که  سرخیل  گیتی

3گره
 داشت در جوی که سیلاب اندیشه                    داشت ابروی در چین و  دل در 

 ســزاواربـود لع  ا ط  به    نظــرها  با   فـرخی   یار  بود                 که  زمانی

 به جای 4بتـبت کش  آرد  جنیـجنی    نای               ز   بگفـتا   برآرند   شـورش

 ایـن  کـارگـاه   بـه جنـبـش  درآرنـد   بـارگاه                 نـر  6پیـل    بـر   5ببـندنـد 

 افـروخته   ز اخـتر  چــراغ  ظفــر   نظـردوخـته                 اختـر   در   منجـم 

 آفتاب    7به  بـرج  شـــرف مرصع رکاب                 بـرآمـد  ز پایش  گران شد

 10رسانده به گردون طراق و طرم                  9گاودمُ   دمَ     8چرم  گاو   و   دم 

 پیل  11وینده پ   نیـل  آن  مـوج  همـه  نیل                  دریای سیواس  به  روان  شد

 نواحی   سـیواس   شـد  حشــر گاه        سپاه          خلق  و  جوش    ز بسیاری 

 12سری در  ایاز خـرد ذره نماند        ی  آن  چنـان  لشگــری          ز  نظـاّره

 15نداد آن چنان سرکشان را درنگ                 جنگ به14 گرفتش زمانی  اندک 13در

 از سوی شـام   آمد   ای فــرسـتـاده  م               اانتـق   واسیان یس   چـو   دیـدند  

 جواب  16را آن تاب شد چیستصواب                 عنان  طریق از مصـر دارای که

 18آتش فشان 17شـد  آن  ابر غـرنده   ان              ـشه خاقانـد از قصـو آگه شــچ

 20بی نژاد                 ز  هنـدوسـتان  پیـل  را   داد یاد 19خـرد چرکسکه آن  بی

 
  قران و به جنگ فتح کردن آن < آمده  است به سیواس رفتن صاحب  ی>   این فرنام به گونه    «: در این برداشت 2»ت - 2    ب   -1 

ی این رویه نوشته شده  در کناره  -4     «: کجی2»ت  -3   بهنتی وعـنتاب : ب    ؛«: بهنتی غنتاب2442عساب؛ »م؛ »ل«: بهی و  

  - 8      «: به چرخ بلند2442؛ م2»ت   -7   «: فیل   2»ت  -6      »ل«: گزارند  -5    ی ):( را ما افزودیم.". نشانه  یدک"جنیبت:  

ی ):( را ما افزودیم.  ی این رویه نوشته شده "گاودم : بوری ". نشانه »اس«: در کناره   -9   «: واک )واو( از قلم افتاده اشت.2»ت

  ؛ «: پوینده.2ل ؛ ت؛ 2442» م»اس«: جوینده؛   11     «: طراقاطرم 2442؛ م2»ل؛ ت  - 10    بوری به چم شیپور و بوق است.

؛  2؛ ت»اس«: گرفتن. »ل  -14      به  «:2»ت  -13      «: ذره در سری2»ت  ؛»ل«: ذره دردسری  -12   ی »ل« را گزیدیم.ما گونه

ندید آن چنان سرکشان را  >  ی  به گونه  لنگه«: در این برداشت این  2»ت  -15    ی »ل« را گزیدیم.«: گرفتش . ما گونه2442م

های این بیت  »ل«: در این برداشت لنگه  -18     «: غره2»ت -17     «: این را2442؛ م2»ل؛ ت -16    .آمده است  < درنگ 

ز  ی >  در این برداشت این لنگه به گونه  »ل«:    -20«: جرکس    2442«: خرکس؛ »م2و؛ »ل؛ ت  -19.    وپیش آمده است  پس

 < آمده است.ز هندوستان  پیل  را  داد یادی > « : به گونه2442؛ م2های »ت<؛ در برداشت هندوستان  پیل  را  داده یاد 
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 اش خواجه هم1و است غلام هم او اش                 کهدیباچه  نداند   مگـر  شـرح   

 خطاست2نیکی چشـم داشـتن و خطاست                 وز  امیدواری  > ز بد اصل

 3بلند< آتش شد چون  جهان سوزد ناپســند                 بهبس    جاه  بود  دونان  به

  4بنـده گی دگر باره    فــرمایمش        زنده گی              بخشـدم  اگر   خداوند  

 5چـراغ نشـانم     دیـوبادش  » برون  آورم  باد  کبر از  دماغ                 وزان

  8«  7اشزولانه   و  لـغ  بدمبهدم   کنم    اش              بزرگانه و رکاب  6وقـ> ز ط

 9راهیش < گم به  ونی ـرهـنم ی   شـاهـیش                 کند  اندیشـه   که  همانا  

 عنان  عـزیمت  سـوی  شام  تافـت                  یافت11کام چون فرخنده مرز01وزان

 از نهیـبش قیـامت گـریز  خیز                 که  کـردآن رست  12به شام اندر  افتاد

 14رخ  کیـنه  آتش بـرافـروخـت از   شاهـرخ               سپه   13 > شدش منقلای

 ماه  شهــزاده 15و او  از سـران   سـپاه                 کواکب دلــــیرانگـروهی   به 

 روز  پیش در  فـروزنده  چو صبح                 16سوز  خشم  شه از  پیش  شـتابنده

 حصـار  17کنار  بهتـنی   بـر  علـم  کامکار                  ی  سرور چو زد  دوحه

 مینا  کمی ازآن  داشت  این   کاخ       محکـمی            دید  کز    ای یکی  قلعه

 ریزفـلک هـمچو گـردیش بر خاک       تیز          ـدرش در س 18به  سد  سکـندر

 ماه  به فصـیلش رسـانیـده    معـمار    بی   اشـتباه                 به ماهـیش خنـدق، 

 طـاق  کیـوان  خجـل   متصـل                 ز ایـوان  آن  شده  ماهی  به ز  مه   تا 

 چنگ  سنگ برآورده از 19ریـسپه                 سر ز سنگبود برج و باروش یک

 کـمان برین تـوأمان                 سـوی کنگــرش کـس نبـرده چـرخ به  حصاری

 تـراشـیده  کـوه   کـه دیـده ز سـنگ                  20شکوه و فر به کوهی  نه، حصاری
 

  - 2  . « را گزیدیم2442ی »مما گونه .او هم غلامست و  «:2442؛ »ماو هم غلام است؛ »ل« : هم او غلام است «: 2»اس؛ ت -1

این لنگه  به   »ل«: در این برداشت   -4    های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -3  «: یاری   2442»ل ؛ م

<    ن دیوبادش فشانم چراغوزا  ی >در این برداشت این لنگه به گونه»ل«:    -5ی > دگر بار آرمش در بنده گی< آمده است .     گونه

ی این رویه نوشته شده " طوق:  »اس«: در کناره -6< آمده است.       زان دود بادش نشانم چراغا  ی >« به گونه 2و در برداشت »م

؛  ی ):( را ما افزودیم ی این رویه نوشته شده "زولانه: بوقاقی. قید ". نشانه »اس«: در کناره  - 7      ی ):( را ما افزودیم.یقه ". نشانه

«:  2442»م -9وپیش آمده است.   های میان » « پس «: در این برداشت بیت 2442»م  - 8     زولانه: و   ؛اش.»ل«: غسل وزولانه

  - 11    «: ازان 2»ت -10    .12ی در این برداشت نیامده است.  های میان > <  «: بیت2»تاین بیت در این برداشت نیامده است؛  

از قلم افتاده    در این برداشت سپس تر  بیت    73این بیت تا  «: از  2»ت  -14     و  -13       اندرفتاد  «: 2442»م  - 12        »ل«: قام 

ی > شتابنده پیش شه خصم  به گونه»ل«: در این برداشت این لنگه     -16    «: واک "» واو" از قلم افتاده است.2442»م  -15است.  

: در این    «2442»م  -20      «: سپهر2442»م  -19     »ل«: سکندرز  -18      «: بهشتی2442»ل ؛ م  -17    سوز < آمده است.

     فر و شکوه < آمده است ه ی > حصاری نکویی ببرداشت این لنگه  به گونه
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       ز  پیکان  کـین   تیــزدندان   همـه      همه              شیـران  کـوه  آن  پلـنگان

 گزر کرد مهـر  1جا به پهلو سپهـر                 کـز آن  اش  کنگره  برچنان  سوده

 یکی   ثریا   در   2یکی   در  ثری   ته  خندق  و  کنگــرش  بی شکی               

 نظّــاره گر     دســتار   چـو   بـرآورده ســـر                 سـتاره   ز   دیـوارهـایش

 نیمه راه   4نظر نیست  جـز بالا نـگاه                 که حد   نتوان   به   3ز  پایانش 

 محیطـی است  پیـــرامن  کوه قاف         زاف          ـگبی 6ندقش ـخ  5ز پهـناوری

 ینـگاو زم  ریشـبح 7گاو  دـش  زهـی  خندق  آن  حصـار حصین                 که

   9رای    آورد ه ـقلع  به  پیکار  آن    گشای              کـشور  شـاه  8قفـا رسـید از

 والـی   شـام   بـود   زننـوبت   که        بود               نام    مقبلش  10مدبرییکی  

 ناخــردمـند  در چـاه رفـت  11گـون راه رفت                  به  مضبوطی  قلعه  از

 سپــرد  مـرد نادان سپـرد                 رهی آن چنـان  12ز نابخـردی راه  طغـیان

 نشـیب  در سـرنگـون اندازدش  فـریب                 که بلنـدی  آن  قلعــه   دادش  

 شکـوه  بـرین بی کوه                 بـود پیـش چـــرخ  ندانسـت   کـان   ســربلندی 

14آسمان بر  چه   کمین                 آرد بر صـید  13چو شنغار
15صعوه 

 زمین بر چه 

 برد   سانپایانش   یک  ز بالا   و      آسـان برد              صـرصـر کاه  را 16پر

 چشــم   ی قلعـه انـداخـتخشم                 بـه نظـارهو  کین سر از قرانصاجب چو

 شهــریار  سنگی  سـوی  فکنـدند       نابخردی   از  درون   حصار              ز 

 گمان 17آن رأت  کس نبودـقهرمان  زمان                 که از جازآن    برآشـفـت   

 جنـگ  مـردان به  قسمت 18نمـودند    درنگ             بی بفرمود   تا   قلعه  را   

 یمـین  و یسـار  از  شـتابان  شـدنـد     کـین              یلان  بی  تـوقـف  پی   کار 

 کار کـین یاوران  هــم  از  پی به        جنگـاوران             19باره   » دویدنـد  بر 

 20جویبه هـم آسمان و زمـین کینه      روبروی            ز بالا  و پایان دو صف
 

»ل«:    -7      »ل«: خندق  -6     «: پهناور2442»م  -5    «: در؛ »مجدی«: بر2442»م  -4      و  -3      و  -2      »ل«: به شکل  -1

ی »ل« را  «: مدبری. ما گونه 2442»ل؛ م  ؛ »اس«: مدبر  -10      «: روی2442»م   - 9      «: قصا2442»ل«: تقا؛ »م  - 8     گاه.

»اس«:    و؛   - 15      »ل«: آشیان  -14    »ل«: شنقار.  - 13     «: طفلان 2442»م  -12      مجدی«: مگو  ؛ 2442»ل ؛ م  - 11    .گزیدیم

؛  «: نبرد این»ل   -17      «: پری2442»م  -16   ی ):( را  ما افزودیم.وشی ". نشانهی این رویه نوشته شده "صعوه: بوند قدر کناره 

ی این رویه نوشته شده " باره :قله حصار". /. شاید  »اس«: در کناره   -19     «: نمایند  2442»ل؛ م  -18      آن  «: نبرد2442م»

بیت زیر بیدرنگ پس از  بیت    «: در این برداشت2442»م -20   ی ):( را ما افزودیم .خواست نویسنده  قلعه حصار بوده.  نشانه 

 جوی "  آمده است و در »اس ؛ مجدی« دیده نشده است : به هـم آسمان و زمین کینه "..
 ز پایان برآمد به بالا خدنگ    ز بالای قلعه فروویخت سنگ                                                 
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 را  را                 زدنـد  از  پی کـین  در  جنـگ  سنـگ 1فکـندند  سـوی  چپـــر

 نرم  3ادهرّ ـو مغـز از سنگ ع سـر    گرم               هـنگامه  2از آتش نفـت شـد 

 گریز  راه  تیـز                 ز غیــرت  فــرو  بسته کـردند خـونـریـز به  دلیــران

 اهـتـمام در   نامـوس  و نام                 پی   نام   و ناموس اهل دوطرف ز هـر

 سـرنگـون   برون                 به  تیـری  ز بالا شدی کردی باره از سـر کو کسی

 شان شـدی مغـز سـریبه سـنگی پر                  4زچـپرا برزدی ز پایان  چو سـر

 هـا سـیاره چــرخز ا حشــر در چـو                5خارها   هافـروریخـت  از  باره

 جهنـــم شده از شــــرارش حصـار    شـرار               ریـزان 2*شـده  آتـش  نفـت

 6بود« آن سنگ باران چه ابری که  بود                گ آهـن  ابر  2* مـه  دود  نفته

 به  نخجیـــر آن کـوه  کـردند روی   جوی              کیـنه  پلنـگان    شیـرافکـن  

 حصـار    لاجوردی   برآمـد   برین        کارزار              خـروشـیدن     7ـریوغ

 شـیران همه کـف زنان غـرنده چو صف زنان                  سـو دو دهاده زدند از

 گیــر هـــر طرف  آب یلان خون ز                  8تیر  باران و ی سنگشد از ژاله

 آسـمـان  یاوری  که کـردی به شـه     در اثنای  آن  شـورش  و  داوری             

 رســید   غــم  بداندیش  را لشـگـــر     رســتم رســید              زادهشـه 9ز شـیراز

 10ردید جمعـبه مَـه  مشتـری باز گ   به  آن مشـعـل نور پیـوسـت شمـع                

 ازآنش بسـی مـوج غیــرت  فــزود  رود               شاه 11شـد به دریا چو پیوسته

 روی  کردند  12قلعه به تسخیـر  آن  جوی                 پرخـاش شیـــران ز اطـراف

 13کافـتــند عـدو گـور بهـــر   بشــتافتــند                 زمین    نقـب    کنـدن    پی

 یَک بهیک  تهی  شد  هابرج 14ههـِ ت   فلک               چـو زیربه  اندک  زمان هـم

 شکوه گـردون گــُردان  باربه  یک              کـوه    زیـرِ   آن  گـردید چو مجـوف

 
اده است. ما آن  رّ  ـدرست عی ؛ گونه«: غرنده2442»اس؛ مجدی«: غراده. »م - 3     «: نقطه. »مجدی«: نفط2442»م  -2   و    -1 

  - 6      «: خوارها2442»م  -5   را گزیدیم      «  2442»مر. ما  پ«: چ ؛ مجدی2442م» »اس«: چتر؛    - 4      و:    ؛ عـرّاده را نوشتیم

ی »اس«: در این برداشت این لنگه به گونه   -8   «:غریو و2442»م  - 7میان » « در این برداشت نیامده است.       »ل«: دوازده بیت 

< و در برداشت    باران تیری سنگ و  شد از ژاله   ی >< ؛ در برداشت »ل؛ مجدی« : به گونه  باران و تیر ی سنگ  شد از ژاله   >

»اس«:    -10     »ل«: شیرازه  -9.     ی »ل« را گزیدیم ما گونه< آمده است.    باران تیرو سنگ و    شد از ژاله   ی >« به گونه2442»م

به مه مشتری باز    >  ی< ؛ در برداشت »ل؛ مجدی« : به گونه  پی مشتری باز گردید جمع  ی >در این برداشت این لنگه به گونه

  - 11      ی »ل« را گزیدیم.ما گونه< آمده است.    همه مشتری باز گردید جمـع  ی >« به گونه2442< و در برداشت »م  گردید جمـع

«:  2442»م  -13      «: کوه2442»م   -12     ی »ل« را گزیدیم.«: پیوسته شد. »اس«: پیوست شد. ما گونه2442؛ م»ل؛ مجدی

     ؛ مجدی«: تهی2442»م  -14   تافتند.
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3وزان                   2افـروختـند   1تـدرآن   آتش   نف
 وختنـد ـس ومانخان  را خصم 

 عـدو در حصار  به  زیـر  حصــار  آتش   کارزار                 بـر آتش  نشـستـه

 چو  از  آتش  دوذخ  اهـل  عـذاب       اظـطـراب            در  آن قـوم  آتشازآن 

 حصـار دگر آناز یک فــروریخت       شــرار            ریزان نفـت آتش 4چو شـد

 وس و نامـجا برون رفـت ناموزآن      بام             دیوار و  رخنه   به   5اد ـدرافت

 ز  گفـتار  و  کـردار  خـود منفعـل       خجل              قلعه     اهـل   آمدندبرون

 فـــروریخـته    ندامـت   ســـرشـک   در آ ویخـته                گردن   6هـا   زکفن

 آمـدنـد    به    امیـد    عفـو    گنـاه       آمدنـد                 پناهبه     درگاه     گیتی

 شفیع  شانشاهـرخ  شد از مکرمت       مطیـع            کامـدنـدش خجـل 7گـروهی

 کهـان  کـه    آمـد    شفـیع    گـناه                  8جهـان شـاه دیـد را شهــزاده چو

 انتقـام گیــریم   ازو     تمام                 بگـفتـا  چـه  مقـبل جرم از سر  گـزشـت

 9بـه  از  انتـقام  اسـت عـفش بـسی     کسی             پیش خصـم شود عاجـز چو

 10خـویش کار کنـد  ر نکوییـکیش                 که آخ نیک ای کن نکویی دشمن به

 11عجز  شرمنده گی بسی به که از    سـرافکـنده گی               بیـنی  گـر از تیـغ

 به  دولـت  ازآن  جا  شـه ارجمـند      بلـند              حصـار مسخـر چـو گشـت آن

 یافـت  کـام داوری  ازآن  مـرز  بی     شهـر عـتـناب تافـت              عنـان جانب

 آمـدند  خـویش غـلامـانش،  پیـش  آمدنـد                 به خیـل   مقـیمـان   آن   بـوم

 بنـده گیش   خـط  کـیش                 نهـادند  ســر  بـرفـرخنـده   آییـن چـو  دیـدنـد 

 باز کن   خودیبی  12در    ساز کـن                 به رویم    اینغـمه    بیا  مغنی   

 نمی آید  وز آن  سـوز  در  چشـمم     دمی             سـوزد که آتش درزن جان به

 
 

ازان  «:  2442»م -3   ی »ل« را گزیدیم.»اس؛ مجدی«: اندوختند. »ل«: افروختند. ما گونه -2   ؛ مجدی«: نفط 2442»ل؛ م -1

  -9    «: شاه امان  2442»ت  -8      «: گروه2442»م  -7        »مجدی«: به  -6     »ل«: بیفتاد   -5    «: چو گشت  2442»ل؛ م  -4

  هایبیت «: در این برداشت 2442»م

 بخشی به از انتقامبود جرم      کام      چو دشمن به دست آیدت تلخ                                        

 طریق نکویان نکویی بود  بدی را بدی دیو خویی بود                                                      

»ل«: این بیت در این    - 10.  آمده است و در »اس« دیده نشده است     <.. به از انتقام است عفش بسی  >بیدرنگ پس از  بیت   

بسی را که از عجز و    -  گر از تیغ بینی سرافکنده گی  >ی  به گونه  این بیت  در این برداشت »ل«:    -11  برداشت نیامده است.    

   - 12   .آمده است< عجز و شرمنده     به استی که از - گر از تیغ بینی  سرافکنده گی ی >« به گونه2442و در »م <شرمنده گی 

 .«: دری2442»م
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 حلب بعد از گرفتن  2آن سرور کامیاب به مــرز 1توجه نمودن

 3بهنتی و عـنتاب

 

 رخـش راند چنین کشورگشایی بخش                 بهگیــر   اقلیــمسپهــبد    جهان

 4نگـین< زیر   3* که شـه را چو آمد به شمـشـیرکین                 بهنـتی  و عـنتاب

  مصـر در  حـوالی   که  آمـد  خـلل                 6قصه والی مصـر 5خبرشد  ازآن

   8شام    7نـواحیّ شان   ـکبه   گردن                  تمام  عی ـبه س    فـرمان   فـرستاد 

  11خیل عـرب ترک،  از 10دـبیـندیش                   9حلب  در رو   ز اطراف که آرند

 13قـعش داشـت کین میدان کار در کهدمشق                    گاهتخت  حاکم   12شد آن

  درعجب بـل حل ـمانده خی  15عجب  در حلب                 وزان 14به  خیل  درآمد

 18یک به کشان   یکرسیدند گردن                 کرک ز و ا 17و از رمله 61کنعانز 

21حما ز20و19حُمص ز
 23بادیه  هـر  شیران  مـرز   ز هـر                 22انطاکیه  ز و 

 پی   کار  کین   جمله  را   اهـتمام   شـام               > همه جمع گشـتند  گـردان 

 25هزار< هزاران گشته جمع هم گـزار                 بهنیــزه   24ز   شـامی نـژادان

 26حـلب                 همه  سـرفــرازان  خـیل  عـرب برآراسـتند   انجمن     در  

 29گوش به گنان راهم  رساند این خبر                 28دانادل  تیــزهـوش  27تمــرتاش 

 نژاد                 شما   را  ز  من   این خبر  یاد بادشامی    سرفـرازان   که  ای

 داوری  ســرســری  ما را بـود داوری                 نباشـد  به  او  کس  کهبه  این

 
  -3    ی ):( را ما افزودیم.بوی و ناحیت. نشانه  ومرز: سنور و ایل    >ی این رویه نوشته شده  در کناره  -2»ل«: فرمودن       -1

این فرگرد در این    «:2»ت  ،  ما به گمانیم غنتا باشد.[  خوانا نیست  دنباله فرنام]عنتا«: بهستی و2442»م؛  »ل«: بهنیّ و عشاب

  شدش >  بیت میان >< از قلم افتاده است. آغاز این ازقلم افتاده گی بیت:  75«: در این برداشت  2»ت  - 4.    برداشت نیامده است

«:  2؛ ت» ل ؛»اس«: کرایی  -7    والی مصر: ب -6   از    «: چو آگه شد2»ت -5   است. 236ی رویه  <  ...منقلای سـپه شاهـرخ

در این برداشت این    «:2442»م  - 9   این برداشت نیامده است.   «: این بیت در2442»م -8   .  ی »ل« را گزیدیم ما گونه  ؛نواحی

«: این بیت در این  2»ت  -11     ل «: نیـندیشد؛  2442» م  -10   ی > که آرند از اطراف در حلـب < آمده است.لنگه  به گونه

تمرتاش  دانادل    » بیت بیدرنگ پس از  بیت   این    «: در این برداشت 2»ت -13  «: شد ون 2442»م -12   برداشت نیامده است. 

     ب  -16«: ازان    2»ت  -15      خیلی عجب  «:2442»م؛  خیـل عجم  «:2»ت؛  خیـل عـرب  »ل«:  -14    < آمده است.تیزهوش ..

    «: واک "واو" از قلم افتاده است.2442»م -20   حمص: ب -19  «: این بیت در این برداشت نیامده است. 2»ت  -18    ب -17

  - و ز انطاکیه  و حما ز حُمص >ی  به گونه در این برداشت این بیت   «:2442»م  - 23    ب  -22    «: جماد2»ت ؛»ل«: حما  -21

های میان > < در این برداشت نیامده  «: بیت 2»ت  -25  «: گذاران  2442»م  -24    .  آمده است   <   شیران هر بادیه  ز هر مرزو 

ی «: در این برداشت این لنگه  به گونه 2442»م  -29      «: پر ز هوش 2442»م  -28      ب    -27    «: حلب 2442»م  -26     است.  

 .گنان را به گوش < آمده است  >رساندن خبر هم 
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 ست دولتی شـکوهی    قـویقیـامت         ست          صولتیآسمان   بلـنداختری  

 تر  بـود  از  فـــریدون و جـم قـوی                  1نمـاند  به  دیگــر  مـلـوک  عجـم

 دیگـری   آفتاب     ترک پا در رکاب                 ندیده    چو   او 2نکــرده چو او 

 بگـرفت و تخت  نیـروی بخـت                 ز چنگیـزیان تاج  به  اقلیم  توران در

 4انگشترین و 3شـمشیـرزمین                 برون کرد ایران ز   دست    سلاطـین 

 سـند                 شـدندش   زبون   تاجـداران   هنـد  تا  آب   5ی  گنـگز دریاچـه

 نـزاعـش به کلی خــراب  از جناب                 شـدنـدعالی    6بسی      پادشاهـان 

 بیخ  و بن برافتاد  از    ز  خشمـش                7کهن  هـای   نو  وبسی  خـانـدان

 8فتـور رسـد ملک ما را  نـشـعقـل دور                 ز کی از   به او باشد ستیزه  

 گی     آشکارا     کنیم  همــان  به  که  با   او   مداراکنیـم                 همـه    بنده

 دهیم ازی  ـز سـخطبه را  نی 9وزآن      درم  را ز  نامش طـــرازی دهیــم           

 ابر تیز                 به صحـرای دیگـر شـود ژاله ریز 10شاید که این به این حیله

 هجـوم  این   یپیـــرایـه نـدارنـد                    11روم یوال  نه و مصر  سلطان نه

 چو او نیـست در روزگارهـم ولی                   21تـوانـد چو  اویی  بـه او کارزار

 بـر حسن آن  حرف گوش 13هـوش                 نهادند   کسـانی که بـودند  از اهل

 خرد                 سخـن  را  به  بازیچـه   کردند رد    14گروهی  که بودند دور از

 کـه  خیـل تـمــر ز آسمـان نیستـند                 به  دیو  و  به  دد  تـوأمان  نیستنـد 

 کار شـمـشیـر اسـتوار                 بر ایشان کند تیــر و اندنی  آهـنز سنگ  و ز 

 خاک  زیر 15رشـبهت زمین  روی ز  عـرب از عجم گـر بـود تـرسناک                

 در کین  کم است   کز ترک مپنــدار    است               عالم ی شهره عرب مردی به >

 کـرد تزویـر مکـر و 16کرد                 چرا بایدتسخـن  باید  از  نیـزه   و تیر 

 
خواست رود گنگ است.    -5     »ل«: انگشتری    -4       «: زهگیر2442»م  -3      »ل«: گزارد چو آن  -2         »ل«: ملوک ازعجم  -1

«:  2»ت -6      رود را دریا خواندن در گزشته روا بوده اما دریاچه نامیدن آن را در این جا باید به سبب ناگزیری سرایش دانست  

  ی > « : به گونه 2< ؛ در برداشت »ت  های نوی و کهنبسی خاندان   ی > »اس«: در این برداشت این لنگه به گونه  - 7      تاجداران

ی »ل«  ما گونه< آمده است.  نو و کهن    یهابسی خاندان   ی >به گونه   «2442»ل؛ ت< و در برداشت   ها نوی و کهندانبسی خان

«: دارای  2442؛ م2»ل ، ت    -11  آن     -10«: ازان      2»ت  - 9    این بیت در این برداشت نیامده است.    «:2»ت  -8       را گزیدیم.

«: نمودند  2442»م  - 13آمده است.       < تو اند جوادی چو  او روزگار  ی > لنگه به گونهدر این برداشت این  »ل«:    -12        روم 

و سپس آن را خط زده و >بهترش<    وشتهدر این برداشت رونویس نخست >گر بود< ن  »اس«:  -15      «: اهل خرد2»ت  -14

 «: باید از 2442»م -16.   نویسیده است 
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 ده و  باج   1زبـون  کسکه  باشـی                 شود   خانه   تاراج   به تـرا  گر  

 گیشرمنده و  عجز از ترخوش بسی                  گـیســرافکنده به میـدان غیـــرت

 2نابـود  ما < بـود  بهتـــر از بـود                 اگـر  در  زبـونی   بود   سود   ما 

 3نکـرد  دودی  انگیختبسی  آتش                 سـودی  نکـرد  حـدیث  تمـــرتاش

 4استوار  کین  که  باشـند   در کار                 قـرار شان  یافت  آخـربـرآن  رای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در این برداشت این لنگه به    »اس«:   -3    های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -2     »ل«: زبون با کس    -1

<   انگیخت دودی نکردبسی آتش  ی >«  به گونه2442؛ م2»ل؛ تهای < و در برداشت انگیخت و سودی نکرد بسی آتش  ی >گونه

     های در این برداشت نیامده است.ین بیت   «:2»ت  -4     « را گزیدیم.2ی »تما گونه آمده است.
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 صـاحـب قـــران سـپهـــراحتشـام در  محـاربـه کــردن 

 شـام و  1کشان مملکـت گـردن نـواحـی حـلـب بـا 

 3به شام 2رسیدن صبح دولت شـامی نژادان

 

 آوریدیـن   گـونه   آییـن   کیـن داوری                 به   این   کارپـرداز  >  نهد

 آن  سـپاه گــران    آسـوده   با   کـارعنتاب صاحـب قــران                 شـد که از 

 4< درآمد محیط غضـب  مـرز  حلـب                 به شورش  تاب شـد سـویعنان

 ریزفتنه آسمان خیـز                 بر  آن  بـوم  و  بررست > درآمد به مرز حلـب

 6ز آسـوده  آغـاز  و  انجام   برد <                  5آرام برد   زآن   بوم  بجنـبید  و 

 سپهـــر انتقـام ام                 کـه آمـد  به  میـدان ـش بر نامداران   د چوشـ  یقیـن 

 7ـبغضاز  بیرون زدند   سراپرده   عـــرب                  دیار   ســپه ســروران 

 8ی  کینه  راه حلـب کینه خـواه                 که   بندند   بر دجله برون آمـدند  از 

 کینه چهر  از  آتش   سپهـر                 بر افـروخت   شهسـوار  کین روز 9سیـم

 10برآورد    رخشنده تیغ   از  نیام   برآمد  بر  این  خنگ  زیبا  خرام               

 یاب                 گـران کـرد از پای نصـرت رکاب کام       دگـر باره       تورانی

11و بهین رای   تـرک               لشگـرآرای شـد آرایصـف
12دارای  

 13ابنای ترک 

 14اتاغـه  ز مغفـــر  بــر  افـراختـه     افـراخته                سر مغفـر ز  > دلیران

 زده  در میـان  عطف  دامـن  همه         میـان  بسـته  در  کین دشـمن همه         

 15دارنام  شــهمیـران   به   کار                 رقـم  زدکام   ســرور  ســپه       یمین

 رکاب                 زهـی  آن  خجســته  مـه  و آفـتاب هم  رخ شـدش  تاجـور  شاه
 

ها این فرنام  در این برداشت «:  2»ت  ؛]دنباله خوانا نیست[«:  2442»م  - 3»ل«: شامی زادان      -2«: ممالک    2442»ل؛ م -1

ی اهل شام و شکسته شدن شـامیان و خبر دادن سلطان مصر  توجه نمودن صاحـب قـران سپهراحتشام به حلـب و محاربه   >ی  به گونه

چو سیواس را قصه انجام یافت    بیت >جای آن    به ین برداشت نیامده و  های میان > < در ابیت   «: 2»ت  -4.      آمده  است  <را از آن 

ی > بجنبید از شام آرام برد <  «: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -5   < نوشته شده است.  عنان عریمت سوی شام تافت -

  -8      «: حلب.2442؛ م2ل ؛ ت»  -7     وپیش آمده است .«: در این برداشت بیت های میان > < پس2»ت  -6    آمده است.

که    ی > «  به گونه2442ل؛ م  < ؛ در برداشت »   ی مهر و ماه کزان خیره شد دیده   ی >»اس«:در این برداشت این لنگه به گونه

ی »ل« را  ما گونه < آمده است.  ی مهر و ماه  کزان خیره شد دیده   ی >« به گونه2< و در برداشت »ت  ی کینه راهبندند بر دجله 

  »ل«: واک )واو( از قلم افتاده است.  - 11   «: این بیت در این برداشت نیامده است.  2»ت  -10«: سوم     2»ل؛ت  -9    گزیدیم.

-14    ی > بهین رای ابنـای دارای تـرک < آمده است.«: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -13     «: دارای و 2442»م  -12

     شه نامـدار< آمده است.رقـم زد به میراث میران  ی >ر این برداشت این لنگه  به گونه «: د2442»م -15    ل«: برانداخته»
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 ظفــر و فتــح کارطلـب  فــرخنده فـر                 به  ایشـان شـیر  شه  آنسـلیمان

 شـد    شـد                 به  نام  آوری  قنبلـش   جای   آرای   قنَبـَل   1ابابکــرخان 

 کینه   خواه    پردل   سپـاه                 به محمودخان   شاه    جاکو    یسـارجهـان

 2کارکین   یاوران پی    از   نام آوران                 شدند  ز  به  ایشـان  گـروهی

 حسـین                 که دانسـت پرخاش را فـرض عین   سـلطان  قنبل  شتابندهبه  

 و ماه گیـتی   پناه                 مه ســر عـلم کرده خورشـید به  قلـب  سپه   شـاه  

 3سیاه    چتـر  ابر   گاه                 سـر  کـوه  را قلـب  چو کوهی  شهـنشـاه  در

 4سـرزده  کین   ز دیوار  ســربرزده                 درختان  ها  هاش  علـمز صف

   6میل چند 5سـتان کینه   پیـش صـف دشـمن از نره پیـل                 صفی بسته به

 وزـبنیاد س   روز ـبسی    آتش    اف             بسی   ناوک    انداز    فولاد دوز    

  7<   کند  کینه در اندیش تنـد                 که کرده بد نشـسـتند  بر   پشـت   پیـلان 

 8گشاد   ها آسـمان  از  گرد با د                 در  فتحش   دم نای   بررفت   چون 

 مـیل  شـد  را سـیاره  سـنان چـشـم         شـد           9پیل    بار  تن    خم  روی 

 10چراغ و شمع کشـت همی را  عدو  هوش  از  دماغ                  بردنای  می  دم

 ستیــز مـوج  برد شـامـیان 11ریز                 سـویی   مـوج دجـله  یکی  آتشـین

 12روز نشـور   هـا   عـلامـاتعـلم صور                    نمـودار   دم نای   روییـن

 31دماوندکوه  از چو رعد خــم روی بر پیـل گـردون شـکوه                 خروشان

 صفّی  عجب       بسـتند  وارعـرب                 عـرب کشانسـوی گردن 14وزآن

 آراسـته   لشـگــر  عـرب به  رسـم                  15مدد خواسـته ز شهری  و بّری 

 17داد داوری داده  16گهه  نژاد                 به مردی همـه     پهـلوانان   شـامی   

 ســر دو مار چوهم هانیزه  کف  به     گـر            جـلوه  همـه  بر  اسـبان  تازی

 18خـرام    زیبـالجام                 به  جـلوه  تذروان    زرین    ستوران   به   بازی
 

«  2442»مو در <    را چتر ابر سیاهبر  سر کوه    >ی  در این برداشت این لنگه به گونه»ل«:  -3   «: آوران2442»م  -2    ب  -1

  -7      و   -6        ستان«: گیتی2442م؛  »ل  -5      زده«: غم 2442»م  -4آمده است.       <    سر کوه را ابر چتر سیاه  >ی  به گونه

«: این بیت  2»ت  - 10«: فیل    2»ت   - 9برگشاد    «: آسمان2»ت  - 8    میان > < در این برداشت نیامده است. «: پانزده بیت 2»ت

شت  «: این بیت در این بردا 2»ت  -13و     -12     »ل«: سو. واک )ی( از قلم افتاده است.    -11در این برداشت نیامده است.     

«:  2»ت  -17»ل«: گه؛ »اس«: که.  ما >گهه< نوشتیم.      -16«: ز بری و شهری     2»ت  -15«: ازان     2»ت  -14نیامده است.   

< آمده  داوری  داد داد    یگه  ردبه م  >  یلنگه  به گونه  نیها ابرداشت   نیدر ا   «:  2442؛  »ماست  امدهیبرداشت ن  نیدر ا  تیب  نیا

 .    است  امدهیبرداشت ن نیدر ا  تیب نیا«: 2»ت  -18    است.
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 خـواه  آمـدند گاه  آمدند                 به خـون ریخـتن کـینهبه   میعادر   دو   لشـگــ

 کـشت   دم  نای   خـرد  را  چـراغ    خروش  درشـت               1برآورد  نایی>

 2< میعادگاه  دو ســپاه                 تـزلـزل    درآمد به    ز سـم  ســتوران  هـــر

 3بازشـد   از هــرطــرف  شـد                 در فتـنه سـاز آورانهای کینو صفچ

 تاختــند   دگــریک  هـژبـرانه   بـر   انداختـند               4سـورن طرف دو هـر ز

 دست  به هاکمان   ســریک گــرفتـند     سـشت              پاکیـزه  دلیـران >نخستین

 کلان و 5خــرد  فـتادند  به غیــرت   یلان                      برآمد      درنگ    کمان

 احتیـاج  کـسیبسی                 به  جـوشـن  نمـاند    ز پیکان  شـد   بدن   آهنین

 ی تـن شـده گـیرهگـیرکـفشـده                 چـو کـف جوشن گـیرز پیکان چو کف

 آن حـد درپبکان گـران                 ز بـس مـانـده پیـکان بی  شـده سـینه صـندوق

6برآورده
  7جانبین تیز از   بـه خـون ریختن     شِین                و شور آورانجنگ 

 میـان  دو صـف جـوی خـون آمـده  آمده                   برون 8 بس خـون  ز تنهـاز 

 9زار  شدگل   دشت  سنان   ز خار    ریـز در کار شد              هـا به خـونسنـان

 11تیز< ریزخون  به خوبان مژگان  چوستـیز                  10گـردان  آیین  هـای سـنان

 13نیاید به زیر از گزند12که رحمت    ای شـد  بلـند             گه  فتـنهدر  آن  رزم 

 چاک شـمـشــیرها تیـر دوز 14دهـش  سـوز                 ی  پـر دلان سیـنهسـر نیـزه

 کمان16هایدر  گوشه15گمـان                 کمین کردهبی   زآسمـان   اجـل   آمـده

 بسته راه آسمان    17بـر نـم  مهـر  و  مـاه                 زمـین   سپه    کُلهّغـبار   

18گاه جلوه شده گِل  خون ز
 ناف  به   درو تا اسبان   فـرو رفته  مصاف                

 در زیر پای  ســرکشان مانده  سـای                 ســر فـرق  شـده سـم  بـادپـایـان 

 اجـل   گـشـاده   شـده     دسـتـگاه                  19خـلل   پـزیـرفـته   بنیاد   مـردم

20هافتاد  کشته  بس ز
 21گاهقتـل  گهرزم  یعـرصه  شده    راه               خاک بـر  

 
 امده یبرداشت ن  ن یدر ا  تیب  ن یا«:  2»ت  - 3   است.  امده یبرداشت ن  ن ی>< در ا  انیمهای  «: بیت 2442»م  - 2«:نای   2»ل؛ ت  -1

آورد  -»ل«: بر  - 6ی »ل« را گزیدیم.    «: خورد؛ »ل«: خُرد. ما گونه 2442»اس؛ م -5«: شور  2»ل«: شورش؛ »ت  - 4.    است 

  « 2»ت  -11»ل«: آهن      -10   .است  امدهیبرداشت ن  نیدر ا  تیب  نیا«:  2442»م  -9ها      »ل«: زین  -8«: جا ببین     2442»م  -7

> نهان گشت    تیها ببرداشت   نیدر ا«:  2442؛ م2»ت  -13»ل«: زحمت      - 12   است.    امدهیبرداشت ن  نی< در ا  >  انیمهای  : بیت 

آمده و در    <  نیاید به زیر از گزند  که رحمت  ...>   ت یپس از  ب  درنگ یب  مروت چو سیمرغ در غار قاف <   -از سختی آن مصاف  

« را  2»ت ما .«: گوشه های  2ی؛ »تگوشها «: 2442»اس؛ ل؛ م  -16   »ل«: کرد -15   «: شد2442»م -14دیده نشد.  »اس« 

:  2442م  »اس؛ل؛   -19    ی »ل« را گزیدیم .گاه. ما گونه«: جلوه 2442»اس«: جلوگاه. »ل؛ م  -18      »ل«: نهم   -17    گزیدیم.

     گاه«: قلب 2442»ل؛ م -21  «:افتاد.2442؛ م2»ل؛ ت  -20    گزیدیم.« را 2ی »ت[. ما دبیره با )ز( ] «: پزیرفته2»تپذیرفته؛ 
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 صد گلـه    یله هـر طرف   ز اسـب                  1یله  ـبان  اس  وهـژبران     اده ـفت

 نهنگ   جا  هـزارانشـناور  در آن                  جنگ مرد  خون دریای 2روان کرده

 کمان از تیر  چو  تـوسـن 3جهـانیـد     برانغـار  ابابکـرخان              > ز سـوی

 4را ز گـوش  رانـس آورد مغـز بر     را به دوش              برآورد  گـرز  گران

 5آیین  و  رسم  و ستـیز درآموخت  سـپـاه عـدو  را به شـمـشـیـر  تیـز               

 7شـین  جـویان ز سـوی جـرانغـار                 6حسین  سلطان و جاکو  اه ـنشاجه

 تند ـدرآمیخ    میدان  خاک  خون  تند                 بهـبرانگیخ     بادپایان  جا    ز  

 در   گریز  رو    آورد   بارستیــز                 به یک   مخالـف   نیـاورده    تاب

 آوردگاه    به   تـوسـن     8سـپاه                 دوانـدنـد   گاهقلـب   از  هـم  دلیـران  

 10<9جوی راب  روی                 همه تیزخشم و همه کینهـبه  اع دند  ترکان ـنها

 چاک  چاک ز شمشیر ترکان جگـر   خاک                یلان عرب خفته در خون و

 بیخته    13بلا   ردـگ  غـربال  12چو     مرد  خون  ریخته             بر تن   11زره

15ماران چو                 قهر نه مروت 14شاهان ز سر در نه
 نه زهر  16ومهر نه  مرده 

 سـرها یشان  زیر به صد درد و غم        هـایشـان        سـپـر   گـردبالـش   شـده

 خاک18نطع  17به حسـرت بخفـتند بر  دردناک                   همه شامی    دلیران  

   19کوه  سیلند  و  به  تندی  و  آرام  > چو دیدند خیل عرب کان گروه                 

   21<20هــزیمـت کـنان تیـز بشتافتند    بـرتافتـند                بارهـا   بـه   یکعنـان

 لب  رتشـنه و خشک ـجگـ شـد  آخــر سـپاه عــرب                 سـراسـر  گـریـزان

 22ز ـتی سیلاب   موج از  خاشاک رستخیز                 چو چنان از عـرب در گریز

 
در این برداشت این لنگه به  ؛ »اس«:    ی ):( را ما افزودیم ی این رویه نوشته شده " یَلهَ : ثالمه طوار". نشانه»اس«: در کناره   -1

ی > فتاد آن  « به گونه2ی > فتاده هژبران و اسبان یله < و در »ت« به گونه 2442ی >فتاده هژبران ز اسب یله< ، در »ل؛ مگونه

  ی »ل« را«: کرده . ما گونه2442؛ م2»اس«: کرد. »ل؛ ت -2ی »ل« را گزیدیم .    هژبران و اسبان یله < آمده است. ما گونه

در این برداشت این لنگه به    »ل«: -6   «: گریز2442»ل؛ م -5    «: به گوش 2442»م -4   «: جهانیده 2442»م- 3   گزیدیم.

< آمده است.    جهانشاه و شهزاده سلطان حسین  ی >« به گونه2442< و در برداشت »م  انشاه شهزاده سلطان حسینهج   ی >گونه

ز موی    ی > < و در برداشت »ل« به گونه ز سوی جوانغار جویان و شین   ی > ه به گونه«:  در این برداشت این لنگ 2442»م  -7

های میان > < در  «: بیت 2»ت  -10     جوی  «: جنگ 2442»م -9      «: دوندند2442»م  -8<  آمده است.    جرانغار جویای شین

؛ هاشان  «: نه در نیزه 2442م»ل؛    - 14»ل«: فنا       -13      ز  «:2424»م- 12»ل«: بره          -11   این برداشت نیامده است.  

«: مهر و ، ما »ل« را گزیدیم.  2«: مهره ؛ »ل؛ت 2442»اس؛ م  -16«: چومان     2442»م  -15     «: نه در تیر شاهان  2»ت

<.  ی این رویه نوشته شده > نطع: سختیان دوشک و بساط شطرنج و روی زمین م  »اس«: در کناره   -18      «: در 2»ت   -17

  و»ل«: لنگه های این بیت در این برداشت پس  - 20   »ل«: این بیت در این برداشت نیامده است.   -19ی ):( را ما افزودیم .  نشانه

          «: سیلاب ریز2»ت  -22  است.   امدهیبرداشت ن نی< در ا > انیمهای بیت «: 2»ت  -21  پیش آمده است .
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 3ترک ز انـایش 2و سعادت گریزان  سترگ                   1شـامیان   نامور   ازآن

 شـب  گـردیـده روز مــرآن قـوم را    خیل اهل عرب                > به هم در شده 

 4شانـتخت و ون افسـرـبختـشان                 شـده  سرنگ  و  دولـت  زان  شدهیگـر

 جنازه روان  ،  6ین   دوان                 جمازه  دوان  5به جسـتن عـرب را جمازه 

   8شد<  پشته  صد دو سو  هر  کشته از  کهکشته  شد                   قدر آن  7ز اهل عـرب

 دارهـرآب تلف شد  به  شمـشـیر ز                 هزار  9سی و سیصد عرب خیل ز

 پیر  چه چه برنا دلبی چه پردل چه                  10دستگیر و شدند آن همه کشته> 

 11برق وار                 برون جست بر تیزبرقی سوار<   اعـرابیِ     ز   هنـگامه

 بگشـاد   لـب  ب                  ز  آسیـب  آن  فتـنه ـلح  از  سوی  دمشق  خبر برد

 کـه  از مـوج  آن تیـزدریای خون                 به جـز مـن کـسی زنده نامـد برون

 زیر و زبر  بـوم  شـد از بیـم ،  آن     بر            ـوی دمشق آن خ ـبه  س  12چوآمد

 کار   پـرداختــند   سـاختــند                 بـه  تدبیـــر  آن    سـران  عـرب  انجمـن

 14مصـر  تاجداران  برترین  ای که      به سلطان مصر              13نوشتند  درَجی 

 کاسته     که   از   هیبتـش   آسمان     ای  خاســته              فتــنه ز سوی  عجـم  

 تمـاشـای   شهـر   دمشقـش هـوس               نگـذاشـت کس   به ملک حلـب زنده

 17کُل  ردم   ز ـبرافـتاد   بنـیاد   م                   16مغـل  ردم کشانم   15بیـداد ز  

 که  بندی  بر آن ســیل غــرنده راه    درایـن  کارگاه                 م تو آییـه  مگـر

 سنگ نیست هم کوه زـبه  دریا به ج               18نیست  به جز شاه با شاه هم تنگ

 چاکران                 ز خورشــید بر هم خورند اخـتران     شهـان  ندارند    تاب  

 19آورد  اوهـم بـه میـدان  تـو باشی   او                ناورد مگـر تاب     ریآ> تو 

 
سعادت    ی >به گونهاین لنگه  در این برداشت  «:  2»ت  -3ایشان      «: گریزان چو2442م»ل؛    -2    «:  شان میان  2442»م  -1

ی این رویه نوشته شده > جمازه : اشتر دوان.  »اس«: در کناره   -5      »ل«: بخت شان  -4چو انسان ز گرگ < آمده است.    گریزان  

  -8  «: جلب    2442»ل؛ م  -7ی »ل« را گزیدیم.    ما گونه   «: نی.2442؛م»ل»اس«: نه؛    - 6ی ):( را ما افزودیم.   <. نشانه 

این برداشت این لنگه به  «: در 2442»م - 10   سیصد و صد »ل«:   - 9های میان > < در این برداشت نیامده است.  «: بیت 2»ت

»اس«: برآمد؛    -12های میان > < در این برداشت نیامده است.    «: بیت 2»ت  -11ی > شدند آن کشته و دستگیر< آمده است.   گونه

«: این  2442»م  - 14       بنگر و .ست ا  رج آمده و نادر «: دُ 2»ت  - 13       ی »ل« را گزیدیم.ما گونه   «: چوآمد.2442؛ م2»ل؛ ت

است.   نیامده  برداشت  این  در  بنیاد  »اس«:   -15     بیت  بیـداد   «:   2442؛م2»ل؛ ت؛  ز  گونهز  ما  گزیدیم.    .  را  »ل«    -16ی 

در این برداشت    تنگ: و؛ »ل«:هم  -18      : ز گل »ل«    -17    ی »ل« را گزیدیم.ما گونه.    مغل  «:  2»ل؛ تمقل؛    «:   2442؛م»اس

به جز شاه هم شاه هم تنگ  نیست   ی >« به گونه 2442< و در برداشت »مبه جز شاه با شاه هم ننگ  نیست  ی >گونهاین لنگه به 

   ← دنباله          به میدان تو    - تو داری مگـر تاب او را دوا >ی  به گونه «: در این برداشت این بیت 2442»م - 19    < آمده است.
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 را  غــرنــده  شــیر  را                 کـه پهـلو زنـد  درنـده  چـه  یارا  بـود  گـرگ

 قــید   صـید                 که  باز  سفیــدش  درآید   به گاه  باشـه را چـه قـوت بـود

 2به گوش<  ناید  سیل  خـروشیدن                  1جوش  برآورد چو دریای عمان 

 کامتلـخ  اشانـدیشــه 4خـام  از پیام                 شـد   مصر این 3دارای چو بشنید 

 لآلی   جـواهــر   فـشـاند    را به مجلس نشـاند                 ز  درُج   ســران عرب

 شــام     شنیدید     حـال     مقیمـان   مقام                مصـری هوشـمـندان  که ای

 لشگـری 6نه هنه شهـری درآن ماند        و    غارتگـری             5 ندـلّ غُ     گرفتار

 تیــز رو  به  آهنگ  مغــرب شـده    به نو                ز مشـرق  زمین    آفتابی 

 8اشروینـده  پوینــده  مـاند  نه  نه                  7پوینده اش  خیل هر جا  رسد  به

 اوست     9مرا در سر امروز سـودای اوست                 هـوای  تماشـای هیجـای

 از یسار و  یمین  10دندـرب زمین                 شتابان   شـمغـ رسولان  در  اقلیم 

 به عمـر دراز   کردساز                 که نتوان شمـارِش 11لشگری زمین ز مغرب

 51قیاس اساسش که نتوان 14سپاهی                 31اساس مصری سالار12برآراست

 رکاباسـاس  تجـمل  بـرون  ازحساب                 ز خُـود زرانـدود   و  زرین>

 فــزون از شمار و برون  از قیاس    ز اسـبان تازی و  بحـری  قطـاس             

 زرینه  نعل                 رکـاب  دلیــران  مـــرصع به لعـل    ستـورانشان  جمله 

 61<که رفت آسمان را سکـندر ز یادسپـاهـی  برآراست  مصـری نژاد                 

 عشـق تـسپهربرین  باخ  81به شهـر دمـشق                 که با او 71درآورد اساسی

 

 

 

 
 

                      .آمده است  < او را روا  باشی هم   →

  »ل   -4   «: دانای2442»م -3   های میان >< در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -2   «: برآرد خروش2442»ل؛ م  -1

  ؛ «: درو مانده نی 2442»م  ؛   «: درو ماند نه2»ت»اس«: دران ماند نه ؛    - 6  ؛ »ل«: قتل است    غَـل: و  -5         «: جام 2442؛ م

»ل«: خیل    ؛  «: خیل جوینده اش2442؛ م2»ت؛  »اس«: فیل پوینده اش  -7     ی »ل« را گزیدیم.. ما گونه؛»ل« : دران مانده نه  

نه   ی >این لنگه به گونه در این برداشت  «:  2ت»  -8.    تر دانستیم و گزیدیمنزدیک ی »ل« را به روَند داستان ما گونه . پوینده اش

  - 13     »ل«: بیاراست    -12   «: لشگر2442»م  -11    «: شده  2442»م  -10     و  -9     < آمده است.    اشروینده ماند نه بوینده

>< در    انیمهای  «: بیت 2»ت  -16      یش نگاه«: به سو2442؛ م2تل؛  »  - 15      «: سپاه  2442»م  - 14  «: سپاه     2442»م

   «: که با آن2»ت  -18     »ل«: آسا    -17      است.  امدهیبرداشت ن نیا
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 گاه دارالملک شام و رفتن صاحب قران گردون غلام به صوب دمشق تخت> 

 و   1حصون و قلاع که در آن راه بود به تمام  ومحاربه  فــرخ گرفتن

 2گریختن آن مدبر برگشته روز از پیش آن سپاه ظــفر فــروز

 

 بنـد نمـونـه چنـین داشـت  از  نقـش                  3خاطرپسند   نقـش  رقم سـنج این

 آمدش   در  دماغ   4قـهوای  دمش     راغ             ـف را  تمر دـش بـحل از ونـچ که

  سما  تا  7سمک نگـین از 6یربه زر                 5حما  شهــر > روان شد به آهنگ

 9< زمان  و  زمین شور و آشوب آسـمان                 شد   ی اندازه   هب   8سـپـاهی

 تاجـوردگــر                 مسخـــر شــد از صـیت آن   قلـعه  در   اثنای  ره   چار

 گـرو جـاآن که بـردنـد پیش از شـه                 10روپیش    لشگرکُش    سـواران

 استوار برین چــرخ حصار                 حصـاری چـو مانـدش حمـا را گـرفتـند و

 گـری یاغی کـوس زده 11آنجـا دربری                   کیاسـت گــروهی ز عقــل و

 ی چتـر کشـورگـشای                 زمیـن   حمـا   دیـد   فـــر   همـایسـایهچو از 

 12 آمدند   بـرون  اطاعـت   آمدنـد                 ز راه   زبون  هـژبران  حصاری

 زمـان                 گذشـت از ســر جـرم آن مجـرمان  عطـابخـش صاحـب قــران

 بخــشی  بـه  از  انتقـام بـود  جــرم                 13مکاتلخ  آیدت  دست به دشمن چو

 15بود   نکـویی  نکـویـان   بود                 طـریق  14بدی   را   بـدی  دیوخویی 

 ارجمــند   شـد  آسـوده  آن  لشگــر    ند              ـپسدل  منزل  خوش هوا 16ازآن

 

بیت آن و هشت بیت آغازین فرگرد سپسین  134«:  این فرگرد و  2»ت    .13ی  -2    بنا م درست فرج یا ناصرالدین فرج است.      -1

آغازد . این بخش در »اس«  ی داستان در آن از بیت > که ای نامداران مصری گروه..< می دنباله  در این برداشت  از قلم افتاده و

گاه ملک رفتن صاحب قران گردون غلام به دمشق تخت   >ی  این فرنام به گونه   این برداشت  درآمده است ؛ »ل«:   262ی  در رویه

شام و گرفتن بلاد و قلاع آن راه در اهتمام  ومحاربه کردن با فرخ نافرخ سرانجام و گریختن آن مدبر برگشته روز از پیش سپاه  

گاه دارالملک شام و گرفتن بلاد و قلاع  لام به دمشق و تخت رفتن صاحب قران گردون غ  ی > به گونه  « 2442»مو در    <   ظفر فروز 

     است.آمده  <  آن راه به تمام  ومحاربه کردن با فرج نافرج سرانجام و گریختن آن مدبر برگشته روز از پیش آن سپاه ظفر فروز.  

  - 6     ب  -5    «: دومشق 2442»م  -4    < آمده است.رقم سنج این خاطر ناپسند  >    یلنگه  به گونه  نیا  برداشت   نیدر ا  ل«:   -3

 - 9     «: سحابی  2442»ل؛ م  -8      و  -7   ی »ل« را گزیدیم.  »اس« : به زرین نگین؛ »ل؛ مجدی«: به زیر نگین. ما گونه

«:  2442مل؛    »جا ؛وز آن   »اس«:  -11      »ل«: تیزرو   -10     آمده است.  وپیش«: در این برداشت بیت های میان > < پس2442»م

ز راه اطاعت    –حصاری هژبران برون آمدند    > ی  به گونهبیت  در این برداشت این  »اس«:    - 12    در آنجا . ما »ل« را گزیدیم.

 یما گونه .آمده است <  ز راه اطاعت برون آمدند  –> حصاری هژبران زبون آمدند ی به گونه« 2442درون آمدند < و در »ل؛ م

بی درنک بیت > به   برداشت  نیدر ا تیب»ل«: پس ازاین    -15»ل«: خوی و خویی      -14      »ل«: تیزگام  -13»ل« را گزیدیم. 

 »ل«: دران   -16.  است  دیده نشدهو در »اس« که آخر نکویی کند کار خویش <  آمده  -دشمن نکویی کن ای نیک کیش 
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 کین کرد تیز 2یکران  1سوی حمص ز                یچو سلطان گردون ست جا از آن

 گی  فـــرخنـده  3جـویای    رسیـدنـد       گی            بنده  از  ره 2*مقیمان حمص 

 راند گردون سـریر 5پزیر                 سـوی بعلبک شد دل فراغت 4چو زآن رنج

 دلخواه نیــز                 زن  و مردش آمـد غـلام  و کنیــز 6شـد آن فـتح بر وجـه

 صـد هــزار آوراننام خـیل  کار                 کـه ازآن  کام  وزآن  پس  بفـرمـود 

 از  ره  انتـقــام   8از سـر اهتمام                 شتـابان   شـونـد   7بـه سـوی  دمشـق

 یاوربود    نیز  او  به   9 ملـک  سـر بـود                 سـونجکبر آن پردلان شـه

 سلام وی بر 10نوح یروضه سوی   جویای کام                جا روان گشـتوزآن 

 به سـوی دمشـق آمـد آن نیک رای    جای              به رسـم زیارت 11چـو آورد

 کـران تا شد از کـران ســپاه گــران                 صف آرای   به گِـرد  دمشــق آن

 قـراول سـواران با هـوش و ننـگ                 دلاور    نهنـگـان    فیــروزجنـگ 

 میـدان شـدنـد  بـه شـتابان هــژبران   به  آهـنگ  میـدان  شتابـان شـدنـد              

 آوران بهــر جنگ                 ز قــربان کمانهـا ز ترکش خدنگ جنگ 12کشیـدند 

 13گرفت گسستن دل از  تن جان از جستن گـرفت                 دل ز هر دو طرف تیر

 نعل سـنگ وز   شکستی درآن سخت میـدان جنگ                 ز سـم فــرس نعـل

 رسـید  از قـفـا با هـــزاران  دلیــر در آن حال شهزاده رستم چو شیر                 

 عـدو را بـه  نیـروی بـازوی کـین                 شکسـتنـد  در هــم  یسـار و  یمـین

 لقـب                 کـه پیـش   آمـدند  از  سپاه  عـرب قـراول    15سوار  14گروهی

 در گریز                 چـو دیدند   آیین   و   رسـم  ستـیر   میدان   نهادند   روز  

 شـمار غضـبناک   ترکان   خنجــرگـزار                 گـرفتـند  و  کشتـندشان   بی

 رسـاندند   زنده   به   پای   سـریر گیر                 دست  کردندشان گـروهی که 

16و شدون
17ش وتمرتا 

 ز اهـل حـلـب شـاه فـــرمــود زود                 بود که کس  هر 

 
ی این رویه نوشته شده > یکران : بوزات قوله آت. و گویند اسب تیز که در یک حمله »اس«: در کناره  -2»ل«: خمص   ب؛  -1

»اس    -4ی »ل« را گزیدیم.   «: جویان؛ »ل«: جویای . ما گونه2442»اس؛ م -3    ی ):( را ما افزودیم.به منزل رسد.م <. نشانه

  «: حسب2442»ل؛ م -6  ب   : -5انداختن مرغ است . ما رنج نوشتیم .   رمج به چم فضله   «: فتح.2442»ل؛ م ؛ مجدی«: رمج؛ 

»ل«:   -11    ب   -10     ب  -9    گزیدیم.ی »ل« را  «: شوند. ما گونه 2442»اس«: شدند؛ »ل؛ م -8      «: دومشق2442»م  -7

جان گسستن گرفت  و ی > دل از جان تن از «: در این برداشت این لنگه  به گونه2442»م  -13   «: کشید2442»م -12  برآورد  

  :شدون   -16   «: سواران  2442»ل؛ م    -15      «: گروهی . ما » ل« را گزیدیم.2442اس«: گروه؛ »ل؛ م  -14   < آمده است.

     واک )واو( از قلم افتاده است.  ؛ »ل«:تمرتاش:ب   -17    «: واک )واو( از قلم افتاده است.2442؛ م»ل؛   ب
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 برافـراختـند      سـرها   ز    کـه بهـــر  سیاسـت سـر انـداختـند                 مناره

 شام    و والی مصر  1به سوی فرج      دت   غلام            اسع     دگر  روز  شاه

 ای دیدهپیـــری  جهـان  ای                 خـــردمند » فـرسـتاد    دانـای   سنجــیده

 ـترنیـش ـ بیشــتر                 مـــزن  بـر  تـن  عـالـمی  این از که ای والی مصـر

 2ام «ـبه جـایی رسـاندی  ز سودای خام                 که بر باد شد بیشـتر ملک  ش

 حکایت به جایی رســید از ســتیز                 که بســتم به قصـد تو شمـشـیر تـیز 

 را خـــراب                 طـــریق   ســـتیزه  بود   ناصواب   کـند عالـمی  ســتیزه

 شـود  زآن  ستیــزه پشیــمان بسـی    کسی               یزدـست  3رـخود گبه غالببه 

 دلـیـر                 برآرد  ز  پهـلوی  خود  کام شیــر  4دیگــر آهـو ســوی شیـر آ 

 ســیلی   باز  زن  آید   ز    معلــق   کبوتر  به  باز ار شـود کیـنه ساز               

 5غ راغ                 برون آردش دود مرگ  از دما ـگر به صر صر چستیزه کند 

 فــریاد  را 7ج پـولاد را                 بـرآرد  خـود از  رنـ 6چو پهـلو  زنـد شـیشـه  

 خویش                 کنی هم خود آزرده انگشت خویش  مشت آوری درفـش بر اگر

 دشـمنان  عاجـز  8شـود  آخـر چنان                 کـه   سـتـیزد عـاقـل  را مـرد ـچ

 با پلنگ آورد                 ســـر خویـش را زیر سنــگ آورد   کین  که   گوزنی 

 تاب    بیچاره   9عقاب                 کــجا  آورد  جغـد کین چون از سر کند حمله 

 دیار  بر تو  و ایـن 10 که رحم آیدم        به کار             مدارا این   آورم    ازآن

 خیـالـم به جــز حـرمت شام نیست              ت     ـاز روی  ناکام  نیس 11دارایم ـم

 جا  بسی  انبـیا   بـوده انـد                 بــسی    اولیا    نــیز    آسـوده اند کـه ایـن

 ز  مـن در خــرابی شــود داســتان           گــه راسـتان      نخــواهــم کـه منــزل

 پاک                 کــنم در ســر چـرخ گـردنـده خاک   یزدان  توفـیق  به    وگـرنه

 
ها این  «: در این برداشت 2442»ل؛ م  -2       ؛ بنگر برا گزیدیم."  2442م"  یگونه  ما    «: فرج.2442؛ »م  »اس؛ ل«: فرح  -1

کاستی پیوند    این  در »اس« دیده نشده است. به سبب  لی".. به سوی فرج والی مصر و شام "  آمده و   بیت   زدرنگ پس ا   -بی  هابیت

  الب غ»ل«: به  ؛  گر  د لب به خوا»اس«: به ق  - 3  داستان در »اس«  بریده شده بود. ما بهتر دانستیم این هر سه را در »اس« بیاوریم.   

"  ل"  یگونه  ما    «: آید.2442؛ م»ل   »اس«: آمد؛  -4 « گزیدیم.    2442ی »م. ما گونهگر  د«: به غالب به خو 2442»مگر؛  کسی  

ی »ل« را به خواسته  «: پشه. ما گونه 2442»اس«: تیر؛ »ل«: شیشه؛ »م  -6    مرگ دود از دماغ    «:2442»ل؛ م  -5     را گزیدیم.

)فضله انداختن(   یدن: رنج. رمج  ]عربی [ به چم پیخال« 2442»اس«: رمج .»ل؛ م  -7این بیت نزدیک تردانستیم و آن را گزیدیم.    

ی این رویه  »اس«: در کناره   -9    «: شوی2442»م  - 8    ی »ل« را گزیدیم.مرغ است . و دراین برداشت به خطا آمده. ما گونه

    مرا رای  »ل«:   -11  »ل«: آورم  -10   ی ):( را ما افزودیم . نوشته شده " جُغْد: بایقوش و اوکی وبیالق". نشانه



                                                                 259   

 

 نگین   زیر  به    درآید      م قکین                 دمش  بیندیش از آن روز کز روی

 بی اختـیار                 بهــم دررود ســربـه ســر این دیار شــوم  در خــرابـیـش 

 اسـت   آیین   دیـرینـه  1ی کیـنه است                 خــرابیــشصـف لشــگرم دجله

 بـه  گــفت معـلــم نگــــیرد قـــرار   بار                موج  شـود در آن دم کـه دریا 

 گــشت آویزه بند   3چو گـوش فـرج                 2پسـند ازآن   قیــمتی گــوهــر  دل

 به  تعظــیم  قاصد  گــراینـده  شـد                 به  مـدح  شهنشــه  ســراینـده  شـد 

 به  پا بـوس  شـاه   سعـادت  غـلام            فـرستاد   فـوجی   ز  اعیان   شام      

 تبـه کـرده ایم   ما  اگـر  4ایم                 ببخشـایگـنه  کـرده  که  ای  عـالـم  آرا

 ــزارگهمـه  چـاکــرانیـم  فـــرمان         گر از جرم  ما  بگـزرد  شهـریار         

 از  ره    راســتان   6نپیچیـم روی                  5آسـتان گه ســر مـا و  آن آن پـس

 7دهـد  شـاه اگـر بنده گان  را امـان                 پس از پنج روز  دگر زین  زمان

 به پا بـوس  سلطـان  عـاجـز نـواز با  هــزاران نیـاز                   8رسد  اتلمــش 

 ســرافــراز کرد 9بـر ایشــان در لطف شــه باز کرد                 به تشریف خانی

 و  شــادکام                 سـوی   صلـح  جویان  اقلـیم  شـام   فــرستـادشـان  خـرم 

 سپهــر  ش انـدرچهـر                 زد از سـوز دل آت  دگر روز  کین عاشق زرد

 بریخت  10غم از هم ستاره سرشک                 بریخت ز هجران شب اشک شبنم

11سوی جا آن  بـه دولـت فــریـدون جمـشـید خـیل                 از
12غوطه 

 میل آورد 

 ســـریـرپـزیـر                 نشیـمن پی  شـاه گــردون کـه تـا گــردد آن منـزل  دل

ماه     و خورشید سـپاه                 نهان گشت در گَرد،  سریک چو به جنـبش درآمد

 جنبـید لشگر ز جای 13بیهوده رای                 که از ترس   گـمان بـرد   بدخواه

 میان     میدان بندند  در  کار    که                 14شامیـان  بـرون   آمـدنـد   اکـثر

 

«:  2442»م  ؛ »اس؛ل«: فرح    -3    ی »ل« را گزیدیم.ما گونه   ؛»اس«: ناپسند؛  پسند«: دل 2442»ل ؛ م  -2      »ل«: خرابیت  -1

  -6  و    گه سر«: پس آن 2442»م؛  گاه ماییم  پس آن   »ل«:   -5  «: ببخشا    2442»م   -4    « را گزیدیم.2442ی  »مفرج. ما گونه

  -8    ی > پس از روز دیگرو گر زین زمان< آمده است.«: در این برداشت این لنگه  به گونه2442»م   -7   »ل«: نه پیچیم رو  

 «: تشریف2442»ل؛ م  -9     « را گزیدیم. اتلمش: ب.  2442ی »م«: اتلمش. ما نیز گونه2442»اس«: اقلمش .»ل«: آتشی. »م

  ؛ »ل«: سو   - 11   تر دانستیم و آن را گزیدیم .  ی »ل« را به چم این لنگه نزدیک ما گونه   ؛ »ل«:غم. »اس«: هم  -10     هاشان

رونویس این برداشت جایی که واژه ای به )ی( پیوند )ربط( انجامیده آن را ننوشته و آوای زیر )ـِ( را جایگزیده ، در دبیره فارسی  

ند.  این است که در بسیاری جاها میان گونه »اس« و »ل« ناخوانی های زیر و زبر و پیش را گاهی نویسند و گاهی ننویسنشانه

»ل«: در   -14   «: وهـم 2442»ل؛ م -13     »ل«: غول   ب؛  -12   چنان است که ما ناگزیر باید آن را با  نوشتن)ی( بازنماییم .

     برون   آمده یکسر شامیان < آمده است. ی >این برداشت این لنگه  به گونه 
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 1بهی  روزگار        نبیـند     دگر    تهی               کس رـردد سـچو  گ ز دولت

 اش به هـــر کار بر پا خـورد تیـشه   اندیشــه اش                2آیـد  ســراســر خطـا

 بـود انـدیشـه  تاوان بود                 بـَرو  فکــر  و از آن کـس که دولـت گریزان

 نیکــوش  بد  فکـــر  3کسی را که زد بخت و دولت لگـد                 نتیـجه  دهـد

 پیـاده   بـرون  ریختـــند   انگـیخـتند                 سـوار و   ها  شـورشز  دروازه

 پی کارزار   از بـرون   ریختـند   شمـار                بی 4چـو مـور و ملـخ مـردم

 درخـت  بـرگ بیابان و  چـو ریگ    شوربخت              و مُدبـَر بـرون از عـدد

 چشـم عـشاق خـون جگــر 5چو از                  گـرفتــنه   هـا دویـده   ز  دروازه

 مقام   شیران  نیستان کرده  درآن     شام              صحرای نیسـتان شد از نیـزه

 دوانـد می خـون که همـانا به میـدان    دواند            می برون شامیان  را   6اجل

 چـو آگاه شـد گشت حیــــران درآن  قــران               صـاحـب عـام یاز آن فتـنه

 8ش خوی پیشرد اثقال و مالحا کز                  7یش  ـپاک ک   هـرمان شـچنین داد ف

 ز تنـدیش کـند  گـردد  آن سـیل  سیل  تند                 که   بر آن   سـدی  9ببـندنـد 

 10به زیر  دلیــر                 فـرود آمدند از ستوران   به   تعجـیل   آهـن    تنـان 

 چـو کـوه  11شکوه                 کشـیدند در پیش  سـدی گردون گردان لحظه یک به

 فـــراز  تلـی   کـامـــران    قـــران                 بـرآمـد صاحب  شاه به پنجاه  کس

 شــد خســرو ســرفــراز نماز                 گـرایـنده    کار  تورِ  عادت  بهـبه  دس

 پا   در  رکاب  سـمـــند       درآورد    ارجمـند                شه ز  بعـد  نماز   آن  

 ری بادپای ـگچو خوبان به جـولان     نای               بنـالـید  12دلچـو عـشـاق  بی

 چـو بـار صـنوبر به ســر خود زر    گـر                بـر اسـبان صـنوبـرقـدان جلوه

 خـم انـدرخـم پـر گـــره  زلـف  چـو                  13زره  هاجان در آهـنـگ  تاراجِ 

 
این بیت   «2442و در » م<  نبیـند دگر روزگار بهی - ز دولت چو گردد سر کس تهی >بیت درنگ بی برداشت  ایندر »ل«:   -1

آمده است    <که بندند در کار میدان میان    ..>.پس از  بیت   <    نبندد دگر روزگار بهی  -  ز دولت چو گردد سر کس تهی  >  یبه گونه

ما گمانیم این بیت در »اس« از قلم افتاده باشد از این رو  با نگر به روند داستان و بیت های سپس تر،    .و در »اس« دیده نشده است

  «: ازان 2442»م - 5     «: لشگر 2442»ل؛ م -4   »ل«: بود   - 3   «: باشد 2442»م - 2    ی »ل« را به »اس« افزودیم.  ما گونه

< ؛ در  بغال درکرد خویشکز اجمال و ای >  در این برداشت این لنگه به گونه »اس«: -8       »ل«:دادکیش -7      »ل«: ز بس  -6

  در   کز احمال و انتغالی >  « به گونه2442و در برداشت »م     < مال و اثقال درپیش خویش  ح کز ای >  داشت »ل«  به گونه   -بر

  ی  درست > احمال و اثقال ]عربی[ به چم بار و بنه )سنگین( < است همان گونه که در »ل« آمدهگونه  آمده است.   < پیش خویش

  - 12   «: سد 2442»ل«: تندی؛ »م  -11   «: چو شیر 2442»ل؛ م -10    «: ببندد2442»م  -9ی »ل« را گزیدیم.   . ما گونه

    «: کره2442»م  -13     «: بلبل.2442»م
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 را شــعـله  والای آل  هـا شـمــع  بـزم جـدال                 ســـر شــمعشــده نیــزه

2از 1پر سو هر ز
 وشـان فتـنه چـون کاکل مـه از پـر   کشان              گردن  فرق 

 ه لشـگـر تمام                 به میـدان رونـد  از ســـر  اهتـمـامک پس  ازآن بفرمود

  هـزار تابان هـزارانـش  دان ـمی و یسـار                 به  3یمین  و   ز  قلـب  سپاه

 جوی کینه هـم شـده کوه و دریا  به                 روبروی حشرگه دو چو دو لشگر

 نهنگ  سریک بحـر یکی قلـزم پلـنگ                 چـو سـراسـر چـو الـبـرزکوهی

 کاره ب  چاچی   5و   قیـکمان  دمش      زار           ـه صد  جانبی  ز هـر  4درآمد

 تیـغ   6بـرق یلـمان  چـون میغ                 درخشـید  ز باران چو پیکان ریخت فرو

 نـدا   8داد  هــر دمرا   همی   اجـل       دا           ـصلابت ص  7بانگ، کوسبه گل

   ز خـون گشـته پای سـتوران فـگار                 زارلاله 9ت و درـدش  تنان ز خون

 آتشـین هـای   آن  ها   و   گلچمن                  های کینگون و صفگل10پرهایـس

 و  ماه  گـرفتـند  بـر آسمان  مهـــر           سـپاه        دود  ز  عالـم  ســیه  گشـت

 شـده 12افشان شـده                 به میـدان سراسر سر  11سـرافشـان  هـایتیـغ ســر

 گیـــرجای درآن پیکان زنبـور چو تیـر                   ز    تن   مــرد  زنبـورخـانه

 14پیل چو قوت به  و شیر  چو جرأت بهخلیل                  سلطان شهزاده 13و شاهجهان

 را  شـبدیـز  و  گـونآورد  گلهـم      خیـز  را            جهـانـدنـد  از  جا  سبـک

 15گـروه    یلان  ارسلان                 ز   دنبـالشـان  با  شـیخ خان نیــزبه محـمود

 16برنده فـرق  شمشیر برق                 در آهن چومیـدان چو  به دوانـدنـد توسن

 
ی  «: سپاه و یمین. ما گونه 2442»اس«: سپاه یمین؛ »ل؛ م  -3 «: >از< از قلم افتاداست.  2442»ل؛ م -2  سر «: 2442» م -1

«: واک > و< از قلم افتاده  2442م »   -5    ی »ل« را گزیدیم.«: درآمد . ما گونه 2442»اس«: درارند؛ »ل؛ م  - 4     »ل« را گزیدیم.  

ی این رویه نوشته شده >جاج: ختن مملکتنده بر شهر آدیدر ایو خوب یابی اکاننسبت ایروب کمان جاجی است ؛ »اس«: در کناره 

  « 2442ی »مما گونه   «:کوس.2442»اس«: کوه؛ »ل«: گوش؛ »م  - 7        یلمان:و  -6       ی ):( را ما افزودیم؛  چاچ: بدرا <. نشانه

  -9       ی »ل« را با چم و خواسته این بیت هم سو دانستیم و برگزیدیم.«:  هردم. ما گونه2442»اس«: مردم. »ل؛ م  -8    را گزیدیم.

« : زرافشان  ل؛  2442م»   -11    »ل«: سر پای   -10   ی »ل« را گزیدیم.  «: دشت ودر. ما گونه2442»اس«: دشت در؛ »ل؛ م

ی نخستین سرافشان  یک آمیزواژه  های گونه گونی دارند . در لنگه شان" و "سر افشان" چم «: سرافشان. "سراف 2442»ل؛ م -12

ی دوم سر و افشان دو واژه جدایند و افشان بن واژه است. سر افشاندن در  و زاب )صفت( است به چم ریش ریش شدن و در لنگه

  «: واک )واو(از قلم افتاده.2442»م -13   وشته است.سر هم ن  هر دو رااست . رونویس »ل« خرد شدن و پاشیدن  این جا به چم 

  <   به قوت چو شیر و به جرأت چو شین  -   شاه و شهزاده سلطان حسینجهان  > ی  این بیت  به گونه  هادر این برداشت »اس«:  -14

ی »ل«  گونه.  آمده است  <    به جرأت چو شیر و به قوت چو پیل  -شاه و شهزاده سلطان خلیل  جهان  ی > « به گونه2442و در »ل؛ م

رویه    ی این»اس«: در کناره ؛  7ی »ل« را گزیدیم. یخوان است. از این رو ما گونهبا بازنمود ظفرنامه یزدی از این رویداد هم 

 غرق  «:2442»ل؛ م  -16«: کران    2442»م  -15   .  مینشانه ):( را ما افزود" ؟ < شینی و دللی دودی  نوشته شده > شین:
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 صــبا   سـوز  بـر  پشـت  بادجهـان      آهـن قبا                چـو   آتش     دلیـران

 شـامیان   ســرانـدازی   از میان                 به  قصـد   1کشـیدند   تیـغ   دوروی

 شـد    افــروز  آتـش  2ز والای آل     سـوز شـد            هـاشـان جهانسـر نیــزه

 تیز  شمـشیر ز سـرها  گـزشت آب     ستـیز               شمشیـرهای  علم گشـت   

 3دریغ بی بسی تیغ                 ز شامی و مصری  دریایِ   فـرو  رفته  در  موجِ 

   تندـخـژادان    درآمیـامی   نـش  ـبه  بـرانگـیختند                   5هــراول 4ز سـویی

 چـه  یاور  ســر ســروران  گـروه                 6 گـروه  ملـک  یاور آنشـده  شـه

 8زمین به شـورش درآمـد زمان و       یمین              و  یسـار 7بجنبـید   قلـب   و

 همـه    جـان   بـریـدنـد   امیـد   از      همـه             ســوی  میـداننهـادنـد  رو  

  هاهینک     رفتـن ره       9هـا                 گشـادهسیـنه  ز  پیـکان  مشـبک  شـده

 نهان در شفق هر طرف صد هلال                 10آل  هـا ز افشان خون گشـتهکمان

 شـد  آخـر  سـپاه  عـرب  غضـب                 گـریـزان  پر   آورز  ترکان  جنـگ

 ل ـهرجانبی  رود نی 11 سبـیل                 روان گشته مصری گـردان خـون شـده

 خـاک راه  بر  افتـاده دگـر را ســر      یکی   را  در افتـاده از ســر  کلاه           

 یکی  را  تـکاور  درآمـد  بـه سـر                 ز پشـت  تکـاور  فتـاد  آن    دگــر

 غرق بود رزمگه آن در  خون در  که     نبودی  میان  سـر و  خـود  فــرق            

 شـده   قاتل چو شمـشـیرـده                 پر از خون ـش  چو مـرغان  بسـمـل12اتاغه

 ته ـداخـان  پر   و   بال      عقـابان     ته            ـرگاه   پرداخـکم  ش   ـز   ترک

 پـدر  م  از  یاد  رفـتهـپســر  را  ه       مرگ پســر           ز  را  نه  پـروا  پـدر

 ناپسـند                 به صد حیله خود را به شهراوفکند  از   آن   مهـلکه   شامی 

 

 

 

 
 

سونجک دلیر   >ها بیت  «: در این برداشت 2442»ل ؛ م  -3      ؛ والای آل: پرچم سرخ»ل«: دل   -2     «: دورو  2442»ل؛ م  -1

آمده است و در »اس«    < .. ز شامی و مصری بسی بی دریغ  >بیدرنگ پس از  بیت     <  به فوج سواران چغتای زاد  -   بهادر نژاد

در این برداشت این لنگه به    »ل«:   - 6    و    - 5   ما »ل« را گزیدیم.    «: سوی؛ »ل«: سویی.2442»اس؛ م  - 4.    دیده نشده است  

  -7ده است.    < آم   ملک یاوران گروهشد و شه   ی >« به گونه2442< و در برداشت »مشده بر فلک  یاوران گروه    ی >گونه

وپیش دوم پس های یکم و  »ل«: در این برداشت لنگه   -8    .« را گزیدیم2442ی »م«: قلب و . »اس؛ ل«: قلب. ما گونه 2442»م

     و -12    »ل«: گشت   -11      و؛  ی درست این واژه ]اَ ل[ است آل: گونه -10   «: گشادند 2442»م  -9  آمده اند .
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 ی سپاه صاحب قران و تسلط از دبدبه 1گریختن فــرج 

 2 انیکامرقران در عین نشاط و صاحب

 

 4بندشهر 3در رخنه کند سان دین به   بلنـد                  حصار     ی   این گشاینده

 م شـا   والی   کیـن ام                 کمــربسـت   بر ـر احتشـسپه   قـرانصاحبکه  

 کنان  5ه   غـرنبشرکَ وَ به  بانگ  کَ     جنبش کنان                شام    به   ویرانی  

 پی کارزار  از  7به  گـرد  دمشــق                  6شماربی    لشگر   فـرودآمد  آن  

 ســـره یک  بـه میـدان نهــادنـد  رو    ره  چابکان  سـره                 گـردهـم  از  

 از آن کــثرت بی قیــاس   ستــیزنـده دارای مصـری اســاس                 بتـرســید

 دمان ریخـت در دامن هــم  رمان                 گـهــــرـنامح د ز ـش تهی و مجلسـچ

 8 <بـند   رازیسـر حقـه گشــاد از        هـوشـمـند             به  پــیران     دانـادل

 ایـن  شکـــوه  نـداریـم  ما  طـاقـت             گــروه       مصــری  که ای نامـداران

 9لشگــری ز آسمانگمان                 فـــزوده بـرین  نیسـت چندین سـپه در زمین

 چنـین    نـدیـده   کسـی   اژدهـایی از بلای چنین                   است  حذر  واجب

 10است ترخوش خواستن امان عاری زت                 ـرچه عارآوراسـگ گی ریزندهـگ

11گـریـز
 12است روزی به  امید صد وی در  هنگام  فیروزی است                 کهبـه  

 13است جاهلی  از  که جنگی  ز نکوتر     است              دانادلی از روی  هگریزی ک
 

  « درست است. ما نیز آن را  گزیدیم.2442ناصرالدین فرج است و گونه »م او«: فرج. »اس؛ ل«: فرخ . نام درست 2442»م -1

قران در عین نشاط و  قران و تسلط صاحب ی صاحب دبدبه گریختن فرخ مصر از   ی > به گونه»ل«: این فرنام در این برداشت    -2

قران گردون غلام و گریختن پادشاه مصر و مسخر شدن دمشق با تمام  ی >به دمشق رفتن صاحب « به گونه2و در »ت  کامرانی <

بند < آمده  ر شهر ی > چنین کرد رخنه د«: در این برداشت این لنگه به گونه2442»   -4»ل«: بر    -3   آمده است.  ممالک شام <

؛  »اس«: بی قیاس   -6   ی ):؟( را ما افزودیم.ی این رویه نوشته شده > غرنبش: کوُرْلمک ؟ <. نشانه »اس«: در کناره  -5    است.

را هم نوشته    < شمار  بیی >  گزینهی این رویه رونویس    در کناره »اس«:    ؛ی »ل« را گزیدیم«: بی شمار . ما گونه 2442»ل؛ م

نوشته تا به  این رویه بی قیاس آمده بوده و او بی شمار را درست دانسته و در کناره   پیش روی وی ن پنداشت که در نسک است. توا

  249، بنگر رویه  در این برداشت نیامده است  های میان ><بیت  «: 2»ت   -8     «: دومشق 2442»م  -7    د.انآگاهی خواننده برس

؛  »ل  -10.   آمده است < فزوده برین لشگـر آسمان > ی به گونه ها این لنگه«: در این برداشت 2442؛ م2»ل؛ ت -9.   2پانویس 

نه عار    ی >به گونه   «2ت»    < و در برداشت   تر استز عارامان خواستن خوش   ی >ها این لنگه به گونه«: در این برداشت 2442م

« را به چم   2ی »ت«: گریزی . ما گونه2442»اس؛ ل؛ م  ؛«: گریز  2»ت   -11< آمده است.      تر استاز  امان خواستن خوش 

 زیر   هایها بیتدر این برداشت  -12  این بیت نزدیک تر دانستیم و گزیدیم.

 [ « به2442*»م]    جنگ  نهصلاحت گریزاست آن جا            جنگی که پایت درآید به سنگ  * ز >       «:2442؛ م2ل؛ ت» 

 [ « نه2442*»م]     گی استهر جا ز دیوانه   *ستیزه به   گی اسـت        هنگام  فرزانهگریزی به              «: 2442مل ؛ »   

این بیت در این    «:2»ت  -13    نشد.آمده و در »اس« دیده    <روزی است  .. که در وی صد امید به >درنگ پس از  بیت   بی  

 برداشت نیامده است 
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 نیـم کـرد دو به را بیـم شـب 1وزآن        کـرد           بیــم سـتانجـان یازآن فتــنه

 بازگشـت  3کـه آمـد روان 2ازآن ره      گشت            راز مـه که رمانیـبه آن مح

 گــرفتــند  در  پـیش  راه   گــریـز     تیـز              5کـردند  مصـر 4سـوی جمازه

 شــد  آگـه   خـدیـو   کیـانی   کلاه                 که نخجــیـر بیـرون شد از صیدگاه 

 نخجیـرگـیر    داد فــرمان  ثـریا  سـریر                 بـه غــرنده شیـران  6چـنـین 

 8سـوار آهـو      شـیران    7شتـابند     شـکار              خورده ن زخمکـه  دنبال آ

 نیمه شب نیـم روز روشـنی روز                 شـد ازـف 9ژبران مشاعلـدند آن ه ـش

 شــبی   روز  قیامـت  بهــر  شـده                   10ر سنان کوکبی ـ> درآن شب سره

 11شهاب< چون شمشیرها نقـاب                 درخشنده  ستـاره  ز  گــرد  سـپه  در

 21ندیدند گـرد  کـزو  و  ز خیـلــش       بیابان  نورد              بود  آن  چنان رفته

 ز  دریا  برآورد  ســر چون حباب                  31آفتاب   مشـرقی  کـین  دم  صبح

 جــم  احتـشــام   خـاقـان  بـه درگـاه      شـام            اعـیان رســیدند  ســادات  و

 آمـدنـد    پـناه   در   41پناهنــده گان       آمدنـد             ز تقصـــیرهـا  عـذرخـواه 

 زمان  گــزند  کـه  یـابـند امان  از                   15امان  مال  گـردن گرفتـند    به 

 بشتافـتـند                 ز قـتل   و  ز  تاراج  امان  یافتــند   16بـه  تحصـیل آن  کار

 تـازه  کردند  لـب  18القـاب  شـه    ز      ملک عرب             اطراف 17خطیبان در

 درآمـد   تمـام   بـه  زیـر  نگـینـش     ملک شام             شدش سـراسـر مسـخـر

 یک علم حـسن خط بود هر که در      چابک  قلـم             مـوزون 19> دبـیران

 رقـم زن   شـدنـد    فتـخ نامه     شدند                 پی زنقلم 21مانی و 20یاقوت چو

 پیراسـته     های چمن     سنـبل   ز    هـا  گشـت   آراسته              چـو  آن  نامـه

 22شد پی شادی  دوستان <  هندوسـتان                 روان  بـه ایـران و تـوران  و

 
«: کردند. »اس«: گردید . ما  2442؛ م2»ل؛ ت -5     »ل«: سو   -4     «: به آن  2»ت  -3     »ل«: ازان به  -2   «: ازان  2»ت  -1

مشاعل:  ) ؛«: مشعل2442»م -9    »ل«: آهو شکار -8     «: شتابنده2442»م -7   «: چنان 2»ت  -6   ی »ل« را گزیدیم.گونه

«:  2»ت  -11   ی > دران شب سراسر سنان کوکبی < آمده است.  «: در این برداشت این لنگه  به گونه2442»م  -10    (هامشعل

  -   چنان هم دم آن بیابان نورد  > ی  به گونه  »ل«: در این برداشت این بیت   -12   های میان > < در این برداشت نیامده است.   بیت

  - 14ی »ل« را گزیدیم.    «: انتساب. ما گونه2«: آفتاب؛ »اس؛ ت2442»ل؛ م  -13.     آمده است    <   کزو در خیالش ندیدند گرد 

»اس«: دلیران   - 19     «: او2442»ل؛ م - 18    »ل«: ز - 17       »ل«: امن -16    »ل«: بار امان   -15     اندگان«: پناه 2442»م

های میان> «: بیت 2»ل؛ ت - 22     ب  -21     ب  -20   « درست است و ما آن را گزیدیم.2442ی »مگونه  ؛«: دبیران 2442»م ؛

   < در این برداشت نیامده است
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 عـرب                 به عــزم عجــم نیــز فــرسـود لـب  بپـرداخـت   کـار    دیـار  

    1زد  بارگاه  گاه                 کـه  تـا  در  قـراباغ   و  گاهبی  مـیرفـت بـه  تعجـیل 

 ت به عشـرت شدش رهنمایـفـراغ                4گشایدل  منزل 3 هوا خوش آن 2در

 5چهـره  و رود و می  بیـاراسـت  مجلـس   به  هنگام دی                 ز ساقی گل

 ماه رابرد دی به  عشـرت  به  سر       خـرگـاه را            ز منقـل  برافــروخت 

 6چند  جُلابّ  پرورد  زهر  خنـد                 که  در  بیا  ساقی   آن  ساغــر زهـر

 چـو آب   خِضــَر   زنده دارد  مرا        دارد مرا          پاینـده  بـه  مـن  ده  کـه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  - 4     سرا  »ل«:   -3      «: از 2»ت  - 2    ی > به باغ دلاویز  زد بارگاه < آمده است.»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -1

ی »ل« را  «: مرغ . ما گونه 2442؛ م2»ل«: رود. »اس؛ ت -5ی > دل < از قلم افتاده است.    واژه ؛   گشای«: منزل 2442»م

 «: جلاب قند.  2»ل، ت  و؛ -6    بهتر دانستیم و آن را گزیدیم.
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 عزیمت کردن صاحب قران هیجاهجوم به سوی دارالملک روم و با 

 1قیصر مشورت کردن معارف و مشاهیــر آن مـرز و بوم

 

2سپنجی این یکرده   > سفر
 درای سرای                 چنـین بسـت بـر نـاقـه زرین 

 سـار علـم  بـرد  بـر   دامـن   کـوه                  نوبهار در ابر 3گون نیل چون که

 4خسـرویکی  اورنگ به  بـر آمد                  قـوی  بخـت تمــرخـان بـه نیـروی

 گشـای ی   دلهنـگامـه بـرآرسـت                   فــرخنـده رای  بـه کشـورگشـایان

 6مـوم بـه روم                 کـه آلـوده بـود انگــبینش   5دارای    ز   نـاسازگاری 

 8< برون غضبناک بودش درون و                 کین در درون 7گره در جبین داشت

 زمینیونان  سـاز  9کنـد  لشگــری                 یمین و چنـین حکـم شـد کـز یسار

 بوم  آورند  و  قیـامـت بـه آن مرز                 آورند روم  اطراف لشگر به 10ز

 31ا ر بوم کمان گیرد آن 21به زاغ                  روم  را  11کشـور مسـخـــر کنـد  

51که                 41بوم و مرز هر به چون خبر این رسید
 روم به شد  روان مغرب دریای 

 که     بودنـد    سـردفتـر  روزگار                 16آییـن دیـار  مشــاهیــر آن فــرخ

 17چمن ریاحین  د آن انجمن زآنـش                 در انجمن    نشستند     به  قیصر

 عـقل  و خرد  برتر از دیگـران  به                 آورانزآن     زبان  آوری   زبان

 در  صـورت   التـمــاس    اداکــرد                  به رسـم نصیحت  بگسترد  اساس

 طفیل تـو   بـادا  کهــان  و  مهــان                  از خسروان  جهان  برتر  که ای 

 درت  هـیچ جاینداریم  غیـــر  از                  خـدای از دولتـت >نخواهـیم  جز

 
قران هیجاهجوم به صوب دارالملک روم مشاورت قیصر  کردن صاحب عزیمت  >ی این فرنام به گونه در این برداشت «: 2»ت -1

قران هیجاهجوم به صوب دارالملک روم و با قیصر  عزیمت کردن صاحب  ی »ل« >< ، در »ل« به گونه  و مشاهیرآن مرز بوم

عزیمت کردن صاحب قران هیجاهجوم به صو    ی > « به گونه2442< و در »م  کردن مشاهیر و معارف آن مرز و بوم مشاورت 

فرکرده؛ »اس«: در  «:س2442»م  -2    است.آمده    <  آن و معارف آن مرز و بوم  ردارالملک روم و مشاورت کردن قیصر با مشاهی

ی ):( را  ارام ایدجَدیر ". بخش پایان آن خوانا نبود و تواند )جک یر( باشد. نشانه زی این رویه نوشته شده " سپنج: عاریت و آ کناره

بر آمد به    -  تمرخان به نیروی بخت قرین  >یبه گونه  در این برداشت این بیت   »ل«:   -4      «:نیلگو2442»م  -3    ما افزودیم.

که آلوده بودی  >  ی  این لنگه  به گونه  در این برداشت   »ل«:  -6       «: دانای  2442»م  -5.     آمده است    <  نگ کی خسرویناور

  - 8  «: داشت و2442»م  -7.     آمده است   <  که آلوده بود انگـبینش ز موم  ی >به گونه « 2442»م در برداشت < و   نگـینش به موم 

»اس«: لشگر؛ »ل؛    -11      »ل«: به  -10     «: لشگر 2442»م  -9    این برداشت نیامده است.های میان > < در  «: بیت 2»ت

  - 14    در این برداشت نیامده است.  «: این بیت2»ت  -13      »ل«: چراغ  -12  ی »ل« را گزیدیم.   «: کشور؛ ما گونه2442م

ی > مشاهیر آن برخی آیین کار <  آمده است.  ونه »ل«: در این برداشت این لنگه  به گ  - 16    »ل«: ز   - 15     «: مرز بوم2»ت

 در این برداشت نیامده است.     «: این بیت2442»م  -17
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 2< 1ایمنازنده وزاین  بنده گی  نیز       ایم          زنده   تا      گانیم   بنده   ترا  

 دیار   این  3اقتـدار                 هوس   کرده   دارایی   قــوی  دولـتی  کـز  ســر

 خواسته  هـر چه را    میـسر شـده    آراسته                 دارد  از  دولت     سـری

 بـه  کـام  دلـش   گـردش   آسـمـان                 4بود   تـابـع   قـدرت   او   زمـان

 5*آورد جـای به  6را آن  به آسـانی                  5آورد کل که رأیـر کار مشـبه ه

 گرفت  افسر بعضی از  سر بعضی ز                  رفتـگ کشور 7و گنج هانفرمانده ز

 کلاه    را  دهـد دیگــران چـه 8اگـر       پناه            آرد  به   درگاه   او   دولت 

 اوست   بازار 10دگـر گـرم ز جای      اوسـت              9یار دراین کار لطف ازل

 بلکه  در محکمی 11ازو  ستفزون    تمــر  از  ســکـندر  نـدارد  کـمی              

 صاحـب کلاه  تمر شد  به  شمشیـر      ســکندر  به  میـراث  شد   پادشاه           

 12ای استاز فرزانهـایست                 همانا که آن س انهـافس   ندرـاسک  حکایات  

 از  صـد یکی  13نویسـنده ننـوشت          تمــر   اندکی          حدیث     نبـاشــد  

 ز  آسمـان  اختــرش  یاوری  کنــد   داوری                 از  آید  تنگ 14گرش کار

 از  نـزاعـش فــلاح نـدیـده  کـسی                  صلاح  اصلا نیست او به خصومت

 کشـد                 به او چـرخ  خـط  خـطـا  درکشــد  سر > کسی کو ز فـرمان او

 این  کهنه دیر  دارای  خیر                 که فــرمود  و الصلح ستچه نیکو حدیثی

  16<  جنگ سنگ از کوب آشتی  51درِ         سنگ             صلح   یبهنگامه   میفکن

 تگــرگ  ستیــز  برد سـوی دیگـــر                 17 تیز ابر در کار این  ستدعایی

 
«:  2»ت  -2    ساز دانستیم و آن را گزیدیم.ی »ل« را با چم این بیت همایم. ما گونه«: نازنده 2442»ل؛ م  ؛ایم»اس«: شرمنده   -1

ی »ل« را با چم این  «: دارایی. ما گونه2442؛ م2»اس«: آسایش . »ل؛ت  -3    های میان > < در این برداشت نیامده است.بیت

«  2442< ؛ در »م  بود قدرت تابع او زمان  ی >ر این برداشت این لنگه به گونهد »ل«: -4    ساز دانستیم و آن را گزیدیم.بیت هم 

آوری    «:2442»م  -5    < آمده است.  بود قادر و تابع آن زمان  ی >« به گونه2< و در »ت  بود قدرت تابع آن زمان  ی >به گونه

»ل؛   -10     «: کار  2»ت -9    «: وگرچه 2442»ل؛ م  -8«: واک )واو( از قلم افتاده است.   2442»م -7     «: او را  2»ت  -6

 نظامی گنجوی و  گواژه بهاست.  «: او ساز فرزانه  2ایست ؛ » ت»ل«: او ساز فرزانه   -12      »ل«: ازان  -11   «: تیز  2442م

  -13    افزودیم.ی ):( را ما  ی این رویه نوشته شده " مراد از فرزانه: نظامیست ". نشانه»اس«: در کناره ؛  ستی او ا اسکندرنامه

  «2442»م -14  ی ظفرناته است .نویسنده  الدین علی یزدی در این جا گواژه به شرف  ؛ «: ننوشته2442»م ؛«: ننویسد 2»ل؛ ت

به    این لنگه  »اس«: در این برداشت   -17    های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -16     دری  -15     : ملک  

« به  2< ؛  در »ت  ست در کار کین ابر تیزدعایی ی >«  به گونه 2442در »ل؛ م< ؛  ست در کار کین از ستیز  دعایی   >   ی  گونه

ی »اس« ارج هنری آن را کاسته و از این  ی ستیز در گونه دوبار آمدن واژه  < آمده است.  ست در کار این ابر تیزدعایی  ی >گونه

    « را گزیدیم.2تی »رو ما گونه
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 بیـابیــم امان  غـنیـمــت  بود  گـــر دمان                  اژدهای از این   به افسـون 

 2ایکـه  بیــرون نیاید ز هـر خامـه   ای               نامه ورمنا  1آن > رقم زن  به

 «یاوری  ازو  ب کنـطل  به یاری                 فرمان بری  بر نام   نامه  در آن»

 3<  حجاب شـود نامه رخســار کـین را نقـاب                 میـان تـو و خصم گردد

 کـنی   ان      انقیـادش  ـکنعـتواض   یادش کنی                از روی انصـاف 4گر

 کـند   آن به  پاداش  آن  نیـــز  احسـان کنـد                 ز تو هـــر چـه بیـنـد به تو

 نکــویی   ازو  در   شمـــار آوری    نکــویی به هـرکـس به کار آوری             

 6روی  کرد وزان تلخ گـفتـن ترش                 5وگوی برآشفت قیصر از آن گفت

 دادن به باد رومـی نژاد                 نه سهل اســت نامـوس  که  ای   هـوشمنـدان

 اید پیچیـده صلـح  کـه در صـورت    اید              ز اسـباب جنگـــم چه  کـم  دیده

 بی کنـار  بـود   مــرا نیــز ملـکی     او لشــگــر بی شمـار                آورده 7گر

 9ترکـش   آراسـتن  8کـار آیـدم چو خواهم  ز تیرش امان خواستن                 چـه

 چه   گـویـند   مـردان   عالـم   مرا                  11کم مرا  10به مردی چه بینید  ازو

 دگـر  چـون  تـوانـم   سـرافـراختن                 12اکنـون  ز سر باختنگر بترسـم 

 شکـوه   13ا بـود  خیـل  ما  نیـز دری  اگــر  لشگــر  اوسـت  البـرزکـوه                

 خفتان  ما  استوار  14وگـر هسـت  شـمـشـیر   او  آبدار                 بود  خود   و

 ست  رویین   تنی  مرا  نیز  بازوی        ست         آهنی15ر ساعد و پنجه اش ـوگ

 نفــس  در مــرا  نیــز افسـون بـود                    کس ز  جان برد  رمحش مار وگر> 

 عـزیـز                 ســر من ز دولـت تهـی نیست  نیز ز دولـت بـود گـر ســر او

 کلاه   مــرا هــم از  آن پَر بـود  در       گر   او   را  بـود   نام   ظل  آلاه         

 خلاف بـرآرم اگـر تیـغ  کیـن  از غـلاف                 سپـــر  بفکنـــد  آسمــان  بی
 

به یاری طلب کن ازو    -  در آن نامه بر نام فرمان بری    >ها بیت  «: در این برداشت 2442»ل؛ م  -2     اوبه  «:  2442»ل؛ م  -1

گی روند  نیست. ما برای بهبود و پیوسته آمده است و در »اس«    <ای  که  بیرون نیاید ز هر خامه  .>..بیدرنگ پس از بیت    <   یاوری

«:  2»ت  -5       که  «:2442»م  -4      های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت2»ت  -3داستان آن را به »اس« افزودیم.     

  -9«: آید این    2442»م - 8ی »ل« را گزیدیم.    . ما گونه گر«  2442؛ م2»ل؛ ت  ؛ که  »اس«:   -7 «: رو   2»ت  - 6  گو گفت و  

ی  »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -11      «: ازان2442»م؛«: زو  2»ت  -10»ل«: این بیت در این برداشت نیامده است.    

< ز سر باختن    گربترسم کنون  >ی  در این برداشت این لنگه  به گونهل«:   -12ه مردی چه دیدست او کم مرا < آمده است.    > ب

«:  2442اش؛ »م«: اگر ساعد و پنجه2»ت  -15«: واک واو از قلم افتاده است.    2442»م   -14    «: دژ 2442»م  -13     آمده است.

               قلم افتاده است.اش . واک واو از وگر ساعد پنجه
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 خواب  ز توران خاک از سر افـراسیاب                 برآرد  1اگـر  بشنود   صـیتـم 

 زمیـندر    تر شودچو بـر رستم آرم به  ایران  کمین                 ز ترسـم  نهـان

 به  باد  چو کسری هزارانگشاد                 رود هم  کر  نایم     2چـو  باید   دم 

 اسکنـدری  زند  طعنه   بـر   سـد                   3آوری صـف لشگـرم  روز جنگ

 نهادنهاد                 که  تا  در کلاهـش  توان  سـر باید افسر 4رمـنخـسـت  از س

   ریـ ـی دیگسجده  5درآن  که  گنجد        افســر   نباشـد   سری             ســزاوار 

 هنـوزش   ندانسـته  روز  مصاف                 به بی قـوتی چـون تـوان اعــتراف 

 کی تـوان  دعـوی خســروی روی                 دگــرپی 6اگر کنم  چون خودی را

 قیـصـر نشـد سـودمند  به  پندگویان    ز  پند                 نصیحـتببـستـند   لب    

 آهنـگ رابه نغمــه درار آن خـوش     بـیا  مطـــربا  سـازکـن  چنگ  را             

 8<  راـم  کن  نا ـآش 7گانتهـوارس به      ها   جدا کن   مرا           گی ز  درمـانـده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  -6    «: درو   2442»م  -5      «: سر2442»م  -4     «: رزم آوری 2442»م  3   «: دمی  2442»م  -2      «: صیت 2442»م   -1

   میان > < در این برداشت نیامده است. بیت پانزده «: 2»ت  -8    گان »ل«: بیگانه  -7  «: گر 2442»م
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 1ی کماخقران به قیصر روم  بار دویم و طلب کردن کلید قلعهنامه نوشتن صاحب

 و آشفتن قیصر و جواب گفتن به سخنان  2و التماس کشتن قرایوسف ترکمان 

 ی کماخ بر دست عهقـران به روم و فتـح قلپریشـان و توجه صاحب

 4&3زاده محمـدسلـطان  شـاه

 

 گـونه  آراسـت  روی  سخـن  ی      داستان     کهن                 بدین> نـگارنـده

 مـاه   گـردید   روزکه چون گشت نوروز گیتی فروز                 شـب  تار   دی

 6پرند   چـون بهارد آن  ـن  شیَّ بلند                 مـزَ   چمن   شد   5های    سبزعلم

 برگستـوان    8چوبیـنه   بر اسـبان    تـوان                بـر  فکـند   از 7یل  نامیـه 

 هـای  رعـد  از  پی  کارزارکمـان    قـزح دید نیلی حصار              9ز قـوس و

01برُنده وچ رخشان تیغ از شد
  غـرق سیلاب خون در در و دشت               برق   

 11 حباب سر زیر خود   آب                 نهان کرد  پـوش شـد  از تیرباران   زره

 12و دست شکـست                 چنار قوی پنجه  را فرق های  ژاله به هم درتفـک

 گاه   حمــل نشـیـمن   شـده    تخـتشـه  چــرخ  را گشـته منــزل  بَدلَ                 

 جای    چو خورشـیدچنـن خواست سلطان  جمشید رای                 که سازد بَدلَ هم

    14آهنگ راه<   به  محمـل  ببـندند                  13سپاه   بفـرمـود   تا   سـروران 

 پیل 16ی ژنده  بـر کـوهه  علم بسـته                 15رحیل   زدند  از  قراباغ  کوس

 
قران به قیصر روم کرت ثانی و طلب  نامه نوشتن صاحب > ی این فرنام به گونه در این برداشت »ل«:   -4    ب  -3   ب  -2ب   -1

التماس کشتن قرایوسف ترکمان وآشفته شدن قیصر و جواب دادن نسخ های پریشان وبه روم توجه نمودن   ی  کماخ وکردن قلعه 

قران به قیصر به کرت ثانی  نامه نوشتن صاحب  ی >« به گونه2< ، در »تقران و فتح  کماخ به دست شاهـزاده محمدسلطانَ صاجب

قران  نامه نوشتن صاحب   ی >« به گونه2442< و در »م  اربه و ترتیب لشگرح و طلب کردن قرایوسف و آشفتن قیصر و تهیه و ساز م

ی  کماج و التماس کشتن قرا یوسف ترکا وآشفته شدن و جواب دادن به سخن های پریشان  ن قلعه به قیصر روم کرت ثانی و طلب کرد

»ل؛  و؛    -6  »ل«: سبزه   -5.      آمده  است   <  قران و فتح  کماخ به دست شاهـزاده محمود سلطانَ وبه روم توجه نمودن صاجب 

ی درست  نفس نامیه است .  گونه  -7    . آمده است < از پرند ویها  ج مزین شد آن    >ی این لنگه  به گونه  در این برداشت  «: 2442م

ی »ل«  «: چوبینه. ما گونه2442»اس«: چون بینه؛ »ل؛ م  -8    و آن نیرویی است که سبب رویش و بالنده گی گیاه است. / دهخدا.

این لنگه    در این برداشت  »اس«: -11      ریز«: خونل؛    2442م» -10      »ل«: واک > و< از قلم افتاده است. -9    را گزیدیم.  

« به  2442< و در »م  نهان کرد سر  زیر خُود حباب  ی >، در »ل«  به گونه <    نهان کرد سر زیر خُود  و حباب  >ی  به گونه

  -12      .های دیگر بهتر دانستیم و گزیدیمی »ل« را از گونهما گونه  < آمده است.  نهان کرد سر زیر خُود چون حباب  ی > گونه

  -13.    آمده است   < چنار قوی پنجه را فرق سفت   -   های ژاله به هم در شکفت تفک >  ی  به گونه  این بیت  «: در این برداشت 2442»م

از   ی »«: در این برداشت این لنگه به گونه2»ت -15  های میان >< در این برداشت نیامده است. «: بیت 2ت»  -14  »ل«: کلاه

ی کومه «  2442»م  ؛  ژنده   یکوهه« :  2؛ »ل؛ تی نره  کومه »اس؛ مجدی«:    -16< آمده است.      رحیلآن سو تمر کوفت طبل  

 ی این بیت هم راه است.    ی »ل« را گزیدیم زیرا کوهه به چم زین با خواستهما گونه . ژنده
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 بلـــرزیـد  گیتــی کـران  تـا کـران   > بجنــبید  چـون آن  سپـاه گـران                

 1روم < به آهسته گی تا به سـرحـد     بوم             و مرز هر به منزل کردهمی

 3 گاه  بهشـده  آراسـته  بارگاهـش                   2چو بر دشت شمکـور زد بارگاه 

 عـالـم تهی 5کـرد  4دهانفـرمـان ز   دهی               فـرمان   به اورنگ   بـرآمد 

 درسـت    مدارا   7جسـت                 که  سازد  سجّل 6خامه نویسنده  و کاغذ و 

 نـوازی   دلنـامـه   به قیصر ز روی  نیاز                 کـن   آراســته که از من 

 کـن ممتـاز ز  شــاهــان دورانـش     سـازکن                 او زر  القاب    به  آب 

 عـاقـلانـه  سخــن  بـر  بنـه  گـوش         کهـن           ی  خـانـدانکـه  ای  دوحـه

 روم   به  آیـم بـه مهمـــانی قیصـــر   بوم                8رز  وـم  ای  آنـتمن  ندارم 

 کند   نـواری  مهمان    نه    اکند                 کـریم کارسازی   9اگـر  خواهبه  دل

 مـددکاریش به گنـج  و به  لشگـــر                   11کنم یاریش   10گوید  کار به هـر

 12به  ویرانی  رومم  آهنگ  نیست    نیست              جنگ راـدنیا  م رـبه  به او

 مـرز و بـوم بسی دارم به  از روم                 روم  به   نباشد  13مرا  احتیاجـی 

 درُّ  پـی کیـن نهـنــگ از پـی مهــر        پـر               ستز درُّ و  نهنگــم  محیـطی

 16ماهیـَت   یطعـمه   نهنگـم  کنـد                  15افسر شاهیَت     درُم    14فـزاید

 خویش به دارد رـزه هم مهره هم ام  افعـی  کینـه  کیش                 کهبـود  نیـــزه

 مرگ یاد  دهــد زهـــرش از تلخی       کعـبتـین  مـراد             اش  مهـره  بـود 

 17گیاه  درو  نی  سپاه                 نه حیوان  بمانـد  به هـر جا  که  منزل کند این

 بـه هـم دررود از من و این هجـوم       چو روم           18م که دارالسلامی ـنخواه 

 
چو  ی >این لنگه  به گونه   هابرداشت   این در؛ ل«: 2442»اس؛ م  - 2    های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت -1

  برابر «  2برداشت »ت.  آمده است   <   گاه  چو بر دشت شمکور زد بار ی >« به گونه   2» ت  < و در برداشت بر سر حد روم زد بارگاه

؛ »ل«:  «: ز گاه  2442؛ م2»ت  - 3    .14. ی  از این رو ما این برداشت را گزیدیم   .  در ظفرنامه یزدی آمده است   بازنمودی است که 

؛ ل«:  2442»م  -5بران     »مجدی«: فرمان  -4< آمده است.       شد آراسته بارگاهـیش گاه  ی »در این برداشت این لنگه به گونه

    «: گویم 2»م  - 10    «: گر  2»ت  - 9«: واک >و< از قلم افتاده است.  2»ت  -8     «: بسجل 2»ت  - 7       «: نامه2442»م  - 6کرده  

روم آهنگ نیست < آمده  ی  ی > به ویرانهها این لنگه  به گونهدر این برداشت  «: ؛ ل 2442» م -12    یاوریش« 2442»م -11

  »اس«: رونویس در این برداشت نخست   -14     «: احتیاج2442»م  -13«: این بیت در این برداشت نیامده است.    2است؛ »ت

«:  2»ت  -16«: شاهی است    2442»م  -15   .  زایمف   «:2442»م؛  نوشته است  "فزاید"   ده وکشی آن خط  بر  "فزایم" نوشته سپس  

  ی > در این برداشت این لنگه به گونه   «:2442»اس؛ ل؛ م  - 17.    ماهی است «:  2442»م  ؛این بیت در این برداشت نیامده است

« را به کار هاتفی 2ی »تما گونه  < آمده است .نیِ گیاه      نه حیوان بماند دروی >« به گونه2< و در »تنروید در آن تا قیامت گیاه

     «: دارالسلام . 2442»م  -18   .  و آن را گزیدیم یمستداننزدیک تر  
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 3کنـند  گامی  کند   به  جزیه دهـی                 2دین  شادکامی کننـد  1که  اعدای

 دیار   جانـب    آن  آورد     گـزار                 شمارگـر این  کینه ور  لشگـر بی

 رـمگی  به  گردن  چنان را 4 وبالی                 شـود ملـک تاراج  و مـردم اسـیر

 درمپیچ  را بیش از این ـبه این ماج                  سخن بشنو، از گفت من سر مپیچ

 فـــراخ بر خـود جهان  مکـن تنگ                کماخ   کلیــد   به   خـدام    ما  ده 

 بـند   5بر حاجیان راه حج کرده که                  قـرایوسـف   آن   رهـزن   ناپسند

 7حجـاز  بـندگردیده    راه     6ازو                 تازتـرک بـرد  بـر  سـر حـاجـیان

 10هیچ   راه ایمنی     ازو    9ندارد                پناه   8اکنون  آورد  به  درگاهـت 

 12بود  ترحم  یکس  نه جا 11رینب                 بـود  همــه  کـارش  آزار  مــردم

 13زایش بدهـور سـاست در خکه آن                  بـه  تیـغ  ســیاسـت  جـزایـش بـده

 تـو   به   ماند فـرخنده  ملک   چـنان                 تـو  به مـانـد  روم  پـایـنده 14که تا

 گـرگ  گفتـی  حدیث  شبان  کـه با                 زبان 15ای جست رومیدیدهجهان

 17بـرافـروختش  16رسالـت چراغ                 هـا   در   آموختش زبـانی   سخـن

 که از ما به قیصر رسان این درود                 زود سـوی ملک  رومش فرستاد 

 کسان رسالـت  بـه قیصــر چو دانا                 18رسـاننـامـه مــرغ  رسـانید آن 

 آمـوزگـار  تلقیـــن  بـه   تعلیـم   و                  گـزار رسالـت چو  گـردید  دانـا  

 چون آفتاب  19بـرافـروختـش چهره                 در پیچ  و تاب ی قهرشد آن شعله

 پاک   21کرده آشتـی  یدل از قصه                 20اندیشناک د  ازغصه ـزمانی  ش

 ناصـواب   22ی به گفتارِ بی صرفه                 غیـورانـه  بگشـاد لـب  در جواب 

 طـریـق   سـلامت   برفتش  ز  یاد                انقـیاد   شـد  از  ره     تاب>عنان

 نای جنـگ   دش  جنگ                 نی مجلـس صلـح  جای آشتی یعرصهدش ش

 
آمده  <  به جزیه دهی کینه کامی کنند  >  برداشت این لنگه  به این گونه  این  در»ل«:   -3 «: کند   2»ت -2   «: اعداد   2442»م  -1

« روان تر  2ی »تگونه  کرده.«:  2442؛ م2»تکرد؛ »اس؛ ل «:   -5     «: وبال2442»ل؛ م -4  «: کنُد کامی کند   2»ت ؛است  

؛ ل   2442»اس؛ م  - 8نیامده است.     هااین بیت در این برداشت   «:2تل؛  »  - 7   «: ازآن  2442»م - 6است و ما آن را گزیدیم.   

دوم  های یکم و : در این برداشت لنگه »ل« -10    «: نداد2442»  - 9    « را گزیدیم .2ی »تما گونه.  «: اکنون  2»ت  ؛ «: روی  

  در این برداشت »ل«:  -13  این بیت در این برداشت نیامده است.      «:2»ت -12      «: باین2442»م -11    وپیش آمده اند .پس

.  آمده است  ست در خود سزایش بدهبه آن  ی > « به گونه2در برداشت »تو  <ست بر خود سزایش بدهبه آن  >  یاین لنگه  به گونه

«: این بیت در این برداشت نیامده 2442»م  -17      »ل«: بلاغت  -16        رومی  و  «: جست 2442م  -15     «: اگر  2442»م  -  14

«: کرد  2442؛ م2»ل؛ ت  -21ناک    «: اندیشه 2442؛ م2» ت  -20  «: چهر   2»ت   -19«: زیبابیان     2442»م  -18    است.  

   و«: بی صرفه  2»ت  -22
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 1< م ـصلح  رویینه  خ ی  باده خم                    تلمـاش    دشـش   طـریق   مدارا  

 در آشـتی   2 زد   نی     در   جنـگ  گان    کرد   کم داشـتی                به   آینـده

 4و  فرنگ   جنگ                 به  آرایش  خیل  روم کار 3شد اندیشه فـرسای در 

 سکندر ز یاد   داد                 که  رفت آسمان  را ساز  لشـگـری زمین ز  یونان

 روم سـالار   برون راند 5طرزینجــوم                 به   به   همــراهـی   واقفـان  

 شکوه انجم 6و چرخ از ریخت گـروه                 فرو  که از صولـت و هیـبت آن

   7گلـه آهـو چو  شیـر  یلـه  سـوی                شتـابان  شد   آن  آسمان  حوصـله  

 گهـی   درج   بیجاده  راطلـب کـرد  زان پس فـرسـتاده را                 گشـاد   آن

 ان                 سلامی به صـاحـب قــرانی رسـانـلس فصاحـت 8که از ما رسـول

 جهـان را گـرامی تنـت، جان پـاک پاک                  یزدان ذات ی>که  ای  سایه

 ند  راه   تواَ    9بـوسانهمـه    خاک    ند            اَ تو   پناه   شـهـان   جهـان   در

 قـدر      فغفـورفـر فلـک   10ظفـر                 خدیو یمین  و  یسار  تـو  فتـح  و 

 14<12* گرفت سربلندی13ملک تاجتبه                  12رفتـزمین ارجمندی گ 11 ز تختت

 یریت   کمـیم   گـرص   اقلـنشد   ح                15گرفتی کنون هم عرب هـم عجم 

 به قصــد تـو هـم بست رومی میان    کنون عازم  رومیان                16چـو هستی 

 رسـیدم  مـن  اینـک  نگهـدار جای                 17پای رسایـمف  جنگـم  گن آه  به

 18عنان بکـوشیـم  هــر دو به  تیغ و سنان                 نپیچـیم   از  کار   میـدان  

 گـردن  آرد  به  خـمّ  کمنـد    19کـرا   ببیــنیــم      تا     آسمــان     بلـند              

 سـموم  21نفس   آتشین  تر  ز   باد                  20ومز اقصای  ر   فـرسـتاده  آمد

 چو شمشـیر  افـراســیاب  22ناب                 زبانی  لبی از شکایت، پر  از  زهر

 
  گزیدیم.ی »ل« را  ما گونه.    «: نی 2442»ل؛ م؛  «: نه    2»اس؛ ت  -2      های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -1

  -7   «: واک )واو( از قلم افتاده است.2»ت - 6      «: به نوعی  2442؛ م2»ل؛ ت - 5      و  - 4      ساییر «: اندیشه ف2442»ل؛ م  -3

بیت >  «:    2؛ ل؛ ت  2442ودر»م  <  به نزدیک میعادگه بارگاه  -   بر افراخت رومی قیصـر کلاه  >  بیت  داشت   در این بر«:  2»ت

.. چو شیر یله  >بیدرنگ پس از  بیت  <    «: اران.[2442*»م]      جاده راگهی درُج بی گشاد آن   -   پس فرستاده را  *طلب کرد زان

  - 8    ی طبیعی داستان دانستیم و آن را به »اس« افزودیم.ی »ل« را دنباله. ما گونه آمده است و در »اس« دیده نشد  < سوی آهو گله 

»ل؛    -13کند      « ؛ ل2442» م  -12    «: به تخت2442»م  -11    »ل«: سریر -10    پویانخاک»ل «:   -9     «: رسولی 2»ت

این لنگه  به    داشت   «: در این بر 2»ت  -15.    های میان > < در این برداشت نیامده است  «: بیت 2»ت  - 14: فلک      « 2442م

«: در این  2»ت  -18        «: بفرسای پای2»ت  -17       »ل«: بینی  -16.      آمده است    <گرفتی بگویم عرب هم عجم>ی  گونه

  »ل«: در این برداشت  -20     «: کران2442»ت  - 19   ی > نپیچیم از مکار میـدان عنان < آمده است.این لنگه  به گونه  برداشت 

     :" زبان2442»م  -22    «: نار2442»م  -21ی اندر اقصای روم< آمده است.  ی >فرستاده این لنگه به گونه
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 ان زلـزلهـجه   1که افـتاد از آن در     گلـه               ز  رومی  رسـانـید   چنـدان

 دهن  لعل  و درُ  نمودی   ز  درج   تمـــر                تبســم  کنان  زان  حکایت 

 قند    بجُلّا   زهرخند                 که پـر زهـــر می دیـد 2کرد ازآنفلک گریه می

 3حریر چون برون خارا چوهم ســریر                 درون کار صاحـب ی دراندیـشه

 6وشـج ز پر 5ازآن بود باطنش می نمودی خموش                 ولی 4اگر ظاهـرش 

 7روم تاراج و   رومی ریز  خون به    وم             جه  قیـامت  تـرک بسـت  میـان

  بسوخت  طوبی روخت                 که بر آسمان شاخ ـبرف  آتشی چنان آن  روم به

 ر محیط ـبه بح 9اندشـبسیط                 که  نتوان نش  8چنان شعله برزد به چرخ

 11فتنه ریز د موج آنـستیز                 که بر اوج ش  محیط آن رفت روم  10سوی

 13بر تخت کوه  ای  بودیکی  قلعه      شکوه             گردون خیل گزرگاه آن >12

 لاخرهـش بر یکی سهمگـین سنگ                 14کماخ   نهاده   فلک  نام  آن  را

 برجهاش   16یایهـبـرا وج فلـک س    ی  بـرجهاش             پـایه  15لکفنـدیـده  

 17مَهِ  نو کمان زحل سنگ  رعد و      زلت  آسمان           ـمن  ی   قلعه  از  آن 

 کردگار جز دست  آن را بر کس محیط  فـلک  خندق   آن   حصار                 نه

 کرانبی18ورانکین  طرف هر درش بسته بر روی صاحب قران                 درآن

 جهـانگیـــر  بوددلیـری  ز  نسلـش بـه  تدبیـر بـود                 که  پـور  بزرگ  

 
چو قیر< آمده  چو خارا برون هم ی > درون هماین لنگه  به گونه  «: در این برداشت 2»ت  -3    «: زان  2»ت  -2    «: اندر   2»ت  -1

ی  این لنگه  به گونه  «: در این برداشت 2442»م  -7  «: در خروش   2»ت - 6    زو   «:2»ت - 5   «: ظاش  2442»م  -4است.     

در  «:  2»ت؛ آمده است  <فرو ریخت از چرخ گردان نجوم >  ی»ل« به گونه   در ابرداشت < و به خون ریزی روم و تاراج روم  >

و      رومی  به خون ریز  ...از  بیت >  درنگ  پس  بی  <   سای پر کلاه مهانفلک   -  بجنبید در جنبش آمد جهان  >  بیـت   داشت   این بر

  -  به طرزی که از هیبت آن هجوم  >  بیت  درنگ بی«:  2442»مو در   « دیده نشده است2442؛ م< آمده و در »اس؛ ل  متاراج رو 

رو ریخت از چرخ و انجم  ف   -  که از صولت وهیبت آن گروه   >   تواند دوباره نویسی بیت و    آمده   <   فرو ریخت از چرخ گردان نجوم 

  - 12     »ل«: تیز -11»ل«: سر    -10   «: نهادش2»ت -9   «: بشاخ2»ت -8    .ی پیشین آمده بودباشد که در رویه < شکوه 

»اس« در این برداشت    296ی  »اس« تا بیت > تمام شب آن سرفراز شهان... <  در رویه  279ی  «: از این بیت در رویه 2»ت

>نهاده فلک  ی  این لنگه  به گونه  داشت در این بر»اس«:   -14     »ل«: لخت کوه -13بیت است.     238نیامده است. این کاستی   

»ل« نام این قلعه به درستی    در گونه.  آمده است ی > نهاده فلک نام آن را کماخ <  « به گونه 2442نام آن قلعه کاخ < ، در »ل ؛ م

«  ل ی »گونهی.  سایه  :« 2442م»ل؛  ی؛  پایه»اس«:  -16     ملک   : «2442م»ل؛    -15ی »ل« را گزیدیم.    کماخ آورده شده ما گونه 

ین ا  »ل «: در این برداشت   -17      تر است . ما آن را گزیدیم.نزدیک   1125  -1126، رویه:  2به بازنمود این قلعه در ظفرنامه، ج  

آمده است؛  < کمانمه زحل سنگ رعد و >   یبه گونه  «2442» مو در برداشت مه و کمان< و زحل سنگ وعد  >  یلنگه  به گونه

  -  چو بینند بالا سر ماه و مهر > ها بیدرنگ پس از  بیت  ".. زحل سنگ رعد و مه نو کمان "  بیت «: در این برداشت 2442»ل؛ م

        وران «: کی 2442»م   -18  .   آمده و در »اس« دیده نشده است <«: گهی.[2442»م*  ]  دیدینش بر سپهر  *بگردد گه
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 چو آن  سروری                 نـزاده  ز  مـادر  چـو  او دیگــرینـدیده   جهـان هم

 او  در میان ماه  بود قــران شـاه بـود                 همـه  کوکب بـر اولاد  صاحب

 را   نیـاز   کای سرفـراز                 به  درگاه   تـو   آسمانبه جدش چنین گفت 

 چنـان آرزو دارم ای عــرش کاخ                  کـه   روآورم  بـا  حصـــار کمـاخ

 سان کنمبه   اندک   زمانیش   ویران  کنم                  نه ویـران که با خاک یک

 منشـور  داد   به   ویـرانی   قلـعه                 خـدیوش  به  آن  کار  دسـتور داد 

 سـیل    خیل                 چـه سَنـجَد کلـوخی به دریایلـیلان خی برد از  هـوی قلعـس

 جـوینام  2خـوی                 سـراسـر نسـب  جوچی بهـرام  1همه    شیـرزوران

 کـرانبی 3لشگــری  به   امـداد  او قـران                 صاحب   وزآن پس  فـرستاد

 ابابکــرخان  بـود و  سلطان حسین    زیب و زِین              زاده گان  پر ازز شه

 اسـکنـدری  ازو   زنـده   شـد  نام                   4یاوری  بدیـشان   سکنـدر   کنـد 

 یـل شیــر گیــر   6اه جـاکـو شـجهـان                  5آوران کش   نبودی  نظیـرز  نام

 به     همـراهـیش                  میـان بسـته   بهـر    هواخواهـیش  7درابرندق  به

 ی   نامداربه    اردوی    شهــزاده                 8شمارچـو  پیـوسـت  آن انجـم بی

 و شـد  دگـر نگسـلد  دوپاره   شد  آن   لشگر  بی عـدد                 چو رشـته  دو ت

 10کردند روی  زادهبه  اردوی  شه    جوی              نام     آورجنگ    9هژبران

 ورد  ـن  11 یونان   هامونـفــراز  ه                  نبـرد   روز   دلیـران    سـراسـر

 از   ثریا    درنگا درنگ   جنگ                 گزشت   کوس سو دو از کوفتند فرو

 از جهان گشت گم 12رار و سکونـقز  فـــر   نفیـــر   و   دمَ    گاو دمُ                 

 دسـت    عنان  شـب   تار  آمـد   به                 13ستان گردون نشسـتـچو شمع شب

 15خواب گران شـد ز نقاب                 سر پاسبانان  مشکین خورشید 14فروهشت 

 
ی شیرزور در این داستان آمده است. هاتفی  «: شیرمردان. این نخستین بار است که آمیزواژه 2442»اس؛ ل«: شیرزوران. »م  -1 

همه در»اس«  « درست باشد. بااین2442ی »متاکنون شیرمرد را برای بازنمایش دلاوری آورده است. از این رو ما گمانیم گونه

« را  2442ی »مما گونه «: او لشگری.2442»ل«:  او لشگر؛ »م»اس«: آن لشگر ؛ -3»ل«: جویی     ؛   ب  -2دست نبردیم.    

»اس«:   -5     ی > به ایشان سکندر که در سروری < آمده است.ها این لنگه  به گونه«: در این برداشت 2442»ل؛ م -4    گزیدیم.

ی ها این لنگه  به گونه «: در این برداشت 2442»ل؛ م  - 8   ب    - 7   ب    - 6    ی »ل« را گزیدیم.«: نظیر. ما گونه2442نظر . »ل؛ م

  ی لنگه  به گونه  نیها ابرداشت   نیدر ا «:  2442»ل؛م  -10«:سربران    2442»م  -9    شمار < آمده است.> چو پیوست آن خیل انجم  

گردون  «:  2442»ل؛ م  - 13    سکون و قرار »ل«:    -12    «: دریا2442»م  -11     < آمده است.  به ویرانی قلعه کردند روی >  

ی  . گونه شد به خواب«: گران 2442»م  ؛ ز خواب شد»ل«:گران  ؛شد ز خواب»اس«: تهی -15     شستفرو »ل«:  -14گزشت   

<  .. سر پاسبانان گران شد  ز خواب  > پس از  بیت     »ل«  در برداشت   .  خوان است. ما آن را گزیدیمست هم ـی نخ »ل« با چم لنگه

 .     « دیده نشده است 2442م و در »اس؛  آمده <   نه بیدار کس بود جز کردگار -  لف یارزن تیره شب غیرت درآبیت >  بیدرنگ 
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 ردانام   جـنگ آور   1کار                 به   گـردان ی   کامبفـــرمـود    شــه زاده

 ریسـمان  جا کـنند   کنـند                 بـران بام از آن ها نردبان  از  ریسمان که  

 د بنـ   ژبران  کمـند                 به   سـرهای   دیوار   کردند ـند   آن    هـبرانداخت

 هـا  نهـادنـد  پای                 دلاور     دلیــران      رزم آزمـای چـو  بـر  نردبان

 ایشان غــریـو  از ریو                 برآمد به یک بار و  رنگ آن از مخالف شد آگه

 نفیـــر  2و  تیر                 گـزشـت از ثریا صفــیر فرو ریخت از برجها سنگ و

  4مهر و آن ماه از 3سراسیمه گردید  خروش دها  ده گزشت  از سپهـر               

 5زیر    به  بالا ز پایان  به  بالا  ز   بیند دلیر                 که  نه  کس  را مجالی 

 برآمد خدنگ   جنگ                 که  بارید  سـنگ  و ززمین  گشـت با آسمان  تی

 گـدازجان  از آن  شعـله  زن  آتش باز                     نگـشـتند  دلیـــران   توران 

 نکـردنـد  شمشـیر کـین  در غلاف    فشـردنـد  تا  روز  پا  در مصاف              

 ی  لاجـوردعلـم  زد  بر این  قلعـه     نورد              گیــر گـردونچو شاه  جهان

 تمام      درآورد     زیر     نگینش    ـه شـمشـیر زرین نیام              جهـان  را ب

  6ه آهن کلا     خواه                 به   جوشـن   قبایانی    کینهزادهبفـرمـود    شـه

 حصـار  7برج  و رخنه به  کارزار                 درآرند    که    روبرنتابند    ازآن

 انداختـند   8ورنـآن  س  تاختنـد                 ز اطراف   هـر طرفسوی قلعه  از 

 به روی  کمـرها  چو  نخجیـر کوه    دویـدنـد     بالا      گـروهـاگـروه             

 ی    کنگــــره درپنجهفکـندند    آن     چابکان     ســره                 همـه     پنجه

 چست   ها   به  آن  قلعـه  بردندن    نخسـت                 علمیلان     ابابکـرسلطـا

 دلیــر  9شـاه جاکـو چو غـرنده شـیر                 به روی  فصیلـش   برآمـدجهـان

 تـر هـمه بـیش کـرد از درآن رخـنه                 10تربکـوشــید از آن  پردلان پیش

 بلـند                 بـر آمـد  غــریـو  بگـیــر  و  ببـنـد  شان آن حصارچو شد  پسَـت

 توران هجوم  11چو کردنـد گـردان   روم                 سـپــرها  بیـنداختــند  اهــل 

 بـرخواستند  درخواست زاری و خواستند                 به امان دلیران12زان جان به

 
»ل«:    -5   «: چهر2442»م  - 4    »ل«: گشتند    -3    «: واک )واو( از قلم افتاده است.2442»ل؛ م  -2«: مردان     2442»م  -1

  ؛ »اس    -7      «: زرین کلاه2442»م  -6ی > ز پالان  نه بالا نه بالا به زیر < آمده است.     در این برداشت این لنگه  به گونه

«:  2442»اس؛ م  -10  »ل«:درآمد     -9     »ل«: سوزش  -8   ی »ل« را برگزیدیم.ت. ما گونه«: واک )واو( از قلم افتاده اس2442م

      به جان دلیران »ل«:  -12»ل»« ترکان       -11ی »ل« را گزیدیم. ما گونه تر]پ ی ش[.تر ]ب ی ش[. »ل«: پیشبیش
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 بـه  صـوت خـوش شـادیـانـه  بـدل    جدل                و کوس بانگ سهمگین آن شد

 رافـراز کردـس  2چون  بازکــرد                 یلان را به جلد او  زادهقلعه شـه 1در

 نـُویـد ظفـــر زان  گـروه ستــرگ                 چــو آمــد  به  نـزد  خـدیو بـزرگ

 ارجمــند   عنـان تاب  شـد  خســرو  بلـند                  ی   آن   حصـاربه   نظـاره

 چـو باغ بهشـت  ســرشت                 به  یمـن  قـدومـش شـد آن سنگلاخ صلابت

 حشــر                 شـد از ظـل عـالیـش فـــرخـنده فـر  3دگــر بـاره  خیـل   سپــاه

 ید ـت  طهــرتن شپـردش  کلـبه  دس                 4ددی نیک را ه ـقلع آن رافـاط چو

 رکاب   ظفـردر عنـان نصرتش در          یاب       کام 5وزآن جا  روان  شد  شه

 بیا  ساقی  آن  مجلس  افـروز می                 کـه  باشـد  گل  سـرخ  در ماه  دی

 ام سیـنـه دل ام                 بـرافـــروز  ازآن نـوردیـرینـه بـه مـن ده کـه مخـمـور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -4    »اس؛ ل«: ستاره    -3   ی »ل« را گزیدیم.او. ما گونهبه جلد و. »ل«: به جلد «: 2442م؛ »اس  -2   «: دری 2442»م -1

 «: سر 2442»م -5       ک تن و قلعه  «2442»م  ؛نیک  وقلعه   »ل«:
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 انگیز با شور و شـر و آشفتن های فتنهخبررسیدن ایلچی قیصـر و رسانیدن  

 1قران و به میدان عرض درآوردن آن سپاه ظفرآیین صاحب

 

 کاردان      یدیـده   سنجیـدهبسیاردان                 جهـان   خبر داد      دانای     

 زد  بارگاه 3چو  بر دشـت شمکور                 2پنـاه  قــران  صـلابتکه صـاحب

 بوم  4از آن مرز و  رسـولی  رسـید  از شهـنشاه  روم                 خبرهـا رسانید

 بس فـزون 6ایلـدرم  آن بوی خون                 که بـود از حـد از 5خبــرها که آمـد

 ای بیگانه    فــرزانه  از عقـل  هچ    ای             نگـویـد  چنـان  هیـچ  فـــرزانه

 کــنـد   رهنمـونت  چـو خـواهـد قضـا سـرنگونت کند                 بـه  کـردار  بـد 

 رهی گـم  جـز   به بهی                 نگــردد نصیبش روز  برگـشـت که  کسی را 

 در  آن   بـارگاه    سـپهــر  اقتـدار یافـت بار                   7ت  نابیانچو  از  دولـ

 ب فسوسل 8ز خاکی که باشد برآن  بـوس                خاک میســر شـدش  دولـت 

 ازآن بیـش راه   گاه                 که کـس را نبـودیبـه زانـو  درآمـد  در  آن  پیش

 برگماشت   آن عــرض پی داشت                 زبان را عرضه همه قیصر پیغام چو

  10از غرور  داده بود  9خبرکه آن بی    دور                رجـام ـز  فـ   هـایز  پیغـام

 آن نبــودی گـمان قیصــرش که از    زمان               قـــرانبـرآشـفـت  صـاحـب

 موم چو رشـقه 11تف از آب شد که روم                  چیـچنان بانگ  برزد به  ایل 

 کین و کبـر سـر از غـرین                 زبان بر گشـاد   شـیر   مـاننـد    بغــرید  

 
  انگیز با شور و شر و آشفتن صاحب های فتنهرسیدن ایلچی قیصر و رسانیدن خبر  > ی این فرنام به گونه در این برداشت »ل«:  -1

رسیدن ایلچی قیصر و رسانیدن  ی >  به گونه  «2442»م< ، در   آوردن آن شاه ظفرآیین  قران نصرت قرین و به میدان عرض در

«  2< آمده و در »تن آن سپاه ظفرآیینقران نصرت و به میدان عرض درآوردانگیز با شور و شر و آشفتن صاحبهای فتنهخبر

ی »ل« همانند نامی است که در  «: شمکور. گونه2442»ل ؛ م  ؛»اس«: شنکور  -3   »ل«: سپاه    -2.     12پا    267رویه    :بنگر

؛  2442م» -5»ل«: واک > و< از قلم افتاده است.     -4   [   آمده است ما نیز شمکور نوشتیم. ب1108ی یزدی ]رویه  ظفرنامه

.. جواب و پیغام نه  ." ایلدرم    -[ آمده است:1128ی  در ظفرنامه ]رویه   .  جدا ایلدرم«  2442م  ؛ » خدا ایلدروم  »ل«   -6  آید   «:  ل

ی »اس« ایلدرم  ما الدرم  را در گونه.  .".فرستاد، سخنان بیش از حد خویش به زبان جسارت رانده بود.  بر وفق ادب و سداد باز

گه گاه  . "نابی" ]عربی[ کسی است که از جایی دیگر آمده باشد.  مابیان«  1»اس ؛ ها  ؛ل «: نابیان  ؛    2442م»    -7.       نوشتیم

توان   ی هاتفی باشدنویس سراینده نیامده، اگر این واژه گزینه اند که در نسک دست ای را نوشته گان دانسته یا ندانسته واژه رونویسنده 

  . در ظفرنامه از چنین نسبتی نشانی نیست.است رز و بومی دیگر آمده بوده نابی خوانده  دولت تیمور را که از م  او  پنداشت که 

»ل«   .[ . ما گونه1129ظفرنامه ،رویه   ]..القصه فرستادگان قیصر روم به  وسیله شاهزادگان و امرا به عزّ بساطبوس رسیدند.. //

  -11«: این بیت در این برداشت نیامده است.  2442»م  - 10      و   ل«: بی خبر »   - 9     «: به هر لب 2442»ل؛ م  - 8را گزیدیم.    

 ی »ل« را گزیدیم.ما گونه   «: تفت.2442»اس«: تاب؛ »ل؛ م
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 ناخوشیآن  2از کار نمیـداشت این     کشی               1الچی  بود نمی ار عـیب هک

 که بـرداشتنـدی  همه  زآن  حساب    عـذاب               تـرا آن چنـان کشـتمی  در

 و زره  خود  سـر  بپـوشـندکـه  یک                همِ    به   تا ز کَه   گهآن  بفـرمود

 وند ـن  ش ـچو آتش  در آههمه غرق  خفتان  و جوشن شوند                 نهـان  هـم

 3گـه  آرنـد تیــز                 که  گـردون ببینـد  اسـاس ستیـــزجنیـبت  بـه جولان

 خود و زره سـاختـند    و تن به پرداختـند                 سـر  کار   4آن هب    دلیران 

 6تیغ  ی بـرق رخشنــدهره میغ                 درآن شعلـهـتی ز جوشن پر از 5جهانی

 گـر فـوج فـوجنهنگان  درآن جلـوه                 7مـوج  آهنیـن قـلــزم آمـد بهیکی  

 پیـکـر    شیــردل   اژدهـا همـه     سِل                گَ  آهـن   زوران    ه   پیل ـهم

 فــراز  ستـوران  گـردون  شکـوه                 چـو ابـر   خـروشان  به بالای کوه

 مشـت  کـرده سنگ پردرشـت                 زگرز گـران  فـرق خصمیکـی از پـی  

 دست  ظفـر  زآستین  8*هشمشیر کین                 برون کرد  8هردـدگر یک علم ک

 زره  نایکـرد  زِه                 کمیـن  جستــه  در  تنـگ   کـیانی  کـمان  را  یکی

 منبـری  ی   فتـح   بـریکی   نامـه         تارک  آن دیگـــری           9از پر گـشاد

 سـعی تمـام   درآن  کارکـردن  بـه      بسی  اهـتمام             > نمـودنـد  گـردان

 10درآن< چتر سعادت بـرافـراخت   قــران              فـــراز یکی پشـته صـاحـب

 کـوه کـوه  ز سر تا قـدم 12آهـن در    گـردان  گـروها گـروه                 11رسـیدند 

 آمدی  جـود بحـــر آمدی                 چـو نـزدیک آن فــرود  هـر گـروهی  13سـر

 زانـو زده                 کشــید  اشبهی  مهتـــر   آن  صـده   بـه    آیین    چنگیـــز 

 ثنـا گســـتری  در گشـادی   زبـان                  14مان بری پس از رسم و آیین فـر

 
«:  2442»م  -3    افتاده است.   از قلم   ها«: >از< در این برداشت 2442مل؛  »  - 2      «: ایلچی  1؛ ها  2442»ل؛ م  ؛»اس«: الچی  -1

آمده    شیوپپس   ت یبهای این  لنگه   برداشت  نیدر ا«:  2442»م  -6     «: جهان شد2442؛ م»ل  -5       »ل«: همه    - 4    سیاس شیر

«:  2442»اس«: کرد؛ »ل؛ م  -8    ی > یکی قلزم آهـن آمد به موج < آمده است.»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -7     است .

ها بی درنگ اشت میان >< در این بردی ها«: بیت 2442»ل؛ م -10     »ل«: گشاد ند بی    -9     ی »ل« را گزیدیم.ما گونه کرده. 

.   از قلم افتاده بودندنمودند گردان گروها گروه .."  آمده است و در »اس«    " گشاد از پر تارک آن دیگری .. " و پیش از "  پس از 

ها را به »اس«  . از این رو ما این بیت انگیختبربیشتر  »اس«    گی این دو را در گونه تر گمان جا افتادههای سپس روند داستان در بیت 

  ی »ل« را رساتر دانستیم و گزیدیم.«: رسیدند. ما گونه 2442»ل؛ م  ؛«: نمودند1»اس؛ها  -11    افزودیم تا رسایی داستان بیافزاید.

ی »ل« را  »ل«: سر. ما گونه  ؛«: بر 1»اس؛ ها  - 13     ی »ل« را گزیدیم.ما گونه«: در آهن.  442آهن؛ »ل؛ م  »اس«: ز   -12

    آمده است. > پس از رسم و فرمان آیین بری < یدر این برداشت این لنگه به گونه«: 2442»م  -14    رساتر دانستیم و گزیدیم.
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 هـانم   مِهتــرین     1درگـهـت کِهِ      ی  کــردگار جهـان            کـه  ای سـایـه

 باد     بنـده سپهــر   برینـت   کمـین    پاینـده بـاد               ی    قـدر  تـرا    پـایـه

 نداریــم  از فـــرق خصـمت  دریغ     تیغ              و  وپالـک 2رآنیم  کامروز> بَ 

 3< سـر عـدوی ترا سر سبک کنـیم از شـکافنـده  خنجــر سـبک                 سبک

 رهـت  درگهـت                 که  امـروز  بازیـم ســر در    4ـهِ بـرآنیــم  کِه   تا   مِ 

 که گــردد طفـیل چو تو  ســروری                 5افسری  و طرفه آن زهی آن سـر

 انشسـوی    رضا  چـشـم  به ان                 بدیدیـاهـویش ـهی  6خدیو آن چو دیدی 

 7 آورینام      برآرید    که   دارید  ای  پردلان   دل قوی                 به مـردی 

 که هنـگام کـین اسـت و روز نـبرد    مــرد               دانرم  8بکـوشـید مـردانه 

 شاهـنشهی  کـز ایشـان  بـود   فــر    تهی                  انرـمبادا   جهان   از   دلی

 9دخان   ود ازمو آتش نـگیـرخان                 درآهـن  چچو  پـور بـزرگ  جهـان

 هـر کشـوری  دلیـران   10ز کاری   به  او لشگری                چو طوفان محشـر

 امیـد  صـبح    فــروزنده   گــردید     سفـید              یکی  فـوج  را خود  خفـتان

 12جـوش آورد  آل پوش                 یکی  آهـنین  دجله  ره سسرب  رـدگ 11ه روـگ

 سـقـرلات  رنگ   کـوهی  دماونـد             جنگ       13 آلات سـبز دگر فوج  از

 درفش   درع و  و کوپال و شمشیر دگر فوج  از زیب  و زینت بنقش                 ز

 همـه رق  آهن همه                 ز پـولاد  کــرده  ســـر و تن ـدگـر غ    14 گـروه

 15کوه کوه    دهـآم  نموده  به  رنگ  دگـر هـر گـروه                 گـروها گـروه  

 به نزدیک شـاه                 قــرین شـد به  خورشـید  تابنده ماه د ـآم   زادهشه چـو

 17ره و رسم خدمت به جای16که آرد بادپای                    یکوهه  فــرود  آمد  از 

 مهان                 همـین  آرزو  باشــدش  در  جهـان  و کهان از هست که  هر و من

 درگهـت    یرهـت                 بود   کمـترین   کشـته  ازد تن و جان فـدایـکه س

 
  -4    های میان >< پس و پیش آمده است.بیت  «: در این برداشت2442»م  -3      «: امروز 2442»م  -2»ل«: که در کهتری     -1

«:  2442»م  - 8      «: از نوی  2442»ل؛ م  -7     «: > آن < از قلم افتاده است.2442»م  -6    «: قیصر2442»م  - 5     بمهتا  »ل«:

آور به دوش    «: 2442»م  »ل« : آورده جوش؛-12      ی هگرو«:  2442م؛  ل »  -11     «: کار2442»ل؛ م-10      و  - 9   مردان    

  -15  : گروهی  «2442»م  -14.   [ناخواسته انمپرالات نوشته شده باشد.  *ما کمانیم )ازان سبزآلات(]جنگ    * از انمپرالات   «:2442»م  -13

و   هدانست ترتر و روان ی »ل« را رساما گونه . که آرد «: 2442؛ » ل؛ م  که آورد   «:1»اس؛ ها -16   «: آمده در شکوه  2442»م

  <  بخش قراخان نژاد  که ای تاج  -  پس از شرط خدمت زبان برگشاد   >ها بیت  داشت  بر  < در این  «2442»ل؛ م  -17.    گزیدیم  

                                  .آمده و در »اس« دیده نشده است  < که آرد ره و رسم خدمت به جای  ...>بیدرنگ پس از بیت 
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 2ز  رومی  و  رومـش  نمانیم اثـر                  1اگـر خاطرت  خـواهد ای نامـور

 را  روم   نه  رومی  گـزاریم  نه    را                  بر و بوم آن   برزنیم   به هم 

 کـاه   چـو  بردهـیمـش بـود  کـوه  اگــر دشمـنت را سـپاه                 بـه بـاد  فنـا  

 طفیل 3هزارت طفیل رهت هـم چو من خیـل خیل                 من و به ز من صد

 جهـان را چه غم گــر نمـاند خـسی     کـسی             گو ممان 4تـو باید کـه مانی

 گفت به سـویش نهـان دید و آهسـته    شگُفت              بر قرانصاجب 5گفته ازآن

 رسـد   بد                 مبـادا  کـه  چشــم   بـدانـت  از  چشـم   6داردخـدایـت  نگـه

 کـف  باشـدش  دت  به عـنـان  سعـا     کسی را که چون تو خلف باشدش             

 خاســته   بالای زیـن فتــنه  شــد ز     آراسته             شد لشـگـر چو صـف های

 خـواند پیـش  ی روم راپاک کـیش                 فــــرستــاده 7فـــرخ فـــر  خـدیـونـد

 بگـو  این  پیام ز  بعـد  سـلامـش       سلام               این رسان قیصر به من  از که

 هجوم د محنتی از مـن  و  این ـرس                  8اهل روم   نمی خواستم  با  تو  و

 سزاست   کی من ز خصومت کسآن از آن رو که  با کافرانت غزاست                 به

 ز نوش  تو را  زهر  نیکـوتر  آمد                 9گوش  چو نکـردی اما به تو گفـتم

 ی دشمنی را که چیـست زیست                 ببـین شیوه چو  نکردی  به آیین یاری

 رسـم کـین  ره  و  10بیامـوز باری     و  بـبین             طـریق   خصـومت   بیا

 جنگ    جنگ                 کـه  بســیار  دارد  تمـنای   جای   مقـرر کـند بگـویش 

 آواز زیـب   از حسـن  غــزل را ده بیـا  ای  مغـنی  خـاطــر  فـــریب                 

 دماغ  کـه  دارد  خیالـم   پریـشـان   فــراغ                 11نی اام  ده  زمـز انـدیشـه

 

 

 

 

 
در این  »ل«:  -2< آمده است.    ت خواهدی تاجورواهد اگر خ   ی > در این برداشت این لنگه به گونه »ل«: «: تاجور؛  2442»م -1

»ل«: گفته ؛    - 5      »ل«: مامی  -4    »ل«: هزاران   - 3< آمده است.    ز رومی و روسی نمانیم اثر ی >برداشت این لنگه به گونه

ی  گونه   «: فرخ فر. ما  2442»ل؛ م؛  رخ مهف«:  1»اس؛ ها  - 7      دار«: نگه2442»م  -6       م.ی »ل« را گزیدی»اس«: گفت. ما گونه

ی >  گونه  به  »ل«:و در     خواستم تا بود اهل روم <ی > نمیدر این برداشت این  لنگه به گونه   «2442»م  -8       .  »ل« را گزیدیم

چه گفتم نکردی  ی > به تو آن ها این لنگه  به گونه«: در این برداشت 2442م»ل؛   -9   خواستم با تو بر خیل روم< آمده است.نمی

 زمان.  ده  «:  1؛ ها2442»م  -11     «: بار2442»م  -10   چو گوش< آمده است.
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 2رفتن شاه ملک با فوج 1دیگر را و به زبان گیری دیدن قراولان یک

 دلیران و محاربه  کردن با خیل رومیان وبرگشتن منصور 

 3و کامران

 

 رد رویـک  جوی                 به  آوردگاه  این  چنینجنگ  لشـگـر  سپهــدار این

 دارومدار    از    میـان    ی رومیان                 برافتاد  آینده   4که  چون  رفت

 زرینه نای   از  پی   کـوچ   سلطـان  فــرخـنده رای                 زدند    5ودبفـرم

 تاب  شـد تاب  شـد                 مـه فتحش  از  نو   جهانعنان  6ریه ـوی   قیص ـس

 رهـش  شهــر خاک   شدند اهـل آن     گهش              منزل گشت سرزمین آن چو

 8نـوازگـیتی  ه ـاش  7آیـد درون که                  به  رویش   در  شهـر کردند  باز 

 ی  انتـظـار شـده  بـر  رهــش  دیده      هـریار            ـش پی   از  باز  هـر ـش در

 امـان آن  گـروه   از  همان  یافتـند    ردنـد امان یافتـند              ـاطـاعـت چـو کـ

 آورد روی 10قـرشهـر به  قـدر بهـرام خوی                از آن جا 9ازآن پس ملک 

 که  پیـدا  شـد  از خیـل دشـمن اثـر   کـه  ناگه  رسـید  از قـراول  خبر              

 هـزار 12که با  خود  ببر از دلیران   هـریار              ملک  ششه  11 ابفـرمود  ب

 وس جُسـت ـکه  باید در این کار نام     خبـر گیر از  خیل  بدخواه چُسـت            

 طلب کرد رخصت که گـردد روان             وان    لپه  افکن   پیل  همـان  لحظه

 نهـان کـرد  در زیـر دامان  چـراغ   راغ              ـی بی فچرخ عیاره 13چو این

 سر شد چو دریای قیر                 بپـوشـید  گیتی   معنـبــر   حــریـرجهان سربه

 14شست بگشاد و بست میان مردی بهبرنشست                   ملککین شه به آهنگ 

 بـه انـداز  گـوران یکی نـره شــیـر  خیل دشمن دلیر                  15روان شد سوی

 
  >ی  ها این فرنام به گونه«: در این برداشت 1؛ ها»ل - 3  ی »ل« را گزیدیم.»ل«: فوج. ما گونه؛ «: فوجی2442»اس؛   -2   و -1

برگشتن    دیگر انداختن قراولان  و به زبان گیری رفتن امیر شاه ملک با فوج  دلیران و محاربه  کردن با خیل رومیان وچشم بر یک 

دیگر انداختن قراولان به زبان گیری رفتن اسیر شه ملک با فوجی چشم بر یک   ی >به گونه   «2442»م در  ،<  منصور و کامران

]    .  12پا    267بنگر< رویه  «  2و در »ت   < آمده است ا خیل رومیان وبرگشتن منصور و کامرانیاز  دلیران و محاربه  کردن ب

آمد  -4      [1133، رویه  2بنگر: ظفرنامه ،ج   بفرمان    1؛ ها2442»ل؛ م  -  5    »ل«:  درو؛  «:  1؛ ها»ل  - 7    ب  -6   «: 

ل2442م»   -8  «:دران    2442»م طراز؛  م  -9     «:  ها2442»ل؛  فلک 1؛   :»   10-  . ب قرشهر  تا؛    »اس«:  - 11    : 

«: در این برداشت  1»ها  - 14   «: چو آن   2442»م  -13هزاران      «: 1»ها  - 12ی »ل« را گزیدیم.    ما گونه   «: با.1؛ها2442»ل؛م

    سو »ل«:   -15ست< آمده است. د به مردی بگشاد میان بست  ی >این لنگه  به گونه
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 خرمنی را  پسـند    1ییشعـله    بود                 چند و است چون که آتش سوی مبین

 هــزار کبـوتـر از زنـد بـه هـم بـر     شـکار              چـو بازی  بیاید  به  قصـد

 براند                 که خود را به اردوی قیصر رساند  شب کم و بیش ده فـرسخ آن

 برددسـت  و پا را فشرد                 که  قیصــر  ببیـند  یکی 2به کنجی کمین کرد

 مهـر  بـرآورد  3درفـش  درافشان     سپهــر              چـو بر قصــر رویین تنان

 روزـف  وق گیتیـط 5یدش مهجهـش روز                  خیـل  4پـدیـدار  شـد  بیــرق

 شکـوه  و  6فـر  گـروهی به برآمد    کوه                 کردار   قیصـر به  ز اردوی

 سـوی رومیـان حمـله مـانـند شـیـر  دلیر                آن 7ملکشه  کمین از کرد که

 باز                 درافتـاد  شــیـری  به  فـوج گــراز طبل آن کـینه ور 8فـروکـوفـت 

 او    بال از   9عـقـابـان   پـریـدنـد     دلیـــران   تـوران   ز  دنبـال   او              

 به جنگ از دوجانب شتابان شـدند                 به هـم جمـله دست و گـریبان شدند 

 گــرانآهـن پتـک بـر  زدی  طعـنه   عمود گـران                  گـویی      ز  پولاد

 بشـکافتـی    بشـتافتی                 ســران  کوفتـی  سینـه چـو به  کـوپال  و نیــزه 

 بار سـر از  و تن خُود  حشـر                 سر از بار زان بسی را یلان شـد سبک

 آفـتـاب    یچشــمه  شـد  انباشــته            ستـوران صـر صـر شتـاب       سـم ز

 ملکشه  10گهدرآن رزم 

*7
 به کار  رسـاند   که کار  یلان  را      قرار            بی 

 11هیچ  در کار  تقصیـر  نکـردنـد     بسیج               پی    کیـنه   تـورانیان   را

 از آن شیـــرمــردان هـیـجـا هجـوم  روم                 اهـل   به آخر گریزان شـدند

 تیز سیل  از خار و خس12مشتی که    گونه  کردند   رو   در گریـز               بدان

 بـیدار شـد   13ز خـواب گـران خفـته    شـد              ردارـخب قیصر چو زان قصه

 امید   شهــربنـد رخـنه  در  شـدش       مانند  بید              غصه  از    بلــرزیـد  

 ریبان  گـرفت ـگرفت                 به دندان غیـرت   گ دندان سرانگشت حیرت به

 نـژاد رومـی  سـواران   برگشـاد                 بـه طعـن   ز  روی  درشـتی  زبان

 
«:  2442»م  -3«: جست     1؛ ها2442»ل؛ م  -2ی »ل« را گزیدیم.   یی.  ما گونه«: شعله 1؛ ها2442»اس« شعله . »ل؛م  -1

  - 7»ل«: به عز      -6     و    -5ی »ل« را گزیدیم.    ما گونه  .«: بیدق 1«: بیرق. »ها2442»ل؛ م  ؛»اس«: پندق  -4زرافشان      

«: در  1؛ ها2442»ل؛ م -11   «:  حشرگه  2442»ل؛  م  -10     «: پریدن2442»م  -9       »ل«: فراکوفت   -8 ملک    »ل«: شد 

 ؛«: فتنه1»اس؛ ها  -13      مشت    «:2442»ل؛ م  -12     ی > نکردند در کار تقصیر هیچ < آمده است.این برداشت این لنگه  به گونه

 زیدیم.    تر دانستیم و برگی»ل« را به چم این لنگه نزدیک «: خفته./. ما گونه2442»ل؛ م
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 بـود بـر شــما نـام مـــردی حـــرام   نام                 نهادان بی ننگ  وکه  ای  زن 

 به کار   نیاید   که بی ننگ   جانت     نداری اگـر ننگ ، جان هـم مـدار             

 سـنگ  زیـر ننگ                 بـود مــرد بی ننگ به و نام پی آید حیات ازخوش 

 گی که  آرد  به  روی  تو شـرمنده     گی              زنده آن از تر خوش مرگ بود

 پیل    نـره    یبـر کـوهــه    رحیل                 ببنـدنـد کـوس گـه  کهبفــرمـود  آن

 1ر   نامدارـدرآن    قیص     بدـمار                 سپهـش از برون  سپاهی روان شد

 روی                 دلی   پر ز خون   رومی تند خوی   2به  آهنگ  قـرشهـر آورد 

 کینه خواه   قیصـر   از خبـردادش    شاه                3نزد  ملکشه فـرستاد  کس 

 ســرخیـل  فیـروزِ  رزم  فـــرستاد       رزم و  اثـرهای جزم            4خبــرهـای

 کار شد                 ز   حال   مخـالـف   خبـردار  شـد   قـران  واقفصاحب چو 

 رقـــم  زد چنین 5خـواجه علم                 بـر الیـاسْ  گـردون   گیـرجهـان  خـدیـو

 کـمان  8ز    پولادپوشـان    رسـتم               7کس در نهان 6که باخود برد شست

 را راه  نکــو  بنگـــرد   راه  و  بی    را               بـدخـواه   حال  تفحـص  کـند

 چو باد به جولان درآورد صرصر نژاد                  ادر ـبه  دلیـر    همـان   دم  

 دسـتی عـنان  به دسـتی سـنان و به     دشـمنان               9روان شد سپهـبد سـوی

 شـرار  قفـای از 10بلنـد  آتش  شهـریار                 شـد  علم  پی  از  برافـراخت

 تر پیـش  11پرهــنر                 روان  شـد  به  انگـوریه       یل    بهـادر   برنـدق

 راه گــیر  شـود که بر خیـل قیصـر                 12یرـدلاور ام آن به  تعجیل رفت 

 14وزـهی  ز سا یـبپوشـید  گـیتی  س                 13روز رومی  مرگ دگر شب که از

 دچار 15نامدار                 به خیل  مخالـف  سحـرگـه   یل   5* خواجهشـد   الیاس

 16سر و دیگری را به سر یکی  را                 از ایشـان  دو کس برد آن  پرهنر

 سازباز                 ز  اولاد  قیصـــر  یکی   رزم 17خورد ه پردلان برآن ناگه که

 
«:  1؛ ها2442»اس؛ م  -6    ب    - 5   هنرهای  »ل«:     -4   »ل«: پیش     -3در آورد     »ل«: قرشه    -2      «: شهریار1»ها  -1

»ل«:    -10     »ل«: سو   - 9      «: به رستم1»ها  -8     «: زمان  2442»ل؛ م  -7  را برگزیدیم.   ی »ل«  گونه ما  شصت؛ »ل«: شست.  

  [ انگوریه آمده است.  ب1133، رویه  2در ظفرنامه ]ج    .«: آنگوریه  1»ها  ؛انکور  «:2442»ل«: ایکوریه ؛ » م  -11     سمند

.  سیاهی ز سوز  «:2442»ل؛ م؛  روز  یه سای  «:1ها«: سیاهیی؛ »»اس   -14    «: رومی بروز  2442»م  -13     »ل«: دلیر  -12

ی > یکی گونه »ل«: در این برداشت این لنگه  به   -16     «: سحرگر2442»م-15    ی »ل«  بهتر است ما آن را گزیدیم.گونه چم

    ی »ل« را گزیدیم.   »اس«: خورد . »ل«: خورده . ما گونه  -17     .15ی را به بر دیگری را به ســر < آمده است.
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 پیج وخم پر   راه  2در  تیره  شـب  زهـم                بودند غافـل   1که بگـزشـته 

 هزار                 شـتابان شـدنـد    از   پی   کارزار رومی و 3ز تورانیان شست

 هـای   کـمانخانـه    نشـسـتند   در  دمان                  یکی   اژدهای یلان  هـر  

 4دست پـولاد   گـردان  سـپه  دید       شـست             > ببسـتند دسـت و گـشادند

 7<سپـر   آشـیان   6بـر   نشـسـتند   پر                    گشـادند    5قابانِ   ترکـشع

 ردنده  گـردـز   شـور   سـواران  آییـن  نبــرد                 برآمد   به  گـردون  گ

 خدنگ   8ایـبه در کس چنان  گـرم  گـردید   بازار جنگ                 که جان داد

 9نی  او چناقبضه شـد گـفتی که کمان                 تو از نمی شـد دمی مشـت دور

 بود  انگشت  10ی ششویت بود                 کماندار  گـناوک تهی مش ز  کجا کس

 11هاجَیب پردلان   بر ها                 که شد تنگ ینشَ   از تن  ز پیکان چنان شد 

 عنـان قیصــر   پور   از   نپیچیده    کنان              ش ـکوش  ظـفــــر پیشه   یلان

 13خیره کرد را  م بداندیش ـکه چش                 12تیره گـرد  یکی  ناگه   که بنمود

 ین آشکارـان حسـل سلط  ـف خیـجیب غبار                 ص بشکافـت  د آندم که ـش

 گـریـز  راه   پیـش  در   ازآن رســتخیــز                 گــرفتنـد  رومی   سواران

 14خویشتـن لشـگـــر شکـن                 سلامـت به لشـگـــرگه   دند شـــیرانـرسی

 

 

 

 
را  ی »ل«  گونهما  «: شصت؛ »ل«: شست.  1؛ ها2442»اس؛ م  -3     »ل«: و    -2«:نگزشته     2442دست؛ »م»ل«: یک   -1

« به  1< و در برداشت » هاسر و دیده گردان پولاد دست  ی >  « به گونه 2442در این برداشت » م «:  2442»م  -4   برگزیدیم.  

های میان > < در این  «: بیت 1»ها -7     رد»ل«:  -6     «: ز ترکش2442»م  -5ی > نسشتند بر آشیان سپر< آمده است.    گونه

  «: بهار2442»م  - 8    .  است< آمده    نشستند بر  آشیان سپر   -  ببستند دست و گشادند پر   > ی بیتدر هم آمیخته و به گونهبرداشت 

  ی ه ضتو گفتی که شد ق  ی >« به گونه2442< و در »متو گفتی که شد دوخته آسمان    ی >در این برداشت این لنگه به گونه  ل«:»  -9

و؛    -11«: از کوشش     1«: گویا شش؛ »ها2442؛ »مصدگویی  ل«:  »    - 10      [ آمده است.  )همان( ؟ خوانا نبود.]<  آن ممان  

  هاینمونه با سنجیدنهم  در  خودرا دریافت  ما این  بر بنا بود. خوانا نیمه  «2442در»م نبود. خوانا  ما رسدست  هایاین بیت در نسک 

»ل«: این   -14      تیره کرد  «:2442»م  -13    تیز گرد«:  2442»م  - 12      نوشتیم.  جا  این   در  هاتفی  گزینی  واژه   و  آن   به  نزدیک 

سلامـت به    -   رسیدند شیرآزمایان لشگر شکـن  >ی  به گونه  «: در این برداشت این بیت 2442بیت در این برداشت نیامده است.؛ م

 .آمده است  < لشگرکش خویشتـن 
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 الدین بهزاد. شهربند اسمیرا )شهر ازمیر امروزی در کشور ترکیه( .  از کارهای کمال دو مینیاتور -13پیکره 
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 قــــراان به عـــزم رزم شــاه روم و اســتن صـاحـبصـف آر

 تافـتن او از رومیان و شـکـست یافـتن و عـنان

 2و  1پیش سپـاه ظفـــراثر

 

 نفیـــر از سـان برآورد صـوربدین   سـرافــراز این عـرش پایه سـریر               

 خواه گشت  چون باج  3انگـوریهگاه                 ز قـران ظفـــر دســتکه صاحب

 وب نام                 که   قیصـر  به  او  داشتی  اهتمامـیعق بود  4یکدر  آن جا  ی

 حجاب  در بود 6پرشـب ریق  صواب                 که از روز ـر  از  طـس  5بپیچید

 رور بودمغـ  قلعه   دور بود                 به  مضبوطی  ز عقـل و فــراست بسی 

 رد خویش ـگِ  ازخطا دق خطیـکیش                 ز خنناپاک  اندیش  کشید  آن  کج

 9ده  درـفــرو بست بر بخت  فـرخن آن  بی بصـر                  8قلعه نگشــاد   7در

 ســریر                 صلابت      نهادان      اقلیـم گیــر به حکـم تمـرخان گـردون

 بخش کردند باروش برج و 11همرخش                 به 01  فتح آن  قلعه  راندندپی  

 12قراول  رسید                 که  اینک  رسـید   الدروم بایزید   که  ناگه  کسی  از

 بارگاه     ک     میعـادگهیبه    نزد  برافــراخت   رومی   قیصر کلاه               

 شکار دشمن  که  غـــرنده شیــران    دار             ــرمانده     نامبفــــرمـود     فـ

 ساز پی  کار کین   چاره   شوند از     گردند باز              قلعه     13ز     ویرانی

 آورد روی  دشمن جا سوی جوی                 از آن قدر پرخـاش  به  تعجیل  جـم

 حریر    گــیر                 بزرگانه       زد بارگاه   به نـزدیک هنـگامه  هنـگامه

 15راه رسنگـبه قرب سه ف 14مسافت  کلاه               چـو شـد در میـان دو صاحب

 
شکست  و  توران به عزم رزم شاه روم و هزیمت    صف آراستن صاحب   ی >این فرنام به گونه  در این برداشت »ل«:    -2   .16ی  -1

قـران زمان به عزم  لشگر آراستن صاحب ی >  به گونه  «2»ت  ، در  < یافتن قیصر و عنان هزیمت  تافتن از پیش آن سپاه نصرت اثر

ااین  «  2، ]در»ترزم شاه روم و رومیان و شکستن قیصر و هزیمت از پیش آن سپاه ظفر اثر تر  فرنام پسین   زفرنام با بخشی 

های این   تمامی سرود" دوباره می آغازد. در این گسست ...سحر چون برآمد خروش خروس   "بیت  ی داستان از درآمیخته و دنباله 

  «2442»م[، در  .284-296»اس« رویه  برابر با  بیت است.    176این کاستی    ،  بخش و آغازینه های بخش سپس تر از قلم افتاده 

قران به عزم روم و شام و رومیان و شکست یافتن قیصر و عنان هزیمت  یافتن از پیش آن سپاه   صف آراستن صاحب  ی > گونهبه 

و هزیمت  یافتن قیصر و شکست    در دسانقـران به عزم رزم شاه روم صف آراستن صاحب  ی >به گونه   «1»هاو در  نصرت اثر

   «: نه پیچید 2442»م  -5     «: یلی1ها ؛ل؛ 2442م»  - 4   ب؛ »ل«: ایگوریه   -3      < آمده است.یافتن از پیش آن سپاه نصرت اثر 

  «: بگشاد ؛ ل2442» م  - 8  «: دری   2442»م  -7ی »ل« را گزیدیم.    «: شب پر.ما  گونه1؛ ها2442»اس«: شپر ؛ »ل؛ م -6

: ایلدرم بایزید. نام درست    «1ها  ؛2442بایزید. »م»ل«: ایلدروم  -12      »ل«: زهم   -11        «: کردند2442»م  -10  «: پر  1»ها  -9

«:  2442»م  -14       «: فزرایی )فرزایی(2442»م  -13     ی »ل« را گزیدیم.ما گونه  .به چم آزرخش[دِیرم  ایل او ایلدیرم بایزید است ]

         ← دنباله     به نزدیک هم چون دو   -  فرودآمدند آن دو محشر گروه >ها بیت «: در این برداشت 1؛ ها2442»ل؛ م - 15   مباحب
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 1ریرـس    از  لاجوردی  گیـر                 فـرود آمدآفاق جمشـید  خورشـید   چو 

 گه   از  انجمندرآمـد   به   خلوت             مسـدس چمن      ز  باغ  برون  شـد

 نیــز  ز مـــردم تهی کوی و بازار    ار نیـز              برآورد و عیّ   عسـس ســر

   سـوراخ   کاخ   ز  3پر بپـرید شـب  مرغان بر اطـراف شـاخ                 2غنودند

 کاسـتند همی  را  آراسـتند                 به  افسـانه  شـب    فسانه  ســرایان     لـب

 4پاک کیش  ر بار آنـبه  دستور ه     گه خاصّ خویش              درآمـد به خلـوت

 کارسـاز  ـین  ســود  بر سـجده گاه  نیـاز                 مـدد  خـواسـت از  داورجب

 خـدای  که صـد ره نجـستی مـدد از           فرخنده رای       دمی   کم زدی  شاه 

 6از کردگار جهان < 5ستخواشهـان                 مدد   تمـام شـب آن ســـرفـــراز

 زن   آواز  کـوس خروس                 بـرآورد   نـوبـت خروش 7برآمد چون سحر

 8تراز دـش شاخ گل بلبل که بر  چو     ساز             نغـمه دســته شــد مؤدن ز گل 

 رقاب                 نمـازش  قـبول  و  دعا  مسـتجـاب  مالک برداشت سجده از سر

 نفـیر از  دمنـد  صـور قـیامـت اقلـیم گیـر                 که    سلطان     بفـرمود> 

  9< ک را نم دهـند ادم  خـعم  دهنـد                 ز خون م پیـل  را  خـَ ز رویینه خـُ 

 11سروش دماغ هوش از بگریخت که      روش           ـخ آن 10 حشرگه دو ز برآمد

   12آورانلباس  آهنین  کـرده  جنگ     داوران              ی    داوری در  انـدیشـه

 گــره  ابـرو بـر ســر کـین زه                 زدنـد از  ادندـنه ها   > یلان  بر  کمان 

 کشـیدنـد  تنگ   همـه   بـر   تکاور جنـگ                  به ســریک ها ببـستـندمیان

 آسـان  زدند   باد  هـا  نـه  بـرزدند                 گــره    بادپایان  بر   دم       گره  

 شکـست  یـت ماه ـیافتی پش  13ازآن                  دست رخش  کش  شیهه زمین  بر زدی

 
 مسافت به قـرب سه فرسنگ راه "  آمده و در »اس« دیده نشده است   .> ..بیدرنگ پس از بیت  <  البرزکوه → 

«:  2442؛ م»اس«: نمودند ؛ »ل  -2ی > فرود آمده لاجورد سریر< آمده است.    «: در این برداشت این لنگه  به گونه1»ها  -1

  - 4« را گزیدیم.    2442می »ما گونه  .پر«: شب 1؛ ها2442» م  ؛«: شپر  ؛ ل»اس  -3  ی »ل« را گزیدیم.   غنودند. ما گونه 

«: از  بیت  > گـزرگاه  2» ت  -6      «: جست 2442؛ م»ل  -5    وپیش آمده است .پس  های این بیت«: در این برداشت لنگه 2442»م

  267، بنگر: رویه  »اس« دراین برداشت نیامده   296ی  »اس« تا این بیت  در رویه  279ی  آن خیل گـردون شکوه... < در رویه 

  <   رهپی سوختن آتشین کرد چ   -  ره دم صبح کین خانه سوز سپ  >بیت    «: در این برداشت 2»ت  -   8  »ل«: در آمد   -7.    .12پا  

  انیمهای «: بیت 2»ت -9     .آمده است و در »اس« دیده نشده است  <چو بلبل که بر شاخ گل شد تراز  ..>.بیدرنگ پس از  بیت  

«: در این برداشت  2442»م  - 12   «: دماغ و سروش 2442»م -11     «: معرکه 2»ت  - 10  است.    امده یبرداشت ن  نی< در ا  >

      »ل«: ازو   -13    زورآوران < آمده است. ی > لباس آهنین جنگ این لنگه به گونه
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 باد   ز    بلندی   آتش     آهـن نهاد                 پزیرفـته     بر  اسـبان    دلیـران

 3مـاه بیـن 2د از مهجه قدراشکـنـش                  1بـرین هـا بـر آمـد بـه چــرخ علم

 4مـزمین گشت  خ   بالا  علـم                 فلک جست نعـل  ســتور  و  ز  ماه  ز  

 آفـتـاب   مالک رقاب                 شـده   طــره ی   عـارض 5م  طوقـر پرچـز س

 هــم  را  بِحِل  دل                 ز دل  نیـــز کــردند  به دلیـران  6گــزشـتند از سـر

 روی   نـزاع   نهـادنـد   دشـمن  وداع                 به  ها   گــرفتــند    بهــر بغـل

 آوردگاه    راه     زنان  7گـورگه        سـپاه            ســریکگـرفتـند  در پیـش  

 ی  دشمـنانقصـه  کـند  روکه یک   در میان                8درور غ   ـته تیـیکی بس

 10 <  9ف هد را دشمنان تن سازد  که    پیش  صف               بازی کـند یکی نیـزه

 چسـت  بدخـواه 13کین میان کرد در                   12نخست توران و ایران 11خدیوند 

 14تراز   بودی     انافـتحناش   که     سرفراز              آن  افراخت زخودی سر

 هــا ی  داود بـود   گــریز صنعــت              بود      زراندود   قبای  15زره  کش

 نخجیـر او  ـیر  ش  فـلک   هــژبـر      فـرشـته    پر  تیـر  او              16ز  بال 

 17کمانی که  بودی   فلک  را امان    کشیده  کمان                 رسـتم    قـربان  ز

 نایب   ذوالـفغـار   کشیدار                 به   دشمن ترازنده     شمـشـیـر   آن   نام

 کرد بیم می  افـلاک شیـر  18کـزآن     کلیم              اژدهـای      ش انی   نیــزه

 دولـت  آراســته  ز پا  تا  ســـر از     رخ    فـــرخـش   مـاه    ناکاسـته              

19کین داور  بی نیاز                 به مـدد  خواست   از 
 سرفراز آن گهآن برنشست 

 20جای خورشید کرد  شرف برج  به   ی  بادپای              چو  بنشـست  بر کـوهه

 کـوباش بـر دهـل کوفت چوب                 مَلـکَ بر نهـم چــرخ شد پاینـوازنده

 
«: ماه و  2442مل؛  »   -3«: شد از مهرقدرا شکن     2442ی قد شکن؛ »م»ل«:  مهجه -2     «: بر اوج سپهـر2442مل؛ »    -1

ی > فلک  « به گونه2442ی >زمین گشت بالا فلک گشت خم< و در برداشت »م»ل«:در این برداشت این لنگه به گونه - 4   مهر 

»ل«:دورریه؛  -8  »ل«: گزرگه -7      ن«: جا2442»ل؛ م -6«: توق    2442»م -5خم < آمده است.    جست بال آن زمین پشت 

میان >< در این برداشت    بیتسیزده  «:  2»ت -10      فدشمنش را هد  «: 2442؛ »متلفدشمنش را  »ل«:   -9    «: دگر 2442»م

  - 13    »ل«: سخت.    -12ی »ل« را گزیدیم.  «: خداوند. ما گونه2»ت  ؛»اس«: خدیوان؛  «: خدیوند2442»ل؛ م  -11   نیامده است.

ها آمده و در »اس« دیده نشده است. خواست آن بازنمود بخشی  «:این بیت در این برداشت 2442؛ م2»ل؛ ت  -14  «: بر قصد   2»ت

  -17    «: ز بان  2442»م  -16      «: کز 2442»م  - 15از پوشاک جنگی تیمور است . از این رو ما آن را به »اس« افزودیم.    

در   بیت  «: این2»ت - 20      زین  «: به 2»ت  -19   «:کزو 2442؛ م2»ل ؛ ت  -18    در این برداشت نیامده است. بیت  : این2»ت

 این برداشت نیامده است.    
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 شـب  عـید  گـردید جفـت   2به  ماه  افلاک  سـفـت                1مه  رایتش  گوش

 ـرـت از آن روی مهـسپهر                 محاسن پزیرف   4زیب   3توق  شدش پرچم

 زایـف غیرت و گشت 6فزون تهور                 5نای   کوس  و  آواز  خروشیدن 

 7رشـع بـه کـورکـه درنگادرنگ     بار ازاین کهنه فرش             برآمد به یک

 پیر مـردمی  گشت ومی  پیر  جوان     نهیـب    نفیــر              ز  بانگ    قیامـت

 کـوبیکی دسـت زن دیگــری پای   خوب                 عروسان رعنا    ستوران

 شـاهـــرخ زورمنـد قـوت   از  گـزنـد                 شـدجـرانغار ازآن لشگـربی»>

 آرام گیـــر   وی  شه آن شیـــرصـولـت امیـر                 شـده   در  رکابسلیمان

 8«رای   آورد  رـلشگ   به آرایش    گه کرد  جای             شهنشه چو  در رزم

 کمـر  جان 11از    بسـته   خدمتش  دگـر                 پی  10فـوج به  9سـونجک بهادر

 و زین  یافت آن میسـره زیب14ازو                 13حسین سلطان ز 12قنبل گشت قوی

 16پزیر آیین  15شه زاده میرانخیـل اقلیــم گیــر                 ز شه   بـرانغـار از آن

 18وار دهـمیان  بسـته در خدمتش بن    نامدار                  یل        17بهادر مبشــر

 چو کوه   پافـشرده    19وه                 پی دشمنانـتم شک ـرسـ  ردارـجگـ  برندق 

 سـاخـته  جان و تـن  شکن                 فدای  رهـش  لشگر  02تن   جگرداررطه

 تنه یک   21ش ـهگلبَ ـنقَ  ت  ـبرآراس   میمنه               ت    در  ـابابکـرخان    رف

 تراز  صف آن یافت شکنصف رزم ساز                 ازآن  دشـش 22وـشاه جاکجهان

 
«: کوس و آواز ؛ »اس «:  2442؛ م2»ل؛ ت  -5      »ل«: زیر   -4      «: طوق2»ت  - 3      »ل«: ماهی    -2       «:کوس 2»ت  -1

«: این بیت در این برداشت   2»ت  - 7         «: فزا2»ت  -6    ی »ل« را گزیدیم.کوس آواز. واک >و< از قلم افتاده است. ما گونه

 ی گانههای سه نیامده ودر جای آن بیت 

 ای بود راست که آن بر قدش جامه   برآراستش شاهرخ دست راست                                              
 چنان بازوی خسروی زهی آن    شهش دست چپ شد قوی        ز میران                                          

 شد آراسته قلب محشر نهیب          ز  بیژن   عنانان  بهمن  رکیب                                

«:  2442»ل؛ م   -8   .است   از قلم افتادهو در »اس« شده ه نوشت  <. تهور فزون  گشت و غیرت فزای >درنگ پس از  بیت   بی 

 به روال زیر آمده است:  »« یان های مها بیتدر این برداشت 
 به  آرایش  لشگر آورد رای     گه کرد جای       شهنشه چو در رزم                  

 شد  از  قوت شاهرخ زورمند  جرانغار ازآن لشگر بی گزند                            
 شده در رکاب وی آرام گیر           شه آن شیرصولت امیر       سلیمان                 

  - 16    »ل«: میران شد  -15   »ل«: از آن -14   ب  -13   و -12   بر «: 2442»م  -11    فوجی   «:2442»م -10      ب -9

بهادر    مبشر   >ی  به گونه  «: در این برداشت این بیت2442»م  -18      ب  -17   «: این بیت در این برداشت نیامده است.   2442»م

      دار «: سپه 2442»ل«: خبردار؛ »م  -20     «:  دشمنش2442؛ م»ل  -19.      آمده است  <  ترمیان بسته در خدمتش بیش  -  یل پر هنر

   ب  -22   ی »ل« را گزیدیم.ما گونه ؛ گهش«: قنبل 2442»ل؛ م؛ کش »اس«: قنبل   -21
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 گاه   ســپاه شـاه                 شـکـوه   ظفـــر   قـلـب  فـر اقبـال  1پذیـرفـت  از آن

 2رســتم رکیـب   بـیـژن عـنانان ز        شـد آراسـته قلـب محـشـــر نهـیب           

 ســترگ 3اغـلن تیمـور شـد از باش  بـزرگ                 یمین   ظفـــر   دســتگاه 

 یار      عمرشیخ   احمدابن   او شـده   با   هـزاران   دلاور سوار                 به  

4و ملک  یلان                 جهان یسارش  بـر صف  کشـیدنـد
 ارسلان شیخ5و الیاس 

 سیـستان  7رســتم دل   سـتان                 ز  شـاهـان جان صفدر  بسی 6به ایشان 

 9ارـیس  از   نمـودنـد چنـدیـن یسـال       شمار            از بیش8ارلات و  برلاس ز

 11جفت   بخت  و دولت   کت خدیوند        گفت             01گیرجهان  بزرگ پور  به

 کـه یـابـد سـپاه از تـو پشـت و پنـاه   ســپاه                  برآور  علــم   پیـش   قلـب

 21بود برادر  س  راـوز کـسبـود                 که  دل  سـکنـدر به   تـو  نیـــز یـاور

 31آورد   آن   آتـش   کین   عـلمبـر   ی  قدر جم               زادهشه آراسـت صف 

 کمــربسـت  بر قصد   دشمن  دلیر                 خواجه چوشیر به یک دستش الیاس

 صف                 عنـان   سمنــد  سعــادت  بـه کــف  بست ملکشه دست دگر به

 41قـشـونـان  آراسـتـه                 هـمــه   زورمنــدان   نوخـاسـتـه   چهـل     از

 گـردان    فــرخنـده فــر  سـتادنـد       درفش  عـلامـت ظفــر                51به زیر

 کنـنـدش بـه خـار ســنـان اســتـوار    طرف رخنه افتد به کار               که از هر

 صف سپاه                 فـرو بسـت بر  خیل    بدخواه  راه صف  پـیل  در  پیش   

 61ها به دست<نشـسـتند  بر  پشـت  پیـلان مـست                 شکافنده مویان کمان

 18ستــوارایان  ـبخُت  71خـم روی بر نـامـدار                   ز سـوی  دگـر  قـیـصــر

 
زبیژن عنان  ی >در این برداشت این لنگه به گونه  »اس«:  -2    از قلم افتاده است.  <ها > آنبرداشت «: در این  2442»ل؛ م  -1

زبیژن عنانان بهمن   ی >« به گونه2< و در »مزبیژن عنانان رستم رکیب  ی >«  به گونه 2442م< ؛ در »ل ؛  تافت رستم رکیب

ی  ما گونه  اغلن.تیموش «: باش 2442اشتیموراغلن ؛ »ل؛ مب»اس«:   -3     ی »ل« را گزیدیم؛ بیژن: بما گونه  < آمده است.رکیب

«:  2442»م  -6     « را گزیدیم .»لی  ما گونه>و< ازقلم افتاده »اس «:   -5    «: >و< ازقلم افتاده ؛2442»م -4    »ل« را گزیدیم 

در    ی > نمودند چندین یسال از شمار< ؛در این برداشت این لنگه به گونه »اس«:   - 9     ب  -8   )کَ(   هک«: 2442»م  -7به ایشا    

ی درست  گونه < آمده است.    نمودند چندان یسال یساری >  به گونه   «:2442م< و در » نمودند چندین بسائل نثاری >  به گونه»ل«  

گیـرمیرزا است.   نام اوسلطان محمد ابن جهان  -10     : ویسال. ما آن را گزیدیم.   است   ر< یسا  به گمان ما > نمودند چندین یسال از

»ل«:    -13   این اسکندر همان اسکندرابن عمرشیخ میرزا پسر عموی اوست نه برادر وی.  -12    جفت    »ل«: دولت بخت  -11

«:  2»ت -16       »ل«: پذیره  -15     »ل«: نوخواسته  - 14 آوردن آتش کین علم< آمده .ی >بر این لنگه به گونه   در این برداشت 

دگر    یبیت > ز سوتا    298ی  رویه»اس«  از بیت > جرانغار از آن لشگر بی گزند..<    ]  از قلم افتاده،میان ><    بیست و هشت بیت 

 «: بختیان کرده بار2442؛ م2»ل؛ م   -18«: >بر< از قلم افتاده است.    2442»م -17   [   300ی رویه»اس« قیصر نامدار..<  
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 2میل     آورد   به  مالـیدن   دشـت                  1صف   روم   مانند  دریای  سیل

 هوش چرخ سر  از برد که خروشی    خروش             3صلابت کوس ز آمد بر >

 سپاهـی   که   مثلــش  نـدارنـد یـاد    رومی نژاد               ـرخیـل  ـرآراسـت  سب

 هـیـکلان    مبـارز     پسنـد   قـوی                  4و چند  بیش از چون بسیسپاهی 

 گرازان                  رزمگاه  5  هااز  نیزه  نیستان شد
 7< راه جسته درآن رومی6

 9نهنگ سـراسـر نیلی،  دریای  چو                 8از پورِلاسِ فـرنگ د ـیسارش ش

10دستور >فرنگی نژادان به
 11کیش چو خفتان و خود ساخته سیه                  خویش 

 12ساران    یسـار  سپـاه                  یکی  کـوه  آهن  در  ابر  سیاه<از  آن   دیو

 کـه  مه  زآسمـان  بر زمین آمـدش    طراز  زمین   آمدش                 13کـرشـجی

14بست >صفی 
15مهش پور 

 که خـم خـورد از آن بار گاو زمین                 یمین بر 

 17<16زشـت دیدار به نحس و کردار بههمه  گـربـزان   مهـابت  سـرشت                 

 ز ماهـی  به  فـرمان  او  تا  به ماه                  گاهز  قیصر   شـد   آراسته   قلب

 19در آن  رخنه  سـد  سکنـدر کشید                 کشید لشکر18خیل در  رخت خود چو

20ز عیسا   قـوی   آمـد   از     زادگانش  قفـا               
21موسا و 

 22مصطفا از و 

 شان  مهـر و ماهکه بودنـد  حیـران    سپاه             سنگین دید آسمان آن دو >چو

 ورش                  بـزرگی    دارا    و    اسکنـدرش فـراموش شد  زان  دو  نام آ

 
  - 4  »ل«: سلامت   -3   میل < آمده است. ی > به مالید دشت اوره میل»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه -2    »ل«: نیل -1

یش او چون بهی بسی پاس ی >< ؛ در »ل«  به گونه چون و چند زیش اب  باوهی پاس ی >برداشت این لنگه به گونه»اس«: در این 

  »اس -5    « را گزیدیم.2442ی »م< آمده است. ما گونه چون و چند زیش ابهی بسی پاس ی >« به گونه2442< و در »مو چند 

ی »ل«  ما گونه ؛  «: دلیران2442»م »اس«: گریزان؛ »ل«: گرازان؛    - 6   ها" نوشتیم." نیزه   ما آن را  «: " نیزها".  2442؛ ل؛ م

«: در این برداشت در این بخش 2»ت   -9      ب   -8     های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2» ت  -7      را گزیدیم

 سیار آشفته است بدین گونه:بیت ها ب  )ترتیب(درهمی روند پی 

 که مه زآسمان بر زمین آمدش       کرشجی طراز یمین آمدش                                                    

 چو دریای نیلی سراسر نهنگ       یسارش شد از پورلاس فرنگ                                               

 ز ماهی به فرمان او تا به ماه   گاه       ز قیصر شد آراسته قلب                                              

های میان > < در این  «: بیت 2» ت  -12    .17ی؛  خفتان وکیش  2442»م؛  »ل«: خفتان خویش  - 11     »ل«: به عنوان    - 10

  هین قیصر ارِتوگول چلبی است.«: منش؛ نام پور مِ 2442»م   - 15»ل«: بسته      - 14     کرشجی : ب  - 13    برداشت نیامده است.

های میان >< در این برداشت نیامده  «: بیت 2» ت -17   ها نیامده است.   «: این بیت در این برداشت  2442م  »ل؛  - 16    .18ی

«:  2442»م  ب؛  -22     ب  -21     ب  -20    «: این بیت در این برداشت نیامده است.2»ت  -19       «: قول2442»ل؛ م  -18    است.

ی<  ز موسی وعیسی و از مصطف  ی > ا < ؛ در »ل«  به گونه ز موسی وعیسی و از مصطف ی >در این برداشت این لنگه به گونه

    یگر را عیسا و موسا نوشتیم.ما دو نام دی > ز عیسی و موسی و از مصطفا< آمده است. « به گونه 2و در »اس؛ ت



                                                                       293 

 

 نماندند   بـر  جا    هـمین  و همان     به جنـبش  درآمـد  زمین و زمـان             

 2< یکـی  کـوچـه آمـد ز شهــر فنـا       دیوار      آهن بنا               1میـان     دو

 بادپای       4درآمد    به     پا کـوفتن                   نای و کوس سو دو 3از فروکوفتند >

 6< ن عنا چستش بگرفته  دستسبک                   5بازی کـنان  سـمند   سـبک پای 

 8 الماس  مو  به  بشکافتـندی   که                   7 سو   ر دوـاز ه اندار ـیلان  کم

 زمـین   بـرآمد  غــریو  از زمان  و                  9 آسـتین   برزدند  کمان   به  کار

 خروش  12وسـمق  درآمد به  چرخ                  11زوران و پولادپوش 10ز وقاص

 سـیلاب   خون  دریا  رسـانیـد  به         شپاشـاپ   پیـکان    الماس   گون         

 دشمنان  حمله آورد چست  13سوی   ابابکـرخان  از  یمینش  نخست                >

 14بداد  ردیـباد                 در آن   داوری   دادِم ز  ز میدان  برانگـیخت  آتـش

 رومیان بر   هـــم از میـمنـه تاخـت                 15ژیان  یرـش چوشاه  جاکو جهان

 و برانگیخـت شِـین  ین                  برآورد شـورـحس نیز سلطان 16ز سوی دگر

 سـیل  بسـتن   به  کاه   نشـاید   ره                 18بست راه  17بران ت دشمنـنیارس

 آزاده گان  19و  ر ـی   امبنـده همه      شه زاده گان                ز  قلـب  سپه   نیز

 بـرانـداختــند      بنـای     مخـالـف       تاختند               دشمنان  20تکاور  سـوی

 
 ی زیر است :   به گونهداشت  های میان > < در این بر بیتروند پی در همی «: 2»ت   -2    »ل«: وو  -1

   ]این بیت در »اس« نیامده [به دوران نمودند فر و شکوه            دو لشگر نگویم ز آهن دو کوه                                              

   میان دو دیوار آهن بنا          یکی  کوچه آمد ز شهر فنا                                                   

 شان مهر وماهسپاه           که بودند حیران چو دید آسمان آن دو سنگین                                      

 ورش           بزرگی دارا  و اسکندرش فـراموش شد زان دو نام آ                                        

داشت نیامده   بر   های میان >< در این«: بیت 2»ت - 6    »ل«: یاری کنان  -5      «: کوفتند 2442»م  -4     »ل«: فروکوفتندش   -3

ی >  در این برداشت این لنگه به گونه »اس«:    -9    موی   «: 2442؛ م2»ل؛ ت  -8       «: هر دو سوی2442؛ م2»ل؛ ت  -7   است.  

ی »ل« را  ما گونه< آمده است.    برزدند آستین  کمان  به کار>    ی« به گونه2442م   ؛ 2ت  ل؛   »  در   و  <  به کار کمان آستین بر زدند

ز   ی >«  به گونه2< ؛ در »ت ز وقاص زدران پولادپوش ی >در این برداشت این لنگه به گونه »ل«: -11    و  -10.   برگزیدیم

ان  و  ما برای زوران ، زدر  < آمده است.ز وقاص رولان پولاد قوش    ی >« به گونه2442< و در »م  رقاص دوران پولادپوش

فراخور      برونویسنده گان  از  یکی هر  و   بوده  ناخوانا  هم   یرونویس  زمان  در  واژه   این  پنداریم   .  لنگه نیافتیم  این  یشایسته   چمی  رولان

ها بهتر از دیگر نمونهباشد    جویان زورمنداس " را با این گمان که چم  آن جنگ   ی ".  ما گونهانددریافت خویش چیزی نوشته

بدون نقطه نوشته شده      واژه در »اس«   ]این .  بباد  /بیاد   »اس«:؛ .  «: بداد2442»ل؛ م  - 14»ل«: سو       -13و      -12    دانستیم.

ل«:    -17       «: چپش2442»م  -16       «: زمان2442»م  - 15خوان دانستیم و گزیدیم.   ی »ل« را با چم این بیت هم ما گونه .  است.[

»اس؛    -19  ی > نیارست بردشمن و دوست  راه <   آمده است .   به گونه  این لنگه  «: در این برداشت 2442»م   -18    بدو

       »ل«: سو   -20    دانستیم و گزیدیم.ترروان »ل« را از »اس«  یما گونه. واک> و< از قلم افتاده است«: 2442م
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 خیزرست   ستوران به  آهـنگ آن                 1کرده تیـز ز سـوی دگر رومیان 

 نرم نمـود این جهان توده ی خـاک                 2ز سـم سـتوران چو گشتـند گـرم 

 زمین   زمین  آسمان  آسمان   شـد    کمین               ز  گـرد   سواران   دشمن  

 وسـفس   دریغا    دریغا    فسـوسا     کوس                  گفتدلیران همی به مرگ 

 درست  فلک گفت دستت تحسین به                   چست بشکست چو  تارک  و ترَک  یکی 

 دسـت   مریزاد   گفتش  زمانه   بگشاد دست                 که   گونهبدان  دگر یک

   5شـده  اران ـچو سیل  به ون ـنم خ                  4ه  شد باران   تیر 3ز   ابـر   بلا 

 تیــر جـوی گشـتـه قنـدیلتن جنـگ  گیــر                جای  بس تیـر در تن شـدهز 

 گشـاده  گــره    دنـدان   پیکـان  هــای  زنجیـــر زه                 به رزه  را کمـان 

 6ب آفـتـا     گـهنیفتـاد   در    رزم    اب              ـحس بی     کِیبـرُ  ز  آمد  شـد 

 بال   ریخـت    فـرو  قابان کین  را ع                    7ل زوا  آمد  شـکتر کرکس در چو

 هـا فکنـدنـد و شـمشـیــر تیـز                 نهادند   در  هـم  ز   روی   ستیـز کمان

 9 < مصاف 8چو پای شتر فرق مرد   شکاف                تارک شد از چاک شمشیر

 رد غرقـک خون دریای را به زمین          برنده فــرق        شمشـیر  چکاچاک >

 غـریو    دهـاده     بـرآمـد   چنان                 کـه  افـتاد از دسـت  شـیران سـنان

 11سـروش دماغ از وشـه برد  برون     جوش            هفت خُم  01روشـبرآمد  خ

 خـروس تاج چو هم و سر برآورد                   که از تارک اهل روس 21بسا خون

 14ردمـ رخ ـس از پر  راـصح روی شده                 31به خون نبرد  خفتـه  ز بس مرد

 سنگ  ابابیل می ریخت 51جنگ                 که گویی مرد بر  چنان ریخت کوپال

 غرق گشته  خون  به بسمل مرغان چو                  16فـرق ز  اتُاغـه  یلان  را  فتاده 

 
  م   »  -3   گرم < آمده است .    هگشت  نانی > ز سم ستوران چ »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه  -2    »ل«: گشته تیز  -1

ی > ز خون تر، چو ابر بهاران شده < آمده است.  »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه -5     »ل«: شدند  -4    «: یلان 2442

چو در کرکس تیر آمد    ی >در این برداشت این لنگه به گونه  »اس؛ ل«:  -7  .    در این برداشت نیامده است  بیت«: این  2442»م  -6

کرکس    ،ما انگاریم خواست از کرکس تیر< آمده است.    چو در تیر کرکس کش آمد زوال  ی > به گونه   « 2442»م< و در   زوال

از این رو   .  معین، برهان  /باشد. کرکس ترکش تیرهایی را گویند که در ترکش گذارند چه کرکس بمعنی تیر هم آمده است     ترکش

این برداشت نیامده است این کاستی از   در ><  میان  «: بیست بیت2»ت  -9       »ل«: روی  -8     ما در »اس« کرکس ترکش نوشتیم.

    «: جان2»ت  -12       «: دماغ و سروش2442»م  -11    «: خرو2442»م  -10   آغازید.     ..<.ابابکرخان ازیمینش نخست  >بیت  

«:  2442»م -16   «: گویا 2»ت  -15      «: سرخ و زرد 2»ل ؛ ت -14     نبربه خون  «:  2442»م«: به خاک نبرد؛ 2»ت  - 13

       فرق به



                                                                 295       

 

 مردمک     زره   های پی     دیده    تفک              هایاز مهره » قضا ساخت 

 1زمین « های گاوخوانـاست  ز  سم     ستوران    زرینه   زین                 شکست

 3راخ<ـف  2گاه اخ                 شده تنگ آن عرصهـش سر فتاده چو میوه ز  بس ز

 5یردنمو   مردهرپ گشـته     جهـان                 4خـرمی گـریـزان  شـده  ز آدمی 

 کار  ناموس  و  نام  یدر انـدیشـه  تمام                روزی  شده روز و یکی را 

 ینـکین                 دگــر یک  حمـایل  زدش از کم شمشیر برآورده چون یکی >

 7وردـره خـتان زهـسوزآن افعی جان خورد                  6بهرهبی  خبرنیزهبی یکی 

 پشـت  گاو  تا   نـدانسـت  9سـتادن                 8کـرده  داو  تیغِ  طلب  شکافـنده 

 ببـنـد   و  خــروش   ـرـغـریو  بگی   بـرآمـد   براین  سبـــز  کاخ  بلـند              

 ســرکشـان  مانده  در یر پای ســر                  10ایـرق س ـف  سم  بادپایان   شده 

 و  سـم  فــَرَس  11میان  ســر مـرد    کس                کـردنمی فرقی دشت  درآن 

 13زین به زیر شکم زیر زین،  شکم                  12متن س اهزاران کس و اسب را ز

 تیغ     چکاچاک  از چاک چاک    شده   دریغ              بی هاترَک 15و  تارک 14و تن

 بی خبر  ناجه از دردسر  16درآن    درد سـر               ز گـرز گـران  یکی را 

 17خلیده  سـنان                 فتاده  خلیـده   سنان    جـان کنان  پهلو   به یکی  را  

 
«: در این  2»ت  -3       گای«: عرصه 2442»م -2   نیامده است.    هاهای میان > < در این برداشت بیت   «:2442؛ م2»ل؛ ت  -1

   :یگونه و به  در سنجش با »اس« بسیار آشفته هاآن  درهمیروند پی  تنها هفت بیت آمده و میان ><  بخشدر   برداشت

 که افتاد از دست شیران سنان     غریو دهاده برآمد چنان                           

 برآمد خروش خُم هفت جوش           برون برد هوش از دماغ سروش              

 زمین را به دریای خون کرد غرق    چکاچاک و شمشیر برنده فـرق                    

 چو تاج خروس برآورد و سر هم  بسا خون که از تارک اهل روس                   

 ده روی صحرا پر از سرخ و زرد ز بس مرد خفته به خاک نبرد          ش              

 چنان ریخت کوپال بر مرد جنگ           که گـویی ابابیل می ریخت سنگ         

 غرق گشته خون به بسمل مرغان چو   اتُاغه یلان را فتاده ز فرق                                             

<    جهان گشته پر مرده و ماتمی  ی >  این لنگه  به این گونه   هابرداشت این  در :  «2442»ل؛ م  - 5      «: خورمی2»ت  - 4  است.  

  ما . ره خوردبهبی «: 2442»م؛ هر خوردببی «: ؛ ل »اس  -6   .آمده است < ی ماتمیجهان گشته پژمرده  ی >« به گونه2و در »ت

  - 9      و  -8« را گزیدیم.   2442ی »مما گونه.  «: زهر خورد ؛ ل  »اس؛  خورد  زهره  «:2442»م  -7      گزیدیم.  را  «2442»م  یگونه

هزاران کس و    ی >»اس«: در این برداشت این لنگه به گونه  -12»ل«: اسپ      -11      »ل«: فرش سای    -10      »ل«: ستاد و

  - 13    گزیدیم.ی »ل« را  ما گونه  < آمده است.  هزاران کس و اسب را ز آن ستم  ی >« به گونه2442< و در »ل؛ م  اسب از آن ستم

»ل«: واک >و< از قلم افتاده   -14    ی > شکم زیر زین به زیر شکم < آمده است.«: در این برداشت این لنگه  به گونه 2442»م

«:  2442»م  - 17   «: ازان  2442»ل؛ م  - 16    « را گزیدیم.2442می » ما گونه   »اس«: واک >و< از قلم افتاده است.  -15است.    

     .آمده است <  ستاده خلیده سنان جان کنان - یکی را به پهلو خله ازسنان  >ی به گونه بیت در این برداشت این 
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 2گزند صد  اشرشته  گــرفتــار  پیـچ  کمند                 ز پیچاک آن    1دگریک

 گـریبان رسـید  ت و ـدس  به حکایت         ید         ـرس  پایان م بهـو  کارسنان هـچ

 3م توأمانـنمی دیـد  از مشـت  گـردن  امـان                 شـده مشت و گردن به ه

 لشـگـر بجنـبد کـران  تا کـران که  قران                 ازآن  پس  بفـرمـود  صاحب

 بار  بر   رومیان    تاختند به   یک    انداختـند              4سـورن   سـراسـر سـپه

 رومیـان     از  میان                 فتـادند    در    لشـگـر کشـیدنـد    شمشـیرهـا   

 وزآن  کـار تـورانیـان سـرخ روی                 جوی جوی روان رومی  ون خ از شد

 راه   ریزخون   خیل برآن ردـقلـب گـاه                 که گی از  بجنبـید  قیصــر هـم

 و  یسار  قـرار                 نظر کرد   سـوی   یمین بی   5فــراز  تلی   بـرآمـد  

 سـران  سـپه  را   سـرافکــنده دیـد  دیـد                   پـراکنـده  یمـین  و  یسـارش

 جـان نهاد ســر فـدایی شــد  و رو بـه میـدان نهـاد                 ز غیــرت قـدم بـر

 زیر پا  در   6خـویش  ینهـد  بچـه                 کدخـدا چـو بگــزشـت آب از سـر

 سای     قــران هـم ز جای                 درفـش    کیانیش    سیارهبجنبـید صـاحب

 8رونقش  ی   دلداده     فتح  شـده                   7بیرقـش   پـرچم   ظفــر عاشق  

نه فلک    همی خـواند   از   طـارم  مَلـکَ                  پی      فتحش     انافتحنا   

9رتشصن و تـدول روان
 آفتاب     طالعش   10رکاب                 شده    کوکب در 

 12و11روی  نهادند قیصر به سو هـر  زجوی                  پرخاش خیل فص  رـراسـس

 رومیان بـر  مـیان                 جهـان  تیـره  و تنـگ  گــرفتـندشـان  پردلان   در

 14< 13بود مقدور که چندان بکوشید                 نه مغروربود حیدر چو به کوشش

 اوج  آسیب  تـوفـان  به  15گهی  تنـد  دریای  توران ز مـوج                 رسانیده

 
ی  «: در این برداشت این لنگه  به گونه2442»م  -2     ی »ل« را گزیدیم.ما گونه«: دگریک.  2442»ل ؛ م ازان یک؛»اس«:   -1

ش   »ل«: تشوی -  6   «: تمی  2442»م -5   »ل«: شورش -4     «: توان2442»م -3   ند < آمده است.کماش صد   > ز پیچاک آن

ی  « به گونه2442< و در برداشت »مبر آیتششده فتح دلداده ی >»ل«:در این برداشت این لنگه به گونه  -8     »ل«: رایتش    -7

  در این برداشت  »ل«: -11   «: دولت2442»م -10   «: دولت نصرتش2442»م  -9    < آمده است. شده فتح دلداده و رونقش> 

ازآن شپت کامد    ی > به گونه  «2442» مو در   <   ی فتح او کرد ساز فلک نامه  -  ازآن شقه کامد علم را تراز  >ی به گونه  بیتاین  

  »اس«  در  و   آمده است   " جوی ...خیل پرخاش   صف  سراسر "   بیت  از  یشدرنگ پبی <   ی فتح او کرد سازفلک نامه  -  علم را تراز 

در  «  ل »  - 13ی > ز هر سو نفیر نهادند روی < آمده است.  «: در این برداشت این لنگه  به گونه  2442»م - 12  .   است  نشده دیده 

به    «2442»م< و در       بکوشید چندان که مقـدور بود  -  ز کوشش چو قیصر نه معذور بود  >  یبه گونه  این بیت   این برداشت

میان >< در    «: بیست و نه بیت2»ت   -  14      < آمده است.غرور بودکوشید چندان که م  -  به کوشش چو حیدر نه مغرور>    یگونه

      »ل«: رسانید  - 15< آغازید.     یکی چون برآورده شمشیر کین.. این برداشت نیامده است این کاستی از بیت > 
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 سـتیز گهی   آتش   رومیان  گشـته  تیـز                 به  عـیوق   برکـرده    دود 

 گــُردان تـوران گـزند شـدی  اختــر  رومیـان   گه  بلـند                 رسـاندی به 

 2زیان نـژادان  رسـاندی بـه رومی    تـورانیان                 بخت   دگـر   1یزمان

 رـنه  مهـکی    آتش 3نـاجهل گشـته  گـردان سپهـر                 زده  در به  کام اج

 مـوم  4ز  تـوفان   آتش   نگــشـتند        روم            شیران  و  توران  بران ژه

 در نیام     شمـشـیرهـا     نکـردند                  5شام  ت  ـوق  دم صبح  تا زیلان ا

 در  وبال      حـال                 فتـاد   اختر   رومـیان  گردنده  6ر ز گردونـبه آخ

 رکاب پا نه  در و کلاه  رــس در نه    خراب              شد رومیان صف سراسر >

 7به   آخـــر   نیـاورد تاب    ستـــیز                 بـه  ناکام کـردند  رو در گریز<

 اس  ـآن کیانی اس 8ار گشتـسنگـون    لشـگـر بی قیاس                پریشـان شـد آن

 ری ـقیص 9نه قیصـر به جا ماند نی      چرخ  نیلـوفـری                به یک  گـردش

 مینی و    10ز  قلـب  سپاه  و  یسار      زمین             توران    نژادان   >بهادر  

 را     چو صـرصر که از جا برد کاه      ز  جا  بر گـرفتـند   بد   خواه  را            

 نگه کرد پس   خیلش 11هننه قیصر    س               ـک س بهـتاد از رومیان ک ـنه اسِ

 12تابـشبا     دنبالشـاناجـل  نیـز       راب            ـگریزان صف  روم از اضط 

 13بد لگام   زابـرش  آن دگـر   فتاد     تیـزگام               ه  سـردرآمد  یکی  را  ب

 نعل    15مانده   م  تکاور جداـلعـل                 ز  س   تاج  یلان  14فـرق فتـاده  ز

 سـم  17هایهای  میخ  از  گـرهدرم                 16دمُ غـژغاو  گشـاده    سـتوران 

 نای                 برون  برد  سر افسرش   زیر پای  تنگ ازآن به صد حیله قیصر

 خیزرست حیران درآن 19گـریـز                 فرومانده 18نه  روی ستادن  نه رأی

 
  - 3     ها نیامده است.«: این بیت در این برداشت 2442؛ م2»ت -2ی »ل« را گزیدیم.    »اس«: زمان؛ »ل«: زمانی. ما گونه  -1

«: در این برداشت این  2442»م  - 5      »ل«: بگشتند  - 4    ی »ل« را گزیدیم.  «:جهان. ما گونه2«: چنان؛ »ل؛ت2442»اس؛ م

«  2442ی »مما گونه.  گردون  «: 2؛ ل؛ ت2442؛ »م»اس«: گردان  -6< آمده است.     ی > یلان تا دم صـبح از وقت شاملنگه  به گونه 

؛  2442»م؛  » ل«: و نه  ؛  »اس«: نه    -9«: شد     2»ت  -8ان >< در این برداشت نیامده است.    های می«: بیت 2»ت  -7   را گزیدیم.  

ی »ل« را گزیدیم.  ما گونه  . «: سپاه و یسار2442»ل؛ م  ؛ »اس« : سپاه یسار -10« را گزیدیم.   2442ی »مما گونه؛  «: نی2ت

ی > اجل نیز دل  در این برداشت این لنگه به گونه»اس«:    -12ی »ل« را گزیدیم.   ما گونه »ل«: نه . «: به؛2442»اس؛ م -11

ی »ل«  ما گونه آمده است.  <    : در 2442شتاب )م  *ی > اجل نیز دنبالشان با« به گونه2442دادشان در شتاب < و در برداشت »ل؛م

  - 15       »ل«: تاج   -14تاد  آن  دگـر ابرش بد لگام < آمده است.   ی > ف»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه   -13را گزیدیم.   

          «: ماند2442»ل؛ م -19    »ل«: راه  - 18     »ل«: گهرهای   -17    «: قرواودم 2442»م -  16    «:  ماند 2442» م
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 جـوان پیــر و  شده  خنـده پـرداز         دوان              سمندش1نی روان شـحکم نه

 نه وارـگبی  زشتـند  ـگمی    2به او می  رسـیدند خویـش و تبـار                 وزو

 ناز                 جـواب     سلامـش   نمی داد   باز  به ریـعم3 پرورده که را کسی

 4د گنج و گاهیت رنجـت دهـسپـنج                 که گاه سـرای  چنین  اسـت  رای 

 که هـر روز  باشد  به  دست کسی    بسی                5  یدل نبند   درآن عاریت

 داری امـید  پیمان چه   ازآن سسـت  ید                ـنااعتم  اسـت    عروس  جهان 

 6ـسیکغـم گسـار  بـود  ربا   دل    نبندد   کسی                 که هـر دم درآن   دل

 7راغ <ـکه هرشب بود مجلسی را چ   داغ                نبینی  ازآن شمع  جز سوز و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نه.؛ »م  -1 م  -3        »ل«: وزان  - 2     « را گزیدیم.2442ی »م«: نی. ما گونه2442»اس؛ ل«:  - 4     «: پرورد 2442»ل؛ 

«:  2442»اس«: نبندد؛ »ل؛ م  -5     < آمده است.که گاهی ترا بخت دهد گاه رنج  ی >  در این برداشت این لنگه  به گونه«:  2442م»

       های میان > < در این برداشت نیامده است.«: بیت 2»ت  -7  «: خسی    2442»م  -6.   ی »ل« را گزیدیم ما گونهنبندی. 

  درگزشت موسا چلبی -18پیکره 
 ی دیخورش ۷۹۲ ماه نیفرورد کمی

  

:   سلیمان چلبی -14پیکره 

(1411-1377 ) 

  761  -786  عیسا چلبی  -17پیکره   

  ( میلادی 1380-1406خورشیدی )

امپراتور    -15پیکره   یکم  بایزید 

میانه در  سالعثمانی  -782های  ی 
733  (  ،  1354-1403خورشیدی 

میلادی(. ورنام او» ایلدریم« به چم »  

   تندر« بود.

)   محمد یکم -16پیکره 

   سلطان عثمانی: محمد چلبی (

  /226/5]   هایی سالمیانه

 [ .   1421ژولای  5 – 1413
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https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_%20Çelebi
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 گـرفتـار شـدن قیصــر به دسـت سلطـان محـمـودخان و آوردن او را پیش

 قـرانی بـر مسـند لطـف و و نشـسـتن صاحـب 1قـران زمان صاحـب

 2مکرمت و عفو آب به را قیصر جرایم لوث شستن و مرحمت

 

 اه  ـآوردگ  3ل ازـند نقـسـان کبه دینی  این  خجسته سپاه                 > ظفـر پیشه

 گاهآمـد  از   رزم  5گاهبار سـوی                    4پناه  مظفر   قران  که    صاحب

 شـده  خاک  پای  سـای                 فلک توسـنش را ی شـاهیـش عـرشگوشـهکله

 بنشست  بر  تخت  اسکـندریتمـرخـان   بن   خان  بـوزنجـری                 چو  

 هـنوزش   به  زه  گره                 کـمان  تعصـب  چنانش   در ابروز  کین   هم

 جناب  کیوان    گان   کام یاب                 مظفــر  به    درگاه زادهرسـیدند    شـه

 راه   گـرد  زا  به  خـدمت  رسـیدند                 6روران سپاهـان   سـارت  رسـبش

 ادب   9نسـب                 گــرفتـند   در  پیـش  دسـت   جوچی   8خانان   7سـتادند

 همـه تاجداران  با  هـوش  و هنگ    گیران   فیـروز جنـگ              همه   تخت

 قـباد و کی 10ســرافــراز  گــردان  عـالی نـژاد                 ز نسـل کِی و کسـری

 کشـیدند  صـف  بـر  یسـار و یمین                 11ز  اولاد  خاقان  و فعـفور چـین

 صای روم                 سـتادند  شیران   هر  مرز  و  بوم  ـاق  ز سر حد چین تا به

 دنبال  قیصـر به  جهـد  13گـرفتـند    ازآن خیل فـرخنده عهد                 12گروهی

 14سـردفـتری  شمـشـیر پیکـری                 به بازوی  ز  چنگــیزییان   اژدهـا  

 اهـتـمام 15دلیـری که محمـودخان داشـت نام                 ازان  شیــرمـردان زور

 و سنـانبه قیصـر رسـید و گـرفتـش عنان                 نشـد  کار منجــر  به تیغ   
 

و    گرفتار شدن به دست سلطان محمودخان  > یاین فرنام به گونه  »ل«: در این برداشت  -2  قران در زمان«: صاحب 2442»م -1

<  رحمت و شستن جرایم قیصر را به آب عفو و مکرمتم  بر مسـند لطف و   قران زمان و نشستن صاحبآوردن او را پیش صاحب 

وث  ل مکرمت و بشستن و عفو قران بر مسـند گرفتار شدن قیصر به دست سپاه آیین ظفر و نشستن صاحب  ی > به گونه  « 2»ت؛ در 

« از قلم افتاده و داستان از بیت  2]هجده بیت نخستین این فرگرد در برداشت »ت  است.آمده <؛ و مرحمت لطفجرایم قیصر به آب 

«:  2442»ل؛ م  -4.   >از< از قلم افتاده است«:  2442؛ »م  ز»ل«:    -3. [ .    آغازدقران زان خبردار شد...< می> چو صاحب 

سپاه چند بار پی در پی آمده است. به همین سبب ما در   ی »ل«  به درستی گویای این لحظه است. اما در این بخش واژه سپاه. گونه

تر است. بنابر این ما »ل«  ی »ل« نزدیک به گونه«: بارگاه. روند داستان  2442»اس«: بزم گاه. »ل؛ م  -5»اس« دست نبردیم.   

« را  2442ی »م. ما گونه «: خانان2442»م؛ »اس ؛ ل«: خاقان   -8   «: ستادن  2442»م  -7      «: پناه2442»م  -6را گزیدیم.    

ها این داشت -«: در این بر2442»ل؛ م  -11    «: کی کسری، »ل«: کی و قیصر 2442»م  - 10    «: راه 2442»م  - 9    گزیدیم.

«:  2442»م؛    : گروهی  «: کوهی.»ل«2442»اس«: گروهِ. »م  -12    .  آمده است    <ز اولاد فغفور و خاقان چین>    یلنگه  به گونه

 «: تیز 2442»م  -15     »ل«: برده فری  -14«: که رفتند   2442»م - 13  ی »ل« را گزیدیم.  کوهی. ما گونه
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 سـان  گـزندندیدش  ســزاوار  زان کمـند                  نیازرد   دسـتش   بـه  خـم  

 1قـــران زمان <رسـانـدش  هــژبر  کیانی   کـمان                 به درگاه  صاحـب

 شـد    که   سـالار   رومی   گرفتار                  2خبردارشد  زان قـرانصاحت چو

 دیگـر شهان  که این شـه نمـانـد به                 3جهـان خدیو چنـین  داد  فـرمان 

 ی   تخت   اسکـندر  اسـت اسـت                 نشیـننده  قیصـر  ی  مسـندتـرازنـده

 خود خجل یکـرده سـت ازمنفعـل                 که او ه   نسـازیـدش  از  سـرزنش

 آرید پیش  به اعــزاز  و اکـرامـش   مـرهم جان ریش                 4شـویـدش همـه 

 بود    بستن   بال   او   بس   وبال                   5بال   > کبـوتر که آمد شکسـتش به

 6درون  آوریدش  ز   راه   ادب <  به  عـزت  به  او  برگشـاییـد لـب               

 از گـزند  ایمـنش  سـاختـند  7بیاراستندش      به      چینی پرند                 به آن

 8سرافراختـندش به  تشریف خاص                 ز تشـریـف خاصش  امیـد خلاص

 10مهمانش  بردند  پیش   9نگــیز  کـیش                 به  آییـندلاور   دلیــران   چ

 زبانی  ســرافــراختـش شـه     مرحمت کیش    بنواختش                 به  شـیـرین

 به  او  کرد   رسـم   مروت   تمام   احترام                 11جویی  وبه  انواع   دل

12خجلت  گرد اش چهره از چو
 زاده گانش  نشـاند زبـردسـت   شـه                 13فشاند 

 14مردمی این  ز مردم نکـرده کس     کـم   آید   چنـین کار    از   آدمی             

51براین چندی بگزشت چو
 یاوری   داوری                 به   قیصر  نمود   آسمان  

 ای چـون بهـشت برآراسـت هنگامه    گه  خدیو  مروت  سرشـت             پس آن

 ار                 دو  زیبـنده   تخـت   جـواهــرنگارگکیخسرو  روز 16بـرافــراخت

 یکی   را   پی   الدرم   کـرد ساز                 نشـانید    بـر  تخـت   شاهیش  باز

 سـری جهـان را  ســروران  بردیگری                 شـده   17قـدرنشست آن  فلک

 کلاه                 که دیده به هـم تاب خورشید و ماهدو صـاحـب جایک به که دیده

 ی > چو  ها این لنگه به گونه«: در این برداشت 2442»اس؛ م  -2«: هجده بیت میان >< در این برداشت نیامده است.    2»ت -1

ی  . ما گونهخبردار شد< آمده است    زان  قران> چو صاحت   یبه گونه«:  2های »ل؛ تقرانی خبردارشد< و در برداشت صاحب  

  بر  ن ی>< در ا  انیم  یهات یب«:  2»ت  - 6   «: وبال   2442»م - 5«: چون     2442»م - 4«: زمان     2»ت   -3»ل« را گزیدیم.   

در  «:  2442»م  -10   »ل«: ز آئین   - 9     «: این بیت در این برداشت نیامده است.2»ت  -8  »ل«: بدان      - 7    است. امدهیداشت ن

«:  2442؛ م2»ل؛ت  - 12      «: وو  2442»م  - 11      < آمده است.  شیردند پـببمهمان      نیی> به آ  یبه گونه   لنگه    نیبرداشت ا  نیا

ایلدرم بایزید پس از شکست در این نبرد به دستور    -14   «: نشاند  2»ت  -13   ی »ل« را گزیدیم.  خجلت؛ »اس«: غفلت. ما گونه

 قدر  »ل«: ملک   -17«: برآورد     2»ت  -16    «: ازآن   2442»م -15    .   19تیمور زندانی شد و در زندان درگزشت. ب.ی
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 1و بوم  روم                 نبـرد انتظاری  درآن مرز  تمـر را چـو  شـد فتـح اقلیــم

 3ا ر   روم    2به   او   داد   دارایی   آن بوم  را                کرد  کرم  بـه قیصر 

 کیـخسـروی 4قوی                 نشـاندش بـر اورنگ    بازو    اش    کرددگرباره

5را ملک آن دشواری به
 کلک  به دادش و شمشیر به گرفتش    ملک               کرد 

 قیصـرغمی رخـچ 7ردشـشـد از گ                 6خـرمی و  در  اثنـای  آن  شادی

 وزآن  خــرمن   هستیش   سـوخته                  8 رخـش زآتش تب شـد  افـروخته

 اد دآسمـانش ن   9سـت  نَخَ    زمیـنش   نداد                 مرگ  امانش امان  تمر داد 

 10زد رقم  بن  ایلدرم    به مـوسای  جم                رشک  را روم   رومیلدا مرد چو

 ملک  این که  بگفتش
 12اش چون دهم جای تسـتگانهبه بی تست                  آبای 11 

 31قـیصــرش  بـر مسـنــد سـرش                 نشـانیـد   شاهی برافـــراخت از تاج

 41قـرحی بهشتی زآن  بود درخور که   بیا سـاقـی  آن  آب  کــرده عـقیـق              

 عالمـم ی   رهـانـد    ز    انـدیشـه                  به  من ده  که  فارغ کـند  از غمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مسلم شدش آن همه    ی >« به گونه 2< ؛ در »ت  نماند انتظاری درآن مرز و بوم   ی > در این برداشت این لنگه به گونه »ل«:      -1

  -4.   19ی  -3      »ل«: آرایش  -2    < آمده است.  نماند ازنتطاری درآن مرز و بومی >  « به گونه2442< و در »م  مرز و بوم

  »ل«: در این  -8      «: کرد2442»م  -7    «: خورمی2»ت  -6    «: >را< از قلم افتاده است.2442»م  -5     «: به اورنگ 2»ت

« این واژه در این برداشت خوانا نیست.  2» ت  - 9    ی > رخش را تب آمد شد افروخته < آمده است.برداشت این لنگه  به گونه 

بن الدرم  زد    به موسیِ   -  چو مرد الدروم روم را رشک جم    >ی    این بیت به گونه  در این برداشت »اس«:    -10     »ل«: نجست

  ی > « به گونه2442؛ م2< و در »ت بن ایلدروم  زد رقم  به موسیِ  -  د ایلدروم را رشک جم چو مر  ی >< ؛ در »ل« به گونه رقم 

نام درست ]ایلدیرم است ، به چم آزرخش[ . ما گونه  .آمده است <  بن ایلدرم  زد رقم  به موسیِ  - چو مرد ایلدرم روم را رشک جم 

  .19ی  -12        «: ملک ز 2»ت؛  «: ملک از2442»ل؛ م  -11       ایلدرم. ب « را گزیدیم و موسی را موسا نوشتیم.  موسا ابن  2»ت

ها در این برداشت «:  2442»ل، م  -14    ی > نشانید بر تخت اسکندرش < آمده است.«: در این برداشت این لنگه  به گونه2»ت  -13

      < آمده است.رخم بود آن بهشتی رحیق که د ی >« به گونه2< و در »تکه درخون بود زآن بهشتی رحیق> ی این لنگه  به گونه
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  نیدر قفس آهن  ریاس  کم ی  دیزیسلطان با   -20پیکره  

برده در حال خدمت    کیبه عنوان    یو همسر و

 موریبه ت

 .   هـ خو(    1257کار سانسلاو جلوبسکی )    سلطان ایلدریم بایزید )بایزید یکم( در بند تیمور . -19پیکره 
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 گاه مـلک قــران گـیـتی گشـای به جـانب تخــتمتـوجه شـدن صـاحـب> 

 ار و ترخطـای ومتغیـر شـدن مـزاج شـریفش در مـواضع ا

 1تافـتن  بـه  صــوب  دارالـقـــرارعنـان  

 

 گــونه   آراست  لوح  از قلـم بـدیـن    نـویسـنده ی   این    نـوآیین   رقم               

 نماند انتظاری  در آن مـرز و بـوم   روم               کار  از فارغ تمر شد چون که

ــر  سمــرقنـد    را بـرآراسـت  شه     وند را           ـپی ان   ملک ـاز  چن  برید 

 2< خطای و  چین رشک  خرمی  از  شد   زمینش سمـرقند  عشــرت  فـزای               

 ـرـظف آییـن  یل ــرخـس   ود  ـبرآس   سفر               » چو از رنج  آن هـفت ساله

 3«طایزالان چین  و خـبه  صید غ شـدش ره نما عشـق فـرخنده رای                 

 بار  5یوانا ربه   دیهیـم  بـرشــد  بـ          بهار             روزهای از  4زیرو بهین

 گان  کمینبنده    که    بودندش  از   خـداوندگاران      روی      زمین               

 خداونـد گار     به   فـرمـان   بریِّ       بنده وار               گهدر   پیشستادنـد     

 6ادب    گاهنشـسـتـند    در    پیـش    لـب                به  اذن  نشـسـتن  بفــرسـود

 دهن  ریخت  ناسـفته درُ   درج   ز       تمر             7دوران   انجمن شاه    در آن

 گشای                 مـرا بـرده   از  ره هــوای خطـای کاردانـان   کشـور   که  ای

 در این  کاخ  فیـروزه  هفـتاد سال                 بـه  گـردن گرفتیـــم  چـندین  وبال 

 ی خاک  و آب نداند حساب                 نگنجـد   در اندیشـه 8که  غیر از  خدایش

 آشـکار  و  نهـان  گناه  قـرار    جهان                 بسـی   بی  بهـر     بکشتــیم  

 را    حجاج  10نجستند  جا  که   آن                  9را  بجسـتیم  از  کـشـوری   باج 

 
متغیر شدن مزاج  گاه ملک خطای و قران گیتی گشای تخـت روی آوردن صاحب >  یها این فرنام به گونه»ل«: در این برداشت  -1 

قران گیتی گشای به  روی آوردن صاحب   ی > به گونه  «2442»م<، در  شریفش در موضع انزار و عنان تافتن به صوب دارالقرار

«: این  2»ت  -2.    آمده است  <    گاه خطای و متغیر شدـن مزاج شریفش در موضع انزار و عنان تافتن به صوب دارالقرام  تخـت

« و بیت دوم آن در  2442های »ل؛ مهای میان »« در برداشت بیت   -3   > < در این برداشت نیامده است.  های  میان  فرنام و بیت 

گی آن با این ی سرایش و پیوسته . این بیت ها از نگر واژگانی و شیوهبودده  از قلم افتا« آمده و در برداشت »اس«  2داشت »ت  بر

باور توان کرد که او خود این بیت ها را از زمینه  داستان برداشته باشد. ما    بخش داستان به گمان زیاد کار هاتفی است. و دشوار

ی »ل« را گزیدیم.  «: بهین روزی. ما گونه2«: بهین روز؛ »ل؛ ت2442»اس؛ م  -4    بهتر دانستیم آن ها را در این جا بیافزاییم.  

  به  اذن نشستن بفرسود لب  - گاه ادب  نشستند در پیش  >ی  به گونه  این بیت  در این برداشت »اس«:    -6« به دیوان بار    2»ل؛ ت  -5

ی »ل« را  ما گونه.آمده است    <گاه ادب     نشستند در پیش   -  به اذن نشستن بفرسود لب  ی >به گونه  «2442؛ م2»ل؛ ت< و در  

          ← دنباله                     یاین لنگه به گونه   برداشت»ل«: در این  - 9        «: غیر خدایش 2442»م - 8     «: داران2»ت  -7برگزیدیم.    
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 تـوان  بـردن  روان                 ببــردیم  چنـدان  که  ز مال  کسـان   نـاروان  و

 گـیاه   قیـامت   تـا   نـرویـد   درآن        رمینی که فـرســوده شد زین سپاه         

 کـردند   چنگیـــز  را   شبـدیـز را                 فـــراموش   1به غارت چو راندیم 

 بـوریا    و حصـــیر   ببــردیـم  تـا  اسیــر                 و بعـد  قتـل  2متـاع  کسـان

 تـر و خشـک آن بیشه را سـوختـیم         افـروختیـم          کاتش 3ایبه هــر بیشه

 بـه  کـوشـش  گـراییم  پیر و جوان                   6توان تا 5 هاکرده آن 4اصلاح در

 درای   7هـندی  ببـندیم   بـر  نـاقه    خطـای                نخـسـتین به آهنگ چین و

 سـار   سـازیـم   اصنـام   رارا                 نگـون      8اسـلام  اعـلام    بـرآریـم  

 عافیت 11 اسلام  صد  10رسانیم  از   ناحیـت                 سهمگـین آن    9به کفـار

 نیم                 ز  اعجـاز   قــرآن   روایت   کنیم ـک 12حکایت حجـت ایشان ز به

 پرست   حجت کنیـمش بـه شمـشیر                  13شکست حجت به درآرد  گر کسی

 15کنیم دلالـت   شـانبه  دیـن   نبی  کنیــم                 14ضلالت    رفع  ازآن  قـوم

 16شـانمینمای    گاریرسـت    شان                 ره زداییم زدل   زنگ   ظلمت  

 کنیـم  نمازی   ـوشـان ضو  به آب   یم               ـازی  کنـز  ارکان  دین  کارس 

 سـاز  کـردند که ناقـوس  17جادر آن   نماز                  بـرآریـم     آواز     بانگ  

 کنــیم   بچه  تعلیـــم  قـــرآنکنیــم                 بـه مـغ  هـا  را  دبستانخـانهصنــم

  را کاشانه یرـپ  18پـری خوان درآن  را                 خـانهبـت  خـانـه  سـازیـمپـری

 بفـرسـود  لب    عـــرب                 به احضار  لشگــر شهــریار   خـدیو   عجـم

 19کلکان    در    برکرد  چگل                 سـراپرده   و  به عــزم  تماشـای  چیـن

 بوم  و مرز برآراست لشگر به هـر          روم          به   ر تاغـی کاشز معـموره

 
 «: بجستند.   2442»م -10> نجستیم از کشوری ماجرا< آمده است.      →

«: در اصلاح.  2442؛م2»ل ؛ت؛    »اس«: باصلاح  - 4       «: بیشه2442»م  -3     »ل«: کیان  -2     « : به غارت چو راندند2442»م  -1 

  «: توأمان2442»م  -6    « را گزیدیم.2ی »تها. ما گونه«: کرده 2«: کردها. »ت2442»اس؛ ل؛ م  -5        گزیدیم.« را  لی »ما گونه

- 12     «:چند  2442» م  - 11«: ز    2»ل؛ ت  -10     »ل«: به گفتار  9      «: اعلام و اسلام 2442»م  -8    «: زرین 2442»م   -7

آمده  <    کسی گر به حجت درآرد شکست  ی >  این لنگه  به این گونه  هات برداش   این  «: در2442؛ م2»ل؛ ت  -13      «: روایت2442م

های این بیت  »ل«: در این برداشت لنگه - 16»ل«: این بیت در این برداشت نیامده است.     - 15«: صلابت   2442»م  -14.   است 

  - 19   »ل«: همان    - 18« را گزیدیم.    2ی »تجا. ما گونه«: درآن 2جا ؛ »ت:  از آن 2442»اس؛ل؛م  -17وپیش آمده است .   پس

          کان کل: ب /«: کان گل2»ت
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 ـز شـدش از شمارفــراهـم شـد از هـر دیار                 که اندیشـه عـاج  1سپـاهی

 اش اش                 عـدد  کـوتـه   آمـد   ز   انـدازهآوازه نگـنــجیــد   در  عـالـم  

 عدد بیش بود 2صد هزارش زهشت اندیش بود                    سپـاهی کـه خاص جم

 پانصدهـزار 4سـاقـیش یَ  تخمـین گاه  شمار                 بـه  سپاهی بـه 3به غیر از

 قیاس ترازبیش   7ز  تخمین برون                 6اساس را  5زادگانشه و  دلیران

 9رزان برگ  از شاخ ریختمی  که                  8خزان   روز از  روزهای  یکی

 نفیـر   تمرخان  بن  خان  گردون سـریر                 برآورد  آواز   صـور   از 

 نشـست  صـرصـر باد برنشـست                 یکی کوه بر  اخط و  چین آهنگ به

   10یمین جهانی   و  زمین                 یسارش   جهان  بجنـبید   در    جنبش   آمد

 که خورشید شد سوی مشرق روان    و  جـوان                نمـودند   پیـرقیـامـت   

 ماه  ی   بارگـه  گـوی شـدش  قبـه  بارگاه                 زد  11چو  در مرز  اترار

 لـب   گــردیـد خـاله  آزرده تاب تب                 ز  تـب  برافــروختش چهـره  از

 روحـش  بـرات  قبـض  یات                 نوشتنـد دربهار ح در   خزان    رسیدش

 برآورد   پر     ز   پـر    کلاهـش                 12رـرمید از اجل مرغ روحش ز س

 نشـانـید  امن  و امان   را   چـراغ    دماغ              ز بادی که بیرون  شدش از

 خیــزآسمــان رسـت  کـه افتـاد  در  تیـز                و چنان تنـد 13برآمد غریـوی

 زدهماتـم  نیـز  14جهان   کده                 شـد اهـلت  ماتمـسـر به سـر گش جهان

 لباس  را  سر جهانسیه کـرد  یک                 15فرورفت خورشید جمشید اساس 

 آفتـاب     ابـر  سیهنهـان شـد   در                   16غـراب پر  ووس اطـ   برآورد 

 و زمـین  سـت از یسار و یمین                 پر از اشـک و آه آسمـانغـم و درد رُ 

  خویش روی واقعه 17رد ازآنـسیه کخویش                  ماه نـو  ابروی    تـراشـید
 

»م    -5    یساقی: و  ؛«  نیافیش2442»م  -4      «: سوار از2»ت  -3     .20ی  »ل«: ششصد هزارش.  -2      «: سپاه2442»م    -1

  - 7.     آمده است  <زادگان را مساس دلیران شه >  ی  به گونه   لنگهاین    در این برداشت   «:2»ت  -6«: دلیران شهزادگان      2442

»اس«: در    - 10  برگ چنار     «: 2442»م»ل«: برگ زمان؛    -9    بهار«:  2442»م  - 8   «: ز تخمین فزون  2442؛ م2»ل؛ ت

< آمده بود ما واک >و< را پس از >جهان< افزودیم. ؛ در بردا شت  یسارش جهان جهانی یمین  ی >برداشت این لنگه به گونهاین  

<   یسارش جهانی جهانی یمین  ی >« به گونه 2442؛ م2ت  های »< و در برداشت جهانی یسار و جهانی یمین  ی >»ل«  به گونه 

»اس«: در    -15     «: زمان2»ت -14     ریوـ«: غ2442»م -13      «: ز بر2ت»   -12      «: انزار2»تب؛   -11آمـده است.    

خورشید جمشید    فرو رفـت    ی > «  به گونه 2< ؛ در » ل؛ تفرورفـت جمشید خـورشید اساسی >  این برداشت این لنگه به گونه

پرغراب   -16   را گزیدیم. «ی »ل گونهما  < آمده است.  فروریخـت جمشید خـورشید اساسی > « به گونه 2442< و در »ماساس

    «: زان2»ت -17    : )در این جا( پر سیاه
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 3غم سیاه 2از کـردکه رخساره می   است بر روی ماه                 1نشـان  تپانچه 

 ورد و چیـزی نـبردانمــرد                 به خود هیـچ ن آخـــر ز مادر نـزاد آن کـه

 پیـش آیدت    5کار بـه  آخـر همیـن                 4دت ـآیشـپی  وح ـدت   نـم  ر  ـاگ

 جا   نیفکندش   آخـر  زوالکز  آن        کمال               6اوج  ابی  برـنـرفـت   آفت

 جا فــــریدون  بسـاط که گستـرد آن                   8رباط  7زل است این مثمنـهمان من

 کوس 10کاوس که زد درعروسیش                 9روسـع نو این تو نزد است جهان

 کـه بنشـست داراش در زیـر طـاق        همـان  اسـت ایـن  برکشیده رواق            

 فـرعون  را    11خدایی   کـه  دیـده                 ون راگ کهن است این عرصه همان

 نگـین  که روی زمـین بودشـان در    انگشـترین                     چند   12کجایند   آن

 چـه  شـد  حـال   آغـاز و انجـام او جـام  او                   آیـا  جــم  وکـجا رفـت  

 13پا ینده گی   تـخدای  جهان راس   زنـده گـی                 > ندیده  کسی  تا  ابد 

 15< 14قرار  یک  بر است جهان خدایجهـان پایدار                  ایـن  کس  نمـاند به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  این این برداشت  »ل«: در «: تباه؛ 2442»م - 3    ازان «: 2442»م  -2     ؛ و «: طپانچه. ما تپانچه نوشتیم2442ـ م2»اس؛ ل؛ ت  -1

همین حال    «:2442؛ م2»ل؛ ت  - 5       آیدت خویش «:  2»ل؛ ت -4    کرد از غم تباه < آمده است.که رخسارخود   ی >گونهبه  لنگه

< ؛ در  »ل؛    همان منزل اسـت این مثمن  بساطی >در این برداشت این لنگه به گونه  »اس« -8     و   - 7«: باوج      2»ل؛ م -  6

  < آمده است.همان منزل است این منقش رباط  ی >  «  به گونه2442< و در »مهمان منزلـت این منقش رباط  ی >«  به گونه 2ت

<  جهان است نزد تو ای نو عروسی >در این برداشت ای لنگه به گونه»اس«:   -9     ی »اس« بساط را رباط  نوشتیم.ما در گونه

<  نو عروس   این  است نزد توهمان    ی >به گونه  «   2442» م< و در  همان است این نزد تو نو عروسی >به گونه   «  2»ل ؛ ت؛ در  

«: کاوس. در این بخش سراینده  2442؛ م2»ل؛ ت  ؛س»اس«: کادِ   -10    ]این[ نوشتیم.[ راای]ی »اس«  ما در گونهآمده است.  

گمان ما کاوس پسندیده تر از کادِس  است. ] به  یاری گرفته  ]کاووس؛ بنگر: ب[  ی ایرانی  داری دنیا ازاسطوره برای نمایاندن ناپای

  »ل«: خداوند   - 11   و کاووس نوشتیم.    گیرند[ است. ما کاوس را گزیدیم بد فال به را آن  که چه هر  و  فال  و  عطسه به چم : )عربی( 

ندیدة تا ابد زنده  > ی به گونه «: در این برداشت این بیت2442»م   . ؛21ی-13«: بنایند آن    2442«: کجایند این؛ »م2»ت  -12

  -15وپیش آمده است .    های این بیت پس «: در این برداشت لنگه2442»م -14   .  آمده است  <   خدای جهان است پا ینده گی  -  گی

 است.   امده یبرداشت ن نی>< در ا انیمهای بیت  «: 2»ت

  یگستره  -21پیکره 

  موریت یامپراتور

 .  هنگام مرگ اوهم
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 1ی گرامی ی نامی و اختتام این صحیفهمام این نامهات

 

 زیب   پزیـرفت  فـریب                 ز تحــریر عـنوانی دلنامه این  >به حمدالله 

 آراسته      شـد  از  غـره   و  سـلخ      ناکاسـته              2هما    ایـن  به  حمدالله 

 شـد از طـوق خلـخـال زینـت پزیر  نظیر                 بی یشهره  کین شُکر صد دو

 گـنج  3نج                 نشـستـم  بـه  صـرافـی پنـج ـگنجینه س  طبع کز روز  آن من

 4ت ـدرس دـش دعویم نخست                 وزان صورت  گـرفتـم ز لیـلی و مجـنون

 خســرو شدم  نقشـبند  و  شــیرین ز       ند             ـشـد آن نقـش فـرخ چو گیتی پس

 خواستم می   که آمد  ترخوش  ازآن                 5سـتان   را  بیاراسـتم چو  آن  گل

 7هـفت منظـر فکندم نظـر< 6سوی     ر            فس  همایون  زان چـو باز آمـدم 

 کاستـه  آن رشـک چـرخ از شـد که      آراسته                 ردم ـک       8تماشاگهی

 برد هـوش سکـندر ز  دل    وایـشـدم چون ز افسانه گفـتن خموش                 ه

 نـامـدار    کـندر نـدیـدم     ز    اس   روزگار                 9یدر اوراق  فــرسـوده

 تـرازش کنـم   افـشان ز  کلک  در    سـازش کنـم                 که صحیحی حدیث 

 دروغـی که نبـود  فـروغی  در آن   به  دسـتور  آن   دیگـران               10نگفتم

 12دروغ  نقل    مرده   ز  اسکنـدر ی  بی فـروغ                 افسانه  ز  11نکـردم

 و عـام  که بودند ســردفتــر خاص   کلام                13ن آفـرینان  احسـانـ> سخ

 14نمایره       امسوی  تمرنامه رای                 به    فـرخنده حـریفـان  شـدند آن

 15ویـمان ی امه ـور خـود    درخـب     روی              ــخس  ینامه  نامور آن   که

 16دروغ   بی   یافتم    ای ی پر فـروغ                 ظفرنامه چو دیـدم درآن قصـه

 ارـرنث ــوهـکلک گ 17انـبه دریا فش       رقـم کـرده    دانای   آن  روزگار            

 
« به  2442< و در »می گرامیصحیفهی نامی و اختتام این  در اتمام این نامهی>  فرنام به گونه   نیا  برداشت   ن یدر ا«:  2»ت  -1 

«:  2442؛ م»ل  -4      »ل«: تلخ  -3      »ل«: آیین -2  .    آمده  است<     ی گرامیی نامی و اختتام این صحیفهاتمام نامه  ی >گونه

صورت  .. وزان > .بیدرنگ پس از بیت    < ی آن دماغ  برآسود زاندیشه   -  ز لیلی و مجنون چو دیدم فراغ> ها بیت  در این برداشت 

های «: بیت 2»ت  -7      »ل«: سو   - 6       «: برآراستم 2442»ل؛ م  -5  .    آمده است و در »اس« دیده نشده است    < دعویم شد درست  

  -9   ی »ل« را گزیدیم.«:  تماشاگهی. ما گونه2442؛ م2»اس«: تماشاگـهَِ . »ل؛ ت -8     میان >< در این برداشت نیامده است.  

ی >ز اسکندر  این لنگه به گونه«: در این برداشت  2442»م  -12    «: نکرده  2442»م  -11      »ل«: بگفتم   -10       »ل«: فیروزه

 این بیت  «: در این برداشت 2442»م  -14   «: حسان2442»م  ؛«: حبان2»ت  -13     < آمده است . -خوانا است  دنباله -مرده نقل  

  «: درخور2»ت  -15  .آمده است  <  -خوانا است  دنباله  -ام  بردربه  سوی  تمرنامه  -  شـدند آن حریفان فرخنده عهد  >ی  به گونه

   «: نشان2»ت -17 «: بی فروغ  2442»م  -16   .بانوی ی«: در خورد خانه 2442»م ؛ی بانویجامه
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 قیاس    فـریـدون  2هـای بـزم  اسـاس                 همه   سکـندر  1هـایمه  رزمه

 فشان  دریا   بلکه    نثار دریا  نشان                 چه  دریا    گاه   ایثـار   3کـفـش

 ثانیـم        حـکایـات       اسکنــدر   رخانیم              ـحال  تم    4چو  شـد  یقین

 5بـه آن واســطـی نـامـه   آراسـتــم   خواستم                 زبان آوری   واسط   ز 

 بهــر  تمــر   گهـرانگیـزه ای  ز                   6یی  نمودم  ز بهری  گوهـرریزه

 درآویختـم     زمانـه       7گـوش انگیختم                 ز    هرگو   او  ز  دریای  

 9<  8 کاست نه  و فزود نی  کسی  وی در که                  راست  سـراسـر حکایات  رنگین

 تم ـکاس  11زانـک فـزون بل 10نکردم   آراســتم               که  ای  راافسـانـه   هـر

 داسـتان 21یک   راستان                 نهفتــم به هــر بیت  ی افسانه  راست   ازآن 

 31سامـری  سـاحـری                 که گوساله شد پیش من آن نمــودم در اجمــالش

 شـود شـرمسـار  کـزآن  سیمیاگــر    کار                به  14سیمـیایی  ام درآن برده

 گـردون شکست  کـه نتـواندش دور دست                   دادمــرا  آن  مه  چـارده   

 نـامـدار   شـد  16ز   آرایش   نامه    کامل  عیار                 زر کانی   15چو آن

 نـبود نیازش  عیاران به  صـاحب     سازَش نبود               17قصوری در آیین و

 گان  بی نــیازز  پــرداز   مشـاطه   تراز                 بـود  روی  خورشـید  گیتی

 غـزال   مـبه سـرمه چه محتاج چش    هلال                ز وسـمه   نپرداخـت   ابرو

 جلوه گری  نیاموخـت  18نیــاراسـت مشاطه  حور  و  پری                 به  ایشان

 نان ـدشم   20چنان                 که  کـردند   وصافیش  دم انه   خوانی  19کـریمانه

 کـه آمـد بـه  نظـاره  حـور و پـری    بتی    جلـوه دادم     پی    دلبـری              

 چند را  21حاســدی  ، ناببسـتم  زب     را                زبان بنـد     فسـونی   دمیـدم 

 
«: در این  2»ت -5 «: که   2442»م -4      : نقش «   2442»م -3    هایش  همه بزم   -2    هایش  «: همه رزم 2442؛ م2»ت -1

نمودم   ی > به گونه  این لنگه در این برداشت   «: 2»ت  -6      ی > به آن واسطه گوهر آراستم < آمده است.برداشت این لنگه  به گونه

»اس«:    -8«: بگوش     2»ت  - 7    .مده است  ئی < آنمودم ز عشق گوهرریز  ی >به گونه  «2442»مو در    ئی < ز عشقی گوهرریز

که در وی نیامد فزون و    ی >« به گونه2<؛ در »تکه در وی کسی نه فزود و نه کاست    >ی  این لنگه  به گونه   در این برداشت 

نی  ]را     [نه فزود]ی »اس«   ما در گونه.  آمده است    <  که در وی نیاید فزود نه کاست   ی >« به گونه 2442< و در »م  نکاست

بلکه زان ؛  »ل«:    -11       «: نکرده2»ت  -10    های میان > < در این برداشت نیامده است.»ل«: بیت   -9  نوشتیم.     [فزود

  - 17      «: سکه2442؛ م2»ل؛ ت  -16«: چو این     2»ت  -15و      -14   و    -13      «: صد 2»ت  - 12      «: بل ازان 2442»م

نبود< آمده    و سازشچ درآیی  ی > قصوری  در این برداشت این لنگه به گونه«:  2442»م  ؛  «: واک ) و( از قلم افتاده است2»ت

«: حاسد. »ل«:  2442؛ م2»اس؛ ت- 21     «: صافتیش2»تو؛    -20«: گرانمایه     2»ت  -19      «: به انسان2»ت  -18است.   

 ی »ل« را گزیدیم ما  گونه   حاسدی  
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 1آموخـتم  سحــر  به جـادوگـــران     افـروختم                  آتش   جادوگری   ز  

 برآورد  خـورشــید شهــرت عـلــم           ع  نظم  مانی قلم        طلَ > چو  زین  مَ 

 برغنی 3برد و مفلس که حسـرتـچ     طبع دنی               سفله  2حسـد برد از آن

 زآفتاب   کشد پر که کوریچو شب    در حجــاب               بود  بین ز من ناتوان

 ام هنگامه   هب   سنگی   ام                 درانداخـتنامه  ی هنگامه گـرم  شـد  چو 

 نمیــرد  ز پف  بر فــــراز سپهـــر   مهــر                4کین شـمع تابان   نـدانسـت

 چنان  چنین و نظامی 6که  خسـرو                 5به  من  این بود  طعن  آن ابلهان

 ترا و ـج  یک نیست شانفعل  از 7که  چه سـود از نظامی و خســرو ترا                

 10ندمن  کـهََ   تو  از  9ولی  مهتران       اند            ز من بها 8رـنظامی و خسرو گ

 11عمل به گوش   که نتوان شنیدن   چه لافی ازآن  نظـم  سـست دغـل                

 ـرد از تمنای  شـویمُ   خانه که در    روی                زشت دختر 12بود شعرت آن

 کشـید    نشاید   دوباره   رنج   که                  ندید 13کسی سوی نظمتمکرر >>

 14حسد ،  پرند  ازز انصاف  خالی    د              ـدرجس   انـندارند  ج    شـز دان

 هـر یکی کژدمی  چه  مـردم ازآن   مردمی                عجب  روزگاری  عجب

 گنه کاری است  و همت نـر عیبه                  ستاخواری15ردخ و فهم دور این در

 16کهـن  کـس  زیر  چرخ   مبیناد     سخن                از  ام هـا  که  من  دیدهالـم

 
   :بیت های  «: در این برداشت 2»ت -1

 «: ببین[2»ت *]    بود شاعری بعد پیغمبری      ی شعر را سرسری       رتبه  *مبین                                        

 سخنور ز الهام آرد نثار            ز وحی است پیغمبر آموزگار                                              

     دو نورند از پرتو یک چراغ       گلی وحی و الهام عطــر دماغ                                          

. این سه رج بایست در  « دیده نشده است  2442؛ل؛مبیدرنگ پس از  بیت  ".. به جادو گران سحر آموختم "  آمده است و در »اس

  «: ازاین2442مل؛  »  -2پرداخته است.      جا هاتفی به شعر با این نگرآمد زیرا در آن فرگرد > داستان موسوم به کوه پاره < می 

  -5     «: تابانی2442»م  -4   ی »ل« را گزیدیم.   «: حسرت خورد. ما گونه 2442»اس«: رحمت برد. »ل«:  حسرت برد. »م  -3

  -8      »ل«: چو  -7    .22ی  -6  آمده است.      ی > به من این بود طعنۀ ابلهان<«: در این برداشت این لنکه به گونه2442»ت

ی > ولی مهتران جهان  و مه اند< آمده »ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه -10    «: بهتران2442»م -9    «: که2442»م

که نتوان  ی >  < ؛ در برداشت »ل«  به گونهکه نتوان شنیدن ز بوی بغل    ی >»اس«: در این برداشت این لنگه به گونه  -11است.    

ی »ل« به  چم گونه < آمده است.  که نتوان شنیدش چو بوی بغل   ی >  « به گونه2442< و در برداشت »مشنیدن به گوش عمل  

ر  «: شع2442»م - 12     ی »ل« را گزیدیم.خواست این بیت نزدیک است. آن دو دیگر از نگر واژگانی سست و کم ارجند. ما گونه 

< و در برداشت    ترند از جسدف خالیصاز ان> ی این لنگه به گونه در این برداشت »اس«:   -14    «: ظلمت 2442»م  -13     تاو

  .ساند  رتر می  بهی این بیت را  « خواسته2442ی »مچم گونه .    آمده است<  پرند از حسد  ز انصاف خالی >  ی به گونه  «2442»م

چو هم شده  » درین ایام  نوشته ها در این رویه  در نوار میان بیت «: 2442»م  - 16   «: فهم خرد2442»م -15    ما آن را گزیدیم.

     «.1209سنه     ترینمنی است کم 



                                                                 310      

 

 اسـیر قـفس  1چو طوطی  ز گفتار           خس       ز شعـرم  گرفتار این مشـت 

 ام تیشه  ر ـه    ی   زخمآزرده  که        ه ام            ـاندیش ت  وـم کان لعل اسـدل»

 2« غـم  چه  را هنر حسد بی ز اهل      الـم               بیـندز   حـاسـد  هنــرمنـد   

 3زار< و چنین خوار سخنور نبوده  مدار                 را جهان این هست که دم ازآن

 4<<  صرف گشت تمرخانیان وصف به   شگـرف                مرا   بهترین   روزگار

 5دروغ    از  درآن ی  پـر  فـروغ                 که نبود  نشانیبسی سـاختم  قصـه

 نپـرداختـم   دنیـا  بـه  دیـن  و   بـه      اوصافشان ساختم              > شب و روز

 6< شهـزاده گان  تمر    ز اوصاف    نی  کلکـم  آفـاق    را    کرد  پـر              

 از ایشان نه آن حاصلم  شـد نه این       دنیا نه  دین             اکنون نه 7تم ـتهی دس

 خـواه   داد   آسمـان   کهـندل   ه ب  چه مقصود بود از سخن               آن  8مـرا

 یابد   قبول   کهان   و   مهان   که                 جهان در  سخن از شهرتست غرض

 آدمی  که هست جا  ز هـر  کمی                 گزشته  ندارد    کلامم  ز  شهـرت 

 9ماه   سپهـر  گیـرتر شـد  زچهر                 جهـان مَهِ نخشـبم چون برافروخت 

 ی گـوش شـاهـنـشهــان درُ نظــم   من  در  تمـام   جهــان                 شـد آویـزه

 ای افسانه  من از  10که نبود  درآن        ای         به  روی  زمین  کـم بـود خانـه

 صرف رخندهـف   اوقات  کردم بسی   شگـرف               این سواد  ی در انـدیشـه

 11پرند   هـمایـون بند                 به  نقـاشی  این  ی نقشجگــر کـرد خـون خامه

 12آخرش  خیـر باد رسـید   آخـرالهی چـو ایـن  نقـش  فــرخ نهــاد                 به 

 

 

 

 
های میان > < در این  «: بیت 2»ت  -3   در این برداشت نیامده است.  »« های میان «: بیت 2442»م - 2    «: گرفتار2442»م -1

ها این لنگه  به  در این برداشت «: 2»اس؛ ت  -5میان > < در این برداشت نیامده است.     بیت ده »ل«:   -4برداشت نیامده است.     

  رداشت ب  < و در که نبود نشانی درآن از دروغ    > ی  به گونه»ل«    رداشت ب< ؛ در  درآن شیوه چه راست و چه دروغ>های  گونه

ی کار او  های بی دروغ زمینهکه افسانه  سرودهتر هاتفی  پیش   < آمده است.در شیو چه راست و چه دروغ > یبه گونه«  2442»م

وپیش آمده  »ل«: در این برداشت بیت های میان > < پس   - 6    است. ما »ل« را گزیدیم. ی »اس« نادرستبوده ، و بنابراین گونه 

  - 9    ل« را گزیدیم.ی »»ل«: مـرا. ما گونه  ؛«: ولی2442؛ م2»اس؛ ت  -8      «: تهی دست2»ت؛»ل«: بدانستم    -7     است .

«:  2»ت  -11     «: درو 2442»م  -10    گیرتر شد ز مهتاب مهر < آمده است.ی > جهان»ل«: در این برداشت این لنگه  به گونه

   .«: این بیت در این برداشت نیامده است2»ت  -12   پسند.
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رحمت  ز روزی دلی صاحب مگر  

 دعایی کند در حق این مسکین                                  

 بازماند ما کز استنقشی  غرض          

 بیـنم بقـایی نمی  1 که هسـتی را                                  

 الکـتاب  بـه   تـوفـیق  المـلک الـوهـاب  تمـت        

 عـلی      یـدالـعــبد الضــعـیف    الـــراجی         

 الحفـاجی یـوسـف شـاه محمـدبـن دوسـت         

 غـیوبـه   ســـر نـوبـه و غفـــر ذ                               

 960ی بـم سـنه                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »اس«: >را< را ما افزودیم. -1
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 ی برداشت استکهلم آخرین رویه  -22پیکره 

نخستین رویه ی برداشت لکنهو »ل«    -24پیکره  
 ی ملیخانهکتاب 23779ی شماره 

الدین  مـهر برهان  -23ی پیکره
 در پایان  نسخه استکهلم 

 نوشته ی روی مهر:  

 چون نگین )یکتن( مهر صد نقش 

 خود زخاک  درگاه حیدر  زد دل

 996امیرالمومنین   برهان الدین 
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 جانشینان تیمور 

 ها چنین بود: تیمور شش بار زناشویی کرد و زیاده بر آن چندین زن صیغه داشت. نام آن

 (Jaku Barlas( دخت امیر جاکو بارلاس )Turmish Aghaتورمیش آغا)      -1

 ی  و نواده، دخت امیر مشلاه    خ  737یا    736( زادروز   (Aljaz Turkhan Aghaالیاز ترخان آغا         -2

 امیر گورگن.          

 دخت  خ ، بیوه ی امیرحسین خان و 746( زادروز Saray Mulk Khanumسرای ملک خانم )      -3

 غازان خان           

 (. Bujan Aghaو بوجان آغا ) خ ، دخت شمس الدین 753دلشاد آغا ، زادروز      -4

 خ ، دخت امیر موسا و آرزوملک آغا. 756( ، زادروز Touman Aghaتومان آغا )      -5

 (. Haji Bey of Jetah( دخت حاجی بِی جتاه )Chulpan Mulk Aghaچواپان ملک آغا )     -6

 خ ، دخت منگول خان خیزخاواجا آگلن   774توکال خانم ، زادروز      -7

          (Mongol Khan Khizr Khawaja Aglen .) 

 ( زن صیغه ای. وی مادر عمر شیخ میرزای یکم پور تیموراست.Tolun Aghaتولون آغا )      -8

 ( زن صیغه ای. وی مادر میران شاخ پور تیمور است. Mengli Aghaمنگلی آغا )     -9

  پور  صیغه ای. وی مادر شاه رخ میرزا( زن Toghay Turkhan Aghaتوغای ترکان آغا )   -10

 تیمور است         

 فــرزندان تیمور: 

 پســران  

 بود  ی موریخاندان ت یراناو از ام (.یلادیم 1377 ، خ  756)مرگ  میرزا غیاث الدین جهان گیر:     -1

 -جهان شده.( بود.پاره ای چشمه ها نام او الجای خاتون آغا نوشته  نام مادر او تورمیش آغا ) در         

 درگذشت.   موریاز ت شیپ ریگ          

 عمـر شـیخ میـزای یکم  نام مادر تولون آغا.     -2

 .آغا یمنگل میران شاه  نام نادر     -3

 .ترکان آغا یتوغاشاهرخ میــرزا نام مادر      -4

 خلیل سلطان نام مادر سرای ملک خانم.      -5

 دختــران 
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 آکیا بقی نام مادرش نا شناس. به  همسری محمد بی پور امیرموسی درآمد.     -1

 نام او و مادرش ناشناس است. . به  همسری سلیمان میرزا درآمد.      -2

 ( درآمد Cumaleza Mirzaومالـزا میرزا )نام او و مادرش ناشناس است. . به  همسری ک     -3

 ی محمد میرکه  درآمد و سال به  همسرسلطان بخت بیگوم نام مادرآلیاز ترخان آغا، نخست به      -4

 همسر سلیمان شاه شد.    خ 769یا  768          

 ان گ نواده 

 : ریجهان گ نیالد اثیغ رزایمفرزند    1-1

 از تیمور   گزینه ی جانشینی تیمور بود. اما پیش نخستین ق  805محمد سلطان  ]درگزشت     1-2

 گزشت.[ در          

پس از مرگ [. غزنه و هند بود یکه فرمانروا پیرمحمد ق 809]درگزشت    میرزا پیرمحمد    2-1

 سلطان 

 دو سال پس از مرگ  قه  809درسال  پیرمحمد. دیخود برگز ی نی رابه جانش یو موریمحمد،  ت          

 [ خود کشته شد. رانیاز ام یکیبه دست  موریت         

 فرزندان عمـر شـیخ میـزای یکم      -2

 (  کمی یـزایم خیعمـر شـپیرمحمد )پور   2-1

 اسکندر    2-2

 رستم    2-3

 بایقرا   2-4

 منصور        2-4-1

 حسین            2-4-1-1

 الزمانبدیع               2-4-1-1-1

 محمد مؤمن                              2-4-1-1-1-1

 مظفر حسین                     2-4-1-1-1-2

 ابراهیم حسین                    2-4-1-1-1-3

 فرزندان میــران شاه      -3

 ن خلیل سلطا   3-1
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 ابوبکر    3-2

                                                                  

 

 محمد    3-3

 ابو سعید میرزا      3-3-1

 ی دومـزایم خیشـعمـر           3-3-1-1

 اندان مغلیان یا گورکانیان هند( خضهیـرالدین محمد بابور )بنیان گزار                3-3-1-1-1

 جهان گیر میرزای دوم               3-3-1-1-2

 فرزندان شاه رخ میرزا        -4

 مد تراقای بیشتر شناخته به نام الوق بیک. حمیرزا م            4-1

 عبداللطیف               4-1-1

 غیاث الدین بایسنقـر          4-2

 علاءالدین میرزا               4-2-1

 ابراهیم میرزا                  4-2-1-1

 سلطان محمد بایسنقـر              4-2-2

 یدیغر محمد                   4-2-2-1

 میرزا عبدل قاسم بابور                4-2-3

 سلطان ابراهیـم میـرزا            4-3

 عبدالله میرزا               4-3-1

 ش خانمیرزا سویور قاتمی            4-4

 محمد جوکی  میرزا            4-5
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 واژه نامه

 آ                                                                                               
هـر کس آن آب نوشد جوانی خویش باز یابد و   -اند که  ای. در داستان ها نوشته ای افسانهگانی )آب حیات( آبی است از چشمه  آب زنده  آب جیوان    

های بسیار  ای بس کهن دارد و در گوشه وکنار جهان در میان مردم به گونهگانی و جوانی جاودانی ریشه  های آب زندهداستان   /چنان جوان بزید.  هم

( است که به زبان آکادی نوشته شده . بخشی از رویدادهای این افسانه Gilgameshی سومری گیلگمش )پراکنده است. کهن ترین افسانه، حماسه

 ی پنجم پیش از میلاد و در اسکندر نامههای هرودوت تاریخ نویس یونانی سدهگانی است. در نوشتهبازنمود کوشش گیلگمش  برای یافتن آب زنده

  گانی  برو الیاس آب زندههای اسلامی خضز پیامگانی سخن رفته است. در نسک  های چلیپایی )صلیبی( از آب زندههای دوران جنگظامی و در نوشتهن

 https://fa.wikipedia.org/wik /آب زندگانی      نوشیدند و جاودانه شدند./ چشمه: خمسه نظامی؛ 

 ./  دهخدا.  و دمه یعنی جلد اصلی. تاوَل]بِ لِ / لَ[ برآمدگی قسمتی از بشره بعلت سوختگی یا ضرب و زخم و گرد آمدن آب میان بشره        آبله   

 لوییان. در -ی خرما تیره از سبز همیشه درختی است (Diospyros ebenumرامی آب نوسا . با نام دانشی  آ)به یونانی ابنس و ی  نُ[ ]آب  آبنوس   

  3kg/m 1200سیاه رنگ و سخت و سنگین و گرانبها است. چگالی آن روید. چوب آن ی موریس میهند، سریلانکا ،اندونزی، ماداگاسکار و جزیره

 ی آن مانندانگور زرد و برگش چون برگ صنوبر و پهن تر از آن است.  در آب فرو میرود. میوه  است و به همین سبب

           https://fa.wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/Diospyros_ebenumآبنوس_)گیاه(/                چشمه: دهخدا؛ 

ملکۀ سبا را، در یک  های ناشناخته دست داشت و تخت بلقیس،  اند اوبر دانشنام پسر برخیا و وزیر سلیمان نبی بوده است . گفته   1]صِ[        آصف

 ورنام )لقب( وزیر دانا و خردمند.     2آشکارید.  و چشم برهم زدن در پیشگاه سلیمان آورد

 رنگ کنند نام درختی است که از آن رنگی سرخ می گیرند و پارچه با آن سرخ  2سرخ. سرخ کم رنگ.   1            آل

 کردن./ دهخدا.  آهنگیدن: قسد کردن. آهنگ از]در این جا[ بن واژه کوتاه ]مصدر مرخم[    آهنگ

ینه پوشی سوار  چو آیینهٔ  تیغ در کارزار[/ طاهر وحید./ های آهنینی که مبارزبرتن پوشیدی: ] نماید ز آیهر یک از تکه]در این جا[          آیینه  

 دهخدا.    

 الف                                                     
بْ رَ[ ]ابرش+ ان )نشانه    ()ابرشان  ابرش/ ی زمینه  هایی است خلاف رنگ  ها لکهکرد([ ابرش نژادی است از اسبان که بر بدن آنی نام هم]اَ 

 زیوری از زیورهای اسب . رخش . چپار. / منتهی الارب.  2نامند.    Appaloosaشان. آنان را در زبان انگلیسی آپالوزا  پوست

 بستند./.    خودِ خود می قِ [ ] ترکی[ کاکلی از پر پرندگان است که جنگجویان مغول و تاتار بر بالای کلاه /]اُ قَ    تاغه /اتاغه/ اتاقه

 با ادای احترام رفتن.      احرام 

 بار و بندیل. ]اِ مَ  اِ  ق[ ]عربی[  به چم  بار و بنه ،      احمل و اثقل

   ]اَ[ )عربی( چرم . مطلق پوست دباغت داده . /غیاث.  چرم مهیا و ساخته/ دهخدا.        ادیم 

 .درازای آرنج تا نوکِ انگشتان بود برابردر گزشته که  گیری]اَ رَ/ رِ[ یگان اندازی       ارش

 ]اَ رْ قَ[ ]عربی[ مار سیاه و سپید        ارقم

  ها.آن ]استاد+ شان )زاب پیوسته دارنده گی ([ = ایستادن شان به چم : پایداری . ایستاده گی     استادشان

 کنایه ازقاطر رام شده است.       استر رکیب

ای برآمده آمیزواژه  رولابن  اسَتْ   است.  (رولابن  اسَتْ )   (  ἁστρολάβονی یونانی )]اُ سْ تُ رْ[ برگرفته از واژه  استرلاب  

( به چم گرفتن است. در Lambanein - λαμβάνω( به چم ستاره و لامبانیین )    ἄστρον´ - Astronرون )ْ   اسَت  از

ابزاری است که برای یافتن  مینامیدند. نام های دیگر آن سترلاب،  اسطرلاب سطرلاب و صلاب است. استرلاب    پارسی باستان آن را استاره یاب

زاویه و  میرفت./چشمه:دهخدا؛ارتفاع  بکار  افق  در  آنها  ارتفاع  تعیین  و  ستارگان  وضع  ی  ومشاهده  خورشید          ی 

    https://fa.wikipedia.org/wikiاسطرلاب/

این  است. در    است. او از شمار فرشتگان نزدیک به خدا  های سامیآیینکیشدر    یپورزن روز رستاخیزاسرافیل یا سرافیل: نام فرشته ش    اسرافیل

دیگر   جبرئیل و   و به خواندمی هااز روی آن برگه ها راـرافیـل این فـرمانسنویسد و امی« ای به نام »لوح محفوظهایی را بر برگهخدا فرمان هاباور 

را بر لب دارد و قـرار است در روز رستاخیـز با دمیدن در آن ی اسرافیل به سبب شیپور اوست که همیشه آنرساند. بیشترین آوازهمیکارگزاران خدا  

از آن بهره    مردگان را از خواب برخیزاند. شیـپور اسرافـیل با نام »صور اسرافیل « شناخته است... صور به چم شاخی است که برای شیپور زدن

جهان بمیرند و جهان پایان یابد. با دمش دومین در روز رستاخیر    دارانجانی  گویند اسرافیل دو باردر شیپور خود بدمد. با دمش نخستین همه جویند. 

 https://fa.wikipedia.org/wikاسرافیل/    زنده شوند و برخیزند./ چشمه: جهان دارانجانی همه

و آنرا :.دریا باشد و خواه تالاب و رودخانه و امثال آن  یموجه است خواه موجه شتر کوچک است. در این جا موج کوچک است./     اشترک؛ اشتراک

 آب  شترک نیز گویند. )از آنندراج (. شاید لفظ مذکور مصغر اشتر است که بزرگی موج به شتر تشبیه شده است . )فرهنگ نظام (. خیزآب و موجهٔ 

   .شترک نیز گویند. )انجمن آرای ناصری (. شترک . )جهانگیری (. موج دریا  است ، آنرا

 گنابادی قاسم     اشترک شد جرس شد حباب شتر   ز لشکر شد آراسته روی آب 

ی یشهر .غلبه، ستم و زورچیره گی،  قهر،  .برهان/]اُ شْ تُ لُ[ ]ترکی[ تندی وغلبه وزور و تعدی کـردن بر کسی و به زور چیزی گرفتن.      اشتلم   

 است. آن در زبان ترکی ستم گفته شده مچ اشاره ای نشده. هر جند  نآولی در برهان قاطع به سرچشمه  وشتهنترکی  اللغاتغیاث اراین واژه 

 ی آن است[ اسب سپید و سیاهی که  سپیدی آن بیشتراست اسب کبود. اسب چرمهمادینه ]عربی و شهبا گونه      اشهب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسطرلاب مسطح  
جدید. ساخته شده  

سال  تبریز  در
1392. 

https://fa.wikipedia.org/wik
https://en.wikipedia.org/wiki/Diospyros_ebenum
https://fa.wikipedia.org/wikiن
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 بود. / ناظم. ]اَ لَ[ )عربی( جامه ی ابریشمی پرزداری که روی آن پرزدار و پشتش بی پرز باشد و پرزش کمتر از مخمل       اطلس

 برگردیده./ دهخدا    ] اِ ت ِ[ )عربی( تکیه کردن بر پشت و وثوق و اطمینان ./ناظم  همان اعتماد است که در فارسی الف به یا       عتمیدا

 ترین؛ دشمن بزرگ. اعدای دین و دولت ؛ دشمن دین و دولت. / ناظم.  دشمن  2عدو: دشمن     )جمع(  1 ی(اَ[ )عرب]       اعدا

 باشند.ییدن« اافراشتن،برداشتن و بلندکردن،برآوردن. )افراختن و افراشتن هر دو کارواژه های ناتمام از بن واژه ی »افر   افراختن

 پی ظبط آن باغ بان خواستند  -به هر جا که باغی بر افراختند 

 که نقره و مس را طلا سازد./ معین.       ( جیوه سیماب )اجسام را تغییر دهد و کامل تر سازد مثلا  ( ماهیت بودی )چه جوهری گدازنده که      اکسیر

 ان( سنگ گران بهایی است به رنگ سرخ.] اَ [ ] ترکی [  به رنگ لعل )لعلین رنگ(. لعل )بد خش          ال

فلسطین. به باور مسلمانان      مسجد الاقصی در دارالسلام  -2گانی آن را نام دیگر مسجدالحرام دانند.  ]اُ مٌ مَ [ جای گاه اصلی . پژوهندهامها یی سرا    

 ود را آغازید.محمد)ص( شبانه از مسجدالحرام به مسجد الاقصی رفت و از آن جا سفر  آسمانی )معراج(  خ

بخصوص وقتی این کلمه اصلاً برای خلفا وضع شده است    .بر قومی باشد./ معین ؛ سلطان . خلیفه  فرمانروا       که  کسی    پادشاه.     )عربی(        امیر  

و ارباب سیاست اطلاق شد./دهخدا.  در ایران این نام را    ناسپاه وحاکم   یسانئر  هاضافه شود. سپس ب  به آن  که الفاظ »المؤمنین « یا »المسلمین «

و  ا  .گورکانیان گستریدای است که کاربرد آن با خاندان  نخست سامانیان بر خود نهادند. به گمان کسروی امیر )به معنی شاه( در زبان پارسی نام واژه

 ./ کسروی: زبان پاک.  استسته )ه( ]شاه زاده[ و میرزا و میر را شاخه هایی از آن دان میرزاد

 اندازیدن:انداختن/ناظم واژه کوتاه )مص مرخم( از]اَ [ بن         انداز

 اختران/   گان.هگان و سیار هستار  2دساتیر  /عقل. خرد. 1]اَ جـٍ [         انجم

 کسی که خرد سپاه اوست. / ناظم الاطبا.   انجم سپاه

معنی  زنبور است./ از به    heng، در قفقازی    angدر طالشی     –  engاِنگ    یا  ang، انگ ، angubin]اَ نْ گَ / اَ.گَ[ »پهـلوی: انگوبین         انگبین

 || انجبین تازی انگبین است.     174  ویهرحاشیه برهان چاپ معین 

 انگشتری.    انگشترین

    دهخدا. / انگشترین افتد. )تاریخ بلعمی (. چون نور آفتاب که به نگینافتادی هم روشنایی روی یوسف به بازارها و دکانهای مصر چنان 

 .   گزار. فرستاده . قاصد./دهخداپیام      ایلچی 

 ب                                                            
 اجازه ورود./ آنندراج و ناظم.     باردادن

بیت خیمه با   در این] راج.  ره به سلام آیند./ آنندـپاه و غیـر وسـت که لشکـمه ی پادشاهان اس ـبرهان. خانه و خی پادشاهان را گویند./ مهـخی      بارگاه 

     [ اشته شده. های ابریشمین برافرریسمان

 توسن، سمند، فرس، مرکب ./  اسب که بارگی نیز گویند. ناظم.     ، اسب ]در این جا[ به چم          باره

 (  Falco nisusسوس )فالکونی کوچکتر از باز. نام دانشی آن  ی عقابیان وای شکاری است از خانواده] ش َ / ش ِ [ پرنده       باشه 

 ه ، واشه هم آمده است ، باشق تازی آن است.باشدر فارسی  باش ،  .همریشه  است با باز( است.  Sparrowhawkشناخته به )   

: این   ]نُ / نِ / نَ دَ [ ]مص مرکب[  دوباره نمودن ./ ناظم . دوباره نشان دادن  ||  بیان کردن . / ناظم . توضیح کردن . تبیین . شرح دادنبازنمودن  

. ||  بنده ] بونصر مشکان [ آنچه رفته است 231تاریخ بیهقی چ ادیب ص  کار بساختند و نشانها بدادند زن در حال رقعتی نبشت و حال بازنمود. /  

. ||  چهارم علم موسیقی و بازنمودن سبب ساز و ناساز آوازها و نهاد لحنها. / دانشنامهٔ علائی . بر 180بتمامی بازنمود. / تاریخ بیهقی چ ادیب ص  

 دهخدا

زرگ سرخ )فام(  که از جانب خراسان آرند و این منسوب به بُخت   است که پادشاهی بوده است گرد( نوعی شتر قوی ب] بُ[ )بختییان: هم        بختی

بُختی  و آن را بُخت نصر نیزمی خوانند. پادشاه مذکور ماده شتر عرب و نر شتر عجم را جفت   ساخته بود، نتیجه ای که از آن حاصل شد آن را شتر

لاسماء. قرمل . نوعی از شتر قوی و بزرگ سرخ رنگ . /فرهنگ نظام. || شتر دو کوهان /فرهنگ لغات گویند/غیاث اللغات .آنندراج. اشتر. مهذب ا

 عامیانه. شتر قوی پشم دار دوکوهانه منسوب به بختر که طاقت سرمای بسیار دارد. /ناظم الاطباء. چشمه: دهخدا

 . بدآغاز. )از آنندراج (. بداصل . بدخواه. فرومایه . پست.  ]فروزه )بد+ رگ([ بدسرشت . بدطینت . بدگوهر. بدگهر]بَ رَ[        بدرگ

 ]بَ رْرْ[ بیابان. صحرا         بر  

 عمید.ند/موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذارای که بهوشته ن      برات 

 بود./ آنندراج .   مرکبی که حضرت رسالت پناه )ص ( در شب معراج بر آن سوار شدند و آن کلان تر از خر و فروتر از شتر  1]بُ[          براق

 ] بَ[ )مغولی ، اِ( سمت راست. عربی آن میمن )میمنه( است. در سپاهی گری نیروهای سمت راست را برانغار   برانغار؛ برانغاز؛ جرانغار

 .نامند

زمان با  .این برج در گاهشماری خورشیدی هم  تی برج ها اس درجه از دایره  30خورشید، کمانی    اسد )شیر(، پنجمین خانهٔ   (شیر   یخانه)  برج اسد

 بامداد است.  ۴:۴9دقیقه است. لحظه تحویل برج اسد روز یکم امردادماه ساعت ۶ساعت و 7روز و 31امرداد ماه است. درازنای آن 

  12»تقویم شمسی )بروج    -2.  29(، ص  1380ر پژوهشهای فرهنگی" )ـران دفتـرمی، ته ـشماری ایرانی، موسی اک  گاه  برداشت آزاد از "  -1چشمه:  

 . 1391شده در مرداد گانه(«. تقویم جهانی جامع. بازبینی

 درجه از دایره ی خانه ها ) دایرة  البروج( است . درازنای آن در خط 30 مانیکاست و آن  ورشیدیخی هشتمین خانه کژدم[ برج عقرب ]خانه

 ماه  قرار دارد.دقیقه است و در آبان 39ساعت و  21روز و  29سیر خورشیدی برابر 
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(«. تقویم گانه  12»تقویم شمسی )بروج  - 2    (.1380)  "موسی اکرمی، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی  شماری ایرانی، برداشت آزاد از "گاه  -1چشمه:  

    . 1391شده در مرداد جهانی جامع. بازبینی

 نویسی شده است. ای است که از این کتاب بازدر این جا نسخه  نسخه برداری. برداشت 

چیزی را و دوزیدن .      ریدنبی دوزیدن([ به چم : با دوختن چیزی را آماده کردن؛ دوختن ./آنندراج؛  و گارواژه   بر  ]آمیزه ای از پیشوند    بردوزیدن

 منتهی الارب . دهخدا.  /

معین. برلاس همچنین میتواند بارلاس باشد /ر ـرمان و دلیـای مغولی است به معنی مرد دلاور و بهادر و پاک نژاد. /ناظم الاطباء؛ قه واژه     برلاس

مغول(   -)ترکو زباناز جهار کوچنده )ایل( از مغولان ترک ی(  کنفدراسیون Barlās: بارلاس )جغتای . « آورده اکه سراینده یا برداشت کننده آنرا با »

. /بنگر.معین و دکرحکومت    مرکزی، ایران و آسیای جنوبی  ترآسیایترین آن ها ایل پدر تیموربود این کنفدراسیون بر بیشمهم  .آسیای مرکزی بود

 htfa.wikipedia.orgبرلاس. برلاس/

 ]بُ[ موی پشت لب؛ سبلت / غیاث.        بروت

 ] بَ شَ نَ [ بریشم نوازنده . بریشم زن . ساززن . چنگی .پردازنده ی ساز رشته دار./ ناظم .        بریشم نواز

 دست نخورده. دوشیزه.  ]بکر+ ان: ج بکر[     بکران

آزموده در جنگ و    شجاع و دلیر بکمال . / برهان. شجاع و دلیر. ./ آنندراج (. شجاع و دلیر بکمال و  ]بَ دُ[ ]ترکی[ پهلوان . دلاور ،       بهادر

 از. || سوار. ج ، بهادران . / ناظم . ی منیری . دلیر. دلاور. || قوی و پهلوان . زورمند.||     سربمتهور. / ناظم .  سخت دلاور. / شرفنامه  

گون است.    های گونا]بِ شْ دَ [  شنوانیدن. در پیوند با اندام شنوایی کار واژه های: شنیدن، شنودن و شنوانیدن در زبان پارسی با خواست  بشنواندن  

 شنوانیدن یعنی به گوش دیگری رساندن.   

 ی بهشتن: هشتن. ازدست نهادن.فروگذاشتن. واژهی ساده از بنی گذشته]بِ هـِ[ گونه      بهشت

 نامند(. Appaloosaاسبی که سرخ رنگ و دارای خالهای سفید باشد./ دهخدا ) آنان را در زبان انگلیسی آپالوزا  برش   بورا

 ]بیِ جا دِ ه[ در این جا شراب ارغوانی . بیجاده سنگی گران بها و ارغوانی است. یاقوت.    بیجاده  

 هخدا.سرزنش و طعنه / برهان. نکوهش/ اسدی. ملامت/ د      بیغاره 

 پ                                                      
 ]در سوارکاری[ پاشنه خیز کردن )اسب( برانگیختن اسب است با فشار پاشنه یا مهمیز.پاشنه کردن  

 ی درخت )یا مناره( با زمین.محل تماس ساقه ]پای ان[ پایین.       پایان

 عمید /تندی از روی خشم؛ عتابدرشتی و ]پَ ر خاش[ [parxāšپرخاش  ]

 بیار  تحمل بینی پرخاش چو

 سعدی / کارزار در ببندد سهلی که

بسیار با    : ]پُ[ ]پر + خاش[ مهربان مهربانان,پر خاش  -]آمیزه از پیشوند پر )انباشته، زیاد( + خاش[ خاش[  +ر ]پ ُ [por xāš ]خاش   پر

 بنگر: خاش   یری.ـمحبت ؛ خاش کسی را گویند که محبت آن مفرط باشد./برهان؛ جهانگ

 دختر و دوشیزه./. هر چیز پوشیده . مستور. مخدرّه . مستوره . نقابدار ./ لغت نامه دهخدا. پرده گی    

 جا چند پاره شدن.]حصه و پاره و لخت باشد. برهان[ دراین دوزند. اسدی . وصله ای باشد که بر جامه     رگارهپ /پرکاله  / / پرغاله پرگاله

 تیز، و های باریک و نوکای کوچک از تیرۀ ریواس، با بوتۀ پرشاخ، ساقۀ خاکستری، برگدرختچه]در این جا به چم[    1     پرند

  تیغ و شمشیر برّان و جوهردار    3   نقش؛ حریرنوعی پارچۀ ابریشمی ساده و بی قدیمی[ ]   2های دیگر آن:  چم .دارمیوۀ بال

 پرند ختایی جامه ای ابریشمین بی نقش وساده است که در سامان ختا می بافتند.   پرند خطایی

 )پِ لْ لِ( مرتبه و پایه .  هر مرتبه و پایه از نردبان باشد.../. برهان.       پله 

الارب  تاخت .   منتهی  / ] یَ /یِ[ )اِمص ( اسم از پوییدن . رفتاری متوسط نه آهسته و نه تند. برهان قاطع. رفتن نه بشتاب و نه نرم . رواغ .  پویه 

 بپویه رفتن . پوییدن : همه بردعی استـر برق رو   که در پویه بردی ز صرصر گرو     

 ت                                                            

 ]تاپ + اک[ تاپ )برگرفته از( تپ و از تپیدن[ بسیارتپیدن. تپش به سبب هراسانی. بیقراری . تب داشتن .اضطراب .   تاپاک  

 هی تاج آز / فردوسی به تارک چرا بر ن - چو دانی که ایدر نمانی دراز   /]تارَک[ )فرق( سـر. میان سر.  تارک

 دوند. د که با روندی پر شتاب مینباش انی]تازی+ان[  در این جا اسب  تازیان

 )چم نخستین آن در گزشته( سیلی، توگوشی زدن. آسیب.    1]تَ چِ[ تپانچه  

 زنم چندان تپانچه بر سر و روی 

 ( یاربی خیزد ز هر موی )نظامی که یارب

 ( revolverور )  ، رولسلاح گرم کوچک دستتپنچه، توانچه.  ) سپاهیگری(    2

 بخشی از دستار یا عمامه که پس از گذراندن از زیر چانه ، به دور سر می بندند. معین.   2   زیر چانه   1]تَ  ت ْ حَ نَ[      تحت الحنک

 در آتشبازی به  تن. و آن تیری است کهـسـاز تخشیدن: بالا نش  2ای کمان است که تیرهای کوچک دارد.  در این جا به چم گونه   1]تَ خْ[        تخش
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    آسمان پرانند.

 تشت. ] تَ [ )اِ( آوند معروف و طشت معرب آن است. /غیاث اللغات ؛ انجمن ؛ آنندراج || ظرف فلزی بزرگ و پهن         تشت 

( )ظرف  tashtaکه گودیش کمتر از لگن است و به تازی طشت گویند و نیز لگن و طبق و خوان را گویند. / ناظم . || معرب آن طشت ، اوستا تشته )

 (  ، نیز در عربی طاس از همین ریشه  tas(  ، بلوچی تاس )tasht( افغانی تشت )tashtak, tasرمنی تاس ، تشتک ، )( ، اtasht(، پهلوی تشت )

 (./ دهخداtasse، فرانسه تاس )tazzaاست . ایتالیایی تزء ) )

     ]عربی[  زشت گفتن. /آنندراج.      تشنیع

- خام . / برهان ؛ جهان] تَ [ مخفف ترازنده . زیبا و نیکو کننده . زینت و جمال دهنده . سازنده و کارساز. ] تَ / تِ [ )اِ( رشته ی ریسمان        تراز

 ش شیب در ساختمان جسن ابزار ی ریسمان خام و تار ابریشم . / انجمن آرا ؛آنندراج  . ابریشم خام ./ ناظم . گیری ؛ رشیدی. رشته

آهنین را که بر سر    . )برهان (. خود  همچو کلاه خود و مغفر و امثال آن  ]تَ. ک/گ[ کلاه خود. هر چیز که آنرا در جنگ بر سر گذارند         ترک

 (.  نظام گذارند نیزتارک و ترک گفته اند. )آنندراج (. برهان و مقلدانش معنی کلاه خود را هم برای لفظ مذکور نوشته اند که ثابت نیست . )فرهنگ

پرده گفتن( است. طعنه   آنندراج؛ غیاث. تعریض در برابر تصریع )راست و بی/  گفتن؛ به کنایه سخن گفتن]تَ ع۫[ ]عربی[ سربسته سخن     تعریض

 زدن. به کنایه سخن گفتن . آنندراج. 

 اللغات؛ آنندراجدر این جا به چم : حمایت کردن و یاری دادن و پشتی کردن و خویشاوندی کردن ./ غیاث تعصب    

 ]تَ غَ ل لُ؛ از غَلبُّ[غلبه کردن و چیره شدن . /غیاث اللغات.       تغلب     

و پف کنند تا به ( نامند[ bondogh]این گلوله را بندق ) در آن نهند  ]تَ فَ[ چوبی باشد میان تهی به درازی نیزه که گلوله ای ازگِل ساخته       تفک

جانور کوچک مانند گنجشک به آن زنند و بندق را به مشابهت آن تفک گویند. / جهانگیری ؛ رشیدی ؛ برهان ؛ ناظم. ||  و  . زور نفس ، آن بیرون آید

ی لارستان فارس هنوز هم تفنگ، را تفک هایی از ایران از جمله در منطقه معنی بندوق . || در بخش همان پفک است ... مخفف تفنگ ./ انجمن آرا. به 

 . نامند. عمیدمی

 ، برگشتن/ ناظم ؛ برگردیدن ، بسیار گردیدن و گردش/آنندراج.  ]در این جا[تقلب: )عربی(        تقلب  

انجمن؛ آنندراج.   رفتار را تکاور گویند./  ]تَ[ دویدن و تند راه رفتن و آن مرادف دو است چنانکه گویند تک و دو و اسب رونده ی خوش         تک  

ی  افغانی تک )دویدن ( تگ )دویدن ، مش tag)دویدن ( که در تاختن آمده . پهلوی تگ   tak/tac)دو( از ریشهٔ  تک  ،  takaبدین معنی از اوستا تکَ َ 

   دهخدا .؛ «. /حاشیهٔ  برهان 58در اوستا بمعنی تند و تیز است »خرده اوستا ص   tak/tac، گام ، گردش ( و نیز تک 

بمعنی تک آورنده باشد یعنی حیوانات رونده و دونده عموماً و بمعنی اسب و شتر باشد که عربان فرس و جمل گویند    ]تَ وَ[ ]تک + آور[     تکاور

 تندرو. اسب نجیب . )یادداشت بخط مرحوم دهخدا(   ، تیزتک  . حاشیهٔ  برهان چ معین. دونده/از: تک +آور )آوردن (.  .آنندراج ؛ برهان /خصوصاً. 

 چو پردخته شد ز آفرین  زبانش

 ن    فردوسی ز رخش تکاور جدا کرد زی

یا دیگر مواشی کنند گویا و غیره نهند. /غیاث ؛ داغی که بر ران اسب    ] تَ [ )مغولی( در ترکی به چم نشان و مُهر و داغ که بر ران اسب       تمغا 

 آنهم مهر است . /آنندراج؛ داغی که بر ران اسب و دیگر ستور نهند. / ناظم . 

 قاعده و قانون و طرز و روش باشد و نام شریعتی که چنگیزخان از خودوضع کرده بود./ برهان. [ترکی ]  1] ت َ رِ [       توره 

توره )شغال ( و توله از همین ریشه است . /  ( صفت است به معنی جوان و برای بچهٔ  آدمی و جانور بکار رفته وtaurunaتئورونه ) [اوستا ]   2

 حاشیهٔ  برهان چ معین. 

گ عمید آن را بر آمده  ی »طوفان«عربی است. فرهن این واژهٔ فارسی شدهگی سخت هوا و ریزش باران سخت است ./ دهخدا.  به هم ریخته    توفان   

ستان ـهای فرهنگزینهـردن دانسته اند. این واژه از گـور و غوغا کـرفته از توفیدن به چم شـی توفان  را گروهی برگاز واژه ای یونانی نوشته است. واژه

دهندهٔ هوای است: »حالت آشفتگی در جوّ که بر سطح زمین تأثیر بگذارد و نشاناست و در توضیح آن آمده  stormزبان قارسی است و برابر واژهٔ  

 گی بیش از اندازه و نادرست دانسته اند.  ی توفان به سبب فارسی زدهای فارسی شناسان نوشتن طوفان را به گونه نامساعد و احتمالاً مخرب باشد. پاره

 https://fa.wikipedia.org/wikiچشمه: طوفان/

. ] ترکی[ دم اسب که بر علم می بندند. ناظم. علم مانندی که بر سر آن به جای پرچم منگوله ای از موی اسب یا از پشم ، یا ابریشم آویزند       توغ  

و. )از یادداشت بخط مرحوم دهخدا(. / بیرق ترکان عثمانی و آن دم اسبی بود بر سرنیزه و بر آن گروهه ای از زر. پرچم . تمتم . کرد گاو. غره خا

 دهخدا. 

 کجی عصا و مانند آن./دهخدا ]تُ[ )ترکی(         توق

؛ مُهر و نشان. توقیع کردن: نشان کردن و صحه گذاشتن پادشاه یا رئیس، نامه و فرمان را عینم /]تُ[ ]عربی[ نشان، مهــر.  نشان کردن      توقیع

 دهخدا. جهت نفاذ و تأکید. / 

تموز در زبان بابلی خدای بهار  .ناظم  ؛ برهان /آفتاب در برج سرطان .  ] ت َ [ )اِ(... نام ماه اول تابستان و ماه دهم از سال رومیان و بودن       تموز

 حاشیهٔ  برهان چ معین .  /است که در جزو ماههای سریانی آمده است .  یبود و او یار، یا شوهر ننا  الههٔ  توالد و تناسل محسوب می شد و همین نام

             https://en.wikipedia.org/wiki/Tammuz_(Babylonian_Calendar)  وچشمه: دهخدا  //

- ده قران مسکوک معادل ده مثقال نقره . ده قران . ده هزار دینار. )یاد   2 است برابر ده هـزار. گانییمغولی ، اِ(  -]ت ُ م َ [ )ترکی  1تمن /تومان  

امروز. چون ریال امروزی معادل قران سابق و قران سابق هزار دینار نامیده می شد لذا ده ریال امروزی را  اشت بخط مرحوم دهخدا(. ده ریال رایجد

   برهان.همان اعتبارقران سابق یک تومان نامند. / حاشیهٔ   به

 /https://fa.wikipedia.org/wiki                              تومان  پیرامون تومان یگان پولی ایران بنگرید به: /

ت ِ / ت ُ [ )ص( به معنی خالی که در مقابل پر است./ برهان؛ آنندراج|| پهلوی توهیک ، تیهیک ، تهک ، تی . خالی ، مقابل پر. /  / ] ت َ       تهی 

«   tussaya«  »توسیه tusaya«  از »توسیه  tuthiya-ka«  ... از پارسی باستان »توثیه که  tihik«  و »تیهیک tuhikمعین/.  پهلوی »توهیک  

 «  آورده .   tihرا ذیل کلمهٔ  »ته   tohi«  )خالی ( هرن ، تهی  tisa«  ... طبری »تیسا taosh«  اوستا »تئوش tuch(i)yaستانی »توچ چیه هندی با

https://en.wikipedia.org/wiki/Tammuz_
https://fa.wikipedia.org/wiki/
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 حاشیهٔ  برهان چ معین/

 ناظم. || جاری شدن خون از زخم . غیاث ؛آنندراج ؛ بهار .   / بالا آمدن آبله های )حباب های( دیگ جوشان .رَ. زَ دَ [ تی ]   تیرک زدن

 ث                                                      
 ناکی. ]از ثری تا ثریا: از زمین تا آسمان[ [ تری. نم ͵]سَ ری       ثری

 یوب ابنگر: ی پروین  نامند.گروه اخترانی است که به  پارسی  خوشه ثریا نام تازی        ثریا 

 ]آمیزواژه ثعبان )عربی(+ وش )پارسی([ مانند مار بزرگ.  ،  مار بزرگ   ثعبان وش

این برج خط سیر خورشید در اردیبهشت ماه به مدت [ دایرةالبروج است.  Zodiacی  درجه از ]دایره  30دومین برج ]خانهٔ[ خورشید، قوسی      ثور 

  10:۵8روز لحظه تحویل برج ثور ساعت  باشد. میانگین شبانهدقیقه و نام دیگر این ماه در گاهشماری خورشیدی نیز می0۵ساعت و  23روز و  30

  گاهشماری ایرانی، موسی اکرمی، تهران دفتر پژوهشهای   -1چشمه:     فروردین است.    31روز  

 »تقویم شمسی )بروج  -2 . 29(، ص 1380) فرهنگی

بازبینی  12 جامع.  جهانی  تقویم  امردادماه  گانه(«.  در  :    .1391شده  از  برج   برداشت 

 https://fa.wikipedia.org/wikiثور/

 ج                                                                                              
 آنندراج/؛ فـــراهــم آورنده ]دِ رَ وَ ن دِ[ روندهد        جارم

 پوش ./ ناظم. ]جُ ب بِ[ رزه. / زره  جبه، جبه پوش

 . بنگر:جیبهی درست آن  جیبه ]جَ یْ بِ[ است. ]جَ ب۫ هـَ بِ[.] ترکی[ گونه     جبهبه

در نزدیکی شمال صورت فلکی خرس کوچک   ، ورانی  ناست  ]جُ دَ[ )عربی( اختری            جدی

 . شمال نیز نامیده اندی هستاررا  آن .)دب اصغر( 

 ] ج َ [ )ترکی مغولی( بنگر برانغار    جرانغار

 چیان دور شکار را حلقه بسته آنرادر میان گیرند.     ] ج َ گ َ / گ ِ [  شیوه ای در شکار جانوران که شکار     رگه ج

 رْ رَ [ نرینهٔ  هر جانور باشد از چرنده و پرنده عموماً. / برهان ؛ آنندراج ؛ انجمنَ؛ ناظم.     ] جُ         جره

 تن آدمی  معین .   /کالبد. بدن .        جسد

مرور سازند وپشته  های آهنین بروی رودخانه های بزرگ جهت عبور و ]جِ ِ[ )عربی( پل. || پل متحرکی که از تخته های چوبین و زنجیر       جسر

 بند نیز گویند./ ناظم. 

محافظت زوج تحتانی   زوج فوقانی که در پرش حیوان مدخلیتی چندان ندارد جهتای است سیاه با دو زوج بال .    ل[ ]عربی[ حشره  ]جُ اَ        جعـل  

این حشره را  خزوک . خزدوک . زانه . گوگردانک . گوه غلطان . چلاک . چلانک . سرگین    .  خلق شده که مخصوص به پرش است . جِعلان ./ ناظم  

 کش یا سرگین غلطان نیز نامند.  

 .  . منسوب به جغتاتاییجغ -]جُ[ ]ترکی مغولی       جغتی 

. برخی معتقدند پیدایش جغتای ناشی از مهاجرت اولوس جغتای از نواحی  بودقارزی  ی  قلعه   / کارزی    پیشین آننام  شهری است در خراسان.    غتایج

قولی دیگر چون عموی امیر تیمور در  در     . استبوده    او  برگرفته از نامبه محل کنونی بوده و نام این محل    [ماوراءالنهر )آسیای مرکزی(فرارودان ]

کند و به این  این منطقه کشته شد تیمور به این منطقه هجوم آورده و این نواحی را به بازماندگان عمویش که از اولاد و احفاد جغتای بودند اهدا می

ست که در زمان سلطه چنگیزخان بر این منطقه شود. همچنین جغتای نام ولسوالی درولایت غزنی افغانستان اطریق شهرجغتای کنونی بنا نهاده می

  .است شدهنامیده  این منطقه جغتای سببهمین ه ب  .استباش جغتای پسردوم چنگیزخان بوده و بود مرکز

 https://fa.wikipedia.org/wiki /(ی )خراسان_رضویجغتاچشمه:  

 الموارد پوشش ستوران ./منتهی الارب . در تداول مردم خراسان... نمد یا پارچه ای است که زیر پالان اندازند./ اقرب  ]جُ[        جل  

سازند. ایرانیان آنرا   لاب است[ انگبینی است که با گلاب آمیخته و آنرا بپزند تا حدی که قوام آید. شربت که از قند و گلابگ]جَ[ ]عربی          جلاب

 ربت بکار برند./ح برهان بمعنی مطلق ش

  ]جَ و جَ لَ[ آشکار و با شکوه. جلل جلی و 

   ا]همکرد جم + جناب[ )جم: پادشاه بزرگ. جناب: بارگاه ، آستان ([ بلندآستان./ ب دهخد  جم جناب

 ]ا. ج[ جُند ها. لشگر ها.        جنود 

 نگاه می داشتند. ی سواری وآماده ]جَ. بَ[]عربی[شاخه شده از جنیب به چم یدک .اسبی است که برای شاهان و بزرگان زین کرده     جنیبت 

 شخصی را گویند که اسب کوتل را میکشد. )ناظم الاطباء( )برهان (. کسی که اسب جنیبت را می کشد.] ج َ ب َ ک َ / ک ِ [   جنیبت کش

 به جرانغار بنگرید    جوانغار

را جوز دار )دار به چم درخت( و گردو را جوز گویند. در گویش محلی رودبار و لواسانات نیز جوز و    در گویش خراسانی درخت گردو        جوز  

واژه   ، معرّبواژه  . این است  میوه گردو  طور اخصها( و بهدانه  )مثلاً مغز برخی  و وسط   میان  معنای  ، عموماً بهجوزدارشنیده می شود. || در عربی

 باشد / دهخدا. می gōz پهلوی

 شده است.های دیگر روشن تر است  جوزا نا میده های فلکی است و چون از خانه]جُ [ جوزا/ جوزاء نام )عربی(  یکی از خانه      جوزا 

 ] جُ ژِ[ جوجه؛ جوجه است که بچهٔ  مرغ باشد/ برهان      جوژه 

 غیاث اللغات ؛آنندراج  زار و دوانیدن اسب. و شوخ و پریشان از صفات اوست./  ]جَ[ در تداول فارسی بمعنی گردیدن و گرد گشتن در کار     جولان

https://fa.wikipedia.org/wiki
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 تاختن ، و با لفظ زدن و کردن و دادن و گشادن مستعمل ./آنندراج.. 

 )عربی( گریبان  ]جَ[       جیب 

]ترکی[ زرهی بوده که به ترکی جغتایی بگتر ]بَ گ́  تَ[ نامند و آن آهنی چند است که بهم وصل کرده اند و بر روی آن مخمل   ]جَ یْ بِ[       جیبه

     آنندراج.    غیاث ا ؛  در روزهای جنگ پوشند.و زربفت و امثال آن کشیده اند و 

 چ                                                                                              
         سالارلشگر و قافله. حاجب./ برهان ]ترکی[چاووش اوش / چ

 برابر قلعه برای تسخیر آن سازند و در پناه آن جنگ کنند. آنندراج . ]چَ پَ [ دیواری است که از چوب و خاک در         چپر 

 ]چ َ / چ ِ ک َ دَ [ چراغ برافروختن . روشن کردن چراغ ./ ارمغان آصفی . چراغ کردن  

 . بنگر چرغی درست آن در این چم چرغ است[ ]جَ[ ]دبیره     چـرخ 

 آسمان؛ فلک؛ گردون[ قدیمی، مجاز]       رخ چ

دارد که در    رود چم دیگری  می  های گوناگون به کار  گاهکه افزاری گرد است و برای روانی و کاستن سایش در دست]چَ [ چرخ جز آن چرخ نهم  

 گذشته زمین را مرکز گردون و فلک یا فلک گردان است. در :های میانه در اخترشناسی )نجوم( به کار می رفت. در این کاربرد چم آنگزشته تا سده

ی بر پایهاست. هایی مانند گردون ، فلک، فلک گردان ، چرخ، چرخ فلک گویای این اندیشه شتند. و واژه هستی و آسمان را چرخان به گرد آن می پندا 

. این ندنامید( میEmpyrean Heavenالافلاک )را چرخ نهم یا فلکلایه ها  و بالاترین آن    بودچند    هاییاین پنداشت آسمان بیکران برساخته از لایه

گاه  ( یونان باستان بود. در این جهان بینی بالاترین چرخ جایAristotle's natural philo sophyیی برداشت از فلسفه طبیعی ارستویی )اندیشه گونه

دانش از زمانی که  تا پیش  اندیشه  این  گالیله گمانهعنصر آتش بود.  مانند کپلر و کپرنیک و  دانش فضانه ـدر زمینوینی را    هایمندانی  ناسی  ـش  ی 

(Cosmologyپیش ) .این باور در دوران بیداری اروپا از میان رفت.نهند از سوی کلیسای کاتولیک دانش مقدس بود و نباوریدن آن گناهی بزرگ 

 عمید /های سیاه وسفیدهاندازۀ کلاغ، خاکستری رنگ، با لکای شکاری شبیه باز، بهپرنده شناسی( ]قدیمی[‹ )زیست ( ›چَ نام)     چرغ 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Empyrean و  خداده چشمه:/

های زمین به سر ها باشند. نام چرکس نخستین بار پس از یورش مغولاناقزی ق ها از تیرهنی است در شمال قزاقستان. چرکسسرزمی     چرکس

  https://en.wikipedia.org/wiki/Circassiansچشمه:  /های تاریخی دیده شد.  شمالی قزاقستان در نوشته

 این واژه در زبان پارسی ریشه ای کهن دارد. فردوسی آن را به معنی معاهده و تصدیق نامه آورده: ] چِ [        چک

 هر آن شارسانی کز آن مرز بود    ا 

 گر  چند بی  کار و بی ارز بود

 به قیصر سپارم همه یک به یک     

 چاپ معین. -یس برهان قاطعنامه فردوسی / پادشاهی خسروپرویز/  پا نوشاه از این پس نوشته فرستیم و چک   

 .  284قباله، امضاء و بخت آمده /جغتایی در ترکی نیز »چک« به معنی گره »عقده« ، بند، دفتر، ورقه ی گواهی،  [عربی سِک؛ شِک؛ شاک]در

 ]چَ[ ]ن[ چلیپا، صلیب       چلیپا 

 است، چه لفظ را به منزلۀ جسم و معنی را روح آن گرفته اند. / برهان]چَ[ معنی. مفهوم. درونمایه || و معنی را نیز گویند که روح لفظ          چم 

 آنندراج/یا یاساق ] یساق: سیاست؛ تربیت/ معین [ چوبی بود که سلاطین ترک گناهکار را بدان میزدند.   چوب یساق

 ح                                                                                                
 وند.بدشتران تیز  تا ]حُ دا[ حُ دا[ )عربی( سرودی که شتربانان عرب بخوانند       حدی 

 شاوندی پدر.ی]حَ سَ[ خو       حسب

 الارب. ]حَ[ برانگیختن، جمع آوردن، گرد کردن، چنانکه مردم را و از این معنی است یوم الحشر که روز قیامت است./ منتهی       حشر 

 ی خشم پارسی است.    ]حَ شْ[ بر وزنِ خَشم، غضب. تازی شده        حشم

 است. ی برج ها و برابر فروردین ماه ]حَ[ حمل )قوچ؛ بره؛ گوسفند(. درگاه شماری نخستین برج )خانه( خورشید دردایره        حمل

و   یک سرزمیندر  های گوناگون  چنین به مردمی گفته می شود که با دین ]مـِ لْ لَ[ )عربی( ]در این جا[ دین و کیش و شریعت .غیاث ؛ هم         ملح

 مرز و بوم می زیند . آخشیج امت که به چم کسانی است که دارای یک دین یا آئین هستند و زیست  گاه آنان مهم نیست. بنگر دهخدا 

 آراینده. حلی بند

 ]حُ و حُ لَ[ پیرایه و زیور . حلی زیور از معدنیات باشد یا از سنگ . /آنندراج .    حلی وحلل

 دهخدا پرهیزگار متقی./ (ربی] حَ.  نْ سْ [ ))ع       حنس

برجِ دوازدهم را بجای های فلکی است. در گاهشماری ایرانی برجِ حوت: ]ماه ماهی[ ؛ حوت به چم ماهی منطقه یا برج دوازدهم از صورت    حوت

 اسفند. 29یا  حوت   29گویند: برای مثال: حوت اسفند می

پلکهای باریک داشته ی ساده شده حَوراء. مفرد آن حَوَر است. به معنی زن یا دختر که چشمانی سیاه و گرد و مدور و  ]حَ[ )عربی( گونه       حورا  

 ر انسان باشد یا دارای چشمانی باشد سخت  سپید یا سخت سیاه یا دارای بدنی سخت سپید یا دارای چشمانی تمام سیاه ، چنانکه چشمان آهوست و این د

 نیست ؛ بلکه با استعاره بر او اطلاق گردد. منتهی الارب./ ب. دهخدا . 

 دهخدا  -منتهی الارب/گی. ( ]در این جا[ سرگشتهبیر]حِ یَ / حَ یَ [ )ع         حیر

 خ                                                       
   شوددلواپسی و اضطرابی که از تعلق خاطر، تمایل، و هوس به چیزی در انسان پیدا می (مجاز)   2   .حالت خارش بدن .1 (اسم مصدر) خارخار   

https://en.wikipedia.org/wiki/Empyrean
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 ؛ دغدغه:  
       خارها دارم سینه در تو،  عشق خارخار از
 عمید / (زآن خارها گلزارها )جامی ، رخم بر شکفته دم هر

 نگهبان خزانه ./ نفیسی.دار. حافظ و دار. تحویل]زِ[ خزانه      خازن

 لغت نامه دهخدابرداشت از / یری. ـخاش کسی را گویند که محبت آن مفرط باشد./برهان؛ جهانگ [xāš] خاش      

 برهان.  /به دندان نرم کردن.   ] دَ[  جویدن.       خاییدن

می سازند به مجاز     ]خَ دَ[ نام درختی است که از چوب آن حنای زین و تیر سازند و بعضی گویند گز است و چون بیشتر از آن چوب تیر         خدنگ

فظ به معنی تیر شهرت گرفته خدنگان جمع و گاهی تیر خدنگ به اضافه استعمال کنند. بهر تقدیر »جگردوز« و »جگر اوباز« از صفات اوست و با ل

 و »کشیدن « و »نشستن « مستعمل است . / آنندراج »زدن « 

 صاحب اختیار، مالک، خداوند.     خدیوند

 خَ( صدا و آوازی را گویند که از گلوی مردم خفته و آن کس را که گلو فشرده باشند برآید. خرخر.آ ])خَ      خراخر

 گردانند نه با آب . / برهان.   ] خ َ[ آسیای بزرگی را گویند که آنرا با چارپا     خراس

 ن جا گواژه به رفتن دایره گون است.ی]خَ[ در ا    خراسه

 دهخدا / . اردوگاه، لشکرگاه2 چادر بزرگ، خیمه، سراپرده، خرگاه )خرگه( 

شدن به سبب زخم را  مجروح کردن. گاهی این واژه ناتوان   2مجروح شدن.   1ستیدن :  [ و خُ    xvastanخَ سْ[ از کارواژه خستن ]پهلوی]       خست

 شد.  میرسانید و این چم آخرین سپس تر واژه را از کاربرد نخستین بیرون راند و امروز به گونه خسته شدن )کاستن توان جسمی به سبب کار( دیگر

 گزنده خارداری است که در زمین غیر مزروع می روید. ل کافشه ، گل کاجیره : گیاه معروف  ـ]خـِ [ گُ      خسک

 بر آن می لغزیده و اثر نمی کرده است . دهخدا.  جامه ای هنگفت وسطبر بوده است از ابریشم یا پشم و شمشیرِ    خفتان

 خلا گفته شود. در زبان توده  خَ[ گل و لای و آب که بهم آمیخته شده باشد. )برهان ، ناظم . منجلاب . لجن زار .]       خلاب

 دوستانه. صادقانه. هم چون خلیل. خلیل: وَرنام ابراهیم پیغمبر است خلیلانه  

 ]خُ مِ رُ[ بنگر: رویینه خم.  خم روی

 ی سواری.اسب )سفید( آماده    خنگ 

 یکی از نام های محمد ص . بهترین انسان   خیرالبشر  

 مردم/ ناظم.   ی ظالم. آنکه بدون جهت و سبب و تقریب و با بی رحمی مردم کشد. ضعیف کش. بی نواکش. آزارکننده  .بی باک    خیره کش

 ]خَ یْ[ )عربی( لشگر. سپاه./ ناظم           خیل

 د                                                                                                
 ]عربی[ دنیای دیگر؛ مرگ؛ دیار باقی.      رار ـدارالق

 ی داوور( داور ) ساده شده داوخواستن. داوطلبیدن.است: نوبت بازی نرد و شطرنج . / برهان. نوبت بازی. ار این واژه           داو

  دبیر و دبیرستانهم ریشه با  .  ]دَ هِ[ خط      دبیره 

 . دود که از آتش بر آید      دخان  

 زنگ شتر. زنگ کاروان؛ زنگ و جرس/ برهان  ]دَ[ ]عربی[        درای

 ]دُ رْج[  جعبه کوچکی است که زنان در آن پیرایه و زیور نگاه دارند.        درج 

 ]دَ رْ ج[  نامه.         درج 

 ]دِ[ ]عربی[ جوشن، زره و لباس رزم .             درع

 ختن ناقوس و تارِ ساز و شکستن چینی و آبگینه و امثال آن برآید. / برهان ؛ جهانگیری ]دَ رَ نْگ[ ]آوا[ آوایی باشد که از نوا    درنگ 

شعوری   /پیاپی بنوازند.  صدای طبل و کوس که    ناظم.  /آواز کردن زه کمان .    .] دَ رَ دَ رَ / دِ رَ دِ رَ [ ]درنگ.آ. درنگ[ ترنگاترنگ      درنگ  درنگا

 . 439ص  1ج 

 گی دریا است.    کسی که دهش و بخشش او به ژرفی و گسترده  دریا نوال

 ./غیاث.  کدیه و گدائی باشد، و بالفظ کردن و آمدن و فرستادن مستعمل است./ آنندراج . آویختن از درها برای سؤال یعنی گدائی    دریوزه 

در کاری   - ی گونه ارواژه از چم خود بیرون رفت و امروزه به  تراین ک] = دست بداشتن[ از کاری دست کشیدن ؛ دست کشیدن؛ ]سپس    دست داشتن

 است.     -داشتن شرکت 

ه  [ صاحب مسند. صدر. در اصل دَست وَر بوده به معنی صاحب مسند... حرف تاء مضموم کرده دستور بdastwar]دَ[ ]پهلوی: دَست وَر       دستور

. صاحب دست یا چاربالش . مسندنشین . وزیر و امیر و صاحب   دست  + اور )به معنی مسند ور(وزن مستور خواندند. / آنندراج .||  مرکب است از:  

ها بسیار است دهخدا.  این واژه را چم ر اقرب. ب /.قاعده که برطبق آن عمل شود. || اجازه   دستور  مسند./غیاث . ||  صاحب دست و مسند. / برهان .

   . آمده است روانیدای است که تیمور در لشگر خویش مینامهنامه و به ویژه آیینتر آیینن فرگرد بیشتمرنامه و ایاما در 

پوی: آن رفتن. دشتی ساده از کارواژه پوییدن به معنی طی کردن. از جایی به جایی دیگر ]ص. ف[، ]همکرد دشت و پوی[.پوی گونه    دشت پوی

 است.  رتوان پ ای از اسب کنایهپوی ی دراز دشت را دارد. دشتکه توانایی پوییدن فاصله

     دشنام؛ [ ]دُ      ن  دش

 ناظم .       گی ./  ] دَ / دوُ [ هراسان به هـر سو دویدن. دویدن بوَُد به هر طرف از پی هم ./ جهانگیری؛ آنندراج ؛ برهان. دونده        دوادو

 [ بند چرمین؛ نوار چرمین؛ )به زبان امروزین( کمربند. دوال گوزن:کمربندی از پوست گوزن.daval]دَ[ ]پهلو        دوال 
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 ]دِ. دِ[ بگیر بگیر. گیرودار جنگ . غوغای جنگ . داروگیر/ ب دهخدا.       دهاده

  توسع ] تَ وَ سُ[ بهطریق ی دیوان در نزد مسلمین در آغاز جهت ثبت و ضبط مداخل و مخارج مملکت بکار میرفته است و سپس از واژه      دیوان

 معنی محل کار اعضا و اجزای مالیات استعمال شده است بعدها بر جمیع ادارات و دفاتر اطلاق یافته است./دهخدا./. 

 شیطان و ابلیس ./ ناظم .اهرمن . گاهی گواژه )کنایه( از مردمان اهرمن منش باشد.    ]دیو +ان = دیوهـا[       دیوان 

] در زبان فارسی نوین   )از: دیو + سار، پسوند شباهت ( بمعنی دیو مانند است چه سار بمعنی شبیه و نظیر و مانند باشد. / برهان ؛ غیاث .|        دیوسار

چون گربه سان:  گی را رساند هم  چم دانست. سان پسوندی است که مانندهنه دارند و نباید آن ها را هموندهای  سار وسان هر یک کاربردی جداگاپس

سار، جایی که کوه بسیار است. چشمه سار، جایی که چون کوه  سان: مانند سگ. سار پسوندی است که فراوانی چیزی را رساتد. هممانند گربه، سگ

 زبان پاک.  -سارون برای جایی به کار رود که مردمان بسیاری گرد آمده باشند. [. / کسرویسگ چشمه بسیار است. در زبان گفت و گو 

 دیومانند. /  آنندراج . || شبیه بدیو. )ناظم . دیوسان.      دیوسر

 ذ                                                                                              
 ] ذِرْ وَ / ذرُْ وَ [  )عربی( بالای هر چیز. سر، نوک ، کله و بلندی هر چیزی . / دهخدا     روه  ذ

 ] ذَ ق َ [ )عربی زنخ ( زنخ . چانه . زنخدان .      ذقـن  

 ر                                                         
 عمید /سرور، شادمانی، شعف، نشاط   2     باده، شراب، صهبا، مل، می   1        راح 

 دامن کوه. کوه پایه.         راغ  

 زن : مشاور  ]را. یْ[ در این جا به چم راجه )ورنام شاهان هند( است ؛  عقیده؛ نظر؛ اندیشه. )از این ریشه(  رای         رای

 ویژه انتخابات است دهندۀ نظر فرد در مورد یک امر سیاسی، بهای که نشان]رَ عْ ی[ )سیاسی( برگه        رأی

 کرد رایت است به جم پرچم.]عربی[ پرچم ها. هم     رایات  

 ]رای+ ش دارنده گی[ راجه اش؛ شاهش./.          رایش

 .می صاف و بی درده صاف و خوشبوی ./آنندراج؛ شراب آسمانی؛  خالص و] رَ[ )عربی( شراب ویژه . )مهذب الاسماء(. شراب       رحیق

                                                                                        .عمید آخر چه کارزار کند با پلنگ رنگ - نگیم و با پلنگ اجل کارزار ماگوید:  ]رَ [ ]نام، کهن از  سانسکریت[ بز کوهی// سوزنی         رنگ

 فکندند از ضعفِ تن یال و دم  /هاتفی   -]رفت + پسوند ار[ بسیار رفتن فتاد از ستوران ز رفتار سـم        رفتار

 ب تیزرو./ معین. مطلق اسب ./ آنندراج.]رَ رَ[ نام یکی از دو مرکب محمد ص در شب معراج است؛ اس        رفرف

 ]رِ [ به چم نگهبانی از چیزی. گردن ها . در این جا مالک گردن افراشته.        رقاب

 ]رَ وِ شْ[ ]بن و[ ]مص شینی از رویدن[  رفتن و روان شدن .  سیر کردن . سفر کردن .  سیاحت کردن . /ناظم الاطباء      روش

 هاتفی   ز تیر نظر در روش تیزتر   ز باد سحرکه سبک خیز تر 

 های عیسا مسیح.    یکی از نام    روح الله

ادا میکرد./  عینه پیش پیغمبر  ه  |روح نام جبرئیل و امین صفت اوست ، و خطاب »امین « از آن یافت که آنچه از کلام خدا می شنید ب     روح الامین

 آنندراج  

 .    دهخداجبرئیل/ بر . و جان پاک  روح    روح القدس

 ]رَ مْ حْ[ ]عربی[ )در این جا( نیزه ؛ به کسی با نیزه زخم زدن.            رمح

 ای است که از کتاب بازنویسی شده است.در این جا نسخه     رونوشت 

 کاتب، نسخه بردار       رونویس

 صفحه       رویه 

 ]رُ نِ خُ[ کوس و نقاره بزرگ.         رویینه خم

  ز                                                       
 ی سفر توشه و آذوقه     ]زا دِ  راه[ زادراه  

 گویند. /آنندراج ]زَ [ یکی را از لشکر دشمن گیر آوردن تا کیفیت و کمیت دشمن ازو دریابند و آن شخص بگیر آمده را زبان گیر    گیریزبان

 .    ی مهمانی و عروسی ./ معینولیمه. ، دهخداناظم /[ طعام و خوردنی که شخص میهمان از مجلس ضیافت با خود ببرد.   ] زَلْ لَ / لِ         زله

 نه  ]هم کرد زنبور+ خانه[ شان عسل که در آن شهد می باشد و آن را در فارسی لانه گویند ... /آنندراج.  زنبورخا

گی ها تا مرز گسسته. در این جا خواست کشیده شدن زه کماندهخدا زنجیر زه: گواژه از زه زدن زنجیر است.  زه زدن: تاب نیاوردن.     زنجیرزه

 بیشتر بپرانند.است تا تیر را با شتاب 

»بخاو« گویند.  زَ / زُو ن َ / ن ِ [ بمعنی زاولانه است و آن آهنی باشد که بر پای گنه کاران نهند و بر پای ستوران نیز کنند و به ترکی  ]      زولانه

 برهان ؛ ناظم . همان زاولانه که بر پای مجرمان نهند. /انجمن آرا/آنندراج ./ بنگرید دهخدا./

 ند.  ـره نویس ـگاهی آن را به خطا ظه)الزهرة(  نام عربی اختر  ناهید )نام انگلیسی آن ونوس( است . ه رِ[ زُ ]     زهره 

توانستن آن بود. از    تاب نیاوردن. || انصراف وترک گفتن و گریختن کسی از سنگینی کاری که قبلاً آن را به چیزی نمی شمرد و مدعی       زه زدن

 میدان بدر رفتن . از دعوی خود بازآمدن / دهخدا. از میدان دررفتن . از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن ./ معین. 
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کنند. / برهان . زه کمان ان و غیره سازند و به وقت تیراندازی در انگشت ابهام  ]زِ[ چیزی مانند انگشتری باشد که از شاخ حیوان و استخو     زه گیر

      را چله گیر نیز را بدان گیرند و کشند و تیر افکنند. و عوام آنرا شست گویند. انگشتانه ای است از پوست که   تیراندازان انگشت ابهام در آن کنند و آن

 نامند./ آنندراج.

             زیور. زینت. آرایش . [زیبیدناز ]       زیب 

 ]زَ[ )عربی( آراسته. آراستن. آرایش و خوبی. آخشیج  شَین است.          زین

   ژ                                                       
 ها زیر سم اسب در بستر شنی زمین .  گی شنی آوایی[ آوای فشرده ] ژِ [ ]نام واژه    ژارژار

های آوایی گونا گونی را آورده مانند طراقاطراق ؛ فشافاش؛ درنگادرنگ ...  و بسیاری ازاین دست. واژه های آوایی ]هاتفی در این کتاب واژه

ر ،  ـرشِ ـها مانند پرَپرَ؛  شِ یاری از آنـی دو شمشیر را چکاچاک نامند. بسچنانکه برخوررد تیغههایی باشند که صدای چیزی را بازپردازند. واژهنام

مانند فشافاش ، شپاشاپ، ترنگا ترنگ ...   .اختهسـ راخور جا و سخن  از خود ـای را هاتفی به فنا و روانند وپارهـفرفر، وزوز در گویش روزانه آش

 . گوش و چشم آشتا نیستند اما بکاررفت آن ها  درست است[ این دسته واژه گان به همسن سبب به

 س                                                                                   
تور اندر بود گاوی  های دینی یهودیان از مردی به نام  سامر زرگر از  بنی اسراییل یاد شده که در  زمانی که موسی به کوه در افسانه   سامری  

 دهخدا  ساخت از زر تا آن قوم او را بپرستند.

 [ درندگان مثل گرگ و شیر. / غیاث ب ب اع ]سَ    سباع   

 خیز./برهان .     تند و زود ]سَ بُ[ چالاک، چابک . کنایه از مردم جلد و   سبک خیز 

 هاتفی    ه سبک خیزترگز باد سحر  -ز تیر نظر در روش تیزتر 

 مهمان/ برهان. کنایه از دنیا./آنندراج.       سپنج 

نبرد؛ آورد؛ جنگ. چه گفتند یا خواستند نمودن. ||  پیچیدن؛ آخشیج آن  ی ستیزیدن[ لجبازی؛ از پذیرفتن چیزی  سرواژهبن  ی ]بن ماده        ستیز

یابیم. پس بهتر است ستیزیدن را با چم لجبازی  به کار  ای نمیساده  یهایی چند توان یافت اما  برای لجبازی کارواژه}برای جنگیدن در فارسی واژه

 زبان پاک.{   -بریم./ جشمه: کسروی

 ] سَ [ )عربی( ابر بارنده       سحاب

اعمال مردم است و  ] سِ رَ[ درخت کنار]کُ[. در این جا آن کناری است   که در باور مردمان بالای آسمان هفتم است. آن جا که منتهای        سدره

 المنتهی گویند و حد رسیدن جبرئیل همانجا است . آنندراج.    سدرة آن را 

 بنگر اسرافیل.    سرافیل  

 مست .   ]سَ اَ[ )در این جا( سیاه    سرانداز

             له کردن./ ناظم حم]سَ دَ مَ/ مِ[     سردمه

سیم و زر قلب سَ رَ / رِ [ : پاک ؛ ناب ؛ خالص. زر رایج تمام عیار باشد و نقیض قلب است که ناسره گویند./ برهان ؛ جهانگیری .  ]       سره

 راناسره خوانند و پاک را سره ./ آنندراج .

 ست چه آن ها گوش های سوراخ شده داشتند. از برده و بنده ا ]سُ تَ / تِ [ کسی را گویند که گوش او سوراخ باشد./ برهان. گواژه     فته گوش ـسُ 

 .تی سگالیدن [: مشورت کردن || ؛ اندیشه و فکر کردن . برهان .. مشاور ی ساده از بن واژهی گزشته]گونه    سگالید 

 نام جویی در بهشت./ آنندراج .     سلسبیل

 نامی شدن. بلندآوازه شدن . مشهورشدن.         سمرآمدن

 ]سَ مَ ن۫[ اسب زرد رنگ        سمند 

 ]ا. عربی[ ستُرُلاب و اسُترلاب و اسُطرُلاب تیز گفته اند. بنگرید  اسُترلاب ]سُ طُ[   سطرلاب

ی سقرلاط، سقرلاطون، سقرلاطین، سقلّاط و های تازی )عربی( سَگـرَلات پارسی است و در تازی آن را به گونهاین واژه گونه   سقرلات/سقرلاط

 ,Scarletانگلیسی در های اروپایی هم رسیده وواژه به زبان ن ای پارچه پشمی بوده به رنگ های قرمز وسبز . اینویسند. سگرلات گونهسقلّات می

Ciclatoun   .نامیده میشود 

   https://fa.wikipedia.org/wik زنارنجی/مر           جشمه :

  ن ِ [ چون نگین سلیمان. آنکه نگین او چون نگین سلیمان باشد. کنایه از قدرت بسیار/ دهخدا /ل ِ ن َ /] س ُ ل َ    سلیمان نگین 

 ]سَ جَ[ ]ترکی[ نشانه ، رایت، علم ./ دهخدا      سنجق

 برپشت آن گاو و بر شاخ آن گاو زمین قرار دارد. /آنندراج . آن ماهیی را نامند که زیرزمین است و        سمک

 بنگر: سنقـر      سنقار 

ان. سنقر  ـابیـعقی هانواد ـت از خـکاری و روزپرواز اسـای شسنقـر یا سنقار و  شنگار ]سُ نْ[ پرنده (   Circusآن  ینام دانش]سُ نْ قُ[ )      سنقر

     گان کوچک است. -ه ، خزندگان و یا پرند نهای باز می پروازد و خوراک آن پستاندارا -زمین )ارتفاع( کم و بر فرازبه ویژه هنگام شکار در بلندای 

 https://fa.wikipedia.org/wikiسنقر_)پرنده(/           چشمه: 

 اتراک وقت که گویند های و هوییبر خصم . / غیاث / آنندراج . و بعضی   هنگام تاختن در لشکریان به آواز بلند هیاهوی] رَ [ ]ترکی(    سورن 

 محاربه کنند. / آنندراج .   

   رهان ب/بند کنند. در آن ی کمان راه چله ـر کـاز تی د ـایی باشـج  و آن   رــدهان  تی سُ[]     سوفار

https://fa.wikipedia.org/wiki
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   چو سوفارش آمد به پهنای گوش

 فردوسی    ز چرمِ گوزنان برآمد خروش

رس  ـاورنگ )خهفتی کوچکی است در اخترگروه ]سُ[ ستاره        سها 

   ریحان گکی است خرد نام او   سها./التفیهم ابو بزرگ؛ دب اکبر( ./  ستاره

 دهخدا  / 

    گین  به چمواژه سهم از این  ترس ، وحشت.  ]سَ[ ]پهلوی[        سهم 

 ت انگیز و سهمناک به چم وحشتناک شاخه شده است.   ـوحش

 ] سیـم )نقره( + آب[  جیوه.     سیماب

علم اسرار حروف؛ علم طلسم و جادو؛ علم مجسم ساختن   .علم حروف  سیمیا 

در قدیم صاحبان این علم برای   ./.بندیچیزهای موهوم در نظر دیگران؛ چشم 

حروف و اسما ی هوسیل د که بهده و مدعی بودنـحروف طبایعی مرموز قائل ش

./ ت؛ ـسم ساخـکه در قوۀ تخیل و تصور دیگران نفوذ کرد و چیزهایی را که وجود ندارند در نظر آنان مجتوان در عالم طبیعت تصرف کرد  یا آن می

 واژه باب 

 . سپید گونه / دهخدا/ چهره ای به رنگ نقره ]گواژه از سپیدی رخ[]عِـ [    سیمین عذار

   ش                                                      
شاهد: ] هَ/هِ [ )ع اِ( مرد   -. /برهان ؛  ]غلام بچه[ نوخط. نوجوان. لیتک ]نو جوانی که هنوز خطش بر نیامده باشد[. نکل.]پسر بچه[ ریدک      شاهد 

  .دهخدا /نیکوروی و خوش صورت.

 گلستان سعدی      در بر.... شمع را دید ایستاده و شاهد نشسته و می ریخته و قدح شکسته.قاضی را همه شب  شراب در سر و شاهد 

را در آتش نهند  شوه . شبق . معربش سبج . سنگی باشد سیاه و براق و در نرمی و سبکی همچو کاه ربا است ... و چون او  [ه  بَ/ بِ  ]شَ         شبه 

 کم وبیش ی تراکم ذرات کربن و تغییرات شیمیایی مانند هیزم بسوزد و بوی نفت کند. /  برهان. ||  نوعی سنگ و آن گونه ای لینیت است که در نتیجه

کربنیک و بخار آب متصاعد میکند و    سیاه براقی دارد و در جواهرسازی مصرف میشود. در برابر حرارت میسوزد و انیدریدسخت شده و رنگ  

 مینماید./ معین. رهابورها را  گاز برخی ئیدروکرهنگام سوختن همچنین 

 ./دهخدابا جایی برخورد تیربویژه چیز دیگر،  برخورد پیاپی چیزی بهی آوایی[ آواز ]شَ/شِ[]واژه  شپاشاپ 

 ناظم /تندوتیز .خشمگین      شرزه

و جلال حریف  [  ترس . بیم . هراس . خوف . / ناظم ؛ ترس و بیم . )غیاث ؛ برهان؛آنندراج ؛ معین (. ترسی ناشی از عظمت    ک  وِ    ] ش ِ        شکوه  

  و طرف مقابل.

 بنگر: سنقـر    شنغار )شنغر؛ شنقار ؛ شنگار(

 ]شُ دَ[ درهم آمیخته. بهم ریخته.     شوریده

 هاتفی برداشت »ل«   ی شهـربند.مان حلـقهشد ند ازک  بارو و حصارپیرامون شهر./   شهـربنـد

 تیرانداز./ ناظم .    ||  ]شَی.بَ/ شَی. بِ[ ]عربی[ در این جا به چم تیر و تیراندازی است.        شیبه

 ی شیر ]برج اسد[ است. بنگر برج اسد.گواژه از خانه     شیر فلک  

 غیاث . مقابل زین . بدی و زشتی  ، ناظم ؛ آنندراج  ، منتهی  ] شَ / شِ [ ) عربی( عیب وزشتی . ضد زین /    شـین   

 ص                                                               
 بوده باشد. دهخدا.  ]نزدیکی[ آن کس که هنگام ولادت او زحل و مشتری را قرانصاحب قران    

 صَ مَ[ )عربی(  آسیب؛ آزار || ضرب؛ کوب.   ]  صدمت  

 چرا باید که بر موران نهی پای/ سعدی - اگر طاقت نداری صدمت پیل

تنگ  و دراز که در آن   ]صُ[ )ازعربی صراحُیّة( تنُگ شراب. قسمی از ظروف شیشه یا بلور با شکمی نه بزرگ و نه کوچک و گلوگاهی   صراحی

 شراب یا مسکری دیگر کنند و در مجلسی آرند و از آن در پیاله و جام و قدح ریزند./دهخدا. 

 تند بادی که با صدای زیاد می وزد. ) باد صَرصَر(   صرصر

 ی گنجشک و سری سرخ دارد . / دهخدا    ] ص َ وَ [ )عربی(  سنگانه )فارسی(. مرغی است کوچک هم اندازه     عوهص

 عمید /.ترتیب در یک خط قرار گرفته باشد؛ رده؛ رج؛ ردیف؛ راستهو  آنچه با نظم [عربی: جمع: صُفوُف]] ص َف ف [         صف

 نظامی/  صف کشیدند بر مراتب خویش   - پیشومهتران آمدند از پس

 ]صَ بَ[ ]عربی[ استواری.      صلابت

 ]صُ[ شیپور؛ بوق.       صور

مرتبۀ اول همۀ دمد. در  آیین سامی }شیپوری است که اسرافیل در روز رستاخیز دو نوبت در آن می]صُ اِس۫ [ در افسانه های کیش     صور اسرافیل

 شوند {میرند و بار دوم تمام مردگان زنده میزندگان می

 ت  آوازه، شهر      صیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های گوناگون یک تیر بخش
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 ض                                                                                             
 داخل چیزی )عمید(  میان،  اندرون،  ضِ مْ نْ )عربی( درون،        ضمن

                                                                   
 

 وبازدم. [ ]عربی[ تنگی نفس. دشواری دمس ]زیق الَ نَ فَ      ضیق النفس

 ط                                                                                             
نوشتند و از آن طاپاک  گونه طپیدن  از تپیدن شاخه شده به چم طپیدن و اضطراب و بیقراری . کسانی تپیدن را به تازی  ]تازی تاپاک[ تاپاک     طاپاک

 ی درست پنداشتند.ها طاپاک را گونهنامه ای واژهرهرا آوردند. شوربختانه در پا 

خانه  چوبین چون خرگاه و سراپرده ./ انجمن آرا،آنندراج ؛ خانه چوبین که بر زمین یا بالای عمارتی سازند./ فرهنگ [ تارم"  فارسی آن " ]      طارم 

 دیوارکی است که گرد جای بلند برآرند تا کسی از آن جای به زیر فرو نیفتد.نرده را در گویش روزانه به چم نرده  به کار برند.  طارمی     نظام..

 بنگر: تپانچه    طپانچه 

غیاث؛  .  تی[ تشت اس به تازی طشت گویند.ناظم. ]تازی شده  .ظرف فلزی بزرگ و پهن که گودیش کمتر از لگن استتشت.  ]طـَ ش۫ ت۫[        طشت  

 ([. دهخدا.   (Tasht هلویپ( ؛ Tashta]اوستا )  آنندراج. 

     2ساختن و آراستن./آنندراج. ساختن و زینت دادن و آرایش کردن./ ناظم . نیک کردن ./ لغت فرس      1طراز: = تراز از ترازیدن:         طراز

 ( انگلیسی.level) سطح؛ برابر با  3( انگلیسی Spirit - level) گیری شیب برابر با  افزاری است برای اندازه

                 آرایش دهنده. پیرایش کننده. برهان، آنندراج -. پیراینده [  آرایندهرازنده ]تازی ت   طرازنده

ترق ترق. ترقه هم  ] طَ طَ [ )اِ صوت مرکب ( آوازها و صداهای پی در پی را گویند./ دهخدا. || آوای برخورد سنگی بر سنگ دیگری.      طراقاطراق

 از این واژه شاخه شده.

ملوک میکشیده اند./   نویسند، و در قدیم خطی بوده است منحنی که بر سر احکام   القابی باشد که بر سر فرمان پادشاهان می]طُ غْ[ ]عربی[           طغرا

 برهان. 

 عمید /ای شکاری از خانوادۀ باز، پرنده      طغرل

 مهمان ناخوانده         طفیل

باز، حقه شعبده  - 4)ص .( معشوق .   - 3عجیب ، شگفت آور. چیزی  – 2. . نوبرانه   چیز تازه و نو و خوشایند - 1[ ربی]طُ ر۫ فِ[  ]ع     طرفه 

 معین  /)مص ل.( یک چشم به هم زدن. - 5آیند. شگفت و نادر./ عمید.  ی تازه و خوشباز. معین || سخن تازه و نیکو. سخن نغز. چهره

 ]طَ طَ[ )در این جا( سروصدا ی زیاد.     طمطراق 

ی زر و غیره که بدان گردن را زینت دهند. قلاده که  زنان به گردن کنند و بر آن  هرچه مدور بوده و گرد چیزی برآمده باشد. حلقه  ]طُ[           طوق

کرده اند و گاه بگردن اسب می انداخته اند. /  گردن می  جواهر و سکه های زر آویزند. حلقه . /منتخب اللغات . || طوق مرصعی که ملوک پیشین  در

 بزرگ گردن  خود را بدان می آراستند.  انن. در سابق از زر میساخته اند ومردمبرها

  ]طَ[ پاک کردن . پلیدی را زدودن. پاگیزه داشتن )هم ریشه با طاهر وتطهیر و طهارت(.      طهور

 ع                                                                                              
   مید.ع]عِ[ چهره، رخ، رخسار/       عذار 

اندازند. /  ] عَ رْ را دَ [ )عربی( نوعی از آلات جنگ و قلعه گیری است و آن آلتی باشد کوچکتر از منجنیق که بدان سنگ بر سر خصم      عراده 

 غیاث 

 منتهی الارب  ار باشد./م سـتان که جای شیر و کفتار و گرگ و]عربی[ بیشه و درختِ      عرین 

کیلومتر در ثانیه هـر   48عـَ  رُ[ ]عربی[ اختری است که آن را به پارسی تیـر و به یونانی مرکوری نامند.این اختر با روندی نزدیک به  ]       عطارد

 ی خورشیدی است.   روز یک بار گرد خورشید می چرخد. تیر پرشتاب ترین اختراختر منظومه 88

درجه از دایره ی    30ی فلکی است و آن قوسی  ی عقرب هشتمین خانه در این جا گَواژه )کنایه( از برج ]خانه[ عقرب ]کژدم[ است. خانه        عقرب  

 دقیقه  است و در آبان ماه  قرار دارد.   39ساعت و    21روز و  29خانه ها ) دایرة  البروج( است . درازنای آن در خط سیر خورشیدی برابر 

 .   1391گانه( ،  12. و گاه شماری  شمسی )بروج 138)منبع(: گاه شماری ایرانی .موسی کریمی، چشمه  /

 برهان.    ی کلاغان || نام مرغی است معروف و آن از جنس کلاغ است و ابلق و سیاه و سفید می باشد.ای است از تیرهپرنده       عکه

کسانی که قصد   گان، متجاوزین، غارتگران، ه گان، قسد جان کنند دهنکنجمین، حمله  گر، مهاستم -م کرد )عوانان ([ در این جا به چ ]ع́  . هم       عوان 

 را بکنند. دهخدا.     جان دیگران

 مشقت./ ناظم؛ غیاث.ی آن حذف شود. زحمت . رنج . ]عـَ [ )عربی( همان »عـنـاء« در عربی است که در تداول فارسی زبانان غالباهًمزه         عـنـا

یا معارض خرید کسی ]عربی[ به یک اندازه انباز )شریک( بودن در چیزی./. شریک بودن دو کس در مالی خاص نه در سایر اموال .        عنان 

 مشارکت در آن چیز. یا برابر و مساوی بودن هر دو شریک در انبازی ، بدان  جهت که هر دو دوال لگام ستور برابر باشد.  منتهیشدن بغرض 

 



                                                               329 

 
 ] عِ تَ [   برگشتن و رجعت کردن . )فرهنگ فارسی معین (. بازگشتن . پشت بدادن    عنان تافتن

 ]عربی[ یکی از مرتبه های علم یقین است و آن با دیدن چیزی پی به ماهیت آن بردن باشد.   ]عِ الَ یَ[  الیقین  عین

 عربی[اختر سرُوش یا  بـُزبان.      عیوق

 غ                                                                                               
ی آنندراج؛ تیره شدن ، نامه غانی شاخه شده از غنا است به چم توانگر، دارا. چم تکدری در واژه]غ ا ن ی / تَ ک دَ ر ی[عربی[ ]  غانی و تکدری 

  یافتیم. قرار دریا بیدر این جا از غانی و تکدری توانگـر و بی شکیب نوشته شده .ما 
   زن بیوفا را به دشنام چنین خوانند./ دهخدا.         غدار

 ] غ ُ رُم ْ ب ِ [ غرنبـیدن، صدای مهیب/ فرهنگ شعوری. آواز بلند و هولناک       غـرنـبش

 است.  ی کلاغان با اندامی بزرگای از تیره( پرندهRaven)زاغ ؛  ]غُ [      غراب 

 ریادکنان. بانگ زنان. / برهان.فی غَریویدن. از بن واژه [گی  صفت کننده فروزه ()]]غَ[    غریوان

 ی شیر، و نیز صفت شیر است .دهخدا.] غَ [ بیشه       غرین

زید. غژغاو  تبت می آسیای مرکزی و به ویژه  هزار متر از رویهِ ی دریا در سرزمین های 4تا    2در بلندی های است که گاو ایونه گ]غَ [     غژغاو 

. نام آن در زبان تبتی یاک ) است . پیکری نیرومند به درازای کمی بیش از   سال  25نزدیک به    غژغاو عمر( است.  yakجانوری سردزی است 

:  نام فارسی این جانور   -پورداود می نویسدکیلو گرم است.  720تا    650هایی بلند دارد. وزن آن  چهارمتر و پوشیده از موهای انبوه و دمُی درازو شاخ

هرمزدنامه ) رویه     .ست. در پهلوی کج به همین معنی است)قزوز( ابریشم اغـژغاو یا کـژگاو است ؛ یعنی ابریشم گاو، چه کـژ و معـرب آن قـز  

 پرچم می ساختند.   (. در گزشته از موی غژغاو 303-294

 ]غـَ ل ل[ ]عربی( کینه و کینه داشتن.انندراج.          غل

 ]غـُ ل[ طوقی که در دست و پای و گردن کسی نهند . حلقه و طوقی که به گردن زندانیان اندازند.          غل

 ]غُ لُ وو[ گزافـه . مبالغه.          غلو

 ]غَ [ ]عربی[ دشمـن        غنیم 

های  و در میان استان   ی غور یا کسی که به آن سامان پیوسته است. سرزمین غور کم و بیش در مرکز جغرافیایی افغانستان امروزین  زیستنده     غوری  

فارسی با گویش    کندی، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه و هلمند قرار دارد. مرکز آن شهر فیروزکوه است.  زبان مردمان غوربامیان، دای

 https://fa.wikipedia.org/wikiولایت_غور           چشمه: / ری است. غو

 ف                                                                                              
 دهخدا.  /ترک بند. -برهان/  ]فِ[ دوالی )تسمه( باشد که از پس و پیش زین اسب آویزند      فتراک

 ] ف رَْ را ف َ [)واژه آوایی ( آواز نای و نفیر، از عالم شپاشاپ تیر و چکاچاک تیر و تیغ. / آنندراج .        فرافر

پرتوی ایزدی که بر  با شکوه. ، چهره ای ی زیبا ی روشن . چهرهزیبایی ، برازندگی. چهره   1]فَ رْ رُ خ [ ]همکرد فر ، رخ[ فـر: فَ رْ(         فرخ 

 ی زیبا و با شکوه.ی روشن . چهرهزیبایی ، برازندگی. فرخ: چهره - 3شکوه ، جلال .   - 2دل هر کس بتابد اورا بر دیگران برتری دهد. 

 ی فرخنده. بنگر همای ی خجسته همای[ پرنده  +]فَ رْ رُ خ هُ  [ ]همکرد فرخ   همای فرخ 

 کرد آن است. ( / دهخدا.    ی[ اسب تازی ./.  اسب نر و ماده . )افَراس / فرُوس، هم]فَ.رَ|| فُ رَ[ ]عرب        فرس

 ]فَ رْ شِ[ جایی که هموار است. مانند فرش گسترده. کف. زمین هموار.       فرشه

 کف خانه.  گه   فرش

چلیپایی ی  ها-   آغاز جنگ  یان نخست بر فرانسویان و سپس تر براروپاییان نهادند. این نام با  ]فَ رَ نْ گْ[ )به تازی فرنج( نامی است که تازی         فرنگ

یس  میلادی( هنوز دستگاه رهبری پاپ پیشوای مسیحیان کاتولیک در پار 1096خ  )  476)صلیبی(  به زبان تازی )عربی(  و فارسی آمد . در سال 

گروهتخت نخستین  این رو  از  بود.  فرانسه  ]گاه  کنستانتینوپل  در  و  نامیدند  می  مسیح  عیسا  ارتش  را  خود  که  اروپایی  [  Constantinopleهای 

بومی کرانه  ها می بستند. به همین سبب مردم  تر فرانسویان دل به این جنگسپس  )اسلامبول امروزین( پیاده شدند فرانسوی بودند و پس از آن تا چندی  

 چنان فرنجی نامیده شدند.گران را فرنجی نامیدند و سپس تر که از کشور های دیگر اروپا هم به جنگ های چلیپایی پیوستند هممدیترانه این یورش

 ]از  فروزاندن[. فروزاندن] ف ُ دَ[ افروختن . فروختن . روشن کردن . فروختن. )ناظم (.     فروزان

 هوا. ر دی کمان ه ی آوایی [ آواز رها شدن تیراز چله]فَ/فِ[ ]واژ   فشافاش

ف َ [ )عربی( دیوار کوچک درون حصار یا درون بارهٔ  بلد. /منتهی الارب ./ اقرب الموارد : چند فصیل بر مدار آن  کشیده و دیوار تا  ]         فصیل

 فگار  وینی.ثریا افراشته ...| آن روز به تخریب شهر و فصیل مشغول بودند...  /جهانگشای ج

بسبب سواری و بار بسیار ]فَ/فِ[ فکار= فگار. فگال . افکار. افگار.. آزرده . خسته . زخمی . مجروح ؛  جراحت پشت چاروا ]چار پا [         فگار

 کشیدن./ برهان. /  معین. 

وهمکرد این   معنی دهد»فیلقوس« واژه ای است از زبان رومی و در آغاز »فیلق اوس« بوده است. به زبان رومی فیلق لشگر و اوس امیر    لقوس    فی

فیلفوس   دو امیر لشگر باشد.اما فیلقوس نام پادشاه روم است و کسانی او را نیای مادری اسکندر، فیلیپ میدانند. دهخدا فیلقوس را برداشت نادرست

 اند که گونه عربی فیلیپوس یونانی است . دهخدا. مید

 ق                                                                                             
 نام دشتی و بیابانی است از ترکستان و طایفه ای از ترکان همان نواحی را قبچاقی گویند. برهان .     قبچاق یا خفجاق



                                                                 330 

 
 

فرمان . حکم ./ منتهی الارب / آنندراج ؛ اندازه کردهٔ  خدای    سرنوشت. تقدیر. /کشاف اصطلاحات الفنون/ بنگر. دهخدا. ]ق َ دَ[  ) عربی(           قدر  

 الارب.  تعالی بر بندگان از حکم ./ منتهی 

آسمان یا در یک جزء از حالت به هم آمدن دو ستاره در برجی./ صراح ؛ در اصطلاح نجومی ، بودن دو یا چند کوکب است در یک نقطهٔ        قران

 /  بنگر. دهخدا. 209و 208ها / التفهیم س ی برجدایره

 دهد. ] ق َ وُ [ )ترکی ، اِ( پیشرو لشکر. )ناظم الاطباء(. || فوجی که پیشاپیش رود و از سیاهی و نموداری دشمن خبر       قراول

 عمید /گذاشتند؛ کماندانای که کمان را درآن میجعبه]ترکی[ ]قدیمی[ ]ق / قُ [      قربان 

 ]قَ رَ/ ر۫[ )مص. عربی( گردۀ خورشید. آنندراج        قرص

                            ای از سپاه . معینن بُ[ )عربی( گروهی ار مردم . در این جا گروه با دسته ]قُ         قنبل 

 ای پارچه باشد که در مصر بافند. آنندراج  گونه قصب مصری   

 شترانی که دنبال هم ریسه شده باشند. جا در این]قَ[]عربی[         قطار

در کوههای   قُ [ )عربیِ(  گاوی است بحری که دم او را بر گردن اسبان و بر سرهای علم بندند، و بعضی گویند گاوی است که     قطاس / قطاص

تیره هایی مانند وال، عنبرماهی و دلفین که ی پستانداران دریایی است و از  ( )ماهی بزرگ( از گونهKeteمیباشد. )برهان (.   || از یونانی )خطا   

 ( است که از آن پرچم گیرندYackنامبرده همان غژغاو)= ها فلس ندارد. تعبیر این کلمه به گاو خطایی خطا است و گاو پست آن

خواندن )واو( را با  رند قلاووز نامند. این واژه را گاهی قلاوز نویسند و در    [ )ترکی( سوارانی را که به نگه بانی پیرامون لشگر گما]قَ      قلاووز  

 نند.اآوای ) وُ( قلاوُز خو

 ی لشکر.... برای هر لشکری پنج جهت است : میسره ، میمنه ، مقدمه ، ساقه ، قلب. / اقرب.]قَ لْب[ میانه          قلب

و نام پیشین دریای ی خلیج سوئـر در مصر  در این جا نام رودی است در نزدیکی خوارزم. قلزم هم چنین نام شهر و بندری کهن در کرانه         قلزم 

 قرمز )بحرالاحمر( است. 

. از یک       لم آمدنق مَ دَ[ دو نیمه شدن . قطع شدن . شکسته شدن  آن با یک  دیگر جداشدن . قلم شدن دست یا پای ؛ قطع شدن استخوان    ]قَ لَ. 

 زخم./دهخدا.    

 رنگین کمان، آزفنداک )آژفنداک(.     قوس قزح 

 ه سپاه . قلب لشکر در میدان کارزار./ معین .    ]قُ[ ]ترکی[ سپاه؛ لشگـر. || انبوه سپاه .. فوج در میان انبو        قول

معرب کاروان است . عرب از قدیم این کلمه را بکار مشرق و مغرب./ برهان.  ؛ عالم را گویند./ برهان؛ آنندراج  یقیرْ [ اطراف مجموعه ]     قیروان

 میبرده است./ عمدهٔ  یک کاروان یا یک سپاه./ حاشیهٔ  برهان. 

      ترا به شعر چه گویم که سروریِ تو هست

   کمال اصفهانی /ز قیروان جهان تا به قیروان روشن  

 ک                                                                                               
 که آرنـد.]در این جا[ ]رَ[       کارنـد 

 کاو+ کاو[ گوشه و کنار را برای یافتن چیزی به خوبی جستن، جست و جو کردن :واژه ماده کار]کاو ] از کاویدن[      کاوکاو 

تخت سلاطین هندوستان      .برهان  /تخت پادشاهان را گویند عموماً، و تخت پادشاهان هندوستان را خصوصاً که میان آن را بافته باشند.     ]کَ[             کت  

 را گویند. آنندراج

 ]غَ د د ا رِ[ غدارهآن رادرایران  ./آنندراج.غیر منحنی و پهن که بیشتر اهالی هند داشته اند  تر از شمشیر کوتاهافزاری است جنگ ]کــَ [        اره کت

 .نامند

  مکن دزدی گرت هوش است زنهار 

      کتاره  و به یاد آور ز جلاد

آنندراج ؛ برهان ؛  کتل همچنین اسبی    اسب جنیبت باشد و آن اسبی است زین کرده که پیش سلاطین و امرا برند. /    [مغولی  -ترکی ]]کُ تَ[             کتل

ای راه برند. علم و کتل علامت واسبان که به  ی ویژهویهای ویژه برآرایند تا در آیین های سوگواری و تعزیه )گرامی داشت( با رَ شیوه  را گویند که به 

 صوص در روزهای عزا حرکت کنند/ دهخدا.   هیئت و شکل مخ

 ن . /  دهخداهای آمنسوب به کرخ سامره و چندین جا که به این نام هست مانند کرخ بغداد و مانند   کـرخی  

  /است  مستعمل    خَرنای است و خَربه معنی بزرگ و کلان بسیار  دیگرگون شده ی  و این   نوازند  ]کَ رْ[  نای بزرگ که آن را می     کرنای / کرنا   

 یاب.   واژه /آنندراج . نوعی از نفیر. ناظم . شیپور. بوق . بوق جنگی 

آنندراج آمده است:   ی مقرب است و همکرد آن )جمع( کروبیم است و در برهان و  ای برآمده از عبری است و چم آن فرشته   ]کَ[ واژهکروبیان   

 گان مقرب را گویند و ایشان را در عالم هیچ  تعلق  و تدبیر و تصرفی نیست. دهخدا.   ] کَ رْ رو [ )ع( فرشته ان؛ کروبی 

منزلهٔ عنان است و چوب    هو آن  ب  ]کَ.جَ[ کژه ؛کژک آهنی باشد سرکج و دسته دار که فیلبانان بدان فیل را به هر طرف که خواهند برند       کجک

 برهان )پانویس برهان( گویند که بدان کوس و نقاره نوازند/کجی را نیز 

 «: کحلول./.   2ی گدایان./ آنندراج. »تکاسه  کجکول: کشکول است./ معین.   کجکـول

نند و بخیه کژی . کجین .به معنی برگستوان باشد و آن پوششی است که درون آن رابجای پنبه ابریشم کژ پر ک( کژیمی تازی  ]کَ جِ[ )گونه       کجیم  

 آنندراج    زنند و در روزهای جنگ پوشند و بر اسب هم پوشانند. )برهان (. کجیم است که پوشند و بر اسب نیز کشند و برگستوان گویند. کجین . کژین .

 ]کَ حَ [ )ا. عربی( به چشم سـرمـه کشیـدن      کحـل  

 جهانگیری . -]ک َخ ُ [ کدخدای . صاحب خانه باشد چه >کد < به معنی خانه و >خدا < به معنی صاحب ومالک آمده است .برهان        کدخدا
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)کاواک=      -الاطبا  هر نی میان کاواک. ناظم    -نی است عموماٌ. آنند راج    -]کِ[ نی میان تهی، هر نی میان خالی را گویند عموماٌ. برهان          کـلک

 میان کاواک= میان تهی، پوک(. قلم -تهی ، خالی

 ] ک ُ ف َ [ )عربی. نام( کلفة. سختی . رنج . مشقت . / معین .        کلفت

 ی " کوه و کمر" که درآن کوه بخش خاکی و کمر بخش سنکی است.   وارهمانند کوتاه ی سنگی کوه.[ صَخره. بدنه]کَ مَ          کمر

    ]کُ مِ[ اسب نیک سرخ فش و دم سیاه.       کمیت 

 ]کـَ  نِ[ کم ترین      کـمینـه

 است . / لغت فرس اسدی. ]کُ[ گرز آهنین را گویند./ برهان. لخت آهنین بود، تازی آن عمود      کـوپال 

 ]کَ وُ رْ کَ[ بنگر گورکه.     کورکه

کروفر. فر و شکوه .  مجازاً به معنی     2زیادی و انبوهی مردم را گویند./برهان.؛ ناظم. انبوه و جماعت مردم .آنند راج.        1]عربی[         کوکبه

 ؛ غیاث ؛ معین .      حشمت . جاه .جلال و جلوه و تابش. مجازاً و حشمت . / آنندراج ؛ناظم 

                     بنگر لولی.     کولی 

ارواح و یا انس وجن .   ] ک َ ن َ [ )ع اِ( دو کون که مراد دو عالم باشد، یعنی این جهان و جهان آینده یا دو قسم از موجودات یعنی ابدان و        کونـین

 ناظم

 ی گرد و مدور. گنبدی . همچون چادر یا خیمه] ک ُ [ وابسته به کیُان به چم:        کیان  

ای خواهد بود با بامی بسیار بلند. کاخ شاهان را بام بلند است تا مردمان درزیر گاهی با چنین گنبدی خانه نشیمن  گنبدی خمیده چون کمان .      کیانی کمان  

 آن و در برابر شاه خود را خرد و ناچیز دریابند. 

 نام پادشاهان خاندان کیانیان بود. . کی پیش   ناظم/. ک ِ [ باشد، پادشاهان بزرگ / َ کی ] کجمع  [ی ان]ک کیان       

 ] کـیَ / کِـی  بُ [ )اِ( پیکان پهن که به شکاری می اندازند. آنندراج .      کیـبـر 

 مقیاسی است برای حجم . پیمانه . / معین       کیل 

ترکش است به چم تیرکش.    3    نوعی از جامه باشد که از کتان بافند، و آن را خیش نیز خوانند./ جهانگیری؛ انجمن ؛ آنندراج    2آیین دینی      1      کیش

 خُستی )جزیره( در خلیج فارس است.نام آب    4تیردان./ بنگر. دهخدا.  

 گ                                                                                              
 ماه است.   شمار خورشیدی برابر اردیبهشت گواژه از برج گاو )به عربی ثور( است و آن دومین برج فلکی است و در گاه در این جا          گاو 

. / آنندراج || نای رویین  . .بوق خوانند/ برهان || نفیر که در جنگ  نوازند و آن به ترکیب دم گاو بوَُد   به تازی[]است  کوچک    ینفیر. کرنا      گاودم  

 یر مشهور است . / دهخدا ـنف هکه بر صورت دم گاوی است و در وقت جنگ زنند و ب 

 خَ[ گاوی که خراس بزور آن گردد. نظیر اسب خراس. بنگرید : خراس]   گاو خراس

 رخند. ـید می چ ـرانی است که به دور خورشـگواژه به اخت ردآبنوس   ـگ

 گر. جربز. گربزه در زبان گفتوگو جربزه گفته شده.]گُ بُ[ زیرک.دلیر مکار. حیله        گربز 

 بنگر: گزلیک        گزلی

که سر آن برگشته و    تراش را هم گفته اند  ]گِ /گَ لِ[  گزلیک  ]ترکی[  کارد کوچک دسته دراز را گویند./ برهان/ آنندراج. نوعی از قلم      گزلیک  

   قلمتراش . دنباله اش باریک باشد وبیشتر از جانب مصر آورند. /برهان / آنندراج / غیاث / جهانگیری  

آواز بلند که شاطران و قلندران   .گ ُ [ به معنی گلبام است که آواز کشیدن شاطران و معرکه گیران و امثال ایشان باشد. )برهان ( )غیاث (    گلبانگ

 و طبالان برکشند. )آنندراج (

 معین.   / ز بدو عشق می ورزید.] گُ [ نام اسب شیرین است. شیرین، معشوقهٔ  ارمنی و زوجهٔ  خسرو پرویز که طبق روایات فرهاد نی    گل گون

گون  گویند و در عراق آنرا گل فارسی گویند./فلاحت گل را انواع بسیار است ، سرخ و سفید و سرخی که به سفیدی گراید و آن است که او را  گل

 نامه .  

 گون نشاندش  وز آن گلشن برآن گل

 زار مراد شاه راندش به گل

 شیرین  بست گونگل پشت بر زین چو 

 و پروین     ماه از دستبرد پویه به

 گون رهوار آوردش از گلفرود

 نظامی           به گلزار مهین بانو دگر بار     

ای تازی به چم "سرخ" است. فلاحت نامه.  و آل واژه  را گویند که به سپیدی گراید./  سرخی  گل سرخ فام. )چه  گل گون به تنهایی گلی    گل گون آل  

 دو" گل سرخ فام" شود. این  هم کرد 

سرزنش و طعنه . /انجمن آرا؛ آنندراج . ریشخند و تمسخر/ناظم.  سخر و لاغ و مزاح و خوش    .    اسدی  /طعنه زدن  [پهلوی]  ] گ َ ژَ / ژِ [       گواژه   

است ./ خرده اوستا    از یک ریشه  «آوازه و آوا    ؛ آواز    به چم  ؛ باژ  »این واژه از ریشهٔ  وچ  اوستایی و واچ  سنسکریت است و با  . ]طبعی ./ برهان

 [ .83 رویه 

. بعضی محققان به چم نقاره ، این لفظ ترکی است –های  کورگه. ورکا. کورگا و گورکه هم آمده است واژه به گونه]گَ وُ رْ کَ[ این نام    گورکه  

 دن ، ها باید خواند.../غیاث. || طبل بزرگ . / معین.   نوشته اند که در آخر این لفظ به جای »ها« »الف « باید نوشت و به خوان
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 )گورکه+ زن+ان([  طبل زنان. نوازنده گان طبل. ای است از]آمیزه    نازن گورکه

 گوساله ای که سامری ساخت از زر آنگاه که موسی به طور شده بود و بنی اسرائیل را به پرستش آن اغوا کرد./ دهخدا.    ی سامریگوساله

       زدن؛ برافروختن.آتش گیرانیدن   

 ل                                                                                               
 دهخدا، هم کرد )جمع( لؤلؤ. مروارید/ منتهی الارب  ]لِ آ[ )ع (         لیلآ

 در این جا لب به سخن گشودن.  سخن گفتن.      لب آراستن

 دریای ژرف ./ آنندراج  ] لُ ج ْ جَ [ )عربی( دورترین موضع دریا. آنجای دریا که آب بیشتری دارد. عمیق ترین موضع          لجه 

 ل َ [ )ع ص ( بزرگ اندام/ دهخدا  ]         لخت 

 ] لُ[ در لغت ترکی نوشته است که )لک بالضم ( بمعنی سطبر و گنده ترکی است . /آنندراج              لک 

 ]لَ وُ رْ کَ[ بنگر گورکه.       ورکهل

کرده باشند و از مغز    گویند از خورشها که در آن مغز باداملُ ن َ / ن ِ [ حلوا که با کوفتهٔ  مغز بادام و عسل یا شکر کنند. هر چیز را ]      لوزینه

 بادام پخته و ساخته باشند چه لوز به عربی بادام را گویند./ 
              ؛ منسوب به لول که به معنی بی شرمی و بی حیائی باشد. / غیاثغربالبند / کولی        لولی

 م                                                        
 ها ./ آنندراج .. دارندهٔ  رقبه ها. خداوند گردنها. مهتر افراد. ] ل ِ رِ [)عربی( صاحب گردن الرقاب   مالک

 )عربی( روشن و آشکار./غیاث؛ آنندراج .     متجلی

 /آنندراج  برخوردار. برخورداری یابنده]مُ. لَ. مْ. مَ[ ]عربی[    متمتع  

 هشت بر، هشت ضلعی  ]عربی[ هشت سویه؛ دارای هشت سو.]مُ ثُ م مَ[     مثمـن 

.|| جای گرد  ] م َ ش َ / ش ِ [ )عربی( در این جا : لشگرگاه.|| جای گرد آمدن ./ مهذب ؛ دهار. || گردآمدگاه . روز قیامت ./ منتهی ؛ ناظم        محشر

 قیامت ./ غیاث. روز رستخیز./ دهخدا آمدن مردم در روز

 [ )عربی( مأموری که باج )مالیات( را می ستاند لصِ  ]مُ حَص      حصلم

 گوی است./آنندراج.زند. آخشیج آن  بی محل  عی شایسته/ ناظم. آن که سخن بر وقت وبه موقگوینده  محل گو )ی(  

[ ف ]مُ حَ       محفه      تخت روان ، کجاوه./ ف معین. فَّ

 دریای بزرگ استواری.    محیط صلابت 

 ]مِ لَ[ )عربی( چنگال مرغ شکاری و چنگال شیر. /غیاث .           مخلب

 انگلیسی  compromiseبرابر  .سازش]واژه های عربی[ آشتی و   مدارا و مواسا   

 ود برَ[ ]عربی[ بخت برگشته. م]        مدبر

 زدن؛ غلت و وا غلت زدن.  غلتغ ِ ک َ دَ[ غلط زدن؛ در خاک غلتیدن؛ خرغلت زدن؛ به پهنا درخاک / غ َ َ]ممراغه کردن  

 گاه . جای فرود( . کوچیدنگاه )جای باشباشگاه . توقف گاه فرودآمدن  بین راه . ] م َ ح َ ل َ [ )عربیِ( منزل . جای     مرحله

 گان آسمان باشد./ برهان.آنندراج ه]س ِ رَ / رِ [ )= طیوران سدره( کنایه از فرشت   مرغان سدره

 هما  ی کرکس است. بنگر :گونه. کَ ر۫[ نام ]مُ    مرغ کرمی

 ]مَ لَ؛ لِ[ به چم مرغول است یعنی پیچ و تاب زلف و کاکل تاب خورده . / برهان.مرغوله   

کار میرود به معنی  ی استدامة. همیشه و همیشگی خواهنده . /غیاث؛آنندراج .  پیوسته پاینده . غالباً در مورد دعا به  ]عربی[ از بن واژه    مستدام   

 الدوام باد. همیشگی و جاویدان باد، دیرینه و علی

 ./.    دارندها پنهان دختر دوشیزه ای که از دیده   ی بکرمستوره

 غیاث/.مروة. مروءة. مرؤت . مردمی و مردی ، و این مأخوذ است از مرء که به معنی مرد باشد(  وَ [ )ع ] م ُ رُوْ   مروت   

است. در این جا به چم     ]مُ رَو وَق [ ]عربی[ صفت فاعلی از مصدر ترویق . صاف کننده . پالاینده . دهخدا. چم دیگر آن از دین بیرون شدن   مروق  

 از بند هستی و اندیشه رهیدن است.

 یادداشت ترکو. ]مَ ضْ بُ ط۫[ مضبوط ترکو : بنا بر  مظبوط ترکوه 

او را در ردیف شاعران آل سلجوق بعد از عهد معزی و سنجری آورده و از اشعار او نقل کرده است . دهخدا[.      عوفی نام:  ] ترکو سجزی یا بدیع ترکو 

 از ریشه ضبط است. نیک نگاهداشته و حراست شده . و محفوظ.  ناظم ./.   مضبوط 

ناظم. عنبرین . به عنبرمعطرکرده . عنبرآلوده . به عنبر  /[ )عربی( معطر./آنندراج . خوشبوی شده با عنبر.mo'ambar]مُ عَ مْ بَ      معـنـبـر

 خوشبو شده . مطلق خوشبوی./ یادداشت به خط مرحوم دهخدا. عنبر ریشه آن است.  

   دهخدا . ای که زنان بر سر اندازند و موی و گیسوان خویش را بپوشانند. مقـنعه.  روپاک . چارقد. روسری . سرپوش./ جامه جَ[مِ ]   مـعـجــر

 ]مِ فَ[ ]عربی[ کلاه خود./   مغـفـر

 ] مُ رَ سَ [ یکه تاز./ آنندراج .  مفردسوار 

 ]مَ قَ وْ وَ[)عربی( خمیده . خمانیده. کمانی. دارای قوس.     مقوس

و کاو کردن در بها  کند  کم کردن در ثمن ./ منتهی الارب ؛  بخیلی کردن در بیع با کسی و پایین آوردن قیمت و کم کردن آن ؛  چانه زدن .    مکاس 

 و بیع./ دهخدا . 
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و دعوی باطل  ی لافیدن ) دَ( [ : لاف نزدن . سخن زیاده از حد نگفتنی فرمایش از کارواژهی بازداشتن + گونه]م +لاف ، )مَ( نشانه     ملاف 

 نکردن./ دهخدا. 

 معین /روشن کرده شده و درخشان کرده شده رنگارنگ ، ]مُ لَ م مَع[ )عربی ص ( ||        ملـمـع

   ]اسم مصدر.عربی[ مورد احسان واقع شدن.[ عَ ن   ]مُ        منعـم 

   ناظمرو لشکر و پیش قراول./ن قَ [ )مغولی ، اِ( پیش مُ  /قِ  ن  ] مَ      منقلا  

 ]عربی[ نورانی. روشن        منیر 

 آخر افتاده است نظیرکردن و غمخواری نمودن )این لفظ در اصل مواسات بوده در استعمال فارسیان تاء  کردن و رعایت وصلحیاری  ]مُ[        مواسا

 بود. /  غیاث ؛ آنندراج .   ...که در اصل مدارات  ... مدارا 

 یا میله که با آن سنگ تراشند./عمید. کلنگ؛ تیشه ]مِ یْ تِ یْ[   میتین   

 ]مُ جَ [ )عربی( جان و روح.      مهجه

 ] مَ سَ رَ [ )عربی( سوی دست چپ ، جناح چپ لشکر./ ناظم     میسره

 .  ریشه است./ بنگرید به هاشیه برهان چ معین  " است و با "مِیْغ۫ " به معنی شاشیدن هم  megh" مِغ   [در پهلوی   ]"  می غا  "  ]در اوستا[  ابر.        میغ   

      / مِ مَ نَ / نِ [ سوی دست راست، جناح راست لشکر./ ناظم .   مِ  ] مَ       میمنه

 ن                                                       
 .که از جایی دیگر آمده باشد ی]غربی[]نا بی ان: نابی + ان[ بیگانه. کس      نابیان

 آنندراج. /ناز کردن و استغنائی نمودن . .[ نازیدن دلربائی زِ ]           ناز

 .  فروشفخر .نندهی نازیدن[ نازکواژه]از بن       نازنده

از ی نسبت(. ناز دار)نده(. چیزی که به ناز نسبت داشته باشد./آنندراج. گاهی مراد ی کوتاه از صفت فاعلی نازان + ین )نشانها] زَ [ آمیزه     نازنین

 شد./ برهان  آن معشوق لطیف نازدار با

 میان هر چیزی. )معین(        ناف 

 ی بیماری را گذرانده اما هنوز بهبود نیافته. )هم ریشه با نقاهت( کسی که دوره 1]قٍ[ ]ن. عربی[         ناقه 

    ]قٍ. قٍ[ شتری که حضرت محمد سوار بود          نافه

 .نیاوردن استی کوتاهه  2نبرد      1]وَ رْ دْ[        ناورد
 تک آهوان دارد و هول شیر 

   فردوسی    ناورد با شیر گردد دلیر   به

 به دل گفت خیره بیازردمش 

 چرا خواسته پیش ناوردمش    فردوسی

در جنگ ها نوازند و  بوقی که در روز جنگ نوازند و آن را نای روئین خوانند که نفیر برادر کوچک کرنا باشد. / برهان قاطع . چیزی که           نای

 بزرگش را نیز نای روئین و سرنا و کرنا گویند. / فرهنگ خطی.

 ]نَ خَ[ خسته نشد. بنگر خستـیدن.     نخست 

ها آن را  داشته. سپس تر در واژه نامهاژه را به چم کتاب به کار می بریم زیرا این واژه در آغاز همین چم را می  ما این و  ]نَ س ن[ )اِ(      نسک  

در لغت نامه دهخدا می خوانیم : هر دفتر را نام باشد از دفاترپازند. )غیاث اللغات (.   به دین زردشتی پیوستند و با گزشت زمان از دور بیرون رفت.

قسمی باشد از بیست ویک قسم کتاب زند منسوب به زردشت که هر قسم را نسک نام نهاده وهر نسک را به اسمی موسوم ساخته بدین تفصیل : اول 

توش ،هفتم ناد )که در علوم نجوم و هیأت است (، هشتم اشتاد، نهم جید، دهم هجا، یازدهم ونکهویش ایتا، دوم اهو، سیم دیر، چهارم یوا، پنجم تار، ششم  

رکوبیو، ، دوازدهم وزدامنکهو، سیزدهم سیتنا، چهاردهم نام ، پانزدهم انکهیش ، شانزدهم مزدا، هفدهم خشرمچا، هجدهم اهرا، نوزدهم آیم ،بیستم د

نسک از این جمله تمام است و در میان مجوس یافت شود و هفت نسک ناتمام بوده که در جنگها و فتنه های ایران   بیست ویکم واستارم . اکنون چهارده

از آنندراج. قسمی باشد از بیست ویک قسم کتاب زند که زردشت آن را منقسم کرده است و هر نسکی را یعنی هر قسمی را ؛ انجمن آرا   /از میان رفته.  

( به معنی کتاب و سفینه آمده و هر جا که این  naskaع(. محمد معین آرد: به این معنی لغةً به فتح اول است ، در اوستا نَسْک )نامی نهاده . )برهان قاط

( نسکه به معنی خود اوستا و دورهٔ   22بند    19)  ی(، اما در یسنا26گردیده است )از خرده اوستا ص    لغت به کار رفته از آن اجزای کتاب مقدس اراده  

(  )متن ، کتاب ( آمده . )تاوادیا ص nask(. در پهلوی نَسْک  )166ص    1نسک ( استعمال شده من باب اطلاق جزء به کل . )یسنا ج    21آن )  کامل

بخش جداگانه آمده و خلاصه ی    21نسک می باشدو در آن نام هر یک از این    21(. دینکرت در فصل های هشتم و نهم نویسد: اوستا دارای  163

 آنها تشریح شده است . )از حاشیه ی برهان چ معین ( مندرجات 

 [ )عربی( باطل کردن.  naskh ]نَ        نسخ 

 ]نَ شَ[ ]عربی[ )در این جا( رستاخیز و قیامت. دهخدا       نشور

 زار، ناتوان.  نـژنـد  

 سک نفس را عور دارو نژند 

 هاتفی     ه زنجیر ذلف بتانش مبند  ب

 مردانه.    ]نَ[ )عربی( کمربند      نطاق

 ]نَ[ )عربی( مدیحه گفتن، ستودن.      نعـت 

 ای کرنای کوچک. شیپور. ساز بادی کوچکی است. گونه ]نَ[       فیرن

 برعکس -]نَ[ )عربی( آخشیج     نقیص
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 بنگر: گیراندن       نگیراندن

ستم را نمایاندن و دادخوستن. =  نمد به گردن افکنده  رفتن : وقت تظلم زدن و داد خواستن بود. /آنندراج . عاجزانه دادخواهی      نمد به گردن کردن  

ف پوش پشمین است که در گزشته بسیار به کار میرفته و به سبب ارزانی بیشتر دلخواه مردمان کم درآمد بود. از این رو ای ککردن . ] نمد گونه 

 نیست.[     کوتاهه ی نمد به گردن کردن در فارسی امروزین  کارا 

 مصدر لازم( ]قدیمی[  ) .3    قدیمی[ آشکار کردن] 2  .نمایاندندادن؛  دادن؛ نمایش    نشان  1   [n(i)mūtan]پهلوی[ نیموتن ] )مصدر متعدی(      نمودن  

 نتوانستن   نیارستن 

 ]تَ هْ[ به دونیم کردن./  دو نیمه شدن..     نیم ته کردن

برهان. ماه هفتم از سال سریانی میان آذار وایار، و آن ماه دوم بهار است مطابق  /)اِ( به سریانی نام ماه دویم باشد از سه ماه بهار. [ِ  ن / َ ن ] نیسان  

روز است . )یادداشت مؤلف (. و باران این ماه را نیز مجازاً نیسان  30اردیبهشت فارسی و ثور عرب و تقریباً مطابق است با آوریل فرانسوی و آن 

 دهخدا  /گویند. 

                                                                                                                         

 و                                                       
 ذوسلم: ناحیه ای است در حجاز یاوادی سلم    

 پرچم. بیرق.   2پایور. بلندمرتبه.  1      والا  

 رنج ، سختی ؛ ]قدیمی[ بدفرجامی؛ کار دشوارشده.       وبال 

 از چیزی خوبی بسیار گفتن. وصف بسیار  [فیصا ]وَص    وصافی 

 جو. ]وَ ق. ق [ ]عربی[ جنگ     وقاص 

 ه ـ                                                                                             
 نام فیل هندی. دهخدا         هاتی

میکنند.  حمله بر دشمن استعمال کنند. کلمه ای است که در هنگام تر هیاهویی است که  برای ترساندن دشمن به پا میبیش  [ی آوایی واژه ]   هاو هاو

 ناظم.     /

  ] هَـ  وُ [ )ترکی( فوجی که از همه پیش باشد./غیاث. پیش قراول     هراول

 ]هـَ هـَ [ )عربی( جنبش و حرکتی را گویند که از ترس خصم در میان لشکر به هم رسد ./  دهخدا هزاهز  

دارایی  به  افکـندمی رکه سایه ـر هـبر سیان ایرانی ی ای اسـت که درباورهای باسـتانی  آریاای افسانهپرنده] 1 )همای(   هما

]در این کاربرد  بیشتر با  گیرند ش فال نیک  و به ستا  کوهـش ورّ ـف یشانهندر ادبیات فارسی   ماه د.یرسمی و پادشـاهی

 .پسوند سعادت می آید[

به معنی کرکس (  Gypaetus barbatus  :دانشینام  با    )  ای استپرندهیا مرغ استـخوان خوار    هما]جانور شناسی[       2

  .زیدمیو هم در ایران آفریقا، جنوب اروپا و آسیا  هایبلندی که در  بزرگ  انکرکس ی ازگونه ، دار ریش

 https://fa.wikipedia.org/wiki  هما)پرنده(/ دهخدا و  شمه:چ /

 ث. اوزن؛ برابر/آنندراج. موافق، برابر/غیسنگ؛ هم. هم 2وزن است.  . هریک از دو لنگۀ بار که با هم برابر و هم1     تنگ  هم

 تا ، برابر.  هم نشین/ دهخدا. هم    زانوم ه

 ترکیب شده. مرکب. جمع      کردهم

] هـِ / هـَ [ راه و روش و طریق و طرز و قاعده و قانون / برهان . در سنسکریت سمکارا به معنی گشتن و          هنجار

 . چ معین و راه است . / حاشیه ی برهان گردیدن 

 جا ( فرمان بری/ . سنگینی . تمکین . وقار. دانایی. معرفت/ معین .  ] هَـ [ )در این       هنگ

 جنگ، پیکار، نبرد. ]هی جا[ )عربی(         هیجا

شتر  خوانند و بعضی گویند هیون شتر جمازه است و بعضی  ]بَ ، بِ  ایِ ر[ کرد هـیون( به معنی شتر باشد مطلقاً و به عربی بعیر]هـَ[ )هم      هیونان

 را نیز گفته اند./ برهان.  بزرگ را گویند و هرجانور بزرگ

 ی                                                                                             

یساق  به مغولی  ، یاساق  ، آنندراج . یاسه  انجمن آرا؛  /..مغول بوده است .  )مغولی ، اِ( طرز و طور و قوانین و حکم و قرار داد چنگیزخان          یاسا

کرده و به نام او  است . )فرهنگ وصاف به نقل فرهنگ نظام (. یاسای چنگیزی مجموعه قواعد و مقرراتی که چنگیز وضع قاعده و قانون و سیاست

( )اصطلاح دیوانی ( کارمندان دربار. مأموران دیوانی و کسانی که تهیّهٔ   مغولی] یَ [ ) یساقی.   ی برهانسلاطین مغول مجری می داشتند.  / حاشیه 

 حفاظت راه را بر عهده داشتند./ دهخدا.  حرکت قشون ووسایل 

 ( جناح لشگر. دهخدامغولی] یَ [ )        یسال

 طور عام. ( جلودار . قراول. یساور. سواری که ملازم امرا و رجال بزرگ باشد. / ناظم .مأمور تشریفات درباری به  مغولی   ی َ وُ[ )ترکی  ]        یساول

 لونی است را و هر اسبی که به این رنگ باشد یکران خوانند. / برهان.  گویند رنگی است میان زرد و سرخ مر اسب ] یَ / یِ [ بعضی      یکران

 میان زرد و بور از رنگ ستور. / اسدی.

https://fa.wikipedia.org/wiki
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 ]یَ[ ضرب شمشیر. / ناظم . خواباندن تیغ./ آنندراج .           یلمان

 یوز. -جانوری شکاری کوچک تر از پلنگ که بدان مخصوصاً شکار آهو و مانند آن کنند. / برهان / بنگر. بازنمود      یوز
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 نام نامه

          آ                                                         

 192رویه :          آرسی خان

   بن اروس خان یا )توقتاقبا پسر اوروس خان(   است.انام این مرد توقتا 

 75 رویه:       آقبو خان آغبوغا )امیر(/ 

   ران تیمور.امیاز  یکی

 75رویه:         آق تیمور 

     از سرداران تیمور.

 آلف                                                      
 285، 282، 269؛ 268، 246،244رویه:           ابابکرخان /امیرزاده ابابکر  

"... سلطان عیسی حاکم ماردین که از کرده  -:  السیراز او چنین یاد شده در حبیب  بود. عیسا گان تیمور لنک و داماد سلطان نواده  از

یرزا شاهرخ متقبل شفاعت و متعهد عنایت شده او را در لباس  مپشیمان گشته بود در آن منزل بپاي اعتذار بآستان سپهر اقتدار آمد و  
]ابابکرخان [ را مبذول  گناه کاران سر برهنه بپاي تخت صاحبقرانی آورد و التماس عفو کرده امیر تیمور گورکان ملتمس شاهزاده 

داشته جناح مرحمت بر سر حاکم ماردین بگسترد و قامت قابلیتش را بخلعت خاص بیاراست و تاج و کمر انعام نمود و دختر او را  

 512، ص:3نامزد امیرزاده ابابکر فرمود..."/  چشمه: تاریخ حبیب السیر، ج 

 67 رویه:             ی داپر

 . خواجه یوسف و نیای  پدر الجایتو

 139رویه:       اپردی بهادر

 .در لشگر تیمور بودپهلوانی 

 252رویه:     قوچین اتلمش  ()امیر اتلمش 

ی اونیک گماریده بود. اتلمش در زدوخوردی با قرا یوسف  به کوتوالی قلعه   . تیمور او را تیمور بود  سپاه   از شمار هواداران و امیران 

توان گمانید که او رستاد. امیر تیمور بارها آزادی او را خواسته بود. میفترکمان بندی شد و قرایوسف او را به نزد خدیو مصر  

صاحبقران گردون احتشام چون از فتح اونیک   "...-:  بهانه ای بود برای یورش به مصر. میرخواند در تاریخ حبیب السیر نوشته است

... در آن اوان که صاحبقران گیتی ستان در دشت قبچاق بمقابله و مقاتله توقتمش خان  461قلعه را بامیر اتلمش سپرد  زپرداخت آنبا
سب تقدیر اتلمش را حبس  مشغولی مینمود میان قرا یوسف ترکمان و کوتوال قلعه اونیک با اتلمش قوچین محاربه اتفاق افتاد و بح 

کرده این معنی را ضمیمه جریمه سابق گردانید ... ]صاحبقران[ ... ایلچیان سخندان پیش فرج که بعد از وفات پدر خویش برقوق  

شته بود ارسال داشت و از وعده و وعید سخن رانده اتلمش را طلب فرمود و فرج بر نهج اطوار پدر عمل  گفرمانفرماي مصر وشام  
. ]آن گونه که 491غایت غضبناك گردیده خبر بسمع صاحبقران والا گهر رسید ب یلچیان را محبوس و مقید ساخت و چون ایننموده ا

های در کتاب آمده نمی توان به درستی زمان کوتوالی اتلمش و قرا یوسف ترکمان را از هم باز شناخت. به گمانی در میانه سال 

  461، رویه:  3باید باشد.  نیاز به بررسی است. خواست ما تنها شناساندن اتلمش است. [.  تاریخ حبیب السیر، ج    خو822تا    776
 491و 

 73، 72 رویه:    ارستو  

کیلومتری شمال آتن زاده شد و در سال    320( در  Stagiraپیش از میلاد در شهـر استاجیرا )  384در سال  [Aristotleارستو ]َ

 ها اسکندر بود. او سال  نیای( شاه مقدونیه و Amyntasی آمین تاس ) د در گزشت. پدرش دوست و پزشک ویژه پیش از میلا 322

ترازافلاتون و  ی را آموخت.  ارستو خود سپس تر  پزشکی به نام و درفلسفه هم نی افلاتو[ دانش و فاسفه Platoدر آکادمی افلاتون ]

کرد و جهان بینی دیگری را برگزید. او    هاهای افلاتون را رگاه   هایی از دیدشد. او بخشاز شمار فیلسوفان بزرگ یونان باستان  

اسقف کلیسای    تین مقدس . ارستو آموزگار اسکندر بود. دیدگاه های ارستویی از سوی آگوستوسدپایه گزاررا  روش دیالکتیک ]منطق[  
در این  جا بود.  برپاتا دوران بیداری اروپا )رنسانس( همچنان     زینشگاین    روم برگزیده شد تا جهان بینی مسیحیان کاتولیک باشد.

مندانی چون کپلر، کپرنیک، گالیله، جیووانو برونو و بسیاری دیگر آن را رد کردند تا با گزشت زمان و پیشرفت دانش  زمان دانش 

 شته شد.   اآرام و پیوسته کنار گز 

  192، 191، 133رویه:         اروس خان  /  خان رسا

دوازدهمین از سلاطین دشت قبچاق ، بعد از جانی خان بن اوزبک خان در اوائل زمان امیرتیمور./ دهخدا. بنا بر تاریخ حبیب السیر  
:  توقتا بن اروس خان ... به واسطه امداد حضرت صاحبقران امیر تیمور گورکان پادشاه دشت قبچاق شده مرتبه  -پور اروس خان 

اوروس خان   . در ظفرنامه شامی وی توقتاقیا پسر76، رویه :  3درگذشت ..../. تاریخ حبیب السیر، ج  او از مراتب آباء و اجداد  

 [ .368از   108]75نامیده شده./ ظفرنامه شامی، رویه 
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           72رویه:     )آتنی( ارسطون

 (  Ariston of Collytusدیگر او ارستون کالی توسی )  نام –پ.م.    424( درگزشت سال Ariston of Athensآتنی )ارستون  

 ند(.  ایدهاست . او پدر فیلسوف بزرگ یونان پلاتو است  )او را به تازی الفلاطون و در فارسی افلاتون نام
 https://en.wikipedia.org/wiki/Ariston_of_Athensچشمه:  /

، 232، 223، 184، 176، 153، 145، 100، 91، 84،  72، 71، 66،  58، 35، 32 ،29رویه:        )مقدونی( کندراس

233 ،260 ،262 ،268 ،     

فرزند فیلیپ پادشاه مقدونیه در یونان باستان  ، پ.م( بیشترشناخته به نام اسکندر بزرگ  323 -پ.م 356آلکساندر سوم مقدونی )

های زرتشتی از او با نام اسکندر گجستک  ( است. در نوشته protectorبان )(  یاور یا: پشتAléxandrosاسکندر ) بود. چم 
ت. سراسردوران  گشایان تاریخ اسگی به جای پدر نشست. اسکندر یکی از بزرگترین جهانساله )نفرین بر او( یاد شده. او در بیست 

گی توانسته بود پهناورترین امپراتوری  در شمال خاوری افریقا و آسیا گذشت و در سی ساله  انههای کشورگشایپادشاهی او درنبرد 

گشود و تمدن  بشکست و ایران را درهم او پس از نبرد هایی چند، ارتش داریوش سوم هخامنشی را  ارد.دوران باستان را پدید 
(  فیلسوف بزرگ یونان بود. اسکندر به  Aris totleگی شاگرد ارستو )ساله  تا شانزدهو ـنیسم را به ایران آورد. اهل یونانی پان

دارانش بخش شد. ایران به دست    گان و سرهای زیرفرمانش میان بازماندهگی درگذشت وسرزمینسبب بیماری در سی ساله 

های های پارتی سرزمین سال فرمان راندند و سرانجام بدست تیره   110 به یک با نام سلوکیان نزد سلوکوس  سلوکوس افتاد.دودمان
 شکانیان نامیدند از پا درآمدند.ا تر دودمان خود را شمالی ایران که سپس 

   https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great -2اشکانیان. ،دیاکونوف   -1: چشمه/

 72 رویه:    یلقوس   فسکندر ا 

     بنگرید  فیلقوس 

 ، 283، 185، 152رویه:    اغلن  )باش تیمور ( /اغلن  

 اَ غ۫ ل َ [ نام شاهزاده ای از نژاد تیمور. )ناظم الاطباء(   ] 

 266، 262، 216، 183، 181، 88، 72رویه:           افراسیاب 

  . /استمعنی شخص هراسناک    هیوستی آلمانی ب  برگردان  یبر پایهمی شود و  گفته  اصل کلمه ایرانی اوستائی است و فرنرسین  
  زمین بازو از بدخواهان ایران  ی فردوسی پادشاه تورانافراسیاب در شاهنامه.     دهخدا  / .  26  رویهفرهنگ لغات شاهنامه    چشمه:

کشتن نوذر پادشاه ایران زمین ،  از  :  پادشاه ترکستان زمین بود که بعد  -منیری آمده است که او      ینامهنموده شده است. در شرف 

پس طهماسب ، شاه ایران زمین افراسیاب را بصلح یک تیر پرتاب آرشی از ولایت  .  پادشاهی کرد  دوازده سال در ولایت ایران  
ه  وایران بیرون کرده به  ترکستان باز فرستاد. و همو سیاوش بن کیکاوس شاه را که بدو پیوسته بود، کشت . کیخسروبن سیاوش ن

نیده ، و میان کیخسرو و افراسیاب چهل سال جنگ بود، پدر او بشنگل  دخترین او بود. بدان انتقام او را زنده گرفت و علف تیغ گردا

      بن زادشم بن تور نام داشت و افراسیاب جادو بود./ دهخدا.

   283رویه:     / آرلات  ارلات

( . یزدی    298، رویه   2)حبط ، جامیر ابوالقاسم ارلات  از امیران تیموری، پدر محمد قاسم میرزا داماد سلطان حسین میرزا./    1
ایل های هموند کنفدراسیون  یکی از     2     .483، رویه 2، ج  ی یزدی ظفر نامه /در ظفرنامه او را پیر حاجی ارلات نامیده است.  

 ( دهخدا .  224و  180، رویه 2قومی در حدود فاریاب و میمنه / )حبط ، ج  بود. ترکو مغول آسیای مرکزی 

   72،  67رویه:     )اپروی(     الجایتو  

 ی اپر یا ابر بود.از سرداران تیمور و از قریه

 75رویه:         الجی بهادر
ی بهادر به چم دلاور است و در سپاه تیمور بهادران  . واژه   ایلچی بوغا بهادر است. او از سرداران سپاه تیمور بود.  او نام درست  

)تیمور( غیاث الدین ترخان ...و خواجه یوسف اولجایتو هردو را منغلاي   -بسیار بودند مانند ختای بهادر. چنانکه در ظفرنامه آمده:

 .1388از   321 رویهز پیش روان گردانید. /ظفرنامه لشکر ساخته با دیگر بهادران ا 

 283، 277رویه:    الیاس خواجه   

      الیاس خواجه پسر شیخ علی بهادراز پهلوانان سپاه تیمور.

   50رویه:           ام الکتاب

  .لسان العرب ناظم، اصل کتاب )قرآن( /    .العرب   منتهی  .لسان العرب  / فاتحهٔ  کتاب )قرآن (، زیرا در هر نماز بدان ابتدا می شود.  

 دهخدا_ام الکتاب ناظم . /  .العرب منتهی

  66، 25رویه:          )میر( حسین / (قزغنی)امیر حسین 

 دوستی آن دو به دشمنی کشید و سرانجام  امیر حسین در   767-771ی سال های  ن تیمور بود. میانهرادر زب حاکم بلخ وهم پیمان و 

   899 رویه  2و سایکس: ج  353 رویه  ، 2ج راوندی:   چشمه:  /   بلخ تسلیم شد و به قتل رسید.

     27رویه:   امیرزاده خلیل سلطان

 خانم.الملک تیمور. پنجمین پسر تیمور از سرایابنسلطان لیلخ 

    282 ،255، 250رویه:      امیر سونجک

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great
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 از امیران سپاه تیمور 

 ، 283، 254، 210رویه:    امیر شیخ ارسلان کپک خانی

در    با شمار کم  در نزدیکی بغداد در سوی شامهان سپاه تیموراست . او یکی از هموندان آن دسته از سپاهیان بود که  از فرمانده 
   برابر سلطان احمد جلایر و نیروهای او ایستادند و بر وی چیره شدند

 250، 211، 238؛ ، 210رویه:        ستمر  )شه زاده( امیرزاده رستم

    نواده ی تیمور. فرزند عمرشیخ میرزا.

  282، 240، 236،239، 225، 163، 159، 31،132، 28، 27 رویه:     شاه رخ   (امیرزاده )

 م.(   1۴۴7 - 1۴0۵. ق.( )ه 8۵0تا  807انروایی ) مدوران فر سرش توقای ترکان آغا.چهارمین فرزند تیمور از دهمین هم 

 307، 284، 143رویه:           امیرزاده محمد سلطان

   میرزا.گیرنخستین پسر جهان ی تیموروواده ن

  283،    165،    153،    151،  142،  130رویه:     (   بهادر)ر شیخ  ـامیرزاده )میرزا( عم

 ،306  ،307    

( بهادر  /    79۴  -79۶میرزاعمرشیخ  تیمور    1393  -139۴قمری  دومین پسر  میلادی( 

بود. لشگرکشی   لنگ  در  پدر می عمرشیخ  همراه  تیمور  از شکست شاه  های  پس  جنگید. 
منصور و برچیده شدن دودمان مظفریان در فارس و گشوده شدن آن سامان به دست تیمور،  

. تیمور پس  گاهی گزیدبه تخت از سوی پدر بر کرسی فرمانروایی فارس نشست و شیراز  

های ی یورش به مصر و شام )سرزمین ه از این پیروزی به سوی بغداد رفت و در اندیش
زمان این  در  بود.  پرداخته  جنگی  نیازهای  فراهمیدن  به   ) لبنان  و  سوریه    امروزین 

پیوندد.  او برون شد تا به فرمان تیمور به ارتش  ـمیرزاعمرشیخ بهادر با سپاه از شیراز بی

گون بازنموده اند. در  ی راه کشته شد. تازیخ نویسان داستان مرگ او را گونهاما در میانه
  امانـران ســورشگ ـت شـبه دس   و  رازـشی  نزدیکی  دربخش فارسی ویکیپدیا مرگ او را  

اند  فارس شیخ/    .نوشته  این  /https://fa.wikipedia.org/wiki)چشمه:عمر  برای   )
اما بخش انگلیسی   این برداشت می تواند نادرست باشد.  .  یافتیمنی تاریخی  بازنمود پشتبانه

 در نزدیکی بغداد دانسته.   خرماتوویکیپدیا این رویداد را پیرامون دژ کردی 

 .   https://en.wikipedia.org/wiki/Umar_Shaikh_Mirza_Iچشمه:  /
السیر پیرامون این  در تاریخ حبیبمرگ او نوشته ان.   این گمانه برابر بازنمود هایی است که در زمان تیمور یا بیدرنگ پس از  

: است  آمده  فرمان    ...  - رویداد  موجب  به  آمد  حرکت  در  دیاربکر  جانب  به  عرب  عراق  از  گورکان  امیرتیمور  که  دروقتی 

را خرماتوگویند  ای مختصر که آن  الاذغان با سپاهی جلادت نشان متوجه اردوی کیهان پوی گشت و از کردستان گذشته به قلعه واجب 
رسید و اندک مردمی در آن حصار ساکن بودند و غله بسیار داشتند. شاهزاده جمعی را فرستاد و از ایشان طغار طلبید و ساکنان آن  

گیری  ی اسباب قلعهقلعه نوکران  آن جناب را نومید باز گردانیدند و امیرزاده عمـر شیخ سوار شده برزبر پشته برآمد تا به تهیه

-( 459، رویه 3السیر، ج  حبیب) ی عالم بالا گردید. الحال روحش متوجهژیان رسید و فی د ناگاه تیری ... به شریان آن شیر پرداز 
طلبیده بر جسب فرمان   اقران در وقت توجه به جانب شام کس فرستاد بود و او ر  امیر صاحب...  -خوانیم :در طفرنامه شامی می  .

شد و در چهار منزلی بغداد به موضعی مختصر   گی جضرت از راه  بغداد متوجهبوس بنده یراق کرده از شیراز به عزیمت پای

جا ساکن بودند امیرزاده جهان تفرج کنان بدان موضع رسید  ی معدود مردم بی وچود آن رسیدند که آن را خرمانو گویند و چند خانه 
. آن چه پیدا است    (147  رویه  -طفرنامه شامی)  -آمد و در ساعت برجای هلاک شد...  نداخت از قضا بر امیرزاده می  شخصی تیر

 دهکده ای که زیستنده گان آن به دست سپاه عمر شیخ پس از مرگ او کشته شدند در سامان پارس نبود.  

 ، 275، 7 رویه:      امیر غیلث الدین شاه ملک

یر غیاث الدین شاه ملک از امیران سامان خراسان بود. او در دوران کشورگشایی تیمور به سپاه او پیوست .  ابراهیم سلطان بن ام

ها بر می شمارد./   1ی خود او را یکی از امیرتومانهای تیمور جنگیده بود. یزدی در ظفرنامه شاه ملک در بسیاری از لشگرکشی 

ده درگزشتش را شب دو شنبه پانزدهم ربیع الاول سال  کر بیر ستوده خصال یاد  او را امیر ک  میرخواند .   838، ص:  1ظفرنامه، ج  

و دوتن"   .  کسانی پندارند بنایی را که امروز در شهر مشهد " مسجد هفتاد613، ص:  3ق نوشته است./ تاریخ حبیب السیر، ج    829

   ان بایسنقر نوه شاهرخ تیموری دانند.گاه شاه ملک باشد و ساخت آن را زمان ابوالقاسم بابر از پسر اند آرام نامیده
این نام    .است  بودهنام فرمانده ده هزار سرباز  پیش   چنین.همدر ارتش تیمور    های( سپاهیهای )رتبهیکی از پایه  امیرتومان  -1

 رفته است. ی قاجاریان به کار میتا دورهم( به زبان فارسی آمد و  13هـ / 7خانانیان )سده ی ایلنخست در دوره

    http://www.iranicaonline.org/articles/amir-e-tuman چشمه: //

    59، 58، 41رویه:                انوری

ق و هم دوره  با سلطان سنجر است. از کارهای    ه ـی ششم  علی بن محمدبن اسحاق ابیوردی شناخته به انوری از سراینده گان سده 
هزار   15او دیوان انوری و البشارات فی شرح الاشارات و جزوه ای پیرامون عروض و قافیه را نام توان برد. اما دیوان انوری با 

 است.سروده بزرگترین کار او 

 145،148، 129، 107، 5رویه:            ایکوتمر

 یکو تمور بلکوت یکی از امیران سپاه تیمور بود. او در جنگی که میان تیمور و تقتمش خان در دشت قتچاق روی داد کشته شد.ا

  خیعمر ش یکرهیپ 

  موریپور ت نیدوم
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 یکو تمور بلکوت یکی از امیران سپاه تیمور بود. او در جنگی که میان تیمور و تقتمش خان در دشت قتچاق روی داد کشته شد.ا

  293، 292، 279،271رویه:       (م1360- 1403) زیدـایلدریم بای

فرزند سلطان مراد و گول    ، ه. ق(  791تا      805/    م 1389-1402   های ) ی سال راتور عثمانی در میانهـآزرخش[  امپایلدرم به چم  ] 
  بزرگترین ارتش بایزید    ایلدرم. در این زمان  رساندی خود    به بزرگترین اندازه   راقلم رو امپراتوری عثمانی  او  جیک خاتون بود.  

 گذاری ، یونان و بلغارستانگری شهر کوتاهیه گزیده شد. پس از تاجوالی  در آغاز ایلدرم از سوی پدر بهروزگار را زیر فرمان داشت.  جهان آن  

  خورد و به ت ـکه میان او و تیمور لنگ درگرفت شکس م 1۴02ایلدرم در نبرد آنکارا در سال   افزود.  خودرا به قلمرو امپراطوری 

پسر   ۴ میان مکشکش سبب به  راتوری عثمانیـم درگزشت. پس از او امپ1403دان افتاد. او در زندان در سال تیمور به زن رمان ـف

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bayezid_Iچشمه:   / . دچار شد    گی و پاشیده گیآشفته او بر سر پادشاهی به  

 ب                                                                                   
   ،104، 67رویه:        ابا( سنکو)ب
تح  فعزیمت ه که صاحبقران مغفور ب 782درویشی مجذوب بود و از وي کرامات و خوارق عادات ظهور مینمود در سنه  او

رف   ـطه ت بـینه گوشـر جذبه س ـملاقات کرد درویش از س یاندخود با و  فرموده در قصبه عبور جیحون()   خراسان از آب آمویه

ما ارزانی   ه راسان است بـزمین را که خ  ی ر تیمور گورکان انداخت صاحبقران باین معنی تفأل نموده گفت خدایتعالی سینه روـامی
   .543؛ رویه 3حبیب السیر،ج چشمه: /  .نمود و قبرش همان جاست ی وفات بابا سنکو در اندخود رو .داشت و همچنان شد 

 283رویه:        تیموراغلن / اغلان باش

 ر پیرو تیمور شد و به او پیوست.که سپس ت گان جوچی از نواده 

 75رویه:       از نامداران سپاه تیمور    بتامان بهادر

 ،  283، 75،  72، 25 رویه :        برلاس

 و حسین بن برلاس  بنگر جاکو برلاس از سرداران تیمور.  دو تننام            1
 معین. / قهرمان و دلیر.  .   ناظم /   مرد دلاور و بهادر و پاک نژاد  چمبه  ]مغول[         2

بارلاس   .برلاس نوشته ا »آَ« کوتاه آورده برلاس همچنین میتواند بارلاس باشد که سراینده یا برداشت کننده آنرا ب          3 

ترین آن ها مهم  .بود  شده( در آسیای مرکزیزبان ی )مغولان ترک ترکومغول روهار کوچ چ از  ی( کنفدراسیونBarlāsی: ی)جغتا 
      .فرمان راندتر آسیای مرکزی/ ایران و آسیای جنوبی این کنفدراسیون بر بیش   .ایل پدر تیموربود

 https://en.wikipedia.org/wiki/Barlas   ومعین چشمه:  /

 ، 282، 277،282، 268رویه:       برندق بهادر

 [ 1074، رویه: 2از نوینان رفیع مقدار  سپاه تیمور بود . ]ظفرنامه، ج 

   51رویه: (     حبشی)بلال 

در مکّه متولدّ شد. او برده امیهّ پسر خلف بود .    یش از هجرت پ  46تا    44های  ی سالحبشی  میانه  بلال بن رباح معروف به بلِال 
 ها در سپاه اسلام می، به مدینه هجرت کرد و از آن پس در تمام جنگ   ه ـ  یکم  سالغاز  آابوبکر، بلال را خرید و آزاد کرد. او در  

 https://fa.wikipedia.org/wik/ حبشی_بلال  شمه:چ  /جنگید.

      ، 291، 233، 159،  143 ، 94رویه: ( / بوزنجری   خان) بوزنجر

جوینه دخترآلانقوا ]آلان قو آ[    اند.نسب چنگیز خان و امیر تیمور گورکان را به او رسانده  هابوزنجر خان کسی است که در ظفرنامه

تیمورتاش از نسل قیان بود. او مادر بوزنجرخان است. از پدر بوزنجر هیچ آگاهی در دست    پور  خواجهمنکلی  پور  یلدزخان  دختر
ای پوشانده است. و میر خواند نیز آن افسانه را در تاریخ  الدین علی یزدی در ظفرنامه این کاستی را با نوشتن افسانهنیست . شرف 

" مورخان بزرك و مستخبران احوال تازیک و ترك چنین آورده اند که   -ت :به این گونه آورده اس  12-13، ص 3حبیب السیر، ج 

ابن تیمورتاش که از نسل قیان بود   خواجهابن منکلیسلطنت مغولان بر یلدزخان، بعد از خروج اقوام قیات و درلکین از ارکنه قون 
نزد قوم مغول انتساب کسی    .قرار گرفت و او به صفت شوکت و عظمت اتصاف داشت و بحسن تدبیر الوس را معمور گردانید  

ست و نسب چنگیز خان و امیر تیمور  ا  بخانیت صحیح باشد که نسب خود را به یلدز خان رساند و آلانقوا که مادر بوزنجر خان

روایتی که در مقدمه ظفرنامه مسطور است دختر جونیه بود و جوینه ه  ست زیرا که آلانقوا با  بدو میپیوندد نبیره یلدز خانگورکان  
بنت یلدز خان و این آلانقوا دختري بود در غایت حسن و جمال و نهایت عفت و کمال از درج خانی و آن عفیفه خورشید لقا در اوایل  

.. آلانقوا را از آن شوهر دو پسر در وجود  درآمد.  یش دوبون بیان که در آن اوان حاکم مغولان بود حال در سلک ازدواج پسر عم خو

آمد بلکدای و بکجدای و چون دوبون وفات یافت آلانقو بسرداری ایل والوس و پرورش اولاد امجاد اشتغال نمود.  در آن اثنا شبی  
ه ناگاه نوری از روزنه خرگاه درآمد و بکام و دهان او فرو رفت و بدان واسطه  آن بانوی ماه سیما پهلو بر بستر استراحت نهاده بود ک

آنضعیفه حامله شده . قوم چون از آن مبطن خبر یافتند زبان طعن تشنیع بر آلانقوا دراز کردند و جناب عفت مآب اکابر و اصول  

بود سخنان فرمود و به روایت صاحب جامع التواریخ  مغول را مجتمع ساخته در باب ابراء ذمه خویش از آنچه در خاطر مردم گذشته  
گفت که سبب حمل من آنست که هرشب به خواب می بینم که شخصی اشقر اشهل نورانی نرم نرم نزدیک من می آید و آهسته آهسته  

سر ظاهر شود و  بازمی گردد و گفت اگر شما را قول من باور نمی آید چند شبانه روز در گرد خرگاه من بسر برید تا حقیقت این  

جمعی از اشراف مغول چند شب مترصد کشف این امر مبهم بودند تا مشاهده نمودند که نوری از بالای خرگاه در می آید و بیرون  
 جویان زبان در کام خاموشی کشیدند و آلانقوا  می رود آنگاه صدق مقال آن پسندیده خصال ... روشن و آشکار گشته بدگویان و عیب 
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را از آن نور موفور السرور سه پسر خورشید منظر در وجود آمد یکی را بوقون قبقی نام نهاد و قوم قبقین از نسل او پیدا شدند و  
زنجر مونقاق خواندند و مجموع خانان پسر دوم را موسوم به بوسقین سالجی گردانید و قبایل سالجیوت بوی منسوبند و سیوم را بو

مغولستان از ذریت بوزنجراند و اولاد و احفاد این سه پسر را که بزعم ترکان از نور پدید آمدند نیرون خوانند و مراد از لفظ نیرون  

    آنست که از نسل طاهر ظاهر شده اند و ایشان را بزرگترین اقوام مغول دانند." 

   283، 282، 214رویه: بهمن      

ی  گشتاست از دودمان کیانیان  است. / دهخدا .  او در اوستا نمایان نیست . اما جا ورنام اردشیر پسر اسفندیار و نواده ]بَ مَ[ در این
دبیره های پهلوی، عربی و پارسی نام او با  نسک . در  آمده استدر دینکـرَد، بنُدَ هـشَن و بهمن یَشت چون یکی از شاهان کیانی  نام او  

مانند وَهـوَمَنا )در اوستا / دهخدا(، وَهوَمَن )بنُدَ هـشَن( ، بهمن )شاهنامه( اردشیر بهمن )بهمن یَشت( و   ی نوشته شدههای گونا گون

کی بهمن دراز دست خوانده اند و با اردشیر درازدست    را گاه    کی بهمن )طبری، ابن بلخی و ابن اثیر(. در نوشته های عربی او 
ی " من"  به چم منش.  یش از میلاد( یکی دانسته اند. هَوَمَن از دو بخش "هَوَ" به چم خوب و نیک و "مند" از ریشه پ  25-465)

 بنابراین بهمن به چم نیک اندیش، نیک نهاد است .

 http://www.iranicaonline.org/articles/bahman-son-of-esfandiarچشمه:/ دهخدا و  

 364، 222، 173، 60، 41،  28رویه:      (رویالدینْ بهزادِ هبهزاد )کمال 

گم او  در گزشت  و  زادسال  است.    انهپیرامون  دست  در  گوناگونی  اوها  ت ـش یادابرخی  های    یدیـخورش  834 الـس را  زادروز 
  نوشته اند. قمر928وی را   درگزشت در پانویس برهان قاطع و معین  .بازنموده اند تان کنونیـرات در افغانسـه ر ـدر شه م(1455)

.  د ـش یره ـیار چ ـبسری و نقاشی  ـو در زمان اندکی در صورتگ  آموخترا در کتابخانه هرات نزد میرک نقاش نگارش    آموزاک وی 

سـهفتهای  ال ـ)سدی  ـخورشی  88۶های  ال ـس  یپایانهدر   تا سی  ده   ـادم  کتابخانه  (میلادی    1۵07ال  ـپانزده  حسدر  سلطان  ن  یی 
با کوشش   برگزیده شد و از آن پسکتابخانه   ی آنکتابداراو به   (م1۴87) خو8۶۶  . درپرداختکتاب  آرایشبه نگارگری و   راـبایق

و   بگشود هرات را  اسماعیل صفوی  (  شاهم1۵12)   خو 891سال   ید. درانبه پایه بلندی رس را آراستن کتاب  هنرکارمندان کتابخانه 

  رد و به  ـک  کار ریزـی شاهی تبخانهکتاب   زاد چندی درـبرد. به  خودپایتخت      ریزـزاد را به تبـبه  (  م  ۵201  )    خو  899سال    در
اش  پسر دوازده ساله جانشینی    و  پس از درگزشت شاه اسماعیل صفوی .  آموزانید  گریصورت  ولیعهدِ اسماعیل صفویب  ـطهماس

  91۴سال  الدین بهزاد  و به زادگاهش بازگشت. کمال  دربار تازه را برنتافتبهزاد   ( ،م  1۵2۴)  خو   903سال    درطهماسب به تخت  
   .خاک سپرده شد سیدعبدالله مختار به   گاهکنار آرام در هرات درگذشت و در (   م  ۵3۵) وخ

   85چ هیرمند. رویه -1368تهران  -تاریخ هرات در عهد تیموریان -حکیم طبیبیو  عبدل    چشمه: برهان / 

    ،        283، 282، 214رویه:       بیژن

سرگزشت او در داستان پهلوانی بیژن نامه سروده شده است.    نامه است.  [ از پهلوانان شاه ی رستمو نواده   ی گودرز ]پور گیو و نواده 

ی برزونامه که از نام وران دوران پایانی غزنویان  ذبیح الله صفا این سروده را کار خواجه عمید ابوالعلاء عطاء بن یعقوب سراینده 

 https://fa.wikipedia.org/wiki /بیژن نامه دهخدا و   بیت میداشته است. / چشمه: 1900تا 1400بود دانسته است. بیژن نامه 

      ،185رویه:       بیغلی بهادر

 یکی سران و پهلوانان سپاه تقتمش خان  

 پ                                                                                   
    ،     141، 11رویه:        پشن 

چنین نام آوردگاهی است که بدان جا میان پیران ویسه و طوس نوذر جنگ درگرفت و  هم و    است  پدر افراسیاب در شاهنامه او  

تورانیان پیروز شدند  و شمار بسیاری از پسران گودرز در آن جنگ کشته شدند. این جنگ را جنگ لادن و جنگ پشن گویند.  

 فردوسی گوید:     
       چینن تا بیامد ز جنگ پشن  

 ن کشتن و رزمگاه گشن آزا

     284رویه:  پور لاس فرنگ 

 )یانویچ ،  پور شاه زاده لازار هربل   م از دودمان لازارویچ1427-1377   (Stefan Lazarević)  نام این کس استفان لازارویچ

Lazar Hrebeljanovic)    در  سال او   . ین بود. اولیورا دسپی      (Serbian)ینفرمانروای سربی     م  2014-1427های  است 
(Olivera Despina)  1444-1372    الدین یزدی  در ظفرنامه  م به همسری الدرم بایزید درآمد. شرف 1390خواهر اودر  سال

 1768رویه    2. در بازنمود ظفرنامه ج1140رویه    -2ج-اورا پسر لاس افرنجی و برادرزن الدرم بایزید نامیده است./ ظفرنامه  

 زاد )شجره نامچه( این دودمان نیافتیم. شته شده. این نام را در بن اتین لازارویچ نو
 https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarević_dynasty /  :چشمه                  

 307، 210، 159، 27رویه:               میرزا )پور جهانگیر(  پیرمحمد

م( فرزند میرزا جهانگیر و نوه تیمور لنگ از امیران و حکمرانان تیموری بود. تیمور در بستر   1۴0۶ق،    809)مرگ    پیرمحمد 

درگذشته و دو پسر دیگرش میرانشاه    عمرشیخ و جهانگیر  ترشمرگ، او را به جانشینی خویش برگزید. در این زمان پسران بزرگ 

به شایسته گی   یر والی کابل که در بسیاری نبردها همراه اوــخواه او نبودند. تیمورنواده خود پیرمحمد )پور جهانگ و شاهرخ دل 
 چشمه:           /و کشته شد.اه دست ب ،تازعلی  پیر به جانشینی خود برگزید پیرمحمد درپی شورش وزیر خویش جنگیده بود( را

https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarević_dynasty
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 https://fa.wikipedia.org/wikiجهانگیر/ -پیرمحمد

 307رویه:  پیرمحمد  

         پور عمر شیخ

 ت                                                       
 308، 60، 27رویه:       تراقا 

میرزا     3  .شده است ی یزدی این نام طرا غا و  طراقا  هم نوشته ظفرنامهدر   .پدر تیمور نام    2 .  نام یکی از بزرگان قراخان   1
 محمد تراقا )الق بیک( پور شاه رخ 

    ، 184، 183، 179، 155، 150، 134، 133، 132، 130، 6، 5رویه:    ()تقتمش ، توقتمشتغتمش 

گی بر خوارزم و سامان های  ای از خاندان باتو است که تیمور پس از چیرهنام یاد شده. یکی شاهزاده  در این زمان از دو کس با این

دیگری تغتمش    (626( او را از سوی خویش بر تخت نشاند.)تاریخ ایران، پیرنیا و اقبال. س  776-779)  پیرامون دریای خزر 

روسیه پرآوازه و از نامداران آن سرزمین بود. او کسی    که در پهنهی شـرقی یا سفید کسی است  رییس ایل ازُبکیه  [  هـ793-790]
ی خاندان  پارچه گی دو شاخههای زرد به او و یک هـ خ مسکو را گشوده و تاراج کرد. پس از پیوستن ازُبک  762است که در سال 

به   تیمور  که  زمانی  در  شد.  نیرومند  بسیار  او  روایی  فرمان  دستگاه   ، ر  اراج تجوجی  فرارودان  فارس  به  توقتمش  بود،  فته 

)ماوراءالنهر( تاخت و آن جا را تاراجید. او سپس تر در  نبرد سختی در نزدیکی تِرَک از تیمور شکست خورد و بسیاری از  
                                                                  (904 رویهلشگریانش گشته شدند .) تاریخ ایران، پرسی سایکس. 

 ،       61، 25رویه:       ( تمرخانتمرخان )تقلق  تغلق 

اند. تقلق تمرخان به گمانی باید تقلق تیمور، از نوادگان  لق نوشته ـها تغای رونوشت لق را در پاره ـ. تقبود  ولـهای مغیکی از خان  

 ویکی پدیا.چشمه: از ترکستان به ماوراءالنهر لشکر کشید./  م1335ق/ 736جغتای باشد که در سال 

        ، 61رویه:      تکینه

( او را " تکینه خاتون" 204سات   2ی خود) جشرف الدین  یزدی در ظفرنامه  .است ] تَ[ مادر تیمور گورکانی )تیمور لنگ(

 اند.    های گوناگون ؛ بکینه و نکینه هم نوشتهنامیده است. نام او را در نسخه 

         ، 250، 240،242 رویه:   تمرتاش

حبقران کامیاب بحدود بهستی و غستاب  که صاروزها در آن   :" -ی پادشاه مصر است. السیر او والی دست نشانده حبیب  در تاریخ
منزل گزید خوف و هیبتی عظیم بر ضمیر تمورتاش که از قبل سلطان مصر بحکومت ولایت حلب قیام مینمود استیلا یافت و  

مبتنی از استغاثه و مبنی بر استعانت نزد ملک فرج ارسال نمود و فرج بحکام اطراف دیار شام مثال فرستاد که جنود آن   اینامه

.  492، ص:3حدود بحلب روند و در مساعدت و معاضدت تمور تاش از خود بتقصیر راضی نشوند." تاریخ حبیب السیر، ج 
:" ایلدرم بایزید  - خوانیمامپراتور عثمانی ایلدرم بایزید برشمرده. در ظفرنامه مییزدی تمورتاش را از امیران بلندپایه در دستگاه 

با تمورتاش که در آن عهد از عظماي امراي روم به مزید شجاعت و جلادت سمت امتیاز داشت و دیگر   -کرشجی - پسر خود را

 .1034، ص: 2ج امرا و لشکري گران به رسم منقلاي به سیواس فرستاده بود. ". ظفرنامه یزدی، 

،  155،  148،  147،  145،  132،  129،  127،  119،117،  108،  107،  89،  63،  61،  59،  58،   43،  40،  39رویه:  تمر        

159  ،162  ،167  ،168  ،173  ،176  ،177 ،186  ،190  ،191  ،193  ،194  ،202  ،206 ،214  ،218  ،228  ،231  ،235 ،
241 ،249 ،259 ،260 ،263 ،267 ،279  ،291 ،293، 294 ،296 ،299 ،301   

آهن است.    چم به    . تیمور هم چنین نامی مغولی وبر تیمور گورکانی نهاده    هاتفی در ظفرنامه ی خود   ی است کهنام  ]تِ مُ . تِ مَ[

 25رویه  ،کوتاه در پیوند با تیمور و خاندان تیموریبنگر:  / تیمور هم چنین نامی مغولی وبه معنی آهن است.

 301، 299، 291، 279، 214،  259 ، 168، 162، 58،61  رویه:    تمرخان

 بنگر تمر

 بنگر: عاد    توفان عاد

    220، 195،  149،  92تمن       بنگر< تومان        رویه:  

 306، 149، 139رویه:     تومان
 یگان پولی برابر ده هزار .            2ی ده هزار سپاهی است. ده  در این جا فرمان    1 

  گونی در کاربرد  های گوناگون بار ارزشی گونهدر هنگام  ند. یگانی است کهگویهم های تمَُن، تمَِن و تومن با آوایش  راواژه تومان  

  مرد را داشت. ارتش ایران درآن10000ی سازمانی بود که توانایی گردآوری نشانه اداری و مالی داشته است. تومان، در آغاز 
ها تا ای نام بندی شده و هر دسته نامی داشت . پاره های ده، صد، هزار و ده هزار تن سرباز دستهدر چارچوب گروه  دوران 

 یگر شدند ای دیگر در درازنای زمان دقاجاریان هنوز به کار می رفتند و پاره  ی...دوره 

  http://www.iranicaonline.org/articles/amir-e-tuman    چشمه: //

 ج                                                                                   
 ،  75،72رویه:،       جاکو برلاس  

 آغاز کار تیمور با او همراه شد وند یکی از ایل های برلاس بود. او از یکی از سرداران تیمور و هم 

https://fa.wikipedia.org/wiki
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      جلایر )سلطان احمد(

 بنگر سلطان احمد جلایر.  

    156، 77، 76، 75، 72، 71، 67، 61رویه:    جغتای )خان( 

 فرزند چنگیـز مغـول است. او دختـر سلطان محمـد خوارزمشاه را به زنی گرفـت..   

، 296، 293، 283، 279، 257 ،241، 192، 180، 159، 142، 141، 130، 104، 94، 88، 72، 40رویه:          جم

297،  

 جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی.      2  پادشاه بزرگ     1

          296، 280، 263، 252، 194، 169، 102، 100 ،94، 58، 12رویه:    جمشید

. واژهٔ  یاد شده است( پسر ویونگهنت )ویونگهان( اYimaما )یی با نام  در اوستاای آریایی است . از او شاهان اسطوره  از  جمشید
تراز خورشید است. درشاهنامه او فرزند  همزاد و شید هم  برابری: "جم" و "شید" است. جم در اوستایی جمشید همکرد دو واژه 

  های پادشاهی جمشید سال  پیرامونهای اوستا فرهنگ واژه در  ترین پادشاه دودمان پیشدادیان است.  تهمورث و چهارمین و بزرگ 

ها و آوندهای  زنی و ساختن ایوان و گرمابه و شهر، جام جمشید زمانی بود که در آن مردمان به خشت زمان  " - چنین آمده است :

و... دست یافتند...«.  کشتی و بو و عطر و میسفالین، رشتن و بافتن ابریشم و کتان و پنبه، برآوردن گوهرها از دل سنگ، ساختن 

ازدست داد و به دست   بینی رسید و فره ایزدی راخودسبب کارهای بزرگ به  مند بود. سرانجام بهدر شاهنامه او درآغاز شاهی فره 

ی  شدن نوشابه آماده    مزدا در پی اوستا، زاده شدن جمشید، پاداشی بود که اهورا بنا بر  ضحاک تازی پسر مرداک از پای در آمد. 
 داد. پدر جمشید به اوهَوم برای نخستین بار بدست ویونگهان، 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Jamshid  / و  دهخدا چشمه:  /

 ، 153، 151، 133رویه:        ( جوجی )چوچی

دو کس ازبزرگان مغول به این نام شناخته بودند. نخسنین جوجی قسا برادر چنگیز و    این نام را جوجی یا جوچی نوشته اند.     

 قوچین ./.    دیگری جوجی فرزند چنگیز و برته  

 ، 285، 282، 269، 268، 254، 246، 244، 217، 144رویه:  شاه جاکو          / امیر جهان  شاه جهان

ی ارتش تیمور بود . در بازنمود جنگ  دهان برججستهآید از فرمانآن گونه که از ظفرنامه بر میهای سپاه تیمور.  یکی از امیرتومان
با تمورتاش که در آن عهد از عظماي امراي روم به مزید شجاعت    -کرشجی  -... ایلدرم بایزید پسر خود را   -نین آمده:"چ سیواس  

م منقلاي به سیواس فرستاده بود و از استماع توجه رایات نصرت  و جلادت سمت امتیاز داشت و دیگر امرا و لشکري گران به رس
اند. فرمان قضا جریان صدور یافت و امیر سلیمان شاه  و امیر جهانشاه  آیات، ارکان ثباتشان تزلزل پذیرفته، به طرف روم روانه شده 

راي قوشون و لشکریان به ایلغار از عقب  و امیر شیخ نور الدین و سونجک و سید خواجه شیخ علی بهادر و دانه خواجه و دیگر ام

ایشان روان شدند و از قیصریه گذشته، به ایشان رسیدند و همه را متفرق و پراکنده گردانیدند و تمام آن حدود و نواحی را تاخت  
   1034، رویه 2ظفرنامه، ج چشمه: کرده، به باد تاراج بردادند... / 

 ،  267،  210،  167، 143، 91،  89  ،5  رویه:      جهانگیر شاهزاده  /گیر جهان

 بنگر میرزا غیاث الدین جهان گیر

 283رویه:        جهان ملک

 پسر ملکـت ]مُل کــَت[ از پهلوانان سپاه تیمور.

 چ                                                                                
،  191،  184،  174،  155  ،151،  149،  139،  133،  130،  101،  94،  78،  63،  62،  60،  26،  25؛  11،  6  رویه:      چنگیز

      ، 295، 292، 291؛ 272، 241، 231، 230
های مغول  ی قیات از قبیله در قبیله    .ق  ـ. ه  549رامون سال  ـراتوری مغول پیـزار امپـان )به زبان مغولی تموچین( بنیان گزخ ـچنگی

ن زاده شد. در سیزده ساله گی پدرش پسوکای بهادررا که رییس قبیله قیات بود از دست داد. او پس از پدر رییس قبیله  در مغولستا

دن ننهادند. چنگیز با کوشش بسیار ان ها را به فرمان بری واداشت. پس از پیروزی بر اونگ خان رگروهی به فرمان او گ  اماشد. 

و قبیله های دیگر به او پیوستند. پس از چندی مغولان یک پارچه به زیر فرمان او رفتند. او  ی کرائیت  بلندآوازه شد  رییس قبیله

ها مغولار شیوه های چنگیز پراکندن ترس بود و به همین سبب  یکیسلطان محمد خوارزمشاه را شکست داد و بر ایران چیره شد.

ی پرداختند. چنگیز برای اداره ی امپراتوری خود قانون هایی را  سمرقند مرو و نیشابور به کشتار همه گان  ددر بسیاری شهرها مانن
 که سپس تر به یاسای چنگیز شناخته شد. پیش گزاشت 

 ح                                                       
   25 رویه:    حاجی برلاس

سمرقند کشید و سپس  ه  امیر بیان سلدوز، لشکری ب  همراهی و با. ا امیر حاجی برلاس از فرزندان میسومنکابن قرا جار نویان است 
تمورخان روی بسمرقند آورد امیر حاجی برلاس  توغلق   . ق .   ه ـ  761افراشت و چون در سال   )استقلال( در شهر کش پرچم جداسری  

خود راه داد و به خراسان گریخت سپس تر از خراسان باز آمد و به خجند نزد امیر بایزید جلایر رفت و باردیگر  ه  هراس بی قیاس ب

 سوری چند شرایط یاری میان امیران و حاکمان فرارودان )ماوراء النهر( گرد جنگ برخاست  امیر تیمور نسبت به امیر خضر می
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تمورخان باز بر پریشانی ماوراءالنهر اطلاع یافت در   آورد و عاقبت از او جدا شده به امیر حاجی برلاس پیوست و چون توغلق
ناگاه خان ، بی جهتی امیر بایزید را بقتل رسانید امیر حاجی بترسید و بر   بدانجا شتافت و پس از انقیاد امرا،  . ق .   هـ 763سنهٔ  

سبیل هزیمت عنان عزیمت بسوی خراسان منعطف گردانید و چون در یکی از قراء جوین فرود آمد بر دست جمعی از اشرار بقتل  

   399،  398رویه :   3برداشت کوتاه از حبیب السیر ج  / رسید. 

 سام و حام :  بنگر               حام    

 ،  58، 30رویه:       حسن دهلوی

هجری قمری(    737گذشت    در  –  ۶۴9الدین حسن بن علاء سجزی، معروف به خواجه حسن و امیر حسن دهلوی )زادسال  میر نجم

 .  در هندوستان است   هشتم هجری قمری گوی قرن هفتم واز عارفان و شاعران بزرگ پارسی 
 https://fa.wikipedia.org/wikiحسن_دهلویامیرچشمه: /

 75. رویه: سپاه بیموربهادران  از     حسین بن برلاس

     الدین محمود الدین بن سیف حکیم ابوالحسن یمین 

 دهلوی   سروخ بنگر 

 224رویه:       حسین علی

 امام سوم شیعیان. ع  حسین ابن علی ابن ابیطالب  

 خ                                                                                     
   65، 58، 41، 31رویه:               خاقانی
زشت در تبریز سال  ـدر گ خو 504روان سال ـش در شوز رنام )تخلّص( خاقانی زاد  روروانی، ـالدیّن بدیل بن علی خاقانی شافضل 

 .بود . خاقانی ار سراینده گان بنام سده ی ششم  وخ 577

            75رویه:      خطای

ی ختای نوشته شده است. در این جا گواژه به نام    این نام واژه جز در تمر نامه ) دست کم آن هایی که در دست ما است( با دبیره 

 1781،رویه 2/ چشمه: ظفرنامه،ج بود. گان سپاه تیمورسرکرده    او یکی ازخطای )ختای( بهادر برادر امیر سونجک است.  

    140رویه:                 )حسینی( خداداد
کس بیش نبود،    : ... و در آن حال با شاهزاده پنجاه-یکی از سران سپاه تیمور بود. به گمانی امیر تومان )فرمان ده هزار سرباز(.  

ل خداداد حسینی و تمور خواجه آقبوغا و حاجی محمود شاه یسوري و پیرحاجی ارلات و امثال ثابهادران بودند، ماما مجموع امرا و  

 ی یزدی جلد دوم /ظفر نامه 438ایشان.../ رویه 

   58، 41رویه:     خسرو دهلوی

  قمری(   651خورشیدی )  ۶32ل  الدین محمود بیشتر شناخته شده  به امیر خسرو دهلوی زادساالدین بن سیف حکیم ابوالحسن یمین
ری(   ـقم  725خورشیدی )  703درگذشت     – (  Patiyali in Etah, Uttar Pradeshدرپیتالی در اتِاه در استان اوتتار پارادش   )

امی دهلی.  شـرخس ـدر  دو  از  یکی  پارسـاعـرو  بنام  آغازه ـگیـر  در  هندوستان  سده وی  است.ی  خورشیدی  هشتم  امیر    شمه: چ /  ی 

 http//fa.wikipedia.orgخسرو_دهلوی/ 

         258، 226، 190، 189، 107، 105، 76، 67، 59، 55، 53، 51، 13رویه:        خضز

ای نیکوکار بود. در قران در داستانی در  بنده   ای دیگر    ی پارهپایهاز پیامبران و بر اسلامی  سامی و  هایای افسانهی پارهپایهبر
گشت و  نشست، زمین سبز و رویاننده میاین بود که روی هر زمین خشکی می ه ی اومعجز کهف از خضر یاد شده است.ی سوره 

سبب خضر)سبز( نامیدنش نیز همین است.  زندگی خضر، پیش از زمان موسی آغازیده و تا پایان زمان نیز خواهد پایید. مسلمانان 

او   -:آیین  سامی  در افسانه های کیش  عمُر را دارد.  ر میان فرزندان آدم درازترین  است و او دبی پایان    او  زندگیکه    می باورند
را به تعلم نزد او فرستاد و موسی بر کرده های او انکار آورد. خضر حکمت اعمال    علیه السلاموند تعالی موسی  پیغامبری است که خدا

مسافران خشکی را یاری دهد، چنانکه الیاس مسافران دریا را و  خود بدو نمود و از او جدایی جست و خضر تا قیامت زنده باشد و 

   https://fa.wikipedia.org/wiki/خضر ،   دهخدا ./ چشمه:  معروفست که خضر آب حیوان را خورده و همیشه زنده می باشد 

 112رویه:       خلیل یساول 

 یکی از سپاهیان  تیمور.
 49رویه:           خیرالبشـر 

 .. بهترین انسان پیامبر مسلمانانیکی از نام های 

 د                                                        
        ، 297، 285، 284، 228، 183، 181، 130، 100رویه:        دارا  

های تاریخی ی فردوسی و نسک نامهپ م( دوازدهمین و آخرین پادشاه دودمان هخامنشی بود. او در شاه 320-336داریوش سوم )

 ی و نواده   سی گامبیس، دختر اردشیر دومو سی   )آرشام( : دارا  پور آرسان  -شـده    ایرانی پس از اسلام  دارا  فرزند داراب نامیـده

   در دامغان کشته شد. در زمان دارا اسکندر مقدونی به  پ م 330بزاد و در   پ م 380شهر پارسه در سال در   دارا .  بود داریوش دوم



                                                                 345 

 

جایی نزدیک دامغان  ایران تاخت . در رویارویی با اسکندر پارسیان شکست خوردند. داریوش سوم به خاور ایران گریخت و در  

رویه    -1357-چ دانشکاه تهران-جواد مشکور   -چشمه: ایران در عهد باستان  /   کشته شد. با مرگ او ایران به چنگ اسکندر افتاد.

257/258. 

 ر                                                                                     
      59 رویه:الله  روح  

 ورنام عیسا مسیح. مریم مادر او است.  

 ز                                                         
 67 رویه:         زنده حشم 

        از سرداران تیمور

 

 س                                                      
   75، 72رویه:             ساربوغا

با او  و دو سال  بر تیمور بشورید   777سال  ند. او دش  و همراه  یار  با اوامیر تیمور گورگان بود که از آغاز کار ی نرایامدسته ی از  

تیمور لشکر    777: بسال  -. در حبیب السیر آمده    ه وی دادبرداری ایل جلایر را   ـو س  تیـمور او را بخشـودام  ـرانج ـ. س   دشمنـید

ه عادلشاه جلایر و ختای بهادر و ایلچی بوغای جهت استیصال قمرالدین ] دوغلات [  و ساربوغا را همرا    بجانب خوارزم کشید
ختای بهادر وایلچی بوغا را بگرفتند و با ایل  ،خطا  یبصوب مغولستان روانه کرد. ساری بوغا و عادلشاه بخیال استقلال و اندیشه 

جلایر و قبچاق بظاهر سمرقند شتافتند و آغاز محاصره کردند. امیر آق بوغا حاکم آن بلده کیفیت واقعه را بعرض تیمور رسانید.  

گریخته      و عادلشاه تیمور معاودت کرد. و امیرزاده جهانگیر برسم منغلاق پیشتر روان گشت ... و بدشمنان غالب آمد. ساربوغا  
بدشت قبچاق رفتند و ملازمت اروس خان پیش گرفتند. بعد از چندی به قمرالدین پیوستند و او را به مخالفت تیمور اغوا کردند.  

قمرالدین بار دیگر بولایت اندکان که متصرف امیرزاده عمر شیخ بود درآمد. امیرزاده در کوهی متحصن گشته آن حال را بپدر  

تیمور درساعت بدان جانب در حرکت آمد... و پس از جنگ شدیدی قمرالدین مغلوب و منهزم شد. قمرالدین و ساربوغاو  اعلام کرد.  
بار دیگر بهم پیوسته خواستند که باز جمعیتی سازند که ناگاه تیمور به سر وقت ایشان رسید و همه را پریشان گردانید...     ...عادلشاه  

خلاف سلوک می نمود بعد از دو سال بدرگاه تیمور پناه برد و تیمور از سر جرایمش گذشت و    ساربوغا که با عادلشاه در طریق
  ؛ 426تا    424و    419و    413و    410و    409ص    3حبیب السیر چ خیام ج  شمه:  // چ    سرداری ایل جلایر رابوی عنایت کرد.

 او نر زرد( بوقا )= گ ساربوغا/ ساری   و  بوقا در ترکی به چم گاو نر ا  / بوغ واژه ی 

آمده و    چ خیام ج سوم  :در فهرست حببب السیر   دومین  ورنامآق بوغا )= گاو نر سفیداست(. نام شش تن از امرای ترک به این    و
 )= گاو سیاه( درهمان قهرست آمده   قرا بوقا نام دو تن

 185، 88، 87رویه: سام )بن نوح(    

 بنگر سام و حام

 71سام )نریمان(     رویه:  

او در دوران پایانی پادشاهی فریدون و   .ای ایران است، پهلوان اسطوره گرشاسپ از تبار  ستم ر زال و نیای پدر نریمان  )پور(سام 
 . سام فرمان روای رابلستان بود.  در زمان منوجهر می زیست 

 ، 185، 88، 87رویه:          سام و حام

خواند، اما آنها باشند. پدرش نوح پیامبری بود که مردم را به سوی کیشِ خویش می   می  ع     سام و حام و یافث در تورات فرزندان نوح

به فرمان او گوش فرا ندادند و خدا تصمیم گرفت آنها را مجازات کند. این مجازات، طوفانی بود که نوح برای رهایی از آن کشتی  

نشینان بودند  برادرانش حام و یافث نیز با همسرانشان از کشتی بزرگی ساخت و گروهی از حیوان و انسان را در آن جای داد. سام و  
 اند.  که از توفانِ یاد شده رسته 

 https://fa.wikipedia.org/wikچشمه:سام_پسر_نوح/  //

 248،   236،  233،  223،  202،  190،  166،  157،  151؛  147،  145،  119،  102،  101؛  72،  71،  67،  59  رویه:        سکندر

 ،260 ،266 ،268 ،283 ،284 ،298 ،299            

 اسکندر  :بنگر

 ،  153، 141رویه:            سلدوزیان 

 در این جا گواژه به نیروهایی است که از سلدوز ) شهر نقده کنونی در ایران. بنگر: سلدوز( با ارتش می جنگیدند.  

  166، 165، 5رویه: (      784  -813)  سلطان احمد جلایر

پس از کشمکش     خو  813تا     740های  ی  سـال های بزرگ مغـولی تبار بودند که در میـانهیکی از دودمان  آل جلایریا    ریانیجلا
 تر میان شاه برانند. این زدوخوردها که از پیشهای خاوری ایران فرمان گان هلاکوییان توانستند برپهنهخاندانی بازماندههای میان

 زاده بود بیشتر گسترید. این شاه  ولاکوییانهدودمان که آخرین خان  ایلخان ابوسعید بهادرخانگان مغول درگرفته بود با مرگ زاده 

 بخشهایی از آن چیره شوند . از شمار قدرت خواهانی که در این زدوخورد ها پیروز  بر امپراتوری ایلخانی و یاکوشیدند گان می

https://fa.wikipedia.org/wik
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رودان )بین النهرین( تا آذربایجان و میان ی مرزهای فرمانروایی خویش را ازاندان دامنه. این خ بودندشدند جلایریان )آل جلایر(    

کار جلایریان   م  13۴0/مرق7۴0شروان گستراندند. با نشستن شیخ حسن بزرگ بر کرسی فرمانروایی در بغداد به سال  تا    سپس تر

گرفت و در زمان شیخ اویس به اوج خود رسید. با مرگ شیخ اویس فرزندش حسین به کرسی نشست. در این هنگام  برادرانش  بالا 
شیخ علی ، احمد و بایزید بر وی شوریدند و سلطان حسین به دست احمد کشته شد. احمد خود را سلطان نامید و تبریز را گشود .  

فتند. بایزید در سلطانیه و شیخ علی در بغداد جداسری آغازیدند. این رویدادها  دودمان برادرانش شیخ علی و بایزید از وی سرتا

را از میان  شیخ علی  و  سلطان احمد از دشمن بزرگ خاندانش قراقویونلوها کمک خواستجلایریان را به سراشیب نابودی گشاند.  
ان و آران به سلطان احمد و عراق عجم به سلطان بازیزید  پیمانی بستند و آذربایجان، مغ  او و برادرش بایزید  ترسپس  برداشت .  

 عراق عرب بین دو برادر بخش شود. این پیمان اما چندان نپایید و احمد به زودی بغداد و بعدها   پیمان بستند کهواگذار شد. همچنین 

(    م1385  خو )763  د. تیمور به سالهم زمان با آغاز تاخت و تاز  تیمور به ایران بو  هادادچنگ گرفت. این روی   درسلطانیه را  

پس از شکستن مظفریان )آل مظفر( بغداد را به چنگ آورد. سلطان احمد از بغداد گریخت.  (  م1393 ) خو 771 سلطانیه و در سال

ای  های تیمور ، سلطان احمد را یاری یورش سپس تر دوباره به آن جا بازگشت و حکومتش را از سرگرفت. اما با آغازسومین دوره 
با یورش وحشتناکی به دست تیمور  (    م 1۴01  ژوئیه    9  )  قمر 803   ذوالقعده  27ایستایی نماند و دوباره گریخت. ناگزیر بغداد در  

ای دربند قرایوسف قراقویونلو  لعهقد و چندی در  یگانی مردم شهر داد. سلطان احمد به ممالیک پناه  افتاد. تیمور دستوربه گشتار همه

را درجنگی شکست داد و اسیرش ساخت   یوتر آزادی از بند به بغداد برگشت. قرایوسف به تبریز رفت. تا اینکه سپس بود. پس از 
 /https://fa.wikipedia.org/wiki ریانیجلا  چشمه:  /   زد.ن گرداو را   و سپس

  285، 282، 278، 268، 254، 246، 216، 211رویه:      سلطان حسین

 تیمور یامیرزاده سلطان حسین نواده 

   50رویه:     شدون  (  سلطان) 

جرار جمع کرد که در ازمنه سلطان شدون ملک الامراء دمشق بود و  بموجب فرمان  ملک فرج  از کنعان و رمله و کركر سپاه  

 49، ص: 3سابقه مثل آن جمعیتی وقوع نیافته بود و به حلب به کمک تمرتاش رفت. تاریخ حبیب السیر، ج 

 90رویه:        م(1287 -11۴8ق/۶8۶-۵۴3یا اتابکان فارس )( یان)سلغــر

های ترکمن دشت قبچاق بود که با کلان خود به خراسان کوچید . او در  نواده گان سلغرند. او بزرگ و رهبر یکی از دسته سَلغُریان 
  هـ.ق.   540های  آغاز به تاخت و تاز در آن پهنه پرداخت ولی سرانجام به طغرل بیک پیوست و خدمت او همی کرد. پیرامون سال 

  ۶ یسده   دوم   از نیمه هوادارش نان اگروه ترکمرس را بنیاد کرد . / دهخدا_ سلغر. او با یاری ی او سنقر بن مودود  اتابکان فانواده 

بری سلجوقیان  خاستند و از فرمان  بر  در فارس ،    ندسلجوقیان به سبب کشمکش های درونی ناتوان شد دولتآن هنگام که   ،   هجری
به چم بزرگ است.    « بیک »و    پدر    به چم » ات«  کرد دو جزو  هم ای ترکی و  ند. اتابک واژه ریخت  یپ  جداسر   یسرپیچیدند و دولت

گان   نامیدند. این کسان در آغاز برده گان سلجوقی را بدان می  زاده   گان شاهاتابک ورنام و کارنامی )عنوان( بود که پرستاران و دایه

. این  گماردندبرکشیدند و به کارهای شایسته    شانگی و کاردانیبه سبب شایسته  کسان را  اینشاهان  دربار پادشاه بودند.    زارخدمتگ 
مودود  افراشتند. در فارس، سنقرابن   جداسریپرچم    ان ایران  ی ناتوانی سلجوقی  و در دوره  نیرومند شدنداتابکان با گزشت زمان  

است. او با هشیاری خود توانست  ن سعد  اباتابک ابوبکر  فکند. از نامی ترین اتابکان فارس،ا   خاندان سلغریان یا اتابکان فارس را پی

ی بزرگ زبان فارسی و بسیاری دیگر در پناه این اتابک ی فارس را ازیورش و کشتار و ویرانی مغولان برهاند. سعدی سراینده پهنه
 .311، 310، 306، 276رویه   .2راوندی.ج چشمه:   / از مغولان ایمن شدند.

  219، 211، 202، 196، 195، 181، 169، 118، 106، 105، 71، 54، 51رویه:  سلیمان 

 یکی از پیامبران سامی است.  

     282، 224، 216، 210،  142رویه:       سلیمان شاه 

السیر از او بارها نام  ی شامی و یزدی و حبیب فرنامهظگان     از یاران تیمور) و به گمان ما همسـر نوه ی دختری او( است نویسنده 

برانقار سپاه نصرت شعار از صولت    .."  :-  خوانیمچنین می   507رویه    3السیر ج  باز نگفتند.  در حبیب بودی او را  بردند اما که

 میرزا شــاه رخ و امیرزاده خلیل سلطان قوت گرفت و از تهور امیر سلیمان شاه و امیریادگار اندخودي و رستم طغابیوغا و سونجک 
  :ینئینان سپاه تیمور بود. ] نوئمیر سلیمان شاه هم چنین از نوا  - :"  ...فت  و دولت تیمور مواد اعتضاد سمت تضاعف پذیر  بهادر

ی یزدی آمده است: »  [ در ظفرنامهمعین  /امیر اعظم . سردار. فرمانده . پادشاه زاده . فرمانده ده هزار نفر.  به چم  مغولی (    )ترکی  

عهده جلادت و اقتدار امیرزاده میرانشاه و امیرزاده شاهرخ و  ...  برحسب رأي ممالک آراي و فرمان قضا . لشکر برانغار به  
 .1053 رویه ، 2ینان مثل امیر سلیمان شاه و دیگر امراي نامدار قرار یافت... ظفرنامه، ج ئجماعتی از اعاظم امرا و نو

      159، 59رویه:    سـنجـر 

، شهرکی در    قمری در سنجر  ۴79سنجر در سال   ،]سَ جَ[  رشناخته به سلطان سَنجَ  ابن ملکشاه  الدین احمدالدنیا و  ابوالحارث معز 
 های نخستین سلطان سنجر نام زادگاهش را بر خود نهاده است .بر پایه نوشته زاده شد.  سرزمین مرزی میان سوریه و جزیره

او پس از وفات برادرش محمد بن ملکشاه، در خراسان به     .  http://www.iranicaonline.org/articles/sanjar:  / چشمه 

را به ورنام  آشفشاهی بر خاست و خود  دوران  او  والدین خواند. دوران  )القاب( پدرش، ملکشاه، معزالدنیا  ناتوانی ته های  و  گی 
 راختاییان   ـزها و قـغ  گی  بسیار کوشید اما به سبب ایستاده   هگی ایران بود و در این را پارچهسلجوقیان بود. سلطان سنجر خواهان یک 

هایش به جایی نرسید. سلطان سَنجَر سه  سنجر بودند، کوشش   گان نیرومند شمالی دولتسایهکه در آن روزگارهم    و خوارزمشاهیان

 گان غزنویان را از آن سامان ار به خوارزم تازید تا شورش علاءالدین اتسز را فرو نشاند و دو بار هم به سمرقند تاخت تا بازماندهب

https://fa.wikipedia.org/wiki/
http://www.iranicaonline.org/articles/sanjar
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     رنامی است کهـسنج ور ترکمنستان امروز است.   ـرو در کشـر مـگاه او درشهزشت . آرام ـری در گـقم  536رامون سال ـبراند. او پی

در پانویس  .    https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sanjar: چشمه  /اند.شماری از مردان تاریخی و ادبی با آن شناخته

 ان ترکی نام مرغ شکاری جغتایی است.برهان  آمده است که این واژه در زب

    282، 255، 250رویه:    بهادر سونجک

   میر سونحک بهادر برادر ختای بهادر و از امیران سپاه تیمور.ا

 306، 282، 240، 239، 236، 225، 163، 159، 132، 31، 28، 27، 27رویه:    شاهرخ میرزا 

در سن بیست سالگی   مرق  799در سال    .به دنیا آمد   مرق   779] رُ [ )خاقان سعید( چهارمین فرزند امیر تیمور گورکان است . در سال  
شاهی خودفرمان   سال مرگ تیمور  زمان باوهم  سالگی  38 در سنمر  ق 807 و سکه بنام خویش زد . در شد حکمران مستقل خراسان  

آذربایجان را به زیر فرمان خویش آورد. در    823کرمان و    819فارس و    817و    فرارودان  811مازندران و  809بود. درسال  

او را با اسکندر پسر قرایوسف حاکم سابق آذربایجان جنگی دست داد که به فرار اسکندر انجامید.  در سال    823  پایانه های سال
  پور قرایوسف  دوباره اسکندر  832ی شد ولی از مرگ نجات یافت . سال  در مسجد جامع هرات بوسیلهٔ  کارد احمد نامی زخم  830

  43به عراق و آذربایجان تاخت و شاهرخ در صحرای سلماس بجنگ او شتافت و اسکندر دیگربار فرار کرد. فرمانروایی شاهرخ 

رش را نمی پسندید و از این رو  گر پدی تند و ویران او رویه در شهر ری درگذشت .   قمر850سال بزیست . در سال  73سال بود و 
. دیوارهای   کوشید  ر های زمان تیمور بسیاشاهرخ میرزا در دوران فرمانروایی خویش برای بازسازی خرابیدل خواه تیمور نبود. 

  را گرامی میداشت و فن آوران را می ستود. منداندانشو  هرات و مرو را ساخت به آبادی شهرها برخاست . پادشاهی نیکوکار بود 

وام الدین   ـدر زمان وی علم و صنعت گسترید . و موسیقیدان معروف عبدالقادر مراغه ای و آوازخوان مشهور یوسف اندکانی و ق
 ._شاهرخ میزادهخداچشمه : /   رمندان آن دوره بودند. ـل نقاش از هنـمعمار و مولانا خلی

     250، 238رویه:    مـزاده رستـه ش

 نواده ی تیمورو فرزند عمرشیخ میرزا.    

 307رویه:         شاه زاده محمد سلطان

تنها به آیین سوگواری او و نام کسانی از بزرگان آن زمان   1229رویه    2ی تیمور بود. در ظفر نامه یزدی ج  فرزند شاهرخ و نواده 

زاده    ا زیبا چهره و دانا و دادگر باز نوشته است. ما از این شاه السیر او ر که در آن آیین باشیدند پرداخته است. میر خواند در حبیب

 .1229، ص: 2و  ظفرنامه، ج 174، ص: 4داریم.// چشمه:  تاریخ حبیب السیر، ج رس نمیآگاهی دیگری در دست 

  164، 163،  161، 159، 158، 5رویه:        شاه منصور

او پس از   ریان است.ـین شاه دودمان مظفـاه شجاع و واپسـی شبرادرزاده ق (  795درگذشت   647یا  547)زادروز  شاه منصور

شته شد. با مرگ  کدر جنگ با تیمور شکست خورد و     ق  795شاه شجاع خوش نام ترین  و دلیرترین شاه این خاندان است.  در سال  

 https://fa.wikipedia.org/wiki: شاه منصور/ چشمه/او دودمان مطفریان نیز فروپاشید و از میان رفت.  

           295، 254، 149، 117رویه:     شبدیز

  ] دیزهم ]]ش َ  . سی  ([به معنی سیاه  )دیزکرد شب و  فام . مانند شب در سیاهی .  اشب رنگ  آمده است که    فرهنگ نظام  در  ه 

خسروپرویز بود. گویند چون رنگ آن سیاه بود شبدیز نامیده  بنام اس  سراج گوید: دیز مبدل دیس است به معنی مانند.  )مؤلف(گردآور 
شد چه دیز به معنی رنگ باشد و گویند از همهٔ  اسبان چهار وجب بلندتر بود و آن را از روم آورده بودند و بعضی گویند شبدیز و  

وپایش محکم کردندی و هر طعامی که   ده اند و چون او را نعل بستندی به ده میخ بر دست گون هردو از یک مادیان بهم رسی گل

خسرو خوردی او را نیز خورانیدندی و چون شبدیز بمرد خسرو او را کفن و دفن کرد و صورت او را فرمود بر سنگ نقش کردند  
شد، در کرمان است، )مراد نقش پرویز با شبدیز در  و هرگاه که بدان نگریستی بگریستی و صورت شبدیز که خسرو بر آن سوار می

 شبدیز._ دهخدا ؛برهان شاه است(./طاق بستان کرمان

         250  رویه:    شدون

 حاکم دمشق 

 275، 210رویه:           شه ملک 

 براهیم سلطان بن امیرغیاث الدین شاه ملک از امیران سامان خراسان و یاران تیمور.ا

 ،     226رویه:   مد جامـیخ احـش

پیل هـ ق(،  معروف به شیخ احمد جام و ورنام ابونصراحمد ژنده   536-544)  شیخ الاسلام احمد ابن ابوالحسن جامی نامقی ترشیزی
ترن  پیل« از درویشان دوران سلجوقیان و پس از شیخ ابوسعید پیر میهنه و خواجه عبدالله انصاری بلند آوازه  کوتاهی »ژنده   یا به

را به فارسی سوفی    صوفیاست. بنا براین    ( σοφίαSophiaی سوفی برگرفته از ریشه یونانی ),واژه  ]بود.      خوی ششم  ده س   سوفی

سال   9۶سال و شماری دیگر  9۵ها ای نوشتهشیخ احمد در نامق از دیار ترشیز یا کاشمر امروزین بزاد . بنا بر پاره  [توان نوشت.
هنگام پادشاهی  درزیست و در پوژگان )به عربی بوزجان( به خاک سپرده شد. و پوژگان به بزرگداشت او تربت جام نامیده شد.  او  

  گزاشت.بر او گرد آمده بودند . سلطان سنجرنیز به او باوری تمام داشته و ارج بسیار می  سلطان سنجر می زیست و هواداران بسیار

کاری  خواری و تبهبود که زناشویی را نیکو میداشتند.  او را چهل فرزند بود. گویند او از شراب   شیخ ژنده پیل از گروه سوفیانی
 ید. در این راه بسیار  ـر( سخت می کوشـی از بدکاری )نهی از منک دار   ریعت و باز ـداشت ش: در نگه - ریخت.  ـگری گخود به سوفی

... او را نیز همانند ابوسعید پیر میهنه و خواجه عبدالله انصاری به  -ها و چغانه ها بسوخت. ها بسترد و چنگ ها بشکست و موی خُم

 اند.  کارهای او دانسته النجات" را ازها و  کتاب "مفتاحاند. شماری سروده بزرگواری و بخشنده گی ستوده 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sanjar
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 ،  283،  250،  210شیخ ارسلان     رویه: 

 هان سپاه تیمور ار فرمانده

   ، 141رویه:        شیخ تیمور

 هان سپاه تیمور ار فرمانده

        71  رویه:        شیر ختلان

 دهخدا  / )لقب( پادشاهان ختلان باشد. و آنان را ختلان شاه یا شیر ختلان نامیده اندورنام 

 ص                                                       

، 179،  176،  168،  150،  138،  119،  104،  98،  83،  81،  77،  72،  71،  70،  66،  7،  6،  5،  4رویه:          رانـقصاحب 

183 ،191 ،203 ،211 ،222 ،235 ،243  ،249 ،256 ،259 ،266 ،267 ،271 ،279  ،292   
 دهخدا  /  باشد. بوده ران ـتری را قـل و مشـکسی که هنگام ولادت او زح .  ورنام تیمور گورکان

 ض                                                      
         210،  163،  102رویه:    ضحاک

ایرانیان است. در  انه ـاهان افسـ( از پادش AŽI DAHĀKAی عربی آژی دهاک )اوستایی:اژَی دهاکه/[ گونهک  ا  ]ضَ ح۫ ح  ای 
ی  در این هنگامه جمشید  فریفته نشست. شاهنامه پسر مرداس و فرمانروای دشت نیزه وران است. او پس از کشتن پدرش بر تخت 

به ضَحاک   او را بر نتافتند وایرانیان  قدرت خویش شد و از راستی بگردید و خواست که مردمان او را بستایند و نیایش کنند.  

های وی را  بوسید،  از بوسه گاه او بر دوش ضحاک دو  . اهریمن ضحاک را فریفت و شانهبرکشیدند دند و او را به شاهی آوررو 
دو جوان را    باید هر روز مغز سرتا از گزند ماران ایمن بماند که  فتگمد و بیآ ضحاکویید. ابلیس در نماد پزشک به یاری برمار 

رو بدین   خوراند.بها  آنبه   پاره سان  چرم  خاست،  پا  به  کاوه  نام  به  آهنگری  سرانجام  تا  پایید  سال  هزار  او  فرمانروایی  ی  زگار 

  بر   خواند. فریدون فریدون و جنگ با ضحاک فرا   گرفت و مردم را به پشتیبانیدسترا به  اش را بر تیرکی افراشت، آنآهنگری
 .کشیدرا در البرز کوه )دماوند( به بند چیره شد و او  ضحاک 

 ط                                                       
         282، 270،  228، 6 رویه:   طهرتن

الروم  جاه ... آیدین را مسخر ساخته بارزن: ...آنگاه صاحب قران جم -   شاه ارزنجان بود. خواند میر در تاریخ حببیب السیر آورده است

هاي لایق کشحاکم آنجا طهرتن را به مطاوعت خواند و او سر به حلقه متابعت درآورده پیش رسید و ایلچی به ارزنجان فرستاد  

 .440، ص 3ارسال داشت. // چشمه:  تاریخ حبیب السیر، ج  

 ظ                                                       
            59رویه: ظهیـر     

طاه ظه ـابوالفضل  در گذشت  )زاده   فاریابییر  ـربن محمد  فاریاب،  تبریز(. شاعری    قمر  598ی  )در  در  (  مدیحه سراچاپلوس  و 

او حسام الدین اردشیربن علاءالدوله حسن از آل باوند    ممدوحین  اپلوسیده گان چ   فرمانروایان آن زمان سرآمد هم گنان خود بود.اپلوسی  چ 
( و محمدبن ایلدگز و قزل ارسلان و نصرةالدین ابوبکر از اتابکان آذربایجان 581تا  569( و طغانشاه حاکم نیشابور )602تا    567)

 ارسلان می گوید:   بودند. او در مدح قزل

 ه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پا     ن
 زل ارسلان دهد.      تا بوسه بر رکاب ق

 ع                                                       
           189، 127، 40رویه:       عاد 

آن    .پیامبری به نام هود به راه نمایی آنها بر خاسته بود  روزگاری   به باور مسلمانان  عاد نام قومی است که های سامی و  در افسانه
ین بر ـروز تندبادی سهمگ   ت شبانه ـآورد و هفم ـها خشگرداندند . پس خداوند بر آن  یرو یو ازاندرزهای او را نشنیدند و  مردمان  

است  در قرآن آمده   ..ها ویرانید.ند و شهـر آنـپراکبر  ـرامون شهـپی  شان راکالبد  ها را هلاک کرد و  آن تندباد بسیاری از آن .  دها وزانآن

از دیگران    بهره وریو    بهره کشیبرای    را  و غفلت شدند و قدرتشان  ، ولی مست غرور زیستندکه قوم عاد مدتی در ناز و نعمت می
و کوششی که در پند و  پیگیری  پیامبرشان هود با آن همه    گاه فراخانو    یدندروگ  پرستیآئین بتبه  ،  تندها به کار گرفو ستم بر آن 

دند بلکه به خاموش  نمون  پروا نسبت به ایشان داشت نه تنها کمترین    زنهاره )اتمام حجت( آنان و    خرد اندرز و روشن ساختن اندیشه و  

   برابردند و زمانی وی را از خشم خدایان ترساندند، اما او همچون کوه در ناابله خو و دیوانه کردن ندای او برخاستند. گاهی او را 
و به آئین حق بخواند،    دسازچهار هزار نفر را پاک  پیرامونایستاد ، و سر انجام توانست گروهی  بخشم این قوم مغرور و زورمند  

گاهی  در پناه  تر از میان آنان بیرون برد ورا پیش   گان راستینایمان آورنده ماندند. هود  خود باقی  سرپیچیو    ستیزاما دیگران بر  

 شان را در هم کوبید،  هایو کاخ شد   چیره عادهاای به مدت هفت شب و هشت روز بر و بسیار کوبنده   سختوفان  تسرانجام   بداشت.
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 شان ـزندگانی و سر نوشت و  پراکند  ر سوـه و به  نشاندباد  هایهای پائیزی بر موج شان را همچون برگناباوران را بکشت و کالبد و 

   گان گشت.هدرس عبرتی بزرگ برای همه جباران و خودکام

های   زنی  مانهمی پنداشتند اما گ  سرزمین قوم عادعـربستان را    جـزیره به  ش  در   ( (Iramرمیاشده ی  ـر گمـشهتا اندک زمانی پیش  

می اندیشند  دانان    از تاریخ   گروهی  .شناخترا سرزمین عادها     ی اوبار در عمانشده   شهر مدفون نوین این پنداشت را رها کرده   
می زیستند  که در شبه جزیره عربستان    بودند   از تاریخ  پیشانسانهای    از  ایقبیله   ین عادها  جداسر  است.  نخستدو قبیله  نام »عاد«  

ی سست ردی نماند.  هایزندگی آنان جز افسانه چونی و چگونی  تاریخ از در  و    نابود شد شان نیز  گارهامانده سپس از میان رفتند و   و

  ی عادها از دومین  قبیله . دانندنکته میشاره به همین ا  در قران ( را ۵0الاولی )سوره نجم آیه  عاد ی واژه دانان بازنمود ناماین تاریخ
می که در سر زمین احقاف یا یمن    یا شده    ترپیشمسیح یا    زادروزاز    پیشسال    700  پیراموندر دوران تاریخ بشر و احتمالاً  

  گیر وچشم   یتمدن  زیاده بر این.  دآمدنبشمار میبودند، و به همین دلیل جنگ آورانی زبده    بلند ونیرومند  مردمانی بالا  . آنهازیستند

  - آمده است: آنها    بازنمودقرآن در  در  آن چنان که  بود.    سرسبز   شانباغهایشاداب و    شانآباد، زمینهای  شان، شهرهای داشتندپیشرفته  
تیِ لَمْ یخُْلَقْ مِثْلُها فیِ الْبلِادِ » به همین جهت بعضی از خاورشناسان    .  (8)سوره فجر، آیه    نظیر آن در بلاد جهان خلق نشده بود:  «الَّ

های اطراف بسیاری از  کردند و بر اثر آتشفشان موت یمن( زندگی می   اند که قوم عاد در حدود برهوت )یکی از نواحی حضرگفته

   .داندر پوشها را آن پراکند و با گزشت زمان لایه های خاک شان گارهامانده آنها از میان رفتند و 
 http://fa.wikipedia.org/wikiعاد/       چشمه:  /

    ، 75رویه:     (بهادر)عباس 

 از پهلوانان سپاه تیمور 

 ، 187، 186رویه:     عثمان عباس  

 ز پهلوانان سپاه تیمور ا  

         ،  75رویه:         علفه قوچین

 مردی در لشگر تیمورسپاهی

 ،  117رویه:          علی بیک

( از شاهزادگان تیموری بود. هنگامی که محمد بابرشاه در حال مرگ بود و می خواست  علی بیک   محمـد برندق برلاس )میرزاامیـر  

بین فرزندان خود و سایر شاهزادگان ، پیمان اتحاد و دوستی ببندد، این علی بیک که جزو ارکان حسین میرزا بود نیز در آن مجلس  

الزمان میرزا می خواست به استقلال پادشاه شود، فرزندان امیر شجاع الدین محمد برندق ،  ع سوگند شرکت داشت و بعدها چون بدی
بخصوص این میرزا علی بیک به هیچ وجه به این معنی راضی نشدند از این رو در یکی از جمعه های اواخر ماه ذی حجهٔ  سال  

الزمان میرزا و حسین میرزا خطبه خوانده شد و سکه نیز به نام هر دو زده شد. )از حبیب  به نام هر دو شاهزاده یعنی بدیع   مر ق911

 (.  400و  364و  318ص   4السیر چ خیام ج 

 ،  117رویه:           علی مؤید

پهلوان    وی... پس از قتل  است .  ( . یازدهمین و آخرین امیر سربداری788تا    766خواجه نجم الدین علی مؤید سبزواری سربداری ) 
و    تیره شد او و امیر ولی    یمیانهچون  سپس تر  بود حکومت ملک سربداران را به دست گرفت...      حسن که دهمین امیر سربدار 

به خراسان آمد    مر ق  786امیرولی سبزوار را محاصره کرد، خواجه علی از امیرتیمور گورکانی کمک خواست و امیرتیمور در سال  

خود در رکاب امیرتیمور    نزدیکاناو از ملازمان وی شدند و خواجه بدین ترتیب قریب هفت سال با  و خواجه علی و جمیع خاندان  
ی سربداران  ضمن جنگی تیری به او اصابت کرد و به قتل رسید و با درگذشت او سلسله   در   آباد لرستانـرم خ رد  مرق788بود و در سال  

  خیام  اپخشچ  605 ویهر اقبال  .، مغول، ع2ج  تاریخ مفصل ایران //چشمه منقرض گردید.

 59، 58رویه: عیسا مسیح       

 ،  284رویه:        چلبی  عیسا

شاه خاتون دختر سلیمان شاه گرمیان.  عیسا  ایلدرم بایزید از مادری به نام دولت م( سومین پسر 1370-1406ی )شاهزاده عیسا چِلِب

م  پس از مرگ  1403م( پس از شکست بایزید به آناتولی باختری گریخت. سپس تر  1402امیر آنتالیا بود و در نبرد آنکارا )سال  

پدر به جنگ برخاست اما سرانجام از محمد شکست    جانشینی  بایزید با برادرانش محمد چلبی ، موسا چلبی و سلیمان چلبی بر سر 

گان محمد در سال  ی دیگری او را وابسته خورد و به گمان پاره ای تاریخ دانان به زنده گی پنهانی پناه برد. اما بر پایه ی گمانه

 گانی کشتند.  در اسکی شهر در یک گرمابه همه م1406
 https://en.wikipedia.org/wikia/Isa_ Çelebi      , https://fa.wikipedia.org/wiki    چشمه:/

 59رویه:   ین غزن

 در این جا گواژه به سلطان محمود غزنوی است. بنگر:  محمود غزنوی 
 59رویه:              غیاث الدین بایسنقر

دوستی و پرهیخت از مردم   ی امیرتیمور است. او هرگز به شاهی نرسید اما به سبب دانش( فرزند شاهرخ و نواده خو 777-811)

 گی بزداید و سفارش سرودن تمر نامه به هاتفی کنشی در   کشی از خود نامی نیک ساخت . او بسیارکوشید تا نام تیمور را از تیره 
این راه بود. دیگر از کارهای او کوشش در فراهم آوردن برداشتی از شاه نامه ی فردوسی است که امروز به نام شاه نامه ی بای  

   نقری شناخته شده است.  س

https://fa.wikipedia.org/wiki/
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 59رویه:  ین  غزن

 در این جا گواژه به سلطان محمود غزنوی است. بنگر:  محمود غزنوی 

 59رویه:              غیاث الدین بایسنقر

 ی امیرتیمور است. او هرگز به شاهی نرسید اما به سبب دانش ( فرزند شاهرخ و نواده خو 777-811)    
گی بزداید و سفارش سرودن   دوستی و پرهیخت از مردم کشی از خود نامی نیک ساخت . او بسیارکوشید تا نام تیمور را از تیره 

تمر نامه به هاتفی کنشی در این راه بود. دیگر از کارهای او کوشش در فراهم آوردن برداشتی از شاه نامه ی فردوسی است که  

   قری شناخته شده است.  امروز به نام شاه نامه ی بای سن 

 114رویه:   پور معزالدین حسینغیاث الدین  

هشتمین فرمانروای دودمان کرتیان )آل کرت( ]کَ[ است. این دودمان غـوری نژاد بودند و در  ملک غیاث الدین  شناخته به   

  کرتیان/ ؛     جشمه: دهخدا  /  درخراسان فرمان راندند و تخت گاه آنان شهر هرات بود. مر ق  378تا  643ی سال های میانه

https://fa.wikipedia.org/wiki 

 ف                                                       
 ، 252، 251، 249، 5رویه:                  فرج 

 بنگر: ناصرالدین فرج 

          41، 39، 38، 37، 30، 28، 15، 14، 13، 11رویه:  فردوسی

اند اما نام درست آن  ی تابران توس زاده شد. )آن را طابران هم نوشته در دهکده   مرق  329م ابوالقاسم فردوسی طوسی در سال  یحک 

تابران است . تابران و نوقان دوشهر باستانی ایرانند و باهم توس نامیده شوند.(. تاریخ زادروز و درگزشت فردوسی به درستی  
نوشته اند. فردوسی بزرگ    مرق  416یا    411درگزشتش را  و    329ی نشانه هایی زادروز او را  شناخته نیست و پژوهنده گان بر پایه  

هزار  فردوسی سی یفتهگترین حماسه سرای ایران و در رده ی سراینده گان بزرگ جهان است. شاه کار او شاه نامه است و بنا بر 
   زیست.رج را در بر دارد. او در دوران پادشاهی سلطان محمود غزنوی می

         ،299  ، 297،  252، 241،  210، 138، 102، 39رویه:    فریدون

ت که پس  ـید اسـل جمش ـو از نس  ر آبتین ـپس  ردوسی ،  ـی فاهنامه  ـش  ی داستانبر پایه  (  fretonرتن ) ـلوی فـ] ف ِ رِ [ در زبان په

گیر و در کوه  گر، ضحاک را دست ی آهن کاوه یاری  شورد و با دست خیزد وبر اومیهای ضحاک تازی برمیگریی ستم مشاهده   از

دماوند زندانی میکند و خود بر اورنگ پادشاهی ایران می نشیند. سپس در پایان عمر سرزمین پهناور زیرفرمان خود را میان  
از سر    سرانجام  کام شدند وسلم و تور از این بخشـش تلخکند و ایران را به ایرج می سپارد.  سلم و تور و ایرج بخش می  پسرانش

یگاه او را به پسرش  ی او را نزد پدر آوردند. فریدون پس از زاری و نالهٔ  بسیار جای ند. و جنازه تکشدستی ایرج را  رشک با هم 

شود.  های ایران و توارن نهاده میبنیاد جنگ از این هنگتم    رفت.به جنگ عموهای خود   خواهی پدرخونمنوچهر به   .سپرد منوچهر  
بندد. فریدون در  گذارد و از این جهان رخت برمیی خود تاج شاهی را بر سر منوچهر میدساله پانصر پایان پادشاهی  فریدون د 

پانویس برهان   چشمه:  /   های هند و ایرانی است .ادبیات فارسی نماد نیرومندی و پیروزی است. او یکی از بزرگان داستانی قوم 

 فریدون  _ دهخدا ؛ قاطع.چ معین

     220، 195رویه:        اهروزشــفی

بنیانگزار دودمان خلجیان دهلی است.    (   خو  670-676دوران فرمانروایی    )   الدیناه با ورنام جلالـروزش ــجی یا فیـروز خلـــملک فی
بربخش پهناوری از جنوب هندوستان  خو 700تا  670های ی سال خلجیان دومین دودمان پادشاهی نشین دهلی هند هستند و در میانه

بود. ملک     ها فارسیی ترکان افغانند و در آغاز در کلات خلج در افغانستان می زیستند و زبان آن فرمان راندند. خلجیان از تیره 

هادر برابر یورش مغولان ایستادند و بخش جنوبی هند را از  فیروز و دودمان خلجیان در بی رحمی و بی باکی پرآوازه بودند. آن

 https://en.wikipedia.org/wiki/Khilji_dynastyها ایمن داشتند. چشمه:  آسیب آن 

   ]فِ[ بنگر افلاتون           فلاتون

 72، 58رویه :            فیلقوس

و همکرد این دو امیر لشگر    استفیلق به زبان رومی لشگر و اوس امیر  چم    اوس بوده است.  فیلق   واژه ای است رومی و در آغاز   

رست  فیلیپ میدانند. دهخدا فیلقوس را برداشت ناد  پور  نام پادشاه روم است و کسانی او را نیای مادری اسکندر  چنینهم   باشد. فیلقوس

 فیلفوس میداند که گونه عربی فیلیپوس یونانی است . دهخدا 

 ق                                                       
    ،        233، 177، 149، 142، 71رویه:        قباد

                                                                   دوران پادشاهی است.  فرزند پیروز یکم و جانشین بلاش  ی تازی کباد )کَ( یا کواد )کَ(  است. اما در این جا خواست کواد یکم  گونه
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چه دوران پادشاهی کباد را از دیگر شاهان ساسانی ویژه  بود. آن م  531تا    499تر از سال  و سپس  م  496تا    488نخست از سال  او  

 ها مان اجتمایی او و هواداری کباد از او و کوشش در کوتاه کردن دست موبدان و کاستن از هنایش آن می نماید پیدایش مزدک و گفت 

  ی فرمانروایی خویش است. هواداری قباد از مزدک بزرگان کشوری و لشگری و موبدان ن دوره در کارهای کشوری در نخستی

 همدستی وی را دستگیر و زندانی کردند و برادر وی ژاماسب را بر تخت نشاندند. قباد  اها بزردشتی را ناخشنود ساخته بود و آن 

به دست آورد. بهای یاری خاقان هپتالی    م  499دوباره در سال    اما توانست از زندان بگریزد و با یاری هپتالیان اورنگ شاهی را 
ی مردم  فشاری بزرگ بود .قباد سرانجام هپتالیان را ی پولی هنگفت از دولت قباد بود. این بهای بس سنگین بر گردهدریافت سالانه 

 .614رویه  -3ج  -ها را کوتاه کرد./ چشمه: راوندیسرکوبید و دست آن 

        78  ، 60رویه:   قرا چار 

 ونان نقرا چار  بنگر 

     78، 72 0، 64، 60رویه:     (اننویقراچار  ان )یونقرا چار 

که به جغتای   هایییسان قبیله ی بُرْلاس بود که در اداره ی   فرارود و سرزمین ئنام درست  او قراچارنویان است. او  یکی از ر 
 «. قراجار 621رسیده بود او را یاری می کرد. »تاریخ ایران. پیر نیا، عباس اقبال  چ خیام »رویه 

 لغت نامه دهخدا.و   48ص    3هم چنین نام یکی از فرزندان اوکتای قاآن است ./ بنگر. حبیب السیر چ خیام ج  

   25رویه:      (خان)قراچار

   140ی سوارانی بود که چنگیزخان به جغتای واگذارد. ظفرنامه شامی/ص  نیای تیمور است. او فرمانده]ق َ [ قراجار از قوم برلاس  
  -    897سایکس.تاریخ ایران  س .  /کسی به این نام وزیر جغتای مغول بوده و تاریخ نگاران تیمور وی را نیای تیمور می دانند.    -

 ناظم . /نام یکی از عموزاده گان چنگیز و جد امیرتیمور. 

       173، 233، 140، 78، 72، 60رویه:    قراخان

را نیای تیمور می دانند. /  بنگر. سایکس. تاریخ  ایران رویه    او   ق َ [ کسی به این نام وزیر جغتای مغول بوده و تاریخ نگاران]

 ؛  نام یکی از عموزاده گان چنگیز و جد امیرتیمور./ ناظم الاطباء  897

نژادی بودند که از  ( یا آل افراسیاب یا خاقانیه خاندان ترکIlek Khanids( یا ایلک خانیان ) Qarākhānīyān)       قراخان)نیان( 

هایی ازآسیای میانه )ازبکستان، تاجیکستان، جنوب قرقیزستان وجنوب خاوری قزاقستان و به  خورشیدی بر بخش   590تا    519
های ی اسپیجاب )اس پی جاب( و سامان های شمالی و جنوبی کوه چنین راسته   های میان آمودریا و سیردریا(، همدیگر سخن پهنه

تیان شان حکم راندند. نام قراخانیان به گمانی برگرفته ازقراخان یا قراخاقان است. چم واژه قرا )= سیاه( دلاور هم گفته شده و  

ها را قراخانیان نامیدند. تاریخ نویسان ایرانی به سبب  ن فرمانروایان این خاندان بود. و خاورشناسان اروپایی به این سبب آ  نامارج 
تبار  با هم پیمانی تیره های ترک اند. قراخانیان ها به شهریار توران زمین، یعنی افراسیاب، آنها را آل افراسیاب نیز خوانده پیوند آن

دولت ناتوان    ی پنجم قمریی پایانی سده ( را شکستند و در دهه Transoxaniaهمسایه،  قدرتهای کوچک فرارود )ماوراء النهر  

ی سامانیان را سرنگون ساختند. پایتخت قراخانیان در کاشغر قرار داشت. نام نخستین فرمانروای قراخانی به روشنی شناخته شده 
ها لمرو آن خورشیدی ق  420ی پنجم خورشیدی به اسلام گرویدند. درنیست و به گمانی بیلجه کور قدیر خان است. قراخانیان درسده 

ازاوز پایتخت خود را  باختری  فرمانروای بخش  ابراهیم  ابواسحاق  تقسیم شد،  باختری وخاوری  دو سرزمین  به  کبه  )اورگنج(  ند 

نیرومند سلجوقیان همسایهٔ جنوبی دولت  هایی ازفرغانه دست انداخت، اما با    سمرقند آورد وبر شهرهای مرزی هم چنین چاچ و بخش
ی و قراخانیان خراج گذار آنان شدند.قراخانیان در پایانه  نهایت سمرقند بدست سلطان ملک شاه سلجوقی افتاد در گیر شد و در   خود

خورشیدی با شکست در برابر لشکر علاءالدین محمد    420ی پنجم  زیر نفوذ قراختاییان همسایگان شمالی خود نیز درآمدند و درسده 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Kara-Khanid_Khanate شمه:ج  /      خوارزم شاه به تمامی ریشه کن شدند.

            75رویه:    قرامند

 در ظفرنامه یزدی از او با نام قراهـند یاد شده است.. گان سپاه تیموراز سرکرده  

          265، 236، 7رویه:     قرایوسف ترکمان

پس از کشته شدن پدرش   ربایجان بود.زه. ق( پی افکن دودمان قراقویونلو در آ 822–790قرا یوسف نویان ابن محمد قراقویونلو )
  1396)و  خ776   روایی آزربایجان در سال  شاه پسر تیمور به فرمانبرگزینش میران  قرا محمد در شام، به سالاری قراقویونلو رسید.

ای کشمکش ها میان قرایوسف و تیمور شد. قرایوسف در نبردی با اتلمش قوچین دست نشاده تیمور و  ( از سوی تیمور آغاز پاره م

یمور را این شکست بسیار ناخوش افتاد و به گزارش  ی آونیک او را دستگیر کرده به نزد برقوق خدیو مصر فرستاد. تکوتوال قلعه
اتلمش قوچین بود.   های لشگـرکشی ظفرنامه یکی از بهانه های  تیمور به شام و روم و مصر دستگیری قرایوسف و بازگرداندن 

ده راستی و سداد  " ... قرایوسف ترکمان در میان مملکت مسلمانان از مدتی باز دست فساد برگشاده بود و پاي از جا-یزدی گوید:

بیرون نهاده، و سر بیباکی برآورده، امن طریق بر آینده و رونده از بزرگ و کوچک میشورانید، و از طبع مخالف آهنگ، راهزنی  
قرانی که طبع همایونش بر محض راستی سرشته، ...  را عملی ساخته، قافله بلندآوازه حجاز را آسیب میرسانید، حضرت صاحب 

این سرکرده ترکمان با سپاه تیمور در  .  و قطع ماده شر و فساد او بر ذمّت همت پادشاهانه واجب میشناخت... "  انتقام حقوق اسلام 

ی  در نامه   تیمور  تبریز و عراق و بغداد جنگید و یکی از کسانی بود که تیمور از او پریشان بود. یزدی در ظفرنامه خود از زبان  
" قرایوسف ترکمان که یورت او و اتباعش در میان ممالک اسلام واقع    -چنین باز نموده است. :  رایوسف را  ق به قیصر روم  او  

شده...مفسد و بدکردار است و از بیباکی به قطع طریق و نهب اموال مردم و سایر افعال ذمیمه جسارت مینماید و آسیب افساد و بیداد  

 " یا زبان شمشیر به فصل قضیه آن بد  -اف ...". سپس از قیصر خواسته : او به مسلمانان بیش از آن میرسد که ضرر بیگانگان اطر

https://en.wikipedia.org/wiki/Kara
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مملکت  فعل برگماشته کار او آخر سازد. یا او را بند کرده پیش ما ]تیمور[ فرستد تا گناه او پرسیده، جزاي او داده شود. یا او را از 

 .و دوستی استحکام پذیرد..." خود براند. تا ماده نزاع انقطاع یابد و اساس موافقت

 (.1116و 1117و  1118: رویه، 2چشمه:  ظفرنامه بزدی، ج  /

   59رویه:         ارسلان قزل

دین ایلدگز بنیانگزار این دودمان الارسلان دومین اتابک از دودمان اتابکان آزربایجان وفرزند اتابک شمس بن ایلدگز قزل اتابک عثمان

 او چنین سروده است:  یچاپلوسانه بود. ظهیرالدین فارابی در ستایش
 ه کرسی فلک نهد اندیشه ریر پا     نُ 

 تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد 

 210، 75رویه:             قماری

 .  ها یاد شده. مانندازآن در ظفر نامه  و  جنگیدندمیچندین کس با این نام در ارتش تیمور یا وابسته گان او 

 شاه فرزند تیموربرادر تموکه قوچین و از نزدیکان میران     قماری ایناق

 سپاه تیمور.   های سپاه تیموراز امیرتومانیکی     (بهادر)قماری 

 سپاه تیمور.   های سپاه تیموراز امیرتومان یکی از     قماری یساول

   .است  دهکرها با نام قماری یاد در تمرنامه از آن  اما هاتفی

         152رویه:قنقـرات    

های باشنده در آسیای میانه اند. هاتفی در تمرنامه آن ها را قنقرتیان  ی مغولان و از تیره [ تباری از شاخه  Qongirat]  ]قُ ن قِ رات[
[ در مغولستان میانی و رود خالخا  Hulunی هولون ]ها در آغار در نزدیکی دریاچهسرزمین بنیادین آن ]قَ ن قَ ر تی[ نامیده است.  

[Khalkha بود. این پهنه جایی است که آن ] ها در  ی بنیادی قنقرات ها می توانستند با فرمانروایان چین شمالی درپیوند باشند. پیشه

ی  بوم وبربود. با نیرومند شدن چنگیزخان تبارهای قنقرات و اوپرات در کرانه   گزشته دامداری در چراگاه های سبز و پربار این
ی آمودریا و سیردریا به  ی هجدهم میلادی پهنه فرارودان و سرزمین های کرانه  در سده ..خاوری رود ارگون فرمانبردار او شدند.

های ی سال در میانه  ..گان چنگیـز می دانستند.  زمانده خود را از با  و منقیت   خانات قنقرات و اوپرات   ..دست خانات ازبکی افتاد.

   ..بردار تقتمش خان بودند.فرمان  هم زمان    امادولت شهر خود فرمان میراندند  بر  ( خاندان قنقرات سوفی در خوارزم  1388-1359)
- 1710خانات مینق )  را و ( در بخا1753-1920، خانات منقـیت )  ( درخیوه  1717-1920خانات قنقــرات )  18  -   20در سده های  

 ( در خوقند بودند.  1876

 https://en.wikipedia.org/wiki/Khongiradو     https://fa.wikipedia.org/wiki/ چشمه: قنقرات/   

 ک
  297، 59، 38، 12رویه:       کاووس کی /کاووس)کی(  / کاوُس

های فــراوان، دومین پادشاه خاندان کیانیان ی چشـمه [ به چـم: دارنده (Kavi Usazn) اوسَذنَی وتا: ککی کاووس ]کِ [ ] در اوس

 چـنین نام دو تن از شاهان آسیای کوچک )صغیر( وشماری از بزرگان تاریخی.اسـت. هم ]کی کباد، کی کاووس؛ کی خسرو[ 
   https://en.wikipedia.org/wiki/Kayanian_dynastyواژه یاب. و  –ها چشمه:فرهنگ نام/

 293، 292، 259، 212، 192، 12رویه:            خسروکی

 سومین شاه دودمان کیانی بود. او آرمان شاه فردوسی در شاهنامه است.

 ،  71 رویه:          خسروکی

ر به زنی گرفت  ـگیانـرزند خود جهــتر وی را برای ف ـرتیموردخ ـی تاشکنند که امیاز امیران محلی ناحیه  در این جا امیری است
  ذکر التجا کردن کیخسرو و بهرام به  -ظفرنامه شامی    /چشمه:  د.و هم پیمان و یار تیمور ب  همیشهاین خویشاوندی  به سبب  کیخسرو  

 .توغلوق تیمور و لشگر آوردن پادشاه

 گ                                                       
 173، 121رویه: گرجی    

 خواست میتواند گرجستان باشد مردم گرجستان، از قوم گرجی. ای جا 

         254،  149رویه:    گونگل

گویند    - :  انده نوشته گون ره افسانه زدی گل اللغات به سببی در باره در برهان و غیاث    نام اسب شیرین معشوقهٔ  فرهاد بوده است.

کله هم بنظر آمده است و آن مادیان را جفت نبود و در آن دشت  گله ودشت دم گون و شبدیز دو اسب بودند زادهٔ  مادیان دشت اب گل

اسبی بود از سنگ ساخته و هرگاه آن مادیان را ذوقی بهم میرسید خود را به آن اسب سنگی میکشید بقدرت خدای تعالی آن مادیان  
 / برهان / غیاث . اسب خسروپرویز که همتای شبدیز بود..  بار میگرفت. )؟ (

        141،  11رویه:        گیو

 گیو از پهلوانان بنامِ شاهنامه، فرزند گودرز و به گمانی داماد رستم.  
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 م                                                       
 211رویه:       مالواقبال  

 بنگر ملـو خان

   257، 14رویه:       مانی

ون گفته اند (. نام مادر او توشیت )پو شیت(  ـ)کسانی زادگاه او را تیسفد   ـم در بابل زاده ش  21۵ال  ـدر س  .ریـگزار آیین مانیـبنیان گ
زیست  و ایرانی دانسته اند. مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی می    شاوندان خاندان اشکانییو نام پدرش فتک بود. او را از خو

( باور داشت.و  dualismخوب و بد )   آوردهم نیروی  دوو در آن زمان آیین خود را بازمی نمود و می پراکند. آیین مانی گری به 

ی مانی را  . از این رو فلسفه خواند.و پیروان خود را به یاوری خوبی فرامی   دانست  بدی و خوبی بدی را پیروز می  یانم  نبرد  در
. هنایش آن سپس تر در مسیحی گری و  وانید دپراکندید و ریشه   و   د یایران و هند و روم گستر درمنفی خوانده اند. مانی گری    فلسفه 

 .یدآشکاریز ناسلام 

 ،  283، 143رویه: محمد سلطان      

 .    ی تیمورقمری( پوربزرگ میرزا غیاث الدین جهانگیرو نواده  805)درگزشت سال محمد سلطان 

 282رویه:        بهادر  ) پیرمحمد(مبشر

 یکی از امیران سپاه تیمور. 

      محمود غزنوی

غزنویان است. او به  برک تبارخاندان    بزرگ ترین شاه خ(    411-350ابوالقاسم محمود ابن سبکتکین شناخته به سلطان محمود )

المله    الدوله ،امین  های آن پهنه کرد ورنام هایی مانند سیف الدوله ، یمینسبب جنگ هایی که به نام اسلام در هندوسبان و سامان
و    شد  سروده ها و نسک هایی که به نام او نوشته  .گان ستایشگر و روحانیان را گرد خود داشت    سراینده. سلطان محمود  دریافت

پراکندید نام او را در جهان آن روزگار بلندآوازه کرد. محمود پیرو مذهب سنی حنفی بود و آیین های دیگر را بر نمی تافت و به  

خورد او را با فردوسی شیعی    ان را رافضی ) یعنی کسانی که به سه خلیفه نخستین ایمان ندارند.( می نامید . کسانی بریشیعویژه  
بودن این سراینده دانسته اند . فردوسی شاهنامه ی خود را به او پیش کشید اما با برخورد سرد سلطان روبرو شد و از او رنجید و  

 .کتاب خود وی را بسیار نکوهیدو در  کشیدکش را پس آن پیش

           59، 58رویه:       مریم 

 مریم عذرا / مریم مقدس زنی یکتا پرست بود از شهر ناصره مادر عیسی 

   105رویه:    مصطفا

        ای پیامبر مسلمانانهیکی از نام

 284 رویه:   مصطفا

شاه خاتون دختر سلیمان شاه پادشاه گرمیان م : نهمین پسر ایلدرم بایزید یکم است.مادر او دولت 1393-1422شاه زاده مصطفا چلِبی  

این دوران نبردهایی   در سمرقند به بند کشیدند. درا  ربود. در نبرد آنکارا او و ایلدرم به دست نیروهای تیمور گرفتار شدند. مصطفا  
بازگشت واز بیم جان   از بند برست و به آناتولی صطفام م 1405رم بر سر پادشاهی درگرفته بود با مرگ تیمور در میان پسران ایلد 

 به شهر تسالونیکی در امپراتوری بیزانس پناهید.   م  1416. در  پنهان می زیست

 https://en.wikipedia.org/wiki/Bayezid_I#Marriages                                                                     : چشمه /
https://en.wikipedia.org/wiki/Mustafa_%C3%87elebi         

https://en.wikipedia.org/wiki/Germiyanids 

         210رویه: ،    مظراب

 .های سپاه تیمور]پسر امیر جاکو[ یکی از امیرتومان

            مظفریان 

ی هشتم خورشیدی بر جنوب ایران و گاه بر تمام ایران جز خراسان فرمان راند. بنیان گزار این  دودمانی بود که در سده   مظفر[]آل 
( بیشتر شناخته با ورنام امیر مبارز الدین محمد است. نیاکان خو  765  -دودمان سلطان مبارزالدین محمد ابن شرف الدین مظفر ) ؟

های شهرستان خواف بودند. پدر او شرف الین مظفربن منصور میبدی نزد شاهان مغول  او از شمار زیستنده گان سلامه از بخش

را    ر ــرف الدین مظفـن شد ابـمحمهـ ق( ایلخان مغول فرزند او    716-736گاهی والا یافت پس از مرگش سلطان ابوسعید )جای
گاه پدر و افزون بر آن فرمان روایی سامان یزد را به او واگزارد. با مرگ ابوسعید دولت ایلخانان ناتوان شد.  گرامی داشت و جای

ک شیراز را به خا خو 754کرمان و  خو 741. او سال پرداخت گشایی جهان بهی جداسری در این هنگامه امیر مبارزالدین به اندیشه 

شت. حافظ در یکی از غزل هایش  ک خود افزود و ابو اسحاق اینجو فرمان روای پیشین شیراز را که سرداری شایسته و دانشمند بود ب
 افسوس خود را از مرگ ابو اسحاق چنین سروده است:  

 از خاک درت حاصل بود  ا روشنی ردیده            یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود                                  

 آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود            گه استآه از آن جور و تطاول که در این دام                         
 خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود / چشمه گنجور          راستی خاتم فیروزه ی بواسحاقی                                    
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مبارزالدین به سبب تندروی های بسیارش سرنجام به دست پسرانش شاه شجاع و شاه محمود و خواهر زاده و دامادش اسیر و کور  

 برداشت. شاهان گی پدر را از میان هی رسید.گویند او خودکامهشادر گزشت. پس از او شاه شجاع به پاد خو 756سال ر سپس ت  شد
  اه منصور بودند. شاه منصور در نبرد با تیمور در نزدیکی شیراز گشته شد. دیگر شدیگر این دودمان مجاهدالدین زین العابدین و  

   https://fa.wikipedia.org/wiki/چشمه: مظفریان/   شه از میان بردند. گان مظفریان را فرستاده گان تیموردر قم بازمانده

        ، 247، 219، 167، 164، 122، 104 ، 93رویه:        مغل

 ای گردآمده  هامغول آسیای مرکزی و شرقی زندگی می کردند.  ی است که در زردپوستهای تبره ] م ُ غلُ ْ [ )اخِ ( یکی از ) مغول( 

ین  ارا نام توان برد .  : تاتار، قنقرات ، قیات ، اویرات ، آرلاد، جلایر، کرائیت  هادر میان بنام ترین آه    .بوده ند    از ایل های گوناگون

   رمانبردار فباج گزار و    قبیله هااین  ان )تموچین(  تیره ها را در آغار تاتار و سپس مغول نامیدند. پیش از روی کارآمدن چنگیز خ 
   _مغولدهخدا / پادشاهان چین شمالی بودند

 بنگر: ناصرالدین فرج           فرجملک 

   ،        218، 217، 205رویه:           ملو

 بنیان گزار عادل ساهیان،  ( هند است.Bijapurجاپور )شاهیان بی  (  سومین شاه دودمان عادلMallu Adil Shahشاه ) عادلملو
افکند. او از نزدیکان محمود گاوان   ق )زمان درست را نیافتیم( این دودمان را پی  896تا    894های  یوسف عادل خان  پیرامون سال 

بخش شد.  در زمان این وزیر قلمرو  بهمنیان به پنج سامان اداری   الدین خلج  شاه دهلی از دودمان بهمنیان بود.ی جلال وزیر شایسته 

عادل خان خود را به تبار سلطان مراد دوم عثمانی می بست. پس از آن که محمود   یوسف  ...جاپور بود ها سامان بییکی از آن بخش 
جاپور را ازخاک بهمنیان برید و خود را شاه خواند.  سود جست. بی  کشید او از این برکشش   گاوان اورا به فرمانروایی بیجاپور بر 

الدین خلج  شاه  کسانی ملو را ملواقبال و از سرداران جلال   .   ihttps://fa.wikipedia.org/wik  عادلشاهیان/              چشمه:  

 منم تیمور ؛  289اند که بر وی شوریده و او را از تخت به زیرافکنده و خود بر جای وی نشسته است. بنگرید: رویه دهلی دانسته 

    208رویه:       ملوخان )ایلوخان(

خان را تنها گذاشت و به سلطان نصیرالدین  خان بود. او سپس تر مقرب پیمانان مقرب   هم  « و از Siriمالو خان یکی از بزرگان سیری»  
این نبرد ارتش    در  دهلی جنگید.هندوستان لشگـر کشید و با سلطان نشین  تیمور به    خو  777آذرماه سال    26روز      .محمود شاه پیوست

مالو اقبال پیل های جنگی  از دیگر سو درگیر شدند.  و سپاه سلطان نصیرالدین محمود شاه تغلق ومالو اقبال  ز یک سو  اتیمور لنگ  

که   هاییهراساند. به فرمان تیمور در برابر سپاهیانش خندقی کندند و بر شترمی در سپاه خود داشت و این برتری نیروهای تیمور را  
مالو اقبال پیل های جنگی را به سوی تاتارها راند به فرمان تیمور بار   ت کاه و هیزم بسیار بار کردند. زمانی کهشدر سپاهش دا 

درد    شترها را افروختند و آن ها را به سوی پیل ها راندند. شترها از سوزش آتش هراسان به سوی پیل ها تاختند و پیل ها از غریو 

رد  نب. تیمور در این  ..از دود و آتش روی برگردانده به سوی هندوان رمیدند. آرایش جنگی نیروهای هندی بهم ریخت  آمیز شترها و  
 10بنگر: ی  .پیروز شد

          293، 284رویه:        وسام

دولت بنت عبدالله و  م( : ششمین پسر بایزید از مادری به نام  1413شاه زاده موسا چلِبی )زادروزش ناروشن ، درگزشت ژولای  

به دست نیروهای تیمور گرفتار و زندانی   اپدرش بایزید و برادرش مصطف  راهـرد آنکارا همـبیشتر شناخته به دولت زاده شد. در نب

میان پسران بایزید می    کشمکش. در این زمان امپراتوری عثمانی در آتش  ند رهیدبم( او از1403شد. پس از مرگ بایزید )سال  
تر سوخت. موسا پس از چندین زدوخورد با دیگر برادران سرانجام به پادشاهی بخش اروپایی امپراتوری عثمانی رسید اما سپس 

 کشته شد.   1413ازبرادرش محمد شکست خورد وزخمی شد و هنگام فرار در ژولای 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_Celebiو    https://en.wikipedia.org/wiki/Bayezid_I#Marriages: چشمه/

 307، 306،  282، 243رویه:        شاه/ میران  شهمیران 

م( میرزاجلال الدین میرانشاه پسر سوم تیمور لنگ در عهد پدر به   139۶-1۴08 )  خو 774 -786، فرمانروایی   خو  746)زادروز 
دچار پریشانی به زیر افتاد و  های کار تیمور، میرانشاه از اسب    فرمانروائی عراق و آذربایجان و دیاربکر و شام رسید. در پایانه

در جنگ با سپاه قره قویونلو در حدود آذربایجان   خو  786ال سلطنت کرد تاسرانجام در سال  همه  پس از مرگ پدر سه سمغز شد با این
 به دست قرایوسف ترکمان کشته شد. میرانشاه فرزندان بسیاری داشت و شاهان گورکانی هند همگی از نسل وی می باشند.  

 قاموس الاعلام ترکی. بر داشت از دهخدا جشمه:  /

 ، 283، 273، 216، 159 رویه:  خان  جهان گیر /یرمیرزا غیاث الدین جهان گ

تورمیش آغا  ) در پاره ای چشمه ها نام  شبود  نام مادر  سپاه اواز امیران  فرزند تیمور گورکانی و (. اوم 377،  خو 756)مرگ 

 .  جهانگیر پیش از تیمور درگذشت.   ستااو الجای خاتون آغا نوشته شده.(  

 ن                                                       
 

      ،256، 249رویه: ناصرالدین فرج 
الدین برجی دومین شاه خاندان  فرزند سیف   (خو  777تا    79ا  )  فرمانروایی( دوران  م  9913  -1411)  خو  647  -897ناصرالدین فرج  

 گی به فرمانروایی رسید. دوران پادشاهی او هم زمان با یورش تیمور لنگ به  برجی از مملوکان مصر است که در سن سیزده ساله 
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   https://en.wikipedia.org/wiki/An-Nasir_Farajچشمه:  /    .بکارد ناشناسی کشته شد  1411حلب و دمشق و بغداد بود. او در

      ، 300، 260، 138، 59، 41، 35، 34،  32 ، 30، 29، 25، 14، 11رویه:     نظامی

-612ی   میانه  و درگدشت  ۵3۵ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید شناخته به نظامی )زادروز  درشهر گنجه    الدینجمال

از کارهای    و خسرو و شیرین  مجنون  رو داستان سرایی  در ایران است. هفت پیکر و لیلی و شاعران پارسی گوی و پیش  از   607
 اوست.

 و                                                       
    251، 240رویه:       والی مصر 

برجی بورجی/  مملوک  دودمان  مَلِک  نخستین  برقوق  الدین  سیف  الظاهر  مَلِك  زمان  میانه  دراین  در  او  سال بود.  -769های  ی 
      فرمان راند. 778 -779و762

 هـ                                                      
            201، 117رویه:    هاروت

. نام آن دیگری ماروت است . هاروت به گمان شماری  دند شای است که در چاه بابل نگونسار آویخته  آن دو فرشته   نام یکی از

 ند./ دهخدا نامخرداد  در زیان پارسی امروزیناو را ( فرشته زردشتی است که Haurvatatپژوهنده برگرفته از هوروتات )

 ی                                                       
          257رویه:      یاقوت

هفتم هجری قمری است. نام کامل وی شهاب الدین ابی   یسده  بنام اننویسو تاریخ  اندانجغرافی  او از .قمر ۵7۴حموی متولد  یاقوت 
. ابن عبداالله،  یادشده استورنام »الشیخ الامام«    با  او از    های نوشتها   در پاره عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموی الرومی البغدادی است   

 های او معجم البلدان و معجم الادباء از دیگران شناخته ترند.  در میان نوشته خطی نیکو داشت و بطریقه ی ابن البواب کتابت میکرد.  

     https://fa.wikipedia.org/wikiیاقوت_حموی/   ،  خدا:لغت نامه ده  : چشمه//

              زیدیانی

  جنوب شرقیعراق، سوریه، هستند که در شمال هاکرد مذهبی از  یاقلیت (  Êzidîی )زیدی اِ  به کرد هایزدانی ها یا ایزدیان یا ایزدی 
است. این یزدان همان خدای    مند  چیـره  ا یزدان پاکـتنه  یند. زبان ایزدیان کـردی است. آیین ایزدی باور به  زیترکیه و قفقاز می 

گری است. با چیره گی  گری ومهرپرستی و یهودی گری خاوری و زرتشی اسلام و مسیحی  ای ازی آمیزه زیدزرتشتیان است . آیین اِ 

های پیرامون عربستان شماری از نیاکان ایزدیان به دست شیخ عدی ابن مسافر اموی مسلمان شدند. شیخ عدی و  اسلام بر سرزمین

آن را به چهار هزار سال پیش می رسانند اما پاره  های بزرگ این آیین هستند. باورمندان این کیش تاریخ  ملک طاووس از جهره  

اند. هر چه هست  بخش هایی  گران این گمانه را نادرست دانسته و کیش ایزدی را فرآوردی از سده های میانه دانستهای از پژوهش 

 از این آیین از کیش میترایی و زرتشتی گرفته شده که از دوران های باستانی  به جا مانده است.     / 
 https://fa.wikipedia.org/wikiچشمه: یزیدیان/ 

               55، 51، 29، 12رویه:    یوسف

 ابن اسحاق ابن ابراهیم یکی از پیام بران سامی. هفتمین پسر یعقوب
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 جای نامه

 

 آ                                                       
 120رویه: آمل       

 شهر آمل در مازندران

   155رویه: آمل )آمو(/ آب آمل/ شط آمل        

 بنگر: آمودریا 

 206، 26رویه: (         دریا)آمو

که نخستین را در    استدر کرانه خاوری خراسان بزرگ که امروزه به خراسان ایران وافغانستان بخش شده دو رود بزرگ روان  

های اسلامی جیحون نامیدند. نام  ( و در زبان عرب و کتاب Oxos( و به یونانی اکُسوس )Amu Daryaپارسی باستان آمودریا )

ها در باغ عدن روان است. رود دیگر  است و آن نام رودی است که بنا بر این کتابجیحون برگرفته از جیهون تورات و انجیل  
( و در زبان Jaxartesهایی که به اسکندر می پیوندد،  یاخارتس )باستان و گزارش  ی( است. آن را دریونانSyr Daryaریا )د سیر

  -خانه را فرارود یا  ورارود و به یونانی ترانسهای آن سوی این دو روداند. سرزمینهای اسلامی سیحون نامیده عرب و کتاب

ن و  ه نام راستیکالنهر خوانند. آمودریا  و به عربی ماوراء   Oxosهای آن سوی اکُسوس )( یا سرزمینTransoxaniaکسیانا )واُ 
زاری به نام    شوره  ی گودال و بستر امروزه به گونهاین  . بازماند  ریختهاست در گذشته به دریای مازندران می  جیحونباستانی  

نیز گذرگاه نوین  پاره »اونگوز«، و  در  آن سامان بر جای مانده و  در  )اوزبوی(، همچنان  »اوزبای«  نام  به  آن  نقشه تر  ها و ای 

ی  است.  آمودریا به چم رود شهر آمو است. آمو کوتاهه  ای نشان داده شده واره   های( ماههای جغرافیایی و فرتورهای )عکس اطلس 
  ،نه در تبرستان )مارندران امروزی(. در فرهنگ دهخدا این رود به نام های: رود آموی   است؛ اما این آمل در خراسان بوده آمل  

سرچشمه ی این رود بلور کوه در مشرق بدخشان است.  .  آمده است، آبهی، نهرو ورز  افُسوس  ،  جیحون. آمودریا  ،آمویه    ،آمُل

ی آرال  ریخته  مغولان  هنگام نبرد با  خوارزمشاه مجرای آن را به دریاچهدریای خزر میدر گزشته این رود به    .  )دهخدا_آمو(
آن را عامه آمو و    یک میل در راه بخارا از سوی مرو وی   : نام شهری به ساحل غربی جیحون به فاصله  )آمل(  بگردانیدند... آمو 

.  ندشط و آمل مفازه نیز خوانند. و این شهر را قوم تاتار ویرانیدآمویه گویند؛ و برای تمیز از آمل تبرستان آن را آمل زم و آمل  

ریخت..." و از آن پس راه آن دیگر شد.  "... هنگامی که اسکندر به ایران تاخت، این رودخانه به دریای خزر می -استرابون گوید:  
هایی در بستر آن به سوی دریای  را با دیگرگونی  رزمشاهیان چیره شدند این رودخانهاچون مغولان به شهر گرگانج پایتخت خو

ی کنونی برگشت. آنتونی جنکینسون انگلیسی که در زمان شاه  ماند و از آن پس به گونه ی به مازندران روانیدند و هم چنتن تا سه سده 

ریخت و مسلماً  گوید رودخانه اکسوس به دریای ختا می میطهماسب اول صفوی از طریق خیوه و بخارا به دربار  صفویه آمد،  

   https://fa.wikipedia.org/wiki آمودریا/،  وچشمه: دهخدا_آم /  ی آرال است.  برد همان دریاچه دریایی را که وی نام می 

      279، 277: رویه             آنگوریه

در درازای تاریخ خود آنکورا، آنگوریه، ایگوریه و انقره هم نامیده    رکزی است.  ـنام پیشین آنکارا پایتخت کنونی ترکیه در آناتولی م

آسیای صغیر و سوریه    هایبیشترین بخشقومی قدیم که در هزارهٔ  دوم قبل از میلاد بر  )  ها  این شهر از زمان حتیشده است.  

م خسرو پرویز ساسانی آن را گرفت . هارون  620سال    اهمیت داشت . در دورهٔ  رومیها کرسی ایالتی شد. در  .(  فرمانروایی داشتند
م در این شهر امیر تیمور، بر بایزید اول ، سلطان   1402الرشید و معتصم خلفای عباسی آن را محاصره و تاراج کردند. در سال  

 . داشت از لغت نامهپایتخت ترکیه شد. )از دایرةالمعارف فارسی (. بر 1923عثمانی پیروز شد وا و را دستگیر کرد. آنکارا در

 الف                                                      

 ، 296، 294، 26،  7رویه:  (  Utrar یا  Otrar ا تُرار )    ارترا

(  (Kangjuهای چینی این شهر را  ی باختری سیر دریا در قزاقستان امروزین. در نوشته نام شهری است در کرانه 

ان باستان در اترا ر یافتند و توانستند نام پیشین این شهر را که فاراب  هایی از دور باستان شناسان سکه ند. انامیده

ای پارسی است از دو بخش فار و آب به چم کشت آبی )در برابر کشت دیم( ؛ زمینی واژه بود دریابند. فاراب نام 

های میانه بر این شهر نهادند. این  نامی است که در سده یاری شود./دهخدا. اترار که به آب کاریز و رودخانه آب 

هنگام پادشاهی سلطان محمد خوارزمشاه مردی به نام غایرخان در فاراب یا اترار    .شهر در کنار راه ابریشم بود 

گشایی   گان چنگیز خان مغول را کشت . چنگیز در گیرودار جهان  راند و هم او بود که فرستاده امروز فرمان می
ها را از دم تیغ گزراند و شهر را ویران ساخت. بازماند این ویرانی   یش با درهم شکستن پایداری فارابیان آنخو

خو( فیلسوف دانشمند دوران  328-250امروز در کنار شهر قرتو در قزاقستان برجا است. ابونصر فارابی )

اند میر در بازنمود یکی از لشگرکشی  .  خو75رویه    -زرین اسلامی از بزرکان این شهـربود.  / تاریخ مغول  
ی حرب اروس خان گردید و چون  : ... صاحب قران کام کار ... با لشگر فراوان متوجه -های تیمور می نویسد  

. از  427رویه  -3ج  -. /حبیب السیر-از سیحون گزشته صحرای اترار مضرب حیام سپاه نصرت شعار گشت:

 ن شهر اترار ویرانه بود.این بازنمود توان دانست که در این زما

   294رویه:      انزار 
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ز  ـای چنگیـشی ه ـرکـگـود یکی ار لشـیر در بازنمـیب الس ـدر حب.    بود  یحونـری رود س ـی باخترانهـری در ترکستان و در کـشه
د وچون به نواحی انزار   ـبه جانب ماوراء النهـر روان ش  با سپاهی افزون از فطره در عدد و دره در شمار    ...چنگیزخان  ت که "ـاس

 .  27رویه  3یب السیر ج ـ...". ح اوکدای و جغتای را به محاصره ی آن شهر بازداشت  رمود ـنزول اجلال ف 

          240 رویه:   نطاکیها

باشد. امروزه شهر انتاکیه در ترکیهٔ کنونی  (  میOrontesنام شهری باستانی در سوی خاوری رود عاصی )  Antiochiaبه لاتین:  

در  میلادی   2۶1سال   پیرامون شد. است. این شهر در پایان سدهٔ چهارم پیش از میلاد و به دست سلوکوس یکم بنیادجای آن را گرفته
شاپور    لشکریان  به چنگ ، انطاکیه  هاآن شکست  و  رومیان  ین شاهـنشاه ساسانی با   دومشاپور یکم  های  ی جنگ گیرو دار دومین دوره 

 افتاد.  

 -northern-syria-1http://www.iranicaonline.org/articles/antioch                                                    چشمه:  /
Šāpūr I’s third campaign against the Romans                                                                                           

 279رویه:     ایگوریه       

 بنگرید آنگوریه.

 ب                                                        
                121،  92  رویه:       بردع

(  Josef Marquart[ )1930 -1864] هرهای جمهوری آذربایجان. جوزف مارکوارتش  از] ب َ دَ [ بردع شهری باستانی است  

(/ دهخدا. نام کنونی آن باردا  117ایرانشهر )ص  /ی پرتو)پهلو( می داند.  گونهرا تازی  بردعدان آلمانی ، نام  رشناس و تاریخ وخا

تن در آذربایجان . بقول بلاذری قباد اول ساسانی آنرا بنا نهاد. بردع در دوره ساسانی و بعداً    10700شهری است با جمعیت  است.  
م . بدست اعراب    652هَ ق . =    32در دورهٔ  اعراب شهری مستحکم در مقابل حملات مهاجمین شمالی و غربی بود. احتمالاً پس از  

. روسها آنرا تصرف کردند و چندین ماه در دست آنان بود سپس بتدریج از اعتبار افتاد. ناحیهٔ     م  943هَ ق . =    332افتاد. در  

 معین /حاصلخیز و مصفای اطراف آن اندرآب نام داشت .  

        221رویه:      بتورا

( در کشور  Chhattisgarahشهری در جنوب استان چاتیس گراهه )  ، ("  Batura Baharترین نامی که یافتیم " بتورا بهار )نزدیک 
. خواست سراینده تواند بتورا راجا باشد که در سرایش رای بتورا )ی( آمده است. استان چاتیس گراهه در مرکز  است  هندوستان

روی تیمور در هند یافتیم از  ها که ما پیرامون پیشها جدایی است. درآن گزارش هندوستان است و میان بتورا بهار و دهلی فرسنگ 

 اند.    بتورا نام نبرده 

           69، 67رویه:   بدخشان

. شمار بیشتری ازمردم این سرزمین تاجیکند و به زبان است شمال خاوری افغانستان و جنوب خاوری تاجیکستان    درنام سرزمینی  
های سرسبز و جنگلی و هم چنین  های پر آب و دره های بلند و رودخانه. در گزشته بدخشان به سبب داشتن کوه استدری  ها  آن

دولت های روسیه و انگلیس در چارچوب پیمانی بدخشان را دو بخش کردند    م  1895ان زد بود. در سال  کشاورزی پرفراورد زب

 بخش جنوبی را به افغانستان  وبخش کوهستانی شمالی را به بخارا واگزاردند.  

 240، 235، 6 رویه:    بهنتی

تاب( آمده  در ظفرنامه یزدی  بهتنی به گونه های بهسنی، بهستی وپهنی آمده و عتناب به گونه های عنتاب ، غتاب ، عینتاب )عین
گی هست. زیاده بر این  هایی که دردست ما است نیز این چند گونه[ . در نمونه 2و    1و پانویس    1045، ص:  2]ظفرنامه،ج  

ای دیگر نوشته اند. به همین سبب ما نام درست این دو جای را درنتوانستیم  را به دبیره  اند آن  رده رونویسان در هرجا به این نام برخو

 ی راه سیواس و حلب بودند.های دو قلعه در میانهی »اس« دست نبردیم.  بهنتی و عتناب اما نامیافت ودر گونه

 پ                                                                                    

          39رویه: پوشنگ   

             جبنگر:  فوشن

 ت                                                                   

  131رویه:       تاشکند
ی فردوسی  نامهنام داشت . در شاه شد. تا پیش از دوران آغازین اسلامی چاش  دراز آن بارها دیگر]کِ[ نام این شهر در گزار تاریخ   

ند: شهر( نامیده شد. چاچ  ه به چم "شهر سنگی" است، کِ کند )ککند و تاش تر چاشهای سپس از چاش بارها نام برده شده. در دوران 

د  رود ایگران در باختر و رود پرگ در خاور، که چن  )  رودخانه سیردریا  یچیرچیک و در میان دو شاخه    ی   باستان در گستره
رسید. چاچ باستان به  ترین نقطه آن به رودخانه سیردریا میه بود و جنوبیشستن  (راستایندفرسنگ از یکدیگر جدایند و کم و بیش هم 

فرمانروای چینی، پادشاه چاچ را کشت و بر    کاو سیان چی    م   7۵1ی راست رودخانه سیردریا قرار داشت.  در  درستی در کرانه

انداخت. دختر پا ها کمک خواست. ابومسلم سردار ایرانی، زیاد بن صالح را با لشکری به آن سرزمین  دشاه  از عرب آن دست 
 بردنشکستند. به سبب این  ها درهم  ان  چی در میدان نبرد کشته شد و چینیها جنگید. کاو سی هـ ق با چینی133فرستاد. وی در سال  
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 ، اسلام به آسیای میانه راه یافت و  هنایش چین در آن سامان از میان رفت. در دوره کائونچی دوم )سده چهارم و سده پنجم میلادی( 

کند  که ها بر تاشروس   18۶۵در    مانند دژ و کاخ گردید.کند گسترش یافت و به شکل شهر درآمد و دارای اجزای شهری،  تاش
کند افزایید و  مرکز نوین اداری، بازرگانی، سیاسی و صنعتی گاه تاشجای  18۶7انداختند . در   نشین خوقند بود دست بخشی از خان

های  کند را ویرانید و جاذبهتاش 19۶۶ی سال برای نخستین بار حکومت بولشویکی در این شهر برقرار شد. زلزله  1917شد. در 

داد با یاری  های جاده ابریشم بود از بین برد. تاشکند پس از این روی ای بر سر راه کاروان تاریخی شهری را که روزگاری آبادی 
 ( بازسازی شد.  خواههزار نیروی خودخواسته)داو 30000

 https://fa.wikipedia.org/wiki /تاشکند  دهخدا ، چشمه:  /

    228، 226رویه:          م تربت جا

ون پوژگان، بوزگان، بوزیگان، بوزجان، پوچکان، زام، سام، جام،  ـای گوناگونی چ ـهنون به نام ـتان تاکـتربت جام از روزگار باس

سده  رار داشت که از  ـروزین  شهر باستانی پوژگان ق ـاست. پیش از این درکنار شهر جام امتربت شیخ جام و تربت جام خوانده شده 
  پدید    وم هـ . قـر کنونی تربت جام از حدود سده س ـای ان را ویرانید . شهزله ـبرپا بود و به گمانی زل  سوم پ. م تا سده دوم هـ . ق 

ده و کرسی ناحیه جام،  ـده شـر پس از باز سازی و آبادی دوباره، »بوزجان« یا »پوچکان« نامیـرید. این شهـآمد و اندک اندک گست
های »پ«، »ژ« و »گ« در زبان  الی کهستان به عربی قهستان( گردید. سازان )اصطلاح( پوژگان با کاستی واک)به گویش شم

هـ ق(، معروف به شیخ احمد جام    536-544تازی به بوزجان دیگر شد. شیخ الاسلام »احمد ابن ابوالحسن جامی نامقی ترشیزی« )

به بزرگداشت  را    انـوقی بود. و پوژگان یا بوزج ـپیل« از عارفان دوره سلج نده پیل« یا به کوتاهی »ژَ و ورنام »ابونصر احمد ژَنده 

 https://fa.wikipedia.org/wiki چشمه: تربت جام/او تربت جام نامیدند./ 

           118رویه:     ترشیـز

: شهر  - که به گفته حمدالله مستوفیت  ـر دارای چهار بخش )دژ( اسـشیث اوستایی( یا به چم شه - ترشیز به جم شهر نیرومند )= تور

ر دو معنی مذکور از   ـد هـرسر میـ. لذا به نظ-  ت ـم اسـین« دارد و دارای چهار قلعه مستحک ـاری »بغایت حصـکوچک ترُشیز حص

عی حصین  است و خود شهر ترُشیز در میان این چهار قلعه مستحکم قرار گرفته بوده، به ویژه اتکا به دژ دفااین نام مستفاد می شده 
 (  Bardaskanی حمدالله مستوفی گمانند ترُشیز همان بردسکن )ی نوشته است... بر پایهداشته   (  قلعه سنگی  ) به چمکنار خود برداورد  

برد« را به معنی فارسی   بردسکن باید ربطی با ترُشیز داشته باشد. با این راهنمایی باید »  یواژه است. بر این اساس معنی نام حالیه

بردسکن به معنی دارای    یواژه کُردی آن یعنی سنگ و »سکن« را به معنی عربی آن یعنی دژ دفاعی بگیریم. یعنی در مجموع نامو  
است که باید    آورده   برداروددژ دفاعی حصین و سنگی است. حمدالله مستوفی یکی از چهار قلعه اطراف شهر نیمه ویران ترُشیز را  

نامه دهخدا راجع  گردد... در لغت   حالیه می  بردسکنبا    هم چمو    همانندنام آن    بازنموداین ا  اب.یعنی دژ سنگی باشد    برداورددر اصل  

ت و برز بسیار.  ـابور با کشـخوانیم: ترشیز. ] ت ُ [ )اِخ( طریثیث. )سمعانی(. شهرکی است از حدود کوهستان و نشبه ترشیز می 
ان و نزدیک نیشابور واقع است وموطن بعضی  ـراسـت که در خ  ـث یا ترشیش. قصبهٔ کوچکی اسرب آن طریثیـم(. معـالـ)حدود الع

 / https://fa.wikipedia.org/wikiترشیز/     چشمه:/باشد... از شعرا می 

        158 رویه:        تستر

ر  ـتر به هـری است مشهور از آنجاست سهیل بن عبداالله تستری ... و شش ـشه]تُ، تَ تَ[ نام پیشـین شوشـتر در خوزسـتان اسـت . 

شتر فارسی باشد و تستر عربی و در فارسی آنرا شوشتر نیز   ـته و می تواند بود که شـوس گفـت چنانکه صاحب قامـدو شین خطاس
 گویند. )آنندراج ( 

 ث                                                       
          269، 268، 257، 237، 181، 176، 159، 136، 133، 131، 60، 54رویه:        ثریا

است که هفت شمار    ی پروین  نامند.این خوشه همکردی از دویست اخترثریا نام تازی گروهی اختران است که به  پارسی خوشه 
. این  شدهپروین هفت خواهران نیز نامیده   یشوند. ازاین رو خوشه میآن پر نور است و در آسمان شب بی نیاز به دوربین دیده 

 ه است.میلیون سال شکل گرفت100خوشه به گمان ستاره شناسان در درازنای 

 ج                                                                   
   228، 226، 34، 32، 31رویه:         جام

 بنگر: تربت جام 

    133، 130، 129، 76، 75رویه: جته       

بار از آن نام برده   21 بیش از  ]جَ ت تِ[  نام  شارسانی است اما کجابود آن به درستی دانسته نیست. خواند میر در حبیب السیر

حضرت صاحب قران بار دیگر متوجه جته گشته ...و امیرزاده  ... :  - از این دست چنین آمده است اما از جای آن سخن نگفته است.

. ... از  424رویه  -3ج  –شاه و بهرام جلایر را منغلای گردانید... / حبیب السیر  جهانگیر و شیخ محمد بیان سلدوز و عادل 
ی خطا ختای بهادر و ایلچی بوغا را  اندیشه  به خیال استقلال و  شاهمرا که به جانب جته رفته بودند ساری بوغا و عادل جماعت ا

       . - :. 424رویه  -3ج   –بگرفتند و با ایل جلایر و قبچاق به ظاهر سمرقند شتافته آغاز محاصره کردند... / حبیب السیر  

           184، 167رویه:      جغتی

 [ وابسته به جغتای.  ]جُ غ۫ 

                                                                 359 

 



           156، 77، 76، 75، 72، 71، 67، 61رویه:    جغتای 

ی فرمانروایی جغتای پور چنگیز و خاندان او در فرارودان  ]جُ غَ[ در این جا خواست جعتای در فرارودان است. این سرزمین پهنه 

بود. هم چنین نام شهری است در خراسان. نام پیشین آن را حمدالله مستوفی در نزهت القلوب  کارزی نوشته است. این نام در گزار  
پیرامون نامیده شدن آن به جغتای گمانه های چندی در دست است. گروهی این نام را به الوس جغتای و  زمان به فارزی دیگر شد.

آمدن او از فرارودان در آسیای میانه به این سامان می بندند و پاره ای دیگر آن را وابسته به کشته شدن عموی تیمور که از بازمانده  

ه تیمـور به خون خواهی عمـویش به این شهـر تاخـت و پس از گشـودن آن فرزندان  گان جغتـای بود داننـد. بر پایه ی این گمان
 عمویش را به فرمانروایی آن سامان گماشت و شهر نام خود را از آنان دریافت.  

 https://fa.wikipedia.org/wiki  _)شهر(/ یجغتا چشمه: /

  225، 206، 169، 157، 104، 103، 62رویه:            جیحون

 بنگر: آمودریا 

 چ                                                       
     235، 192   رویه:  چرکس

پیش از  در شمال قزاقستان.  خاوری دریای سیاه و  ی شمال در اروپای خاوری و بر کرانه سرزمینی است ( Circassiaیرکاسیا )ش

ی قزاقستان را در بر  باختری پهنهی استپ های شمال م( سرزمین چرکس همه  1763  -1764دست اندازی روسیه بر این سامان )

تیره ای از    یانچرکسی کهن نام واژه ی ترک است.  ی چرکس است و چرکس گونه ی شیرکاسیا لاتینی شده می گرفت. نام واژه 

  / شد.   .های تاریخی دیده  های شمالی قزاقستان در نوشته ار پس از یورش  مغولان  به سرزمینها باشند. نام چرکس نخستین بقراق 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Circassia  دهخدا و  چشمه:

 295، 96، 95، 74رویه:       چگل

ناحیتی است و اصل او از خلخ است و لکن ناحیتی است بسیارمردم و مشرق او و جنوب او حدود خلخ  چگال. ] چ ِ گ ِ [ )اِخ (   1
برداشت از دهخدا _ چگل.     – 52  رویهحدود العالم چشمه :  /است مغرب وی حدود تخس است و شمال وی ناحیت خرخیز است .  

دیگری نیز در این    های ترکقبیله  از  خود  وان لغات الترکدی  در  مسعود کاشغری  .  های ترک خاوری استاز قبیله  یکی  نام     2

  )دیوان لغات الترک   .  د ـار باشـان مج ـر که همـوق و مجغـز، سلج ـما،غـر، یغ ـدر، سلغـباین  ،  ارـافش  هایپهنه یاد کرده است. مانند قبیله 
 ها زیستندهچگل .  (  است.  ترکی به عربیو واژه نامه ی  گان عباسی نوشته شده  در دوره خلیفههجری  د و شست  صَ در سال چهار  

های  از سامانها  آن  گاه. زیست   تندـیار داشـاری بسـم شمـی چهارم و پنج ده  ـگول و درۀ رود ایلی بودند و در سگان شمالی ایسیک 

نامیدند. روایی خودگردانی داشتند و پادشاهان خود را تکین یا تکسین می انراز تا کاشغر بود. به گمانی تا پیش از قراخانیان فرمـط
ساکنان شهر   ، به ویژه هاشماری از آن  بودند.های پیشین خود آیینی چهارم هم چنان پیرو کیشها در نیمۀ دوم سده شماری از چگل 

آوازه  پرگویا مردم آن شهر به زییایی    .قدیم ازترکستانچگل هم چنین نام شهری است      های طراز مسلمان بودند   -سامان  چگل در 

 اند.های خود خوبرویان را بدین شهر نسبت داده یا به مردم این شهر مانند کرده گان در چامهاند، و بدین سبب سراینده بوده 

 https://fa.wikipedia.org/wikiچگل/   چشمه:  /

 ح                                                       
 173رویه:        حسن کیف  

            .اربکریاستان د  ی از شهرها یک یدهخدا.   /شام و بغداد.  نیاست ماب ی] ح َ س َ ک َ [ )اِخ ( شهر 

          249، 240 رویه:        حما

  کیلومتری  46کیلومتری شمال دمشق و    213ی امروزین )سرزمین شام( و در  مرکز استان حما،  در کشور سوریه  [  Hama]حماة  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Hamaچشمه:   /ی رود عاصی قرار دارد.  شمال  شهر حمص و در کرانه
   250، 240رویه:    مصحُ 

گاه استان حمص است.  در خاور کشور سوریه و تخت . این شهر( می نامیدند Emesaرا در گزشته امسا ) (Homsشهر حمص  )

( قـرار دارد. این رودخانه از شهرهای حماه و انطاکیه نیز  Orontesی رود عاصی )کیلومتری شمال دمشق و در کرانه   162در  
آن    تن در  652609های داخلی در سوریه ، این شهر بزرگترین مرکز فناوری کشور بود و دست کم  می گزرد. پیش از جنگ 

بود. نام این شهر نخستین   سوریهتخت سوریه، دمشق، سومین شهر بزرگ در  ( در شمال و پایAleppoزیستند. پس از حلب )می

ها وارد شد. در دوران امپراتوری بیزانس، حمص از دیدگاه مسیحیان سده یکم پیش از میلاد در زمان سلوکیان به تاریخ نامه  بار در
 ها افتاد و مرکز فرمانروایی با همان نام شد.ی هفتم میلادی این شهر به دست عرب ای یافت. در سده ارج ویژه 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Homsجشمه:  /

 خ                                                       
   92رویه:      تایـِ خ

 یک  مشهور و مشتمل است بر بلاد عظیمه و مدائن قدیمه ، دور مملکت ختای( نام ولایتی است بزرگ و  ی  اـِ ت  خ /    اـِ ت  ] خ َ[ )خ 

 از سنگ رخام کشیده اند و تمام کرده اند آن ولایت محدود است. ساله راه و در مدت سیصد سال دور آن مملکت را حصاری محکم 
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طرف جنوب به چین و تنگتاش و از جانب مغرب به ترکستان و مغول و از جهت شمال به کیماک و دشت قبچان. پادشاه ختای از  

از انجمن آرای ناصری / آنندراج .    مستقل است . تاتارستان و مغولستان . و ترکستان و بعضی از بلاد توران در حکم اوست... / 

که در تواریخ و کتب ادبی اسلامی بسیار آمده مشکل است . در هر حال قسمت شمالی چین  رد: تعیین نام کلمهوشمس الدین سامی آ
بخشی از سیبری هم در پوشش این نام    می رود که  به این نام می خواندند  و گمان  را   نواحی منچوری ، مغولستان و ترکستان شرقی

فرمان    ی چهارم هجری زیرغول است و این ایل در آغاز سده های می »خطا« یا »خطان « نام ایلی از تیرهکلمه    ...می آمده است 

ی  کشورهای  این پهنه ختای نامیده و در همین هنگام ها همه    آورد  »بولیچی آپواکی « تمام مغولستان و بخشی از چین را به چنگ 
 ع، ترجمه از قاموس الاعلام ترکی پانویس برهان قاط چشمه: دویست سال فرمانروایی نمودند.  // به شد. بولیچی آپواکی ها نزدیک 

           71 رویه:      ختلان

ناحیتی است بحدود ماوارءالنهر اندر میان کوههای بزرگ و آبادان و بسیار کشت و بسیار مردم و نعمتهای  ... ]خَ تْ لْ نْ[ ]ن و[

فراخ وپادشاه وی از ملوک اطراف است و مردمان این ناحیت مردمان جنگی اند و اندر حدود وی از سوی تبت مردمانی اند وحشی  

و از این ناحیه اسبان نیک خیزد بسیار/ هلمک قصبهٔ  ختلان است و مستقر  اندر بیابانها و اندر کوههای وی معدن سیم است وزر 
 دهخدا_ختلان   /پادشاه است شهری است ببرا کوه نهاده بسیار مردم با روستاهای بسیار. )حدود العالم (.  

 سپاهی بدینسان بیامد ز چین
 ز صقلاب و ختلان و توران زمین... 

 ز ختلان واز ترمذ و ویسه گرد     

 فردوسی     هر سو سپاه اندر آورد گرد...ز 

  295، 294، 217، 101، 92، 7رویه:     خطای/خطای

 بنگر: ختای( ی ا ـِ ت خ /   اـِ ت طا . خ ـِ )خ  

 216، 118رویه:      خیـبـر

این ناحیت بزمان قدیم  خ َ ب َ [ )اِخ ( نام ناحیتی است بر هشت منزلی مدینه از راه شام )این ولایت را نیز خیبر نامند( و در  ]   1
هفت قلعه و مزارع و نخلستان وجود داشت که بسال هفتم هَ . ق . بدست پیغمبر اسلام گشوده شد. اسامی قلاع مزبور بدین قرار  

بودند: حصن ناعم )در این حصن قتل مسعودبن مسلمه اتفاق افتاد(، قموص حصن ابی الحقیق ؛ حصن الشق ؛ حصن النطاة؛ حصن  

قلعه است . از آنجا که در خیبر هفت قلعه بوده است گاهی    ه چم ن الوطیح ؛ حصن الکتیبة . اما لفظ خیبر عبری  و بالسلالم ؛ حص
ها خیبر. ] خ ِ ب َ [ گردنهٔ  معروف مرزی میان افغانستان و پاکستان باختری است. این گردنه قرن   2  .آنرا خیابر نیز می نامند. ..

مرکزی بوده واینک حلقه عمدهٔ  ارتباطی بین پیشاور )پاکستان ( و کابل )افغانستان ( بُوَد. گردنهٔ     راه داد و ستد و هجوم از آسیای 

متر یکی از راههای عمدهٔ  هجوم به هند بوده است ... اسکندر مقدونی ، سلطان محمود غزنوی    1070خیبر با ارتفاعی  کمتر از  
ازاین راه گذشتند. به جز دشواریهای طبیعی ، عبور از خیبر به سبب قبائل  ، امیرتیمور، بابر و نادرشاه در لشکرکشی  به هند  

سرسخت اطراف نیز دشوار بود. از جمله این قبائل قبیله ی افَریدی است که مردمی گردنکش و آشوب طلب بودند و در مقابل  

غانستان و بریتانیا از خیبر گذشتند و  م . در اولین جنگ اف  1839هرگونه نفوذ خارجی مقاومت می کردند. انگلیسها اول بار در  

تحت نظارت بریتانیا قرار       م  1879موجب پیمان گندمک  ه  خیبر ب،  در دومین جنگ افغانستان و بریتانیا  .  مصائب بسیار دیدند  

ام بریتانیا حفظ سرانج .  ها را بیرون راندند و چندی آنرا در تصرف داشتند  ها گردنه را گرفتند و بریتانافریدی       م  1897در  گرفت.  

   .دهخدا  -را در مقابل اجرت به افریدیها سپرد.../ دائرة المعارف فارسی ت جاده داش  نگاهو 

           78 ،77، 4رویه: ق     خیو

در سال  و  استر جمهوری ازبکستان د  . شهری  و درگویش پارسی بیشتر با این نام شناخته است است [ Khiva] خیوه  آن تازی نام
کیلومتری غرب آمودریا و    40ی  ی خوارزم نزدیک بیابان قراقورم بفاصله در ناحیه  . خیوهتن جمعیت داشت  15400   م  1956

و در    زیست گاه بودهاز پیش از اسلام    به گمانیخیوه    سامان.  نشسته است کیلومتری جنوب غربی ایستگاه راه آهن اورگنج    32

خیوه  آوازه ی    پس از دوران او  ده است . امیرتیمور خیوه را گشود و به خاک خود پیوندید.شارزم  شهرکی از خو  . ق  هـ  چهارم  یسده 
 خیوه_د. چشمه: دهخدا ش و کرسی خوارزم چربید گرگانج بر  کم کم

 د                                                        
           192، 191، 182، 176، 6  رویه:دربند     

شهری است مشهور بر لب دریا از بناهای انوشیروان شاه ایران که چون در آن بندند مغول و تاتار را راه به      -1] دَ بَ [ )اِخ (  

ایران که چون     یروازه دآذربایگان و ایران نبود، اکنون به باب الابواب مشهور است و در قدیم آنرا ایران دژ می نامیده ند، یعنی  

   - 2آنندراج .    /ی آهنی .  شد، و بعضی گفته اند ایران گریز، یعنی دروازه   آنرا می بسته اند راه آمد و شد با ایران از خارج بسته می

ایتخت  این شهر اکنون در قفقاز پ    3دربند شروان ، باب ، باب الابواب . نام شهر نزدیک شروان که آنرا باب الابواب گویند. /غیاث.  
ی اسلامی برای دفاع از  ی دربند از ایام باستانی و هم در دوره جمهوری داغستان قرار دارد و به روسی آنرا دربنت خوانند .گردنه 

 .حملات مهاجمین شمالی اهمیت بسیار داشت 

          273، 252، 244، 243، 213، 210، 182، 169، 167، 161، 148، 85، 67، 65رویه:       دجله

 را  آن ی بزرگی است که  دو رودخانه روان است و یکی از  ( Mesopotamiaالنهرین/ دورود )بینسرزمین میاندر خاور   دجله
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 کیلومتر و پیوستن به فرات   1850و پس از پیمودن  گرفته  های توروس در خاور کشور ترکیه سرچشمه  اند. دجله از کوهدربرگرفته 



 ریزد.  می العرب( از راه تالاب هویزه به خلیج فارس در نزدیکی شهر آبادان، در باختر ایران ، با نام اروندرود )شط 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Tigrisچشمه:  /

   173، 5رویه:           دیاربکـر

استان  بود.  [  Amedد ]ـِ نام پیشین آن  آمامروزین است.    کرسی استان دیاربکر در ترکیه  [Diyarbakır]به ترکی    دیاربکرشهر  

بین النهرین( در جنوب ترکیه  دربرگیر سرزمینهای      ، به عربیمیان دورودبه پارسی  )جیره  الشمالی    دیاربکر سامانی است در قسمت
. نام  چرخدمی  جنوب خاوری   وباختر به خاور    راستایاز    رودخانه  درآن جا  دو سوی رود دجله از سرچشمهٔ  آن تا پهنه ای که

 بزرگ  شهرهای   آمدند. گاهزیست این  مانده گاری به  به.ق .   ـقبیلهٔ  بکربن وائل است که در سده نخست هَ نام   برگرفته از دیاربکر 

  230از  دیاربکر    .ره )بین النهرین ( است یو ارزن بود. تاریخ عمومی آن همان تاریخ الج   ا د یا دیاربکر، میافارقین ، حصن کیفـِ آم  آن
زمان خلافت عمر این ناحیه   . درگشود و به خاک خود افزودرومی بود. شاپور دوم ساسانی آن را    هاینشیننو  زیست گاه  یمیلاد

  ..ق    ـه  347رومیها در  نزدیک سیصد سال پس از این  .  شد م .(   640  -.ق .    ـه  19تسلیم عیاض بن غنم الفهری )  ایستاده گیبدون  

پیوست.    وقیانوری سلج تراپامبه  شاه سلجوقی  به دست آل بویه افتاد. در زمان ملک   ق . ـ .  ه  368  پیرامونآن را پس گرفتند.    (  م    958)
 های سامان  ابوعلی بن نیسان ( برگان  نواده )از  ن  ترکماخودفرمان  های  دودمانشد و  چند بخش  .ق .(  هـ  485)  شاهملک پس از مرگ  

سرانجام امیرتیمور با   .کرد  می  پشتبانیارتقیه بود که صلاح الدین ایوبی آنان را    دودمان مهمترین آنها     راندند.  آن فرمان  گوناگون
سپاهیان شاه اسماعیل   به چنگ   ..قه ـ  908قره یوسف بماند تا در    فرمانروایی  یپهنهدر    زمانی  به دست آورد. سپس  را    جا  آن  گ نیرن

عثمانی و شاه اسماعیل  سلطان سلیم اول میان   ( م 1516یا  1515 ) ..ق   هـ 922یا   921چالدران در  نبرد . پس ازافتاداول صفوی 

.  نامیدنددیار بکر   رااز آن پس »آمد«   .  پیوستوری عثمانی  تامپرا  خاک ایران جدا و به    این سامان ازو شکست صفویان    صفوی

از    چهارم میلادی بوسیله ی قسطنطین اول و ژوستی نین  ی  سده که در  است    باروهای عالی آن  های تاریخی دیاربکر  از بازمانده 

جمعیت  چون    .دارد    زیستندهتن    345300ی است و در حدود  ازرگانی وفتاورب  هایاز مرکز  یکیبازالت سیاه ساخته شده. دیاربکر،  

مسلمانان   های دیاربکر  بیشترنوشته اند.    گونه گونآن را    باشنده گان  شماردرگذشته پیوسته در حال تغییر بوده لذا جغرافی نویسان    آن
 چشمه: دهخدا  /  ترک و کردند...

 173رویه:         دریای کر  

دیگری در قفقاز. در    . / دهخدا_کر.. دو رودخانه با این نام شناخته است. یکی در استان فارس در ایران استاست  رود کر دَ کُ[ ]

آغازد و پس  های خاور ترکیه میی خود در بلندی از سرچشمه  این جا خواست آن  رودی است که در قفقار روان است. این رود 

حمدالله    ریزد.های قفقاز به رود ارس پیوسته وبه دریای مازندران میی آذربا یجان و کوهازگزشتن از خاک گرجستان و جمهور
از جبال غربی تفلیس در ولایت جورجیا یعنی بلاد خزر که از دو ولایت ابخاس )ابخاز(    مستوفی در نزهة القلوب آورده است :" ...

از  در ولایت گرجستان  الان تشکیل می شود سرچشمه می گیرد و  اران می رسد.  و  به  تفلیس می گذرد و  / چشمه:     میان شهر 

 https://fa.wikipedia.org/wikiرود_کر_)قفقاز(/  

   دریای قلزم

  دهیهم نام  زیعن  ل یز  یایو در  یموس  یایبه نام در  ایدر  نیاحمـر( است. / دهخدا ؛ ا  یایسرخ )در  یایآن در  نی]قُ زُ[ نام امروز 

  مصر   فرعون  ایدر  ن یدر اهای سامی  بنا بر افسانهآمده است .    رونیب  منی  یایاست که مانند زبان از در  یک یبار  جیو آن خل  شود،یم

 .از دهخدا   شت.بردا165ص  یغرق شدند. / نخبةالدهر دمشق انشیو سپاه) رامسس سوم( 

   284، 216، 209، 206، 186، 158رویه:         نیل دریای 

 . بنگر: رود نیل رود نیل است

 ر                                                        
            240رویه:       رمله 

ند و  اآن بیشتر یهودی  گان  تندهسی زکشور اسراییل است.   نام شهری در بخش مرکزی   و به تازی آلرملة مْ لَ[ راملا یا راما  ]]رَ/ رِ 

  705-715هـ  ) 85-95های ی سالمیانه در ی اموی خلیفه عبدالمالک  ابن در زمان سلیمانرا  گروه کم شماری عرب. این شهر  

. ویا ماریس  ی به دریا [ : راهو به چم لاتین Via Maris]بنا شده  ویاماریس  . رامله در کنار راه بازرگانی باستانیساختندم( 
این شهر به  گاه مصر( و دمشق و بندر جافا را به هم می پیوست.  راهی  بود که در عصر برنز رامله و فسطاط )نخستین تخت

هـ، به دست محمد بن   349-315های   ی سال سبب اهمیت خود بارها میان عباسیان و اخشیدیان )خاندانی که در مصر در میانه

های چلیپایی )صلیبی( میان یورشیان بنیاد شد.( و فاطمیان و سلجوقیان دست به دست  شده است. در دوران جنگ  طغج الإخشید

 (.https://en.wikipedia.org/wiki/Ramlaشمه: )چ های چندی روی داد.  //  مسیحی و نیروهای مسلمان بر سر آن برخورد 

       255،  215،  206رویه:    رود نیل

ترین رود  کیلومتر دراز  6650با بستری به درازای کم و بیش  ا در نوشتار های پیشین دریای نیل هم نامیده اند. این رود ر  رود نیل  

های مرکزی این قاره است. این رود از دو شاخه به  ترین رود شمال باختری افریقا است. سرچشمه نیل در بلندی جهان و بزرگ 

ی پدید آمده. نیل رودخانه ای بین المللی است و پیش از آن که در دلتای بزرگی به دریای مدیترانه بریزد  های نیل سفید و نیل آبنام
کینشازا، کنیا، اتیوپی، اریتره، سودان جنوبی، -از یازده کشور افریقایی میگزرد. این کشورها تانزانیا، اوگاندا، رواندا، بروندی، کنگو

        https://en.wikipedia.org/wiki/Nileجشمه:     سودان و مصر می باشند./ 
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 287، 286، 274، 192، 185،  184، 151، 92، 58،  33، 29رویه:      روس

 را کشت .    یاریو بس دیهـ ق به آن سامان تاخت  و تاراج  801در سال  مور یت ریام   // .ین است امروز یهیکشور روسنام 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nile


   .161 رویه -یظفر نامه شامچشمه:  /

ک نوح یا کرک    روضه        250رویه: ی نوح یا ک ر 

 [Karak Nuh امروزین دهستانی است در استان بقاع در جنوب لبنان و در ]های صنین و  دامنه کوه کیلومتری بیروت، و در   ۵۵
 ای سریانی از ریشه کرکو«  رود البردونی . از جنوب با شهر زحله و از شمال با شهرک فرزل همسایه است. کرک، کلمه هم کنار

ها آن را با فتحه روی کاف و سکون »ر«  شود. عرب به معنی قلعه است و در زبان عبری نیز »کِرکونوّه« یا شهر صلح نامیده می 

 های دورتر در گزشته  شود، جدا باشد.کنند تا از شهر کرَک در اردن که با فتحه روی حرف »ر« خوانده میکوه تلفظ میبه معنی 
گاهی ساختند وسپس تر در  اشتند مزارنوح پیامبر در این روستا است و بر این باور درآن جا آرام انگ مردمان بر پایه پنداری می 

 ی کرک نوح همه جا در پیچیده است.آوازه  کنار آن مسجدی سنگی بنا شده و این 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Karak_Nu چشمه:  /

 س                                                       
 211رویه:            بی سراند

 یدماغه ی، و جنوب خاور یجنوب یایواقع در آس یاره یلانکا در جز یسر یستیالیسوس ک یدموکرات یجمهور نیشینام پ بی سراند
  ی آب  ی. مرزها می شناس  ی( مCeylon)  لانیبا نام س  1972تا    ایتانیکشور را از دوران استعمار بر  ن یهند است. ا  انوسیهند و در اق

 ی  هگردآورد   خید. تاررس   یم  (Maldives)   ویبه مالد  ی به هندوستان و از شمال خاور  یباختر  ل( از شماای  ره ی)جز  یکشورآبخوز   نیا

(documented history  آن به  )ییو از سامانها  رسدیم  شیسال پ  3000  ( است که انسان شناسانanthropologist گمانند )

  از ژرف خود    یو بندرها  ییایجغراف  یریبه سبب قرارگ  لانکایبوده باشد. سر  نینخست  یانسان ها  گاهست یز  شیپ  لهزار سا125

 یند.لانکای،سرگان  ستندهی زار    یبخش بزرگ  ینهالیداشت.  قوم س  ییوالا  گاهیدوم جا  یجنگ جهانهنگام  تا     شمیابر  راه   یِ دوران باستان

  ن یا  ی. بافت مردمندیز یپرشمار م  یهاش یفراوان و گو  ی از تبارها  یو مردمان  اریبس  یهانییکه در آن  آ  جایی است  این سرزمین
  در  ییبودا نییو وداها ساخته شده است. آ، سینهالی ها  رهای، کف هایزی، مالا ها،مور یهند یهالیتام ،ییلانکایسر یملت از تبارها

مکش کش   یدر تنگنا  لیتام  یبه نام ببرها  یخواهانیی جدا  زش یبا خ   نیسرزم  نیا  نیکهن دارد. در دوران نو  یاشه ی ر  در این مرز و بوم 

 تن بود.   20277597مردمان  رشما 2012سال   یافتاده است. در سرشمار  نده یفرسا ییها
 https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka:  چشمه:  /

         151رویه:    نیسقس

بر طرف شرق   .[ نام ولایتی است از ترکستان و بعضی سقتین خوانده اند )به سکون قاف و تای قرشت (./ رشیدی  ینس  ق۫ ] سَ 

بلغار  -_ سقسین . سقسین یا سقسیندهخدا  / .  239این دریا خوارزم و سقسین و بلغار است . / نزهة القلوب چ لندن ص 
([Saqsin (a.k.a. Saksin, Saksin-Bolgar ]یازدهم تا    هایدر خاور دریای خزر که در سده از دوران میانه   تنام شهری اس

شکوفا بوده. جایگاه سقسین به گمانی در دلتای رود ولگا در استراخان امروزین بوده. پیش از مغولان آن را به نام سقسین    سیزدهم

شکوفایی خود سقسین با تبرستان و آمل  در دوران  ( نامیده شد.   Sari Batuو در گویش مغولی ساری باتو ) و بلغار می شناختند

 https://en.wikipedia.org/wiki/Saqsin چشمه:   /  بازرگانی پر باری داشت.

 ،153، 141 رویه:    سلدوززاد / سلدوزی )ان(

در جنوب استان   نقده  شهرستان  نی شیسُ.دُ[ نام پسلدوز ]    .ندیزیجا مدر آن   ایکه در سلدوز زاده اند    را گویند  یسلدوز زاده مردمان

به   ید یخورش 1346شهرستان در سال   نیاند.. نام اآن را سولدوز هم نوشته است.  هیستان ارومشهر  ی مترلویک 95در آزربایجان و 

د تار  گرینقده  بس  نیا  خیشد.  دوران  به  م  اریسامان  تپهرسدیکهن  در    یباستان  ی.  م  یلومتریک  7حسنلو  است.    ینورسک ینقده 
(Vladimir Fedorovich Minorskyدر دانش )سولدوز را غازان خان در    هیسولدوز آورده که ناح   یواژه   ریز  یاسلام  ینامه

سولدوز گرفته شده    رچوپانیسولدوز از نام ام  هیتسم  جه اساس به نظر و  نیچوپان سولدوز داده است و بر ا  ریبه ام. ق  ه ـ  703سال  

   https://fa.wikipedia.org/wik مه: نقده/ .  / چشاست 

             192رویه:    سمسم 

:  -که میخوانیم موریو کشتار سپاه ت یگرران یو رامون یپ ریالسب یحب خیهر دو است. در تار ایسمسم  ت یولا ایسمسم   یگواژه به قلعه
... و قلعه پولاد و سمسم را    دندیاز شراب انتقام جرعه چشان زیساکنان آن موضع را ن  دند یجوي به البرز کوه رسسپاه پرخاش  چون

در     یزدی  نیالد. شرف 465:  هی، رو3ج    ر،یالس  بیرا به آتش غضب درهم سوختند... / حب  اریخشک آند  ونموده تر    ریتسخ   زین

  لغاریزشته ...اـرز گـصاحب قران از آن جا سوار شد و از کوه الب  ری: ... در حال ام-باز نوشته    نیرا چن  دادی رود   نیظفرنامه خود ا

است این بنا  لجوقی  ـس  ان  دور   از بناهای  ،  . قلعه پولاد 163  هیرو  ی زدی  نامهرـ.../ ظفد یردان ـر گ ـسمسم را مسخ   ت یولا  عیرده جمـک

/ چشمه:    ز در نزدیکی این سامان باشد.ـسم نی ـسم  این رو توان گمانید که قلعهو از   ر بلده است ـان نور، بخش بلده، شهـرستـدر شه

 (  https://en.wikipedia.org/wiki)قلعه _پولاد/   

           241، 211، 206، 203، 194 ،101 ،85رویه:   سند     

 هند وافغانستان  انیم یخ یو از درهٔ تار ردیگمی قره قورم سرچشمه  اویمالیه انیکه از درهٔ م ی است/ سِ [ رود بزرگ سند. ]سَ رود 
 ،   ی، راو نابیپنج رودخانهٔ چ  سند یدر جلگهدر   . کندمی . سپس از جلگهٔ سند عبورددتی پیونآن به کابل  در آنجا رود .  زردگمی 
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 . طول  زدیرمی  عمان    یایبدر  انیند. رود سند در پا ده اجهت آنرا پنجاب خوان  نیو بهم  زدیریدر آن م  شرقازسمت م  لمیج   ا،یستلج ، ب

  نیمع  / است .  لومتریک 1380 ب یآن قر

های کیلومتر که از بلندی  2700آسیای مرکزی است به درازای   . رودی دراست  سیحون نام عربی رود سیردریا            حـونیس

https://fa.wikipedia.org/wik


   ی اورال( می ریزد.و به دریای خوارزم )دریاچه آغازدمی خراسان ایران(  های خاوری بخش فغانستان و خراسان بزرگ )کشور ا

    آن کشور است. واسیرکز استان سامروز و م هیترک ی از شهرها یک ی               سیواس

 ش                                                       
   225، 224رویه: شاسمان  

 قریه ای است به گرگان و استراباد./ انجمن . 

           225رویه:    شاه جان

اعظم بلاد خراسان بود و در میان مرو و نیشابور هفتاد  مؤلف انجمن آرا نویسد: مرو را گویند آن را مرو شه جان نیز گفته اند. مرو  

و تا سرخس سی فرسخ و تا بلخ یکصد و دوازده فرسخ وگفته اند که شاهجان و شهجان از برای جلالت مرو گفته اند که    فرسخ است
در آنجا بناها کرده ...  بمنزل جان پادشاه است و ظن من این است که مرو شاه جهان بوده نه شاه جان است... بنت اردشیر بهمن  

مدتها دارالملک مامٔون عباسی و سلاطین سلاجقه بود و سلطان سنجر در آنجا مدفون است و خزاین متعدد بر جامع آن موقوف بوده  

    است . و در ورود لشکر تاتار خرابی بسیار دید و منهدم شده است... /انجمن ؛ آنندراج.

        ،121رویه:  شروان     
خزر تا رود    یایدر  یقفقاز از کنارهٔ باختر  یدر جنوب خاور   خیاست کهن تار  ینی( سرزمŞirvan:  یجانیآذربا  یه ترک)ب  شِروان

است.     جانیآذربا  یبود و اکنون در جمهور  رانیاز خاک ا  یبخش  انیاز قاجار  شی. شروان پ یگنجه و شک   یکورا هم کنار با شهرها

از   یتیب   ینام با پشتبان  نیا  شیاند. گوبدانجا وابسته  انیرفت. شروانشاه  یدر بند )باب الابواب( به شمار م  یهادر گزشته از بخش 
 هست از آن شهر کابتداش شر است . -  یشروان مکن که خاقان ب یع  :  دیکه گو یخاقان

  ران یا  بانیاز شاعران و اد  ی. شروان زادگاه گروه  نی« گفته اند./ مع روانیآن را »ش  یکنون  یدر در سده  یباشد. ول  نیزبر ش  با

 را نام توان برد .  هیدیزیو  یو صابر وبهار شروان می دعظیو س یو فلک  ی: خاقان انیبوده . از آن م
    https://fa.wikipedia.org/wiki/ شروان  و چشمه: دهخدا /

 ، 173، 121رویه:شه         شروان 

 ی شروان شاه ورنام شاهان شروان است.کوتاهه

 ع                                                       

             146رویه: عمان    
،  استشمال  ه سویهند ب ی اقیانوسدنبالهآسیا و در جنوب ایران که ی  ه] عُ م ا ن / عُ م م ا ن [ )بحر عمّان(  دریایی است در قار 

ی عربستان  و ایران و پاکستان و هندوستان   ی هرمز به خلیج فارس می پیوندد. این دریا میان کرانه های جزیر ه و از راه تنگه

این دریا قرار    نامند. بنادر مهم ایران که در ساحلقرار دارد. و قسمت شمالی آن را که بین ایران و عمان واقع است »خلیج عمان «  
از آگاهی  (. برای  112دارد عبارت است از: جاسک ، چاه بهار، گواتر، کلاک و تیز. )از المنجدو جغرافیای طبیعی کیهان ص  

بان فارسی ،  شود. این دریا چون در جنوب ایران قرار دارد از قدیم در ز  233وضع قدیمی این دریا رجوع به نزهةالقلوب ص  

 دهخداچشمه: مثالی برای هر نوع دریا گردیده است./ 

 240،  235،6رویه: ،   عـنتاب

 بنگر: بهنتی 

       ، 289، 180 ،143، 142رویه:       عیوق

به   [ α  Auriga]  رانآلفا ارابه ]ازاختران  گروه  عَیّوق است.  زبانـبُ  یا  سُروش اختر یعربنام 
شده و به  عوق گرفته  شهی از رنام عیوق )  .استاختران نورانی   نام یکی از (Capella :انگلیسی

الاعنه( و ران )ممسک ارابه  یفلک   یستاره چهره   نیتردرخشان   (  استنگهبان و بازدارنده   یمعن

در   نکهیبزبان است.   سروش با ا  یا  آن سروش  یستاره درخشان در آسمان است. نام پارس   نیششم
  ک یستاره روشن در کنار  جفت   ک یدر اصل    دیآ  یروشن به چشم م  یاآسمان شب همچون نقطه 

  یچهره زرد است و نشانگر شانه چپ رانندهٔ ارابه در    یاتر است. سروش ستاره فروغستاره کم جفت 

. در گزشته شودی م  دهیران بر دوش دارد دکه ارابه   یبز  انیدر م  زین  یران است. گاهارابه   یفلک 

را    دیآیآن م  یرا که در پ  یروشن  هو سه ستار  انگاشتندیم  نیستاره را نگهبان خوشه پرو  نیا

  .دندینامیاقلام( م ای) ه«یپاگ ی»د
 https://fa.wikipedia.org/wikiو/چشمه: سروش_)ستاره /

 

                                                                

 غ                                                       
        296، 218رویه:       غراب 

بلکه آن    نداسته  نادنجداگانه    یپرنده  را گروه  نیبزرگ. جانورشناسان ا  یکلاغان با اندام  یره یاست  از ت  یا( پرنده Raven)زاغ ؛  

   یاندام  )کلا غ معمولکوچک   یاگونه  شتریاست که ب یگروه نهادند. کلاغ نام نیبه کلاغ در ا ک ینزد اریبس ییهایگ ژه یرا با و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اختر عیوق یا سروش یا 
Capella  وAlpha Aurigae 
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Corvus ک یهر  ییها یگ ژهیگونه زاغان درشت تر است و بنابر و نیهم اندازه کبوتران( را به آن نامند. اما اندام ا شیب ای( )کم   
ا  ی اباز شناسند. نام پاره   گرانیاز د  یرا با نام  ی کورووس( ، کلاغ جنگل  سیکولی گردن )آلب  د یاست زاغ سپ  نیها جنگونه   نیاز 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Ravenکورووس(./ چشمه:   انی)استرال ییایسترالکورووس( و کلاغ ا کوسی )تاسمان

          252رویه:      غوطه

شهر    نیا  یشرقبخش    یک یدر نزددمشق   فیدر منطقه ر  کهباشد    زارها( از کشت ی ا)مجموعه  یدم : غوطة دمشق( گردآی)به عرب

  ن یشهر دمشق را محصور ساخته است. ا یو شرق  یمناطق جنوب  است که یسبز  ی است. غوطه دمشق کمربند کشاورز  هیدر سور
ساکنان   یخوراک  ازیهزاران سال ن  ی قرار دارد، مجزا کرده و برا   هیسور  ی مرز صحرا  در که    یمنطقه، شهر را از مراتع خشک 

 ی منطقه به دوران باستان برم  نی ده است. هرچند سکونت بشر در اکر  نیتام  جاتیو سبز  وه یخود را با انواع حبوبات، غلات، م

   یاز سو  ییمواد غذا نیتام یتقاضا ش ی. افزاستچند دهه گذشته صورت گرفته ا یکنترل منطقه در ط رقابلیگردد، اما گسترش غ
  / /داده است.    شیمنطقه افزا  یفشار را بر مزارع کشاورز  گرید  یاز سو  یو توسعه صنعت  ینیو شهرنش  تختیرو به رشد پا  تیجمع

 https://fa.wikipedia.org/wikiچشمه:غوطه/ 

 ف                                                       

          225رویه:  فرات     

  و ساختن رچشمه گرفته و پس ازپیوستن به رود دجله  ـهای خاوری ترکیه س ت. این رود ازبلندی  ـری آسیااسـرود بخش باخت  درازترین
  بسیار   ، یا آبی که از گوارایی  بسیار گوارای باشد  آب|| هم چنین فرات    العرب( در نزدیکی آبادان به خلیج فارس ریزد.اروند رود )شط 

 ، بنشاندرا  گیتشنه

             109، 107، 26، 13رویه:    فوشنج

پوشنج از شهرهای خراسان بزرگ بود . نام امروزین آن زنده جان و مرکز استان زنده جان    است.  پوشنگ نام تازی شهر باستانی  

  آن را شهرکی دانسته است در ده فرسنگی هرات ومعجم البلدان  نویسنده ی    یاقوت)ولسوالی زنده جان( در کشور افعانستان است.  
از اهل علم    یار یشهر عدهٔ  بس  نیشهر هرات از آنجا آرند و ازا   رات یخ   شتریب  . او می نویسد  وهیپر درخت و پرم  یدر درهٔ  کوه

 ن یهمچنو  ی  اشهر را از پشنگ، چهرهٔ اسطوره   نیساخت ا  نبشته.قندهار و مولتان    انیم  یا  هیقرآن جا را      برهان قاطعبرخاسته اند.  

. در روزگار  بودشاه    ک یفرمان    ریز  سیپوشنگ به همراه هرات و بادغ  انی. در روزگار ساساندانندیم  کمیشاپور    یاز کارها
بر    آن  گرداگرد   یپوشنگ و شهرها  هیپوشنگ را به مصالحه گشودند. در روزگار معاو  انیتاز  ،در زمان عثمان    ،ها  تازش عرب 

سدهٔ دوم خوارج بر    انیاست. در پابوده   یح یمس  ی اسقف  گاهست یزمان ز  نیکه پوشنگ در ا  دیآیها برم. از گزارش دندیها شورعرب 

 تخت یهم پا  یدست به دست شده و چند  انیو طاهر  ثیل  عقوبی  انیم  یشهر چند  ن یا  یدر سدهٔ سوم هجر   .اندافته یشهر دست    نیا
پوشنگ    یهم در سدهٔ ششم هجر  ی چند  ک ی.  دیپوشنگ رس  ییبه فرمانروا  نیبرادر سبکتگ   انیاست. با برآمدن غزنوبوده  انیطاهر

گانی از میان  همه  کشتار  درمردمانش    بسیاری ازنمودند و  رانیمغولان پوشنگ را و  یهجر  ۶17در    درآمد.  انیفرمان غور  ریز

روزه پوشنگ  محاصرهٔ هفت   ک یلنگ پس از    موریت  ی هجر  782. در  افتیگذشتهٔ خود را باز  یبا برآمدن آل کرت پوشنگ آباد  رفتند.
  نهیو پس از دست  ی لادیم  18۵7خود به قندهار از پوشنگ گذر کرد. از    ینادر شاه افشار در لشکرکش  نمود.  ران ید و آن را ورا گشو

   جدا شد. رانیاز ا یافغانستان کنون یهابخش گریپوشنگ هم به همراه د سیشاه بر عهدنامه پار  نینهادن ناصرالد

   https://en.wikipedia.org/wiki/Zendeh_Janچشمه:  /

نشسته است  ( در استان ختلان  Dangharaی دنغره )تاجیکستان در پهنه  در جنوب غربی کشور در  امروزه شهری با نام پوشنک  

   ی تمر نامه به فوشنج در خراسان بزرگ است. ولی در این بخش گواژه 

 ق                                               
         263، 258، 228، 122، 6 رویه:    قراباغ

[ در  م1813  ]اکتبـر  خ1192های شمال باختـری ایران بود. در آبان ماه سال  ]قَ [ یا قـره باغ  در دوران صفـویه یکی از استان

م[    1840خ ]1219ی تزاری واگزار شد و تا سال  ی گلستان به روسیه مهزمان پادشاهی فتح علی شاه قاجار بر اساس پیمان نا

به  هم آن  از  هایی  بخش  شوروی  جماهیر  اتحاد  در  شد.  می  نامیده  باغ  قره  یا  قراباغ  چنان 
سوسیالیست به   یجمهوری  قراباغ  نگورنو  نام  با  آن  کوهستانی  بخش  و  پیوست  آذربایجان 

 https://fa.wikipedia.org/wiki باغ/ چشمه : قره جمهوری ارمنستان افزوده شد.

 ،  173، 156، 151، 147، 145، 132،  131،129، ،، 101، 6، 5رویه: قبچاق    

175 ،176 ،179 ،182 ،184 ،185 ،187  ،189 ،190 ،191 ،230،       

را   یاز ترکان همان نواح  یا  فهیاست از ترکستان و طا یو صحرائ ی] قِ[ )اِخ ( نام دشت

  رحمیب اریتوران و ترکستان که اتراک آنجا بس انیاست م ی. )برهان (. نام دشتندیگو یقبچاق

 به اسم آن محل باشندگان   الحال ةیاز عالم تسم نی. متأخرباشندی و مردم کش م
 )آنندراج (.. دیآ یم زین  باکیب یلفظ قبچاق به مغ  و مجازاً  ندیقبچاق گو زیآنجا را ن

 دشت قبچاق 
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 275 رویه:          قر شهر

بنا بر  شمار زیستنده گان آن  است. هیترک در میانی یشهر مرکز استان قرشهر در آناتول نی(. اKırşehir: یاستانبول ی)به ترک
  Mokissos) مُکی سوس )  ( یاMocissusمُشی سوس  )در دوران باستان   .سر است  88٬10۵ ،یلادیم 2000سال  یسرشمار

 تاریخ  .   نام داشت

ها رومیان بر این سامان چیره شدند . در زمان امپراتور بیزانس جوستینیان  بنیاد قرشهر به دوران هیت ها می رسد. پس از آن
ها افتاد و  م  این شهـر به دست ترک 1071نامیدند. سال    (Justinianopolis  سیپلیانونیجوستم( آن را بازساختند و    565-527)

  هزار سر زیستنده داشت و بیشتر مسلمان بودند.  / چشمه:   8شهر نامیده شد. درآن زمان  ( به چم بیابانKırşehirکیـرسهیـر ]) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kirsehir 

 272، 254، 181، 159، 147، 146، 121،  68، 67، 47، 4رویه:     )دریای قلزم(قلزم  

جزیره عربستان و    خلیجی است که بین شبه  قلزم]قُ زُ[ نام امروزین آن دریای سرخ )به عربی البحرالاحمـر( است. / دهخدا .   
به دریای  پیوندد. از راه کانال سوئز در شمال آن  می  المندب به اقیانوس هند  دهانه باب راه  شمال خاوری قارهٔ آفریقا قرار دارد. از 

مدیترانه راه یافته است. همسایگان این دریا کشورهای عربستان  سعودی، یمن، جیبوتی، اتیوپی، سودان، مصر، اسرائیل و اردن  

   باشند. این دریا جد ا ساز )حد فاصل میان(  دو قاره آسیا و آفریقا است. می

 https://fa.wikipedia.org/wikiدریای_سرخ/   / چشمه: 

   263، 7رویه:      ی کماخقلعه

:  اند  بازنموده چنین  گی های آن را    السیر ویژه کوه دیاربکر در ترکیه امروز برپا بود. در ظفرنامه و تاریخ حبیب این قلعه در تخت 
واقع شده ...    ییهاه از قلاع مشهور که به حصانت و استواري معروف و مذکورست، قلعه کماخ است. بر روي سنگپار  )یکی("....

،  2است عظیم ... و در دامن آن باغات و بساتین بسیار بر کنار فرات خوشگوار ..."    // ظفرنامه، ج    و در پیرامون آن دره اي
.  "... قلعه کماخ قلعه ای است در هفت فرسخی ارزنجان و از غایت رفعت و متانت آن دیده فلک حیرانست..."  1125  -1126رویه:  

 506، رویه :3تاریخ حبیب السیر، ج  /

          85یه: رو  قندز      

ت و اینک ـی باستانی اس ن دژ بمعنی قلعهـده که ـربی شـع[ است  و این خود  دَ  نَ هَ   قُ /    دَ  نَ هَ  قَ  ی قهندز ]گوتاهدَ [   ندَ / قُ    نَ ] قَ  

، قندز بلخ ، قندز مرو و قندز    ادز بخارنز سمرقند، قندمشهور هست اطلاق میگردد، مانند قغیر  رهایـبه قلعه های تکی که در شه
 دهخدا_قهندز /. / از معجم البلدان.  ..نیشابور. 

          275رویه:   قیصریه

[Kayseri شهرفناوری بزرگی در مرکز کشور ترکیه ]  و در دامنه[ی آتش فشان ارسی یزMount Erciyes و مرکز استانی با ]

نامیدند. در  دوران باستان رسد . درآن زمان آن را مزاکا یا مازاکا می[ میHattiansهمین نام است. پیدایش آن به دوران هاتییان ]

های بازرگانی میان بندر سینوپه  سال از دوران فرمانروایی هخامنشیان ، راه  200گاه شاهان کاپادوکیه بود. هم چنین بیش از  تخت
های  پیوست از این شهر می گزشتند. در قیصریه بازماندرد می ها که شهر شوش را به سادر دریای سیاه و فرات وراه شاهی پارس

ها و  تاریخی بسیاری از دوران چیره گی پارسها بر این سامان و زمان اسکندر و رومیان و سپس تر امپراتوری بیزانس، ارب 

ها آن را  گشوده شد و آن  هادردوره خلافت بنی امیه این شهر به دست عرب   م647سلجوقیان آناتولی به جا مانده است. پیرامون  
 https://en.wikipedia.org/wiki/Kayseriقیصریه نامیدند سپس تر سلچوقیان آن را به قیصری دیگر کردند. / چشمه:  

 ک                                                      
         225، 203، 27، 25رویه:         کابل

به سبب قرارگیری ویژه آن  در راستای گزرگاه    .    ساله است  3۵00  با تاریخی  کابل شهری کهن  امروزین است.    تخت افغانستانپای
کابل در طول تاریخ بارها بخشی  .  دست اندازی بر آن شهر جنگیده اندخواست  های جنوب و مرکز آسیا پادشاهان بسیاری سالها به 

کوشانیان  مورا ، سلوکیان ، پادشاهی و سپس تر هخامنشیان ی پیش از میلادسده   ۵های بزرگ زمان خود بود. پیرامون  از امپراتوری 

میلادی، کابل تخت گاه طهیر   1۵2۶تا    1۵0۴های  ی سال صفویان، غزنویان و غوریان بر آن فرمان راندند. در میانه ، مغولان،

با یورش نادرشاه افشار به هند    .زیر فرمان پادشاهان دهلی بود، م1738گزار گورکانیان هند بود.. پس از آن تا سال  محمد بابُر بنیان

افتاد و او کابل را به خاک  ، این شهر به دست احمد شاه درانیمیلادی17۴7کابل به خاک ایران پیوست پس از مرگ نادر در  

 / ttps://fa.wikipedia.org/wikihچشمه:  کابل/   آن را به پایتختی برگزید.  م1776امپراتوری افغان افزود. تیمور شاه درانی سال  

 227،  225، 86، 78، 77، 4رویه:       کات یا کاث

شهری کهن در سرزمین خوارزم بود. در آغاز دوران میانه ایالت خوارزم دو پایتخت داشت. اورگنج در سوی ایرانی رود آمودریا 
داد. یکی از    اهمیت خود را از دستق    ۴و کاث در جانب خاوری و سوی ترکی آن . کات  در پایان سده  ،    [ی باختری آنکرانه]

ابن    .های مغولان از آسیب دور ماند  های پیامد آن بود. این شهر در یورش سبب های آن  طغیان های پی در پی آمودریا و ویرانی

ویران کرد. سپس تر    ه و امیر تیمور گورکانی آن را گشود  مری ی هشتم قه بطوطه آن را شهری زیبا و خرم باز نموده. در پایان سد
 خوارزم _دهخدا/ و   https://fa.wikipedia.org/wiki/ کات چشمه:  /هر را باز ساخت.  شخود این  

           295، 26رویه:    کاشغر

 

 



                                                                 366 

 

           295، 26رویه:    کاشغر

این   است. جمهوری خلق چیندر شمال غرب ی خودفرمان سین کیانگ پهنه در   ایی واحه شهرگاه استان کاشغر، غر تخت کاشغَ[  ]

سال کاشغر با    2000مرز با افغانستان، پاکستان ، تاجیکستان و قرقیزستان است. در درازنای  شهر خاوری ترین شهر چین و هم 
هزار نفر یکی از مرکزهای بزرگ بازرگانی و استراتجیک میان چین و خاور میانه و اروپا  بر سر    500زیستنده گانی بیش از  

ها و امپراتوری  ها ومغولگون است و سبب آن را می توان فرمانروایی چینی ها و ترک ن بسیار گونه راه ابریشم بود. بافت فرهنگی آ

 کیلومتر مربع و زیستنده گان   162000تبت و زدوخوردهای بی شمار بیابان نشینان در این سامان دانست. اکنون پهناوریاین استان 
اساس سرشماری سال    استان کاشغر  506640چهارملیون سراست. شهر کاشغر اما  م  2010بر  دارد.در  باشنده  درصد    81سر 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Kashgarدرصد هانزو یا چینیان هان هستند. / چشمه:  18مردمان مسلمانان ایغوری و 

          295رویه: کان کل   

" هلاکو خان با خمسی از لشگر چنگیز خان که  -:حبیب السیر آورده است    خواند میر در زاری بود  بیرون سمرقند.   ـکل مَرغ  کان

 ." 94رویه  -3ج - صد و بیست هزار سوار بود... در ظاهر سمرقند بمرغزار کان کل منزل گزید . حبیب السیر

        203، 198، 196، 194،  6رویه:        کتور

 ی بازنمودی در "حبیب السیر" جایی بوده است نزدیک اندراب و جبال سیاه پوشان و مردم آنجا کافر بوده اند.  ت۫ وَ[ بر پایه ]کَ 
 دهخدا.   

         193،  173رویه:       کر     

 بنگر دریای کر 

 ،          173، 121:  رویه    کرخی

ها  نامی ترین آن  الانساب سمعانی.    /د کرخ سامره و کرخ بغداد و غیره .  ـماننت  ـدین جا به این نام هسـچن.  وب به کرخـ] ک َ [ منس

کرخ بعداد است. کرخ بغداد بنا بر بازنمود های برهان ، آنندراج، ناظم الاطبا، فارسنامه ابن بلخی ، از بناهای دوران  پادشاهی   

گوید: شهرکی است که معتصم بنا نهاده است و مامٔون تمام کرده است آبادان و بانعمت   صاحب حدود العالم   شاپور دوالاکتاف است.
حدود العالم (. در نزهةالقلوب آن را از محلتهای غربی بغداد می شمارد و می نویسد در زمان اکاسره بر آن زمین ] بغداد [ به  . )

 . / چشمه: دهخدا_کرخ 34-33طرف غربی دیهی کرخ نام بود شاپور ذوالاکتاف ساخته بود. )نزهةالقلوب مقالهٔ  سوم چ اروپا ص 

         25رویه:       کیش/   کِـش / کش

شهر باستانی نا او تاکا  ( در کشور ازبکستان امروزین.Qashqadaryoنام شهری است در در استان کشک رود ) قشقه دریا  

[Nautacaدر گزشته در همین جا ساخته شده بود. بنا براین پاره ]  تاریخ دانان شهر کش را با نا او تاکا یکی دانند. نام امرزین   ای

                     https://en.wikipedia.org/wiki/Shahrisabz: دهخدا ؛ / چشمه:  کش شهرسبز است. تیمور لنگ در این شهر زاده شد .

            118کلات: کلات      

  یقلاع شمال خاور نیتر و از مستحکم از استحکامات نادرشاه افشار یک ی گزشتهدر  این کلات  کلات نادری است.جا خواست  نیا

ی بلندی ساخته باشند خواه آباد  دهی بزرگ را گویند که برسر کوه یا پشته قلعه یا: -کلات اما  .است  شدهیمحسوب م رانیدر مرز ا

ها در مازندران  جای   بوده و همین واژه است که در نام  »کلاک «  به گمان گونه پیشین آن    -:باشد و خواه خراب ./ برهان. ...
روزکلا(. در  ـن کلا، فیـر نام دیه ها درآید: حس ـریخت »کلا« در آمده و قلعه تازی آن است ... در مازندرانی کنونی کلا  )در آخ به

ی معنی ویژهه  امه بـاهنـ»کلایه « کیا کلایه (... در شزرعه ... گیلکی »کلا«  و  ـنی مـدقی و بیابانکی کلات بمعنی ده و کلاته بمعـجن

ی  گانه های پنچنام یکی از بخشاینک  کلات معروف به کلات نادری     حاشیهٔ  برهان چ معین .    م و قلعه آمده ... / ـهر مستحک ـش
جد  ـزارمسـه کوه آلاداغ ه رف شمال به مرز ایران و شوروی و ازخاور به بخش سرخس و از جنوب ب ـز است . از ط ـشهرستان دره گ

تانی بودن کلیه مناطق بخش ، آب و ـکوهس ه سببت . ب ـمحدود اس ف آبادـرستان مشهد و از باختر به بخش لطـی شهو بخش حومه

کشت ورزی  ود. آب  ـمی ش  دشوارای آن  ـهتر راه بیش   روارو در    تانـزمس    برف در   از بارش پی در پیت و  ـسردسیر اس آن  وای  ـه
لات ، انواع  ـی آن غدهـعم  های    فراورده ،  آیدمی   به دستند،  یـشیرین و گوارا    گیهمهارها و رودخانه که  ـمه سـاز چش  هاآبادی 

آید.  ها به دست می، به ویژه فروش پوست آن   دـگوسفناز راه پرورش  ا  ـآنج بخشی از درآمد کشاورزان    است.  دات دامیـوه و تولیـمی

د بود و   ـرستان مشه ـزء شهـج   1329ال  ـ. کلات تا سزییندکه در آن ها میتن    15183  پیرامون  با   را دربر دارد  آبادی    93کلات  
 .ت آزاد() برداش9 فرهنگ جغرافیایی ایران ج  چشمه:  /ست .  پیو هرستان درگز به شو   جدا از آن تاریخ به بعد از مشهد 

 268، 267، 265رویه: کماخ       

 ی کماخ هعبنگر: قل

             240 رویه:     انـکنع

دن سرزمینی است که  ـای آن نامیـی از کاربرده ـای دارد. یک ای ویژه ـودهـری و در تورات بازنمـت عبـان نامی اسـ( کنع  ] کَ [ )اِخ

ی رود اردن گستریده است. کنعان جز بار  از آن جا به سوی خاور تا دره   امروزه از لبنان به سوی جنوب به دره نیل در مصر و

هایی از دوران پادشاهی نوین مصر  آیینی که در کیش های سامی دارد از دیدگاه تاریخ بسیار کهن ریشه است. نام کنعان در نسک 
در        https://fa.wikipedia.org/wikiنطقه(// چشمه: کنعان)م  های شانزدهم تا یازدهم پیش از میلاد( دیده شده است.)میانه سده 

بوده  ع  سفاند. مانند: نام شهری است که مسکن یعقوب و مولد یوآیین باز نموده نامه ها آن را بیشتر از دیدگاه باورهای کیش  واژه 

. زمین کنعان زمینی است که ذریهٔ  کنعان در آنجا    ناظم  / است ./ برهان ،آنندراج . نام شهری که یعقوب در آن مسکن داشت .  
 سکونت گزیدند. حد آن از جانب شمال از طریق حماة به شمال لبنان و از سوی مشرق دشت سوریه و دشت العرب به طرف جنوب 

https://fa.wikipedia.org/wiki
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(  15:10، ولی از سوی مغرب تماماً به ساحل دریای متوسط امتداد نمی یافت چه هنوز مردم فلسطین در آن باقی بودند )سفر پیدایش  
(  13:19ول سموئیل  ( و پس از آنکه بنی اسرائیل اراضی کنعان را تسخیر کردند نام کنعان به زمین اسرائیل )ا5:2نیا  ـ)کتاب صف

  ( مبدل گردید. )از 40:15( و زمین عبرانیان )پیدایش  11:9( و زمین موعود )رسالهٔ  عبرانیان  2:12وزمین مقدس )کتاب زکریا  

 چشمه: دهخدا_کنعان . / قاموس کتاب مقدس (. سرزمینی که اولاد کنعان پس از بیرون شدن از مصر بدانجا رفتند 

در    نامه دهخداتلغی  مکران نوشته است. در رایانه  گاه پادشاهدودالعالم« نشستن مه آن را به نقل از »ح نادهخدا در لغت           کیج

 معروف   نام شهری و ناحیه ای است در بلوچستان ، و هم اکنون به همین نام  ...  و آن را کیز نیز گویند  ...  :-بازنمود "کیج" آمده است
 رده اند.ـران « را اطلاق می کـرافی نویسان قدیم هم معروف بوده و گاهی برای تسمیهٔ  تمام ناحیه لفظ »کیج و مک ـاست و نزد جغ

تاریخ بیهقی چ فیاض حاشیهٔ   ]  باشد مورد ندارد.  (    ساست . احتمال اینکه ، کلمه »کپچ « )قف  معرب این کلمه »کیز«   دهخدا.    /

   / دهخدا_کیج     .[ 244 رویه

 گ                                                       
            212رویه: گجرات    

[Gujrat ]های فناوری هندوستان است.سامان  استانی در باختر هندوستان است. گجرات یکی از بزرگترین 

              121رویه: گنجه     

تن زیستنده. گنجه نامی پارسی است. بر پایه ی یاداشت   313300شهری است در شمال باختری جمهوری آذربایجان با نزدیک به 

پارسیان  بود و در آن  یش و تاریخ نویس ارمنی این شهر پیش از یورش مغولان آبادانـهای بازمانده از گیـراکوس گاندزاکِیستی کش
های میانه ساخت گنجه را کار یکی از فرمانروایان  از نوشتار های تازی سده   ایبه انبوه و مسیحیان به اندک شمار می زیستند. در پاره

  ن خالد ابن یزید ابن مزیاد دانسته اند که در زمان خلافت المتوکل فرمانروای آن پهنه بود. این پندار بتازی پس از اسلام به نام محمد ا

این شهر بخشی از خاک ساسانیان   ی گنج از پارسی کهن گرفته شده و تازیان آن را جنجه نامیدند.  نادرست است. زیرا گنجه از واژه 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ganja,_Azerbaijan. / چشمه:  و سپس ترامپراتوری سلجوقیان بود

           241، 206رویه: گنگ     

قاره هند است. این رود از   ترین رود شبه کیلومتر بزرگ  2۵0۶با  درازای    ند(  نامGanga: جِنگا )ان( که هندیGangesگنگ )

گیرد و سراسر شمال هند و نیز کشور بنگلادش را  های هیمالیا سرچشمه میایالت اوتارانچاند در کشور هندوستان و از مرکز کوه 

   .ریزدبه خلیج بنگال می ( Meghna(  از دلتای مغنا )Brahmaputraپیوستن به رود براهماپوترا )کند و پس ازاب میسیر

 https://en.wikipedia.org/wiki/Gangesچشمه:  /

 م                                                                    

            173 رویه:   ماردین

اقوت در وصف آن نویسد: قلعهٔ  مشهوری است بر قلهٔ  کوه جزیره مشرف بردنیسر و دارا و نصیبین و پیش آن ربض بزرگی است  ی
م  عجَ انه هایش مانند پلکانهاست که هر خانه مشرف بر خانهٔ  زیرین است .)از مُ که در آن بازارها و مدرسه ها و کاروانسرهاست و خ 

دان (. نام شهری است میان سنجار و بغداد و قلعهٔ  آن شهباد نام دارد و جامه های مرغز ماردینی منسوب بدین شهر است . )از  لَ البَ 

 جنوبی قراجه داغ واقع است . )یادداشت به خط مرحوم دهخدا(:سفرنامهٔ  ابن بطوطه (. این شهر از شهرهای کردستان و در دامنهٔ   
 : دهخدا_ماردین   چشمه /

           104رویه:    مرورود

رود مرغاب یا مرورود یا   ی مرغاب است و شهر مرو در کنار آن واقع شده است./ آنند راج ، برهان و جهانگیری.  خانهرود

کیلومتر. این رود از رشته کوه های غور در شمال افغانستان    850مرغیانه )نام باستانی( رودی در آسیای میانه است به درازای  

 شرچشمه گرفته پس از گزشتن از دشت مرغاب به سوی بیابان قره قوم در ترکستان میرود.  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Murghab_Riverچشمه:  /

        225  :رویه    م کران

های باختر جاسک در جنوب خاوری ایران تا لاس بلاس  ران، از دیدگاه تاریخی نام سرزمینی است که میان بلندییا مُکران یا مکو

   .پاکستان گستریده استهای دریای عمان در جنوب خاوری ایران و باختری  در جنوب باختری بلوچستان پاکستان و بخشی از کرانه
ایالت مکران نام برده شده است. در دوره های مختلف تاریخی این منطقه   18تا    1۶های  های اروپایی سده در بعضی نسک  از 

نامیدند. امپراتوری  به فرمان دولت ایران می  و   یردستزگاهی خود را    هاهای محلی بوده است . آن خودگردان و زیر فرمان خان 

ی هیجده این سامان را به هند پیوندید و مستعمره بریتانیا نمود. امروزه در هند و در پاکستان شهرهایی بنام مکران سده   بریتانیا در
های مسالک و ممالک و  گون تاریخی بخشی از خاک ایران بوده است. مکران در نوشته وجود دارد. مکران در دوره های گونه

های تاریخی اروپایی و بعضی د مهران )ایندوس( نامیده شده است. در بعضی اسناد و نقشه التقویم،  اقلیم دوم و از کرمان تا رو

نامیده شده است.... جغرافی نوشته نیز بحر مکران  امروزی  دریای عرب  نام های عربی  پیشین  از شهرهاینویسان    های بسیاری 
اند. مهمترین درآمد مکران از نیشکر و  شهرها یاد نکرده اند ولی هیچکدام به گسترده گی از آن های خود نوشتهمکران را در کتاب 

 فروختند. مکران کم و بیش دربرگیر سراسر بلوچستان  کنار میهای هم است که آن را به سرزمینیک گونه شکر سفید به نام پانیذ بوده 

 داریوش هخامنشی در بیستون و تخت  های میخی  ایران و پاکستان و بخشی از استان هرمزگان کنونی بوده است. بلوچستان در کتیبه

https://en.wikipedia.org/wiki/Ganges
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 ( ]ساتراپ[ چهاردهم بوده است. در زمان ساسانیان  آن را کوسون می نامیدند.makaجمشید، »ماکا« یا ماکه )

 https://fa.wikipedia.org/wiki مکران/ چشمه:  /

            213، 212 رویه:   مولتان

[Multanامروزه یکی از شهرهای استان پنجاب در کشور پاکستان و مرکز ناحیه مولتان است. این شهر در بخش  ]  جنوبی استان

 بالغ  1998ه مولتان در سال ( ششمین شهر بزرگ پاکستان است. جمعیت ناحی2007نفر )برآورد سال  1٬۴23٬919و با جمعیت 

 https://fa.wikipedia.org/wiki /ست./ چشمه: مولتان  و زیارتگاه  میلیون نفر بوده است. مولتان شهر صوفیان بزرگ    3٫8بر  

 و                                                        
 49رویه: وادی سلم         

   ناحیه ای در حجاز )مکه، مدینه و طا ئف و روستا های پیرامون آن. دهخدا( است.  

 هـ                                                       
 ، 229، 33، 32، 28، 27رویه:هـرات            

هری رود است . باغستانش بسیار است و هجده پاره    یآب هرات از نهرچه  منتهی الارب.   ...    ./ هرات شهری است به خراسان

  ...دیه است متصل بدان شهر. از میوه هایش انگور فخری و خربزهٔ نیکوست . و مردم آنجا سلاح ورز و جنگی و عیارپیشه باشند 
مدرسه    359نه و  . در این شهر در حین حکومت ملکان غور دوازده هزار دکان آبادان بوده و ششهزار حمام و کاروانسرا وطاحو

لیدن    ...و خانقاه و آتش خانه وچهارصدوچهل وچهارهزار خانه مردم نشین بوده است رویه  )از نزهةالقلوب حمداالله مستوفی چ 

   .پیوست/ دهخدا_هرات افغانستان قاجار از ایران جدا شد و به خاک فتحعلیشاه  پایانی ی ین شهر در دوره (  ا152-151
  باستانی   سرزمین.  است  شده   گرفته  ،   «پُرشتاب »  چم   به  ،   «هَرَیو »  ایرانی باستانی   نام   از  دانانتاریخ  بسیاری   گمان  به   هِرات  نام 

 در میان تاریخ پزوهان گروهی   است.  جاری  آن سرزمین  در  رودی که.  اند  گرفته  هری رود  از  را  خود  نام  آن  پایتخت  و  هریوا

  هایسرزمین  نامیدن.  دانندمی  یکی  است  بوده  ایرودخانه  نام  که  سانسکریت ،  کهن،  هندی   زبان  در(  Saráyu« )سَرَیو»  با  را«  هَرَیو »
  دور  رویه  این  از  هم  هرات  و  بود  شناخته  ایرویه  گزشتندمی  هاسامان  آن  از  که  هایی رودخانه   نام  با  ایران  فلات  خاوری  باستانی

  از   پس  کورش   م  پ   هشتم   هایآغاره  و   هفتم  یسده   هایپایانه  در .  رسد  می  مادها  از  پیش   وبسیار  باستان  دوران  به  هرات  تاریخ.  نماند

 سده  میان  هایسال   در   به شمارآمد. هرات  هخامنشی  ساتراپهای  افزود و هرات یکی از  خود   روی فلم   به   پهنه را  مادها این   بر  پیروزی
چشمه:    /.  شدند  کشته   آن  گانباشنده   از   نیمی  و .  شد   ویران  مغولان  دست   به   خراسان  هایشهر   از   بسیاری  همانند  خورشیدی   هفتم   و  ششم

   https://fa.wikipedia.org/wikiهرات/

 ی                                                       
 50رویه: یثرب حرم        

 .شهر مدینه و پیرامون آن
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 ت هاـیادداش                                                 

     11پانویس  –  57رویه           1

توس(  ین سخن هاتفی نادرست است. نخست این که هجونامه ای که )در نکوهش سلطان محمود و ستم روانیدن او به داستان سرای  ا
. دوم این که چاپلوسی و پاچه  بودند می بایست پس از زمانی نزدیک به پنج سده به آگاهی هاتفی هم رسیده باشد  به فردوسی بسته

خواری در زمان فردوسی بسیار گسترده بود و آخشیج سخن هاتفی از بزرگان ادب جز شماری اندک اهل "انصاف و هوش" نبودند.  

ی آنان فردوسی جز بی مهری مزدی نیافت. محمود غزنوی ترک زبان بود و پارسی نمی دانست یا  خواهبه سبب چشم تنگی و بد
دست کم با آن آشتایی اندکی داشت. عنصری و سنایی و دیگران گرد او را گرفته در ستایش او می سرودند . چاپلوسی این گروه  

 سرود:  ناصر خسرو را چنان برآشفت که در نکوهش آن ها به ویژه عنصری چنین
 که مایه است مر جهل و بد گوهری را    به علم و به گوهر کنی مدحت آن را                                           

 دروغ است سرمایه مر کافری را     به نظم اندر آری دروغی طمع را                                            

 کند مدح محمود مر عنصری را؟     پسنده است با زهد عمار و بوذر                                               
 مر این قیمتی در لفظ دری را     ان نریزم        کمن آنم که در پای خو                                         

و می کوشید خود را مسلمانی باورمند   ی سلطان محمود جنین درتوان یافت که او اسلام را به سبب سیاسی پزیرفته بوداز کارنامه

 داشت. فردوسی می اندیشید : میخواند و آن ها را از میان بر بنماید. او شیعیان را رافضی می
 نبینی مرنجان دو بیننده را        به بیننده گان آفریننده را                                                      

نگیختند. بی گمان سلطان محمود فردوسی را بر کرسی زر  برابدخواهان این اندیشه را رافضی انگاشتند و بد دلی سلطان را براو  

 ننشاند.  

     17پانویس –  57رویه            2

روده اما سپس تر  سراید " درم گر نباشد چه اندیشه ام" به دیگر سخن او می گوید که تمرنامه را برای دریافت پاداش نسهاتفی می
 سراسیمه  دارد  مرا روزگار       ز فکر معاشم سراسیمه وار                                    وی سراید:

            و در سرانجام داستان ناخشنود می گوید:

 به وصف تمرخانیان گشت صرف       مرا بهترین روزگار شگرف                                                 
 به دین و به دنیا نپرداختم        شب و روز اوصافشان ساختم                                                

 آن حاصلم شد نه این از ایشان نه       تهی دستم  اکنون نه دنیا نه دین                                              

 پرسش این است : آیا به او چیزی باید می پرداختند و نپرداختند؟ 

     26پانویس   58رویه            3

   اسکندر یونانی بود نه روسی. او را روس خواندن باید خطای سراینده باشد.

 ارسطون      –  16پانویس   72ارستو / رویه           4

م نام او را با )ط( بنویسیم .  یاست. ما بایسته نیست  (Ariston of Athens)یا    (Ariston of Collytusارسطون دبیره ی عربی  
ینده باید ارسطو و  بهتر دانستیم آن را ارستون بنویسیم. ارستون پدر فیلسوف بزرگ یونان باستان ارستو است. به گمان ما سرابلکه 

 ارستون را یکی دانسته باشد.  

   16پانویس   193؛ رویه  17پانویس   94رویه           5

 :     در ستایش سمرقند فروزه ی رشک هشتم بهشت را هاتفی نخستین بار در بیت  

 سمرقند شد رشک هشتم  بهشت        ز سیمین عذاران حورا سرشت                                               
 دگر باره شد رشک هشتم بهشت     ز یمُنش سمرقند عشرت سرشت                       و دومین بار در بیت:

 آورده است 

    7، پانویس 127/ رویه   5، پانویس  122رویه           6

 ( م8713) خو  657در سال   کشتار مردم اصفهان

سپاهیان امیر تیمور بر گرد اصفهان برآمدند و شهر را در میان گرفتند. روحانیان و حاکم شهر از تیمور امان خواستند و آماده بودند  
گان تیمور با خشونت بسیار به تاراج  به او باج پردازند. تا شهر از آسیب و کشتار ایمن بماند.تیمور پزیرفت. پس از آن فرستاده 

زیدند و بد گویی و بد رفتاری بسیار کردند و به کودکان و زنان دست یازیدند. این کردار با آن پیمان امان خواهی هیچ مردمان آغا

 سازگار نبود و بسیاری از شهروندان را براشوبانید. هاتفی خود از زبان اصفهانیان 
 چه دارند بر ما که جویند باز        چرا  دستِ ترکان به ما شد دراز                         چنین سروده:   

 سـوزند نیزجراحت کنند و به          به دشنام از ما ستانند چیز                                                

 چگونه کند سیرشان  اصفهان  نگردند این قوم سیرازجهان                                                     
 ی میرخواندآن اصفهانی که درنگاه هاتفی و یزدی کوته اندیشه و فرومایه و بی خردبازنموده شده یکی از کسانی است که  به نوشته  

   -های هم راه او به جان آمده بودند. او  در روضة الصفا در باره ی آن ها می نویسد :از ستم باج گیران و تیمور و کارگزاران خان
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ای از مردم اصفهان که از مضالم محصلان و نوکران امرا به جان آمده بودند، به اتفاق مردی به نام علی کچه پا،  با مأموران ... عده 
 داد...دمان فرمان  کشتار مرجنگیدند و گروه زیادی از آنان را کشتند... چون تیمور از ماجرا آگاهید به 

 غضب را بر آن قوم شد رهنمای    بهانه  تمر بود اما خدای                      سراید:              هاتفی می

اند  و دیگرانی که کوشیده   یزدی بار مردمان شهر دانیم. هاتفی یا   ای برای پذیراندن کشتار دهشت ما این داوری را بی پایه و زمینه
خود هیچ دلیل تاریخی یا دانشی گانی را که به دستور تیمور روی داده است خشم خدا و گناه مردمان بدانند برای گمانهکشتارهای همه

هاتفی در بخش پایانی تمرنامه از زبان  ای بستایند. باز ننمودند. آن چه پیداست آن ها خواسته اند به هر بهایی تبمور را در هر زمینه

 گناه آشکار و نهان بسی بی         بکشتیم بهر قرار جهان                          سراید:تیمور چنین می
 ببردیم چندان که بردن توان       ز مال کسان ناروان و روان                                                 

 فـراموش کردند چنگیز را       به غارت چو راندیم شبدیز را                                                

   ببردیم  تا بوریا و حصـیر     و اسیر       بعد قتل متاع  کسان                                 
   ای بود تا مردمان شهرهای دیگر را بهراسانند.ی تاراج بود و کشتار مردم هم رویه از این سخن پیدا است که خدا و اسلام بهانه

ها گرسنه نبودند به آسانی  گی مردم اسپهان برای ما یاری بزرگی بود. اگر اسپهانیمارسل بریان از زبان تیمور چنین گوید: گرسنه 

؛ مارسل بریان؛   گشامنم تیمور جهانتوانند  پایدار ایستند... /  ها در گذار دراززمان محاصره نشان دادند می افتادند. آن از پا نمی

ی تیمور بود به سبب زیان ی کینهگان آن رفت هوده  . آن چه بر اسپهان  و باشنده  103ویهر  -صوری؛ چ مستوفیبرداشت ذ. من

گانش به گناه پدافند از  سنگینی که از پایداری و ایستایی شهروندان اسپهانی به ارتش او رسید. چرا باید خدا خشم خود را بر آفریده 

ای جنگی بود  برای ترساندن و درهم  گانی شیوه اید فراموش کرد که در زمان تیمور کشتار همه سازد؟  نبهایشان روان  جان و داشته 
 گی و پایداری شهروندان دشمن.  شکستن ایستاده 

، رویه  2راوندی ج   / 330و 331رویه  -همکارانپیکولو سکایا و  ،   https://fa.wikipedia.org/wikiلنگ/ _چشمه: تیمور /

    . 357و  356

     14، پانویس  130رویه            7

ی دیگر آن فرسودن است. یکی به چم پیوسته کهنه  ی فرساییدن. پایهگی است از کار واژه ی کننده]فَ رْ[ فروزه    )اندیشه( فرسای
اند. پیشوند  نوشتهشدن دیگری به چم  پیوسته کهنه کردن. در بسیاری فرهنگ ها به خطا آن را با سودن یکی دانسته و کهنه شدن  

فرساید. او تیمور  را می   ندیشه اندیشد آایگی است مانند فرسایش . هاتفی پنداشته کسی که پیوسته مگی و همیشه ی پیوسته "فر" نشانه 
 را مردی می شناسد زیاد اندیش واندیشه فرسا.

 17، پانویس  175رویه           8

سخن و  شامی در ظفرنامه خود از او چون مردی دانا و کاردیده و عاقل و هوشمند و شیرین المالیفی است.    الدین نام این مرد شمس 

    158مقصودرسان یادکرده است./ ظفرنامه شامی رویه .

    3پانویس   208؛  7پانویس  205؛   1پانویس   194رویه:           9

های رود سند در پاکستان امروز  هایی از کرانه  تا بخش  هجری   90نیروهای سپاهی اسلامی در پی کشورگشایی مسلمانان پیرامون سال

سال پس از آن  ابو منصور سبکتکین از    270داد نخستین کوشش برای گشودن سرزمین پهناور هند بود.  پیش رفتند. این روی 
گان پنجاب را  ودمان غزنویان شناخته به ورنام  ناصرالدین ، کابل و بخشی از سر زمین راجهگزار دسرداران ترک مسلمان و پایه

گیر بر هند و گسترش دین اسلام در آن سرزمین در دوران پادشاهی سلطان محمودغرنوی  پیروزی چشم     به فلمرو خود افزود اما

جهاد با  یبار به بهانه 17ی کسانی بار و به نوشته  15سال  24روی داد. محمود در درازنای   هـ  416و  392های ی سال در میانه
های شمالی هند لشگر کشید. غزنویان در هند ریشه ندواندند و از خود جز شـهرهای تاراجیده چیـزی بر جای نگـزاشتـند.  کفر به بخش

ی  های سده جا دیرنمی پاییدند . در پایانه  گران در آنگان خود بود یورشهای میانه پیوسـته آماج یورش همسایههندوسـتان تا سـده 

( امیر تیمور به هند لشگر کشید و تا دهلی پیش رفت و در راه خودهمه جا را سوزانید و ویرانید و دهلی را سخت   م14)  هـ خوهشتم  
ن سنجید. / چشمه:  غارتید. شمار بزرگی از شهروندان آن را درکشتار بزرگی از میان برد. کشتار دهلی را با کشتار اسپهان توا

 https://fa.wikipedia.org/wikiهند/ -تاریخ  و 260رویه  -2بخش  -پیرنیا؛ اقبال

     3پانویدس   208رویه           10

، به گزارش اقبال آشتیانی در تاریخ مفصل ایران ( میان ارتش تیمور از یک سو و    هـ خو800)سال    خو  777آذرماه سال    26روز  

شاهیان( ومالو اقبال از دیگر سوروی داد. مالو اقبال پیل های جنگی در سپاه خود  سپاه سلطان نصیرالدین محمود شاه تغلق )تغلق 
شترهایی که در سپاهش داشت کاه و هیزم بسیار بار کردند.  هراساند. به فرمان تیمور بر  داشت و این برتری نیروهای تیمور را می

چنین در برابر سپاهیانش خندقی کندند . زمانی که مالو اقبال پیل های جنگی را به سوی تاتارها راند به فرمان تیمور بار شترها  و هم 

ها تاختند و پیل ها از غریودرد آمیز    را افروختند و آن ها را به سوی پیل ها راندند. شترها از سوزش آتش هراسان به سوی پیل
شتران و از آن دود و آتش روی برگردانده به سوی هندوان رمیدند. آرایش  جنگی نیروهای هندی بهم ریخت ... تیمور در این نبرد  

 پیروز شد.  

هـ خ ( در سفر نامه خود    714  -721. ابن بطوطه در سفر خود به دهلی ) http://en.wikipedia.org/wiki/Timur  :چشمه  /
گی در دوران پادشاهی آنان نوشته است. بنابر این داوری    گری و گسترش برده   شاهیان به بدی یاد کرده و از بدرفتاری و ستم از تغلق 

 کار بود.محمود شاه تغلق خود شاهی ستم 

 Travels of Ibn Battuta: 1334-1341, University of California ,                                           چشمه:           /
- Chapter 7 -Trip to Delhi, Capital of Muslim India 

http://en.wikipedia.org/wiki/Timur
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گانی برای ترساندن  روانید که درآن روزگار میان زورمداران شناخته بود. کشتار همه هایی را میهمان شیوه سلطان محمود تغلق شاه  

  الدین شامی و شرفنظام  و برجای نشاندن مردمان. این شیوه را تیمور پیوسته می آزمود. اما زشتی کارهای او را کسانی مانند  
 پوشانده اند.  جاپلوسی های فراوان می الدین یزدی و هاتفی خرجردی  با سخنان خود و  

    2؛ پانویس 224؛ رویه   1پانویس 222رویه             11

گانی را برای  مانند چنگیز کشتار همهکوشید خود را از خویشاوندان او بشناساند. او هم تیمور هوادار چنگیز خان مغول بود ومی 

مغول رساند. با این همه  گشایی خود را به تراز خانکوشید در جهانداشت و می  می ترساندن مردم و پیشگیری از شورش روان 

ی تیمور گسترش اسلام و جنگ با دگردینان بود. اما او  گشایی خویش کیش آیین نبود درجایی که زیرساخت اندیشه چنگیزدر جهان
ن اساس امپراتوری گورکانی را بگردانند. /برداشت از:  گانش بر آنهد که باز مانده هرگزنتوانست مانند یاسای چنگیر منشوری پیش

 اقبال -پیرنیا -2بخش  -638رویه 

      9پانویس   236رویه             12

< سخن از ناخشنودی قیصر روم از  اش بدم  غـل  و  زولانهبهکنم  دم  -اش و رکاب  بزرگانه  6> ز طـوقدر روند داستان تا بیت  

آغازد. با نگر به  تر ناگهان این روند گسسته شده و داستان راهی شدن سپاه تیمور به سوی شام میت سپس شاه مصر است اما در بی
( توان  20000آن چه هواداران هاتفی در  دوران تیموری و یا نزدیک به آن پیرامون شمار بیت های تمر نامه نوشته شده ) بیت

 ته باشد.گی  بیت های چندی از دست رفپنداست که در این گسسته 

   2پانویس   249رویه              31
که... امرای تومان  کس فرستاد :"... صاحبقران کام گار سپهر اقتدار، به سوی برانغار-ی این نبرد چنین گفته است یزدی درباره  

روی جلادت به مقابله و مقاتله دشمنان آورند و فرمان داد که سایر عساکرگردون مآثر به باد حمله آتش پیکار برافروزند و خرمن  

اعمار مخالفان خاکسار به تیغ آبدار صاعقه کردار بسوزند. در جوانغار سلطان خواجه محمود خان و امیرزاده خلیل سلطان و امیر  

اه و غیاث الدین ترخان و امیر توکل یادگار برلاس و شیخ ارسلان و تغلق  برلاس و پیر علی سلدوز و دیگر امرای تومان و  جهانش
 .//   1071، ص: 2هزاره با سپاه ظفرپناه به تاختن و سر انداختن درآمدند ..."   چشمه: ظفرنامه، ج 

   2پانویس   264رویه          14

سعادت و اقبال    ق( ... به  840) ... آن حضرت در روز یکشنبه هفتم شعبان اربع و ثمانمایه  -الدین یزدی آورده است : "شرف  

.  ما  1122، ص:2...چشمه: ظفرنامه، ج   سوار شد و از قراباغ اران در ضمان حفظ و کلائت ملک دیاّن متوجه شمکور گشت

 ی تمـرنامه بودهاست. ی کار سراینده را این ظفـرنامه زمینهگمانیم این برداشت کار هاتفی باشد. زی

   16پانویس   277رویه          15

و جنگ کرده، دو  بازخوردند  ... بعضی از ایشان وقت سحر با جمعی از مخالفان   -این برخورد در ظفرنامه چنین باز نموده شده:
 .     135، رویه 2ردند.../ چشمه: ظفرنامه، ج کس را از ایشان بگرفتند یکی را بی سر و دیگري را زنده میآو

 1پانویس  279رویه       16

   در دشت کوبوک در نزدیکی آنکارا روی داد .   م 1402ژولای  27این نبرد در  

   11پانویس  284رویه             17

به رویدادهای   نموده شده است. این دیدگاه ی »اس« کیش مسیحی فرنگی نژادان، سیاه هم چون پوشش جنگی آن ها بازدر گونه 

                                                             ها را دیوسان خوانده استهای صلیبی( نزدیک است. به ویژه که در بیت سپس تر آن تاریخی پیش از آن زمان )جنگ 

   15  پانویس 284رویه             18

زاده سلیمان چلبی نام پسر بزرک بایزید شاه زاده اِرتوگول چلبی است از مادری به نام دولت خاتون. اما در نبرد آنکارا از شاه  

 پسر دوم او یاد شده است. به همین سبب گمانیم خواست از پور مهش سلیمان چلبی باشد.  

 12و  3پانویس  293؛ 14پانویس  292های رویه         19

و برادرش  انقره، آنکورا( دربند و زندان تیمور درگزشت. موسا چلبی و پدرش بایزید    ایلدرم بایزید پس از شکست آنکارا )آنگوریه، 
ها اززندان آزاد شدند.  م( آن1403)سال    خو781مصطفی به دست نیروهای تیمور گرفتار و زندانی جنگی شدند. پس از مرگ بایزید  

در این زمان امپراتوری عثمانی در آتش کشمکش های  میان پسران بایزید می سوخت. موسا پس از چندین زدوخورد با دیگر  

تر ازبرادرش محمد شکست خورد و زخمی شد و  بخش اروپایی امپراتوری عثمانی رسید اما سپس   برادران سرانجام به پادشاهی
گزیر آنکارا ترک کرد  و از آن جا  -های مازندران  ناکشته شد.  تیمور هم به سبب شورش در سامان 1413هنگام فرار در ژولای 

 به سمرقند رفت.       

 https://en.wikipedia.org/wiki/Bayezid_I#Marriages                                                                       :چشمه  / 
https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_Celebi                                                                                               

اتون  خ چهارمین پسـر ایلدرم بایزید بود. از مادری به نام دولت    ورنام کرشجی  [  Mehmed( ]به ترکیم1389-1421محمد چلبی )
(.   "... و ایلدرم بایزید به ترتیب و آرایش سپاه  1راند. )برآناتولی فرمان  م1413-1421  . کرشجی با نام سلطان محمد  در میانه

 بازداشت...و محمد چلبی که ارشد اولاد او بود   خود قیام نموده،... و در قنبل میسره، پسر مهین خود را سلیمان چلبی با عساکر روم

 و به کرشجی اشتهار یافته و امرا و سرداران ... هریک با غلبه سپاه به جاي خود قرار یافتند..."  
      https://en.wikipedia.org/wiki/Mehmed_Iو    1041ظفرنامه یزدی، رویه    چشمه:/

    2پانویس   296رویه          20

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayezid_I#Marriages
https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_Celebi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mehmed_I
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 آن را  63ایران . رویه و تاریخ   200000آن را  914. رویه 2ای تاریخ ها کمتر نوشته شده.  مانند سایکس .جاین شماره در پاره 

 پیاده و همان انداره سواره نوشته اند. 200000

   13پانویدس   297رویه         21 

 بندی از خواجه ترجیج اند: در ظفر نامه یزدی کشیده بر برپیامالسیرگاهی تیمور را تا تراز سلیمان در ظفرنامه یزدی و تاریخ حبیب  

 در سوگ مرگ تیمور آورده که بخشی از آن  ابن مسعود یخاری  اللهعصمت 
 شهریار مُلک و ملت خسرو گردون پناه          گفت روز ماتم شاه سلیمان رفعت است                    جنین است:

 دست بسته ظلم را دادي به دست دادخواه          آن جهانگیري که روز داوري انصاف او                                

 عالمش زیر نگین بی منت خیل و سیاه .     شاه دین، تیمور نویان، آن سرافرازي که شد                                 
   1330، ص: 2ظفرنامه، ج   /

    6پانویس  300رویه          22

   سروده است:  ی خسرو شیرین خسرو پرویز شاه ساسانی که نظامی ماجرای عشق او را به شیرین در افسانه
 نظیرش نیاورده کس در نظر       بیاراست بزمی گران پیشتر                                                    

       486، ص: 4.تاریخ حبیب السیر، ج  /
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 ها )منابع( چشمه                                                        

 

 کوتاه واره                                                                                                  شناسه

 
 رتیمور ـمیا                                                برگردان بهداد -آناتولی نووسلتسف-امیرتیمور

( www.afghnistanhistory.net)        

 تاریخ مغول        -چاپ امیرکبیر  -تاریخ مغول از چنگیز تا تشکیل دولت تیموری - عباس، اقبال 

 . 1384تهران 

 شوشتری چاپخش         امام  -فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی -محمدعلی -امام شوشتری

 1347تهران  -انجمن آثار ملی 

 ایرانیکا    http://www.iranicaonline.org/articles/barmakids               ایرانیکا                 

 بیهقی          1385تهران  -چ یکم  -مهرچاپخانه ایران -کار فیاض -تاریخ بیهقی  -بیهقی 

 اقبال -به کوشش       پیرنیا –تاریخ ایران  –پیرنیا ، حسن )مشیرالدوله( و اقبال آشتیانی، عباس 

 چ خیام  –محمد دبیر سیاقی  

 تاریخ ایران           - چاپ پیام - بردگردان کریم کشاورز -تاریخ ایران  -پیکولووسکایا و همکاران

 1363 تهران

 تاریخ بخارا                 -کوتاه نویسی ابونصر قباویبرگردان و  –ابوبکر نرشخی -تاریخ بخارا

 گاه ایران تاریخ.چاپخش وب-ویرایش ا.ح. خنجی 

 التواریخ زبدة             های مرکز پژوهش -ویراست حاج سیدجوادی  -التواریخزبدة -حافظ ابرو

 های اسلامی کامپیوتری دانش

 خانلری     1365تهران  -چاپخش نشرنو -1جلد  -تاریخ زبان فارسی -پرویز تاتل -خانلری

 حبیب السیر           تاریخ حبیب السیر فی اخبار - غیاث الدین بن همام الدین حسینیخواند میر، 

 ی سال چاپ ناروشن است. میانه - خیام یخانهی کتابخانهچاپ -افراد بشر 

 تهران.  -خورشیدی 1333- 1340 

 راوندی          1356تهران -چاپ امیرکبیر -2ایران جلد   تاریخ اجتمایی -راوندی ، مرتضا 

 3ج  -راوندی                  تهران-چاپ امیرکبیر -3تاریخ اجتمایی  ایران جلد  -راوندی ، مرتضا 

 جامع التواریخ                            1362تهران  -چاپ اقبال  -جامع التواریخ  -الله رشیدالدین فضل

 رضایی            -چاپخش درُ  -اصل و نسب و دین های ایرانیان باستان -رضایی، عبدالعظیم

 1385 -8چ  

http://www.afghnistanhistory.net/
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 رفیعی     ( www.AEL.AF) 1390چ یکم  -چاپ ابتکار دانش -رفیعی، دکتر امیر تیمور

   ارزش میراث                                             1356تهران  -امیرکبیر -ارزش میراث صوفیه -کوب، عبدالحسینزرین

 صوفیه                                                                                                         

 دوقرن سکوت                     چ هفتم.-چاپخش جاودان –دوقرن سکوت  -عبدالحسین -وبکزرین

 ستوده                        -بازیگران عصر تمدن، کورش،چنگیز و محمد -ستوده، سیامک

 2011امریکا  -1چ 

 سایکس                اپ نگاهچ-برگردان فخرداعی گیلانی - تاریخ ایران - سر پرسی سایکس

 دکتر    ظفرنامه تصحیح و تحقیق سید سعید میر محمد صادق و -ظفرنامه -الدین یزدیشرف

 ی موزه و مرکز اسناد  مجلس شورای خانهچاپ کتاب -الحسین نوایی عبد 

 1387چ یکم  -اسلامی 

 زبان پاک                            1356تهران  -نشر و پخش کتاب -زبان پاک  –کسروی، احمد 

 ظفرنامه شامی                        به  -برداشت از رونوشت فلیکس تاور -ظفرنامه  الدین شامینظام

 کوشش پناهی سمنانی 

 منصوری  -بریون     خانه چاپ کتاب -الله منصوریتباس ذبیحق ا -منم تیمور جهانگشا - مارسل بریون

 چاپخش پیام  –برگردان کریم کشاورز  –یان اشکان –دیاکونوف  

 ندوشن                        –ی فردوسی ی شاه نامهگزارشی چند در باره –ندوشن، اسماعیل 

 1361-چاپخش پاژه

 تهران                                                یغمایی  -چاپخش توس  –ز گفتار دهقان  -یغمایی

       Harari - Yaval Novah - SAPIENS-ISBN 978-91-27-15078-2 

 فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در      محمدی  -محمد محمدی )استاد دانشگاه تهران(

 چاپ دوم                                                                          -چاپخش دانش گاه تهران -تمدن اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 375     

 

 سپاس 

 

این کار که در آغاز آسان می نمود در کنش دشوار شد وبیش از چهار سال به دراز کشید.  در این         

های مهربانی به یاری دست مرا گرفتند . سپاس بسیار مر آنان راست که راه دراز هرگاه نیازی بود دست

 هم یار بودند و هم یاور.  

 های ارجمندش  راهی پیوسته و یاری به پاس پشتبانی و هم خانم زهرا سروری نخست از 

دوست و برادر دانشمندم. بدون همراهی و راهنمایی او این مهم می توانست به انجام    آقای یاور استواراز  

 نرسد.

به پاس کوشش داوخواهانه اش برای کار ریخت و چاپ آنلاین سپاسگزارم و   آقای جهانگیر سروری از  

 دست مهربانش را شادمانه می فشارم. 

وگرامی  ا خوب  دوست  بهگرز  حسن  پاس  آقای  یاریبه  و  داشت  والایش  سوئد های  اف  ب  آ    انجمن 

(Arbetarnas Bildningsförbundبه پاس کمک مالی در خرید نمونه )  تمرنامه    -پی دی اف     -ی

 برداشت استکهلم سپاسگزارم.

 منصور شکرایی                                                                                           

5 /5  /1398  [27/07/2019 ] 
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